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مو سسةً انتشارات تگاه 


تهران - ۱۳۸۷ 


مکتب‌های ادبی 
جلد اول 
رضا سیدحسینی 
چاپ پانزدهم (با تجدید نظر واضافات): ۱۳۸۷؛ نمونه‌خوان: جهانگیر منصور 
حروف‌چینی: شرکت قلم؛ لیتوگرافی: امید؛ چاپ: نقش جهان؛ چاپ جلد: چاپ قدس 
صحافی: ایران؛ شمارگان: ۴۰۰ 
شایک: ۳۵۱۰۷۷۰ ۵۷۸-۹۶۴ 
شابک دوره: ٩۷۸-۹۶۴۲۵۱۰۴-۷‏ 
قبمت دوره: ۱۸۰۰۰ تومان 
حق چاپ محفوظ است. 
و هلو 
موْسسة انتشارات نگاه 
دفتر مرکزی: خ انقلاب. خ شهدای ژاندارمری؛ بین خ. فخر رازی و خ. دانشگاه 
پلاک ۰۱۳۹ طبقه ۵ تلفن: ۰۶۶۹۷۵۷۱۱ تلفکس: ۶۶۵۷۵۷۰۷ 
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فهرست مطالب 


به نام حکیم سخن درزبان آفرین ۱۱ 
مقلمه چاپ دوم ۱۵ 
بادداشت نوبسده بر چاپ دوم ۷ 


سرآغاز: سخی چند دراو قرون وسعلی و سانس ویدایش ادبیات ملی درارو با ۲۱ 

نقش کلیسا ۰۲۳ ادییات لا تینی درقرون وسطی ۲۵ رشد ادبیات ملی ۰۲۵ ادبیات 
امپانیای مسلمان ۲ ادبیات لاتين در دورو رنسانس ۲۷ ابتالیا و پترارک ۰۲۷ میراث یونان 
و دوران رنسانس ۲٩‏ 


باروک ۳۵ 

باروک جیست؟ ۳۷ باروک درهنرهای تجسمی ۳۹ دو مضمون اصلی ۰4۰ 
حرکت ۲ مونتنی 41 ؛ پروتئوس و سیرسه 4۵ مرد صد جهره ۵۰ دکور ۵۲ طاووس ۵۲ 
باروک و قرن بیستم ۵٩‏ 
نمونه‌هائی ازآثارباروی ۱ 
۱ شعر: حباب, از ریجارد کراشو ٩۱‏ 

قطعه های محال, از آمادیس ژامن ٩۲‏ 
۲ داستان: رویای و از که وه دو (صفحه ای از داستان) ٩۵‏ 
۳ ازاغلاقیون: نتبعات مونتتی (فصل سی ویکم » آحسخواران) ٩5‏ 


کلا سیسیسم ۷۹ 

مقیمه‌ای برمکتب کلاسیک ۱ دربا ره اومانیسم ۸4 اومانیسم و سانس در 
فرانسه ۸٩‏ از رنسانس تا کلامیسیسم ۰ مارینیسم :٩۰‏ کونچتیسم ۲ کولتیسم ۳ 
وضع اجتماعی دوره کلاسیک ٩4‏ پیدایش قواعد مکتب کلاسیک ٩4‏ 
اصول و فراعد مکتب کلامیک ۹۹ 

حستجوی تعادل و کمال ٩۷‏ تقلید از طبیعت ٩۸‏ تقلید از قلما ۰۱۰۰ «اصل عقل» 
یا احساس ۰۱۰۱ آموزنده و وشایند ۰۱۰۳ وضوح و ایجا ز ۱۰۳ حقیقت‌نمائی ۰۱۰4 
برازندگی ۱۰۵ 
قانون سه وحدت ۱۷ 
وحدت موضوع ۰۱۰۷ وحدت زمان ۰۱۰۸ وحدت مکان ۰۱۰۸ چهارمین وحدت ۱۰٩‏ 
نواع آثارادبی ۱۹ 

حمامه و رمان ۰۱۱۰ ترازدی و کدی ۰۱۱۰ قهرمان تراژدی ۰۱۱۱ کمدی ۰۱۱۲ 
انواع دیگر: اشعارچوپانی» غنائی» هجالی و غیره ... ۱۱۲ 


ادبیات قرن کلاسیک در کشورهای دبگر ۱۳ 
در آلمان )۱۱ نثوکلامیسیسم ۲ نوکلا سیسیسم انگلستان ۱۱۸ 
نمونه‌هائی ازآثا ر کلاسیگ ۱۷۳ 


۱ ازنظریه پردازان کلامیسیسم: فن شعره اثر«بوالو» (قسمتی از سرود سوم) ۱۲۳ 

۲ تراژدی: آندروماک, اثر«راسین» (خلاصه نمایشنامه و ترجمه قسمتی ازمتن) ۱۲۷ 

۳ کمدی: خسیس. اثر «مولیر» (خحلاصه نمایشنامه و ترحمه قسمتی ازمتن) ۱۳۲ 

6 هنر در خلمت اخلاق: منش‌هاء اثر«لابرویر» (ترحمهٌ قسمتی ازفصل «آثار نوقی») 

۱:۰ 

۵. وعظ و حطابه: موعظ درمقام بلند بینوایان, از «بوسوئه»(از کتاب آئين سخنوری) ۱44 

3 حکایت: حکایات لافونتن (ترجمه« گرگ و سگ» و («خسیسی که گجینه اش را‎ ٩ 
۱4۷ )» کرد» و «بلوط و نی‎ 

۷. رمان: پرنسس دوکُلن اثرمادام دولافایت (خلاصه رمان و ترجمهٌ قسمتی ازمتن) ۱۵۳ 


رومانتیسم ۱۵۹ 
کلمه ۱3۳ از کلاسیسیسم تا رومانتیسم ۱5۵) عصرفلسضی ۱3۷ تأثیرما دام 
دواستال ۱3٩‏ ماقبل رومانتیسم ۰ آغاز عصر جدید در ادبیات ارویا ۱۷٩‏ 


/ 


مکتب رومانتیک ۱۷۷ 

اصول مکتب رومانتیک ۱۷۸ برنام؛ُ رومانتیسم ۱۷۹: (۱ -آزادی ۰۱۷۹ 
۲ - شخصیت ۰۱۸۰ ۳ -هیجان و احساسات ۱۸۰ 4 - گریزو میاحت (سفر جفرافیائی» 
سفر تاریخی) ۰۱۸۱ ۵ - کشف و شهود ۱۸۲ ٩‏ - افسون سخن ۱۸۲) بیماری قرن ۱۸۳ 
بازگشت به قرون وسطی ۱۸4 درعالم تئاتر ۱۸۵ رمان رومانتیک ۱۸۷ افول رومانتیسم 
در فرانسه ۱۸۹ 
ادییات رومانتیک د رکشورهای دیگر ۱۹۰ 

گونا گونی رومانتیسم های ملی يا وحدت رومانتیسم اروپائی ۱۹۰ رومانتیسم در 
انگلستان ۲ رومانتیسم آلمان ۱۹۷ در روسیه ۰۲۰۲ میتسکیویچ و رومانتیسم لهستان 
۳ رومانتیسم اسپانیانی ۰۲۰ رومانتیسم در امریکای لا تین ۰۲۰۷ در کشورهای دیگر 
۲۳۱ 
فسمت‌هانی از چنداثرمهم 
که یخوایان رومانتیسم دربارٌ مکتب خودشان نوشته اند ۳۹۵ 
۱. مقدمه « کرامول» از «ویکتورهوگو» ۲۱۵ 
۲ تاریخ رومانتیسم » از «تنوفیل گوتیه» ۱۳۳ 
۳ درس‌های ادبیات نمایشی » از «آوگوست وبلهلم شلگل» ۳۳۹ 
1 آتنانوم ۰ از «فردریش شلگل» ۲۳۱ 
نسونه‌هائی ازآثار دورةٌ رومانتیک "ِ 
۱ از ادبیات انگلستان: اوسیان, از «مک فرسن» (ترجمهً قسمتی ازمتن) ۲۳۳ 

مانفرد, از«لرد بایرون» (ترجمه قسمتی ازمتن) ۲۳۹ 
منظومهٌ دربانورد فرتوت. از«س. ت. کولریج» (ترجمه کامل متن) ۲۳۹ 
۲ از ادبیات آلمان: سرگذشت ورتس از « گونه» (خلاصه کتاب و ترجمه قسمتی ازمتن) 
۲۵۵ 
۳ از ادبیات فرااسه: بینوایان» از «ویکتورهوگو» (ترجمهٌ قسمتی ازمتن) ۲۵۸ 
رنه » از «شاتوبریان» (خلاصهٌ کتاب و ترحمهٌ قسمتی ازمتن) ۲٩۳‏ 


رالیسم ۲۹۷ 
رومانتیسم احتماعی ۰۲۹٩‏ تأثیر بالزاک ۰ نبرد رئالیسم ۰۲۷۳ تحول ادبیات 
۰۷۹ رثالیسم و برون گرای ۷۵ فلوبر و رنالیسم ۱ یک مکتب عینی و غیر شخصی 


۷ قفهرمان‌ها و موضوع اثررثالیستی 0۲۸۸ صحنه سازی در رئالیسم و رومانتیسم ۲۸۹ 
رالیسم در کشورهای دیگر ۱۹۰ 
در انگلستان ۲۹۰ در آلمان ۲۹۲ رثالیسم بورژوا ۲۹۳ در آمریکا ۰۲۹4 در روسیه 
۸ (رالیسم نخستین ۰۲۹٩‏ رئالیسم انتقادی ۰۳۰۱ رالیسم مومیالیستی ۳۰۲: تاریخ و 
تعاریف ۳۰۳ کاربرد و نتایج ۳۰۷)) در سایر کشورها ۰۳۰۸ رالیسم در امریکای لا تین 
۰ رالیسم در روزگارما ۲ رئالیسم جادونی ۳۱۷ 
نمونه‌هائی ازآثارنوسندگان رالیست ۳۱ 
۱ ازادبیات فرانسه: واترلو از صومعهُ پارم, اثر«استاندال» (ترجمه قسمتی ازمتن) ۳۲۱ 
اوژنی گرانده, اثر«بالزاک» (خلاصة کتاب و ترجمه قسمتی ازمتن) 


۳۳۹ 
مادام بوواری: اثر« گوستاو فلوبر» (حلاصهٌ کتاب و ترحمه قسمتی از 
متن) ۳۳۵ 


۲. از ادبیات انگلستان: زندگی و ماجراهاي مارنین جانلویت. اثر «جاراز دیکنز» (خلاصة 
کتاب و ترحم؛ قسمتی ازمتن) ۳۸۰ 

۳. از انبیات روسیه: جنگ و صلح, اثر«لنون تولستوی» (خحلاصهٌ کتاب و ترجمه قسمتی از 

متن) ۳۵ 
از رئالیسم مومیالیستی: گارد جوان اثر ««الکساندر فادیف» (معرفی کتاب و ترجمه 
قسمتی ازمتن) ۳۸۱ 

؟. زئالیسم جادوئی: امریکای لا تین: افسانه و واقعیت, از «ماریو بارگاس یوسا» (مقاله ای 
برای اشنانی) ۳۵ ۱ 
مواجهه از «خورنه لوئیس بورعس» (ترحمهٌ کامل داستان) ۳۹۲ 
رازهای سرزمین من» از «رضابراهتی » (فصلی از قول حسین میرزا) ۳۷۰ 
مرگ عزیزو یمان از«لطیفه سکین» (ترجم؛ قسمتی ازمتن کتاب) 
۳۸۵ 


ناتورالیسم ۳۹ 
ژاتورالیسم چیست؟ ۳۹۳ هذر , /الیستی ؛ مقلمه ای بر اتورال.سم )۳۹ ظسفه نانورالرستی 
۳-۹۵ شو پنهاور ۰۳۹۹ یک یتسه سیاسی و اقتصادی 1۳۹۷ یک تحرل مکری هم اه با 
تحول اقتصادی و سیاسی ۰۳۹۸ نانورالیسم و علم ۹ مسا ورائت ۱۰۷ مشخصات آثار 


ناتورالیستی 40۰۸ ناتورالیسم و اخلاق و اجتماغع ۰1۰ زبان آثا رناتورالیستی ۱ سشرح 
حرئیات 44۱۲ گروه مدان ۵ ععمّایسی جند ۰1۱1 درعالم تثاثتر 4۱۹ روش دیگر 
نویسندگان ناتورالیست ۰4۲۱ تأثیرناتورالیسم 4۲۲ ناتورالیسم د ر کشورهای دیگر ؛ 4۲ 


نمونه‌هاثی ازآثا رنویسند گان ناتورالیست 1۷ 
۱. مقالات تلوریک: رمان تجربی, از«امیل زولا» (ترجمه قسمتی ازمقاله در باب رمان) 
۳۷ 


۲ رمان‌ها و داستان‌ها: آسوموان از«امیل زولا» (خحلاصهٌ کتاب و ره نکن ازمتن) 
۳4 
تپلی از« گی دوموپاسان» (خحلاصهٌ کتاب و ترجمه قسمتی از 
متن) 1۳۸ 
ناناء از«امیل زولا» (معرفی کتاب و ترجمه قسمتی ازمتن) 444 
۳ نمایشنامه‌ها: کلاغان» از«هانری بک» (خلاصه نمایشنامه و ترجمه قسمتی ازمتن) 
۱۱ 


هنربرای هنرومکتب پارناس ٩۷۱‏ 

هتر مفید ۰0۷4 هنربرای هنر ۷۵)» ساب فلسفی و عقیده فورستر 1۷۷ مکتب 
پارناس 1۸۱ شمرپارناسین 4۸۱ توجه به دور کلاسیک 4۸۲ یأس و نومیدی درآثار 
پارناسین ها ۰4۸۳ روش دیگرپارناسین ها 4۸4 شعراویژکتیفی عینی 4۸4 
چند نمونه ازاشعا ریا وا سین‌ها ینس 
۱ خرگوش‌هاء از «تلودور دوبانویل» (متن فرانسه و ترجمة فارسی آن) ٩۸۷‏ 
۲. فاتحان, از «ژوزه ماربا دوهردیا» (متن فرانسه وترجمهٌ فارسی آن) ۱٩۱‏ 
۳. ظهر از «لوکنت دولیل» 1٩4‏ 


به نام حکیم سخن درزبان آفرین 


اینک آن متن نهائی که درجاپ پیش وعده‌اش را داده بودم: به 
مقاله‌های اصلی مطالبی که گفتن آنها ضروری به‌نظر می‌رسید افزوده شده و در 
بخش نمونه‌های هرمقاله, گذشته از آنکه نمونه‌های اساسی تری آورده شده 
است, اصرار داشته ام که درمورد هرمکتب قسمت‌هائی از آثار نظریه پردازان آن 
مکتب را هم ترجمه و نقل کننم تا فهم آن جریان فکری را که به ظهور مکتب 
آنجامیده است تسهیل کند. به عنوان نمونه می‌توان به صفحاتی از مقدمهٌ کرامول 
ثر ویکتور هوگوو مقاله‌های تئوریک از پیشوایان رومانتیسم آلمان و نیز 
مانیفست‌های سور رئالیسم اشاره کرد. جند مقالهٌ اصلی نیز که در حاپ‌های قبل 
نبوده در این چاپ به صورت فصول مستقلی با نمونه های لازم آمده است. از آن 
حمله است فصول «باروک» و «۱ کسپرسیونیسم». ضمناً نصل سوررئالیسم, با 
استفاده از منابع تازه ای که در آن زمان در دسترس نبود» ازنونوشته شده و با 
نمونه های مناسبتری ارانه شده است. در اینحا تذ کر جند نکته ضروری است: 

۱ مطالبی که به مقاله‌های اصلی اضافه شده بطور کلی از مه منبع زیر 
ترحمه شله است: 

1 - ۳00۱0286012 ۷۵5 , 


و ۵6۲6 ۱666۲.] ددع1 >ساونهه۵ 1 ب‌بوزمهاعن۳۲ >۲نقمجهمن((1 - 2 


۲ / مکتب های ادبی 
ات ۱۳ 
(ع۳۱6۱۵۵ ها عه عنفع0۳(عه) 2 ,۲ رد1۱۱ عم 1315101۴6 - 3 
و در موارد استثنائی (از جمله درمورد صوررئالیسم) به منابع دیگر مراجعه شده 
است . 

۲. هرجند افزودن مطالب حدی‌تر به مقاله‌های قبلی که ساده‌تر بوده 
است ممکن است ایجاد ناهماهنگی درمطالب کتاب کرده باشد, ولی منظورمن 
از آوردن این مطالب, همانطور که پیش زاين نیز درموارد متعدد گفته ام» توجة 
دادن به استادان و محققان بوده است که به این مختصر اکتفاء نکنند و به فکر 
ترجمه متون تئوریک مورد لزوم ویا تألیف کتابهای مورد احتیاج در این مباحث 

۳ مسئله نقد امروز که خوشب‌ختانه در سال‌همای اخیر به آن توجه شده و 
دوستان پژوهشگرمان به بحث دربارة آن پرداخته اند دراینجا فقط به صورت 
یک مقاله مطرح شده است. اما بهتر است درمورد این مباحث نیز مانند بحث 
مکتب‌های ادبی دچار خوش‌باوری نشویم ویکبار برای همبشه بدانیم که هیچ 
ادپیاتی با تقلید از دیگران به وجود نمی‌آید, اگرما در گذشته ادبیات پرباری 
داشته ایم به سیب پشتوانهٌ قوی تثوریک آن بوده است که امروزه با اينکه مورد توجه 
پژوهشگران غربی است, خود ما از آن غافليم و تا این تُوری‌ها امروزی نشود و ما 
پابه‌پای پیشرقت مطالعات ادبی درغرب, به فطرت خویشتن بازنگرديم و آثار 
امروزی, از پشتوان قوی فرهنگی (چه درقالب و چه در محتوا) برخوردار نباشد» 
نمی‌توانیم منتظر باشیم که تنها با تقلید از دیگران و بطورتصادفی به رشد ادبی 
دست یابیم. البته جای این بحث در این مقدمه نیست و امیدوارم در اثر دیگری که 
حود کوششی باشد درمسیر دستیابی به آن رشد ادبی ء با تفصیل بیشتری به آن 


۱ گذشته از مقالات متعدد و حند کتاب, اسال نیز اولین کتاب جامع دراين مورد (ماختا رو تاوبا. متن 
تألیف بابک احمدی) منتشر شد و می‌تواند مقدمه ای باشد برای ترجمه تون مورد لزوم در این‌باره و پا تألیفات 


دیگر, 


مقدمه ۱ ۱۴ 


بپردازم. 

. درمورد مکتب‌ها و حریان‌های فرعی ادبیات ( که هرا همه 
برای عده‌ای مطرح است و هر لحظه انسان با خواننده‌ای روبرو می‌شود که 
می‌گوید کاش فلان عنوان را هم در کتابتان آورده بودید.), نخست در نظر داشتم 
که در پایان جلد دوم, جهل پنجاه صفحه ای به این عناوین اختصاص بدهم. اما 
وقتی شروع به استخراج مدخل‌ها کردم دیلم از حد بدر شد و کاربه اين 
سادگی ها نیست. مانده بودم که چه کار کنم. در این میان نامه ای ازیک 
خواننده علاقمند به دستم رسید که پيشنهاد می‌کرد در کنارمکتب‌های ادبی» 
فرهنگ مکتب‌های ادبی را هم بنویسم که دیدم اين پيشنهاد, معمای‌مرا حل کرده 
است. و امیدوارم که بزودی بتوانم یک مجلد مستقل با عنوان فرهنگ مکتب‌ها و 
جریان‌های ادبی بنویسم که پاسخگوی این نیاز باشد. 

رضا سیدحسینی 


پیستم مردادماه ۱۳۷۱ 


مقدمةٌ چاپ دوم 


جاپ اول «مکتب‌های ادبی » تفت آقای رضا سیدحسینی در فروردین ماه 
سال ۱۳۳4 زیور طبع یافت و از آن تاریخ تاکنون بسیاری از دانشجویان و ارباب 
تحقیق از مفاد آه که با حسن سلیقه تهیه شده بود بهره‌مند گردیدند. مولف در آخر 
کتاب و عده کرده بود که جاپ بعدی کتاب را با تجدیدنظر و با مطالب بیشتری انتشار 
دهد. اینک مایهٌ کمال خورسندی است که ایشان بوعده خود وفا نموده به 
چاپ دوم آن اقدام کرده‌اند. اکنون که قسمت اعظم فورم های جاپ جدید 
در اختیار اینجانب قرار گرفته و در مقام مقابله و مقایسه با جاپ اول میتوان گواهی داد 
که مولف محترم در توسعه و تکمیل مطالب کتاب با صداقت تام کوشیده و رسالهُ خود 
را از ۲۰۲ صفحه بمریب 1۰۰ صفحه وسعت بخشیده است. 

از جمله نکات و مطالب قابل توجه اینکه مقدمه ای به‌منظور روشن ساختن 
دورهُ رسانس و اومانیسم فرانسوی و تکوین مکتب کلاسیک در آغاز نشریه قرار 
داده‌اند. در اینجا مقام آن بود که از مکتب باشیاد (علهنعام عف عامن ) وبانی آن 
پیردر ونسار (8005974 ٩»‏ ۳) شاعر نامی غزل‌سرا و ملک الشعرای فرانسوی 
اول که برای اعتلای مقام شعرو شاعری کوشش بسزانی مبذول داشته نامی برده میشد 
و همجنین از فرانسوآ دومالرب (۸۵۵۱۳۲۲ عل ۳۳۵۵5 ) نقاد شمر و ادب که در 
امر تصفیة زبان شعر و ترسیم و تثبیت قوائین و فواعد عروض و قافیه سهم عمده ای داشته 
ذکری به میان میآمد تا در مقدمه جیزی کسر نبوده باشد. 


٩‏ / عکتب های ادبی 


در بخش های دیگر ابتکار مولف به توصیف اجمالی مکتب‌های ادبی 

انگلیسی و آلمانی و ایتالیائی به موازات مکتب‌های فرانسوی معطوف گردیده و بنحوی 

شایسته نفوذ و تأثیر عوامل بیگانه را در مراحل تکوین و شکفتگی مکتب‌های فرانسوی 

خاطرنشان ساخته و اصل اختلاط و امتزاج و داد و ستد هنری را بین ملل غرب آشکار 

نموده اند. جای تردید نیست که نکت؛ مزبور کمک شایانی به تفهیم و تفهم معانی و 

مقاصد هنر شعر و ادب فرانسوی میتواند کرد و رمز تحولات و انقلابات متعددی را که در 

لوای نهضت‌ها و مکاتب ادبی در جامعة فرانسوی رخ داده و در این دوره‌های اخیر 

عناوین عجیب وغریبی مانند کوبیسم: دادائیسم, سوررثالیسم , اگزیستانسیالیسم» 
فوتوریسم وقس علی ذلک... بوجود آورده است بدست میدهد. ۱ 

در مرحلة آخر می‌توان از حسن سلیقة مولف در کار گردآوری ترجمه‌های نمونه 

از آثار شعرا و نویسندگان هرمکتب که تعدادی از آن ترجمه‌ها اثرطبع خحود اوست 

تمجید نموده امیدوار بود که در آینده در این طربق گام های بلیغ تر و استوارتری بردارند و 

دانشحویان را بیش ازپیش از مخزن فضائل خویش بهره‌مند سازند. 

دکترعیسی سپهبدی 

استاه کرسی ادبیات فراسه 

دانگگاه ثهران 

۲ بهمن ماه ۱۳۳۹ 


یادداشت نویسنده برچاپ دوم 


نخستین جاپ «مکتب‌های ادبی» در آغاز فروردین ۱۳۳4 منتشر شد. در عرض 
یک ماه تمام نسخه‌های آن به فروش رفت و نایاب گردید. همانطور که به خوانند گان قول 
داده بودم, تصمیم داشتم که چاپ دوم را با تجدیدنظر و مطالب بیشتری منتشر کنم . واين کار 
سه سال تمام به طول انحامید. 

در همان اوان, چندین کتاب و نشری تازه چاپ از مطبوعات اروپائی به‌دست 
من رسید که با سبکی تازه مکتب‌های گوناگون ادبی را مورد بحث و تحلیل قرار داده و 
آخرین تحقیقات صاحببنظران را درین زمینه در دسترس خوانندگان گذاشته بود. ناجاره 
ضروری دیدم که برای چاپ دوم «مکتب‌های ادبی» علاوه بر شرح و تفصیل بیشتر» مطالبی 
را نیز اضافه کنم که درچاپ نخست تقریباً کوچکترین اشاره ای به آنها نکرده بودم ء و اين 
کار مدت‌ها وقت مرا گرفت. 

مطالبی که نخستین بار درپنج سال پیش (به خواهش چند تن از دوستان که علاقه به 
تشخیص و درک مکتب‌های ادبی داشتند و در این باب کتابی که بتواند توقم آنان را برآورد 
به زبان فارسی نمی یافتند) به شکل سلسله مقالات در یکی از محله‌های ماهانه پایتخت منتشر 
می‌شد و غرض از نگارش آن معرفی ساده و موجز مکتب‌های ادبی فرانسه بود. اینک تدریجاً 
به صورت کتاب بزرگی درمی‌آمد که تعداد صفحاتش از دو برابر چاپ نخست می‌گذشت و 
معرفی جامع هم؛ٌ مکتب‌ها و تاریخچ مختصر تحولات ادبی و هنری اروپا را در چهارفرن 
اخیر در برمی‌گرفت. 


۸ / مکتب‌های ادبی 


لازم بود که علل پیدایش مکتب‌های گوناگون ادبی را نیز به شیوه علمی, نه به عنوان 
عکس العمل مکتبی در برایر مکتب دیگي شرح می‌دهم و حق مطلب را در مورد همة 
کشورهای اروپایی ادا کنم و در انتخاب و ترحمه نمونه‌های آثار مکاتب دقت یشتری به 
عمل آورم و همچنین نقایص و احیاناً اشتباهات و لغزش هائی را که به چاپ اول کتاب راء 
یافته بود حتی المقدور مرتفم سازم. از این رو چاپ دوم کتاب که گمان می‌کردم بیش ازیکی 
دو ماه طول نکشد به تجدید نگارش کتاب دیگری مبدل شد که نه تنها مکمل کتاب نخستین 
است. بلکه از بسیاری لحاظ تفاوت‌های بارزی با آن دارد, جنان که می‌توان چاپ 
نخستین را مقدمه و فتح باب کتاب حاضر دانست. 

در اینجا بر ذمة خود می‌دانم که ار زحمات دوست بسیار عزیزم آقای ابوالحسن نضی 
که از آغاز این کار همواره مرا مشوق و یاور بوده اند و چه در تنظیم مطالب و چه در تصحیح 
نمونه‌های چاپی » پیوسته از مدد ایشان برخوردار بودهام تشکر کنم. خاصه به هنگام نگارش 
فصل «سمبولیسم», که مسافرتی به اروپا برای من پیش آمد. ایشان با محبت همیشگی خود 
تهیه و ننظیم و تکمیل بقية مطالب کتاب را به‌عهده گرفتند و تا پایان‌رساندند. این است که به 
ضرس قاط می‌توانم بگویم که به‌ویژه فصل سوررثالیسم مر کار شخص ایشان است. 

در پایان سخن از آفای دکتر عیسی سپهبدی, استاد دانشگاه» که مدمه ای براین 
کتاب نوشته اند و همچنین استادان گرامی و دوستان عزیزی که اجازة جاپ پاره ای از 
ترجمه‌های‌شان را در این کتاب به من داده‌اند صمیمانه مپاسگذاری می‌کنم . 

استقبال بی نظیری که خوانندگان از جاپ نخست این کتاب نمودند و مقالات 
محبت آمیزی که منتقدان و سخن‌سنحان در بدو انتشار آن در اکثر روزنامه‌ها و مجله‌ها نوشتند 
همواره مرا درین کار دشوار پشتیبان ومددکار بوده است. امید است که حاپ حاضر بتواند 
اندکی از انتظارات ایشان را برآورد. 

اگر این کتاب تصادفاً نویسند؛ جوانی را در تعیین و تشخیص راه آیندهُ حود یاوری 
کندء و یا دست کم خوانند گان را در انتخاب کتابی که می‌خواهند بخوانند راهنما شود» من 
اجر زحمات چندین سالهٌ خود را یافته ام. 

رضا سید حسینی 


تهران - اسفند ماه ۱۳۳۰ 


۱٩ / مقدمه‎ 


و اینک پس ازسی ودوسال 


در اين مدت که من نویسنده, از جوانی به پیری رسیده‌ام مکتب‌های ادبی نیز 

بی تغییر نمانده است. گذشته از قسمت‌های کوچکی که در طول چاپ های قبل به آن اضافه 

شده بود, در چاپ ششم مقالهٌ رثالیسم دو برابر شده و مقالهٌ ناتورالیسم بکلی عوض شده و از نو 

شته شده است. 
در این چاپ نیز ( که عملاً چاپ نهم کتاب است) بجای سرآغاز کوتاه «پیدایش 
ادبیات ملی در اروپا» مقالُ مفصلی دربارة قرون وسطی و رنسانس به کتاب اضافه شده و 
مقالاٌ کلاسیسیسم نیز با افزوده‌های تغییر کرده است. 

واقعیت امراين است که هم؛ مقاله ها و حتی قسمتی ازنمونه‌هانیز باید تغییر کند. زیرا 

من این کتاب را در آغاز به عنوان راهنمای ساده و فهرست‌وار برای آشنائی با « ایسم» های 

گونااگون ادبی نوشته بودم به این امید که در آینده, اساتید متخصص و نویسندگان و محققان 

آثار کاملتر و بهتری در اين مورد اراثه کنند. اما چنین نشه و کتاب به عنوان یگانه منبع و 

حتی کتاب درسی دربارُ مکتب‌ها باقی ماند. هرچند که اکنون دست اندرکار نوشتن کتاب 

دیگری با عنوان «فلسفه هنر و ادبیات» هستم که بیشتر وقت آزاد مرا صی‌گیرد, ولی در مورد 

این کتاب نیز احساس مسئولیت می‌کنم و وظیف؛ خودم می‌دانم سهمی از آنچه را که در طول 

این سالیان دراز خوانده و دیده‌ام به اين اثر اضافه کتم. اما اي کار چند سال وقت لازم دارد. 
امیدوارم که اگر عمری باقی بود» چاپ آیند کتاب چاپ نهایی آن باشد. 

من اه اف وعهاکلان 

رضا سید حسینی 


آبانماه هزار و سبصد و شصت و شش 


سرآغاز 
سخنی چند دربارة قرون وسطی و رنسانس 
وبید ایش ادبیات ملی در اروبا 


مکتب‌های ادبی معمولاً با مکتب کلاسیک آغاز می‌شود و اساسی ترین 
تعریفی که از این مکتب ارائه می‌شود (چنان که درفصل کلاسیسیسم خواهیم دید) 
«بازگشت به هنر قدیم بونان و روم به تبع نهضت اومانیسم و رنسانس است». 

اما پیشاپیش بهتر است بدانیم که سبب این بی خبری غر بیان از ادب و هنر 
اجدادشان در طول قرن ها جه بوده و نیز کشف دوبار آن چگونه صورت گرفته است» و 
همچنین برخورد قرون وسطی با فرهنگ و فلسف بونان قدیم چگونه بوده و در دوران 
رنسانس و با ظهور اومانیسم چه تفییری در این برخورد حاصل شده است. البته پرداجتن 
به همهٌ این مسائلء خود به کتاب قطوری نیاز دارد. از این روما در اين جا تنها به مسائل 
و وقایمی اشاره می‌کنیم که آشنایی با آنها برای رفع ابهام موجود در درک دوران 
کلاسیک ضرورت دارد. 

چنان که می‌دانیم قرون وسطی به دوران واسط میان قرون باستان (دوران 
تمدن یونان و روم) و عصر جدید اطلاق می‌شود که آغاز آن را سقوط امپراتوری روم 
(روم غربی) به دست بربرها وپایان آن را سقوط قسطنطنیه (و انقراض امپراتوری روم 
شرقی) به دست ترکان می‌دانند. 

لمپراتوری روم غربی, به هنگامی که در قرن چهارم میلادی بزرگترین فلاسفه 


۲ / مکتب های ادبی 


و نویسندگان مسیحی خود را پیدا کرده بود - که آثارشان تأثیر عظیم در آیندگان 
داشت و حتی در روزگار ما نیز خوانده می‌شود و مورد استفادة محققان است-. خود در 
حال تلاشی بود: «جروم قدیس»۲ (هیرونوموس) ده سال پس ازغارت رم به دست 
«آلاریک»۲ فرمانده گت‌ها درگذشت و «اوگوستین قدیس» به روز ۲4 اوت 4۳۰ در 
شهر هیپون که از سه ماه پیش در محاصره واندال ها بود - درحالی که هرروز ساعت‌ها 
بر کشته ها و زعمی ها و فراریان و اسیران و نیز بر خانه‌های ویران و شهرهای 
غارت‌شده اشک می‌ریخت- در حلقَة مریدانش جان داد. 

تسلط اقوام ژرمن بر ممالک غربی که‌جزو امپراتوری روم بودند» تمدن 
شهرنشینی و تجارت و فرهنگ رومی را نابود کرد. دیگر همه راه‌ها به رم ختم نمی‌شد. 
زندگی روستایی در شاه‌نشین های کوچک جایگزین امپراتوری عظیم روم شده بود. 

پیشاپیش باید گفت که امپراتوری روم غربی» حتی پیش از سقوط ‏ ارتباط 
خود را با فرهشگ و ادب یونان بریده بود و وارث فرهنگ یونانی» و حتی مرکز قدرت 
اپپرانوری, روم شرفی بود. در غرب به علت رسمیت یافتن زبان لا تین به حای یونانی » 
حتی در فرون چهارم و پنجم بی توجهی به زبان و فرهنگ یونانی نیز تشدید شده بود. تا 
جایی که فیلسوف بزرگی چون اوگوستین قدیس آشنایی با افلاطون را از طریق ترجمة 
آثار فلوطین به زبان لا تین پیدا کرده بودء زیرا زبان یونانی نمی‌دانست و آشکارا 
می‌گفت که زبان و ادبیات یونانی را دوست نمی‌دارد. چنین سلیقه ای در قرن پنجم 
بسیار عادی شده بود. دانشجویان حوان رومی پس ازپایان تحصیلات‌شان دیگر کمتر 
اتفاق می‌افتاد که به یونان سفر کنند و بیشترراه «مارسی » و «آرل» را در پیش 

اما فراموش نکنیم که وحدت تمدن «یونان و روم» بازهم قریب ده فرن در 
شرق نزدیک و در حکومت روم شرقی باقی ماند. با این که بیزانس موفق نشد آن را 
به‌ طور قاطع به غرب تحمیل کند ولی نفوذ فرهنگی و هنری آن تا مدت‌های مدید, از 
مرزهای جفرانیایی اش بسیار فراتر رفت. حتی می‌توان گفت که مدت پنج قرن - از 
سال ۵۰۰ تا ۱۰۰۰- برتری فرهشگی بیزانس مسلم بود. آما به‌رفم این عظمت» 
بیزانس موفق نشد میراثی را که به دستش سپرده شده بود. تازه‌تر و غنی تر کند و نیز 


1 , 5۱, 0 2 , ۸ 


سرآغاز / ۲۳ 


باوحود ظرافت و ذوق و سلیقهٌ بیش از حدش همیشه به دنیایی می‌مانست که در حال 
پایان گرفتن باشد. با این همه معماری و مجسمه‌سازی ونقاشی کارولتژین‌ها و 
رومن‌ها کاملاً تحت تأثیر هنر بیزانس است. در زمينة ادبیات, همان‌طور که اشاره شد» 
اختلاف زبان بزرگ‌ترین مانعی بود که رابطه میان شرق یونانی زبان و غرب لاتینی 
زبان راقطع می‌کرد. سرانجام سقوط امپراطوری روم غربی و تساط اقوام گوناگون بر 
قلمرو وسیع امپراتوری, این قطم رابطه را تکمیل کرد. 

یگانه وحدتی که به‌جا مانده بود. وحدت زبان و ادبیات بود که آن‌هم به 
شدت در معرض تهدید بودء اما دوعامل مهم سبب شد که از اين نابودی جلوگیری شود 
وقرون وسطی دراروپا ادبیات خاص خودراپیدا کند. این دوعامل عبارت بودند ازء 

۱ نقش کلیسا. ۲ - پیدایش ادبیات ملی. 


زة ش‌ ‌ 
سامان داد و روحانیان مسیحی عملاً زمام احتیار حکومت ها و مردم را به دست گرفتند. 
فرمانروایال فاتح به تدریج دین مسیح را پذیرفتند و کلیساها به‌ صورت مراکز 
تعلیم و تربیت ونسخه برداری و حفظ کتب درآمدند. 
اگر اطلاعات ناقص برخی فرهنگ نویسان و راویان را کنار بگذاريی می‌توال 
گفت که اولین تماس با فرهنگ و ادب وفلسف؛ یونان قدیم در همین دوران صورت 
گرفت و رایحه ثمرة آن از زندان یکی از همین فرمانروایان به بیرون تراوید. 
«بوئئیوس»۲ که او را «آحرین رومی» می‌نامند» «تسلای فلسفی» را که 
رساله ای بود به نثر آمیخته با شعر در زندانل نوشت. او که مشیر و مشار «تلودوریک» 
پادشاه گت ها بودء به شرکت در یک توطنه متهم شده و پادشاه او را به اعدام محکوم 
کرده بود. در عدتی که پیش از اعدام در زندان بود, رساله‌ای در قالب گفت و گوبا 
۰۰ 2 ۰ ۰ ۰ 
دلر باترین محبوبه زند گی اش یعنی فلسفه نوشت که بهتر از شم او را از 
تیره‌روزی‌هایش تسلی می‌دهد. زیرا «هماهنگی » حاودانه «انديشْة الهی » را در آثار 
متفکران بزرگ به او می‌آموزد. این کتاب که به‌زبانی فصیح و روان نوشته شده 


خنانط ۳ .1 


۶ / مکتب های ادبی 


خلاصه ای است از اندیشه های قدیم نوافلاطونی » نو ارسطو یی » و نو رواقی . قابل توحه 
این که در این کتاب از سقراط و «سنکا» و دیگران سخن رفته, اما هیچ اشاره ای به 
انحیل نشده است. 

بوئئیوس به خدا ایمان دارد و اين ایمان خود را با زبانی شاعرانه بیان می‌کند» 
اما خدای او بیشتر خدای فلاسقه است تا خدای مسیحیت. کتابء تاریخ ۵۲-۵۲۳ 
را دارد و حال آنکه به راحتی می‌توانست پنج قرن پیش از آن نوشته شده ناشد. این اثر 
خلاصه‌ای است از ارزش ای فلسفی و اخلاقی دوران بت‌پرستی که مستقیماً 
می‌توانست در اندیش؛ مسیحی مورد استفاده قرار گیرد و چنین نیز شد. «آنسلم قدیس»۱ 
(قرن یازدهم)ء «آبلار» " (قرن دوازدهم) و «توماس آکوئیناس» (قرن سیزدهم) برای 
برداشت‌های فلسفی عظیم شان از آن استفاده کردند. 

تماس دیگر با انديش؛ یونانی در قرون دوازدهم و سیزدهم (معروف به قرون 
وسطای علیا) از طریق ترجمه‌های عربی دانشمندان اسلامی انجام گرفت که از طریق 
اسپانیا به ایتالیا و فرانسه رسیدند و به زبان لاتینی ترجمه شدند. 

کمی پیش از سال ۱۲۰۰ بود که دو اثر «فیزیک» و «متافیزیک» ارسطو از 
روی دست‌نوشته‌های عربی دانشمندان اسلامی که از اسپانیا آمده بودند به زبان لاتين 
ترجمه شد. آشنایی با این دو اثر جنان حادثٌ مهمی بود که محیط مدرسی مسیحی را 
دقیقاً مجبور کرد که از نو دربارةٌ ترکیب الهیات کاتولیک و متافیزیک یونانی بیندیشد. 

کاملعرین و پرارزش‌تسرین نتیجه این آن‌لیشه ۲۳6008۶ «صهند؟ 
(مدخل الهیات) اثر «توماس آکوئیناس قدیس» بود که به اندیشه قرون وسطی چیزی را 
ارزانی داشت که از قرن‌ها پیش در انتعظارش بود: نظامی واحد. دارای ارزش حیاتی 

تومیسم یا فلسفه توماس قدیس که در وآقع فلسفه ارسطویی است در پیکر علوم 
مدرسی مسیحی, اگرچه بارها از طرف پاپ رد شدء سرانجام به صورت فلسفة رسمی 
کلیسای مسیحی درآمد و پس از سیری نزولی در دوران کلاسیک. بعدها در آغاز قرن 
بیستم تولدی دوباره یافت. 


۵عاعطم , 2 صاععمه ٩,‏ ,۱ 


سرآغاز / ۲۵ 


ادبیات لا تینی درفرون وسطی 

باوجود پارهپاره شدن قلمرو امپراتوری روم وحدت مهمی که باقی مانده بودء 
وحدت زبان و ادبیات لاتینی بود که ازیک سودرساية کلیسا و از سوی دیگر در ساية 
توجه همه پادشاهان کوچک و بزرگ به عظمت گذشتة امپراتوری دوام یافته بود؛ زیرا 
هرکدام آنها آرزو داشتند که وارث امپراتوری باشند و جای امپراتوران روم تارفن 
دربار واندال ها درافریقاء دربارهای ویزیگوت در تولوز وتولدو, دربار پادشاهان بورگونی 
و دربارهای شاهان کوچک آنگاوسا کسون» به عصوص دربار اوستروگوت های راون 
همچنین دربارهای لمباردی و پاویا, و سرانجام دربارفرانک های «مروونژین»» 
گذشته از آن که برای تنظیم قوانین و مکاتبات رسمی‌شان از حقوق دان‌های رومی 
استفاده می‌کردند, درعین حال می‌خواستند به سبک امپراتورانی بزرگ حامی و مروج 
ادبیات باشند. سخنوران و شاعران لا تین و حتی آلمانی مدایحی به زبان لا تین 
می‌سرودند و به شاهان‌شان تقدیم می‌کردند. 

به حصوص «شارلمانی» درقرن هشتم توحه زیادی به ادبیات لا تینی داشت. 
با اين که خود خواندن و نوشتن نمی‌دانست, هرروز جند ساعتی را صرف شنیدن آثار 
ادبی و فلسفی می‌کرد که برای او می‌خعواندند. به ویژه علاقة زیادی به «شهر خدا» اثر 
معروف اوگوستین قدیس داشت. در دربارپسر و نو وی نیز ادبیات لاتین سخت مورد 
توجه بود. 

هرچه به اواخر قرون وسطی نزدیکتر می‌شویم» در کاخ‌های فئودال ها که روز 
به روز بیشتر از قدرت مرکزی فاصله می‌گیرند توجه بیشتری به جنبش های ادبی احساس 
می‌شود. این فئودال ها ضمناً تحت حمایت در بار پاپ و صومعه‌ها هستند که گذشته از 
ادبیات مذهبی, ادبیات غیرمذهبی را هم اداره می‌کنند. در کنارموجی از سرودها و 
زندگی قدیسان, یک رشته آثار غیرمذهبی از فبیل تاریخ‌نویسی و حماسه و اشمار 
غنایی و آموزشی نیز به وجود می‌آید. 


رشد ادبیات ملی 
از قرن یازدهم به بعد در کشورهای مختلف , در کنار ادبیات لا تینی» ادبیات 
ملی نیز به‌وجود می‌آید و ازقرن بازدهم تا قرن سیزدهم به سرعت پیشرفت می‌کند. این 


۰ / مکتب های ادبی 


ملت‌ها نوشتن با زبان بومی خودشان را آغاز می‌کنند. نخست ملت‌هایی که زیاد با 
زبان لا تینی آشنایی ندارند و فقط عد؛ْ کمی از روشنفکران‌شان که معمولاً روحانی 
هستند لاتین می‌دانند» یعنی آنگلوسا کسون‌ها» سلت‌ها, ایرلندی‌ها و بعد هم 
کشورهای شمالی . بعد نوبت ژٌرمن هایی می‌رسد که وارد قلمرو امپراتوری روم شده اند 
که در دانمارک و هلند و بل یک و کشورهای دیگر به تدریج ریشه‌های این زبان کهن 
را برمی اندازند. سپس نوبت اقوام ساکن فرانسه و شبه جزير؛ ایبری می‌رسد. آخر از 
همه در کشورهایی که زبان عاميانهُ مردمش با زبان لاتین نزدیکی و حویشاوندی 
بسیار نزدیک دارد, مانند ایتالیا که تاریخ ادبیاتش از قرن سیزدهم آغاز می‌شود. ولی 
اقوام ساکن رومانی و نواحی اطراف آن فقط در قرن شانزدهم از زیر تسلط زبان لاتین 
آزاد می‌شوند. و دارای ادبیات خاص خود می‌گردند. ادبیات اقوام اسلاو و ترک در قرن 
چهاردهم قدم به عرصهٌ وجود می‌نهد. 


ادبیات اسپانیای مسلمان 

در اين مبان تنها یک کشور بود که کاملا از دایبرف درگیری زبان لاتین و 
زبان‌های عامیانه بیرون می‌زیست و آن اسپانیای مسلمان بود که ادبیات و به‌طور کلی 
تمدن اسلامی آن تأثیر عظیمی در دنیای غرب داشت. شعر عربی آندلس در قرون دهم 
و بازدهم, شاید به استثنای شعرملتی یگانه شعر غیرلاتینی بود که در دنیای غرب 
حائژ اهمیت بود. این شعر مستقیماً از شرق و به حصوص از بغداد می‌آمد که در آن زمان 
مرکز علمی و ادبی جهان اسلام بود. در اسپانیا نیز «فرطبه» چنین مقامی داشت. از 
این رو می‌توان شعر و تاریخ‌نگاری مسامانان اسپانیا را در ردیف زبان های ملی نوزاد 
قرار داد» زیرا شاه ای از شعر و تاریخ‌نگاری شرق مسلمان بود و چه شاخه سترگی ! 
شعری که با هم ظرافت‌های آثار شاعران دربار خلفای بغداد برابری می‌کرد و ادبیات و 
فلسفه ای جنان غنی از انديشة فلاسفة باستانی و مسایل انسانی» که می‌توان با استناد به 
آن, از نیعی انسانگرایی اسلامی اسپانیا سخن گفت. چنانکه گفتیم غرب بیگانه با 
ادبیات و فلسفه یونان قدیم» از طریق اسپانیای مسلمان بود که دوباره با آثار بزرگان 
باستان آشنا می‌شد. گفتة «لوییحی رنالدی» به عنوان یک محقق آروپایی بهترین 
گواه براین امر است: «برتری مسلمانان برما اين است که آنها ما را با بسیاری از 


سرآغاز / ۲۷ 


فلاسقه یونان آشنا کردند. حکمای جهان اسلامی درنهضت فلسفه در میان مسیحیان 
تأثیر به‌سزا داشتند. «اين رشد» بزرگترین مترجم و شارح نظریات ارسطو است, از 
این رو در نزد مسلمانان و مسیحیان مقامی ارجمند دارد... نباید فراموش کنیم که او 
ابداع کنندة روش «اندیثة آزاد» است. به فلسفه عشق می‌ورزید و فريفتةٌ علم بود و به 
این دو اعتقاد راسخ داشت وبرای شاگردانش با شور و شمف فراوان درس 


می‌گفت..۱»۰ 


ادبیات لا تین در دورةٌ رنسانس 

اما پیدایش زبان‌های ملی؛ به مفهوم ترک زبان لاتین نیست. بلکه با اين 
زبان‌ها مرحلة تازه‌ای در کاربرد زبان لاتینی آغضاز می‌شود که تأثیر عظیمی در 
پیدایش ادبیات دور رنسانس برجای می‌گذارد. به گفته «انین ژ یلسون» ‏ فیلسوف 
فرانسوی» قرون وسطی در تمام مدت از زبان لا تینی استفاده می‌کرد؛ بی آن که توحهی 
به زیبایی آن داشته باشد, اما دوران رنسانس عملاً در حدمت زبان لاتین درآمد. سابقة 
اين تحول را باید درچند قرن پیش جست‌وجو کرد: 

چنان که گفتیم از قرن یازدهم به بعد زیان‌های ملی و لهجه‌های محلی 
کاربرد عمومی پیدا کردند وعملاً برای رفع احتیاحات گوناگون کافی بودند. در نتیحه 
زبان لا تین به‌صورت زبانی معنوی و برجسته مورد توجه قرار گرفت. دیگر زبان لائین 
در نظر اهل ادب از نوع زبان‌های مختلف بربر نبود که هیچ گونه خصوصینت ممتاز 
نداشْته باشد, بلکه زبان «سیسرون» و «ویرژیل» بود. 


ایتالیا وپترارک ۲ 
در آغاز قرن جهاردهم که آباء کلیسا افکار و اندیشه هایشان را به زبان لا نین» 
اما به سبکی بسیار شک و تحمل ناپذیر می‌نویسند و وعظ می‌کنند» پسربچه‌ای 


۱ تاریخ فلسفه در جهان اسلامی: اثر حناالفاعوری - خحلیل الجر» ترجمة عبدالمحمد آیتی, کتاب زمان» 
تهران, ۱۳۵۵. 
مات .2 .2 


۳. نام پد ارگاء با کاربرد فرانسوی آن به صورت «پترارک » در زبان فارسی معمول شده و آشناتر است. 


۸ / مکتب های ادبی 
فلورانسی که پدرش از زادگاه خود تبصید شده و نزد پاپ آوینیون پناه برده است» در 
مدرسة محقری در «کار پانتراس» مشغول تحصیل دستورزبان است. نام او 
«فرانسیسکوپترارکا» ۲ است که بعدها به قصد خوشش آهنگ بودن فقط نام «پترارکا» را 
برای خود حفظ می‌کند. او با عشق وعلاقه آثار سیسرون را می‌خواند و با اين که چیز 
مهمی از آن نمی‌فهمد. ولی موسیقی زبان شیفته اش می‌کند. به جز اين آثار هرچیز 
دیگری که می‌خواند. یا می‌شنود, به‌نظرش خشن و بدآهنگ جلوه می‌کند. 

پترارک با اين که مانند «جروم قدیس» عاشق آار سیسرون است؛ باز هم 
مانند او مسیحی معتقدی است. مدت هفده سال تمام با هوای نفس و هوس سرکش 
جوانی مبارزه می‌کند. سرانجام در بیست ونه سالگی در این نبرد» رهبر و دوست و 
راهنمایی را که لازم دارد پیدا می‌کند و آن «اوگوستین قدیس» است که مسیحی بزرگی 
است. اما زبانی مانند زبان سیسرون دارد؛ به خصوص که «اعترافات» او در واقع 
داستان مبارزه با نفس است. 

پترارک در نبرد با مدرسیان که زبان زیبای لا تین را قربانی استدلال های 
خحشک و بی روح‌شان کرده‌اند, عاقلانه‌ترین راه را برمی‌گزیند. او زبانی را برای 
نوشته‌های خحود انتخاب می‌کند که زیبایی گذشته را به ادبیات مسبحی فرون وسطی 
بازمی‌گرد اند. 

امروز پترارک را بیشتر با غزل های ایتالیایی او می‌شناسند, اما حجم آثار وی 
به زبان لاتین, قریب بیست برابر این اشعار زیبای ایتالیایی است. او درنامه‌هایش 
مصرانه سبک «سیسرون» را تقلید کرده است. نامه های منظومش از «هوراس » الهام 
می‌گیرد و اشعار کوتاه شبانی اش «وبردیل» و آثار احلاقی و عرفانی اش اوگوستین 
قدیس را به یاد می‌آورد. همه کسانی که ذوق ادبی» یا احساسات مذهبی شان از 
جروبحث‌های بی روح با زبان زشت و نامطبوع خسته شده است به پترارک روی 
می‌آورند. «بوکاتچو»۲ که نه سال از او جوان‌تر است» در چهل سالگی از اقناع 
احساسات شهوی هم میهنانش با داستان‌های ایتالیایی دست برمی‌دارد» شانزده غزل به 
زبان لا تین تحت عنوان 2۳60 «رنامهن8 می‌سراید و کتابی که در پانزده جلد به نام 
«تبارنامة ارباب انواع دور کفر» می‌نویسد که در آن اشمار شاعران یونان و روم را با 
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موضوعات کتاب مقدس تطبیق می‌دهد و توجیه می‌کند. همین شور و علاقه به اعاده 
حیثیت از آثار گنشتگان زمینه ای است برای آنجه بعدها «رنسانس» خوانده شد. 


میراث بونان و دوران رنسانس 

سقوط فسطنطنیه تاریخ دقیق و روشنی دارد: در ۰۱4۵۳ قسطنطین دوازدهم» 
امپراطور روم شرقی در زیر ویرانه‌های کاخ خویش که به اشغال سپاهیان سلطان محمد 
فاتح درآمده است» جان می‌سپارد. ترک ها قلمرو امپراتوری و اضافه برآن» سرزمین های 
اروپای مرکزی را نیز به تصرف درمی‌آورند. آخرین بقایای دولت روم نابود می‌شود و به 
همراه آن» تمدن یونانی که رومیان وارث آن بودند. 

همین تاریخ ۱4۵۳ تغییرات مهمی را در غرب اروپا نیز به همراه می‌آورد: 
جنگ صد ساله سرانجام به پایان می‌رسد. صنعت چاپ گسترش می‌بابد و نهضتی 
فکری شکوفا می‌شود که از زمان «میشله» به اين‌سو آن را رنسانس (نوزایی) می‌نامیم . 

یکی از مهم ترین عوامل این نهضت فکری انتقال فرهنگ یونانی به وسیلة 
فراریان بیزانسی از کتابخانه‌های قسطنطنیه به اروپای غربی و به خصوص ایتالیا است. 
یکی از اين فراربان که نام غریبی نیز دارد, از اين میان قابل ذکر است: «لائونیکوس 
خالکوندولاس»۲ (۱1۸۰-۱1۳۰) که به دنبال اشغال قسطنطنیه به دست ترک‌ها فرار 
کرد و به ایتالیا پناه برد. 

خالکوندولاس, ادیب و مورخ بود و در قسطنطنیه در محیط ساکت کتابخانه‌ها 
زندگی می‌کرد. پیش از آن که قسطنطنیه اشغال شود, شهر را ترک گفت و به جای 
این که مانند خیلی های دیگر به جزایر پناه ببرد» مستقیماً بهایتالیا رفت. در واقع او نیز 
یکی از فراریانی بود که هرکدام چند متن اساسی کلاسیک را با خود به غرب می‌بردند 
و محافل رنسانس که پیش از آن دسترسی به آن متون نداشتند, مقدم‌شان را گرامی 
می داشتند. «خالکوندولاس» که برخحلاف سایرهم میهنانش پی برده بود که بیزانس مرکز 
عالم نیست و خود او و مورخان دیگر در چه خواب غفلتی به سر برده اندء تاریخ دو قرن 
آخری یعنی انحطاط دولت روم شرقی را به زبان مردم نوشت و بدین‌سان باید او را 


ععابدممااعت دمانمعا اسم کوچک او در اصل «نیکلاس» بود که به روال تصنم حاکم بر 
ر وشتفکران آن دوران بیزانس حروف آن را درهم ريخته وبه «لائونیکوس» تبدیل کرده بود. 
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آخرین نويسند؛ بیزانسی و اولین نویسنده یونانی جدید به شمار آورد. گذشته از 
تاریخ‌نویسی , خالکوندولاس متن آثار «همر» را نیز که با خود آورده بود» کمی پیش از 
سال مرگش (۱۸۰) ترحمه کرده و آمادهُ جاپ ساخته بود که در سال ۱1۸۸ در 
فلورانس منتشر شد. صنعت چاپ در ظرف بیست وپنج سال چنان امکان پخشی برای 
کتابها فراهم آورد که ازنساخان در طول چهارده قرن سانخته نبود. چاپ ترجمة 
خالکوندولاس تأثیر صاعقه آسایی داشت. جاپ مجموعه آثار ارسطو در سال ۱۹۸ و 
آثار افلاطون در ۱۵۱۲ کم تر از آن نبود. 

مشهور است که یک قرن پیش از آن, پترارک یک نسخه از آثار همررا به زبان 
بونانی به‌دست آورده بود. می‌گویند که وقتی آن‌را ورق می‌زد, ازشدت هیجان, و از 
غم آين که یونانی نمی‌داند و قادر به خواندن آن نیست, اشک می‌ریخت. اعلاف 
یتالیایی او حتی پیش از سال ۱4۵۳ یونانی یاد گرفتند. به‌طوری که وقتی نسخه‌های 
بیزانس به‌دستشان رسید و اولین ناشران برای تصحیح و چاپ آنها احتیاج به متخصص 
پیدا کردند, جنان عده زیادی در اختیارشان بود که حتی توانستند گروه‌های مطالعاتی 
ویک فرهنگستان خصوصی برای اين منظور تشکیل دهند. 

حوالی سال ۱۵۰۰ اين گروه‌ها چنان با شور و شیفتگی کار می‌کردند که 
«میشله» با عباراتی ستودنی از آنها باد می‌کند: 

«از ارسطو و افلاطون فراوان سخن گفته بودند» اما ترجمه‌های ضعیف و نارسا 
از آثار آنان در دست داشتند. وقتی که پس از آن همه قرون و اعصار جهرهٌ حذاب و 
گرامی اين مادربزرگ اصیل و باصفاء اين دوران باستان افسانه‌ای را دیدند, چقدر برتر 
ووالا تر از همه آن چیزهایی بود که می‌شناختند. 

«برای بشریت رازی در این نهفته بود: نو در نظرشان پیر و شکسته و فرتوت بود 
و عهد باستان با حاذبهةٌ غریب و هماهنگی ژرفی که با دانش نوزاد داشت, جوان و 
شاداب جلوه می‌کرد. با شراب جان بخش هم اشیل» و سوفوکل خون داغتر و شعلا 
عشق وارد رگ‌های فرسود؛ ما شد و نبوغ یونانی با سحر و مردانگیش راهنمای 
کوپرنیک و کریستوف کلمب شد. فیثاغورث و فیلولائوس نام گیتی را به آنها یاد 
دادند, ارسطو دربارهٌ کروی بودن زمین به آنها اطمینان داد و افلاطون از غرب زمین با 
آنها سخن گفت. 
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«فمّط همین؟ نه, قلب ما از عهد باستان جیز دیگری به جز آمریکا و به جز 
دانش یا جاذبهة ادبی می‌خواست. ما به‌ویژه از او می‌خواستیم که روح ما را از بند رها 
کندء سعةٌ صدر و معنویتی لطیف تر و انسانی تر... به ما ببخشد. از او می‌خواستیم نه 
این که محراب را بشکند, بلکه وسیع تر کند نه اینکه قدیسان را حذف کندء بلکه بر 
تعداد آنان بیفزایدو بازوان کلیسا را به روی «سقراط قدیس» «آنتونن» های قدیش و 
به روی توء ای «ویرژیل» قدیس» بگشاید» . 

«میشله» مورخی انتت,رففانشیک که از فلت قفرون وسطایی» و 
«تاریک اندیشی دوران گوتیک» بیزار است. می‌بینیم که او برای رنسانس دو عنصر 
اساسی می‌شناسد: ۱.- کشف دوران باستان با صورت‌های اصیلش. ۲- نهضت 
معنوی آزادسازی که عقیم مانده است. 

«بنابه تعاریف سنتی» رنسانس نهضتی است تاریخی که بیداری اروپا را در 
زمانی معین و تحت‌تأثیراتی معین فراهم می‌کند. یعنی در اواخر قرن پانزدهم» به‌ویژه 
ادبیات اروپاء با بازيافتن آثار دوران باستان, از حالت رکود بیرون می‌آید, خود را از 
روحیب؛ قرون وسطی رها می‌کند, آزادی انديشه فردگرایی و ذوق زیبایی تجسمی و 
ادبی و آگاهی هنری را به عنوان وسیلهةٌ ممتاز بیان اومانیستی بازمی‌آفریند» . 

«لنْون تورانس»۲ نويستدهٌ دورةٌ «حهان‌نمای ادبیات» پس از ذکر آنجه در بالا 
گفته شد. عقاید مختلفی را که دربار؛ قرون وسطی و رنسانس اظهار شده است به 
صورت فشرده‌ای در یک صفحه خلاصه می‌کند که آن را عيناً در زیر می‌آوریم: 

«اين طرح فریبنده است و به درد کتابهای درسی می‌خورد, زیرا یکی از 
سرهصل های تاریخ ما را روشن می‌سازد. اما برای اين که حقیقت امر گفته شود, 
احتیاج به دقت‌های ظریف تری هست. مورخین فرهنگ جهانی اغلب این نکات 
ظریف را ذکر کرده اند اما تا کنون موفق نشده اند ابهام هایی را که در این امر وجود 
دارد رفع کنند و مسأله همیشه برای‌شان مطرح است: قرون وسطی برای عده‌ای عصر 
ایمان است و دوران شکوفایی حیثیت انسانی در حامعةٌ کاتولیک بی رخنه, و برای 
عده‌ای دیگر عصر لگدمال شدن فرد است در حامعه ای توتالیتر و متعصب. همحنین 
رنسانس برای عده‌ای عصر انديشة آزاد است که فرد را از بند رها می‌کند و در نظر 
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عده‌ای دیگر اشتباه تاریخی بزرگی است که دنیای متحد را به ذرات پراکنده تقسیم 
می‌کند و موحود انسانی را که به‌صورت «فرد» درآمده است» در تحولی بی با زگشت 
درگیر می‌سازد که سرانجام به موجودی سازنده و مصرف کنند؛ از خود بیگانه بدل 
می‌شود که در طول اين مسیسر روح خود را از دست داده است. برای عده ای رنسانس 
فکری و هنری موفقیتی بود. زیرا تولد دوبارهٌ اومانیسم فنون هنرهای تجسمی را تازه تر 
کرد و ادبیات ملت‌ها را درتماس با ارزش های باستانی و سنت های مردمی که در 
طول هزار سال تحول يافته بود شکوفا ساختء اما برای عده‌ای دیگر رنسانس فکری و 
هنری نیمه‌شکستی بود, زیرا رشد آن در زمینه‌های دیگر به‌ ویژه در زمینه سیاست و 
مذهب فجایمی به‌بار آورد - رفرم و ضد رفرم» تفتیش عقاید» جنگ های مذهبی ‏ تمرکز 
قدرت‌های سیاسی و پیدایش تعصبات ملی - که آرامش نسل بشر را برهم زدند و آن 
روح گذشت و اغماض را که اومانیسم برای شکوفا شدنش احتیاج داشت به تدریج از 
میان بردند. 

«در وأقع رنسانس یک نهضت تاریخی نیست. بلکه یک دوران است که آغاز 
و انجام آن درمک‌ان‌های مختلف فرق می‌کند و در اشای آن در هرگوشه ای تحولا تی 
تاریخی روی می‌دهد که تا حدی به هم وابسته است, اما ناگهان اين تحولات 
تحت تأثیر فنون و کشفیات جدید صرعت می‌گیرند و آهنگ زندگی بشر را عمیقاً تغییر 

یکی از مهم ترین این فنون همان‌طور که گفته شد صنعت چاپ است و یکی 
دیکر که تأثیر عمومی تری دارد پیشرفت امکانات دریانوردی که به کشفیات تازة 
جغرافیایی منجر می‌شود "ثه نود ابر کشفیات باز هم تغییراتی در روش زندگی انسان 
به‌وحود می‌آورد و برداشتی را ک؛ بشر ازفضای حیاتی خود دارد» ژیرورو می‌کند. در 
این جا ما به آنچه عانمای سیاست و قتصاد و جامعه‌شناسی می‌گویند کاری نداریم 
فقط به تأثیر آن در ادبات اشاره می‌کانيم. شاعران قعرون باستان و وسطی , از اعیان 
دنيای, بسیار مدءد سخر میگ "5 فواصل آن با قدم انسان یا اسب اندازه گرفته 
می‌شد و از آفتی ا<اعله شم بود که حد همکن و بی‌نهایت شمرده می‌شد. ناگهان 
بژیرا این حادده دز در ظرت :ال روی داد دنیای انسان‌ها وسیم تر شد» اما 
در عین حال ,مه ابساد کره‌ای محدود کشت که به زودی سطح و حجم دقیق آن هم 
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حساب می‌شد. برخورد با این وضع تازه و غیرمنتظره اندیشه‌ها و احساسات مختلف و 
متضادی را به وجود آورد که «ژان دولومو»۱ مورخ متخصص رنسانس آن را به اقیانوسی 
از تضادها تشبیه می‌کند و می‌افزاید: «همزیستی دشوار ارادهُ قدرت و علمی که هنوز راه 
خود را پیدا نکرده بود» میل به زیبایی و اشتهای شرارت آمیز کراهت, آمیخته‌ای از 
سادگی و پیجیدگی, پاکی و شهوت» خیر خواهی و کینه...» 

و نیز دورال رنسانس را در نوسان شدید میان نظام علمی و فلسفه تعالی می‌بینیم 
و به هنگام ارجاع این دو طرز تفکر به بزرگان انديشة باستان نیز ساده‌انگاری خواهد بود 
که اگر مثلاً اولی را به ارسطوو دومی را به افلاطون نسبت دهیم. زیرا دانشمندان و 
متفکران متعدد در رویارویی با اين فلسفه جنان برداشت‌های گونا گون دارند که شاید 
اختلاف نظر میان دو گروه پیرو ارسطو از اختلاف بین یک گروه افلاطونی با یک 
گروه ارسطویی بیشتر باشد. انديشة ارسطو بیان ضدسیحی پیرو «ابن رشد» هیچ 
رابطه ای با انديشة ارسطوییان تومیست یا «اسکوتیست»" ندارد. درعین حال در موارد 
بسیان, کوششی برای آشتی دادن اين دو فیلسوف مشاهده می‌شود. نمونُ این طرز تفکر 
تابلو ممروف «مکتب آتن» اثر «رافال» است که در آن افلاطون را می‌بينيم که 
ارسطویی ترین اثر خود یمنی «تیسائوس» را به‌دست گرفته است و ارسطو 
افلاطونی ترین اثر خود یعنی «احلاق نیکوماخوس» را در دست دارد. .. 

با این اوصاف اگر ما بخواهیم فقط مکتب کلاسیک را دنبالاً طبیعی 
اومانیسم و رنسانس بدانیم» سخت در اشتباهیم» زیرا عملاً همه مکتب‌ها و 
جرپان های فکری و بعد از قرن شانزدهم. به گونه ای ریشه در این روزگار پرتب وتاب 
دارند و شاید کم ترین تأثیر را از اين حریان‌های فکری آشفته, همان مکتب کلاسیک 
گرفته باشد که جون در دوران استثنایی قدرت و تمرکز حکومت مطلقة سلطنتی و روت 
و رفاه به میان آمده بودء به تبع وضع سیاسی موجود درحستجوی‌نظام و اطاعت از قوانین 
مدون بود و از اين‌رو آن چهره‌ای از ارسطو را پیشوای خود قرار داد که همه این قوانین را 
در کار ادبی به دست داده بود. 


۹ 
۲. طرفداران ٩۵۰۷‏ :0۵۵ 080[ عالم آلهی و فیلسوف اسکاتلندی (۰-۱۲۷۰ ۱۳۰۸) فلسفة او مبتنی بر 
تفوق ایمان و اراده برعقل و استدلال است. اوفسمت‌هایی از فلسقهٌ ارسطو و توماس قدیس را نقد کرده است. 


۶ / مکتب های ادبی 


تقریاً از صد سال پیش, در تاریخ ادبیات ار وپاء آن چهره سنتی کلاسیک 
که از آغاز تعریف روشن و مشخصی داشت. به کمک رومانتیسم, به تدریج از هم 
پاشیده است و مورخان ادبیات» به این نتیجه رسیده‌اند که دوران کلاسیک, دوران 
یکپارچه و با تعریف معینی نیست و دربار وی چهاردهم نمی‌تواند مرکز اساسی 
ادبیات این دوران باشد و نيمه اول قرن هندهم, کارش فقط آماده کردن زمینه برای 
نیمةٌ دوم فرن نبوده است» بلکه شمار زیادی از جریان‌های هنری و ادبی و نویسندگان 
و آثار متعددی وجود داشته است که می‌بایستی در طرح تاریخی تازه‌ای فرار بگیرند تا 
وافعیتی که بی انصافانه مسخ و ساده شده است با نور تازه ای روشن شود. این بازبینی 
حدید از تاریخ ادبیات ما را مجبور می‌کند که به مسئلة «بار وک» ادبی که هنوز هم در 
ادبیات غرب الهام بخش نوگرایان است بپردازیم تا بهتربتوانیم بحثی تازه و امروزی را 
دربارة مکتب های دیگر مطرح کنیم. اين مطالعة قبلی برای آشنایی با ادبیات 
کشورهای مختلف جهان ضرورت دارد. ما در اين پژوهش, نخست برای اينکه تعریقی 
ساده و تاریخی از این جریان هنری و ادبی به دست داده باشیم, بحث کوتاهی را که 
«فرهنگ تاریخی موضوعی وفنی ادبیات» چاپ لاروس فرانسه! به اين کلمه 
اختصاص داده است نقل می‌کنيم و بعد برای ارائه نمونه‌های سبک باروک در ادبیات 
و هنر» قسمت هائی از مقالهةٌ مهم ژان روسه" محقق فرانسوی ر! که با مراجعه به پنجاه اثر 


نوشته است مي‌اوریم . 


بارو کت 


تا 


باروک چیست؟ 

باروک نه یک مکتب با نهضت ادبی مشخص ومعیین است ونه از نظر 
تاریخی و حفرافیائی به زمان و مکان معینی محدود است. بلکه عنوانی است که 
از اواحر قرن نوزدهم, نوگرایان به یک رشته قالب های جمال شناختی در قرون 
گذشته که حالاتی حاص و غیرعادی داشته اند اطلاق کردند. این کلمه در 
رشته‌های مختلف هنری از معماری و مجسمه‌سازی گرفته تا نقاشی و ادبیات و 
موسیقی و سینما بکار می‌رود. کلمه در اصل در جواهرسازی به مروارید نامنظم و 
با به سنگی که تراش نامنظم خورده باشد اطلاق می‌شد. سن سیمون 
580-0 آن را به «موسسه با اقدامی خلاف اداپ رایج» اطلاق 
می‌کرد. داشرةالم مارف متلیک ۸۳0۵:90۶ در سال ۱۷۸۸ آن را «اٍنواع 
غرایب» معنی کرده است تا اينکه لفلین ۱۷۱۰ در «اصول بنیادی تاریخ هنر» 
در سال ۱۹۱۵ آن را یک برداشت حمال شناختی کلی نامید که «نقطهٌ مقابل هنر 
کلاسیک مستقییم و محدود است,» به این ترتیب, باروک را به ویژه در ادبیات 
به‌صورت منفی تعریف می‌کنند و بطور خلاصه می‌گویند باروک آن چیزی است 
که کلاسیک نیست. مبهم متظاهر و غیرعادی است. تئوری آن را نخستین بار 
بالتاسار گراسیان 08050 31568 نویسنده و فیلسوف اخلاق یسوعی 
(۱3۵۸-۱۲۰۱) در اسپانیا بیان کرد. نماینندگان سبک باروک در ادبیات» 


۸/ مکتب های ادبی 


گونگورا 000807 کشیش و نویسنده اسپانیائی (۱۹۲۷-۱۵۱)؛ مارینو 
0 شاعر ایتالیانی (۱۱۲۵-۱۵۱۹) واشزلو بت گان دیگری درآلمان 

وفرانسه و انگلیس بودند. شیوة باروک گذشته از محیط بورژوازی, 

در مان محافل اشرافی و محیط مذهبی کلیسا وحتی در میان دهقانان هم 

کاربرد داشت, وحتی ظریف کاری‌های نویسندگانی که از این شیوه 

پیهروی می‌کسردند در برخسوردهای ایس دش ول وژ ینک رورم 

وضد رفوم هم مور بود. باروک در اشمار مربوط به تکسوین عالم و 
متافیزیک, نمایشنامه‌های ترازدی - کمیک. اشعارروستائی وشبانی و 
بالاخره در شیوهٌ خاصی که مونتنی ۶ در اثر بزرگ و معروف خود, 

تتبعات بکار برده کاربرد موثر داشته است. دراولیین اشعار مالرپ ۱۵۱۳6۲۲ 
نیز تأثیر آن مشهود است. باروک هنر تظاهر و تلالواست و بر پاية نظام مقابله, 
شباهت و قرینه‌سازی بنا شده است. هنری است با ساختار بسیار قوی که در شعر 
و نثر آن, استعاره‌ها و کنایه‌ها همان نقشی را دارند که در معماریش قوس ها و 
مار پیچ ها و اشکال حلزونی؛ در ترکیب واحد ساختمانی. از استحکام احلاقی و 
هنری تصنم در برابر طبیصت دفاع می‌کند. وبا اين ارزش گذاری به تظاهر و پدیده 
نفاخر عمومیت یافته, بیان ادبی را به‌صورت نمایش و ارائ «آن روی ظواهر» 
۳9 است . روبرگارنیه ۲ .1 شاعر توانای فرذ شانزدهم و ژان روترو 
[ نمایشنامه‌نویس برجستةٌ نیمه اول قرن هفدهم درنمایشامه‌هایشان 
ابهام و پیچیدگی نقش و نقاب را ظاهر می‌سازند: هنر پیشه از حلال بازی در 
نقش دیگری, درواقع به سراغ حودش می‌رود. بازیگر ویا قهرمان نمایش باروک 
فقط قانون تناسخ را می‌شناسد. رقتن در لباس دیگری در واقم کشف حقیقت 
است. تثاتر فرن طلائی اسپانیا می‌گوید که اگر زند گی رویا است» سراب نیز آینه 
است. تظاهر و تقاخر مقدمه‌ای است بر ادرااک خویشتن وزینت ولباس های 
آراسته وسیله‌ای است برای برافتادن نقاب از جهره در پایان کار. همانگونه که 
بحث دربارةُ فصاحت مذهبی اثر «مارینو» در آغاژ قرن هفدهم نشان می‌دهد. 

باروک با تردید در قطمیت و استقلال نشانه‌هاء آزادی حرکات و آمادگی به 


باروک / ۳۹ 


اینکه خود یک علم بلاغت کامل بسازد» درواقم نوعی ادبیات بی حد و مرز 
است. ادبیاتی که به حودش می‌پرد ازد. و حاذبه‌ای که ادبیات باروک روی 
شاعران و نویسندگان پشرو عصر ما دارد, از همینجا ناشی است.» 

اکنون برای اینکه نمونه همائی به دست داده شود مقاله ژان روسه را از 
تاریخ ادبیات جهان پلنیاد ۳۸:۵۵ در اینجا نقل مي‌کنيم: 


باروک درهنرهای تجسمی 

برنینی 8۳610 پیکرتراش» مممان تاش و نمایشنامه نویس و شاعر 
ایتالیائی (۱۵۹۸--۱5۸۰) شکل آبنما را به صورت شعل درهم پیچیده‌ای نقاشی 
غی‌کند و فرشته همایش را درون یک مار پیچ می‌کشد. بورومینی نطنت80:7 
معمار و طراح دیگر ایتالیائی (۱۵۹۹--۱33۷) روی نمای ساختمان‌هایش 
انحنای امواج دریا را تعبیه می‌کند . در یک نقاشی مدادی کالوه‌ااه طراح 
فرانسوی (۱۵۹۲--۱۱۳۵) یک گلدان به صورت فرفره ای درآمده است. نقش 
فوت ۳9۵06 رب النوع مزارع درتابلوبوژه نمّاش و معمار فرانسوی 
(۰)۱1۹1-۱7۲۰ درعتی است دور خود پیجیده. پیش از آنها در قرن شانزدهم 
وفتی که تینتورن و 11010:6400 (۱۵۹4-۱۵۱۸) به اعدام سنت کاترین با 
درهم می‌روندء اسب سفیدی پرواز می‌کند» فرشته ای به رمین می‌افتد.: همه حیر در 
تابلو می‌چرخد, همانگونه که در تابلو مسیح مصلوب او روبانی از شانه یک زن» 
موج‌زنان به هوا می‌رود و بر گرد تیرک صلیب می‌پیچد. چنان که فکر داثره برهمة 
کارهای روینس 8۳۴۳5 (۱۱۸۰-۱۵۷۷) نیز حاکم است. 

آوردن مثال های متعدد دیگر نیز آسان است. اما در اینجا فقط منظور این 
است که بدانیم آثار تحسمی فراوان در طول دورانی که از آخرین ثلث قرن 
شانزدهم اغاز می‌شود و تا اواسط فرن هفدهم ادامه دارد روبه جه جهتی دارند. 

۰ ۳ 2 ۰ ۳ ۰ م7 ۸ ۶ 

البته از ناحیه ای به ناحبة دیگر و از کشوری به کشور دیگرپس و پیشی هائی در 
تاریخ وجود دارد و تفاءت‌هانی در سهم کشورها و نواحی در این جریان. اما این 


۰ 

۰ / مکتب‌های ادبی 
فوران استثنائی اشکال باروک به ما اجازه می‌دهد که از یک «عصر باروک» 
حرف بزنیم. البته این حرف به اين معنی نیست که بگوئیم همه چیز باروک بوده 
است ولاغیر. از جریان‌های مهم دیگری می‌توان سخن گفت که اصلاً با باروک 
رابطه ای نداشته اند يا با آنه مخالفت می‌کردند وبا با جنبه‌هائی از آن 
درمی‌آميختند, یا آن را پشت سر می‌گذاشتند تا آنجا که انکارش کنند. همزمان با 
«تینتورتو» کاراواجو هنوهب نیز وجود دارد و همه پیروان سبک او. و 
آنجه 2 ایتالیا گفته می‌شود» در باب فرانسه و کشورهای دیگر هم صادق 


است. 

اگر هنرهای تجسمی چنین است آیا درباب ادبیات هم چنین وضعی 
حاکم است؟ قبل از هرچیزیک مسئله در این باره مطرح می‌شود و آن مقايسةٌ 
آثار هنرهای مختلف است. این مقایسه امکان ندارد مگربه کمک مضامین کلی 
پا نشانه‌های سبک که در مورد دو هنری که می‌خواهيم با هم مقایسه کنیم معتبر 
باشند. اما اگرتنها به کلیات بپردازيم این خطر وجود دارد که آثار را از 
مشخصات فردی شان عأری کنيم. پس به ضرورت باید خود آثار را با ساختار و 
مواد هرکدام و تحلیل متوازی مجموعه‌ها با هم مقایسه کنیم که این طبعاً کار 
بسیار مفصلی است و در حوصله اين مقال نیست. 

لذا با گردآوری ملاحظاتی دربارهُ باروک تحسمی, و به عنوان نمونه, 
باروک معماری «برنینی» و «بورومینی» که نقط؛ٌ عزیمت اعتراض‌ناپذیری 
است, مشاهده می‌کنیم که آنها بر گرد دو مضمون مسلط منظم شد‌اند. 


دومضمون اصلی 

بر از حضور مصرانه و مداوم انحناها و قوس ها و انواع آنها: قوس وارونه, 
طوماری های سرستون, منحنی های حلزونی در معماری باروک سخن گفتیم که 
درنماهای متموج, خطوط متقاطم» سردرهائی که دارای حطوط شکسته و 
مدورند» سطوحی که با شیارها و حفره‌ها ناصاف شده‌اند, و همه اینها ضربان و 
حیانی به بنا می‌دهد که گوی می‌خواهد از جای شود حرکت کند. برروی این 


باروک / 1۱ 


نماهای باد کرده و با چین و شکن های منظم موجوداتی در تموجند که ساخت و 
تنظیم آنها به پیروی از همان طرح بناصورت گرفته است: دسته‌هائی از 
فرشتگان» قدیسینی که لباس‌هایشان مانند بادبان متموج است, انواع شخصیت ها 
در حال پرواز یا سقوط و در حال از دست دادن تعادل شان برروی شیروانی ها یا 
طارمی های خمیده. و همه اینها نمادهای حرکت و عدم توقف است. 

خود تماشاگر نیز گوئی به حرکت دعوت شده است: معماری فقط وقتی 
منهوم خود را پیدا می‌کند که تماشاگر از حای خود تکان بخورد و دور آن بگردد. 
درون یک کلیسای باروک نگاه هرگز دریک نقطه متوقف نمی‌ماند, انسان 
احساس می‌کند که دیوارها از هم می‌شکافند, فاصله می‌گیرند» در زیر آسمان 
مصنوعی کبد تکان می‌عورند و تماشاگر مومن ر دجار سرگیجه می‌سازند» 
تصویری از دنیای بی ثبات را به او عرضه می‌کنند که آثینه ای است از بی ثباتی 
خود او و آمادگی او برای استحاله. 

یا دقیقتر بگوئیم در اینجا سخن از امحاء قالب هاست که ظاهراً ثباتی 
ندارند, در همدیگر فرو می‌روند و با هم درم یآمیزند و تغییرشکل می‌دهند, بطوری 
که سنگ و دیوار و ببنا و همه آن چیزهائی که به قصد ثبات و عدم تحرک ساخته 
می‌شوند در حالتی قرار گرفته اند که خود را انکار کنند و توده‌ای پرجذب و جوش 
به وجود بیاورند. دنیائی شکوفان و متغیر دنیای تناسخ و استحاله. 

پس به اين ترتیب, اولین مشخصه هنر بارودک, حرکت و استحاله است. 
اکنون به مشخصه دوم بپردازيم: هنر باروک در رابطهٌ بين دکور و ساختمان نسبت 
خاصی به‌وحود می‌آورد که به‌معکوس شدن روابط عادی و معمول منجر می‌شود: 
ترئیدات بجای این که خود را با شرائط بنا تطبتیق دهد, خود را از يس قید آزاد 
می‌کند و بجای این که ارزش پیک بنا را بالا بسرد, گوئی مستقلاً برای حودش 
زندگی می‌کند. به این اکتفاء نمی‌کند که مفصل بندی خاص بنا را از بیرون به 
نمایش بگذارد. بلکه خود فرمانروا می‌شود و به نیروی استقلال و نکش بنا را به 
خدمت خود درمی‌آورد. جنان که گوئی بنا فقط به عنوان تکیه گاه تز ثینات عمل 
می‌کند. 


۲ / مکتب های ادبی 


نتیحه: وفون آراستگی» وهم. سرانجام این تحول درمعماری تناتر نیز 
تأثیر خود را می‌گذارد: نوعی معماری که فقط دکور آن باقی می‌ماند و گوئی بگانه 
وظیفه آن فقط جلوه گری است. و می‌دانيم که اين دوران دوران غلبهة د کور است. 

پس مشخصهٌ دوم عبارت است از تسلط د کور, 

اکنون وقت آن است که اين دو مشخصه را از قلمرو معماری و هنرهای 
تجسمی بیرون ببریم و در قلمرو ادبیات مطالعه کنیم: 


حرکت 

خود برنینی است که ما را دعوت می‌کند از مماری به انسات بپردازيم. 
وقتی که انسان را به‌صورت یک بنای باروک مطرح می‌کند می‌گوید: «انسان 
وقتی کاملاً شبیه خودش است که در حال حرکت است.» 

پس از کلیساها و کاخ‌ها بیرون بیائیم و از شاعران بپرسیم. 
مارینیست‌های ایتالیائی یا پیروان مارینو تصویرهای حرکت را به فراوانی 
می‌آورند: آب روان, طرفان» ابرها؛ حباب: «کمی برف برداره گره‌ای کم دوام از 
آن بسازو در دستت نگهدار.». کیت خیزاین است زرین» ابری درنعشان است» 
طوفانی طلائی است, دریائی در حال مد است که شانه کشتی آن است. توپی 
که می‌جرخد و می‌پرد و می‌جهد پرنده‌ای است در حال فرار و قلبی است که با آن 
بازی می‌کنند. و انسان اسب مسابقه‌ای است که در پهنة جهان رها شده, در زیر 
مهمیز خداوند که او را بسوی آسمان می‌راند. یا تیری است از کمان رها شده. 
ابری غلیظ » کف دریا صاعقه دود... پرنده «مارینو» ذرهٌ طنین انداز استء 
آواز پرنشان», صدای پرنده» نفس پوشیده ازپن آواز بالدار اين نوع استعارة 
مارینیست که در سراسر ارو پای باروک دیده می‌شود, نوعی استعارهٌ صورت ظاهر 
و نیز نوعی استعار؛ حرکت است... 

به همین مژال‌ها آلمانی ها با سماجتی بیشترو به صورتی نمایشی تر 
پاسخ می‌دهند. گریفیوس 02:5 (۱۲۱۲- ۱316) می‌پرسد: باری ما 
آنبان ها چه هستیم؟ و پاسخ می‌دهد: حباب» شعلهٌ کم دوام» تناتر برفی که فوراً آب 
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می‌شود شمعی که خاموش می‌شود؛ رویاه طغیان رودخانه. دودی دربرابر باد. و دز 
نوشته‌های دبگرش باز هم تشبیه‌های دیگری را اضافه می‌کند: یک پرنده» تیری که 
به هوا رها شرد. سایه. حباب صابون و با می‌گوید: ما باد وبخارو ابريی طنران آب و 
یخچه وشبنم وسایه ایم. 

لحن و حالت» در آثار نویسندگان مختلف فرق می‌کند. آنجه در کار 
۳ فریاد درد و صدای وحشت است درآثار وکرلین ات۱ 
(۱۵۸4--۱۹۵۳) به مهربانی تا حدی لاقیدانه بدل می‌شود, اما تشبیه ها باز هم 
از چیزهائی گرفته شده است که در حرکتند. پرواز می‌کنندء بخار می‌شونده فرارند 
و از میان می‌روند. می‌گوید: 

ت و که جوان‌مُردی. زند گانیت. مانند ستارةٌ سحری بودء مانند شبنمی» آهی» 
ویهی درزیر اشم؛ آفناب بود رگبارو گرد وخاک بود. برف بهاری. گل» 
رنگین کمان» شاخ باریک در طوفان» صاعقه. پرتو طنین صداء رویاء پروازپرنده» 
سابه. ودودی در باد بود.» 

در اینجا نیز همهٌ اي تشبیه‌ها را با هم دریک شعرمی‌بینيم. استعاره‌های 
متعدد برای بیان واقعیت متحرکی است که شکل ناپایدار آن در زیر نگاه ما تغییر 
می‌کند و از میان می‌رود. شاعر باروک تصور می‌کند که برای درک وحود فقط باید 
به تصویرهای فوری سریع و متعدد متوسل شد. روشی که «برنینی» برای 
ساختن مجسمهٌ لوئی چهارده در پیش گرفت مای حیرت فرانسوی‌ها شد. پادشاه 
حاضر نبود که مدل قرار بگیرد. هنرمند طرح های سریع از او نقاشی می‌کرد و در 
هر طرحی یکی از خطوط گذرا و فزار چهره و اندام او را می‌گرفت و نقش می‌کرد. 

نمادی که همه نمادهای دیگر را در خود خللاصه می‌کند, توپ یا حباب 
است» زیرا نشانهٌ حرکت پروان فران بی ثبانی, شفافیت و کم دوامی و در 
عین حال مدور بودن اسست. سوفونیسبه ۹00000۹۳ ملسکة نومینیا 
هنن( که پس ازپیروزی رومیان برای اينکه او را تسلیم اسکیپیون 
افریقائی («وه) نکنند با زهری که شوهرش برای او فرستاده بود 
خودکشی کرد برای شاعران باروک» توپی است در دست خدایان بازیگر 
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هسوف مانسوالدو 4 «عممه )۲۱0 در شمری که شکوهٌ یک روح نیره رور 
۳ ی ۳ ۰ ۶ ۰ ۲ 
است می‌گوید: من بازبچةً ستارگان هستم... نی باریکی که وحشت می لرزاندش... 
بزخسته کرین نمایتده شب باروک در ادبیات: انگلیس ربجارد کراشر 
وین 8۵ ( ۰-۱۲۱۲ ۱3۱۹) است که مضمون صرکت وفنا 
را به صورت وسیعتری در آثارش آورده است. کراشو دریک شعر عجیب لا تینی به 
تفصیل درباره حباب صابون خیالبافی ی گتشه البته ما تعبیر «اوموبوللا» 
۵2 :۲107 با «انسان حباب» را در آثاراراسم هم دیسده اییم 
اما آنجه او گفته است تمثیل خشک وساده‌ای است از حبابی برروی آب که از 
اندیشه‌های باستانی گرفته استء ولی حباب با و 
۳ 
است : در زیر نگاه ما می‌حرخحد 9 می‌دهد و به صورت فوران بخار» رقص 
رنگارنگ, رنگین کمانٍ چرخان, گلباران, شط شیر آغشته به ارغوان» مرزع 
۳ ۳ ۱ 7 ۳ 
طلائی در آبی دریا, انعکاس برف روی گل‌های سرخ, انمکاس گل‌های سرخ 
روی برف, جرخ ستازه‌ها و کر؛ُ اوهام درمی‌آید. ابیاتی از این شعر غریب را در 
قسمت نمونه‌های آثار باروک آورده ایم . 
مونتنی 
خاطرهٌ مونتنی ۸60۳۲۵8۳۶ (۱۵۹۲-۱۵۳۳) را فراموش نکنييم. از 
بی ثباتی و بی قراری انسان راء و آن جنبه‌های ناشناخته و فرزاری را که در او 
هست. دوگانه ومتلون بودن حالات او را بیان نکرده است. اوست که می‌گرید 
انسان از «نسج رویاهایمان» ساخته شده است. پیش از گریفیوس و شاعران 
۳ 
دیگر باروک» مونتنی گفته است که: ما همه جا بادبم. یا انسان پر کاه است و دنیا 
باد. و پیش از هم؛ آن شمرهای باروک که مضمون‌شان جیزهای گذرا و فانی و 
فزار است و در مجموعةٌ اشما رآن دوران دیده می‌شود, اغلب این مضامین را در 
تتبعات مونتنی می‌توان دید. 
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پروتنوس و سیرسه 

وقتی که گراسیان انسان را موجودی می‌شمارد پیوسته متخیر که هرگز 
شبیه خودش نیست, بلکه جانوری افسانه ای است با تن و دست وپای 
بی تناسب, خواه ناخواه قدم درجا پای مونتنی می‌گذارد و یا از ارغنون‌های غریب 
پاسکال, از موجود مرکب ازپر و باد شاعران بی ثباتی» ازمرد صد جهرة 
«ترازی - کمدی» ها از زنان دو جهرهٌ بالهٌ درباری و بالاخره از دو نمادی 
استفاده می‌کند که بیشتر شاعران باروک در آثارشان آورده‌اند. این دو نماد, دو 
شخصیت اسطوره ای یونان قدیم» پروتوس ۳۳0۲6:۶ و سیرسه (يا کی رکه 6۳۵۶ 
نمونه های تناسخ و تخییر چهر خویش یا دیگرانند. 

پرونتوس» رب النوع یونانی» یکی از «پیران دریا» و فرزند پوسئیدون 
0 و فنیکه ۳1۳ با به نوشته بعضی ازنویسندگان فرزند 
اقیانوس و تتوس :7:9 است. کل غول های دریائی پدرش را نگهبانی 
می‌کند. قدرت تغییر قیافه دارد و به هرصورتی که بخواهد درمیآید از جمله به 
صورت آب یا آتش. 

و اما سیرسه #۶ زن جادوگر افسانه هومری و دعترهلیوس 
۶ یا خورشید است. در اودیسه می خوانیم که اولیس وقتی قدم در جزيرة 
وی می‌گذارد می‌بیند که سیرسه همراهان او را که قبلاًبه جزیره رسیده اند با جادو 
مسخ کرده و به صورت خوک درآورده است. اولیس جادوی او را باطل می‌کند و 
مجبورش می‌کند که همراهانش را دوباره به صورت انسانی برگرداند. از عشق 
اولیس و سیرسه فرزندی به نام تله گونه ۴ به دنیا می آید. 

قدرت تغییر جهره که در این دو موحود اسطوره ای وحود دارد ابزاری است 
در دست شاعران و نویسند گان باروک که به خیالبافی شان میدان بدهند و در 
تجسم این تغییر چهره‌ها بسیار از آنچه در اسطورُ یونانی وجود دارد فراتر بروند. 

گسراسیان در اثر سعروف خود ال کربتیکون 0۲:0۳ (ء با («مرد 
انتقادگر» وقتی که می‌خواهد چهره واقعی دنیا را به وحشی جوان نشان بدهد, به 
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پروتئوس متوسل می‌شود. سطوری از کتاب او را باهم بخوانیم. 

... غول دیگری بر آنها ظاهر شد. آنان تعجب نکردند. عادت کرده بودند باور 
کنند که در این دنبا جیزی جز غول‌ها و دبوان وجود ندارد. کالسکه‌ای را دبدند که به 
سوی آنها می‌آمد. دوما رآنرا می‌کشیدند وروباهی کالسکه رانش بود... در درون 
کالسکه یک غول عظیم بو ویادرواقع؛ چند غول که درهم آمیخته وبکی شده 
بودند؛ هه طوری که اين غول گاهی سفید می‌شد و گاهی سیاه. لحظه‌ای جوان و 
لحظه ای بیر: گاهی کوچک وگاهی بزرگ. گاهی سرد و گاهی زن. گاهی انسان و 
گاهی حیوان. خلاصه چنان به صورت‌های گوناگون درمی‌آمد که کریتولو 
۰ گمان کرد که آن غول همان پروتئوس معروف است. 

در آثار باروک» پروتئوس با سیرسه اله؛ تناسخ دست به دست هم 
می‌دهند. پروتنوس آنچه را که سیرسه در مورد دیگران انجام می‌دهد با خودش 
می‌کند. او سیرسةً خودش استء همانطور که سیرسه سراسر دنیا را به صورت 
پرونشوس عظیمی درمی‌آورد و همه اين مسخ‌ها با هم اسطوره باروک را به وجود 
می‌آورند. 

عملاً سیرسه در همه حا حضور دارد, روی صحنه‌ ها و در حشن های اروپا. 
از باه ملکه درسال ۱۵۸۱ تا اولین بسانه‌های ایساک دو بنسراد 
6 15880 شاعر و نسمایشتاسه‌نویس دربارهای لسوئی 
سیزدهم و لولی چهاردهم. سیرسه یا جایگزینان اویمنی آلکینه ۸۱۵۶ 
مسده] ۸646۵( کسالسیسپس و نله ارمیسد ۸۳۳ ایسمنه 
ع اورفشوس 0:2 جادوگران و طلسم کنندگان از همه حا 
سردرمی‌آورند تا این دنیای بی ثبات را طبق هوس هایشان به اشکال مختلف 
دربیاورند. 

برای اينکه گزارشی از این مراسم به‌دست داده شود صفحه‌ای از کتاب 
باله‌ها نوشته منستریه :۸6۵۲۲ را در اینها می آوریم: ِ 

دررسال ۱۱۲۷ دوک دوساووا :500 ۶ 20 درصراسم پایان 
کارناوال» در خلال مجلس رقصی که برای زنان دربار ترئیب داده بوده باله ای را با 
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عنوان «رانده شدن سیرسه ا زقلمروش» وارد کرد. نخست سیرسه وارد مجلس شد و 
یک آواز اینالبائی خواند: سپس ندیمه‌هايش وارد شدند و ضمن رقص با چوب‌هائی 
که در دست داشتند جادوها و افسون‌های گونا گون کردند. پس ازاین جادوها» 
دوازده سنگ به میان مجلس آمدند که رقص‌های مختلف کردند و سپس به صورت 
غریبی برسر هم سوار شدند که تبه ای به وجود آوردند. آنگاه جاهای مختلف تبه شکافته 
شد وسگ‌هاء گربه‌ها» پلنگ ها و شیرها و گرازها و گرگ هائی از آن بیرون آمدند و 
عوعوها و زوزه‌ها و غرش‌ها و صداهای مسختلف خود را با صدای آلات موسیقی 
درآمیختند و غریب‌ترین کنسرتی را که از عوعوی سگان و معومعوی گربه‌ها و زو 
گرگان به وجود آمده بود اجراء کردند. پس ازاین موسیقی عجیب وغریب زتی از 
سقف پائین آمد وتمام تبه را پوشاند. بلافاصله جادو زایل شد و دوازده سنگ به دوازده 
جوان تبدیل شدند؛ یعنی به صورت طبیعی خودشان برگشتند و باله با رفقص 
دسته جمعی زیبانی بایان گرفت. 

سنگ‌ها می‌رقصند, کوه‌ها از هم می‌شکافند و کشتی نوح از آنها 
دری‌آید, ابرها در آسمان حرکت می‌کنند. سنگ‌ها به جهرة انسان درمی‌آیند. 
دنیای مسخ و تناسخ است که یکی از مشخصات هنر باروک شمرده می‌شود. 
بی ثباتی اشکالی که از هم می‌پاشند» تخییر می‌کنند و به‌صورت همدیگر 
درمی‌آیند. و همین خاصیت, معاصران این سبک را شیفته می‌کند. فرانسیون 
۵ ققهرمان رمان دوازده دی شارل سور 0,50۲ 
(۱5۷-۱۰۰) که شامل صحنه های مضحکی از زندگی جامعه در دوران 
لوئی سیزدهم است به هنگام خروج ازیک نمایش باله در کاخ پتی بوربون 
0 - ۳6 خیال می‌کند که چشم هایش عوضی دیده است. 
می‌گوید: سنگ‌ها را دیدم که راه می‌رفتند. آسمان را دیدم که با همه ستارگانش در 
سالن ظاهر شد و ارابه‌هاثی دیدم که درهوا راه می‌رفتند. وفکرمی‌کردم که خود آرگاند 
ماع رخ افسونره ابزی؛ را به دنیا آورده است. 

آرگاند یا سیرسه یا جادوگران دیگره فقط درباله دربارنیست که ظاهر 
می‌شوندء بلکه نخست در نمایش های روستائی و درشهرها, در حاهای مختلف 
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پراکنده بودند. در دوران لوثی چهاردهم اپرا عملانمایش های‌باروک را به سوی 
خود جلب کرد. دراپرا هم» همان دنیای جادوگران و همان مسخ‌ها تحت 
نام‌های مختلف به صحنه می‌آمد: بطوری که در تعدادی از آثار کورنی 
۵ (۱۹۸-۱۲۱۰۲۱)» از قبیل مدهآ» آرزوی مضصک وپشم زرین 
نیز همین افسونگری‌ها را مشاهده می‌کنیم. ضمناً نمایشن های «ماسک» در 
انگلستان» قسمتی از نمایشنامه‌های « کمدیا» در اسپانیا (از قبیل جادوگرمعتبر و 
زبدگی رویا است) نمایشنامه‌های یسوعی آوانچینی م۸۷۵۵ دروین و 
این بیدرمان 3:606770200 در مونیخ» سهمی از این حریان باروک را نشان 
می‌دهند. جشن های ایتالیائی ویا اپراها بزودی سراسر اروپا را فرامی‌گیرد. 

اما به این هم اکتفاء نمی‌شود. فقط در صحنه‌ها و سالن‌ها نیست که 
سنگ‌ها راه می‌روند. تئاتر را می‌بينيم که از سالن های تثاتر خارج شده است و 
مردم خودشان و برای حودشان تثاتر بازی می‌کنند. و گوثی آن استعارهٌ قدیمی را 
که در آن روزگار سخت رایج بود همه باور کرده‌اند و قبول دارند که «دنیا یک 
تشاتر است.» وقتی که دختر بزرگ پادشاه اطریش با شارل امانوئل اول پادشاه 
ساووا ازدواج می‌کند, او را دعوت می‌کنند که در مون‌کالیری نتنلی۸۵0 
سوار کشتی می شود. تخته سنگ‌های ساحلی ویک جزیرةُ کوچک آ کنده 
از رب النوع های رودخانه به استقبال او می‌آیند و بعد کشتی او را با ساز و آواز 
همراهی می‌کنند. کمی دورتر به جزیرهٌ پردرختی می‌رسند» از کشتی پیاده 
می‌شوند و قدم در جزیره می‌گذارند. از غاری که جشمه‌های آب از آن جاری است 
صدای ساز و آواز طنین افکن است. ناگهان صخره ها و تتخته‌سنگ هائی که در دو 
طرف این جزیره قرار داشتند به جنبش درمی‌آیند و به آدم‌هاثی با لباس ملوانی 
بدل می‌شوند که همه پارو در دست دارند. آنها شروع به پارو زدن می‌کنند و جزیره 
به حرکت درمی‌آید... و بدینسان بی آنکه اثری از خود سیرسه در میان باشد» 
جشن به تبعیت از او و با روشهای مسخ و تناسخ او ادامه می‌یابد. 

از آنجا که سیرسه بدون هیچ مضایقه ای همه هنرهای خود را به کار 
می‌فٌیرد؛ باله دربار لوئی سیزدهم است که درآن فانتزی و مضحکه به حدی 


4 ٩ / باروک‎ 


می‌رسد که در کارناوالها امکان رسینن به آن عد وجود ندارد. الهه آفنونگز 
گوئی تمام نیروی خود را به کاررمی‌گیرد که حقیقت را وارونه کند و زیر نقاب 
ببرد و چن دگانه کند و بالاخره موجودات تازه‌ای بسازد که به دوام آنها هم هیچ 
اطمیتانی فیست: 

مثلا غولی در روی صحنه, ستاره شناسان و نقاشان و طراحان متعدد 
می‌زاید. شب مثل مرغی تخم می‌گذارد و از آن تخم‌ها یکی پس از دیگری؛ 
جفدها و شیاطین و ساززن‌ها و بخاری پاک کن‌ها و دیوها و مرگ موش فروش ها 
بیرون می‌آیند. پس از ورود انسان‌های دو چهره که یک چهر؛ زنانه و یک جهرة 
مردانه دارد. نوست به صسحنه آمدن هوفنارک‌ها 10002 و 
هوکریکان‌ها ۲300:6۵6 می رسد. هوکریکان‌ها شبیه مخروطهای 
معکوس هستند که روی تک شان راه می‌روند. هوفنارک ها که نیمة دیگر 
هوکریکان‌ها شمرده می‌شوند به توپ همای عظیم رگبی شباهت دارند که بادشان 
کرده‌اند و شلوارهای باد کرده ای به تن دارند که تا گردن‌شان می‌رسد. و برج های 
بزرگ وا می‌شوند و پریان نگهبان چشمه‌ها و رودخانه ها از آنها بیرون می‌ریزند. 
جنگل یا کاحی ناگهان ناپدید می‌شود. بال؛ زناذ دوچهره. آدم‌های 
غول پیکری را نشان می‌دهد که از وسط دو نیمه شده‌اند» یا سرهایشان توی 
شکم شان است. ویولونیست‌هائی که روبه تماش گران دارند, اما ویولون را در 
پشت سرشان می‌زنند. بالاخره زنان دو جهره که یک جهرهٌ جوان در حلوو یک 
جهرهٌ پیر در پشت سر دارند. در بالة تناسخ‌هاه فیلسوف به مب نییان می‌شود و 
خیب بر به فیلسوفت سعاره هناش کلاهبرذارمن شود و حادوگرم انغعه کش 
خلاصه عنوان یک بالهةٌ دیگر را می‌توان شامل حال تمام این باله‌ها دانست و آن 
«دنیای واژگونه» است 

تمام این چهره‌های دوگانه, هم؛ اين نقابدارها و متلاشی شونده‌ها» این 
موحودات افسانه ای که غول می‌زایند» همه این جهره‌ها نشانه‌های هذیان آلود 
دنبائی هستند در حال تحول, ناپایدار و نامطمئن از هویت خود و پیوسته آماده 
فا کون شلار 


۰ مکتب های ادبی 


مرد صد چهره 

عجایب و غرایبی را که‌باله به صورت مضحکه نمایش می‌داد, تئاتر با 
لحن دیگری تکرار می‌کند. بوسکال :80 از قول سروانتس می‌گوید: همة 
جهره‌ها ساختگی است. دیگری می‌گوید: من نمی‌دانم که هستم!... و بالاخره 
سومی می‌گوبد: من در خودم شک دارم. به این ترتیب می‌بینیم که که «من» 
باروک متغیر و جاری است. 

قصه و تئاتر شبانی و روستانی (۳۵۵۱۵۲۶۱۶) نخست به صورت 
رویای پاکی و معصومیت ابتدائی ظاهر می‌شود: عشق بی پیرایه در دامن طبیعت. 
اما باروک از دامن این معصومیت هم دست برنمی‌دارد و به قول معروف» از 
دربرانی از پنجره برمی‌گردد. در تثاتر شبانی سخن از طرد حیله و تصنع بوده اما 
باروک می‌گوید که ببائید حیله و تصنع را با حیله و تصنع ببشتر جواب بدهیم. از 
این تمهیدها در قهرمان زن و مرد به وحود می‌آید که هردو, دست «دون‌ژوان» را از 
پشت بسته‌اند. این دو قهرمان» کوریسکا :00 و هیلاس ک13(12 
هستند , 

کوریسکا زن قهرمان داستان چوپان وفاداراشر گوارینی نعنتهه6 
شاعر و نویسنده ایتالیائی (۱۵۳۸- ۱5۱۲) گذشته از قلب و جهره اش حتی 
طرز سخن گفتن» خندیدن ونگاه کردنش را هم عوض کرده است؛ موهایش هم 
موهای دیگری است. او در نبرد با مردان, زن کم حرف و درنده‌ای است. معتقد 
است که: «عشق و وفاداری حیله‌ای است که مردان برای استفاده خحودشان 
ابداع کرده‌اند. درنتیجه باید آنها را گول زد, به جان هم انداخت و بعد دور 
انداخت. ازاین رودیگر نه از طبیعت اثری باقی می‌ماند و نه ازعشق پاک و 
بی آلایش. و جای آن‌را مک و حیله و کینه و نادرستی می‌گیرد. ۱ 

هیلاس نیز که نمونهٌ مردانة این تصنع و دغلکاری است و به «مرد 
صد جهره» مشهور است از قهرمانان داستان شبانی آستره :۸:0 اثر اونوره 
دورفه ۱۱۲۱5 ۱۱۱ 11000۳۰ (۱۵۱۷- ۱3۲۵ و در واقع وشیلنه‌ای استت برای 
وارد کردن حوادث محیرالعقول و ایجاد موانع بر سر راه عشق پاک قهرمانان اصلی 


باروک / ۵۱ 


کتاب. ماحراهای مختلف این کتاب نیز برای نمایشنامه‌های متعدد اقتباس شده 
است. «دیان» یکی از شخصیت‌های کتاب آستره در حالی که کنار رودخانه 
نشسته وچشم به آب دوخته است می‌گوید: «همه چیز عوض می‌شود و بازهم 
عوض می‌شود.» همانطور که آب رودخانه در جریان و درتغییر است هرجیز 
دیگری, حتی خود دیان هم تغییر می‌کند. در داستان و تثاتر باروک بین حرکت و 
تغییر مداوم و ماسک, رابطه تنگاتنگی وحود دارد. 

پس از داستان‌ها و نمایشنامه‌های شبانی » نوبت نمایشنامه‌های 
« تسراژی - کمیک» 000۳1906-:1:82 است که آن هم درواقم تئاتر 
حرکت و تغییر وضع است و به ویژه تئاتر تغییرچهره و تغییر لباس کسانی که آنچه 
نشان می‌دهند نيستند. دوران باروک بر دوریک محور حرکت می‌کند و آن رابطة 
ظاهر و باطن است. 

گذشته از هیلاس صدچهره, قهرمانان دیگر هم در آثار نویسند گان بزرگ 
این دوران» درواقع نمونه ای از تأثیر تثاترباروک براین بزرگان است. از آن جمله 
است آلی دور ۵0 فسیسلسیس ۲۷۷۷5 و دورانت دروفگسو 
(0۳9۲۲0ظ) در آن]ا ر کورنی 6 ارباب‌ها با نسوکرهای بدلی 
در آثار شکسپیس و بالاخره تیموکراتِ 1:00:96 مشهور که هم خودش و 
هم دشمنش است. خلاصه گروهی ازنقابداران و جندجهره‌ها و جادوگران و 
متخصصان حقه‌بازی که از قدرت تغییر قیافه و تداسخ برخوردارند. 

اين نقابداران و جادوگران در نیمة اول قرن هفدهم مایهٌ سرگرمی 
تماشاگرانِ تئاتر هستند. سپس نوبت مولیرمی‌رسد که در تارتوف 
۴ و دون ژوان» نقابدار را درمسرض نفرت تماشا گر قرارمی دهد و در 
آلسست. ۸۱۰۳۶ دشمن نقابداران و متظاهران را جهره محبوب تماشا گران 
می‌سازد. تحولی روی داده است که آینده نشان خواهد داد. اما پیش از آن باید به 
مسئلة تزئینات ظواهر اشاره کنیم. 


۲ / هکتب های ادبی 


دکور 

درمیان باله‌های تمشیلی بنا به گفتٌ منستریه ۱۸6۳0:1516 هیچکدام 
حالبتر از باله ای نبود که در سال ۱٩۳4‏ به مناسبت سالگرد تولد کاردینال ساو وا 
اجرا شد. موضوع این باله عبارت بود از «حقیقت, دشمن ظواهر». باله با آوازهای 
ساختگی و دروغین دو گروه آغاز می‌شد که در قالب خروس‌ها و جوجه‌ها ظاهر 
می‌شدند که دیالوگی را به دو زبان ایتالیائی و فرانسه با آواز می‌خواندند. نخست 
جوجه‌ها به ایتالیائی می‌خواندند و سپس خروس ها به فرانسه جواب می‌دادند. 
منستریه می‌نویسد: وقتی که پرده باز می‌شد. صورت ظاهر با بالها ویک دم بزرگ 
طاووس ظاهر می‌شد که آئینه های متعددی به آن وصل بود و درحال تخم گذاشتن 
بود. از اين نخم ها دروغ‌های مضر وآسیب رسان» دروغ‌های مطبوع و شیطنتآمیزه و 
دروغ های ظنزآلود و فکاهی, و لطیفه ها بیرون می‌آمدند. 

اين باله درواقع برای گرفتن نتیجه اخلاقی تنظیم شده بود. اما نکته ای 
که در آن جلب نظر می‌کرد نماد مهم پر طاووس مزین به آثینه‌ها بود که حاکی از 
تفظاهر است و اين تظاهر و د کون درواقع همانطور که قبلا گفتيم, دومین مشخصةً 
هنر باروک است. 


طاووس 

در این مورد هم باید مسئله را از قلمرو معماری و هنرهای تحسمی به 
قلمرو ادبیات منتقل کنیم. آبا در این قلمرو نیز می‌توانيم آن ارتباط بین ساختمان 
و دکور را پیدا کنیم که دکور به صورت عامل اصلی درمی‌آید و ساعتمان فقط پایه 

۳۹ و موی ئ 
و تکیه گاهی است برای دکور و تزئینات؟ پیش از این و در مورد اولین مشخ 
هنر باروک به سراغ شاعران و نمایشنامه نویسان رفتیم. اکنون دراین برنامه به 
9 ده ۰ 272۰ ۰۰ بو ۶۱ 

سراغ اخلاقیون آن روزکار و نظریه پردازان شرائط انسانی می‌رویم. 

باریء آنان انسان را مانند یک کلیسای باروک بنا می‌کنند: مزایای 


ظاهر بر مزایای درون ترحیح داده می‌شود. همه انواع تغییرفيافه و تظاهرات 


بار وک / ۵۳ 


احلاقی توجیه و تشویق شده است. جلوه کردن هميشه بر بودن پیروز می‌شود زیر 
بودن را تکیه گاه و بهانه برای جلوه کردن می‌شمارند. 

قبل از همه گراسیان در دوران خودش, با تمثیل «طاو وس» نمونه ای 
به دست می‌دهد. مب ئلهٌ مورد بحت در این تمثیل از اين فرار است: آیا باید طاو وس 
را همانطور که حاسدانش» زاغ و زغن می‌خواهند» نگذاریم که زیبائی هایش را 
نمایش بدهد؟ به عبارت دیگر, آیا صورت ظاهر در برابر واقعیت خطا کار است؟ 

پاسخ طاووس و وکیل او «روباه» یا بهتر بگوییم سخنگوی گراسیان, 
جنین اسست: واقعیت بدون صورت ظاهربه چه درد می‌خورد؟ بزرگترین دانش‌هاء در 
هنر ظاهر شدن است. .. کمی تظاهر. بهتراز کلی واقعيّتِ پنهان است... تجلی» هستی 
دیگری به هرجیز می‌دهد. 

در نمایشنامه دلیل قانم کننده تلقی می‌شود. طاووس تبرثه می‌شود و 
ادعای زاغ را رد می‌کند. به طاووس احازه داده می‌شود که چتر بزند و بخرامد. در 
حکمی که داده شده است جنین گفته اند: خشونت بیهوده ای است که زیبائی را به 
طاووس ارزانی دارند و ازنمایش آن جلوگیری کنند. خداوند. خود وسیلا نمایش 
زیبائی را فراهم آورده است زیرا روشنائی را وبه دنبال آن درخشش را خلق کرده 
است. این نتیجة تسمثیل طاووس است که گراسیان نام آن را «انسان و تظاهر» 
گذاشته است... 

البته تظاهر می‌تواند پیوسته پا ک و بی غش نباشد و با کمی‌تغییر به سوی 
خودفروشی و تکبر متمایل شود. تکبن نمائی است در برابر خلاء و دکوری است 
برای هیچ و پوج. زیرا تظاهر باید عبارت از عرضه واقعیت باشد وازتصنع دوری 
کند. تسظاهر بیش از حد بیزارمی‌کند. لافزنی خسته می‌کند. فضل و کمال باید 
نادر و کمیاب باشد و گاهی باید آن را پنهان کرد 

به این ترتیب, تظاهر درعین حال با کتمان قرین می‌شود که درنظر گراسیان 
یکی دیگر از فضائل بزرگ است. نفوذناپذیر ساختن خویشتن» مخفی داشتن راز 
دل خود, و درواقم نوعی پنهانکاری یکی دیگر از شرائط شایستگی برای انسان 
است. درواقم آدات‌دانن درنظر اوتوعی استرایری انح شرا ۳ انسان 


6 مکتب های ادبی 


درواقع نبرد با انسان است. نبردی با نقاب. باید نقاب برصورت گذاشت و در زیر 
نقاب بازی کرد تا نقاب طرف مقابل از چهره‌اش بیفند. آدم ماهر «هرگ زآن 
کاری را نمی‌کند که ظاهراً خود را به آن علاقمند نشان می‌دهد.» اولین وظيیفة او 
دورونی است. دانشی که بیش ازهمه کاربرد دارد دانش کتمان است.» , هنر 
ظریف گاهی حتی با استفاده از حقیقت برای.گول زدن؛ پنهان کاری را ظریفتر 
می‌کند. همه اين اندرزها از کتاب پیشگوی کامل اثر گراسیان گرفته شده است. 
ملاحظه می‌شود که هنر او از نوعی اخحلاق «تزیینی » تشکیل شده است. 

تورکاتوآاجتو ۸۰:0 ۲0:9۳:0 که یکی ازمعاصران ایتالیائی 
گراسیان است در سال ۱۹6۱ رساله‌ای کامل درمدح پنهان کاری با عنوان: در .. 
شرافت کتمان درناپل انتشار داد. با تعریف واژٌگونه‌های معادل آنجه در گراسیان 
دیده‌ایم, کتمان برای آجتوبجای اينکه عیبی باشد, فضیلتی است» حتی فضیلتی 
«شریف ومفید» و نیز خوشایند. جوهر و لذت همه فضایل دیگس همانگونه که 
«تظاهر» برای گراسیان بود. 

اگر کتمان درنظر اجتو فضیلتی است از آنروست که وی در آن نوعی 
هنر نقاب می‌بیند. نقابی که «پنهانکار خوب آنرا جنان بکار می‌برد که 
هیچکس به وحودش پی نبرد.» یعنی («نقابی نقابدار». بهتر بگوئيم این هنر 
«کوششی است برای ندیدن جیزها آنچنان که هستند. تظاهربه آنجه نیست و 
مخفی کردن آنجه هست.» درواقع تظاهن جنبه مشبت آن فضیلتی است که 
منفی آن کتمان است و آنها دو روی یک فضیلت هستند. آجتوبه کاربرد ان 
نظریهةٌ خود عمومیت می‌دهد و همه جیز را در زیر نقاب می‌بیند. می‌گوید در مورد 
جهره‌ای که همه زیبائی ژمینی را دارد, باید گفت: «حسدی است که در زیر 
حاذبهٌ سن و سال پنهان شده است.» و از اين قبیل... 

کتمان که اینسان تعریف شده درعین حال با کمال مطلوب تسلط بر 
خویشتن همراه است و با خودسازی که همه تئوریسین های شرافت در قرن هفدهم 
بسوی آن تمایل دارند. کتمان هم روشی است برای خودشناسی. اما تعبیر 
خاصی دارد: شخص پنهانکان معماری است که معماری برای او در درحه اول 
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«دکور» است. نشان دادن خویشتن به صورتی که نیست. 

قبلا از قیاس بین تظاهر و کتمان حرف زده ایم. و اینک قیاسی «بگر: 
کتمان هم پیکری ناپایدار است. همانطور که تظاهر می‌توانست به تفاخر منجر 
شود کتمان هم ممکن است به سالوس و ریا کشیده شود. انسانی که خود را 
می‌سازد در معرض این خطر است که کار را برعکس کند. فضیلت کتمان روی 
یک سکه است که پشت آن ریا کاری است. (آدم ریا کاریکی ازتیپ‌هائی 
است که در این عصر وارد ادبیات شده است.) 

آیا در این بحث اساسی درباره بودن و چهره نمودن, موقعیت فرانسه 
جیست؟ بحث دربارةٌ شناخت انسان درگیر است و نویسند گان و فلاسفه‌ای 
مانند پاسکال و لاروشفوکو انسان را موجودی متظاهر می‌دانند... چگونه می‌توان 
دیگری را شناخت؟ یکی از شخصیت های مکالمات اثر مادموازل دواسکودری 
هنهک 4۶ 2۵۱ (۱۷۰۱-۱۲۰۷) دنبال وسیله‌ای می‌گردد تا انسان را 
از آنجه هست و آنجه نشان می‌دهد تشخیص دهد وی کول انسان در مورد کسانی 
که می‌شناسد می‌تواند ببیند که چه کارمی‌کنند. می‌نواند داستان زند گی شان را 
بگوید. اما هرگز نمی‌تواند از داستان درون آنها آ گاه شود. انسان حتی درون خودش 
را هم نمی‌شناسد. هرکسی برای خودش هم شخصیت نقابداری است در صحنهٌ 
تئانر از خود فرارمی‌کند» به خود وعده می‌دهد و چهره عوض می‌کند... انسان خود را 
آنگونه که می‌خواهد باشد نشان می‌دهد. 

مادموازل دواسکودری از کسانی است که در جهت گراسیان و اجتو بسیار 
پیشرفت می‌کند, اما در نیمه راه متوقف می‌شود. وقتی که یکی از شخصیت‌های 
او در این باره مبالغه می‌کند و می‌خواهد پنهانکاری را به عنوان رفتاری درخشان 
نشان دهد شخصیت‌های دیگر اعتراض می‌کنند و بحث درمی‌گیرد. 

اما روش‌های تظاهر متفاوت است و نظریه‌پردازان دیگر باروک 
توری‌های تازه‌تری عنوان کرده‌اند. مره ۸6۴ نویسنده و معلم اخلاق فرانسوی 
(۱۸-۱7۰۷) که از دوستان نزدیک پاسکال بوده است در مکالمات که به 
سال ۱۹۹٩‏ منتشر ساخحت چهرهٌ انسان شریف را در روابط اجتماعی تصویر کرده 
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است. او از «انسان شریف» خودش قبل از هرجیزی دو مشخصه مهم می‌خواهد 
انعطاف پذیری و طبیعی بودن. این دو مشخصه پایه و اساس جلب توحه در جامعه 
است. برای خوشایند بودن باید انعطاف پذیر بود. اما در درجه اول» باید حالت 
طبیمی داشت. این دو مشخصه مکمل همند. اما اگر دقیق ترباشیم متوجه 
می‌شویم که در عين حال باهم متضادند: انعطاف‌پذیری یعنی اينکه بنابه موقعیت 
رفتارمان را تغییر بدهیم. یعنی اینکه نقش بازی کنیم. پس انعطاف پذیری وعی 
هنر پیشگی است درتئاتر زندگی. برعکس طبیمی بودن طبعاً خلاف هرگونه 
تظظاهر است. خود مره هم تظاهرو خودنمائی و لافزنی را ازمعایب بزرگ 
می‌شمارد. پس شکی در این نیست که طبیعی بودن نقطهٌ مقابل نقش بازی کردن 
است, بعنی دشمن متحد خودش «انعطاف پذیری» است. 

پس «مره» جگونه می‌تواند آن دو را باهم ان دهد؟ برای این منظور او 
پیشنهاد می‌کند که باید هنر پیش خوبی بود. و می‌گوید: انسان باید تصور کند که در 
صحنه است و دارد نقشی را بازی می‌کند. به اين ترتیب روشن می‌شود که او از 
همکار خود گراسیان زیرک‌تر است. او معتقد به تظاهر و تفاخر نیست. راه 
سعادت را در این می‌بیند که انسان در همه حالات شریف و خوب حلوه کند. و 
می‌گوید که برای شریف جلوه کردن باید واقعاً شریف هم بود, زیرا ظاهر و د کور 
در واقع تصوير حالات درونی انسان است. شرافت که فضیلت احتماعی است در 
عین حال فقیلت فردی هم هست. انسان شریف همیشه شریف است حتی در 
تنهائی وخلوت درون خودش. او معتقد است که نقش بازی کردن نباید چیزی از 
صدافت و صمیمیت و ساد گی انسان بگاهد. 

درواقع «مره» می‌گوید که باید نقش بازی کردء اما هرکسی باید نقش 
خودش را باازی کند. یعنی نقش شخصیت درونی اش را. به همین ترتیب نقش و 
هنر پیشه و نقاب و جهره و ظاهر و باطن یکی می‌شود. 

شرافت مره به شرافت «مولیر» منجر می‌شود که با دورونی در نبرد است. 
آبا می‌توان از آن نتیجه گرفت که مولیر با هرگونه تظاهر و هرگونه نقاب دشمنی 
می‌ورزد و تنها طبیعت محض را می‌خواهد؟ نه, طبیعت مولیر طبیعت رومانتیک ها 
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نیست و بیشتر به «طبیعی بودن» مره نزدیک است که با تصنع و خودنمائی کنار 
می‌آید. پس از «فیلینت» ۳۸:۱0 که بلغمی مزاجی او آنهمه برای 
«السست» نامطبوع است کلیت‌اندر۵:ه:6۷ را در زنان فضل فروش 
داریم که به ما نصحیت می‌کند صداقت را با مخفی کردن سهمی از درون 
خودمان همراه کنیم؛ یعنی می‌بینيم که در کار مولیر هم نوعی کتمان وحود دارد و 
در مواردی از زبان بعضی از شخصیت هایش از ما می‌خواهد که خودمان را جیزی 
جز آنچه هستیم نشان دهیم. پس در اینجا هم چندان از یره فاصله نگرفته ایم: یعنی 
قابلیت انعطاف و طبیعی بودن با به عبارت دیگر نقاب و صداقت, که می‌توان 
گفت پس از «تظاهر» باروک, فورمولی است فرانسوی که کلایسیسم و 
باروک» بی آنکه با هم مخالفت کنند, هردو آن را می‌پذيرند. 

پسء نه مولی بلکه رومانتیسم است که صدافت نقابدار را رد می‌کند و 
تظاهر را دورونی وریای مسحض می‌شمارد. روسولانه:10 استت که 
نقاب‌ها را پاره می‌کند و در اولین « گفت‌ار» هایش جامعه را دروغ و تصنع 
می‌شمارد و متهمش می‌کند به اينکه انسان را در بند ظاهر و از خود بیگانه می‌کند. 
و اين اتهامش را وقتی صریح تر بیان می‌دارد که به خود انسان حمله می‌کند؛ 
کلماتی را که تاکنون بکار بردیم دربارهٌ او بکار می‌برد, آما با ارزشی کاملا 
معکوس در کتاب جهارم «امیل» می‌نویسد: «انسان در دنیا کاملدٌ پشت نقابش 
پنهان شده است... وجود خودش برای او هیچ نیست, و ظاهری که از خود ساخته 
است همه جیز اوست.» 

در باروک همه جیز ظاهرسازی و لباس مبدل است حتی خود زندگی . 
همانطور که آچتو در جسم جوان, اسکلت مکتومی را می‌دید نویسنده‌های دیگر نیز 
درنمایشنامه‌هائی به این نکته پرداخته اند. کالدرون 00100۳00 در جادوگر 
عجیب و گرب فیوس در« کاردنیسوو سلینده» عنام > ونمعذعن 
هرکدام در زیر نقاب زن محبوب» اسکلتی را پنهان کرده اند. ماحرای « کاردنیو و 
سلینده» در دل شب اتفاق می افتد. شبی آ کنده از سحر و افسون» ظهور موحودات 
غریب و صحنه‌های حیرت آور در گورستانی که مرده‌ای را از گور بیرون 


۵۸ / مکتب های ادبی 


می‌آورند. اوج نمایشنامه از انجاست که « کاردنیو» که معشوقه اش او را ترک 
گفته, در برابر خان؛ معشوقه انتظار می‌کشد. زنی نقابدار را می‌بیند که از آن خانه 
بیرون آمد و معشوقهٌ خود را در زیر نقاب می‌شناسد. دنبالش می‌کند زن به بیرون 
از شهر و به میبان چمن ها می‌رود» مرد نیز خود را به او می‌رساند. می‌خواهد چهرهٌ 
او را ببیند. دست می‌برد و نقاب او را برمی‌دارد. و خود را با اسکلتی روبرو 
می‌بیند که کمانش را بسوی او نشانه رفته است. صحنه نیز در آن لحظه از چمنزار 
سبز و خرم به بیاباد برهوت تبدیل می‌شود. 

در زیر اندام زن محبوب, خود مرگ است که عاشق در آغوش می‌کشد. از 
از روصت که تشانه‌های مرک ار هه موسر کی یعس وااب‌کلگاه 
حمحمه مرده مخیلة اغلب نقاشان و شاعران را آکنده است. 

زند گی بجز رویا و تفییر لباس موقت یک مرده نیست. اما در همین 
مدت کوتاه هم مرگ با زند گی درمی‌آمیزد, جنان که و ود نز تاه ارت 
که ودو 00۰۵0 نویسنده و فیلسوف بزرگ اسپانیائی (۱۹4۵-۱۵۸۰) در 
تمثیلی از کتاب روبای مرگ. طاو وس و پروتئوس و زن دوجهره باله‌های درباری 
را دریکجا گرد می‌آورد. (به نمونه ها مراجعه شود). 
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اگر به هم؛ مرده‌های زند؛ نمایش‌های شبانی و تراژی- کمیک 
بينديشيم, و به همه کسانی که در مراسم آداب مذهبی برای مرد گان بالای سر 
حسد خودشان می‌آیند, به شاعرانی که اشعارشان همجون آئينه مرده‌شان است و به 
پیکرسازان اسپانیائی که مسیح را بربالای صلیب نه به صورت مرده, بلکه هنوز 
زنده و در حالت احتضا یمنی «مرده و زنده باهم» نشان می‌دهند» پی خواهیم 
برد که مُردٌْ « که‌وه‌دو» به زبانی حرف می‌زند که انعکاس آن را در کار بسیاری از 
هنرمندان باروک می‌بينيم. و در این تصویر متنوع و گونا گون و متخیرو 
پرجنب و جوش» تمثیلی را خواهيم دید که دو مشخصه؛ هنر باروک را در کنار هم 
نشان می‌دهد: حرکت و دکون تناسخ و تخییر چهره. 
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باروک و فرن بیستم 

مطالعه دربارةٌ هنر و ادبیات باروک به صورت جدی درفرن بیستم آغاز 
شده است. به‌ویژه درسال ۱۹۱۰ بود که تصمیم گرفتند آن‌ را در گذشته و در 
تازیخ معینی قرار دهند و مطالعه کنند. می‌توان گفت که در این قرن همراه با این 
مطالعات بود که دادائیست‌ها و سوررئالیست‌ها هم توانستند عوامل متعددی را از 
هنرباروک بگیرند. اما برخلاف کلاسیک ها که با زگشت به یونان قدیم را با بوق و 
کرنا اعلام کرده بودند. این هنرمندان چون اهداف دیگری را دنبال می‌کردند, 
طبعاً به روابط شان با آن دوران گذشتة فراموش شده هم اشاره‌ای نکردند. اما 
تحقیقات دربارةٌ باروک که با اثر ولفلین ۷۵۱۰ پژوهشگر آلمانی 
(۱۸16- 4۵ ۱۹) آغاز شده بود. بعدها به صورت گسترده ای دوام یافت که مقاله 
بالا خلاصهٌ کوجکی از آن تحقیقات بود. اما صورت تازه‌تری از این توحه در 
دهه‌ همای اغیتر در کناز مسافعارگرایان دیده می شود. ژرارزنت 66۵7 
6 پژوهشگر ساختارگرای فرانسوی در آغاز کتاب سه جلدی صورت ها یا 
بهتر بگوئیم در آغاز صور اول سه مقاله دربارةُ باروک دارد که بسیار حالب و 
پرمطلب است. عناوین این مقاله ها عبارت است از دنیای پشت ورو عقده نارسیس 
و طلا زبرآهن می‌افتد. جون در اینجا حای وسیعتری برای این بحث‌ها نیست, فقط 
با نقل عباراتی حند از مقالهٌ اول یعنی «دنیای پشت ورو» اين بحث را به پایان 
تیزض انیم : 

دنیا یک تنّاتر است: این فرضیه طبعاً فرضية دیگری را هم به دنبال خود 
راوید که ان زا دو یکی از وجود قرارمی‌دهد. همان فرضیهای که 
«کالدرون» عنوان یکی از کمدی‌های خود فرارداده وآن چنین است: «زند گی رویا 
است.» دیالکتیک پیچیده‌ای است از بیداری و خواب. از واقعیت و خیال و ازعقل و 
جنون که سرتاپای اندیشه دوران باروک را درمی نوردد. به دنبال سرگیجه کبهان شناختی 
که کثف «دنیای نو» ابجاد کرده و سب شده است که «مونتنی » بگرید: «دنیای ما 
دنیای دیگری را پیدا کرد. وچه کسی می‌تواند بگوید که آیا این اولین و آخرین برادر 
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دنیای ماست؟» نوعی سرگیجه فلسفی نی زآغاز می‌شود که به منزلهٌ آستر درونی است. 
آنچه ما واقعیت می‌شماريم شاید وهم و خیال است. اما چه کسی می‌داند که آنجه ما 
وهم و خیال می‌شماريم؛ واقعیت نباشد؟ آیاجنون صورت دیگری از عقل نیست؟ و 
رویا زندگی نسبتاً موقتی نیست؟... «منٍ» هشیارما چنان عجیب و دبوصفت جلوه 
کته که میک رات مرانک روبا تاش ضانت وخرو ها هعاد بان قایز 
پشت ورو شدن است که در شعر شاعران باروک می‌بنيم ؟ 

تئوفیل دوویو ۷:8 ع۵ 160086 شاعر دیگر باروک (۱۹۲۹-۱۵۹۰) در 
شعر مشهوری این دنیای پشت و رو را مجسم می سازد: 

این جویبارروبه بالا می‌رود» 


گاوی روی برج ناقوس رفته است. .۰ 


ماری کرکسی را می‌درد. 
آتش در درون یخ شعله می‌کشد 
خورشید سیاه شده است.»۱ 


آیا کدام شاعر سوررالیست فقرن بیستم توانسته است دنیای غیرعادی خود 
را با چنین تصاویر حیرت آوری نشان دهد؟ 


,۰ ,۳ ,1966 ات2 ر] او اه 6۲۵ .۱ 


نمونه هانی از آثارباروک 
۱ 
شعر 
حباب 
از ریچارد کراه 
۷ ۸۸۱6۱2۲ 
)۱*۰٩ -- ۱ ۲‏ 


کره نه از شرشه 
بلکه فراتر از شيشه درخشان 
فراتر 2 ند ۶ ده که 
من وهم کرناهی هستم از با 

سل ِ_» 
من کلم اما کل هراء 
ستاره ام» اما از آب دریاء 
بازی زرین طبیعت» 
۰ ۶۰ ح ۰ ‌ 
افسانةٌ سرگردان و رویای کوتاه؛ 
قطره ام اما پرشکوه‌تر 
گل ولایی اما خوشبخت‌تر 
سرگردانم و جست و خیزکنان... 
من مجموعه ای از رنگ هایم 
ی عم« 
از برف ها و گل‌ها 
از آب‌ها و هوا و آتثش ها 

3 72 ۰ 
پرنقش ونگار و جواهرنشان و زرین 
من ... آه, من هیچ نیستم . 


تابستال زمستان خواهد بود و بهارپانیز 

هوا سنگین خواهد شد و سرب سبک 

ماهیان را خواهند دید که در هوا سفر می‌کنند» 
ولال‌هائی را که صدای بسیار زیبا دارند 
آب آتش خواهد شد و آتش آب 

بهتر است که گرفتار عشق تازه ای شوم . 


مرض شادی خواهد آورد و آسایش غم 
برف سیاه خواهد بود و حرگوش شجاع 
شیر از خون خواهد ترسید 

زمین نه گیاه خواهد داشت و نه معدن 
سنگ‌ها به خودی خود حرکت خواهند کرد 
بهتر است که در عشقم تغییری روی دهد. 


قطعه های محال 


از: آمادبس ژامن 
0 ۸۱۱2015 
)۱۵٩۹۲ -۱۵۳۸(‏ 


گرگ و میش را در یک آفل خواهند انداخت 
۳ 22 
بی ترس از هرگونه خصومتی 
عقاب با کبوتر دوست خواهد شد 
2 
و حربا هرگز تغییررنگ خواهد داد. 
و هیچ پرنده ای در بهار لانه نخواهد ساخت 
بهتر است که به دام عشق تازه ای بیفتم . 


ماه که دور خود را در یک ماه به بایان می‌برد 

به حای سی روز در سی سال یک دور خواهد زد 
و زحل که دور خود را درسی سال می‌زند 

سبک تر و سریع تر از ماه خواهد بود 

روز شب خواهد شد و شب روز 


۳7 
بهتر است که من در آتش عشق دیگری بسوزم 


گذشت سال‌ها نه رنگ مورا عوض خواهد کرد و نه عادات را 


احساس وعقل با هم آشتی خواهند کرد. 
و موفقیت‌های حقیر لذت بخش تر خواهد بود 
از همه لذات حهان که دل‌ها را آتش می‌زنند. 


عم ۳۳7 
از زند گی نفرت خواهند کرد وهمه‌مرگ را دوست خواهند داشت 


بهتر است مرا نبیند که دنبال عشق دیگری می‌دوم. 


٩۳ باروک‎ 


۶ / مکتب های ادبی 


امید را در دنیا جائی نخواهد بود 

دروغ با راست فرقی نخواهد داشت 

طالع با موهبت های متفاوتش وجود نخواهد داشت 
همه کارهای رب النوع جنگ بی خشونت خواهد بود. 
خورشید سیاه خواهد بود وخدا را همه خواهند دید 


۳ 
بهتر است که اسیر جای دیکری شوم . 


۲ 


صفحه ای از داستان 


روبای مرگ 

از که وه‌دو 

مجعع۱۱۱ ۷ ۷ 0۵۵۷۵۵0 416 ۵۵۵۵2 ۳۲۵۴۸۵۵6۵ 
(۱۵۸۰- ۱۹۱8۵ 


موجودی پیش آمد که به نطر می‌رسید از جنس موّنث است. اندام او بسیار 
ظریف وشکننده بود. با باری از تاج ها, کلاه‌ها, عصاها, داس هاء کفش هاء نیمتاج ها 
و کلاه‌های حصیری» کلاه‌های بوقی؛ شبکلاه‌های پشمی؛ گلدوزی‌ها و پوست‌ها» 
حریر و پشم زرین» سرب و الماسها و صدف ها و مرواریدها و سنگریزه‌ها. یک 
چشمش باز و چشم دیگرش بسته بود» لباسش به همه رنگ‌ها بود. از یکسو جوان و از 
یکسوپیر بود. گاهمی یواش‌بواش پیش می‌آمد و گاهی تندتند. گاهی به‌نظر می‌آمد که 
از من بسیار دور است و گاهی بسیارنزدیک بود و وقتی که تصور می‌کردم دم در خانهٌ 
من است بالای سرم دیدمش. رویابین از او می‌پرسد: شما که هستید؟ پاسخ می‌شنود: 
«من هرگم.» می‌پرسد: «پس اسکلتت کو؟» و اوپاسخ می‌دهد: «دوست من» 
اسکلت حیزی است که از زنده‌ها به حا می‌ماند... شود ما هیستد کنه مرک 
خويشتنید. اوچهرة هرکدام از شماها را دارد. شماها مرده خودتان هستید.. . زندگی 
یعنی مردن در حال زندگی. اگر این را خوب می‌فهمیدید, هرکدامتان هرروزه آینه ای از 
مرگ خودتان داشتید و می‌دیدید که هم خانه هایتان پر از مرده‌هاست. یعنی به تعداد 
همه زنده‌ها مرده وحود دارد. ..») «و اما اسکلت فقط طرحی است که روی آن بدن 
انسان را مثل محسمه ای می‌پوشانند.» 


‌ ۳ 
از اخلافیون 


تتبعات مونتنی 
۰ 5 وادوع۲ 
فصل سی ویکم 
آدمخواران! 


هنگامیکه شاه پیروس ۲ وارد ایتالیا شد. چون نظم و ترتیب سپاهی را که 
رومیان به استقبالش فرستاده بودند دید. گفت: «من نمی‌دانم اینان چگونه وحشیانی 
هستند. (جون بونانیان همه ملل غیریونانی را وحشی [بربر ] می‌نامیدند). سازمان اين 
مپاهی که من می‌بینم بهیجوحه وحشیانه نیست.» یونانیان در مورد سپاهی هم که 
فلامینوس" به کشور آنان گسیل داشت, همین سخن را گفتند و همجنین فیلیپوس که 
نظم و سازمان‌بندی اردوگاه رومیان را به فرماندهی پوبلیوس سولپیکوس گالبا؟ در قلمرو 
خودش از فراز تپه ای نظاره می‌کرد. جنین است که باید از تسلیم شدد به عماید عامه 
پرهیز کرد و از طریق عقل قضاوت کرد نه گفته‌های مردم. 

من مدتی درازمردی را در کنار خود داشتم که ده دوازده سال در آن دنیای 
دیگری که در قرن ما کشف شد» است, در نقطه ای که ویلگنیون قدم در خشکی 


۱ اين فصل از اثر معروف مونتدی را نه به عنوان یک اثر باروک» بلکه برای نشان دادن طرز تفکر آن 
روژگان از متن اصلی (فرانسة قدیم) ترجمه و نقل می‌کنيم. هرچند که سبک نوشته نیز شباهت هائی به آثار 
باروک دارد ولی اهمیت آن بیشتر در برداشت اخلاقیون آن دوران و طرز تفکری است که منجر به ایجاد 
چنان آثاری می‌شد. 

۲ ۶ (۳۱۹- ۲۷۲ ق.م) شاه اپیر که سرداری نامدار ولی سیاستمداری ضمیف بود. 

۳. نها سردار رومی (متوفی به سال ۱۷۵ ق. م) که بر فیلپوس پنجم پیروز شد . 

6 . فطاعن دنه‌خوران؟ عتتاطن۳ سردار رومی . 


٩۷ / باروک‎ 


گذاشت و آن را «فرانسة جنوبی»۱ نام داد» زندگی کرده بود. کشف این سرزمین 
عظیم باید قابل ملاحظه باشد. حال که آنهمه اشخاص بسیار بزرگتر از ما دربارهُ این 
یکی دچار اشتباه شده بودند, نمی‌دانم آیا می‌توانم جواب بدهم که در آینده باز هم 
دنیای دیگری کشف خواهد شد یا نه؟ می‌ترسم که چشم‌مان گرسنه‌تر از گنجایش 
معده‌مان باشد و کنجکاوی‌مان بیشتر از ظرفیت‌مان. برای همه چیز آغوش می‌گشائيم 
اما آغوشمان خالی است. افلاطون با ما از سولون 50100 سخن می‌گوید ۲ که تعریف 
می‌کرد از کاهنان شهر سائیس *نه5 درمصر شنیده است که در گذشته, پیش از 
طوفان» شهربزرگی بود به نام آتلانتید ۸:50:۵۶ در دهان؛ تسگ؛ جبل الطارق 
که مساحت آن بیشتر از مجموعهٌ مساحت افریقا و آسیا بود, و شاهان این ناحیه, نه تنها 
مالک این حزیره بودند بلکه قلمروشان‌را در خحشکی جنان وسعت داده بودند که عرض 
آن در افریقا تا مصر کشیده شده بود و طول آن در اروپا تا توسکانا؛ گذشته از آن, قصد 
داشتند که تا آسیا نیز بروند و همه مللی را که در سواحل مدیترانه هستند تا خلیج دریای 
سیاه تحت فرمان خود درآورند و برای این منظور» اسپانیا و سرزمین گل و ایتالیا را تا 
یونان درنوردیدند. در آنجا آتنیان آنان را متوقف ساختند. اما مدتی بعد, هم آثنیان و هم 
ایشان جزیره‌شان براثر طوفان بزرگ به زیر آب رفتند. باورکردنی است که این هجوم 
مهیب آب تغییرات عجیبی در ساکنان زمین داده بود, جدان که می‌گویند دریا سیسیل 
را از ایتالیا جدا کرده است. 
قطان ۵وااجم ۷2۵ )۶ صوجل‌ممناو ۷ +۱۵6 عع10 
10 وم عناع؟ عتود1۴ ۲۲ قیاهنام:۳ یه رصنع معوزباااتفعزظ 

قبرس با سوریه» جزیره اوبه ۳۳ و با سرزمین بوئسی 800 در 
قاره» همه به سرزمین‌هائی وصل بودند که به جندین قسمت شده و خندق های 
وسط شان‌را از گل ولای و شن آکنده بودند. 


. ۱ منظوربرزیل است که در سال ۱۵۵۷ ۷۱۱16۵۵۵000 (و درمتن مونتتی ۷:16698۳00) در آن پیاده شد. 

۲ مراجمه شود به کلیات آثار افلاطون, ترجمه دکتر محمدرضا لطفی , انتشارات خوارزمیء تهران ۰۱۳۵٩‏ 
جلد سوم» ص ۱۸۲۹ تا 4 ۱۸۳ (تیمائوس» ۲۲ تا ۰)۲۵ 

۳ «می‌گویند این سرزمین‌ها که در گذشته با لرزشی شدید و ویرانگر از جا کنده شدند, در زمانی که هردو 
با هم یک سرزمین را تشکیل می‌دادند, از هم جدا شدند.» ویرژیل, انثید, فصل سوم» ۰4۱4 


۸ / مکتب های ادبی 


6 20120۱6 ماقم تانق عناووااز56۲ 
اماو۳ه اناهعی 2۲۵۷۵ 6۱ اناج ها فههنمز ۱۷ 

اما گمان نمی‌رود آن جزیره, همان دنیای تازه (ينگه دنیا) ای باشد که ما 
کشف کرده‌ايم زیرا آن جزیره تفریباً مجاور اسپانیا بود و طوفان باید کار عجیبی کرده 
باشد که آن را به جای امروزیش» یعنی بیش از هزار و دویست فرسخ عقب برده باشد. 
به‌ویژه آنگونه که ناوگان‌های جدید تقریباً کشف کرده‌اند» این سرزمین اصلاً جزیره 
نیست, بلکه قاره ای است که ازیکسو به هند شرقی متصل است و از سوی دیگر به 
سرزمین های زیر دو قطب. یا اگر هم جدا باشد با چنان تن باریک و فاصلهٌ کمی 
است که به حاطر آن نمی‌توان جزیره اش نامید. 

به نظر می‌رسد که این جسم عظیم نیز مانند تن ما حرکاتی طبیعی یا تب زده 
داشته است. وقتی فشاری را که رودخانهٌ دوردونی 0۳۵0806 من شزو کازما 
به سمت ساحل راست سراشیبی اش وارد می‌آورد در نظر می‌گیرم که در ظرف بیست 
سال جقدر از زمین ها را اشغال کرده و پایةٌ آنهمه ساختمان رااسست کرده است؛ 
می‌بینم که این طغیانی غیرعادی است. زیرا اگر این وضع ادامه یابد و در آینده نیز 
جنین شود, جهر؛ دنیا عوض خواهد شد. معمولاً تغییراتی روی می‌دهد رودخانه‌ها 
گاهی به یک سومتمایل می‌شوند و گاهی به سوی دیگ و گاه به یک وضع می‌مانند. 
از سیل های نا گهانی حرف نمی‌زنم که معمولاً علت آنها را می‌دانیم. در «مدوک» 
6( برادرم» حناب دارساک ۸۲:2۰ ۱ شاهد فرو رفتن یکی از املا کش در زیر 
شنی است که دریا بیرون می‌ریزد. .. فقط نوک بعضی ساختمان‌ها هنوز پیداست. 
اهالی می‌گویند که ازمدتی پیش دریا با چنان شدتی به سوی آنها می‌آید که 
چهارفرسخ از زمین هایشان را از دست داده‌اند. این شن‌ها پیشاهنگان آبها هستند. و 
تپه‌های شنی بزرگ را می‌بینم که پیش می‌آبند و مملکت را اشغال می‌کنند. 

شهادت دیگری از عهد باستان که می‌توان این کشف را به آن مربوط دانست 
در آثار ارسطو است. البته اگر آن کتاب کوجک عجایب ناشنيده نوشت؛ او باشد. ارسطو 


۱. و مرداب هائی که مدت های دراز بی حاصل افتاده و در آنها قایق می راندند. 
عم :۳ ۰ . 
اکنون شهرهای بزرگ را تغذیه می‌کنند و ارابه‌ها از آنها می گذرند. 
هوراس, هنر *اعری؛ ۹۵ 


باروک / ۹۹ 


در آن کتاب نقل می‌کند که عده‌ای از مردم کارتا بیرون تنگة جبل الطارق وارد 
اقیانوس اطلس شده و پس ازمدت درازی کشتی رانی سرانجام جزیره بزرگ 
حاصلخیزی را پیدا کرده بودند آکنده از جنگل ها و دارای رودخانه‌های پرآب و بسیار 
دور از قاره‌ها و خشکی‌ها. آنان وعده‌ای دیگر که شيفتة زیبائی و نعمت‌های آن 
جزیره شده بودند با زنان و بجه‌هایشان به آنجا رفتند و ساکن شدند. بزرگان کارتاژ که 
دیدند سرزمین‌شان به تدریج از جمعیت خالی می‌شود. رفتن به آن جزیره را مسنوع 
کردند و مجازات کسانی که از اين فرمان سر پیجی می‌کردند مرگ بود. بطوری که دیگر 
هیچکس نتوانست به آنجا برود. کسانی را هم که در جزیره ساکن شده بودند از آنجا 
بیرون راندند, زیرا می‌ترسیدند که با گذشت زمان, عده آنها جنأن زیاد شود که 
سرانجام به کارتاژ حمله کنند و آنان را سرنگون سازند و دولت‌شان را نابود کنند. اما 
این روایت ارسطو هم هیچ رابطه ای با سرزمین های جدید ما ندارد. 

مردی که در اختیار من بود مردی ساده و ابتدائی بود و این شرط اصلی برای 
شهادت صادقانه است. زیرا اشخاص تربیت شده و ظریف » خیلی حیزها را با کمال 
دقت مشاهده می‌کنند, اما به تعبیر و تقسیر آنها می‌پردازند و برای ارزش دادن به 
تفسیرهای خویش و متقاعد کردن مردم نمی‌توانند کمی ازقلب حقیقت خودداری 
کنند. هرگز جیزی را صاف و ساده به‌شما معرفی نمی‌کنند بلکه به تناسب قیافه ای که 
در برابر خویش می‌بینند آن‌را تغبیر می‌دهند و می‌پوشانند وبرای اعتبار دادن به قضاوت 
خویشتن و جلب توجه شماء دست به اطناب و مبالغه می‌زنند. یا باید آدمی بسیار 
صادق باشد و یا جنان ساده که نتواند حیزی بسازد و به ساحته‌های دروغش صورتی 
حقیقت‌نما بدهد... آدمی که من در اختیار داشتم جنین بود و گذشته از آن, جندین بار 
ملوانان و بازرگانانی را به من نشان داد که در این سفر شناخته بود. بدینسان من به این 
اطلاعات قانمم بی آنکه بخواهم پرسم که کیهان‌شناسان چه می‌گویند. 

ما به موضع‌نگارانی احتیاج داریم که از هرکجا که بوده اند روایتی خاص برای 
ما فراهم کنند. اما آنان جون این امتیاز را برما دارند که فلسطین را دیده اند می‌خواهند 
این امتیاز را هم داشته باشند که اخبار همه مردم جهان را پرای ما تعریف کنند. من 
می‌خواستم که هرکسی هرچه را که می‌داند» همانقدر که می‌داند» بنویسد. نه‌تنها در 
این باره» بلکه دربارة همةٌ موضوع ها: زیرا به این ترتیب است که می‌توان دانش خاصی 


۷۰ مکتب های ادبی 


درباره طبیعت یک رودخانه يا جشمه به‌دست آورد. 
باری, به موضوع بحث‌مان برگردیم: تا آنجا که برای من تعریف کرده اند, به 
اين نتیجه رسیده‌ام که هیچ اثری آز «بربر» بودن و وحشیگری در این ملت نیست. مگر 
اینکه هرکسی آنچه را که به رسم و عادت خودشان نباشد وحشیگری بخواند. درواقع 
گوئی ما هیچگونه برداشتی از حقیقت و منطق نداریم» مگر تصور عقاید و رسوم کشوری 
که در آن به‌سر می‌بریم . و حال آنکه آنجا مذهب کامل, سازمان اداری کامل و 
کار برد درست و حسابی همه‌جیز وحود دارد. آنها وحشی هستند همانطور که ما 
میوه‌هائی را که طبیعت به خودی خود و با سیر طبیعی خود تولید کرده است وحشی 
می‌خوانیم, و حال آنکه باید میوه ای را که با هنرنمائی خودمان تغییر داده‌ایم و نظام 
مسیر طبیعی رشد آن‌را برهم زده‌ايم وحشی بخوانیم . از میوه‌های اصلی, حقیقی ترین و 
طبیعی ترین مزایا و ارزش ها زنده و حاندار است وحال آنکه دراین یکی ها ما همه جیز 
را فاسد و خراب کرده‌ايم و فقط آنها رابا دائقهٌ تباه حودمان تطبیق داده ایم . باوحود 
اين. طعم و لطافت باب طبم عالی ما و دلخواه امثال ما هم در میوه‌های مختلف همین 
سرزمین های بی فرهنگ یافت می‌شود. اين دلیل نمی‌شود که بگویم فنوت ما بر مادر 
توانا و بزرگ‌مان طبیعت, فالّق آمده است. ما زیبائی و غنای آثار طبیعت را با 
ابداعاتمان چنان تغییر داده‌ايم که آن را بکلی خفه کرده‌ايم. با اينهمه؛ هرجا که 
پاکی و صفای آن می‌درخشد, ما را از کارهای بیهوده و باطل مان سخت شرمنده 
می‌کند. 
کیازاصه هبو عاوممک ع۲0ع6 اصنانوع۷ ۴۱ 
,2045 ۵۲ز۵۳۵۵۵] عناوو ط1 6 اند 
"موی ۵۳۱6 اهلهامل ۱اه هب۷۵ ۳۴۱ 
هم کوشش‌های ما نمی‌تواند لان؛ کوجکترین پرند گان و بافت و فایده و 
کارآمد بودن آن را تقلید کند و یا تارعنکبوت محقررا. افلاطون می‌گوید که همه چیزها 
یا ناشی از طبیعت اند یا زاده اتفاق و یا اثرفن و هنر. بزرگرین و زیباترین چیزها زادة 


۱ و پیچک به حودی تخود قد می‌کشد و مشمش بری در دخمه های دورافتاده زیباتر رشد می‌کند و پرندگان 
بی هنر آوازی زیباتر دارند. پرو پرمیوس. جلد اول ۲» ۱۰. 
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طبیعت و اتفاقند و کوجکترین و بی مقدارترین آنها ناشی از هنر است.۱ 

پس این ملت‌ها از این رو بربر شمرده می‌شوند که خلق و خوی انسانی رابسیار 
کم فراگرفته اند و هنوز به سادگی بدوی خویشتن بسیار نزدیکترند. هنوزتوانین طبیعی 
که قوانین ما خرابشان نکرده‌اند برآنها حا کمند» و اين قوانین در جنان حدی از پاکی 
هستند که گاهی افسوس می‌خورم براینکه چرا شناسائی آنهاء خیلی زودتر از این 
صورت نگرفته است. یعنی در رو زگارانی که کسانی بودند که بهتر ازما می‌توانستند 
دربارة آنان قضاوّت کنند. افسوس می‌خورم که لیکورگوس و افلاطون از آنها بی خبر 
بودند. زیرا فکرمی‌کنم آنچه ما براثر تجربه در اين ملت‌ها می‌بينيم نه تنها از همه نقش 
ونگاری که شمس غصر طلاثی را به آنها آراسته است و از هم ابداعاتی که برای تصور 
جوامم خوشبخت صورت گرفته است, حتی از ادراکات و آرزوهای فلسفه نیز فراتر رفته 
است. آنگونه که بر اثر تجربه می‌بینيم آنها جامعه‌ای بسیارپاک وساده را با 
ساده‌لوحی بنا گذاشته اند و تصور کرده‌اند که حامعه شان می‌تواند با کمترین هنرنمائی 
و دخالت انسانی اداره شود. دلم می‌خواست به افلاطون بگویم این ملتی است بدون 
هیجگونه خرید و فروش » هیجگونه آشنائی با حروف» هیجگونه دانش اعداد» هیجگونه 
نام صاحبمنصب اداری یا مقام سیاسی, هیجگونه استفاده از خدمت دیگران, از ثروت 
یا فق هیچگونه قرارداد, هیچگونه ارئیه, هیچگونه شرکت, هیچگونه سرگرمی مهم 
هیچگونه مراعات خویشاوند, مگر همه با هي هیچگونه کشاورزی, هیجگونه 
فان هیچگونه مصرف شراب یا گندم. کلماتی هم که به مصنی دروغ خیانت» 
پنهانکاری, خحست, حرص, بد گوئی و بخشش باشد در میانشان نیست. او چگونه 
می‌توانست «حمهوری» ای را که تصور کرده بود» دور از جنین کمالی پیدا کند 

۱ دهع وزنل ۵ نز۰۱۷ 
۳ صوناطزرم وملمه هتتااع۳ عم 

فعلاً آنها در ناحیه ای ازیک سرزمین بسیار دلگشا و معتدل زندگی می‌کنند. 
بطوری که شاهدان عینی به من گفته اند, کمتر اتفاق می‌افتد که درمیان آنها شخص 
۱. مجموعةٌ آثار افلاطون, قوانین» کتاب دهم, ۰۸۸۹ ص 4۱ ۲۳: 
۲. «مردانی تازه از کارگاه حداوند درآمده.» سنکاء نامه‌های منظوم» ۹۰. 
۳ «اینک اولین قوانینی که طبیعت وضم کرده.» ویرژیل. 
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بیماری پیدا شود. آنان به من اطمینان دادند که در آنجا هیچ فرد لرزان» با چشم قی 
کرده, دهان بی دندان و کمر خمیده ازپیری ندیده اند. آنها در طول ساحل دریا زندگی 
می‌کنند و در عشکی نیزپشت سرشان کوه‌های سربه فلک کشیده است و در میان کوه 
و دریا زمینی به عرض تقریباً صد فرسخ وجود دارد. به فراوانی, ماهیانی دارند با 
گوشت‌هائی که به هیچوجه شبیه گوشت‌های ما نیست و آنها را بدون هیچ تفنن دیگری, 
فقط می‌پزند و می‌خورند. اولین بار که کسی اسبی به آنجا برد, با اينکه در سفرهای 
متعدد دیگر از آن استفاده کرده بود» چنان از این وضع دچار وحشت شدند که قبل از 
اینکه بوانند اسب را بشناسند, آن را به ضرب تیر کشتند. ساختمان‌های آنها دراز 
است و گنجایش دویست یا سیصد تن را دارد» پوشیده از پوست درختان بزرگی که یک 
رظان به زمین تکنبه دارد وس دیگرشان به همدیگر فکیه کرده انتتا؛ شبه یی از 
انبارهای غلات ماء که پوشش‌شان تا زمین ادامه دارد و دیواره‌هایش را تشکیل می‌دهد. 
جنان جوب های محکمی دارند که از آنها شمشیر می‌سازند و نیز سیخ برای کباب کردن 
گوشت. رختخواب‌هایشان از پارجه‌ای پنبه‌ ای است که مانند رحتخواب‌های 
کشتی های ما از سقف آویزان شده و هرکسی رختخواب خودش را دارد» زیرا زن‌ها 
جدا از شوهرانشان می‌خوابند. با برآمدن آفتاب بیدار می‌شوند و به محض بیرون آمدن از 
رختخواب غذای سراسر روزشان را می‌خورند, چون که بجز همان یکبارغذائی 
نمی‌خورند. همراه غذا مایعات نمی‌خورند. همانطور که سویداس" در مورد بمضی ملل 
دیگر شرق می‌گوید که مایعات را در خارج ازغذا می‌تعورند. آنها در ئثنای روز به 
دفعات مایعات می‌خورند. مشروب‌شان از ریشه حند درحت گرفته می‌شود و به رف 
شرابهای کم رنگ ماست. آن را فقط نیمگرم می‌خورند. این مایم تنها سه روز نگهداری 
می‌شود. طعم کمی تند دارد. به هیچوجه مستی آور نیست, برای معده سلامت بخش 
است و برای کسانی که به آن عادت ندارند ملین است. برای کسی که به آن عادت 
دارد مشروبی بسیار مطبوع است. به جای نان از ماده سفیدی استفاده می‌کنشد شبیه 
گشنیز پرورده. من ازآن چشیده‌ام: طعم آن شیرین و کمی گس است. سراسر روزشان 
به رقصیدن می‌گذرد. جوانترها با تیر و کمان به شکار حیوانات می‌روند. در این 
اثناء عده‌ای از زنان به گرم کردن مشروب که وظیف؛ اصلی شان است سرگرم 
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می‌شوند. یکی از پیرمردان, سحرگاه, پیش از اینکه شروع به خوردن غذا کنند» برای 
تمام ساکنان ساختمان موعظه می‌کند» از یک سربنا تا سر دیگر می‌رود و یک جمله را 
پیاپی تکرار می‌کند تا وقتی که به انتهای بنا برسد. (زیرا بناها قریب صد پا طول 
دارند.) او فقط دوجیزرا به آنها سفارش می‌کند: دلاوری در برابر دشمنان‌شان و 
محبت به زنانشان و از تکرار این نکته هرگز غافل نمی‌ماند. جون زن‌ها هستند که 
همیشه مشروب آنها را جاشنی می‌زنند و ولرم نگه می‌دارند. در خیلی حاه و از حمله 
در خان من هم» نموه رختخواب های آنها؛ طناب هایشان» و شمشیرهایشان و 
النگوهای جوبی هست که به هنگام جنگ مچ وبازویشان را با آنها می پوشانند ونی های 
بلندی که یک سر آنها باز است و با صدای آنها ریتم رقص شان‌را حفظ می‌کنند. آنها 
موهای هم بدن‌شان‌را می‌تراشند و بدون تیغ و فقط به کمک سنگ ها و جوب های‌تین 
خیلی تمیزتر ازما این کاررا می‌کنند. آنها معتقد به بای روح هستند: ارواحی که 
فرعور عرابان باعتار در ان قظ‌ ای از اسان که خراستکاه خورشته ات سا کت 
می‌شوند, و ارواح لعنت شده در مفرب. 

آنان کاهنان و پیشگویانی دارند که کمتر در میان مردم ظاهر می‌شوند و در 
کوهستان زندگی می‌کنند. با رسیدن آنها ضیافت و گردهم آنی بزرگی با شرکت اهالی 
جند دهکده (هریک از بناهائی که قبلا شرح دادم یک دهکده شمرده می‌شود و 
هربنائی با بنای دیگر قریب یک فرسخ فاصله دارد) بر پا می‌شود. اين پیشگودر جمع 
آنها سخن می‌گوید و آنان را به فضیلت و انجام وظائف شان تشویق می‌کند. اما تمام 
علم اخلاق آنها فقط همان دو عنوان را دارد: پایداری در جنگ و محبت به زنانشان. 
این شخص آینده‌را برای آنها پیشگوئی می‌کند و حوادئی را که می‌توانند از اقدامات‌شان 
انتظار داشته باشند, آنها را راهی جنگ می‌کند یااز آن بازمی‌دارد. در جنین شرایطی 
اگر خوب پیش بینی نکرده باشد و برایشان وضمی خلاف آنچه او گفته است پیش 
پیاید» محکوم به پیشگوئی نادرست می‌شود و اگر براو دست بیابند» هزار تکه اش 
می‌کنند. به همین دلیل کاهتی که یکبار سرافکنده شده است دیگر به چشم کسی دیده 
نمی‌شود. 

پیشگونی موهبت الهی است. از اینرو سوء استفاده از آن طراری قابل تنبیهی 
است. در میان سکاهاء وقتی که پیشگویان در پیشگوئی شان اشتباه می‌کردند» آنها را 
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در ارابه ای پر از خار می‌خواباندند و دست ها وپاهایشان رامیخ می‌کردند, گاوها ارابه را 
می‌کشي مد و آنها تنشان آتش می‌گرفت. 

کسانی که در کاری دخالت می‌کنند که در حد توانائی آدمی است, در کاری 
که می‌توانند انجام دهند معذورند. اما این کسانی که ما را گول می‌زنند و ادعای 
نیروی خارق العاده ای را می‌کنند که برای ما شناخته نیست, آیا نباید» وقتی که به 
وعده ای که داده اند وفادار نمانند, به خاطر حسارت در حیله گری تنبیه‌شان کرد؟ 

آنان با مللی که درپشت کوه‌ها و دور از دریا سکونت دارند درجنگند. برهنه 
به جنگ می‌روند و سلاح دیگری ندارند مگرتیر و کمان ویا شمشیرهای جوبی که 
نوک شان مانند زبانة نیزه‌های ما تیز است. حنگ‌هایشان به‌طور شگف تآوری سخت 
است وهرگزیدون کشتار و خونریزی پایان نمی‌گیرد. زیرا ترس و فرار برای آنها معنی 
ندارد. هرکسی» به عنوان نشانهٌ پیروزی» سر دشمنی را که کشته است با خود می‌برد و 
دم در خانهٌ خود آویزان می‌کند. پس از اينکه مدت درازی اسیران‌شان را می‌پرورند و 
همه وسائل راحتی را برای آنها فراهم می‌کنند» کسی که صاحب اسیر است» جمعی از 
آشنایانش را دعوت می‌کند. طنابی به یک بازوی اسیر می‌بندد و سر آن را به دست 
می‌گیرد وبرای اینکه‌مبادا اسیر به او حمله کند, چند قدم دورتر می ایستد, و بازوی دیگر 
اسیر را به عزیزترین دوستش می‌دهد که به همان ترتیب نگهندارد, آنگاه آن دی در 
حضور جمع؛ اسیر را به ضرب شمشیر می‌کشند. سپس گوشت او را کباب می‌کنند و 
می‌خورند و تکه‌هائی از آن را برای خانواده دوستانشان که حضور ندارند می‌فرستند. 
پرحلاف آنجه تصور می‌کنند» این کار, همانطور که سابقاً سکاها می‌کردند, برای تغذیه 
نیست بلکه برای نشان دادن اوج انتقام است. مسئله این است که آنان وقتی دیدند 
که پرتقالی ها چون بومی ها را اسر می‌کنند نوع دیگری از مرگ را در موردشان اعمال 
می‌کنند» یمنی آنها را تا کمر در زمین حال می‌کنند و بعد باران تیربر آنان می‌بارند و 
بالاخره زعمیان را از خاک درمی‌آورند و به دار می‌آو يزند, با خود گفتند که این مردم 
دنیای دیگی مانند آنهائی که شداخت هرگونه شر و بدی را در میان همسایگانشان رواج 
داده بودند و در اعمال هرگونه بدکاری از همه بالا ترند, حتماً بی سب نیست که به این 
نوع انتقام دست می‌زنند و این حتماً باید تلخ‌تر از روش انتفام خود آنان باشد, از اینرو 
روش قدیم انتقام شود را ترک گفتند و این روش را برگزیدند. من منکر دهشت 
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وحشیانه ای که در جنین عملی وجود دارد نیستم. اما نمی‌خواهم که با قضاوت دربارة 
معایب آنها, در برابر معایب خودمان کر و کور باشیم. من فکر می‌کنم که خوردن آدم 
زنده وحشیانه تر از حوردن آدم مرده است. تکه‌پاره کردن تنی که هنوز آکنده از 
یات ان سنا مکشهه واراره زان کر سس اتدکن تداع گنها و 
خوک ها به جان او (همانطور که نه تنها خوانده ایم, بلکه حوادث تازه ای از این قبیل 
به‌اطر داریم!, آن هم نه بین دشمنان قدیمی, بلکه بین همسایگان و همشهریان و 
بدتر از همه آنکه به بهانة تقدس و دیانت)» بدتر از کباب کردن و خوردن گوشت 
تانق او کآونیسه 

خروسیپسوس داووندجط) و زنسون 76708 پیشوایان نسحله روافی 
اندیشیده اند که استفاده از گوشت مرده در صورتی که ضرورت داشته باشد و برای 
سدجوع باشد اشکالی ندارد همانطور که اجداد ماء وقتی که در شهر «آلکسیا» 
۶ به محاصرهٌ سپاه سزار در آمدند» تصمیم گرفتند که درمدت محاصره از 
گوشت تن پیرمردها و زنان و کسانی که برای جنگ مفید نبودند سدجوع کنند. 

تن وباطتاها کتاصعصصناه باعی 288 بعع۵6۵9ع۷ 
تجحصاوه ۵۸۵۲۵ ۳۳۵۵ 

و پزشکان از هرگونه استفاده از آن برای سلامت ما ابائی ندارند, جه برای 
استفاده در درون و جه در بیرون بدن . اما هیچ عقیده ای غیراصولی تر از این نیست که 
خیانت و بی عدالتی و ظلم و قساوت را که از معایب عادی ماست تصویب کنند. 

پس ما می‌توانیم آنها رابه‌دلایل عقلی وحشی بنامیم» اما نه از این رو که شبیه 
ما نیستندء زیرا شود ما در انواع وحشیگری آنها را پشت سر گذاشته ایم. جنگ آنها 
اصیل و جوانمردانه است و همه دلائل و زیبائی هائی را که به اين بیماری نوع بشر 
می‌توان نسبت داد داراست. درمیان آنها یگانه پایگاه جنگ, رشگ بردن به برتری و 


بر ۲ 9 تس ۳ 
۱ حنگ های مذهبی اروپا در قرن شانزدهم کنده از ماحراهای خشن وگاه دهشتناک است, در کتاب 
۱۱۵ رز آثر دادم به تار یخ ۱۵ نواهپر ۱ مر احعه شود . 
عِ 7 
۲ از کتاب «زندگی خروسیپوس» اثر «دیوگنس لائرتیوس 4 جلد هفتم ۰۷۸-۷۷ 
۳2 ۳2 ۰ 
۳ «می‌گویند که گاسکنی هاء با استفاده از حنین غذاهانی زنده ماندند. » ژوونال له[ فصا پانردهی 
9 


۷۰ مکتب های ادبی 


1 ‌ 3 11 ب و 4 تب ۰ ۰ 72 ۰ ۰ ۰ ۰ 
ار رش است . انان هرکز به خحاطر تصرف زمین نمی‌جنگند زیرا هنوز از ان وفور طبیعی 
۲ 5 ۳ 5 : ‌ داش عِ ۳97 
برخورد ارند که هرجه لازم دارند بدون کار و زحمت در اختبارشاد می‌گذارد و دیگر 
احتیاجی نمی‌بینند که قلمروشان‌را گسترش دهند. هنوز در آن دوران سعادت آمیزی به 
۰ 2 ۳ 5 ۱ م۹ ۲ ۲ 2 
سر می‌برند که به جز اقناع احتیاجات طبیعی شان ارزوی دیگر ندارند. خارج از ان 
همه حیز برای آنها بی مصرف است. هرکسی همسن وسالان خود را برادنن کوحکترها 
را فرزند می‌خواند و پیرمردان برای همه پدرند. پیران تمام دارائی خود را بی آنکه تقسیم 
کنند برای همه به ارث می‌گذارند؛ بدینسان آنجه طبیعت به همه مخلوقات داده است به 
همه تعلق می‌گیرد. ار هسایکانشان از کوهستان بگترند وبه آنها خمله کید ودر 
و ۳*۹4 ۳ ۰ ۰ ۳ تِ 4 ۰ ۰ ۰ 72 ۰ ۳۹ ۰ 8 
جنگ فاتح شوند, پیروزی به جز شرف و افتخار نقم دیگری برای فاتح ندارد. چون 
احتیاحی به مال و ملک 7 ورد ان ار به سررهین خود برمی‌گردند و جون 
0 ۱ اد ۱ 71 ی ۰ 
در انجا هیچ کم و کسری ندارند و خوب می‌دانند که به آنچه دارند جکونه قانع باشند» 
۰ 2 ۰ 2 ۰ 2 ِ ی 
به خوبی و خوشی زند گی می‌کنند. ا گر طرف مقابل هم فاتح می‌شد همین کار را 
می‌کرد. آنجه از ز اسیرانشان می‌خواهند فقط این اننست: که نیکست خوذشان اعتراف 
کنند. اما در طول صد سال هم حتی یک نفر پیدانمی‌شود که به حنین اءترافی تن 
دردهد. همه حاضرند بمیرند ولی رفتار یا گفتارشان کوجکترین لطمه ای به شرف و 
افتخازشان پرند. ی بکتتقر یی الهایید انس قوق. کنه‌بخواهد کته شووو کوشت 
تنس خورده شود. اسیر 1 زاد می‌گذارند که لذت ببرند و بدانند که 9 


شیرین اصشت فده او فتر کت ارتازه شتا پراش وا جزفن :ی راشف وهی گویند. که 


شکنحه ا ی خواهند کشید و گوند کشت خواهند شد و حگونه ازر اه هایشان ر؛ تکه‌تکه 
خواهند کرد و خواهند خورد و چگونه متدمات حشنی که با کت نها بر با خواهد شد 
فراهم می‌شود. همه این سخنان به آين قصد است که از دهان آنها جند کنمة نرء یا 
شب آنه بیرود نگخند با در انق علاقه به فرار را ایجاد کنند ت: این امتیاز را به‌دست 


۰ ۳ ۳ 1 ۱ ۰ ی 1 
وید که و را ترسانده و ره رشات 1 شکسته اند ریرا در نظر اسها یکانه تروق 


اجه ۱۱ مزب 


دا راید بای ۵۱0110 عمحی وت میات یم 


باروک | ۷۷ 


مجارها که جنگجویان قهاری بودند وقتی که دشمن را محبور می‌ساختند که به 
شکست خود اعتراف کنند, دست از جنگ برمی‌داشتند. به محض اينکه اين اعتراف 
را از زبان او بیرون می‌کشیدند» رهمایش می‌کردند که صحیح و سالم و بدون پرداخت 
غرامت به سرزمین خود برود و قول بدهد که دیگر به جنگ با آنها برنخواهد خاست.۱ 

چه بساامتیازاتی که ما بردشمن پیدا می‌کنيم, امتیازاتی عاریتی هستند و از 

آن خود ما نیستند. داشتن دست وپای محکمتر هنر نیست. بلکه خاص حمالان است» 
چابک و ورزیده بودن یک صفت بی جان و جسمانی است. گیر انداختن دشمن در 
گوشه ای و خیره کردن اوبا نور آفتاب کارتصادفت است. مهارت در شمشیر بازی» کار 
فن و دانش است و ممکن است آدمی ترسوو هیچ و پوج درشمشیر بازی پیروز شود. 
احترام و ارزش انسان به قلب و اراده اش است, احترام حقیقی او در آنجاست. 
شحاعت استحکام دست و پا نیست, بلکه دررحرئت و روحیه است. شحجاعت در 
ارزش اسب ما یا سلاح‌های ما نیست, بلکه در ارزش خود ماست. کسی که مصرانه 
تب تا وب زمیی افتاده است. ونم باهعع ع۲4نمع۵ع: ن5 
کسی که در برابر تهدید مرگ به هیچ قیمتی اطمینان خود را از دست نمی‌دهد و 
نگاه‌های نافذ و تحقیرآميزش را در چشم دشمن می‌دوزد و جان می‌سپارد. مفلوب ما 
نشده, بلکه مغلوب سرنوشت شده است. کشته شده ولی شکست نخورده است. 

گاهی شجاع ترین جنگجویان, بدطالع ترین آنهاست... 


۳۹ 

۱ «پیروزی هیچ نیست, جزآنچه دشمن را مجبور سازد که به شکست خود اعتراف کند» منقول از 
کلاودیوس؛ در کتاب سیاست. اثر بوستوس لپسیوس کیاذءق1.۱ کناوناژن فصل پتجم» ۱۷. 

۱. خحالکوندولاس 5ه/6۵/600۵۲, تاریخ انحطاط امپراطوری روم فصل پنجم .٩‏ 

۲ «اگرافتاد روی زانومی حنگد.» سنکاء وناج0: ۳۲0 ۲6 حلد دوم . 


کالا سبیسیسم 


ات 0۳ 


مقدمه ای بر مکتب کلاسیک 

کلم کلاسیک, به معنی وسیع خود. به تمام آثاری که نمونهٌ ادییات 
کشوری شمرده می‌شود و مابهٌ افتخار ادبیات ملی آن کشور است اطلاق می‌شود. 

0 ۰۱ ۶ 2 ۰ ۳ و و 1 

۳ فرسا عم 
فارسی بناهیم . ولی انجا که بحث از مکتبهای ادبی درمیان باشد, دیگر جنین 
معنی وسیعی منظور نظر نیست و در این مورد عنوان کلاسیک به آن مکتب ادبی 
گفته می‌شود که پیش از پیدایش سایر مکاتب ادبی (در قرن هفدهم) در فرانسه 
بوحود آمده و از ادبیات قدیم بونان و روم تقلید کرده اشتا 

م2 3 4 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ و 

می‌گوئيم در فرانسه, زیرا این مکتب. اگر از مفهوم عام کلمه صرفنظر 

کنیم, اختصاصاً یک مکتب فرانسوی است. در مور دوران‌ها یا مکاتب دیگر 
مانند باروک یا زوماتیسم ویا در قلمرو کوحکتری, در مورد سمبولیسم می‌توان 
از کل اروبا سخن گفت؛ اما پیدا کردن شباهت‌های ننزدمک بین حریان‌هائی 
کات که نود کرمتندن دشوار است. در واقم عده روزافزونی از مورخان ادبی 
آلمان و اروپای مرکزی و امپانیا و ایتالیا. امروزه ترحیح می‌دهند که وقتی سخن 
از هنر و حتی تناتر و شعرغتائی و نثر کشورهایشان به میان می‌آید به حای مکتت 
کشک اد هواا هبار وک هد شش یی تفای ا ناهگان ی و 


۲ مکتب های ادبی 


معتقدند که کلاسیسیسم فرانسوی را هم باید شاخة حجب آلودی از باروک شمرد 
که تخیر قيافته داده است. 

اما کلمهٌ کلاسیک, مدت‌های دراز همه کوشش خود را به کار برده 
است که نام باروک را از تاریخ ادبیات حذف کند ویا به شدت محدود سازد. 
خود کلم کلاسیک از آن عناوین بسیارراحتی است که برای اقناع اذهان 
طرفدار قطعیت و صراحت, معمول شده است. اما بهتر این بود که این کلمه 
به صورت جمع به کاربرده شود تا بتوان اختلاف وتفاوت کلاسیسیسم های مختلف را 
مشخص ساخت. اما این کوشش هم نتیجه ای ندارد و ممکن است به بروز 
سوء‌تفاهم هائی بزرگتر از آنجه قصد منتفی کردنش را داریم منجر شود. از ابنرو 
چاره ای نداریم جز اینکه همان کلاسیسیسم قرن هفدهم فرانسه را که به صورت 
مکتب حاافتاده‌ای شناخته شده است تحلیل کنیم و درعین حال نشان دهیم که 
چگونه کلاسیسیسم فرانسه برای جریان‌های تازُ ادبی در کشورهای دیگر سرمشق 
قرار گرفته و چگونه خود آن با تقلید از موفقیت‌های کلاسیک های یونان قدیم 
پیش رفته است. 

اف اقا اتید ی و کاسو نمی فان کل نها 
کشورهای دیگر فقط در صورتی اصییل 7 فرانسه 
نزدیک باشد. اما اين نکته را هم‌نمی‌توان انکار کرد که کلاسیسیسم در فرانسه 
شکوفائی فوق العاده‌ای در ادبیات به وجود آورد, بطوری که حتی کلاسیسیسم 
ان‌گلستان و آثار میلاتون « و درایسدن 12۵20 و پوپ ۳0۳6 نیز با آن 
بارای برابری نداشت و همزمان با آن ادبیات کشورهای دیگر در دوران انحطاط 
به سر می‌بردند و امروزه نیز هرگونه توصیف ارزش‌ های کلاسیک می‌بایستی با 
توجه به نظریه های بوالو "130112 و مهمتر از او با درنظر گرفتن آثارراسین 
6 لافونستن ۳07۲2106 8,] و نشراخحلاقسیون و مسوعفظا.» نویسان و 
تاریخ‌نگاران معاصر لوثی چهاردهم صورت بگیرد. 

بد نیست که در اینجا از لحاظ تاریخی و از دید معنی شناسی نگاهی به 
کاربرد این کلمه بیندازيم: درقرن دوم میلادی آولوس جلیوس کدنا - دداد۸ 


کلاسیسیسم / ۸۳ 
محقق رومی نویسندگان را به دو گروه تقسیم میکرد: دنتلهههن :5051000 
(نویستندهٌ کلاسیک) و 5071۲007 5دا۳:01)97 (نویسنده عامه). و عنوان 
نویسنده کلاسیک را به نویسنده ای اطلاق می‌کرد که آثار او شايست مطالعة 
طبقات بالای جامعه باشد. بتدریج این صفت معنی وسیم تری پیدا کرد و به . 
آثاری اطلاق شد که شايست؛ تدریس در کلاسها و قابل استفاده برای تربیت نسل 
خواند اف اف تو ند کانی که ابارشان بهضتران رمق براق دانش آموزان 
پیشنهاد می‌شدء طبعاً بهترین نویسند گان بشمار رفتند و کلمة کلاسیک نیز معادل 
برتری تردیدناپذیر اثر شمرده شد. آثار برتر» بخصوص از نظر معلمان» طبعاً آثاری 
هستند که با گذشت قرنها و دورانها اهمیت و ارزش خودشانرا حفظ کرده اند و 
درواقع همان بناهائی هستند که بقول فردوسی, از باد و باران گزند نیافته اند, به 
همین دلیل در اغلب زبانهای امروزی اروپائی آثار کلاسیک همان آثار قدیم 
هستند. اما در کنار آن؛ نویسندگان جدیدی را هم که آثارشان شایستگی قرار 
گرفتن در کنار آثار بزرگان قدیم را پیدا می‌کند» نویسندگان کلاسیک و آثارشان 
را کلاسیک های ادبیاتشان می‌نامند. مثلاً آثار تولستوی, گوته و پروست را 
کلاسیک های ادبیات روسی, آلمانی و فرانسه می‌نامند. 
اما فقط در قرن هیجدهم. از طریق لاهارپ. ولتر و تعلیمات یسوعیان» و 
بعد در قرن نوزدهم از طریق دانشگاه امپراطوری و معلمان دوران بازگشت سلطنت 
و لوئی فیلیپ که اغلب مخالف انقلاب رومانتیک بودند» این صفت 
«کلاسیک» بطور منظم در مورد نویسند گان فرانسوی دوران لوتی سیزدهم و لونی 
چهاردهم بکار رفت. کلم کلاسیک از آن ببعد گذشته از اينکه خود نشانهُ ارزش 
بودء درعین حال سرزنشی شمرده ميشد به نویسند گان رومانتیک که نوآوره 
منحط و ناسازگار شمرده می‌شدند. گوته ادعا کرد که برای اولین بار او و دوستش 
شیلر بودند که این اعتلاف بین کلاسیک و رومانتیک را مطرح کردند و بعد از 
آنها برادران شلگل به اين مسأله پرداختند. از منتقدان قرن نوزدهم و بیستم فرانسه 
نیزار ۱۷:5۵:۵ پرونتیر :13۳000۷۵ و موراس ۸۸07۸5 و در کشورهای دبگر ایرویگ 
باییت :3:۳ .۱ آمر یکائی تی. ای. هولم :0۵۱ .15 .1 انگلیسی وتی, اس. الیوت و 


۶ / مکتب های ادبی 


عده ای دیگر تجلیل و تعریفی از کلاسیسیسم بعمل آوردند که خود درعین حال 
تحقیری از رومانتیسم بود. 

با این اوصاف باید گفت که هنر کلاسیک اصلی همان هنر یونان و روم 
قدیم است. شاعران فرن هفدهم فرانسه, بدنبال نهضتی که اومانیسم 56نه11 
نامیده می‌شود. این هنر قدیم را برای خود سرمشق قرار دادند و آثار خویش را به 
پیروی از قواعد ثابت و بارزی که از ادبیات یونان و روم و بخصوص ازعقاید . 
ارسطو اقتباس شده بود بوحود آوردند. البته این نهضت یک قرن پیش از آنکه در 
فرانسه ظاهر شود در ایتالیا و اسپانیا بوجود آمد. 

اسپانیائی ها هیچ تأثیری در فرانسویان باقی نگذاشتند زیرا با اینکه 
تحفیق دربار؛ ارسطو را در فرن شانزدهم آغاز کردند. ولی می‌کوشیدند این قواعد را 
با ادییات غنی ویرارزشی که خود داشتند تطبیق دهند و ادبیات تازه ای ایحاد 
کنند. از اینرو به آفریدن نظام ادبی جاافتاده ای موفق نشدند. 

اما هیچ تردیدی در این نیست که تنوریسین های فرانسوی همه مطالعات و 
قانون گذ اریهایشان را مدیون اومائیست‌های ایتالیائی هستند. 


دربارة اومانیسم 

نهضتی که در این روزگار زیر نام اومانیسم (انسانگرائی) نخست در 
ایتالیا مطرح شد نامش را از رومیان گرفته بود. زیرا رومیان در عصر خود برای 
مطالعه و تحقیق درباره آثار یونان قدیم یک نظام ادبی و فلسفی تحت عنوان 
دنه تصفصنط عزف:٩‏ برقرار ساعته بودند و عقیده داشتند که «در سابه مطالعة 
آثار قدیم می‌توان قدرت معنوی انسانی را رشد داد و او را بصورت انسانی تریعنی 
مدنی تری درآورد.» کلم اومانیسم در اصل به معنی «مطالعات آزاد» بود. در نظر 
اول مطالعه «ادبیات انسانی» یا «ادبیات نسل بشر» به ادبیاتی ماوت با 
«الهیات» اطلاق می‌شود. پس به آين ترتیب اومانیسم یعنی مطالعات غیرمذهبی . 
اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که بهیچوجه مقابله در میان نیست 
بلکه اگر مقابله ای در میان باشد مقابله با ادبیات غیرعذهسی فرون وسطی است 


کلاسیسیسم | ۸۵ 
که اغلب فاقد ارزش ادبی بود. برای اينکه با اين مسأله بصورت دقیق تری آشنا 
شویم بهتر است که عین عبارات و. ل. سولنیه 5۵10166 ,.! .۷ را از رسالة «روح 
رنسانس» در «تاریخ ادبیات جهان» انتشارات پلئیاد نقل کنیم: 

«اگر موارد خاص باعث شده است که کلم اومانیسم یک معنی ثأانوی 
پیدا کند که عبارت از مطالعذ ادبی متون بونانی و رومی یعنی آثار فرهنگ دورة 
الحاد است به این سبب است که یگانه متونی که رنسانس توانسته بود به آنها 
دسترسی پیدا کند, همین آثار بود. اومانیسم که بنابه تعریف » متفاوت با 
مطالعات آباء کلیسا بود, هیچگونه قصدی برای مخالفت با آنها نداشت, بلکه 
برعکس می‌خواست روشن‌گری تازه ای را در حدمت ایمان ومطالعات مذهبی قرار 
دهد)) . 

اما اومانیست‌ها به زبان بی جان و مرده‌ای از گذشتگان تقلید می‌کردند: 
زبان عامةٌ مردم را تحقیر می‌نمودند و در نتیجه, از روح مردم یعنی ذوق و هنر ملی 
بی بهره بودند. هرجند که طرفداران زیادی اطراف آنها گرد آمده بودند» اکثربت 
مردم چون فرا گرفتن زبان لاتین برایشان امکان نداشت, از آثار آنان چیزی 
درنمی یافتند. از اینرو در شصت سال اول قرن پانزدهم, در حالیکه از طرفی 
«اومانیست‌ها» مشغول ایحاد نوعی ادبیات اشرافی به ز بان لا تین بودند» از طرفی 
هم در میان مردم ادییات ساده و زیبای عامیانه ای بوجود می‌آمد. البته گو یندگان 
و سرایندگان اين ادبیات عامیانه دارای فرهنگ عمیقی نبودند و مطلب بکر و 
تازه ای در گفته هایشان دیده نمیشد بلکه از گذشتگان تقلید می‌کردند و حتی 
گاهی عین جمله های ایتالیائی پترارک را تکرار می‌کردند. اما پس از مدت کمی 
هنر کلاسیک اومانیستها با زبان مردم درهم آمیخت و از این دو عنصر ادبیات 
ملی جدیدی بوجود آمد. باین ترتیب اولین مرحلُ رنسانس در ایتالیا آغاز گردید. 
هدف اصلی این بود که روح و طبیعت انسانی را با ذوق کلاسیک موافق سازند و 
انتقاد آزاد را که قرون وسطی بکلی از آن جلوگیری میکرد رواج دهند. 

بالاخره اومانیسم ایتالیا که در قرن چهاردهم بصورت با زگشت به زبان و 
ادبیات لاتين شروع شده بود, درقرن شانزدهم به ایجاد ادبیات ملی جدیدی منجر 


٩‏ / مکتب های ادبی 


کته باین ترتیب اومانیسم ایتالیا که کاملاً جنبه اشرافی داشت و حتی دانته را 
تشسنت: وه بر بان مردم شعر گفته است» شاقر کی شلد ماهیت حود را از دست 


داد , 


اومانیسم و رنسانس درفرانسه 

بين سالهای 17 ۱۵ و ۱۵۵۰ ناگهان عده‌ای از هنرمندان حوان موفق به کشف 
اصل «زیبائی» در ادبیات شدند. این کشف حاصل آشنائی مستقیم آنان با 
شاهکارهای شمر بونان» بعضی از ظریفترین شاعران لا تین بترارک و بالاخره 
شاعران ایتالیائی رنسانس بود که به زبان لاتین شعرمی‌گفتند. در قرون وسطی 
توجه به فريحهٌ ذاتی , سهولت بیان و سلاست خودحوش و فی البداهه, مفهوم هنر را 
تحت الشماع قرار داده بود. در این میان در دبیرستان «کوکره» 0۲۵۲) 
پاریس, «رنسار» 807:8۳4 ودوستان ای به راهنمائی استادانة معلم زبان 
بونانی شان «دورا» 00۲21 برای نخستین‌بار با آثار «هومر» سوفوکل و شاعران 
اسکندرانی آشنا شدند و در نتیجه مشهوم هنر برای آنها در درحهٌ اول اهمیت قرار 
گرفت. در اینجا باید به یک نکته توجه داشت: هرچند که قرون وسطی 
شاهکارهای تردیدنایذیری در نثاشی » معماری» شعر و حتی موسیقی به وحود آورده 
بود» ولی همه اين آثار یا محصول قریحه‌های استثنائی بود و يا محصول محاسبات 
دقیق. اما گمان نمی‌رود هیچ یک از هنرمندانی که این شاهکارها را آفریده 
بودند» به این فکر افتاده باشند که برای دست یافتن به زیبائی می‌توان به یک 
رشته قوانین و قواعد و به یک نظام کم و بیش منسجم مراجعه کرد. و زیبانی 


۱ ۸۵ له تب ملعصی1 (مورخ ایتالیانی درگذشته به سال ۱844) دربارة دانته جنین می‌نویسد: 

دانته نشان می‌دهد که آثار کوحک و بی ارزش کشیتان و مصلمان اطفال را سر تا پا خوانده است. .. ولی از 

میان آثار کلاسیکها حتی آنهائی را هم که امروز برای ما باقی مانده ندیده است. شکی نیست که هرکسی 

هرقدر هم که عامی و بی اطلاع باشد ححالت می‌کشد که اينهمه ابلهانه بنویسد. از اینرو من این شاعر را در 
3 ۱ 


ردیف ادا و هنرمندان نمی‌شمارم و او را شایسته دباغان و اسیاباناد و اين قبیل مردم عامی می‌دانم . زیر! از 


لحن خود او نیز حوب پیداست که می‌شواسته است دوست حنین مردمی باشد. 
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قواعد حاص خودش را دارد... در قلمرو هنر و نیز درقلمرو دانش» سرمشق ها 
فراوان بود. آما از اصول و قواعد خبری نبود. اکنون وقتی یک شاهکار .رن 
وسعلائی مانند «سرود ر ولات» 0۱94 ما «محصخث شآ را تحلیل کنيم, ت و 
حیرت آور یک رشته از قواعد هنری را در آن می‌بینیم . بخصوص در زمینه وزن و 
ترکیب کلام ... پشت سر چنین اثری وحود ذوقی ظریف و آ گاه و هنرمندی دقیق 
مشاهده می‌شود... با وجود این در مجموء؛ آثار آموزشی قرون وسطی هیچ اثری 
دیده نمی‌شود که حرفبهٌ شاعر و بطور کلی نویسنده را به او یاد بدهد. گوئی چنین 
تصور می‌شد که تنها تخیلی آماده و بارون, احساسی ظریف یا قوی, بیانی سلیس 
و درواقم موهبتی اولیه کافی است که اثری خوشایند بیافریند و اثر هنری هیچ 
احتیاجی به اين نداشت که هنرمند در بارهُ هنر حود بیندیشد و از درس استاد یا از 
آموزه‌های سنتی بهره‌مند شود. 

اه شوه تاه انامصرایی که یت هک رات راش بگاد0 رهق 
حوالی ۱۵4 در مجمعی بنام «پلئیاد» ۱۸6۵8۵ گرد می‌آیند, مسأله بکلی 
متفاوت است. آنها قبل از اينکه بیافرینند و بنویسند» می‌خواهند که یاد بگیرند. 
بان تکتدیی برده‌انق. که در کلف شاض‌ان تترگی بوده اند که اتارکان سار 
والا تر ار بهترین و موفق ترین شاعران معاصر آنهاست. عقیده دارند که برای 
رسیدن به سطح آن بزرگان و بریدن با گذشتة نزدیک ویا زمان حالی که در 
نظرشان بی ارزش است, باید آثار آنان را سرمشق قرار دهند. و نیز به راز آفرینش 
آنها پی ببرند و اصول و قواعدی از آن آثار استخراج کنند. 

بیانیه های متعدد کرو پلنیاد در فرانسه در واقع نخستین تحر به هاست در 
کار اندیشیدن درباره شرایط کلی اثر شاعرانه و نیز قوانین خاص هر «نوع » ادبی . 

ما بدرستی نمی‌دانیم «دورا» که شاعران حوان پلنیاد را با متون یونانی 
آشنا کرده بود تا جه حد آنها را برای آفریدن فن شعر تازه یاری داده است. زیرا 
این شاعر دانشمند به زبان لاتین شعر می‌گفت و حال آنکه مریدانش خواهان 
کاربرد زبان فرانسه در شعر بودند. از خود او هیچ اثر تئوریک باقی نمانده است و 
به ظن قوی همه تعلیمات و آموزش هایش شفاهی بوده و از میان رفته است. اما از 


۱۸ مکتب های ادبی 


میال وان او دو نفر یعنی «رنسار» و «دوبله» ۲ 1 ار همان آغاز که 
شروع به شاعری کرده اند» در عین حال اصرار داشته آند که اصول و فواعد شعر را 
نیز تنظیم ک تا فان ۳۳ در تمام طول شاعری حود که در مورد («دو بله» 
(۱۵۲۲ ۱۵۲۰۲) از کوناه و در همورد رنسار ( ۱۵۲ ۱۵۸۵) طولانی بوده 
1 اد امه داده اند , 

ینان قبل از مرچیز با کمال قاطعیت به جنب قدسی و حتی الهی شعر 
اعقاد دازتت ودبکت بر به‌هایغان ار این برداش‌ت رنه می‌کیرد و از این 
عقّیده که برای دست زدد به والا ترین حرفه ها با کم‌مایگی نمی‌توان به مبدان 
س ۴ و 4 ۳ ِ 3 
امد . ا کر نبوغ شاعرانه و موهبتی الهی است و ارزشمندترین همه موهبتها, حق 
این است که با ناشیگری و نادانی به آن خیانت نکنیم. از روزی که شعر همانند 
بکنا آنین (وه وسلنه وقت کذراتی) علمتداد شمه اداب وهراسمی برش ان 
ضرورت پیدا کرده است. این مراسم باید با کمال دقت اجرا شود و هرکسی که 
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به این این کردن نهاده است تابع هوی و هوس خود نباشد. فوانین حرفه شاعری 
درواقم آموزش دفیق و حدی این آئين و مراسم است. 

رسار در «خحلاصه هنر شاعری» این نکته را یادآوری می‌کند که شعر در 
آغاز یک عنصر مذهبی نوده ات وشاعر را از اینکه بدون شازت کی به آن دست 
یازد برحذر می‌دارد. می‌گوید: 

(«شعر در دوراد همای اولیه نوعی یکت الهی استعاری نوده انتتنت وا 
آششرازی را کف ا گر اشکارا نانمشد اشسانهای اسذانی عیزق از ان درک 
تم ‌گردندن از راه داستانهای مطبوع و بدیع وارد مغز آنها کین 

حال که شعر متشاً الهی دارد باید گفت که به‌نوبه خوده به شاعر نیز 
نوعی جنب؛ آسمانی می‌بخشد, زیرا به او جاودانگی می‌دهد. در نتیجه شاعر نیز 
باید دامن آرزوهای خود را گسترش دهد: باید شعری بگوید که تا قرنها بعد هم 
قبول عام داشته باشد. دیگر نباید برای پسند خاطر فلان حکمران زمان یا چند نفر 
از ادبا شعر بگوید. باید در طلب افتخاری ابدی باشد که بر گذشت مان غلبه 


۰ و 3 ۰ و ۰۰ و ۳ 
رگن نه موقه.نی آنی و زود گذر با ژند کی مرفه دنیوی .» 


۸٩ / کلاسیسیسم‎ 

(«دو بله» در « دفاع از زبال فرانسه و اغنای آن» جنین یکره 

آنکه می‌خواهد با دستها و دهانهای انسانها پرواز کند, باید مدتها در 
به‌روی خود ببندد و آنکه می‌خواهد در خاطر آیندگان بماندء چنانکه گوئی خود 
زنده است, باید بارها و بارها عرق بریزد و برخود بلرزد. و همانقدر که شاعران 
درباری ما می‌خورند و می‌آشامند و هرجه دلشان بخواهد می‌خواهند» کاگین و 
تشنگی تحمل کند و بی خوابی‌های طولانی بکشد؛ اینهاست بالهائی که به 
کمک آنها اشعار انسانها در آسمانها پرواز می‌کنند. » 

بدینسان حرف؛ شاعری ناگهان اصالت پیدا می‌کند. شاعر که خود را 
حامل حکمت الهی می‌داند. قادر است که به جاودانگی دست یابد, اما به این شرط 
که خویشتن را وقف خدای خود کند و در راه او از شادی‌ها و نعمات دنیوی جشم 
پوشد و با شور و شوق غرق کار خود شود. 

هرقدر که شاعر از اصل الهی الهام خود احساس غرور میکند, همانقدر 
باید در کار برد نبوغ خویش متواضع باشد و سلامت بخش ترین تواضع ها در درجة 
اول» سر خم کردن در برابر کسانی است که از بزرگان این هتر بودند: «یعنی 
شاعران قدیم پونان و روم.» 

آنچه شاعر باید از شاعران عصر باستان فرابگیرد, در درجهٌ اول «انواع 
ادبی » آنها است. «دوبله» پیش از دیگران به اهمیت عامل «نوع ادبی » پی برد 
و متوحه شد که الهام نمی‌تواند پدیده ای جداگانه باشد و مستقل از قالبی که باید 
در آن ريخته شود. بی مایگی اشعار فرون وسطی و معاصر در نظر او بیشتر زائیده 
قالبهای آنها بود. او در اثرسعروف خود که: 
منموهه! عنووها ه۱ حل جوتیمیتجس ازع عصتاا «دفاع از بان فرانس و اغدای آن» نام 
دارد, اعلام داشت که نا آنروز همه شاعران فرانسوی قافیه‌پردازان حاهلی بیش 
نبوده اند و فقط شاعران یوذان و لاتين شاعران حقیقی هستند و فرانسویان می‌توانند 
پس از اشنائی با آثار آنان خود را پپای آنان برسانند و یا برآنان نیز سبقت حویند, 

بطور کلی نیم دوم قرن شانزدهم دوره‌ ای بود که در آن برای نخستین بار 
آئین ادبی وسیعی برای خلق آثار ادبی بوجود آمد و این آثين ادبی دارای اصولی 


۰ / مکنب های ادبی 


نود که حتی ۷ پایان فقرن شید مج نبر ارزش و اعتبار خود را از دست نداد و همین 


مه ۰ ۶ م2 
اصول بود که در آغاز قرن هفدهم اي ایحاد مکتب کلاسیک گردید. 


از رنسانس تا کل سیسیسم 

در این دوران مکتب‌ها و جریان‌هائی به وحود آمده‌اند که بیشتر آنها را 
می‌توان تظلاهرات مختلف هنر باروک به شمار آورد. این جریان‌ها بیشتر تابع 
همان تصنع و تظاهری بودند که قبلا در مقاله باروک به تفصیل دیدیم. مهمترین 
آنها «ارینیسم» بود که باید آن را صورت ادبی باروک به شمار آورد و نیز در 
اواخر قرن شانزدهم و اوائل قرن هفدهم در انگلستان دوره الیزابت نوعی تصنع با 
| بنام مصوننط ون ۱ رواج یافته بود. همچنین روشی که در ایتالیا 
هار ینیسم زننه ۸1 ۲ با کونچتبسم عصوننای«ن) _نامیده می‌شد حیزی حز همین 
تصنع نبود. بالاخره در اسپانیا نیز گنگوریسم "۲ با کولتیسم 
۲ وحود داشت. 


در اینجا به مهمترین این جریان‌ها اشاره می‌کنيم : 


مار بنیسم (ص 

نام جان بانسستامارینو ۸۸۵/۱0 ۵۵ هنن ر و۵ 6۱3۱۲۵ 
و دوستان متعدد ادبیش قریب سه قرن بکلی فراموش شده بود. زیر در فرانسه, هم 
کلاسیک ها و هم رومانتیک ها آنان را تحریم کرده بودند, تا اینکه در میهن خود 
اتستات انبعتا لل‌عاه بندت و کروجه ۵ ۳۵۱۱۵ (۱۹۵۲۲-۱۸) در 
سال ۱۹۱۰ با انتشار محموعه ای از آثار شاعران مارینیست درواقع از آنان نبش قبر 
ادبی کرد. اما به این قصد که اشعارشان را ضد شعربنامد و آنان را به فساد و 
زشتی هنری متهم کند. اما اين نکته را نمی‌توان انکار کرد که مارینو و به قول 
۱ این نام از رمان جننطنا اثر رمان‌نویسی ینام 15 990[ (۱۵۵4-ووا) گرفته شده است. 


۲ از نام مارینی ۸9۵۲0۱ شوالیه و درعین حال شاعر ایتالیائی (۱۵۹- ۱۲۵) گرفته شده است. 


اه ۰ عم 2 ه 
۳ ار نام کنگکور و مرن ۱۵۱ ۱۲۷) شاعر ایتالبانی گرفته ما۵ شنک 
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فرانسوی‌ها «کاوالیه مسارن» :۸۸۵ 6۵۷۵16 در دوران خودش یا 
ادبیات سراسر ارو پا را تحت تأثیر قرار داده بود. او که درواقع گردانند؛ نوآوری ها 
و جنجال‌های دوران باروک بود» همانقدر که در میان طرفداران نظم و اخلاق 
دشمنان سرسخت برای خود فراهم کرده بودء دوستان فدا کار متعدد هم داشت . 
نا گفته نماند که همان دشمنان هم گهگاه شیفته او می‌شدند و در زمان خودش 
تصور می‌رفت که نام او در ادبیات جهان جاودان خواهد ماند. از اواثل قرن بیستم 
نام باروک دوباره بر سرزبان‌ها افتاد و قرنی که چهره خود را در ائينة باروک 
می‌دید به این فکر افتاد که گذشته از معماران و هنرمندان دیگر باروک, با این 
شاعران و نویسند گان نیز آشنا شود. از اینرو بحث مارینیسم دوباره به ميان کشیده 
شد. پیش از ان مثلا در قرن نوزدهم مجموعه شعرای ایتالیانی فرن هفدهم و حتی 
همه آثار ادبی باروک راتهت همین عنوان, یا «کونجتیسم» 
6 و یبا (سی جنضتیسم 5006015۳6 گرد می‌آوردند. ولی 
بطور کلی با آنچه دربارة آثار ادبی دوران باروک دیدیم, می‌توان گفت 
که تتر. آت ار نت ای مار هه اشتاو کته از آن مدای( 
مخالفینش و حتی شاعران کلاسیک نیز از او تأثیر پذیرفته اند. مارینو که در تمام 
عمر تحت حمایت دربارها زیسته بود, در سال ۱۲۱۵ به دعوت ماری دومدیسی به 
فرانسه رفت و مدت هشت سال (تا دوسال پیش از مرگش) در آنجا زندگی مرفهی 
داشت و اثر معروف او «آدونیس» ۸٩07:‏ با مقدمه شاپلن ۳۵۳ که از 
تئوریسین های معروف کلاسیسیسم بود منتشر شد ودراوج قانونمندی کلاسیسیسم, 
مادام دوسوینیه 56۷206 ۵6 ۸06 نمی‌توانست از تحسین آن خودداری کند و 
می‌گویند که لافونتن از آن الهام گرفته است. خود مارینودربارةُ این کتاب 
می‌گوید: «باغی است که پنج باغ در درون دارد.» و منظور او از پنج باغ باغ‌های 
وان بشحکانه انست: #یرا هار بتو فقط به مخواش بت کانه آشن اععماه ذارد وان 
اوبه جز آنچه می‌توان لمس کرد و بوئید و چشید و شنید و دید با چیز دیگری 
سرو کار ندارد. از عشق هیجان, مسائل فلسفی و اخلاقی, و اندیشه وتأمل در آن 
آثری نیست. در عوضء دنیای بیرون با مناظر متحرک و مبهم وحتی متضادش, با 
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لطافت های متموج و ببا زیبائی های طبیعی با هنریش وبا عجایب و غراییش در 
آن حضور دارد. در «آدونیس» و آثار دیگر او در واقع فهرستی از همه موجودات 
خشکی و آبی و گیاهان و نیز بناها ومناظ صحنه‌های کوچه و خانه و آدم‌های 
" مختلف می‌توان دید. اما نه به صورت واقع‌بینانه, بلکه به تبع مشخصة اصلی شعر 
او که «به حیرت انداختن» است» (همانسان که قبلاً در مقال؛ باروک نیز 
دیدیم), صورت های گونا گون دارد. زن که در آثار او دیده می‌شود همیشه به 
ضرورت زیبا نیست, بلکه گاهی زشت یا پیر و چروکیده, اما آراسته به جواهرات 
گوناگون است. يا با تسرکیب های عجیب از قبیل زیبای بی‌دندان, زیبای لنگ یا 
زیبای شپشو » 

مارینیست‌ها زیان استعاری به کار می‌برند. آما نه برای اينکه حقیقتی را 
در زیر آن پنهان کرده باشند. آنها چیزهای کاملاً دور از هم و حتی متضاد را با 
هم درمی‌آمیزند: ویولونی که بال‌های پرنده دارد» جراغی درون یک پشه . کین 
که درون موج گیسوان در حرکت است. خورشید در شب یا شب در روز 

اما همانطور که ین هم اینها درواقع ناشی از فن شعر خاص مارینو 
است که گفته است «هدف شعر به حیرت انداختن است.» پیش از بودلرو 
سوررثالیست هاء آماریتو می‌گفت که زیبائی ضربه است و از حیرت می‌زاید. اما 
مارینیست ها برخلاف بودار هرگز به اعماق ناشناخته غوطه نمی‌زنند که چیز 
تازه‌ای کشف کننند و این حرکت عمودی که شاعر به قلب اشیاء می‌کند تا 
معنی شان‌را بیرون بکشد برای آنها ناآشنا است. هیچ غرقابی نیست که برای 
کشف اعماقش بر ونند. آنان در سطح می‌مانند. در آثار آنها استعاره باطنی ندارد, 
بلکه رابطة ظاهری با ظاهر دیگر است. 


کونچتیسم 6«عنااعع60۳ 
این اصطلاح ایتالیائی نقد ادبی نشانگر «اتحاد ضدین» به عنوان روند 
اساسی هن شعر باروگ است و گذشته از آن به همه افراط کاری‌ها در استعاره و 


محاز اطلاق منی شنود. کامیلوبلگرینو ۳0۱۱6۵70 اانصعن در آثر 


کلاسیسیسم / ٩۳‏ 
و با تیان فسهسوم فن شً هر ۳۵6۲0 00860110 1۳61 (۱۵۹۸) 
تئوری آن را بیان کرد. بعدها بالتاسار گراسیان نظریه پرداز ادبیات باروک قواعد آن 


کولتیسم مجبوننای 

وسواس و تصنع خاص بعضی ازنویسندگان اسپانیسای عصر طلائی . 
پیشاهنگ کولتیسم گنگورا 2 بود که از عصوصیات کی 
استعاره‌های غیرمنتظره و ساخت‌های پر پیچ و خم با کنایات لابیرنتی (هزارتوئی) 
توف رشان در ظرافت وهنر ذهن زیبا (۱4۲) روندهای کولتیسم را تحلیل 
کرده و آنها را از اصول کونچتیسم مجزا ساخته بود. اين تصنع در سبک, تأثیر 
زیادی در رشد و توسعه تصنع گرائی (۳:6۵051۶) در فرانسه, درنيمة اول 
فرن هقدهم داشت. 

جریان تصنم گراشی را که در قرن هفدهم در فرانسه بوجود آمد 
نمیتوان ادعا کرد که صرفاً تحت تأثیر جریانهای خارجی بوده است. زیرا باید 
دانست که در فرانسهة قرون وسطی , چه در قرن سیزدهم که رمانهای درباری 
اشرافی (::0:۲0») نوشته میشد و حه در زمانی که آثار کنایه آمیز (عده:ء0ع۸۱۱6) 
مانند («۲056 ۱2 ۵6 1۵:20» بوحود می‌آمدء مقدمات این بیماری تصنع اغار شده 
نود 

پیروان تصنع معتقد بودند که اثرهنری باید بزبانی نوشته شود که توده 
مردم قادر به فهم آن نباشد. برای این کار باید زبان تازه ای ایجاد کرد که با زبان 
معمولی مردم فرق داشته باشد. 

روشهای دیگر از قبیل بورلسک »71650 و غیره نیز بوجود آمد ؛ اما 
وضع سیاسی و اجتماعی فرانسه درقرن هفدهم ایجاب می‌کرد که ادبیات نیز 
تحت نظم و انضباط معینی دراید. 
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وضع اجتماعی دورة کلاسیک 

برای اينکه بدانیم چه عواملی ایجاد قواعد محکم و تغییرناپذیری را برای 
هنر و ادبیات ایجاب می‌کرد باید به وضع احتماعی دور کلاسیک اشاره کنیم. 
دور کلاسیک بیش از هر حیزی دورهٌ سلسلهة مراتب (1167270۳0) است. در 
عرصهٌ سیاست» پس از جنگهای فلاخن, حکومت سلطنتی با قدرت زیادی مستفر 
شده است. پادشاه باحقی که «خدا» باو داده است, فرمانروای مطلق است. 
رعایای خود و اموال آنان را هرطوری که دلش بخواهد اداره میکنده عشق به میهن 
با مفهوم عشق به پادشاه و اطاعت از اوامر او آمیخته است, شعاری که وحود دارد 
این است : 8011۱ هد , :۳0 عدا ,م1 ۲۴106 یعنی : «یک قانون» یک دین یک شاه». 
کلاسیسیسم این مفاهیم را حقایق انکارناپذیر می‌شمارد. زند گانی در بار و سالونها 
بسیار مجلل و درخشان است. در این محافل همه جیز از روی آداب و رسوم ترئیب 
داده شده است. همه کس باید قواعدی را که با کمال دقت تثبیت شده است 
بداند. ندانستن این قواعد یا اقدام برای عوض کردن آنها عملی نیست و مضحک 
شمرده می‌شود. 

پس در زندگانی ادبی نیز باید تابع قواعد و انضباط بود. پیش از هرچیز 
باید دانست که «هنر» عبارت از تفنن یا تفریح نیست. هنرفقط وقتی ارزش دارد 
که جیزی یاد بدهد یا به «اخلاق» خدمت کند. 

گذشته از آن, برای ادبیات قواعدی وحود دارد. ممکن است دربارة این 
قواعد بحث و مشاجره کرد ولی نباید بفکر دور انداختن آنها افتاد و باید دانست 
که اثر هنری وقتی بدرحةٌ کمال می‌رسد که از این قواعد پیروی کند. 


پیدايش قواعد مکتب کلاسیک 

بدنبال کوششهای «رنسار» و «دوبله» و دیگران محققان ادبی تصمیم 
گرفتند "ده قبل از تقلید از آثار هنر گذشتگان, به مطالعة نفلریات آنان پردازند» . 
قواعد و اصولی را که آنان در آثار خود ذ کر کرده اند تشریح و تفسیر کنند و آثاری 
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را که می‌نویسند با این قواعد تطبیق دهند. در این کار اسپانیائیها و ایتالیانیها 
جلوتر از فرانسو یال بودند. این بحث در اسپانیا از ۱۵۹۲ الی ۱۸4۰ دوام داشت. 
اما پاید گنت که محققان اسپانیائی هیجگونه تأثیری در فرانسویان نداشتند و 
فرانسویان قسمت اعظم آنچه از مکتب کلاسیک فرا گرفتند مدیون ایتالیائی ها 
بودند و بیشتر قواعد آنرا مانند ایتالیائیها از «ارسطو» گرفتند. استاد بزرگ این 
مکتب در فرانسه بوالو »80:1 بود که اصول و قواعد مکتب کلاسیک را برای 
فرانسویان بیان کرد یا بهتر بگوئیم آنچه را قدما گفته بودند بطور مشروحتر و 
رساتری تکرار کرد. 

در نظر کلاسیک ها هنر اصلی شاعر یا نویسنده عبارت از رعایت دقیق 
این اصول و قواعد بود و نویسنده ای می‌توانست اثر «زیبا» بوجود بیاورد که قواعد 
مکتب کلاسیک را بهتر رعایت کرده باشد. از این رو نویسندگانی را که کاملا 
تایع اين قواعد نبوده اند نمی‌توان نو یسندهُ کلاسیک شمرد. چنانکه امروزه مورنحان 
ادبی » شعرا فش ان از قبیل رنسار :00:۵ و مونتنی ۷1001۵18۳6 و کورنی 
عمجم را بدون کوجکترین تردید ار صف توس کان کلاسیک بیرون 
می‌کنند. 

عشران «کلاسیک» مخصوصاً به ویسن دگانی که تابع مکتب ۱۹۸۰ 
بوده‌اند اطلاق می‌شود. از این نویسند گان می‌توان بوالو 801 راسین ۵۰ 
مولیر 001 لافونتن ۳0۳:۸:«۰ 1 بوسوْه ۳0*۰ لابرویر :8:۷ .1 و مادام 
دولافابت 1,212۲61۲6 ۵6 عصث را نام برد. 

عدهٌ دیگری قدم جلوتر میگا:ارند وعقیده دارند که اصول مکتب 
سیک هشال( اد ۰ که کاملاً تابم نظم ار 
مکتب بوده در سالهای دیگر رعایت نشده است» زبرا »لیر نتوانسته است کاملاٌ ۳ 
سبک تصنع غلبه کند و نویسندگان تراژدی بوثی از رثالیسم برده‌اند. 
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اصول و قواعد مکتب کلاسک 


وقتی سخن از وحود اصول و قواعد دقیق برای مکتب کلاسیک به‌میان 
می‌آید توجه به یک نکته ضرورت دارد: ادبیات کلاسیک قرن هفدهم, ادبیات 
مردمی و مورد توجه همه طبقات نیست. این ادبیات, ادبیات و احتماعی 
یت محدودی است در دربار و شهر, و مخاطبانش معمولا مستمعین خبره ای 
هستند. آوردن بعضی موضوع های مهم درتئاتر کلاسیک ممنوع است از قبیل 
بحث تند سیاسی, مخالفت با مذهب و آوردن سخنان الحادی و غیره. اما نباید 
تصور کرد که هم؛ نویسندگان دوران به این دستورات گردن نهاده‌اند. 
نویسند گان دوران کلاسیک مانند کورنی و پاسکال تا سن‌سیمون هرکدام 
عصیانگری به سبک خود بودند و پایه گذار سبکی خاص خود؛ اما اين عصیان آنها 
برضد نظم موجود نبود. نویسنده هرگز نمی‌تعواست مشل رومانتیک ها خود را از 
کر اعدا کته وما کرش رها نطو که کید بارها کنه اس هترمتت 
کلاسیک هرگزتلاش نمی‌کند که شخصیت خودش را نجات دهد تا بعد بکلی 
گم کند. اين ادبیات بزرگترین امتیازی که بر سایر جریان‌های ادبی اروپا دارد 
این است که اجتماعی و همصدا است وبه این سبب بیشترین موفقیت آن در 
عالم تئاتر است که می‌خواهد هميشه طرف خطابش مردمی باشند که در یکجا 
گرد آمده اند. 
دو نکته ای که دربارة کلاسیسیسم مابهٌ اشاد سوءتفاهم می‌شود نخست 
وجود اصول و قواعد است. چنان که گوئی نویسنده, دست و پایش با زنجیر این 
اصول و قواعد بسته است. و دیگر تقلید از نویسند گان دوران قدیم است چنان که 
گوئی کلاسیک های فرانسوی نسخه‌برداران مطیم آثار گذشتگان بوده‌اند. این 
پیشداوری‌ها را مصمولاً عصیانگران رومانتیک فرانسه و به ویژه آلمان و انگلیس 
دامن می‌زدند, زیرا می‌خواستند به هرترتیبی است خود را از قید نفوذ ادبیات 
موحود حاافتاده‌ای نحات دهند. والا اصول و قواعد نه در آن دوران حاص 
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صد درصدیذیرفته شده بود ونه در دوران‌های بعد, آارزش و اهمیت شان را از دست 

دادند. لافونتن و مولیر و کورنی و دیگران در همان سال‌ها و در اوج پیروزی 
کلاسیسیسم, چه با طنز و چه با خشمء به جنگ این قواعد می‌رفتند... در عوض 

نویسند گان متعددی, از گوته گرفته تا موسه و بودلر. و حتی نمایشنامه‌نویسان و 

منتقدان غیرفرانسوی (مانند استریندبرگ, بکت وتی. اس. الیوت) این اصول و 
قواعد را به گرمی ستوده‌اند. اینک به قسمتی از اين اصول و قواعد اشاره می‌کنيم : 


جستجوی تعادل و کمال 

فرق اساسی که کلاسیسیسم با جریان‌های پیش و بعد از خود دارد 
جستجوی تعادل درونی و عمیق است بین جوهر ذهنی يا عاطفی اثر ادبی و 
قالبی که اثر در آن ارائه می‌شود. در میان نیروهای پرهرج و مرج عشق و عاطفه و 
ذهنی که ناظر برآنهاست و اگر هم نتواند برآنها پیروز شود, در سیر معینی 
هدایت شان می‌کند. گاهی خواسته اند که این تعادل را به معنی «سلامت» تعبیر 
کنند؛ ۳ در سخن معروف وناموفشی («(کلاسیسیسم» را «سالم» و 
«رومانتیسم» را «بیمار» خوانده است. البته او بدش نمی‌آمد که پس از آنهمه 
طوفان هائی که بهترین الهام هایش را مدیون‌شان است. فکر کند که به چنین 
صفای اولمپی دست یافته است. اما باید گفت که این حرف او از نیعی 
خودستائی و نیز احتیاطکاری بورژوائی خالی نبود. 

اما حقیقت پیچیده‌تر است, روانشناسی جدید به ما آموخته است که 
سرکوب کردن حنون هایمان و بی نظمی ها وعصیان های مخفی مان در عین حال 
می‌تواند هستی مان را زهرآلود کند. حتی در عصر طلائي خرد گرائی و تجربه گرائی 
در انگلستان قرن هیجدهم. بیمارانی بیشتر از دوران رمانیتک ها وجود داشته است: 
بیماری عصبی, مالیخولیا و انحرافات جنسی. نویسند گان دیگری بودند که 
توانستند قبول کنند که نیروی جوانی شان را تلف کنند و به‌دنبال کمال مطلوبی 
خیلی بالا تر اوج بگیرند و صاعقه زده فرو بیفتند. این قبیل آدم ها را بیشتر بین 
رومانتیک ها می‌بینیسم. نووالیس. هولدرلین» ژان‌پل؛ شلي؛ نروال نمونه های آنها 
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هستند. حال و هوای آنها, حال و هوای نگرانی و کشش به سوی ناتمام ماندن 
است و همانطور که موسه می‌گوید» بی نهایت آنها را رنج می‌دهد. همانطور که 
حتی لامارتین و هوگو را دچار اضطراب کرده است. البته کلاسیک‌ها هم در 
لحظاتی همین اضطراب را احساس کرده‌اند و همان آرزوها در دل‌شان پیدا شده 
است, اما کوشش کرده‌اند که آن را تابع ضرورت های بالا تری بکنند و آن 
ضرورت ها عبارت است از احتیاج به تسلط آرام بر خویشتن و آن شادمانی که 
نویسنده از زندانی کردن رویای خود در فالب کمال یافته ای احساس می‌کند و 
بیشتر از اينکه به فکر «بی نهایت» باشد به «کمال» می‌اندیشد. 


تقلید از طبیعت 

قبل از رعایت هر قانون و قاعدةٌ دیگری آنجه نویسنده کلاسیک باید در 
نظر بگیرد, تقلید از طبیعت است. بوالودرفن شعر خود میگوید: 

«حتی یک لحظه هم از طبیعت غافل نشوید.» (فصل سوم) 

اما نکته قابل توحه در اینجاست که بنیاد گذاران سایر مکاتب نیز ادعای 
تقلید از طبیخت را دارند. مغلا ویکتورهوگوپیشوای رمانتیسم درعین حال که به 
مخالفت با کلاسیسیسم برخاسته است و می‌خواهد اساس آنرا درهم بریزد, اراده 
میکند که فرمانروائی طبیعت را مستقر سازد و می‌گوید: «پس طبیعت! طبیعت و 
حقیقت!» سپس زولا وقتی که ناتورالیسم را بنیاد می‌نهد, ادعا می‌کند که طبیعت 
را به عنوان جیز تازه‌ای در ادبیات اورده است. حتی شاعراه متصنع نیز ادعا 
می‌کنند که آثارشان موافق طبیعت و عبارت از نقاشی طبیعت است. 

ولی تقلیدی که کلاسیک ها از طبیعت می‌کنند با روش دیگران فرق 
دارد و قابل بحث است: آیا تقلید از طبیعت باید مانند عکاسی عیناً و بادقت انجام 
گیرد؟ نه! باید از نقوش درهم طبیعت, جوهر هرچیز خوب یا بد را بیرون کشید و 
این جوهر مشخص کننده را به‌نحوی که مطابق با حقیقت و واقعیت باشد, بصورت 
کامل بیان کرد. اين اثر مشخص کننده باید از زوائد و مطالب اضافی مجزا شود و 
به تنهائی خودنمائی کند. هنرمند باید حالتی را که می‌خواهد نشان دهد بحای 
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تقلید جزئیات آن با چند عبارت کوتاه و قوی بیان کند, و در حقیقت باید به 

طبیعت فرمان دهد که بهتر از هرموقع دیگری حلوه کند. یعنی هنرمند کلاسیک 

بجای نقاشی طبیعت, صورت کاملتری از آن می‌سازد و آنرا با آرمانها و آرزوهای 
بشریت توام می‌کند. 

و باز سژال دیگری پیش میآید: از ود می‌پرسیم آیا هنرمند کلاسیک در 
نظر دارد هم آن جیزهائی را که در طبیعت وجود دارد بیان کند؟ هشرمند 
کلاسیک تمام طبیعت را نمی‌خواهد تقلید کند. او فقط در صدد تقلید طبیعت 
انسانی است زیرا هنوز قرن هفدهم. طیعت خارج» یعنی آن طبیعت زنده و 
جالب و رنگارنگی را که باید در آینده ژان ژاک روس و کشف کند نشناخته است و 
به آن توجهی ندارد. سنت اورمون 2۷۲۰004 - 5۵01 نویسندهٌ قرن هفدهم در 
ین‌باره چنین می‌گوید: 

«گفتاری که در آن فقط از درختان و رودها و جمنزارها و کوهها و باغها 
سخن رود اثر رحوت آوری درما دارد یا حداقل, لذت تازه ای ایجاد نمی‌کند, اما 
آنجه از بشریت گرفته شده است. ازقبیل تمایلات و محبت‌ها و تأثرات» طبیعتاً 
در اعماق روح ما نفوذ می‌کند و احساس می‌شود» زیرا زائیدهٌ طبیعت واحدی است 
و بآسانی از روح هنرمند به روح خواننده یا تماشاگر منتقل می‌شود.» 

در مورد طبیعت انسانی نیز باید از خودمان بپرسیم که آیا هنرمند 
کلاسیک می‌خواهد صفات پست را هم که ساختگی نیست و در طبیعت او وجود 
دارد بیان کند؟ «بوالو» از این کار نیز خودداری می‌کند. آئین کلاسیک ادبیات 
را از نشان دادن صفات پست انسانی منع می‌کند, زیرا عقیده دارد که این صفات 
در حیوانات نیز وحود دارد و صفاتی که ما را از حیوانات مشخص ساخته و انسان 
نموده است خیلی بالا تر از اینهاست و باید به تشریح و توصیف آنها پرداخت. 
حیوانات اسیر غرائز و انسان حاکم بر حیوانات است. مخصوصاً از صفات 
انسانی » آن صفاتی را باید تشریح کرد که زود گذر نیست بلکه مداوم استتیای ات 
صفات مداوم درروح انسانی وجود دارد: عشق و حسد و حست وغیره از اين قبیل 
است و همین قسمت کلاسیسیسم است که آنرا از رئالیسم؛ که ممکن است 
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:۲ ۳ ِ 
قسمت‌هائی از زند کانی احتماعی عصر معین یا محیط مخصوصی را تشریح کند» 
دور می‌سازد. 


قلید از قدما 

طبیعت بطور مستقیم و بی واسطه قابل تقلید نیست, زیرا هیچیک از 
سرمشقهائی که طبیعت در معرض دید بشر گذاشته است» دارای مشخصات کامل 
و بی نقص زیبائی نیست. در اين میان قدما توانسته اند از میان اين مظاهر طبیعت» 
بهسرین و مناسب‌ترین آنها را انتخاب کنند و در آثارشان بطرز شایسته ای بیان 
نمایند. هنرمند کلاسیک می‌گوید که زیبائی جاودانی را باید در آثار قدما جستجو 
کرد و در این باره اصل مسلمی را که به آن اعتقاد داردجنین بیان می‌کند: 

آثار تازه‌ای که بوجود می‌آید ممکن است خوب باشد يا بد. اغلب این 
آثار دیر یا زود فراموش می‌شوند اما فقط شاهکارهای تردیدناپذیری مانند انئید 
:ناصت اثر ویرژیل وایفی ژنی 1۳۳8۰016 اثر اور بپید »۳:0 است که می‌تواند 
پس از گذشنن دوهزار سال باز هم مورد ستایش باشد. پس اين آثار به سبک 
شایسته ای نوشته شده است و کسی که می‌خواهد اثرش زنده بماند باید از آنها 
تقلید کند بنابراین باید موضوع و نوع و مخصوصاً سبک و تکنیک آنها را تقلید 
کرد (ناگفته نماند که راسین از اوربپید و لافونتن ازوپ >۲:0۴ تقلید 
کرده اند.) البته این تقلید را نباید نعی بردگی شمرد بلکه عبارت از رعایت 
قانون و روش معینی است و هر هنرمندی بخودی خود ارزش جداگانه ای دارد و 
هنرهای تازه‌تری می‌تواند داشته باشد پس وقتی که نز یسنده‌ای از قدما تقلید 
می‌کند. اگر بخواهد که اثرپرارزشی بوجود آورد, احتیاج به جیز تازه ای دارد و آن 
«غور و تعمق» است. هر نویسندهٌ کلاسیک مانند لابروبر تکرارمی‌کند که: («همه 
حیز گفته شده است.» اما در عین حال آلن دنداه میب وه «نکتةٌ حالب 
زندگانی بشر این است که‌همه‌جیز گفته شده ولی هیچ‌چیز کاملا درک نشده 
است.» از اینرو حقایق باید در هردوره ای تکرار شود. 

وقتی که از کف فنتند کات قدیم را می‌خوانیم می‌بینیم همانطور که دبدون 
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70 قهرمان ویرژیل وبا آندروماک و۸۰۲0 قهرمان اورپید عاشق شده اند 
در قرن هفدهم نیز بهمان صورت عاشق می‌شوند. پس باید گفت که قلب عشاق 
عوض نشده است. راسین «ابشی ژنی» را از اورپید تقلید کرده و در مقدمه ای که 
برآن نگاشته است جنین می‌نویسد: 

«آنجه از اورپید و همجنین از همر تقلید کرده بودم » در صحنه تناتر ما 
تأثیر نیکونی بخشید و اين تأثیر بمن نشان داد که ذوق سلیم همیشه ثابت است و 

۳ ۰ 2 "3 دك ۳ 
در هیچ فرنی با قرن دیگر فرق نمی‌کند. ذوق پاریس با ذوق آتن تطبیق کرد. 
0 ب م2 ۰ ۰ ۶ ۰ 0 
سرازیر می‌کرد دجارهیجان گشتند.»؛ 


«اصل عقل» با احساس 

آما نقد قرن بیستم لحن ملایمتری را به کار می‌برد و ادعای آن مقررات 
خحشک و انعطاف ایذیر را که حهره این حریان ادبی و هنری را مشوب کرده بود» 
عملاً کنار گذاشته است. چنان که در عبارات بالا ديدیم معمولاً تا اواثل قرن 
بیستم کلاسیسیسم را باخرد گرائی دکارتی همانند می‌کردند؛ البته از لحاظی خود 
کارت این زمینه را فراهم ساخته بود, زیرا با قید اينکه عقل بین همه مردم جهان 
به تساوی تقسیم شده است خواسته بود که از آن, فرهنگی جهانی و پایه ای برای 
علوم و نظم دنیا فراهم کند. اما بعضی ها د کارت را تا حدی اهل کشف و شهود 
می‌دانند و به‌طوری که زنند گینامه‌نویسش می‌گوید, این فیلسوف در سال ۱3۱۹ 
رویائی عجیب (شاید در بیداری) دید که مسیر فلسفی او را تین کرد. انديشة 
د کارت از جند لحاظ, خردگرائی غالبی است که جاه‌طلبانه ازپیروی سادُ خرد 
فتراترهي‌رود: ازسوی دیگر ا گر فالنشه د کارت یس از مرک آو در ۱۹۵۳ مخت 
متوده شده است» بیش دراتگلسعان و .هید وموند و آلمان بوده اشت تا دز فرانسه 
که با مخالفت‌هائی روبرو بود. وقتی که کارتزیانیسم رواج یافت پاسکال, رتزه 
مولیر و لاروشفوکو هرکدام عقایدشان ساته و پرداخته شده بود و هیچکدام ۳ 


دکارت تأثیر نپذیرفتند. حتی لافونتن و راسین نیز تحت تأثیر د کارت نبودند. در 
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فرن بعد که در ان‌گلستان آن را «عصر خرد» 860502 0۲ ۸۵۰ می‌نامنده 
ایمان به عقل برای مدتی عقیدهُ راسخ و پرشور شد. درواقع» تقریباً تمام اخلاقیون, 
نمایشنامه نویسان و شاعران فرانسوی که به کلاسیک معروف بودند. ادعای 
خرد گرائی و دادن نظام خرد گرایانه به زندگی را مسخره می‌کردند. کارتزیانیسم را 
که روشی انتزاعی و بیشتر به هندسه نزدیک بود, چندان مناسب حال ادبیات و 
هنر نمی‌دانستند و آن زیبائی و ظرافت نا گفتنی را که در آثار باستانی وجود 
داشت و جوهر ابدی آثار ادبی بود» ره کم دکارت ترحیح می‌دادند. 

نویسند گان نیم دوم قرن هفدهم روحية تحلیل را جایگزین خرد گرائی 
خحشک کردند. آنها می‌دانستند که شور درون مقاومت نایذیر است و احساسات 
آدمی گول زننده و گونه گون است. «ارمیون»» «روکسان»» و «فدر» (قهرمانان 
آثار کلاسیک) مانند ژولیت شکسپیر, افسون شده‌اند. اگرشاهدخت کلوزمام 
اعتبار حود را به دست دل دیوانه تمی‌سیارد,شخصیت های دیگر رمان مانند او از 
عشق نمی‌ترسند و تسلیم آتش درون خود هستند که حتی زندگی شان‌را 
می‌سوزاند. اما همین فهرمانان ترازدی و رمان کلاسیک, در عیین حال 
تحلیل گران روشن بین احساسات خود هستند. و شاید در اين مورد بهترین سرمشق 
را از مونتنی گرفته باشند. او که در تتبعات خودش غرایبی را از نوع آثار نویسند گان 
بارروک آزموده بود, در عین حال با توسل به همه تجارب خودش از تاریخ و زندگی 
اقوام مختلف و تحلیل روحیة انسان‌های گونا گون؛ مردم را با هشدار «خود را 
بشناس» به اندیشة عقل گرائی تشویق می‌کرد. این روش سقراطی درعین حال 
راه زندگی را به همة مردم یاد می‌داد. شاید مشخص‌ترین اظهارنظر او در این باره 
در یکی از مقالات مهم جلد سوم تتبعات باشد که می‌گوید پینوسته در مسیر عقل 
پیش برویم و اضافه می‌کند که البته زندگی به شور و هیجان و لذت و شهوت و 
غیره نیز احتیاج دارد, اما «من برده هیچکدام آنها نمی‌خواهم باشم مگر بردة 
عم ». 

پس از تتبعات مونتتی اثر دیگری که تقلیدی از آن شمرده می‌شد دربارة 
فرزانگی (0::0ع5 ۱2ع) ار پی بر شارون ۳.۵ بود که در سال 
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۰ متتشر شد. در این کتاب نیز که تأثیر فراوان در طرز تفکر عصر خود داشت» 
شارون ادعا کرده بود که راه خوشبختی فرد و نظم جامعه در این است که هرکسی 
خود را بشناسد. تأثشیر فلاسفة دیگری ازقبیل گاسندی دی 
(۱۱۵۵-۱۵۹۲) و لاهوت لوبه 1۵۵ ۷۵۱۳۵ ۰-۰۱۵۸۸۸18 ۱3۷۲) نیز 
در طرز تلقی نویسند گان کلاسیک قابل توحه بود» که بحث از آنها در حوصلاٌ این 
مقال نیست . 


آموزنده و خوشایند 

بعفیده صاحبنظران کلاسیک, تنها تجسم زیبائی برای تکمیل یک اثر 
هنری کافی نیست. بلکه اثر هنری درعین حال باید آموزنده و دارای نتيحة 
اخلاقی باشد. اما باید دانست که کلاسیسیسم مکتب وعظ و حطابهٌ خشک نیز 
نیست, بلکه یک مکتب اعلاقی حد فاصل بین درس و تعلیم محض و بازی و 
تفریح ساده است» و روشی که برای اين آموزش ها اتخاذ می‌شود باید برای مردم 
قوسا ید اش نصا هو بااقت مره متقیوصا درم بههانی که کاس 
ختین منظوری را تأمین می‌کند. لوکرس 1:70 ی کوت 3 «داروی تلخ را به 
کودکان در جامی می‌دهند که اطراف آنرا شیرینی مالیده باشند» زیرا کودک به 
شیرینی سرگرم می‌شود و دارو را می‌خورد» بطور کلی هم هنرمندان کلاسیک 
معتقدند باینکه اثر هنری باید در زیر ظاهرزیبای خود دارای یک جنبهٌ احلاقی 
باشد که جوهر اصلی آن اثر و دلیل ایجاد آن شمرده شود. 


وضوح و ایجاز 

اثر کامل اثری است که روشن و واضح باشد. وضوح و سادگی عبارت 
از این نیست که اثر فقط از طرح سطحی وساده‌ای تشکیل یافته باشد, بلکه 
عبارت از این است که حمله‌ها با دقت و ظرافت هنرمندانه ای تنظیم شود و از 
کلمات نامفهوم و زائد تصفیه گردد. زبان کلاسیک وسیم نیست و کلمات 
محدودی دارد. می‌گو ید که «راسین» در آثار خودش بیشتر از هشتصد کلمه بکار 


۶ مکتب های ادبی 
تبرده است . هترهند کلاسیک در استعمال اصطلاحات بسیار سختگیر و مشید 
است و کلمات متعدد و غیرمصطلح بکار نمی‌برد. 

همحنین فاعده مهم سبک» در مکتب کلاسیک این است که مطالب 
بیشتری با حداقل کلمات ممکن بیان شود. نمایشنامه ای که دوهزار بیت داشته 
باشد و اندرزی که به سه سطر برسد طولانی شمرده می‌شود. آثار هر نو یسنده باید 
در یک يا دو جلد جابگیرد. فقط باید برای بیان مطلبی نوشت همانطور که ولتر 

و ۰ ۰ ۹ ۰ -_ 

می‌گوید: «هیچ چیز بیفایده ای را نباید گفت.» 


حقیقت‌نمانی ۱۷۲ 

«حقیقت‌نمائی» درمیان اصول مکتب کلاسیک برهر اصلی مقدم 
است. ارسطو در فصل نهم «فن شعر» عبارتی را به بیان اين مطلب اختصاص 
داده و نویسندگان قرون بعد» همه تعریفهائی را که در اين‌باره آورده‌اند از آن 
عبارت اقتباس کرده‌اند و گفته‌های آنان در حتیقت تعبیر و تفسیر آن عبارت 
است. عبارت ارسطوجنین است: 

«شکی نیست که اثر شاعر از آن جیزی که اتفاق افتاده است بحث 
نمی‌کند بلکه از آن چیزی سخن می‌گوید که وقوع آن پرحسب ضرورت يا 
«حقیقت‌نمائی» امکان دارد. یعنی فرق شاعر و مورخ این نیست که اولی 
گفته اش منظوم باشد و دومی منثور, بلکه فرق اصلیشان این است که مورخ ازآنبسه 
اتفاق افتاده است بحث می‌کند و شاعر از آنجه می‌توانست اتفاق بیفتد... شعر 
پیوسته از کلیات بحث می‌کند و تاریخ از جزئبات. «کلی» آن جیزی است که 
هرکسی ‏ مطابق مشخصات روحی خود و برحسب ضروریات يا حقیقت نمالی 
می‌تواند آنرا بگوید یا انجام بدهد. شعر برروی این زمینه اسامی خحاص می‌نید. و 
«جزئی» آن است که مثلاً «الکیبیاد» انجام داده است یا نسبت باو اعمال 
کرده اند.» 

این نظريهٌ «حقیقت‌نمائی» که آنرا از «حقیقی» و «ممکن» حدا 
کرده‌اند, بعدها بوسیلهٌ محققان ایتالیانی تفسیر و نشریح شده و محققان فرانسوی 


کلاسیسیسم / ۱۰۵ 

این اصل را از آنان فراگرفته اند. جنانکه بعداً «شاپلن» نویسنده کلاسیک» 
«کورنی » را به این عنوان که موضوع نمایشنا؛ «لوسید» 1 او در عین 
«ممکن» و «حقیقی» بودل» حقیقت‌نما نیست, عیب می‌کند: «دو بریاک» در 
سال ۱3۵۷ دربارهٌ رعایت این اصل در تئاترجنین نوشت: 

«حقیقت نمی‌تواند موضوع نمایش باشدء زیرا چه بسیارچیزهای حقیقی 
که نباید بمعرض تماشا گذاشته شود... همکن نیز نباید موضوع تئاتر قرار گیرد زیرا 
خیلی جیزها احرایش امکان دارد اما نمایش دادن آنها مضحک خواهد بود... 
پس در اين مان فقط جیزهای «حقیقت‌نما» است که می‌توان شعرنمایش را در 
زمتته آنها شاهت) 

همانطور که گفته شد اثر هنرمند باید آموزنده باشد. برای راهنمائی مردم 
"به سوی شرافت و مزایای اخلاقی» فقط بیان مسائل «حقیقت‌نما» است که 
می‌تواند مورد استفاده شاعر قرار گیرد نه ذ کر وقایع حقیقی . 

در هنر» حقبقت‌نما آن جیزی است که عقاید عمومی دربارة آن متفق 
است. از اینرو نویسنده کلاسیک باید وقتی هم که شخص معینی را به عنوان 
قهرمان اثر خود انتخاب می‌کند, آن خوی او را موضوع اثر خود قرار دهد که برای 
اشخاص همتیپ او جنبهٌ کلی دارد و الا انتخاب خوی استثنائی اوء مثلاً «خشنم 
آشیل» بعنوان مایهٌ اصلی حوادث اثرء بهیجوجه شایسته نیست. 


برازند ۳3 ۱ (عموموهع۱() ص66۵( 

نرانند کی یکی از افطل ای آسامی زاین فشاسی. کلانیک: اسکاز 
این اصطلاح معادل کلم لا تینی و سخت مورد علاقة فن نلاغت 
لا تین است. کلم د کوردم ر لا ناشی از «هنر شاعری» هوراس می‌دانند اما 


۱ در چاپ‌های پیش به جای این اصطلاح «نزاکت ادبی » گذاشته شده بود که در این حاپ تفییر کرده 
است. ناگفته نماند که بعضی از نظر یه پردازان نیزبه جای این اصطلاح از کلمةٌ «هماهنگی »؛ 
امتفاده می‌کنند. 


۰٩‏ / مکتب های ادبی 


جالب توجه اینکه هوراس در سراسر این نامه منظوم حتی یکبار هم این کلمه را 
بکار نبرده است؛ زیرا درواقع «برازندگی» خلاصة مجموعةٌ دستورالسمل هاثی 
است که هوراس در نامة خود پیشنهاد می‌کند. اما سیسرون در حلد سوم اثر معروف 
خودش در باب خطابه (ننبماه:0 ع۲) از آن سخن گفته است. کلمه با 
اندیشه‌های انجمن‌های اومانیستی قرن شانزدهم شرح و تحلیل شده است و 
نظریه پردازان ادبیات کلاسیک, بخصوص شاپلن (در سال های ۱1۳۰- ۱56۰) 
آن را جزو اصول مکتب کلاسیک مطرح کرده‌اند مفهوم برازندگی طنین 
قو ساره اع: دارد: اخسلافی وبلاغی. لابسروبرمسی کرت 
«جیزهنای زیبا سعمولاً تابجا نمی افتد. برازندگی مایة 
کمال می‌شود و از عقل برازندگی می‌زاید.»۲ آنچه در روابط اجتماعی و زندگی 
رورمرهٌ مردم مراعات می‌شود, در حهان اندیشه نیز کارساز است. بازهم لابرویر 
می‌گوید: «هرگز در نمازخانه‌ای آهنگ رقص شنیده نمی‌شود یا در مراسم دعای 
کلیسا آهنگ تاتز, » رعایت برازندگی برای نویسنده نه‌تنها حفظ ظاهر آراستة 
ال بلکه در درج؛ اولتوحه به این نکته است که ادبیات به حد یک بازی ذوقی 
تنزل نکند, یا راحت‌تر بگوئیم» هیچ چیزی نابجا نیفتد. یعنی همه چیز مناسب با 
قراردادهای یک «نوع ادبی » با روحیات یک شخصیت و حالت خاص یک 
موقعیت (برارند کی درونی) و متناسب با تفاهم یا حساسیت گروه تماشا گران 
(برازندگی برونی). بدینسان برازند گی از مفهوم قواعد چندان جدا نیست و نقش 
مهمی در شناخت ارزش تناتر باستانی بازی می‌کند. (در سال ۱۹۷ راین 
0 در کتابی با عنوان اندبشه‌هائی دربارةٌ بوطیقای ارسطوجنین نوشت: 
«آنجه مخالف قواعد زمانه آداب و احلاق و احساسات باشد, بیانش مخالف 
برازند گن استت:0) 

بدینسان «برازندگی » در اغلب مواقع» با اصول «حقیقت‌نمانی» و 
«تناسب» در هم می‌امیزد: حقبقت تاریخی اغلب دلخراش است و نویسنده باید 


8 ۱96 ات ۱ با ات8۳۵ کم ر۳۳ هز ,2 
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آن را ملایمتر کند تا مراعات برازندگی را کرده باشد. «تناسب» مربوط به 
اشخاص نمایش است و حال آنکه برازندگی با تماشا گران سر و کار دارد. وقتی 
که تناسب, رسوم واعادانت واداب اتف وما عیاوله ( فرظ رم ی کیره 
برازندگی به عقاید و آداب و اخحلاق مملکت در روزگاری که نمایش در آن به 
ی آنفی ن امش کننا: 

این اصل در تمام اصول دیگر مکتب کلاسیک دخالت دارد و در صورت 
عدم رعایت آن, همه اصول دیگر ارزش کلاسیک خود را از دست خواهند داد. 


قانون سه وحدت 


منظور از «قانون سه وحدت» وحدت موضوع و وحدت رمان و وحدت 
مکان است که از اصول مهم مکتب کلاسیک شمرده می‌شود و از ادبیات یونان و 
آثار ارسطو به ارث مانده است. نویسندگان کلاسیک به پیروی از پیشوایان یونانی 
خود عقیده داشتند که در هراثر ادبی باید این وحدتها مراعات شود و اثری که فاقد 
این سه وحدت باشد نمی‌تواند مورد قبول هنرمندان کلاسیک واقع شود. در اینجا 
هریک از این سه وحدت را جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم: 


وحدت موضوع «مزاهد0 ۱0:06 

وحدت موضوع عبارت ازاین است که حوادث فرعی و اضافی داخل حادئهة 
اصلی نشود و حادث؛ نمایشنامه از شاخ و برگهای خارجی و وقایع زائد بری باشد. 
«وحدت موضوع » را ارسطو در «فن شعر» خود بیان کرده است. نخست می‌گوید 
که وحدت موضوع بهیجوجه فقط با انتخاب یکنفر بعنوان قهرمان داستان حاصل 
نمی‌شود زیرا در زندگی یکنفر ممکن است چندین حادثة گوناگون اتفاق بیفتد. 
سپس از گفت خود چنین نتیجه می‌گیرد. 

«افسانه (۲2۱۵)... فقط باید یک حادثه (موضوع) کامل را بیان کند. 


۸ /مکتب‌های ادبی 


همهٌ قسمتهای این موضوع چنان باید کنار هم چیده شده باشد و چنان وحدتی 
قشکیل دهد که کویچکترین قسمتی از آنرا نتانتثیر داد حذف کرد. زیر آن 
" مضمونی که هم بتوان درمطلبی وارد کرد و هم بدون لطمه خوردن به مطلب از آن 
حذف کرد حزو آن مطلب نیست.» 

این اصل در ثلث اول قرن هفدهم مایة کشمکش های فراوان شد ولی 
رفته رفته نویسنددگان کلاسیک براین اصل تکیه کردند و شرح و تأویل‌هائی برآن 
نوشتند و بعنوان اصل مسلمی قبول کردند که هر اثری باید فقط یک حادثه از 
زند گی قهرمان را بیان کند» حادثه ای که قسمتهای مختلف آن کاملا بهم مربوط 
تاش 

در سال ۱۹۰ «کورنی » نظر شخصی خود را به این اصل اضافه کرد و 
تک وحدت موضوع داز کغداق عبارت از وحدت «مانع» (0۳::806) و در اثر 
ترازدی عبارت از وحدت «تهلک»» (۳6::۱) است. و به این ترتیب درباره تمام 
نواع آثار ادبی دیگر نیز تعمیم خواهد یافت. 


وحدت زمان 5 16 ۱/0۱66 

وجدنت: رما نز ازارسنطو باه کار مانته اسخ: ارسطر میگوید؛ تر(فراردی 
میکوشد که تا حد امکان خود را در یک شبانه‌روز محصور کند و یا حداقل از این 
حدود تجاوز ننماید.» نمایشنامةٌ مطلوب آن است که مدت وقوع حادثهة آن تقریباً 
معادل همان مدتی باشد که برای نمایش دادن آن لازم است. زیرا جا دادن 
حادثهٌ سالها و فرنها دریک نمایشنامهٌ سه حهار ساعتی طبیعی نیست و دور از 
«حقیقت‌نمانی » است و عدم تناسب زمان نمایش با زمان واقعی حوادث ترازدی 
را از صورت عادی خارج می‌سازد. 


وحدت مکان ۱:6۷ ۵6 ۱1:66 
دربارةٌ «وحدت مکان», ارسطو جیزی نگفته است» بلکه وحدت مکان 
را در سال ۱4۵۵ «ماگی» ۵۱ منمد ایتالیانی مطرح کرده است. متعقد 
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مزبور این اصل را از اصل «وحدت زمان» نتبحه گیری کرده و گفته است که اگر 
مدت نمایش کوتاه باشد ولی مکانهائی که حوادث در آن اتفاق می افتد متعدد و 
دور از هم باشند ترازدی حنبه طبیعی خود را از دست می‌دهد. از اینرو تا حد 
ایکان حادثه باید در مکان واحد اتفاق بیفتد. تراژدی وقتی موثر می افتد که جمع 
و جور باشد و اگر حادثة آن بين زمانهای مختلف و مکانهای متعدد تقسیم شود 
عافلانه شمرده نمی‌شود. 

وحدت مکان نخست جندان احباری شمرده نمی‌شد و می‌گفتند: مکان 
واحدی که برای یک نمایشنامه در نظر گرفته می‌شود, ممکن است عبارت از یک 
حزیره یک شهر و یا یک ایالت باشد و یا بقول کورنی «نقاطی که درظرف ؛ ۲ 
ساعت بتوان بین آنها رفت و آمد کرد.» ولی در سال ۱۱۳۵ «شاپلن» آنرا کاملا 
جدی و اجباری اعلام کرد و گفت که در سراسر نمایش هیچگونه تغییر د کوری 
جایز نیست. 

بالاخره پس از سال ۱3۹۰ پیروزی هرسه وحدت درعالم فکر و ادب 


قطعی شد. 


چهارمین وحدت 

«هوراس»» در آغاز «فن شعر» خود, وحدت جهارمی نیز باین سه وحدت 
اضافه کرده است که عبارت از وحدت «لحن» (100) است. ولی اگر این وحدت 
مراعات گردد» یعنی در سراسر اثر فقط یک لحن بکار برده شودء آثار مختلطی از 
قبیل «حماسی و کمدی» 00۳190 - 11670 یا «ترازدی و کمدی» 


عونمم - (ع7۳۵ از شمار آثار کلاسیک خارج می‌شود . 


انواع آثار ادبی 


در مکتب کلاسیک انواع ۳ ادبی مانند طبقات اجتماع, با سلسله . 


۰ / مکتب های ادبی 


مراتب طبشه بندی شده است. اکنون ما شرح انتن «انواع ادبی » 
( که انز 65 ) را بطور خلااصه نقل می‌کنيم : 


حماسه و رمان 

پیروزی بی نظیر «ایلیاد» 1120 و «اننید» ۲066 باعث شد که 
در میان انواع آثار ادبی» «حماسه» (0۴۵۰(ظ) در درجة اول قرار گیرد و هریک از . 
"شاعران قرن کلاسیک بنوبة خود کوشیدند که یک اثرحماسی نظیر این آثار کهن 
بوجود آورند. 

از مشخصات این نوع اثر ادبی عظمت و جلال جنگجویان؛ آن و 
برجستگی موضوع و قهرمانان آن است. عشق را نیز به‌شرطی که برجسته و بزرگ 
باشد می‌توان در خلال حوادث آن جا داد. قهرمانان حماسه باید ازهرلحاظ کامل 
باشندء بطوریکه حتی خطاهای آنها نیز خالی از حنبهٌ قهرمانی نباشد. 

وقتیکه داستان بجای شعر بصورت نثر بیان شودء نوع دبگری از آثار ادبی 
را تشکیل می‌دهد که آنرا «رمان» می‌نامند. در رمان نیز همان قواعد تنظیم حماسه 
بکار برده می‌شود؛ با اين تفاوت که در حماسه جای مهم را جنگ اشفال کرده 
است ولی در رمان این مقام به عشق احتصاص داده شده است. در رمان اهمیت 
بیشتری به حقیقت نمائی اثرداده می‌شود. ضمناً این نکته را نیز باید در نظر 
داشت که رمان باید دارای نتیحهٌ مفید اخلاقی باشد. 

نکتهٌ قابل تذکر اين اس تکه نویسندگان کلاسیک بفکر رمان‌نویسی 
نیفتادند و از این نویسندگان یگانه کسی که رمانی نوشت و توانست محبوبیتی 
کسب کند. مادام دولافایت بود که شاهکار خود را بنام شاهدخت کلو 
۶ 0 ۳۳۱۳۵۵۷ با رعایت اصول کلاسیک بوحود آورد. 


تراژدی و کمدی 
درمورد نعریف تراژدی نیز باید سراغ ارسطو رفت زیرا محققان و شاعران 
در این باره از اوپیروی کرده‌اند. ارسطو در «فن شعر» خود «تراژدی» را اینطور 


کلاسیسیسم / ۱۱۱ 

تعریف می‌کند: 

«ترازدی عبارت است از تقلید یک حادثا حدی و کامل و دارای وسعت 
معین, با بیانی زیبا که زیبائی آن در تمام قسمتها بیک اندازه باشد و دارای 
شکل نمایش باشد نه داستان و حکایت و با استفاده از وحشت و ترحم عواطف 
مردم راباک و منزه سازد.» 

این تعریف پس از ارسطو مورد تعبیر و تفسیر فراوان قرار گرفته است. 
«کورنی » معتقد است که فقط حدی بودن حادثه و شخصیت و ارزش قهرمانان اثر 
برای تشخیص تراژدی از کمدی کافی است. 

دربارة حادثهٌ تراژدی همه صاحبنظران متفق الرأی اند و عقبده دارند که 
باید از تاریخ یا افسانه‌ها استخراج شده باشد و تفریباً همه شاعران کلاسیک بجز 
عدهُ بسیار کمی این نظر را پذیرفته اند. این حادثه باید از تاریخ روم یا افسانه های 
بونان استخراج شود. حوادث تازه بهیجوجه مورد قبول نمی‌تواند باشد. 


قهرمان تراژدی 

ارسط و می‌گوید که قهرمان تراژدی نباید جنایتکار باشد. ضمناً بسیار 
پرهیزکار و صحیح العمل نیز نباید باشد. باید «از خوشبختی به تیره‌روزی آفتاده 
باشد اما نه براثر جنابت بلکه درنتیجه یک اشتباه» باید ایجاد ترس و ترحم 
کند. در این مورد نیز همه سخن سنجان از ارسطو تقلید کرده اند ولی در این میان 
«کورنی » نظر شخصی خود را جنین ابراز داشته: «قهرمان تراژدی میتواند 
بیگناهی باشد که در بدبختی افتاده و یا شخص شروری که دجار تیره‌روزی شده 
است.» بنابه عقید؛ ارسطو- که دیگران نیز از آن پیروی کرده اند- قهرمان 
ترازدی باید با اشخاصی که قطب قابل او را در تراژدی تشکیل می‌دهند رابطه 
تحانوادگی و یا حسی داشته باشد. 

صاحبنظران برای تراژدی اندازه‌هائی هم تعیین کرده اند که جنین است: 
مدت نمایش باید در حدود سه ساعت و تعداد ابیات تراردی هزار و پانصد الی 


هزار و هشتصد و تعداد پرده‌های آن پنج باشد. 


۲ / مکتب های ادبی 


کمدی 

تئوری کمدی بسیار کوتاه است. ارسطو دربارة آن تقریباً هیچ چیز نگفته 
است ولی مفسران قواعد کلاسیک کمدی را جنین تعریف کرده اند: «کمدی 
عبارت از یک اثر نمایشی حالب است که اشخاص آنرا شخصیتهای پائین تر 
تشکیل دهند و حوادث آن اک رورمره گرفته ید تشادن کمتلا اصل 
«حقبقت‌نمائی» باید بیشتر از جاهای دیگر مراعات گردد پایان خوشی داشته 
باشد و دارای حادثه ابتکاری باشد.» 

در مورد مسائل فیگر اون ترازدی درباره کمدی نیز صادق است. 


انواع دیگر: اشعار چوپانی غنائی هجائی و غیره... 

شعر چو بانی »90ا۳0ظ داستان جوپان‌هائی است که نغمهٌ طبیعت و 
عشقهای خود را می‌سرایند. ارزش این اشعار بسته به سهولت وروانی آنها و 
طبیعی بودنشان است. شعر چوپانی باید از هرچیز خشنی که برازند گی آنرابهم زند 
دور باشد اما درعین حال باید حنبةً ابتدانی و روستانی خود را از دست ندهد. 


اشمار غنائی »10 انواع مختلف دارد و برجسته‌ترین نوع آن قصیده 
است که شامل ستایش خدایان و وصف فتوحات بزرگ و بیان عشق است. این 
نوع اشعار باید دارای بیان و موضوع جالب و برجسته ای باشد.! 

انواع کوجک دیگر از قبیل شعرهجائی 59, لطیفه 5۳:۲ و 
ترجیع بند 80110 دارای قانون و اصول مشخصی نیستند و شکل آنها بیشتر بسته به 
دوق گویند گان آلهاست. 


۰ ۳۹ ۰ 2 ۰ ۳۹ ۳ 72 ۰ 
درباره انواع ادبی , در قرون اخیر. بخصوص در قرن حاضر و در روزگار ما مطالعات مفصلر 
صورت گرفته است که مهمترین آنها تحقیقات نورنروپ فرای ۰۳۲۷۰ سوتان نودوروف 1۲0۵0۳0۷ ,1 
و ژرار ژت 6.0۰۵۰0 و چند محقق دیگر است که بیشتر آنها با برداشت های مختلف از بوطیقای ارسطو و 
آژار افلاعلون. سه نوع حماسی , نمایشی و غنائی را انواع اصلی ادبی شمرده اند. یکی از جالبترین تحقیقاتی 
که جند تال ین در این باره منتشر شد آثری را عنوال ۱ نج لاوز اثر زرارزنت است که 


محقّق فرانسوی در ان برداشتهای مختلف از اين سه نوع ادبی را تحلیل کرده است. 


کلاسیسیسم / ۱۱۳ 
ادبیات قرن کلاسیک در کشورهای دیگر 


برخلاف رنسانس و عصر روشنگری و رومانتیسم و سمبولیسم که 
پدیده‌های اروپائی هستند و در چند کشور باهم و یا بدنبال هم ظاهر شده اند, باید 
گفت که کلاسیسیسم فرانسه در خارج از آن کشور معادلی نداشته است. البته 
این امتیاز خاصی شمرده نمی‌شود و همانطور که قبلاً گفته شد نویسندگان دوران 
رنسانس ویا قرن شانزدهم ایتالیا از قبیل کاستیلیونه ۲۵۱۵۱00 آریوستو 
0 و تا س و 12550 گذشته ازاینکه آثار اصیل و درخشانی بوجود 
آورده اند هیحکسی «کلاسیک» بودن آثارشان را به منهوم ارزشی کلمی 
نمی‌تواند انکار کند, اما در ایتالیا نه یک مرکز و محفل ادبی وحود داشت (و این 
پراکندگی و تنوع خود ما غنای ادبی بود) ونه کلاسیسیسم فلسفی و ادبی . این 
اصطلاح وقتیکه در مورد این دوران از ادبیات ایتالیا بکار رود, از نظر اغلب 
مورخان فرهنگ ایتالیائی به مفهوم ۵0۱1۰10۳۵06۳0 60۰ ۱۰ (پایان اومانیسم) 
وحتی به معنی انحطاط است. حنانکه هنر و ادبیات اسپانیای بعد از ولاسکز 
۵2 و کالدرون 0۶106۲00 نیز در برابرآن دوران درخشان بیرنگ و 
بی اهمیت جلوه می‌کند. 

در اواخر قرن شانزدهم, دولت اسپانیا که بیشتر دارای تمدن قرون 
وسطائی بود, سراسر شبه جزيرة ایتالیا را تحت اشغال خود درآورد و تصمیم گرفت 
که با شدت از مذهب کاتولیک دفاع کند و این سیاست دینی را در ایتالیا که بر 
اثر نفوذ اومانیسم اعتقاداتش سست شده بود به مورد اجرا گذاشت. قدرت محاکم 
«تفتیش عقاید» را که یادگار قرن سیزدهم بود زیادتر نمود. این جریان که هدفش 
روزافزون ساختن قدرت پاپ بود بتام ضد رفورم 8 نامیده می شود. 

این وضع در قرن هفدهم نیز که قرن تأسیس مکتب کلاسیک در فرانسه 
بود ادامه پیدا کرد. زیرا هنوز ایتالیا در زیر یوغ خارجی بود و فرمانروایان اسپانیانی 
و اشراف رشوه گیر. خون مردم رامی‌مکیدند و شاعران و ادیبان نیز بدون توجه به 


۶ / مکتب های ادبی 


ریبائی اثریا هدف معنوی کار هنری, برای اينکه اد کت راحت و بی دردسری 
داشته باشند. به تملق گوئی می‌پرداختند. درعین حال که از طرفی برفقر و 
مسکنت اکثریت مردم افزوده میشد, آن عده که از همة مزایای زند گی برخوردار 
بودند, بزرگترین آرزویشان راحستی خیال و خوشگذرانی بود و شاعران و 
نویسندگان آثار خود را نه به منظور هنری بلکه برای کسب پول و برای تفریح آن 
عده بوحود می‌آوردند. 

به این ترتیب در فرن هفدهم که ادبیات فرانسه جنان آثار درخشانی به 
عالم ادب عرضه داشت, ادبیات ایتالیا بیش از هر فرنی مرده و بی روح و دجار 
رکود بود. 

کلاسیسیسم تایر اصلی خود را در قرن هیجدهم در ایتالیا بخشید. در 
عرص تئاتن گلدونی 00۱۵02 (۱۷۰۷--۱۷۸۳) نويسندهٌ کمدی وآلفیری 
۸۱ (۱۸۰۳-۱۷۹) گوینده تراژدی تعدادی آثار برحستبةٌ کلاسیک 


بوحود اوردند . 


در آلمان 
در آلمان» وضع پیجیده‌تر است. نیجه در «مسافر و سایه» اش می‌برسد: 
«آیا تویسند گان کلامیک آلمانی وحود دارند؟» وبا لحن قاطمی حواب نفی 
می‌دهد. ادبیات آلمان از رنسانس به هیجوجه نصیبی نبرد» ولی در اواخر قرن 
هفدهم توانست با. ادبیات کلاسیک همآهنگ شود. در این دوره, ادییات آلمان 
مه ۰ ۰ ۱-2 ات در 1 
دوره تقلید سیار ضعیفی را گذراند. ار شاعران المانی این قرن ی اهر کی نام 
او پیتر 0۳:۷ (۱*۳۹- ۱7۹6) حلب نظر می‌کند که او نیز بیشتر از آنکه شاعر 
باشزل کر هزر کون است که در راه اصلاح زبان آلمانی کوشیده است. 
«اوبیتز» در عین حال موسس یک مکتب ادبی بنام «سیلزین» 
5 است. ادبا بخصوص شاعرانی که تابع این کت هتخت اپیشتر ار 
احساسات و خیال برفکراتکادارند. جون اوپیتز در تأسیس این مکتب تأثیر بسیار 
مهمی دارد؛ این مکتب را درعین حال «مکتب اوپیتز» نیز می‌نامند. 


کلاسیسیسم | ۱۱۵ 

از میان کشورهای بزرگ اروپای غربی فقط آلمان ادبیات حدید خود را 

با دورانی که تقلید از کلاسیسیسم بیگانه است شروع کرده است. اما باوجود این 
گونشد 00۷۵0۰۸ (۱۷۰۰-۱۷۰۰) وحتی کمی بعد از ای ویلاند 4ممله۱۷ 
در صحنه ادبیات اروپانی چهره‌های بی جلوه ای شمرده می‌شوند. البته نوعی شعر 
غنائی باروک وجود داشت. با جاذبه ای اصیل و نیز حتی پیش از خاندان 
موسیقی دانان «باخ» نوعی موسیفی باروک آکنده از لطف و ظرافت وجود 
داشت. اما نه در تعاترونه در رمان و نه درمیان نویسندگانی که « اخلاقیون» 
خوانده می‌شدند تأثیر کلاسیسیسم فرانسوی بارآور نبود. غریزه ای آگاه و مطمتن 
از همان آغان لسینگ :1 هردر 1۷۳0۰۲ شلگل 50۳۱01 وحتی گوته و 
شیلر جوان را به عصیان علیه سرمشق گرفتن از فرانسویان برانگیخت. آنها 
برتری آثار شکسپیر و شعر عاميانة کالدرون را اعلام کردند و بعدها 
وینکلمان ۷۳۵۵۵ (۱۷۲۸-۱۷۱۷) از برتری ییون انیا درهنر و 
ادبیات سخن گفت و ادبیات فرانسه را به درحذ یک ادبیات تقلیدی پائین آورد. 
هدتی بعد به دتنبال گذشتن دورال «(طوفاد و شور» مطه1(۳ ان تا 
درحالی که جوانان دیوانة عرفان و التهاب دوران رومانتیک نوپا 
(در آثار نووالیس؛ تیک. وکلایست)بودند, گوته و شیلر کلاسیک بودن را انتخاب 
کردند, اما با نوعی خودا گاهی وصلابت وبا کمی تصنم. این مرحله که 
( کللاسیسیسم وایمار» نام گرفته است حتی در «ایفی ژنی » گوته و «نامزد مسینا» و 
«دوشیزة اورلمان» شیلر, با روانی و حالت طبیعی بیش از حدشان از قافلهً 
کلاسیسیسم عقب می‌مانند. الهام از ادبیات یونان و حسرت سوزان برای خدایان و 
علاق؛ٌ شدید شیلر به هولدرلین 1101۵6710 (۱۸۹۳-۱۷۷۰) به «هیپریون۱» 
و «دیوتیما"» و حتی به جنون آنها» درعین حال با ستایش روسوو انقلاب فرانسه 


۱ 11۲26۲08 - نام یکی از تیتان‌های اساطیر ونان که «هولدرلیین» رمانی به نام او نوشته است. 
وقایم کتاب در سال ۱۷۵۰ اتفاق می افتد و هیپر بون یک حوان بوتانی است که برای نحات میهن خود از زیر 
یو ترک ها قیام کرده است. 


۰۹ / مکتب های ادبی 


همراه است, نه با پیروی از بوالو و راسین, و نیز با آثاری بسیار متفاوت با 
۰ م‌ ۰ 

کلاسیسیسم است که نبوغ جهانی گوته به پایان راه خواهد رسید و او با 

خیال‌بافی های « کلاسیک و رومانتیک» هلن در پردهٌ سوم فاوست یا «رای 

مارین باد» به رومانتیسم حوان فرانسه درود خواهد فرستاد. 


ئوکلا سیسیسم 
6( 
( کلا سیسیسم جدید) 

تاریخ ادییات این طبقه‌بندی را از تاریخ هنربه وام گرفته است تا با 
استفاده از ان تحول قالب ها واندیشه‌ها را در نیمه دوم قرن هیجدهم نشان دهند. 
اين کلاسیسیسم جدید را می‌توان بیان نهائی کلاسیسیسمی که در قرون هفدهم و 
هیجدهم در اروپا حاکم بود تلقی کرد. مشال این حصوصیت. آثارآلبرتولیستا 
۶ ۸ و مارسیس دروسا ۶ 6 .۸۸ نویسندگان «بوتیکا» 
8 (۱۸۲۷)» در اسپانیا است. ضمناً همه رومانتیک‌ها درمجادله شان 
با اطناب و اسطورهٌ مکرر و فرسودهٌ ادبیات انقلابی و نیز امپراطوری از این 
اصطلاح استفاده می‌کردند. و نیز می‌توان نثوکلاسیسیسم را عکس العملی نسبت به 
آ کادمیسم کلاسیک, و با زگشت به سرحشمه های باستانی» ورای قواعدی که 
بوالو و معاصرانش از ارسطو و کنتی لین «ءناناهن0 اقتباس کرده بودند 
تلقی کنیم. درواقم نئوکلاسیسیسم نوعی آشنائی بهتر با دوران باستان, به دنبال 
حفریات باستانشناسی و در سایهٌ تحقیقات دانشمندانی نظیر ونیکلمان تجدید شده 
است. نتوکلاسیسیسم می‌خواهد به میراثی وفادار بماند که نه تنها صوری, بلکه 
اخلاقی و ایدئولوژیک نیز هست. برضد زروزیور هنر روکوکو 00060 
ظریف کاری‌های محافل اشرافی و بر ضد موضوعات پرسر و صدا قهرمان‌پروری 


۲ 0:2 کاهنه ای که در رسالٌ ضیافت افلاطون دربارهُ جنبة الهی عشق به سقراط آموزش می دهد. 
هولدرلین نام او را در کتاب خود به قهرمان زن کتاب و محبوبة «هیپریون» داده است. 


کلاسیسیسم / ۱۱۷ 


و وطن پرستی داد سخن می‌دهد. (اين بخصوص لحن نئوکلاسیک در امریکای 
لاتین است باخ. خ. اولمودا 01۳03 .[ .[ آ. بللوه/ع3 .۰۸ ژوزه ماربا 
دهردبا :1۵ 6 .۰ .1 ] کوینادفیگورو7نع: ع فعنتاوهش 
و لوپس پلانس ۳۱۵۳۶۰ 10۴۳2 .۷ خ. کروس وال ربا ۷۵۱65۵ 02 .[) 
این کلاسیسیسم جدید بیشتر در بند رستگاری ملی است تا عشق. وطبیعی است که 
انقلاب و نیز امپراطوری» هردو برای آن اشکال ممتازی بوده‌اند. آندره شینه 
۲ .هو برادرش ژان‌ماری شینه با همه تفاوتهائی که از نظر هنر و عقیده باهم 
داشتند هردو نمایندگان ادبیات نئوکلاسیک شمرده می‌شوند. آنها که خود را 
وارئان هنر یونان و روم می‌شمارند, علاقمندند که تجدد یعنی نظریات علمی 
نیوتون و یا وقایع سیاسی روزمره را بسان کنند. در کنار آنان شعر انقلابی و 
تلاش های متعدد حماسی , معادل ادبی و گاهی ناموفق پیروزی های هنری داوبد 
۵ با کانووا ۵00۷۶ است. 

در آغاز قرن بیستم» درمیان دنباله‌روهای انديشهةٌ شارل موراس 
۵/۵۵۵ (۱۹۵۲-۱۸۱۸) حرکتی بر ضد سمپولیسم آغاز شد و ادعا کرد 
که می‌خواهد به ریشه های طبیعی نبوغ فرانسوی, قبل روشنگری با زگردد و «مجلة 
انتقادی اندیشه‌ها و کتابها» که در سال ۱۹۰۸ آندره نربو۲۲05:۷ .۸ 
»)۱۹۹۷-۱۸٩۱(‏ هانری کلوار00۳8:4 .14 و چند نفر دیگرتأسیس کرده 
بودند مدافع آن بود. این کسلاسیسیسم جدید که با مکتب رومیائی 
۶ 0 زان مسورهآ ۸0:65 .[ )۱٩۹۱۰-۱۸۵(‏ مد شده بوده 
به صورت جریان د و گانه‌ای درآمد که اولی سیاسی بود و تمایلات کاتولیکی و 
میهنی داشت, دومی هنری و حمال شناختی بود که نماينده آن پل والری 
۷۱۵0 ۲۰ (۱۹۵-۱۸۷۱) است. 

درآلمان, نوکلاسیسیسم که تنوری آن را پل ارنست ۳.۲۰۲5۰ 
)۱٩۳۳-۱۸۹۰(‏ و ویلیام فن شولتس 54012 ۲۰۷۰۰ (۱۹۹۹-۱۸۷) بیان 
کردند و توسعه دادند, اساسا عکس العملی بود برضد ناتورالیسم و امپرسیونیسم . 


۸ / مکتب های ادبی 


نئوکلااسیسیسم انگلستان 
ِ انگلیس, بطور کلی» دورانی که نیم دوم قرن هفدهم و نيمة 
اول قرن هیجدهم را در برمی‌گیرد و مورخین ادبی حدود آن را از جان درایدن 
۶ ,1 (۱۷۰۰-۱۱۳۱) تا الکساندربوپ »۸۰۳۹۲ (۱۷-۱۸۸) 
تعیین می‌کنند, دوران کلاسیک یا «نثوکلاسیک» نامیده می‌شود. شاعران و 
نویسند گان معروفی که در اين فاصلةٌ زمانی زند گی کرده‌اند» عبارتند از درایدن, 
الکساندر پوپ. جوزف آدیسن «۸4۵:50.[ (۱۷۱۹-۱۲۷۲). جوناتان سوبفت 
6 (۱۷۵-۱7۱7۷) ساموئل جانسن 5۰1050502 ۹۰-۱۷۰۹ ۱۷۸) 
و آلیور گلدسمیت :0.6018 (۱۷۷۹-۱۷۳۰) که اگربخواهيم دربار 
خصوصیات و سبک کار هریک از آنها جداگانه بحث کنیم از مطلب دور 
می‌شویم, اما کافی است که از طرز تفکر حا کم برروزگا رآنان به احتصارصحبت 
کنیم که آشنائی با طرز تفکر کلی در برخورد با سبک خاص هرنویسنده, بهترین 
امکان را برای تعمق در آثار آنان به خواننده می‌دهد. 
یکین از مشخ کرین عشبه‌های دورانی کهوراستا تا کلیس 
نئوکلاسیک خوانده می‌شود این است که این دوران دوران عقل, تعادل و اندازه 
است. جهان‌بینی دنیای غرب در نیم اول قرن هیجدهم تا حد زیادی تحت تأثیر 
افکار جان لاک 1.1006 (۱۰۷-۱۳۲) است. لاک عقل را در زندگی 
انسان راهنمای اصلی می‌داند. دیین مسیح ر هم دینی موافق عقل می‌شمارد و 
همراه با شافتسبری ه5۳80:0 از آموزش مبنی برعقل و طبیعت دفاع می‌کند 
و معتقد به آئینی تجربی و انسان‌محور است. از طرف دیگر باید به انعکاس 
کشفیات اسحق نیوتون ۳۷:02. 1 (۱4۸--۱۷۲۷) درباره قوانین طبیعی در 
آغاز قرن هیجدهم اشاره کرد داثر براینکه سراسر جهان بانظمی موازی با اصول 
عقلی کار می‌کنند و عاملی که طبیعت را نیز مانند هرچیز دیگری روشن می‌کند و 
برمخفی ترین قوانین طبیعت پرتومی افکند. عقل انسانی است. از اینرو الکساندر 
پوپ شاعراین دوران برسنگ گورنیوتون در صومعةٌ وست‌مینستر این دو مصراع را 


کلاسیسیسم / ۱۱۹ 


اطعزل جوز 0اط عسه تام که ما۵ 


تاصون کوب ارو 0صد 1 ۳عظ جمابعل نع ۱0ده 0۵۵ 


پس چنان که دیدیم, در آغاز قرن هجدهم, نویسندهُ انگلیسی در جهانی 
که گمان می‌رفت طبق قوانین کلی زند گی می‌کند» اما در حامعه ای با حکوست 
مطلقه و با آئین های مستقر و دررمحیطی می‌نوشت که کار آفرینندگی ادبی را 
طبق سلیقة طبقات بالا می‌خواست. خود او هم مانند خوانند گانش معتقد بود که _ 
به جهان و جامعه و انسان و طبیعت, قوانین لایتغیری حاکم است. مراعات سنت 
و قوانین جافتاده» هم در زمین جامعه و هم در زمینهٌ جهانی» عملاً نظیر وظیفه ای 
دینی نود 
در محیطی با این طرز تلقی. طبعاً عرصهٌ هنر نیز می‌بایستی قوانین لایتفیر 
داشته باشد. این قوانین بر میبراث نویسند گان قدیم به ویژه نویسندگان رومی 
متکی بود. کاخی که هومر برافراشته بود, از نظری خود طبیعت شمرده می‌شد. 
مجموعه ای پایا و با قوانین لایتخیر. پس ادبیات نیز می‌بایستی قوانین اساسی 
تأثیرگذاری ماند گارش را از چنین آثار جاودانه اقتباس کند. بدینسان انواع ادبی 
کلاسیک که ريشه در عهد باستان داشتند به همان صورتی که بودند سرمشق 
بویت کیان قرن هجدهم ان‌کلستان شندند. بخصوص ادیبات زومی ذوران 
امپراطور آوگوستوس د*«د۸ (۲۷ ق.م -- 2۱4). که با بزرگانی نظیر ویرژیل 
هوراس و اووید» عصر طلائی ادییسات رومی شمرده می‌شود. از اینروقرن هجدهم 
ادبیات اک انشا «عصر اوگوستی » 6 تالم می نامنند. 
آلکساندر پوپ که هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی استاد بلامنازع ادبیات 
قرن هیجدهم انگلیس است. همه اصولی را که هوراس در هنر شاعری خحود ذکر 
کرده, کلمه به کلمه پذیرفته و از آنها دفاع کرده است. شاعران و نویسندگان مهم 


۱ طبیعت و قوانین طبیعت دردل شب مخفی شده بود/ خداوند فرمود «نیوتون باشد!» و همه حیز غرق 


روشنانی شد. 


۰ / مکتب‌های ادبی 


این دوران قالب‌های شعری و اصول نویسندگی عهد باستان را سرمشق قرار 
می‌دادند. اصل «برازندگی » و «قانون سه وحدت» را بدون کوجکترین اعتراضی 
راهنمای خود ساخته بودند. 

نویسنده قرن هجدهم معتقد بود به اینکه استادان بزرگ عهد باستان همة 
آن جنبه‌های زند گی را که قابل بحث در ادبیات بودند وارد آثار خود کرده اند و 
موضوع های گفتنی را به پایان رسانده‌اند. اکنون وظیفه‌ای که او به گردن دارد این 
است که همان موضوع های گفته شده را بار دیگر باهوش و ذکاوت, در قالب های 
ظریف تر و زیباتری بسراید. اشعار او نیز همین نکته را به‌صورت عینی تری بیان 
یکلم 

در ادبیات قرن هجدهم انگلیس, انسان به عنوان عضو جامعه‌ای که 
نظام آن با سست‌هایش دررابطه است. موضوع اثرهنری است. در عرصة ادییات 
نیز هدف از نوشته, تقلید اعمال آدمی است وبا اين تقلید هم سرگرم می‌کند و 
هم می آموزد. در واقع باز هم از این گفته لاک پیروی شده است که بهترین 
جیزی که انسان باید بداند شناسائی خویشتن است. پوپ این اندیشه را دریک 
بیت با قاطعیت یک اندرزیا کلمات قصار بیان می‌کند. 

۱ ۱۵ 0۵0 ۵۵۱ و۴6 :۱۳۷۹۵11 معط اوه 
۲ و۱ ۱۵2۵۴0۵0 اه لناای ۳۴۵۵6 ۳6[ 

طبیعت عمومی بش منبع اصلی هشر است. نویسندگان با همان 
محدودیتی که در انتخاب موضوع دارند» از نظر تأثیرگذاری در خوانن دگان یا 
تماشاگران اثرشان نیز می‌کوشند که در چهارچوبهة زندگی عمومی, افکار و 
سلیقه‌های آدمی باقی بماند و در این مسیر, یکرشته حفایق عام را باید در اشعاری 
که مانند حواهری به‌دقت تراش داده شده‌اند حاودانه ساخحت. 

با اينهمه, بازهم همانطور که لاک می‌گوید: انسان درعین حال که 
می‌تواند خود را به خوبی بشناسد, قادر به شناختن عناصر دنیای بیرون با همان 


۱ پس خود را بشناس؛ درباره خداوند مشاحره مکن/ بهترین موضوع پژوهش آدمی » انسان است. 


کلاسیسیسم / ۱۲۱ 
دقت و قاطعیت نیست. شناختی که انسان از دنیای بیرون دارد, فقط وقتی دارای 
ارزش است که تک تک تصورات او از دنیای بیرون, انسجام و ارتباط معقولی 
باهم داشته باشند. اما برای رسیدن به اين انسجامء انسان همیشه نمی‌تواند برموانع 
وجود خودش غلبه کند: مثلاً مغرور است و دربارة جایگاه خودش در جهان مبالغه 
می‌کند. باید با نوعی کف‌نفس, براین موانع غلبه کرد و انسان باید حدود خود را 
بشناسد. این ضرورت در زند گی» شامل هنر نیز می‌شود. اصول اندازه و نظم کلی 
و تعادل و برازندگی نباید با مبالغه در نوگرائی, بدعت‌های خصوصی و 
کشف های غیرمنتظره متزلزل شود. قالب های جاافتاده نباید درهم بشکند. به 
عنوان مثال» وزن ایامبیک پنج پائی, به عنوان وضع تغبیرناپذیر آن روزگار شناخته 
شد و شاعران توانای این روزگار این فن شعر گفتن را از آن خود دانستند. 

تمایل خردگرايانة این دوران نیز درعالم ادب با قالب‌های تاه 
نویسندگی از قبیل مقالات منظوم, هجویه, یا مقالات منثور ظاهر می‌شود. 
درواقع ذهن شاعر همراه با تراژدی یونانی و آثار حماسی در آسمان‌ها سیر می‌کند» 
اما هرگز تصور نمی‌کند که بتوان از نمونه های اين انواع ادبی که در یونان باستان 
به‌دست داده شنه است فراتررفت. به این ترئیب: این دوران که مایل است به 
هرگونه احساس و شور و هیجانی لگام زده شود و مهار آدمها به‌دست عقل سپرده 
شود» به‌صورت دوران تسلط «نثر» باقی می‌ماند. حتی آثاری که در قالب های 
منظوم سروده شده است, معمولاً حقایق کلی فلسفه و تاریخ و غیره را به صورت 
منظوم درمی‌آورند و با با انتشار مجموعه ای از هجویه‌ها شیوه‌ای نثروار برای خود 
برمی‌گزینند. در حالی که اصول کلی عقل و قوانین نگارش بدینسان حاکم 
باشد» دیگر جائی برای آفرینش فردی و نیروی خیال آفریننده نویسنده باقی 
نمی‌ماند. و وظیفه آفرینندگی باز هم به عهدهُ شاعران قدیم یونان و روم گذاشته 
می شود و شاعردوران نئوکلاسیک به‌جای اينکه چیزهای تازه‌ای بسراید و جهان 
را با جهرهُ مشغیرش ببیند, فقط به تصاویر دوران باستان و قالب‌های آن رو زگار 
اکتفا می‌کند. مثلاً: «وقت ی که می‌تحواهد باغی را درزیر نور ماه با بلبل‌هایش 


۲ / مکتب های ادبی 


۳ ۰ و 1 13 
تصوير کند, از پرتو دیانا! سخن می‌گوید تابیده بر پیشه‌زاری که در آن پریان آب؛ 
ساکت و حاموش به ناله‌های فیلومل " گوش فرا می‌دهند.» 


۱ عظ نام رومی آرتمیس :۸۳:60 اله یونانی ماه و شکان 
۲ ۳۳:۵:06۶ دختری در افسانه های بونان که به پرستو [یا بلبل ] تبدیل شده. 


نمونه هانی از آثا رکلاسیک 


۱ 
ازنظریه پردا زان کلا سیسیسم 
فن شعر ۳06)1006 2۲1 ",] 


اثر بوالو 
2۲ -, 


قسمتی از سرود سوم 


۳ ه 2 

هیچ مار و حانور نفرت انگیزی وحود ندارد 
که با هنر «تقلید» چشم نواز نشود. 
هنر لذتبخش با قلم موئی ظریف 
بدینسان برای افسون کردن ماء تراژدی گریان 
از «اودیپ» خونر یز رنج‌هایش را به میان کشید 
و از «اورست» مادرکش؛ ترس هایش ر بیان کرد. 
و برای سرگرم کردن ما به گریه‌مان انداخت. 

پس شما که با عشقی سوزان نسبت به تناتر 
با اشعاری پرطمطراق» به فکر بردن حایزه اید 


۳7 ۲ ۲ ۰ 1 ۰: 

۱ عين گفتهة ارسطو است که بعدا هوراس و مفسران ارسطو نیز به صورت های دیگر تکرار کرده اند» ارسطو در 
1 19۹ و ۰ ۸ 3 ۰ ۹ ۰ 

عبارت سوم از فصل جهارم بوطیقا چنین می‌گوید: «....هرچند که دیدن برنعی چیزها شاید دردنا ک و 

نامطبوع باشد, لکن تقلید دقیق آنها در هن در نظرما لذت بخش خواهد بود. مانندشکل پست‌ترین حانوران و 

مردارها. (از ترجماةٌ د کتر فتح الّه مجتبانی) 


۶ / مکتب های ادبی 


آیا می‌خواهید آثاری به صحنه بیاورید که سراسر پاریس دسته دسته بیایند و تشویق‌تان 
[کنند؟ و هرچه بیشتر نگاه کنند زیباترش بیابند؟ 

و پس ازبیست سال باز هم خواهان داشته باشد؟ 

کاری کنید که در همه سخنانتان شور و هیجال به سراغ دل‌ها برود 

و آنها را داغ کند و تکان دهد. 

گر خشمی مطبوع با حرکتی زیبا 

قلب ما را از ترسی ملایم آ کنده نمی‌کند, 

یا در روح» ترحمی باصفا برنمی انگیزد! 

بیهوده صحنه های عالمانه ترتیب می‌دهید 

استدلال‌های خشک شماء تماشاگری را که در کف زدن تدبل است دلسرد خواهد 

[ کرد. 

و او که از تلاش های پیهودة بلاغت شما حسته شده است 

یا خوابش می‌برد و یا زبان به انتقاد می‌گشاید 

نخستین راز کار خوشایند بودن وپایبند کردن است 

وسایلی ابداع کنید که مرا پایبند کند 

باید از همان ابیات اول. ورود به موضوع, بی هیچ زحمتی تسهیل شود. 

من به آن بازیگر می‌خندم که از بیان حال خود عاجز است 

و از آنچه پیشاپیش می‌خواهد بگوید نمی‌تواند مرا خبردار کند. 

و جون از عهده ماحرای دشوار نمی‌تواند برآید 

تفریح را برای من به خستگی بدل می‌کند, 

من ترجیح می‌دادم که او نامش را کنار بگذارد 

وک «من اورست هستم» یا «] گاممنون.» 

نه اینکه با یکرشته عجایب مبهم, بی هیچ رابطه‌ای با ذهن, گوش‌ها را خسته کند. 

موضوع هیچوقت به اين سادگی بیان نمی‌شود. 


۱ ارسطو در فصل ششم بوطیقا می‌گوید: «.. .و وفايع باید حس رحم وترس را برانگیزد تا «تزکیة» اين 
عواطف را موجب گردد. » (از ترجمه د کتر فتح له مجتبائی) در بندهای بعد نیز سایر قائین بوطیقای ارسطره 
از قبیل قانون سه وحدت, «حقیقت‌نمائی » و غیره را خواهیم دید. 
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باید محل صحنه ثابت و تعیین شده باشد. 
یک قافیه پردان در آن سوی پیرنه 
برروی صحنه, حوادث یک سال را دریک روز حا می‌دهد. 
در آنجا اغلب قهرمان یک نمایش ناهنجار 
که در پرده اول بجه است» در پرده آخر پیر فرتوتی است. 
اما ما که پاییند قوانین عقلیم 
می‌خواهیم که مارا هنرمندانه توسعه یابد 
که دریک مکان ازیک رون تنها یک ماجرای کامل 
تناتر را تا پایان مالامال نگهدارد. 
هرگزبه تماشا گر چیز باورنکردنی ارائه نکنید 
حمَیقت اغلب ممکن است «حقیقت‌نما» نباشد 
یک شگفتی پوچ برای من بی جاذبه است 
روح نمی‌تواند از آنچه باور نمی‌کند. به هیجان بیاید. 
آن چیزی را که او هیچوقت نمی‌تواند ببیند. داستان باید برای ما شرح دهد 
چشم مان به هنگام تماشای آن بهتر درک می‌کند. 
اما عیزهائی هست که هنر معقول 
باید به گوش‌ها عرضه کند و از چشم ها دورنگهدارد. 
و «گره‌افکنی » که صحنه به صحنه بیشتر می‌شود» 
وقتی که به اوج خود رسید به راحتی حل شود. 
خاطر آدمی : آنگاه به شدت تأثیر می‌پذیرد 
که در موضوعی ‏ با «طرح و توطْهُ» پیجیده در یک راز 
نا گهان حقيقت روشن شود, 
و همه چیز تغییر کند, و همه چیز چهره ای غیرمنتظره پیدا کند 
تراژدی بی شکل و ابتدائی به هنگام تیدایشن 
تنها هماوازی ساده‌ای بود, که در آن هرکسی در حال رقص 


۱۸۰۰ منظور بوالو «لویه ده وگا» ۵ 6 0۳.] نمایشناهه نود ی معروف ایتالیائی است که قریب‎ ٩ 


کمدی نوشته که نیمی از آنها آمروزه در دست است. 
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و با ترنم مدایحی برای خدای انگورها 
می‌کوشید که انگور چینی پرحاصلی را از او بخواهد 
شراب و شادی مغزشان‌را روشن می‌کرد 
و ماهرترین خواننده‌ها یک بز جایزه اش بود. 
تسپیس وز+ع۳]- نخستین کسی بود که با صورت نقاشی شده با درد شراب این 
[حنون شادمانه را به شهرها برد. 
و هنر پیشگان را بار ارابه ای کرد 
و رهگذران را با نمایش تازه ای سرگرم ساخحت 
اقیل شخصیت‌های نمایش راوارد گروه‌هماوازان کرد 
جهره‌ها را با نقاب آراسته تری پوشاند 
روی تنخته بندی تذاتری که بالا تر از تماشاگران قرار گرفته بود 
هنر پیشه رابا کفش بلند مخصوص ظاهر ساخت. 
سرانحام سوفوکل. نیو خود را به کار برده 
باز هم بر تشخمر 1 آفزود و ۵ب‌هنجی ال را فیفتی ‏ کری 


تم 


مر 


۳ هما وازان ۳ به همه محر عمجت مره 
اشعار تاهموار ر! پالانیدهتر کرد 
و حنال عضمتی الهی به نراژدی یونانی داد 


نماد رتاتوان لا تین شرکز تتواتیین یداع آن باعل رن 


۳ 

ترازدی 

آندروماک ۸۳۵0۵ 
(نمایشنامه درپنج پرده) 

اثر راسین 13221۳6 


خلاصه نمایشنامه 


«آندروماک» زن «هکتور» ازقهرماناه «تروا» است. پبس ازشکست 
«تروا» و کشته شدن شوه باتفاق بسمرش «آستیاناکس» صد ‏ اوه 
بدست «پیروس» ۴۷۳۲۷۰۰ پادشاه «ابیر» ۴21۳۰ و پسر «آشیل» ۸۰۸۷۱1۶ اسر 
شده است. در شهر مردم قیام کرده اند ومی‌خواهند هرجه زودتر «آستیانا کس» 
کشته شود. «بیروس » حاضر است از کشتش «آستبانا کس» چشم پپوشد بشرطی که 
«آندروما ک» همسری اورا ببذیرد. 

زن جوان این پیشنهاد «پیروس» را قبول نمی‌کند زیراپادشاه ایبر شوهر 
محبوب او را به‌دست خود کشته است... جون چاره ای نمی‌بیند تصمیم می‌گیرد به 
عقد پیروس در آبدولی پس ازپایان مراسم وارد معبد شود و در آنجا خود کشی کند. 
«پیروس» در اثنای اغتشاشی کشته می‌شود و «اورست» که در نمایشنامه بعنوان 
قاصد نقش مهمی دارد دیرانه می‌شود. 

سراسر حادئهٌ نمابشنامه در یکی از تالارهای قصر «بیروس » اتفاق می‌افتد. 


صحنه ای از نمابشنامه 
صحنه اول از پرده چهارم 

آم هیچ شک ندارم بانو که شوهرتان 

«هکتور» این معجزه را در روح شما ظاهر ساخته: 
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می‌خواهد بدست این پسر بلنداختری که برای شما نگهداشته است 

«تروا» بتواند از نو سر بلند کند. 

«پیروس» نحات او را بشما وعده داده است. لحظه ای پیش شنیدید» 

بان منتظر بود که تنها یک ککمه بگوئید تا پسرتان را بشما باز دهد. 

عشق و هیجان او را باور کنید: پدرو حکومت ویاران خود 

همه را پای شما می‌ريزد. 

شمارا بر خود و بر همه ملتش فرمانروا می‌سازد. 

آیا این مرد مستحق اينهمه نفرت است؟ 

از هم اکنون در برابر یونانیان با دلی آ کنده از حشمی شاهانه 

باندازهٌ شما درفکر حفظ حان پسرتان است: 

ملاحظهٌ عشم آنان را می‌کند و سربازان ود را برای حفاظت او گماشته 
[است 

خود را بخطر می اندازد تا او را با خطر رو برو نسازد. 

ولی همه چیز در معبد آماده است و شما وعده داده‌اید. 


بان چه عجله ای دارید؟ کافی است دیدار او را 

ازین پس برچشمان شما منع نکنند. 

بزودی خواهید توانست مهرتان را نثار او کنید 

و بوسه هاتان حد و حصری نخواهد داشت. 

جه شادی‌بخشن است تربیت فرزندی که بتوان رشد او را دید, نه دیگر مانند 
۰ ۰ و "۹ ‌ ۰ 

برده‌ای که برای خداوند گارش سربیت می‌سود. بل هم‌جود 

پادشاهی که از تبار او شاهان دیگرزاده می‌شوند. 


آندروماک سفیز, برویم تا او را برای آخرین بار ببینم 


مقصودتان چیست؟ آه خداوندا! 


آندروماک اوه, سفیز عز یز من 
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وفاداری تو را در روزهای نکیت بچشم دیدم 
اما انتظار داشتم که تو هم مرا بهتر بشناسی. 
چه میگوئی ؟ گمان می‌کنی که «آندر وماک» بییفا 
بتواند به شوهری که در قلبش زنده است خیانت کند 
وموت رنج آنهمه مرد گان شود 
و برای راحت خود راحت اناد را برهم زند؟ 
آیا همینست عشقی که بخاک او وعده دادم ؟ 
اما چون پسرش در عطر مرگ بود می‌بایست از او دفاع کرد 
«پیروس بشرط ازدواج با من دفاع او را بعهده می‌گیرد. 
همین کافی است: ومن خیالم از جانب او راحت است 
می‌دانم که پیروس چگونه کسی است. سختگیر اما راستگو است. 
سفیزء او حتی بیشتر از آنجه وعده داده است عمل خواهد کرد. 
از جانب خشم یونانیان هم خيالم راحت است: 
کین آنان پدری به پسر هکتور خواهد داد 
اکنون که باید خود را فدا کنم 
می‌روم که بازمانده زند گیم را بدست پیروس بسپارم. 
میروم تا با قولی که در معبد ازو می‌گیرم 
با رشته های ابدی او را به پسرم وابسته سازم. 
اما دست من که تنها برای من شوم است. 
بیدرنگ رشتهُ عمررهمسربی وفائی را کوتّاه خواهد کرد. 
ناموسم را نجات خواهد داد و وظیفه ای را که نسبت به پیروس و پسر و شوهر 
[و خودم دارم ایفا خواهد کرد. 

این تدبیر ساده عشق من است. 
وفرمانی است که خود شوهرم بمن داده است. 
تک و تنها بدیدارهکتورو نیا کانم خواهم رفت. 
سفیز بر تو است که چشمان مرا بیندی. 

۱ 
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آ! گمان مدارید که پس از شما زنده بمانم... 


آندروما ک نه له سفیز» از تومی‌خواهم که پس از من رنده باشی ‏ 


سفیز 


۰ و ۰ و 1 ۳ 
پرستاری از یگانه گنجینه ام را بتو وامی‌گذارم. 
تصر 9 
ای تنها امانت‌دار امید اهالی «تروا» 
بیاد آر که وحود تو برای جه بسیار شاهان آینده که ضروری است. 
در کنارپیروس مواظب باش و وعده او را بیادش آر 
۳ ٍ ۲ ۲ عِ 
و اگرلازم بود از من هم برايش سخن بکو: 
سر ت- 
ارزش ازدواجی را که گردن نهادم باو یادآوری کن 
و بگو که پیش از مرگم باو وابسته شدم 
و کینه اش باید زدوده شود. 
2 ۲ ۱ 2 
یک و که جود پسرم را تم سپرده ام» در دل باو قدر می‌نهاده ام . 
پسرم را با قهرمانان نژادش آشنا کن 
تا آنجا که بتوانی او را براه آناث ببر 
بگو که آنان با جه فتوحاتی بلندآوازه شدند. 
آنجه کرده اند دنه اک که بوده اند . 
۰ ۰۰ ۶ و 
هر روز از فضائل پدرش سخن بگو 
و گاهی نیز از مادرش یاد آر. 
۳ م2 1 

ولی تباید که دیگرپفکر نم ما باشد: 
زیرا او را به استادی سپرده‌ايم که باید احترامش را نگهدارد. 
باید صمیمانه خاطره نیا کانش را حفظ کند. 
او از خون هکتور است ولی تنها بازمانده؟ اوست 
و برای همین بازمانده بود که من یکروزه 
خون و کین و مهرم رافدا کردم. 
وش ) 


آندروماک دیگر دنبال من نیاء ا گر قلبت تو را آ گاه کرده 


کاری کن که نتواند اشک هایت را روال سازد. 
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دارند می آیند سفیزء گریه‌ات را پنهان کن 
و به یاد بیار که صرئوشت آندروما ک در گرو وفاداری نوست. 


هرمیون است. بیاء از حشونت او فرار کنیم 


۳ 
کمدی 


خسیس 1/۸۷۵۲ 
اثر مولیر مبغز(۷10 


خلاصه داستان نماشنامه 


«هار پاگون» که نوکیسة خسیس و رباخواری است. به دختر جوانی که 
ندیده است و نمی‌شناسد و «ماریان» نام دارد دل می‌بازد. درعین حال می‌خواهد 
که دختر خودش «الیز» را بدون جهیز به ازدواج اصیلزادة پیر وثروتمندی درآورد. 
اما پسرش « کلانت» که «ماریان» را دوست می‌دارد با «والر» برادر «ماریان» 
که عاشق «اليز» است وبهمین سبب پیشکار«هار باگون» شده است همدست 
می‌شود. «لافلش» نوکر « کلنْانت» جعبه ای را که هار پا گون ده‌هزارسکه درآن 
مخفی کرده است می‌دزدد. اين پول را بشرطی به «هار پا گون» پس می‌دهد که از 
ازدواج با «ماریان» منصرف شود. دربابان نمایشنامه «ماریان» با «کلتانت» و 
«الیز» با «والر» ازدواج می‌کنند. 

این نمایشنامه در حول خست فوق العادهٌ «هار باگون» دور می‌زند. در این 
نمابشنامه نیز مانند هر اثر کلاسیک دیگریکی از صفات مشخص و اساسی بشری 
یمنی خست هارپاگون عادات و رفتارهمة بازیکنان دیگررا نحت‌شماع فرار 
می‌دهد. 

در بحث «رئالیسم» نمونه ای از کتاب «اوزنی گرانده» اثر «بالزاک» ذکر 
خواهد شد و در آنجا هم با خسیسی نظیر «هار پا گون» بعنی « گرانده» روبرو 
خواهیم شد اما در«اوژنی گرانده» که اثری رثالیستی است درعین حال با تیپ های 
جالبی رو برومی‌شویم که متعلق به زمان ومکان معینی هستند ومشخصات هریک 
به تنهائی قابل مطالمه است. ونیز خست گرانده بصورت « کمال خست» و 


والر 


والر 
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بصورت ملق مجسم نشده است. بلکه تحت تأثیر محیط و حوادئی که در اطرافش 
اتفاق می‌افند. تغییرانی درآن حاصل می‌شود. 

در ابنجا از کمدی «خسیس» صحنه‌ای را که درآن هارباگون به 
«لافلش» نوکر پبسرش ظنین شده است ومی‌خواهد اورا از خانه بیرون کند نقل 


می‌کنيم. 


بردة اول 
صحنه اول - والر ۰۷2۱۵۲6 اليز عوذا۳ 


چه شده؟ الیز قشنگ, افسرده‌تان می‌بینم. بعد از آنهمه اطمینانٍ امیدبخشی 
که لطف کردید و به من دادید» متأسفانه حالا می‌بینم که اه می‌کشید. 
درست وفتی که من غرق شادیم. به من بگوئید آیا متأسفید از ایینکه مرا 
خوشبخت کردید؟ نکند از این تعهدی که شاید شور و هیحان من وادارتان 
کر کی وی لها 

نه, والر. من نمی‌توانم از هرکاری که برای شما می‌کنم پشیمان شوم. 
احساس می‌کنم که نیروی لطیفی مرا به طرف این کار می‌کشد, و من حتی 
قدرت ندارم آرزو کنم که قضایا اینطور نباشد. ولی راستش را بگویی 
کامیابی نگرانم می‌کند. می‌ترسم که شما را بیشتر از آنچه باید دوست 
بدارم. 

آه الیزه مهربانی‌تان با من چه جای ترس دارد؟ 

افسوس! جای صدها ترس ! خشم پدر» سرزنش خانواده. حرف مردم. اما» 
بیشتر از همه والر! از تغییر احساسات شما می‌ترسم و از آن خونسردی 
جنایتکارانة همجنسان شما که اغلب در جواب اعتراف پرشور ما به عشق 
معصومانه‌ مان نشان می‌د هند . 

آم این ظلم را با من نکنید که دربارة من ازروی رفتار دیگران قضاوت 
کنید. هرسوء‌ظنی که می‌خواهید به من داشته باشید الین جز آنکه بخواهم 
از وظیفه ای که در قبال شما دارم شانه خحالی کنم. من شما را بیشتر از این 
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الیز 


والر 


والر 


حرف ها دوست دارم و عشق من تا جان در بدن دارم دوام خواهد داشت. 

آه وال همه همین حرف رامی‌زنند. همه مردها حرف هایشان شبیه هم 
است و فقط رفتارهایشان نشان می‌دهد که باهم فرق دارند. 

اگر فقط رفتارها نشان می‌دهد که ما چکاره‌ايی پس اقلا صبر کنید تا 
دربارهةٌ قلب من از روی رفتارم قضاوت کنید, و در ترس های نامناسبی که 
حاصل پیش بینی تأسف آوری است دنبال گناه‌های من نگردید . لطفاً مرا با 
ضربات کاری این سوءظن اهانت آمیز نکشيد و به من محال بدهید تا 
صداقت اخشاسات آنقیتو راز هزار ویک دلیل به شما ثابت کنم. 

فسوس که آدم وقتی کسی را دوست دارد به آسانی حرف هایش را باور 
می‌کند. آری والر! قبول دارم که قلب شما نمی‌تواند به من خیانت کند. باور 
می‌کنم که مرا با عشق حقبقی دوست دارید و به من وفادار خواهید ماند. 
نمی‌خواهم که هیچ شکی در این داشته باشم: و تنها غمی که برایم می‌ماند 
ترس از سرزنش مردم است. 

ولی این نگرانی برای چیست؟ 

اگر همه مردم شما را با آن چشمی که من می‌بینم می‌دیدند, هیچ ترسی 
نداشتم, چون هروقت نگاهتان می‌کنم, می‌بینم در همة کارهائی که به 
حاطر شما می‌کنم حق دارم. همه شایستگی های شما به کمک سپاسی که 
در درگاه خداوند مدیون شما هستم, مدافع احساسات قلبی من است. 
هرلحظه آن خطر عحیبی که بداعث آشنائی ما شد پیش جشمم می‌آید. آن 
جوانمردی حیرت آورشما که برای نجات جان من از خشم امواج, زندگی 
خودتان را به خطر انداختید. آن مواظبت های مهرآمییزی که پس از بیرون 
کشیدن من از آب به خرج دادید و تقدیس مذاوم این عشق سوزان که نه 
گنذشبت: مان کوانسته است بران غلینه کنند و مه دشواری ها وشما با 
چشم پوشی از پدر و مادر و میهن تان به خاطر من مقام اجتماعی تان را پنهان 
کردید و در اینجا ماندنی شدید و برای اينکه بتوانید مرا بسینید, به لباس 
پیشکار پدر من درآمدید. شک نیست که همه این کارها اثر فوق العاده‌ای در 
من می‌گذارد و تعهدی را که در قبال شما به گردن دارم توجیه می‌کند . اما 


والر 
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شاید برای توجیه آن در برابر دیگران کافی نباشد و اطمینان ندارم که آنها به 
احساسات من بی برند. 

از همة این چیزهائی که گفتید, فقط با عشقم است که می‌تعواهم در نظر 
شما ارزشی داشته باشم. و اما دربارةٌ وسواس هائی که شما دارید, خود 
پدرتان هم رفتارش طوری است که رفتار شما را در نظر مردم توجیه می‌کند. 
افراط او درخست وطرز رفتار خشنی که با بجه هایش دارد» احازهٌ کارهای 
خیلی عجیب‌تبری را به آدم می‌دهد. مرا ببخشید, الیز نازنین, از اینکه پیش 


خوبی اورا گفت. خلاصه اگر من بتوانی همانطور که امد دارم پدر و 
مادرم را پیدا کنم بدون هیچ دردسری خواهیم توانست دل آنها را به‌دست 
#_۳ 

بياوريم. من بی صبرانه در انتظار خبری از آنها هستم. و اگر هرچه زودتر 
آم, والر, خواهش می‌کنم از اینجا تکان نخورید و فقط به اين فکر باشید که 
علاقةٌ پدرم را به خودتان جلب کنید. 

می‌بینید که حه تلاشی می‌کنم و حه خوش خدمتی های ماهرانه‌ای کردم که 
توانستم به خدمتش درایم جه ناب محبت و روابط احساساتی به جهره 
می‌زنم که خوشایند او باشم. و همه‌روزه چه نقش هائی برایش بازی می‌کنم 
تا علاقه اش را جلب کنم. پیشرفت های فوق‌العاده‌ای هم کرده‌ام و به این 
نتیجه رسیده‌ام که برای تسلط برآدم ها بهترین راه این است که خودمابُ را به 
تمایلات آنها علاقمند نشان دهیم تظاهر کنیم که به نصایح‌شان گوش 
می‌دهيم, معایب شان را بستائییم و هرکاری را که می‌کنند تحسین کنیم. 
نباید بترسیم از اینکه در جاپلوسی مبالغه کنیم, هرقدر هم روشن و آشکار 
باشد که آنها را دست انداختهایم. زیرک‌ترین آدم ها هم در مقابل جاپلوسی 
و ۰ ۰ 3 ۳ ۰ ۰ 
گول می‌عورند. حتی نامناسب‌ترین و مضحک‌ترین جیزها را ممی‌توان با 
جاشنی تملق به خورد مردم داد. البته این شفلی که من دارم کمی به. 
صداقت انسان لطمه می‌زند, اما وقتی که آدم محتاج مردم است باید خودش 
را همرنگ آنها کند, و جون براي به‌دست آوردن دل آنها راهی جز این 
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نیست» تقصیر از کسی نیست که تملق می‌گوید, بلکه مقصر کسانی هستند 
که خریدار تملقند. 

الیز. چرا سعی نمی‌کنید که پشتیبانی برادرم را هم جلب کنید. چون ممکن است 
کلفت‌مان ما را پیش او لوبدهد. 

والر . مدارا کردن با هردو امکان نندارد. روحيةً پدر و پسر جنان نقط مقابل هم 
است که مشکل بتوان اعتماد هردو را با ب کرد. اما شماء خودتان به 
سراغ برادرتان بروید وبا استفاده از روابط دوستانه‌ای که بین‌تان است 
سعی کنید که او را طرفدار ما کنید. دارد می‌آید. من رفتم. از همین فرصت 
استفاده کنید و با اوحرف بزنید. اما مواظب باشید که موضوع ما را تا آنجا 
که لازم نمی‌دانید, لوندهید. 

الیز نمی‌دانم جرئت خواهم داشت که با او درد دل کنم یا نه؟... 


صحنهً سوم از پردهٌ اول 


هارپاگون زود از اینجا برو و حرف زیادی نزن. زودتر شرت را از خانه من بکن» 
متقلب دزد اعدامی ! 

لافلش من آدمی بدجنستر از اين پیرمرد لعنتی ندیده‌ام. حتماً شیطان زیر پوستش 
رفته است. 

هارپاگون زیر لب غرغرمی‌کنی ؟ 

لافلش چرامرا بیرون می‌کنید؟ 

هار پاگون دزد طران حالا از من دئیل می‌پرسی ؟ تا نکشتمت برو بیروت. 

لافلش ‏ مگرمن چه کرده‌ام؟ 

هار پاگون همین است که گفتم, برو بیروث. 

لافلش پسرشما که ارباب من است بمن دستورداده است که منتظرش باشم . 

هار پاگون برو در کوچه منتظرش باش. دیگر در خانه من مشل سیخ راست نایست که 
همه حیز را تماشا کنی و از همه چیز سوء استفاده کنی . من هیچ مایل 
نیستم روبرویم حاسوس و خائشی راببینم که جشمهای منحوسش مواظب 


هار پا گون 


لافلش 
هار پا گون 
لافلش 
هار پاگون 
لافلش 
هار پاگون 
لافلشس 
هاربا گون 
لافاش 
هار پاگون 
لافلش 
هار پاگون 


همهٌ کارهای‌من است و دار و ندار مرا می‌بلعد و همه‌جا را می‌پاید که جیزژی 
گیر بیاورد و بدزدد. 

مگرممکن است چیزی از شما دزدید؟ شما که همه جا را مهر و موم می‌کنید 
و روز شب کشیک میدهید, مگر محال دزدی برای کسی می‌گذارید؟ 

من هرچیز را که دلم بخواهد قایم میکنم و هرقدر که بخواهم کشیک 
میدهم. این جاسوسها همه اصمال مرا تحت‌نظر می‌گیرند. مبادا از محل ‏ 
پولهای من هم بوئی برده باشند. نکند توبروی و در همه حا هو بیندازی که 
من در خانه ام پول دارم و مخفی کرده ام. 

شما پول دارید و مخفی کرده اید؟ 

نه» بی شعور. منظورم این نبود (پیش خود.) اختیار از دستم در رفته است» 
عصبانی شده ام . مبادا از روی بدحنسی حو بیندازی که من پول دارم . 

حالا که داشتن و نداشتن شما تغییری در وضع ها نمیدهدء داشتن آن جه 
اهمیتی برای ما دارد؟ 

ربان درازی میک ۲ حنان بزنم نوی گوشت که زبانت ببرد! (دستش را 
بلند می‌کند که به او سیلی بزند.) گفتم گورت را گم کن. 

خیلی خوب! میروم! 

صبر کن ببینم چیزی از اموال من نبرده باشی . 

جه چیزتان را ممکن است ببرم؟ 

بیا اینجا ببینم دستهایت را بمن نشان بده. 

شمان 

بقَیهٌ دستهایت را. 

بقیه دستهایم را؟ 


1 


بفرمائید! 

اين توچیزی مخفی نکرده ای؟ 

خودتان نگاه کنید. ۱ 
(پائین شلوار او دست می‌زند.) این شلوار گشاد می‌تواند همه چیزدزدیده 
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لافلش 
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لافلش ‏ (یکی از جیبهایش را به اونشان می‌دهد.) بفرمائید اینهم یک جیب دیگر, 
خیالتان راحت شد؟ 
هار پاگون یال پیش از اینکه همه جایت را بگردم خودت آثرا پس بده. 
افلش. چی را؟ 
هار پاگون همان جیزی را که برداشته‌ای. 
لافلش من چیزی برنداشته ام . 
هار پاگون حتما؟ 
لافلش حتماً. 
هارباگون پس هری! گورت را گم کن. 


هنر در خدمت اخلاق 


منش ها وع02۳۵6)6۲ وع,1 
۱ اثر لابرو بر ۳۷۲۵۲6 1,۵ 
از فصل «آثار ذوفی» 061650۲16 00۲۳2۵65 جع( 


باید بکوشیم که درست فکر کنیم و درست سخن گوئیم. اصراری نداشته 
باشیم که دیگران را تابع سلیقه و احساسات خود سازیم. این اقدام تیار راو 
مهمی است. 

0 

چیزهائی هست که متوسط بودن آنها تحمل ناپذیر است. شعر و موسیقی و 
نقاشی و سخنرانی در این شمار است. 

چه شکنجه ای بالا تر از اين که در برابر انسان, خطابهٌ سرد و بیروحی را با 
جلال و جبروت ايراد کنند و یا شعر متوسطی را با هم ادعای شاعر بی هنرش بخوانند. 
۱ 7 

هنر نویسنده عبارت از این است که بتواند خوب بیان و توصیف کند. «موسی » 
و «همر» و «افلاطون» و «ویرژ بل» و «هوراس» فقط بر اثر بیان و توصیفی که دارند 
مقامشان بالا تر از سایر نویسندگان است. برای اينکه بتوان طبیعی و محکم و شیرین 
نوشت باید حقیقت را بیان کرد. 

‌ 

در میان عبارات مختلفی که می‌تواند یکی از افکارما را بیان کند» فقط یک 
عبارت از همه بهتر است. همیشه هنگام حرف زدن و با نوشتن» نمی‌توان آن عبارت 
بخصوهی را پیدا کرد. ولی باوجود اين؛ چنین عبارتي وجود دارد. و هر عبارت دیگری 
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غیر از آن, ضعیف است و مرد هنرمندی را که می‌خواهد فکر خود را بیان کند» 
نمی‌تواند آفناع نماید. 

0 

یک نویسنده خوب که با دقت و مواظبت چیز می‌نویسد, اغلب احساس 
می‌کند عبارتی که پس از مدتها کوشش و جستحوپیدا کرده, ساده‌ترین و طبیعی ترین 
عبارات است و جنین بنظر میرسد که می‌بایستی در وهلاٌ نخست و بدون کوجکترین 
زحمتی بدست آمده باشد. 

0 

وقتیکه نوشته ای فکر شما را برتری می‌بخشد و احساسات شرافتمندانه و 
دلاورانه را در قلب شما زنده می‌کند, دیگر اصراری نداشته باشید که قضاوت دیگری 
دربارة این اثر بکنید. این نوشته خوب است و دست استادی آنرا آفریده است. 

0 

«قیلییرف 6 زند کناتی شود را برای:مطالننه دزباره انسانها تلف :میکند وفوای 
فکری خود را برای کشف عیوب و جنبه‌های مضحک آن فرسوده می‌سازد. اگر شکلی 
به افکار و نظریات خود میدهد این کار او بیشتر از غرور نویسندگی,برای این است که 
حقیقت کشف شده را به وضوحی که ضروری است نشان دهد تا در مردم مور افتد. 
بعضی از خوانند گان خیال می‌کنند اگر باو بگویند که کتابش را خوانده و عیلی 
پسندیده اند حق او را ادا می‌کنند و خشنودش می‌سازند. اما فیلسوف, این ستایش ها را 
بخود آنها پس می‌دهد. زیرا او با بیخوابی ها و کارهای مداوم خود در جستجوی چنین 
چیزی نبوده است. افکار او خیلی بالا تر است و می‌خواهد به مرحلهٌ عالی تر و بلندتری 
برسد. او در حستجوی موفقیتی است که از تمام این ستایش ها و تمجیدها بزرگتر و 
کمیاب‌تر است. می‌خواهد وضع انسانها را بهتر سازد. 

0 

همانطور که در طبیعت میوه‌ها می‌رسند و کامل می‌شوند» هنر نیز دارای یک 
نقطهٌُ کمال است. کسی که این کمال را دوست دارد و احساس می‌کند دارای ذوق 
سرشاری است و کسی که آنرا احساس نمی‌کند و جیزهای دیگری را در اینسو و آنسوی 
آن نقطه دوست دارد ذوق ناقصی دارد. یمنی یک ذوق خوب وجود دارد و یک ذوق بد 
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و باید بطور اساسی دربارةٌ ذوقها بحث و گفتگو کرد. 

0 

نویسنده باید اثرش را برای کسانی که لابقشان می‌داند بخواند تا دربارة آن 
قضاوت کنند و در صورت لزوم تصحیح نمایند. 

امتناع از قبول نصیحت و تصحیح» فضل فروشی است. 

نویسنده باید تثریظ ها و انتقاداتی را که از اثرش میشود با تواضعی یکسان 
قبول کند. 

0 

ابلهان اثری را می‌خوانند و جیزی از آن نمی‌فهمند. اشخاص عامی خیال 
میکنند که آنرا کاملاً فهمیده‌اند. صاحبان عقل سلیم گاهی همه آنرا نمی‌فهمند. آنان 
نکات مبهم و تاریک را تاریک می‌یابند و نکات روشن را روشن می‌بینند. و اشخاص 
پرمدعا اصرار دارند که نکات روشن را تاریک جلوه دهند و نکاتی را که کاملاً واضح 
وقابل فهم است نفهمند. 

0 

هر نویسنده برای اینکه خوب بنویسد باید خود را بحای خواننده فرض کند. 
اثر خود را مانند مطلبی که برای او تازگی دارد و آنرا برای اولین بار می‌تحواند و نخودش 
سهمی در آن ندارد و نویسنده آن مطیع انتقاد است, مورد مطالعه قرار دهد. بالاخره 
بقین حاصل کند آن اثر نه‌تنها برای اينکه خودش جیزی از آن می‌فهمد بلکه برای 
اینکه کاملاً قابل فهم است ارزش دارد. 

0 

کنسیکه در نوشتن , فقّط بذوق عصر حود توحه دارد, بیشتر از نوشته های خود» 
پفکر خویشتن است. پیوسته باید بسوی کمال رفت. در آنصورت حکم شایسته ای را 
که معاصران در بارةُ ما نداده‌اند, آیندگان خواهند داد. 

0 

بسیاری از مردم وقتی اثر حاپ نشده‌ای را می‌خوانند ارزش آنرا تشخیص 
میدهند اما نمی‌توانند عقيدهٌ خود را درباره آن اظهار کنند و صبر می‌کنند تا شیوع و رواج 
اثرا در میان مردم بینند. اینان خودشان رای نمیدهند و می‌خواهند که تابع عقیدهُ عموم 


باشند. آنگاه می‌گویند که پیش از همه ارزش این اثر را شناخته بودند و اکتون همه با 
ایشان هم عقیده‌اند. این اشخاص یکی از بهترین فرصتها را از دست میدهند, زیرا در 
صورت استفاده از آن فرصت می‌توانست‌ند ما را معتقد سازند که ادراک قوی دارند و 
می‌توانند آنچه را که خوب است خوب بدانند و آنجه را که بهتر است بهتر بشمارند. 


۵ 

وعظ و خطابه 

موعظه درمقام بلند بینوایان 
از بوسوئه 

ترجمةٌ محمدعلی فروغی 


(ار کتاب «آئین سخنوری») 


هرچند کلام حضرت مسیح که فرمود «آنها که پیش بودند پس میروند و آنها 
که پس بودند پیش میأیند» مصداق کاملش روز رستاخیز کل است که نیکانی که در 
دنیا ناحیر شمرده شده بودند حایگاه‌های نخستین را کین و بدان و بدکیشان که در 
دنیا کامران بودند با کمال حفت بتاریکی میافتند؛ ولیکن اين تبدیل حال در همین 
زندگانی دنیا همم واقع میشود و نخستین نشانه آنرا در جامعة مسیحیان می‌بینیم. این 
شهرستان شگفت که خداوند خود بنیاد نهاده قوانین و سامانی دارد که آنرا اداره 
می‌کند. اما حون حضرت عیسی که پرورند؛ این اساس است بدنیا آمده تا ترتیبی را که 
تکبر برقرار نموده سرنگون کند سباستشردرست‌مقابل سیاست عصر بوده است, و این 
مقابلی را من بخصوص در سه چیز می‌بینم: نخست اينکه در دنیا توانگران مقام‌های بلند 
دارند و پیشند. اما در شهرستان مسیح پیشی با بینوایان است که فرزندان حقیقی و اولی 
جامعهٌ مسیحیت اند؛ دوم اینکه در دنیا بینوایان زیردست توانگرانند جنانکه گوئی برای 
خدمت آنان خلق شده‌اند ولیکن در جامعةٌ مقدس دیانت توانگران راه ندارند مگر اینکه 
خدمتگزار بینوایان باشند؛ سوم اینکه در دنیا نعمتها ومزیتها مخصوص توانگران است:و 
بینوایان هرچه دریابند بتقویت آنان است, اما در جامعة مسیح مزیت و برکت 
مخصوص بینوایان است و توانگران جز بوسیله آنان بهره ای نمی‌برند. 

پس این عبارت انجیل که امروز موضوع گفتگوی من است در همین زندگی 
دنیا هم مصداق دارد که آنها که پیشند پس می‌ر وند و آنها که پسند پیش می آیند» جود 


کلاسیسیسم / ۱۶۵ 
بینوایان که در دنب وایسند در جامعهُ مسیح مقدمند و توانگران که در دئیا گمان دارند 
همه جیز متعلق بایشان است و بینوایان را پایمال میکنند دراینجا مخصوص خدمتگذاری 
آنانند, و بهره ای که از انحیل حاصل می‌شود حقاً متعلق به بینوایان است و توانگران 
آنرا از دسته انان دریافت فیکنند و اخها جتایخ مهمی انت که نما ترادگران عضز 
می‌آموزد که نسبت به بینوایان چه تکلیف دارید یعنی باید مقام آنها را تجلیل کنید و 
حوانج ایشان را براورید تا از مزایای ایشان بهره‌مند شوید. 

یحیی زرین دهان برای نمودن مزایای بینوایان بر توانگران مثل نیکوئی میزند و 
دو شهر فرض میکند که در یکی همه توانگران باشند و در دیگری همه درویشان» و 
تحقیق میکند در اینکه کدام‌یک از این دو شهر تواناتر عواهد بود. اگر این سوال را از 
عامهٌ مردم بکنید شک نیست که توانگران را توانا خواهند گفت. اما آن مرد بزرگ یعنی 
بحیی زرین‌دهان پینوایان را توانا می‌داند از آنرو که شهر توانگران هرچند جمال و 
حلال بیش دارد بنیادش استوار و نیرومند نیست, فراوانی نعمت که دشمن کار است 
خودداری را از مردم میگیرد تا در طلب لذایذ و شهوات بی تاب میشوند, عقلها را فاسد و 
دلها را بواسطه تحمل و تکبر و بیکاری سست و بیطاقت میکند جنانکه هنررا مهمل 
تن زمین را نمیکارند, کارهای پرزحمت را که نوء بشر بواسطه آنها باقی میماند 
ناجیز میانگارند و آن شهر پرحلال دشمن دیگر لازم ندارد, بخودی خود و پران میشود و 
فراوانی و نعمت آنرا بباد میدهد. 

اما ور شور دبک که همه کادارند رورت هی را یک روافیدارکی اتراجات 
میکنند صنایع ایجاد مینمایند, احتیاج فکرها را میجنباند و بهوش میآورد بکار 
ميافتند. صبر و حوصله پیدا میکنند, مردانه ميشوند, از عرق جبین دریغ ندارند. رنج 
میبرند و بهره‌های بزرگ مییابند. :. 

شهر بینوایانی که یحبی زرین دهان فرض کرده حضرت مسیح آنرا بوجود آورده 
است و آن جامعهةٌ مسیحیت است. و اگرمیخواهید بدانید که چرا من آن را شهر بینوایان 
میخوانم سببش این است که مسیح هم در آغان طرح جامعةٌ خود را برای بینوایان ريخته 
است و مردم حقیقی این شهرستان سعید که کتاب مقدس آنرا شهرستان خدا میخواند 
پینوایانند. اگر این سخن شما را شگفت میآید بیاد بباورید تفاوتی را که میان جامعة 
بهود و حامعةٌ سیحی بوده است . بحامعهٌ بهود خداوند نعمتهای دنیوی وعده داد جنانکه 


٩‏ / مکتب های ادبی 


اسحق به پسرش یمقوب میگوید که خداوند بتوشبنم آسمان و روغن زمین عطا میفرماید 
و همه میدانید که در کتب مقدس باستان (تورات) وعده‌هائی که خداوند به بندگان 
خود میدهد این است که عمرشان را دراز کند و خانواد؛ ایشان را توانگر سازد و بر 
گله همای ایشان بیفزاید و زمینها و میرانشان را برکت دهد و از اینرو دانسته میشود که 
بخش جامس؛ بهود مکنت و فراوانی بوده و آن جامعه مردان توانا و خاندان‌های توانگر ‏ 
میبایست داشته باشد. آما جامعهٌ مسیحی چنین نیست و در انجیل از نعمت‌های دنیوی 
که باید کود کان و مردمان نادان را بآنها فریفته کرد گفتگوئی نیست و حضرت عیسی 
بجای آنهااندوه و چلیپا را گذاشته و باین تغییرحال پس‌ها پیش آمده و پیش ها پس 
رفته اند, زیرا توانگران که در جامعه بهود مقدم بودند در جامعهُ مسیحی جائی ندارند و 
مردم حقیقی آن شهرستان بینوایان و نیازمندانند... 

در عهد باستان خداوند میخواست شوکت و حشمت خود را بنماید پس حامعةٌ 
یهود میبایست حلال ظاهری داشته باشد اما در عهد نو که خداوند توانائی خود را پنهان 
میدارد مظهر او که حامعهٌ مسیحی است می‌باید بصورت حقیر باشد و از همین رو بود» 
ای برادران, که حضرت مسیح بخدمتگزاران خود گفت همه بینوایان را برای من گرد 
آورید و فرمود بروید در گوشذ کوچه‌ها درویشان و بیماران و نابینایان و لنگان را نزد من 
بشتابانید. پس عیسی در خان؛ خود جز ناترانان نمی‌جست چون همدردان خود را 
می‌خواست, و حامع؛ مسیحی توانگران و اهل دنیا را اگر پپذیرد از روی تفضل است و 
خواص در آنجا درو یشانند که در «زبور» آنها را درویشان خدا میخوانند. و حضرت 
عیسی خود میفرماید خداوند مرا فرستاد که به درویشان مرده برسانم و نیز در نخستین 
موعظهٌ خود در بالای کوه از توانگران یادی نفرمود جز برای اينکه تکبر آنها را خوار کند 
وروی سخن خویش را بخصوص به درویشان کرد و گفت: ای بینوایان خوشا بسمادت 
شما که ملک خداوند از آن شماست! پس اگر آسمان که ملک حاودانی خداست از 
آن درویشان است حامعهٌ مسیحی که ملک زمانی خداست نیز از ایشان است. 


۱" 
حکابت 
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گگ وگ 
سگ ها جنان خوب نگمتانین می‌کردند 
که گرگ پوست و استخوان شده بود. 
این گرگ, سگ گله‌ای را دید, قوی و زیبا 
وچاق و خوش آب و رنگ که بر اثر اشتباه, راه خود را گم کرده بود. 
آقا گرگه به راحتی می‌توانست 
به او حمله کند و تکه‌تکه اش کند. 
اما باید می‌جنگید و سگ گله در حدی بود 
که شحاعانه از حود دفاع کند. 
از اینرو گرگ با تواضع به او نزدیک می‌شود» 
سر صحبت را می‌گشاید 
و مجیز چاقی و زیبائی او را می‌گوید. 
سگ به او پاسخ داد؛ 
دست خودتان است. آقای خوشگل: 
که شما هم مثل من جاقی سوید. 
بهتر است اول جنگل را ترک ان 


۸ / مکتب های ادبی 
امثال شما در آنحا بد بختند» 
بیجاره‌های تنبل, فقیر و بی حیز 
که وهی شان و ار کرک ات 
7 2 ۹ 
برای همه چیز باید بجنگند. 
دنبال من بیائید» سرنوشت بهتری خواهید داشت. 
گرگ گفت: - من باید چکار کنم؟ 
سگ گفت : - تقریباً هیچ: کسانی زا کف نتم دای کنداها ر 
3 [ برائید. 
تملق اهل خانه را بگوئید و دل ارباب را به دست بیاورید» 
در نتیحه عایدی شما به انواع مختلف اضافه خواهد شد؛ 
استخوان جوجه, استخوان کبوتر» 
۰ ۰ وی ۳-2 و # 
و نوازش های گونا گون به جای حود. 
گرگ خواب چنان زندگی خوشی را می‌بیند 
که از تصور آن گریه اش می‌گيرد. 
در بین راه» گردن سگ را دید که موندارد 
از او می‌پرسد: - این جیست؟ 
بسی یچ. ‏ هیچ چی ؟...- چیز مهمی پیست . 
سب ولین بالاخره؟ - قلاده‌ای هست که به گردنم می‌دندند 
اينکه شما می‌بینید شاید حای آن است. 
گرگ گفت: - می‌بندند؟ پس شما هرجا که دلتان بخواهد نمیر وید؟ 
همیشه نه! اما حه اهمیتی دارد؟ 
جنان اهمیتی دارد که من از انواع غذاهای شما 
هیچکدام را نمی‌تخواهم 
۲ عم عم 
و به اين قیمت ا گر گنج هم به من بدهند نمی‌خواهم 
آقا گرگه اين را گفت. پا به فرار گذاشت و هنوز هم می‌دود. 


خسیسی که گنجینه اش را گم کرد 
تنها بهره‌برداری است که تملک شمرده می‌شود. 
من از کسانی که همةٌ عشق‌شان 
انباشتن ثروت است و پول روی پول گذاشتن 
می‌پرسم : آنها جه امتیازی دارند که فرد دیگری ندارد؟ 
حتی آن دیوحانس معروف هم به اندازه آنها ثروتمند بود 
و خسیس در اینجا هم مثل او با فقر زندگی می‌کند 
آن مردی که گنجینه اش را مخفی کرده بود و ازوپ از او با ما سخن می‌گوید 
نمونة خوبی برای این مورد است. 
آن بدبخت برای استفاده از ثروتش 
منتظر زندگی ثانوی بود. 
او مالک طلا نبود» بلکه طلا مالک او بود 
ثروتی پنهان در دل خاک داشت 
قلب او نیز همراه آن... هیچ سرگرمی دیگری نداشت 
مگر شب و روز اندیشیدن به آن 


وثروت خود را مقدس شمردن 
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چه می‌رفت و چه می‌آمد, چه می‌خورد و چه می‌آشامید, 
حتی لحظه ای بسیار کوناه هم پیش نمی آمد که به جای گنجینه اش نیندیشد 
چندان دورو بر آن گشت که گور کنی او را دید 
به وجود گنجینه شک برد و بی سروصدا آن را ربود 
دریکی ازروزها خسیس ما با حفرةٌ خالی روبرو شد. 
اینک مرد گریان می‌نالد و آه می‌کشد 
وبه سروصورتش می‌زند. 
رهگذری از او می‌پرسد که سبب آه و فغانش جیست؟ 
سس گنجینه ام را برده اند. 
گنجینه شما را؟ از کجا برده‌اند؟ - از کنار همین سنگ. 
- آم مگرما درزمان جنگ هستیم که آن را اينهمه از حودتان دور کرده‌اید؟ 
آیا بهتر نبود که در خانةٌ خودتان یا دفتر کارتان می‌گذاشتید؟ 
و هروقت که می‌خواستید مقادیری از آن را مصرف می‌کردید؟ 
- هروقت که می‌خواستم ؟ خدایا؛ مگرپول به این سادگی ها که از دست رفت ‏ 
به دست می‌اید ؟ من هیچوقت به آن دست نمی‌زدم. 
رهگذر جواب داد: 
- پس خدای را به من بگوئید چرا اينهمه غصه می‌خورید؟ 
حال که هرگز به آن پول دست نمی‌زدید 
سنگی به جای آن بگذارید و خیال کنید گنجینه است. 


بلوط ونی 
۰ درخت بلوط روزی به نی گفت: 
- شما حق دارید که از جور طبیعت بنالید 
یک کشک برای شما باز کی اسست 
کوچکترین بادی که به زحمت 
چینی بر چهرة آب می اندازد 
شما را وامی‌دارد که سرنحم کنید. 
و حال آنکه جبهه من مانند کوه‌های قفقاز 
نه تنها جلو اشعة آفتاب را می‌گیرد 
بلکه هجوم طوفان را هم حقیر می‌شمارد. 
هرچیزی برای شما تندباد است و برای من نسیم 
باز هم شما اگر در پناه شاخ وبرگ من 
که اطراف را پوشانده است به دنیا می‌آمدید 
اينهمه رنج نمی‌بردید. 
من شما را از طوفان حفظ می‌کردم 
اما شما اغلب در حاشیه‌های مرطوب قلمرو باد 


۲ / مکتب‌های ادبی 


به دنیا می‌آئید 
به عقیدهُ من طبیعت با شما بد کرده است 
بوَةُ نی به او پاسخ داد: 
- دلسوزی شما از سر نیکدلی است 
اما غصه نخورید: 
من کمتر از شما در معرض شطر بادم. 
من شم می‌شوم و نمی‌شکنم. 
شما تا کنون در برابر ضربات وحشتناک آنها 
ایستاده اید و کمر خم نکرده اید؛ 
ما پایان کار را باید دید. 
هنوز این کلمات بر زبان اوست که از انتهای افق 
دهشتنا کترین فرزندی که باد شمال تا آن روز بر پشت خود حمل کرده 
[بود 
با خشم هجوم می‌آورد 
درعت پابرجا می‌ایستد 
و نی حم می‌شود. 
باد زور خود را دو جندان می‌کند 
و جنان خوب از عهدهٌ کار برمی‌آید که 
درختی را که سر دز اشییان داشت 
ویاهایش به قلمرو مرد گان می‌رسید 


از ريشه درمی‌اورد. 


۷ 
رمان 


برنسس دوکلژ 06۲65 06 ۳۲۱۳66556 ور [ 
اثر مادام دولافایت ۱,۵۲۵ 06 ۷۲۵ 


خلااصةٌ رمان 

مادم وازل دوشارتر »۹۰0۵۳ ۷0۱1۰ که در زر نظرمادرش از 
تربیت سخنگیرانه‌ای برخوردار شده است ودختر یکی از توانگرترین وبزرگترین 
خانواده‌های فرانسه است به عقد ازدواج پرنس دوکلو :»0۱:۷ ۵۰ ۳۶:۰۵ درمی آید 
که از همان آغاز» عشق وعلاقه‌ای فوق‌العاده به اویدا کرده بود: اما مادموازل 
دوشارتر بی آنکه پرنس را دوست داشته باشد به این زناشوئی تن درمی‌دهد با ابنهمه 
قصد راسخ دارد که به شوهرش وفادارباشد. اند ک زمانی پس از این ازدواح 
مصلحتی. مادموازل دوشارتر که دیگر پرنسس دوکلوشده است در مجلس رقصی که 
ملکه ترتیب داده است به بزرگزادة جوانی به نام مسیودونمور ۱۱۵۷۲ :4 ,۸۱ 
برمی‌خورد که جوانی بسیار جذاب است. دونمور دلباخته اومی‌شود وبی آنکه 
جرئت داشته باشد که آشکارا اظهار عشق کند به زبان بی زبانی دلباختگی خود 
را به او می‌رساند. زن جوان دستخوش احساس وهیجانی می‌شود که هنوز ندیده 
بود. اند ک زمانی بعد مادرش می‌هیرد اما پیش از مرگش. روشن بینانه به اومی‌گوید: 
«شما بر لبة پرتگاه هستید. برای نگهداری خودتان به کوشش ها ومقاومت های 
بسیاری در برابر امیالتان احتیاج دار بد.». مادام دوکلو که در برابر عشق می‌لرزد؛ اما 
در بند وفاداری و حفظ شرف و آبروی خویش است اگهان تصمیم می‌گیرد که خود 
را در کنف حمایت شوهرش قرار دهد . احساسی را که در درونش پیدا شده است 
پیش او اعتراف می‌کند وترس خود را از انگشت‌نما شدن در دربار از وی پنهان 
نمی‌کند. وبا اين عبارت‌ها از وی باری می‌خواهد: «به من رحم داشته باشید واگر 
می‌توانید. باز هم دوستم بدارید.» سرانجام مسیودوکلو که سخت متأثر شده است 
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اما بسیار نغمگین است به او اجازه می‌دهد که به کلاه‌فرنگی کوچک در کولومبه 
برود. اما پس از آن به‌دنبال حوادشی باوجود پاکی ووفاداری زنش به او مظنون 
می‌شود و چون احساس می‌کند که فرگش نزدیک است پرنسس را احضار می‌کند و 
اورا به گناه بی وفائی سرزنش می‌کند وسرانجام که زن از وی رفع اشتباه می‌کنده 
بسیار دبر شده است. پرنس می‌مبرد و مادام دوکلو که سرانجام آزاد شده است و 
اختیار دارد که به دنبال مبل و علافاٌ خودش برود و لطمه‌ای هم به آبرو و شرف او 
نخورد. در برابر اصرارهای نمور که تقاضای ازدواج دارد. هم عشق خود را به او 
اعتراف می‌کند و هم تصمیمی را که برای بیوه ماندن گرفته است به او می‌گوید. 
زبرا که نمی‌خواهد به فیست هرگ شوهرش خوشبخت شود. زن جوان از دنیا چشم 
می‌پوشد وبه عزلتگاه دوردستی بناه می‌برد. گرفتارسیماری سل می‌شود وازپای 
درمی‌آبد وبدینگونه فربانی وفای خوبش می‌شود. 
فصلی که ترجمُ آن را در اینجا می‌آوربم قسمتی از صحنٌ اعتراف است: 


مسیو دوکنوبه زذش می‌گفت: 

ولی جرا به هیجوجه نمی‌خواهید به پاریس برگردید؟ چه عاملی می‌تواند شما 
را در یبلاق نگهدارد؟ مدتی است که شما جنان به گوشه گیری علاقمند شده‌اید که 
مرا به حیرت می‌اندازد, و ناراحتم هم می‌کند, حون که بباعث می‌شود از هم دور 
بمائیه, ضمناً می‌بینم که افسرده‌تر از هميشه اید و می‌ترسم که مسئله ای ناراحت تال 
کرده باشد. ۱ 

پرنسس با لحن مرددی جواب داد: 

من هیچ چیزی در دلم نیست که افسرده‌ام کرده باشد. ولی هیاهوی دربار 
به‌قدری زیاد است و پیش شما هم هميشه جنان عده زیادی هست که غیرممکن است 
آدم حسم و روحش خسته نشود و دنبال استراحت نگردد. 

شوهرش جواب داد: 

ب ابعاعت معاست‌سال اتخاضسی خفن ومتال شا تممت ند کین فا 
در خانه‌تان و در دربار طوری است که اصلاٌ خسته‌تان نمی‌کند و من می‌ترسم که نکند 
دور از من راحت‌تر باشید. 

زن با نوعی دستپاچگی که هرلحظه بیشتر می‌شد جواب داد: 
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سب اگر اینطور فکر کنید, دربارة من ظلم بزرگی کرده‌اید. اما ازنان خواهش 
می‌کنم که مرا بگذارید اینجا بمانم. اگر شما هم می‌توانستید اینجا بمانید بی اندازه 
خوشحال می‌شدم, اما به شرطی که خودتان تنها می‌ماندید و دیگر نمی‌خواستید آن عدهْ 
بی شماری را که هرگز ترکتان نمی‌کنند اینجا هم همراهتان داشته باشید. 

مسیودوکلوی حیرتزده گفت: 

آ! مادام! حالات و حرف هایتان نشان می‌دهد که شما به دلائلی که من 
بکلی از آنها بی خبرم دلتان می‌خواهد که تنها بمانید. و از شما تمنی می‌کنم که آنها را 
به من بگوئید. 

مدت زیادی به او فشار آورد که هرجه هست بگوید, اما موفق نشد محبورش 
کند. و پس از اينکه پرنسس چنان از خود دفاغ کرد که هرلحظه کنجکاوی شوهرش را 
زیادتر می‌کرد. لحظه ای چشمانش را پائین انداخت و درسکوتی سنگین فرورفت. بعد 
ناگهان دهن باز کرد و چشم به او دوعت و گفت: 

مجبورم نکنید پیش شما به چیزی اعتراف کنم که هرچند بارها تصمیم 
گرفته ام» جرئت اعترافش را نداشته‌ام. فقط فکرش را بکنید, شرط احتیاط نیست که 
زنی به سن و سال من که مسلط به رفتار خودش باشد, در محافل دربار انگشت‌نما 
شود 

مسیودوکلو فریاد زد؛ ۱ 

منظورتان چیست مادام؟ من جرئت نمی‌کنم حرفی بزنم» مبادا که 
آزرده‌تان کنم. 

مادام دوکلو جواب نداد. و سکوت او سرانجام شوهرش را متقاعد کرد به اینکه 
در آنجه فکر می‌کرده حق داشته است. ادامه داد: 

س شما به من هیچ چیز نمی‌گونید. و همین دلیل این است که من اشتباه 
نمی‌کنم. 

زن» خود را پیش پاهای او به زمین انداخت و جواب داد: 

- خوب, آقاء من الان اعترافی پیش شما می‌کنم که هیچکسی نزد شوهرش 
نکرده است. اما معصومیت رفتارم و مقاصدم به من توانائی این کار را می‌دهد. درست 
است که من دلائلی دارم به ايشکه از دربار دورشوم ومی‌خواهم از خطراتی که 
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اشخاصی به سن و سال مرا تهدید می‌کتند در امان بمانم. من کوچکترین نشانهٌ ضعفی 
از خودم نشان نداده ام و باز هم هیچ ترسی نداشتم به شرطی که شما آزادم می‌گذاشتید 
که از دربار دور بمانم ویا هنوزمادام دوشارتر را داشتم که راهنمای رفتار من باشد. 
تصمیمی را که می‌خواهم بگیرم هرچقدر هم حطرنااک باشد می‌گیرم تا شایستگی ام را 
برای اينکه مال شما باشم حفظ کنم. اگر احساس‌هائی دارم که برای شما ناخوشایند 
است هزاربار از شما معذرت می‌خواهم دستکم, هرگز رفتاری نخواهیم داشت که 
برای شما ناخوشایند باشد. در نظر بگیرید که زنی برای اینکه مثل رفتار کند» باید 
نسبت به شوهرش چنان احساس دوستی و احترامی داشته باشد که کمتر کسی دارد. 
مرا راهنمائی کنید. به من رحم کنید و اگر می‌توانید, بازهم دوستم داشته باشید. 

در تمام مدتی که او حرف می‌زد مسیودوکلو سرش را به دست‌ها تکیه داده و 
بی حرکت مانده بود. از خود بیخود شده بود و حتی به اين فکر نیفتاده بود که زنش را از 
زمین بلند کند. وقتی که حرف‌های زن تمام شدء پرنس نگاهی به او انداخت و او را 
پیش پای خودش دید با چهره‌ای غرق اشک و با چنان زیبائی خیره کننده‌ای, که 
لحظه ای فکر کرد از غصه خواهد مرد و او را در آغوش کشید و بلند کرد و گفت: 

- شما هم به من رحم کنید مادام» که لایقش هستم. و مرا ببخشيد اگر در 
اولین لحظات این درد و رنج که در دل من سخت و شدید است نمی‌توانم جنان که باید 
به رفتاری نظیر رفتار شما جواب بدهم. شما در نظر من قابل احترام تر و ستودنی تر از 
هرزنی که در دنیا هست جلوه می‌کنید. همچنین من خودم را بدبخت ترین مردی ‏ 
می‌بینم که در دنیا پیدا می‌شود. شماء از همان لحظهٌ اولی که دیدمتان مرا دحار شور و 
هیجان کرده‌اید. سخت گیری‌هاتان و وصالثان نعوانسته است این آتش را حاموش 
کند و هنوز هم دوام دارد. من هرگز نتوانسته ام عشقی نسبت به خودم در دل شما تولید 
کنم و می‌بینم که می‌ترسید آن را نسبت به کس دیگری داشته باشید. و این مرد 
خوشبخت کیست مادام که اين ترس را در دل شما انداخته است؟ جه مدتی است 
که توجه شمارا جلب کبرده است؟ چه راهی را برای رسیدن به قلب شما پیذا کرده 
است؟ من از اینکه راهی به آن قلب ندارم خودم را تسکین می‌دادم و می‌گفتم که 
دیگران هم ندارند. ولی حالا کس دیگری آن کاری را می‌کند که از من ساخته نبود. 
من حسادت شوهر و حسادت عاشق را باهم دارم. آما بعد از رفتاری مثل رفتار شما به 
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عنوان شوهر نمی‌توان حسود بود. رفتارشما اصیل‌تر از آن است که اطمینان کامل به من 
ندهد. این رفتارتان مرا حتی بعنوان عاشق هم تسکین می‌دهد. اعتماد و صداقتی که 
نسبت به من دارید فوق‌العاده گرانبهاست. شما چنان قدری برای من قائلید که یقین 
دارید من از این اعترافتان سوءاستفاده نخواهم کرد. شما حق دارید, مادام؛ 
سوء استفاده نخواهم کرد و ازعشق من به شما هم چیزی کاسته نخواهد شد. شما با 
اينهمه وفاداری که از هیچ زنی نسبت به شوهرش دیده نشده, مرا بدبخت می‌کنید. اما 
مادام حرفتان را تمام کنید وبه من بگوئید, آن چه کسی است که شما نمی‌خواهید 
ببینید ؟ 

پرنسس دوکلو جواب داد: 

التماس می‌کنم که اين را هیچوقت از من نپرسید. تصمیم گرفته ام که آن را 
به شما نگویم و گمان می‌کنم که شرط احتیاط همین باشد که نگویم. 

مسیو دوکلو گفت: 

هیچ نترسید مادام من دنیادیده‌تر از آنم که ندانم مقام و ارزش یک شوهر 
باعث این نمی‌شود که دیگران عاشق زنش نشوند. باید از این عاشق‌ها متنفر بود, نه 
اینکه زبان به شکوه گشود. و یک بار دیگ مادام» از شما تمنی می‌کنم آنچه را که 
آرزو دارم که بدانم آز من دریغ نکنید, 

زن جواب داد: 

شما بیهوده به من فشار می‌آورید. من قدرت کافی دارم که اگر نخواهم 
چیزی را بگویم» ساکت بمانم. اعترافی که من پیش شما کردم براثر ضعف نبود. 
اعتراف به این حقیقت حرئت بیشتری می‌حواهد تا تلاش برای مخفی کردن آن... 


۱ 


آلفره دوموسه در بارة رومانتیسم چنین می‌گوید: «ر ومانتیسم نه تحقیر قانون 
سه وحدت کلاسیک است؛ نه درآمیختن کمدی با ترازدی و جیز دیگری ار این 
قبیل. بیهوده برای گرفتن پروانه ای بالهای او را می‌جسبید» زیرا رشته‌های ظریفی 
که اين بال را به بدن او وصل می‌کند در میان انگشتانتان نابود خواهد شد. 
رومانتیسم ستارة گریانی است» رومانتیسم نسیم نالانی است, رومانتیسم پرتو 
نااگهانی و سیک یمزر ات وب )1 

رومانتیسم بیش از اينکه یک جریان ادبی و هنری باشد مرحله ای از 
حساسیت اروپائی است که نخست در اواخرقرن هیجدهم در انگلستان (با 
ویلیام بلیک 319*6 .۰۷۷ وردزورث ۵20:«0215 ۱۷ کالریج 00165:486) و در آلمان 
(با گوته ۶ شیر :5۳116 هولدرلین «1301۵>711) و سپس در قرن نوزدهم در 
فرانسه (با ویکتورهوگو, شاتوبریان لامارتین) در ایتالیا (مانتسونی :1800200 
لشوباردی [1.60۳0:۵), در اسپانیا (با سوریلیا «707:[11) و در کشورهای 
اسکاندیناوی (با اولنشلگر »00۳۱6050188 نگنر »1080 و استاگنلیوس 
5[ 5۱۵8) ظاهر می‌شود . 

رومانتیسم در اصل یک جنبش مطلقاً انقلابی است و شعارهای آن همان 
سخنان فلسفی و سیاسی است که تفریباً همه آنها در عصر روشنگری مطرح شده 
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است: بیان آزاد حساسبت های انسان و تائید حقوق فردی. ضمناأ هم از نظر 
زمانی معاصر انقلاب است (اولین رومانتیک های انگلیسی انقلاب فرائسه را 
می‌ستایند) و هم مخالف عصر خویش (نبرد فرانسویان برای آژادی ملت ها به 
پیروزی امپراطور و امپراطوری منجر شده است و بورز وازی پیروزمند پایان تاریخ را 
اعلام می‌کند). در یک دوران بی‌مایگی و تسلط فنودالتة جدید صنعت و پول» 
رومانتیسم اصرار دارد که از جنبة فجیم و تراژیک زندگی سخن بگوید. و 
بالزااک که در آغاز متوحه این نکته نشده است و لامارتین را به عنوان ترائه خوان 
ناتوان شب مهتابی که آینده درحشانی در سیاست و در خحدمت میراث خواران 
ثروتمند دارد, مسخره می‌کند. بیست و پنج سال بعد (در سال ۱۸44) در رمان 
دهقانان معنی حقیقی مرثیه های اين شاعر رومانتیک را تحلیل می‌کند. از این نظر 
رومانتیسم و رئالیسم دو جنب؛ة جدائی ناپذیر رودر رولی با زند گی هستند و آن 
آگاهی به وافعیت تلخ و بی گذشت است. به این ترتیب ملاحظه می‌کنيم که 
رومانتیسم از مخالفت ساده با زیبائی شناسی کلاسیک بسیار فراتر می‌رود. در 
تعریف رومانتیسم بیشتر بر روی انواع فرار رومانتیک‌ها تکیه می‌شود: فرار به 
رویا؛ فرار به گذشته به سرزمین‌های دوردست به تخیل. اما کمتر کسی 
می‌پرسد که آنها از چه چیزی می‌خواستند فرار کنند؟ آنها بیشتر از اينکه از 
جهارجوبهة خشک قواعد کلاسیک فراری باشند از آزادی در وغین و رشد 
سرمایه‌داری نو پا می‌گريختند. اگر «رنث» شاتوبریان در پداهگاهی جنگلی 
منزوی می‌شود, از سر هوس نیست. بلکه بر اثرناکامی است. نسل رومانتیک» 
نسل «آرزوهای بربادرفته» است و مکتب آنها مکتب سرخورد گی. 

معرفی ر ومانتیسم باید در ورای استعدادها و یا نبوغ های فردی, بر مبنای 
جهشی که در تاریخ و فلسفه روی داده است و بخصوص برمبنای گسترش انديشة 
نشری صورت رف اندیشه ای که از یکسو در گذشته های تاریخ مین ناک 
جمعی او غوطه می‌خورد و از سوی دیگر بی با کانه بسوی کاوش درون او و 
آیینده‌ای هجوم می‌برد که نویدش را می‌دهد و می‌خواهد بیافریند. ما چون با 
رومانتیسم نیز فقط به عنوان مکتب ادبی سروکار داريم, به زمینه های دیگر فقط 
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در مواردی اشاره می‌کنيم که در حریان رومانتیسم ادبی موثر بوده‌اند. بهتر است 
نخست به خود کلمه بپردازيم. 


کلمه 

نخست. صفت «رومانتیک» بود که در اغلب زبان‌های ار وپائی ظاهر 
شد, (عون دهم من مهم و مفمهما ۵۵۵۵۲۱ ) اما حه این 
صفت و جه اسمی که از آن ساخته شد یعنی «رومانتیسم» با دقت انتخاب 
نشده بود و مبهم بود. اما در مورد صفات و عناوین دیگری مانند «باروک» 
«کلاسیک»» «رئالیست», «سمبولیست» و تقریباً همه اصطلاحاتی که دوران 
یا جریانی را در ادبیات و هنر نشان می‌دهد می‌توان جنین حرفی را زد. و وقتی در 
بعضی از کشورها یک رشته از آثار اندیشه را به نام یک فرمانروا محدود می‌کنند» 
مانند «دورهةُ الیزابت» «دورهٌویکتوریا».یا«دوره ادوارد» این ابهام بیشتر 
می‌شود. صفت رومانتیک که از کلم لاتینی فرون وسطائی ر ومانتیکوس 
«ه:80۳80 گرفته شده بود, به تدریج در قرن هفدهم رواج یافت. در فرانسه 
تشخیص این صفت. از یک صفت دیگ تجای رومانسک 0۳006۰۵6 
برگرفته ار کلمة ایتالیانی ر ومانتسکو 008026500 دشوار بود. ریش صفت 
همان کلم «رمان» است که اصل آن. «رومانو» 800800 یا «رومی » است 
که در صورت ابتدائی اش به داستانی اطلاق می‌شد که نه به زبان لاتینی» بلکه 
به زبان‌های عاميانة کشورهای مختلف اروپاء یا زبان‌های رومیائی و به گونه‌ای 
جدید نوشته شده باشد ( کلمه ناول ۱۰۷۱ که در انگلیسی به معنی رمان است و 
نوول ۵۷۷6۱۱6( که در فرانسه به معنی داستان کوتاه است» از همین حا ناشی 
است.) و نیز از قوانین و مقررات کلاسیک تبعیت نکند. در قرن هفدهم که اصل 
عقل در ادبیات معتبر بود» اين کلمه را معادل چیزی غریب, هوسبازانه و دروغ به 
شهار آوزند. اما قریب صدسال بعد که ذوق مردم تغییر یافت, این صفت نخست 
در انگلیسی و آلمانی اصطلاحی به مفهوم تمجید شد و زیبائی و دل انگیزی یک 
منظره را نشان می‌داد. روسو آن را در اثر معروف خودش پنجمین خیالبافی یک 
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تنها گرد به این مفهوم به کار برد. و نیز در سال ۱۷۸4 در موسیقی گرتری 620۲۲ 
آهنگساز فرانسوی به معنای سا دگی دل انگیز روح تعبیر شد. پی‌بر لوتورنور 
۲0۷۴06۲ ۲,۱۶ در مقدمه‌ای که به سال ۱۷۷ بر ترحمه خود از آنتان کین 
نوشت» کوشید که فرق رومانسک و رومانتیک را روشن کند و توصیه کرد که 
آثار شکسپیر در «منظرهُ آثیری و رومانتیک ابرها» خوانده شود. 
برای تست با در المان بود که این صفت. با اشعار د. تیک 

6 ,1 با عنوان «ععهتاطتنظ طعتمعصه380 (۱۸۰۰) و نیز ترازدی شیر به نام 
باکرةٌ اورلئان که به آن عنوان یک تراژدی رومانتیک 15۵88016 دون حفصمظ عوزظ 
دادند, معنی خود را در ادبیات پیدا کرد. گوته این اصطلاح را در برابر 
«کلاسیک» قرار داد. در سال ۱۸۰۷ آوگوست ویلهلم فن شلگل 50016661 
۲ ۸ این عنوان را به «فدر» اوریپیدس داد و آن را بر «فدر» راسین ترحیح 
داد. مادام دواستال 51261 46 ۸۵:6 در آثر معروف خودش, دربارة آلمان 
عصودص ۸ ۱۱ 0۳ (۱۸۱۰) شعر رومانتیک را شعری نامید که «به نحوی 
به سنت‌های شهسواری وابسته است.» و با تقسیم ادبیات به ادبیات شمال و 
ادبیات جنوب. کار را پیجیده‌تر کرد. پس از او سیسموندی 5:۱0 مورخ 
سویسی (۱۸4۲-۱۷۷۳) صفت رومانتیک را خاص ادبیات حنوب دانست. 
کمی بعدء به ویژه در فرانسه کلم رومانتیسم (و از زبان عده‌ای نیز کلمة 
«ر ومانتی سیسم» عصونن؛ معه80 که استاندال با خود از ایتالیا آورده بود) عنوان 
مکتب تازه‌ای شد بی آنکه توضیح بیشتری دربارة آن داده شود. و یکتور هوگودر 
هجده سالگی, در پاسدارادبی» آندره شنیه عنعطن ۸۰ (۱۷۹۹-۱۷۱۲) را شاعر 
رومانتیکی بین کلاسیک‌ها نامبد. از آن پس این دو اصطلاح در برابر هم قرار 
گرفتند. گونه روز ۲۱ مارس ۱۸۳۰ در برابر بوهان پر اکرمان ۵۳ ۳۰:۰۲ .1 
ادعا کرد که این دو صفت را برای اولین بار خود او در برابر هم فرار داده است و 
نیز تعریفی نه حندان حدی ارائه داد از این‌قرار که رومانتیک یعنی هرانجه بیمار 
نو کلاست‌کنه کهخض ان ات ا( کریه سستاز سا لها زاره کارین یه سعانس 
آن پرداخته بود) یعنی سالم. از آن به بعد, در اطراف این کلمهُ حدید مشخصات 


رومانتیسم / ۱۹۵ 


گونا گونی پدیدار خواهند شد که مجموعة آنها این حالت روحی جدید یا اين آموز 
«رومانتیک» رات تشک خواهد داد. 


از کلاسیسیسم تا رومانتیسم 

در نیمه اول قرن هیجدهم, طبقة اشراف ان رفته رفته قدرت و 
افتخیارغوورا از دنت میدادتدسس‌ضا از تساظ اعاایی: تاد و اتعطاط. آنیا 
روزبروز ظاهرتر ميشد. در میان افراد این طبقه مردی پید! نمی‌شد که به زن خود 
علاقمند باشد. اصیلزاد گان از اينکه با زن خود بگردش روند شرم داشتند. کسانی 
متحدد و شایسته شمرده می‌شدند که عیاشتر و خودیسندتر بودند و بی اعتنائی 
بیشتری به قوانین نشان میدادند. اشراف مشغول 9 و ولگردی بودند و وضع 
اقتصادی رفته رفته خرابتر ميشد. هزین؛ زندگی بالا میرفشت و موازنه مالی بهم 
می‌خورد. دیگر اطاعت مطلق و تسلیم محض نسبت به هرگونه زورگوثی و استبداد 
یک طبقّ؛ فاسد, کار مضحک و بی‌فایده ای شمرده میشد. طرز تفکر مردم با آنجه 
نویسندگان کلاسیک می‌خواستند» فاصله پیدا کرده بود. دیگر نویسندگان حاضر 
نبودند به بهان؛ اينکه هرگونه اعتراض و اظهار عقید؛ُ جدیدی مخالف اصول مکتب 
کلاسیک است. دلشان را به اطاعت از جند اصل فرسوده و «تعبدی» خوش 
کنند. در اين دوره مردم احساس کردند که باید درمورد مسائل مختلف زندگی 
بحث و مجادله کنند و برای بهتر ساختن وضع زندگی خود احتیاج به اطلاعات 
عمومی پیدا کردند. بطوری که در شهرستانهای فرانسه در بیست و پنحسال آخر 
قرن هفدهم. پنج فرهنگستان و درئیمه اول قرن هیجدهم بیست فرهنگستان 
تأسیس شد. تعداد روزنامه‌ها افزون‌تر گشت. مردم به دانستن زندگی ساکنان 
سایر کشورها و سایرقاره‌ها علاقمند شدند. سیاحت‌نامه‌ها و نوشته‌هائی که 
اطلاعاتی درباره زندگی ساير مردم روی زمین داشت, خواستاران فراوان پیدا 
کر زیرا فرن هفدهم گرفتار جهل بود و قدرت تجزیه و تحلیل و اثبات مسائل را 
نداشت. در آن دوره فقط یک «طبیعت حاودان» ۳۵۳۵۵۵۵۵۲۵ نادلا) و 
یک «عقل لایتخیر» (!۵0] «هونع8) وحود داشت. اصول کلی و 
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تعیین شده بود و جون از مخالفت با این اصول سخنی درمیان نبود» مردم احتیاجی 
به تفکر و تجزیه و تحلیل نداشتند, و رعایت اصول نیز بسیار آسان بود. آما تفییر 
وضع اجتماعی سطح فکر مردم را نیز تغییر داد. 

در نیمه اول فرن هیجدهم اروپائیان پی بردند که دنیا بسیار متنوع تر و 
پیجیده‌تر از آن است که تصورمی‌کردند, دیگر احتیاحی نداشتند که نصایحی دربارة 
رعایت چند اصل ثابت و اطاعت از چند دستور حشک بشنوند. می‌خواستند طرز 
تفکر و هنر و ادبیات و همچنین زندگانی اجتماعی خود را ازروی قضاوت 
صحیح و هوش وفراست تنظیم کنند. در این دوره فلاسفه ای 
نظیر مونتسکیوو ولترپیدا شدند و آذاری از قبیل «روح القوانین» و 
«نامه های فلسفی» و «قرت لونی جهارده» بوحود آوردند. البته هیئت حاکمه نیز 
بیکار نمانده و با سلاحهای وحشت آوری که در دست داشت. به مبارزه با 
فلاسفه برخاسته بود. مشلاً بموحب قانون ۱۷۵۷ هر اثری که خلاف اخلاق 
تشخیص داده میشدء هم نو یسنده و هم ناشر آن محکوم به مرگ ميشدند. اما فشار 
افکار عمومی سد محکمی در برابر اجرای چنین قوانینی بود. هرچند که بعضی از 
نویسندگان سالها در زندان ماندند ولی سرانجام بر اثرفشار افکاررعمومی کار 
بحائی کشید که هر نویسنده‌ای که گرفتار ميشد, یا پس از جند ماه آزاد می‌گشت 
و یا به تبعید او اکتفاء می‌کردند. مثلاً در سال ۱۷۲ «امیل» اثر ژان‌ژاک روسورا 
محکوم کردند و «روسو» به سویس فرار کرد. همچنین در سال ۱۷۵۲ انتشار 
«داثرة المعارف » را ممنوع ساختندءولی» با وجود این انتشار ان ادامه یافت. 

در نیمه اول فرن هیجدهم, مردم دجار بدبختی و پریشانی بودند و در میان 
این آشوب, احتیاج شدیدی به اصلاحات احساس میکردند. ا زاين جهت نویسند گان 
و متفکران وابسته بطبقهُ «بورژوازی» کوشش خود را برضد سنن اشرافی و برای 
اصلاح وضع اجتماعی به کارمیبردند. تا پایان نیمه اول قرذ هیجدهم ‏ 
موفقیت‌هائی هم بدست آمد. مثلاً آزادی قلم و بیان که بوسیلهُ قوانین ظالمانه ای 
محدود شده بودء به نسبت قابل توجهی توسعه یافت. تعصب دینی تا درحه ای از 


میان رفت و ازدواج پروتستانها برسمیت شناخته شد و در سال ۱۷۵۱ شکنحه 
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متهمان هنگام باز پرسی در داد گستری بموجب قانون تحریم گشت. در نیمة دوم 
قرذ هیجدهم نقش مهم را «داثرة المعارف» و نویسندگان آن از قبیل دیدرو 
۱ دالامبر 10۱۸۱6۲۱۳۱ بازی کردند. برغم تمام کارشکنی ها و 
مزاحمت‌های هیأت حاکمه داثرة المعارف پیروز شد» وپیروزی آن پیروزی 
فلسفه شمرده می‌شد. نویسندگان این اثر در آماده ساختن مردم برای انقلاب تأثیر 
یتوافت 


عصر فلسفی 

در حوالی سال های ۱۷۱۰ فرانسه ضرورت نوعی تجدد ادبی را احساس 
کرده بود. این تجدد می‌بایستی پاسخگوی انقلابی باشد که در حساسیت ها روی 
داده بود . مردم از «عقل» که آنهمه مدت حکومت کرده بود, از «ر وشنفکری» 
که اصرار داشت, هرحیزی را قبل از آنکه احساس کنیم بفهميم از «انواع 
ادیی » که مشخصات هرکدام با دقت» معین و شماره‌بندی شده بود از آانجه 
«روح پیرمردانة فرن هفدهم» خوانده می‌شد. خسته شده بودند. نوعی 
زیبائی شناسی وحتی اخلاقیات پیشنهاد می‌شد که بر صداقت متکی بود و اعلام 
می‌داشتند که زیبا آن است که از شور و هیجان الهام گرفته باشد. روسو 
توانانی های تخیل و حساسیت را ارج فراوان نهاده و سیستم تعلیم و تربیت خود را 
بر پایه معلم دانا اقا متهر گذاشته بود. می‌گفت: «مقابله با شور و هیجان, فقط با 
شور و هیحان امکان دارد.» هلوسیوس 5دان1161۷»1 فیلسوف فراتسوی (۱۷۱۵.- 
۱) یک فصل کامل از اثر خود را به برتری انسان‌های پرشور به اشخاص 
معقول اختصاص داده است. و ده‌ها نویسنده کم شهرت تر تکرار کرده‌اند که: 
«زندگی بی‌شور و هیجان به منزلة این است که سراسر زند گی را در خواب 
باشیم.» در سال های ۱۷۷۰ - ۱۷۷۵ انسان از حزن و اندوه سرمست می‌شد و به 
هنگام خواندن الویز جدید اثر روسواز شدت هیجان می‌لرزبد. 

اما تأثیر روسو در فلاسفه و نویسندگان آلمانی شاید بیشتر از فرانسویان 
بوده است و مکتب ر ومانتیک, تحلیل ها و مباحث اصولی را بیشتر از اينکه مدیون 


۸ / مکتب های ادبی 


فرانسوی ها باشد, از آلمانی ها گرفته است و مهمترین نکته‌ای که باید به آن توحه 
داشت این است که بحث های تثور یک مکتب ر ومانتیک را برادران شلگل» 
شلینگ و بخصوص نووالیس . بر پایة گفته های نویسنده‌ای به نام مور بتس ۸10۲1۲2 
(۱۷۵۷- ۰6۱۷۹۳ دوست نزدیک گوته مطرح کرده‌اند که با رسالهٌ کوچک 
زیبائی شناسی خود اولین پایه گذار تشوری ر ومانتیسک شمرده می‌شود و جالب 
توحه اينکه آنجه او دربارهُ هنر و زیبائی گفته است در مواردی موبه‌موبا آنجه 
کانت درنقد حکم دربار؛ زیبائی گفته است تطبیق می‌کند. کسانی که چهار 
شرط معروف کانت را برای زیبائی مطالعه کرده باشند به آسانی می‌توانند شباهت 
بين این حملهٌ موریتس را با اولین بند آن شرائط تشخیص دهند: 

یک چیز نمی‌تواند به این دلیل که خوشایند ماست زیبا باشد. زیرا درآن 

صورت همه جیزهای مفید ز یبا خواهد بود. اما آنجه به ما لذت می‌دهد بی‌آنکه 

نفعی داشته باشد همان است که آن را ز با می‌نامیم. 

نووالیس در نوشحه هایش پیوسته از مقابله ای که در نوشته‌های کانت پیدا 
کرده است استفاده می‌کند : مقابلا هنرهای ناب و هنرهای کاربستی و این‌که 
اولی لازم و غیرمتعدی است و دومی سودخواهانه: 

هنر... به [دو] شعبةٌ اصلی... تقسیم می‌شود. یکی هنری که چه به وسیله اشیاء 

تعریف شده وچه به وسیلاٌ مفاهيم معین؛ کامل. محدود. واسط. به‌سوی 

عملکردهای مرکزی دیگر خویش توجیه شده است. ودیگری هنری نامعین» 

آزاد. بلافصل. اصیل. رهبری نشده... زیباء مستقل وغیروابسته؛ آفرینندة 

اندیشه‌های ناب وجان گرفته از اندیشه‌های ناب است. نوع اول فقط 

وسیله‌ای است متوجه بک هدف ودومی به خودی خود هدف است. فعالیت 

آزادبخش روح است ولذت روح ازروح (۲۳۹۰۳). 

ان و دو اصطلاح. نووالیس هیچ شکی ندارد. هنر سودحو در عین 

حال ابتدائی است. به این معنی که هنرمند هنوز خود را از احبارهاثی که 
احتیاجات به او تحمیل کرده‌اند نحات نداده است. و مصنوعی است. زیرا با 
تبعیت از یک دعوی خارحی, از طبیعت اصیل هنر دور می‌شود. 
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هنرمند ابتدائی هیچگونه ارزشی به زیبانی ذاتی فرم وتناسب وتعادل آن 
ندارد. یگانه هدف اوبیان مطمئن مقصود است : هدف او معقول و مفهوم بودن 
پیام است. آنچه می‌خواهد منتقل کند. آنجه ابلاغ کرده است. باید مفهوم 
باشد ... مشخضَهٌ شعر مصنوعی؛ تطبیق آن با هدف وقصد خارجی است. 
زبان به مفهوم خاصتر به قلمروشعر مصنوعی تعلق دارد. هدف آن ارتباط 
مشخص است و انتقال پیامی معین (۲۰۱-۳). 


تأثیر مادام دواستال 

مادام دواستال (۱۷۱- ۱۸۱۷) با اینکه کتابهای متعددی نوشته بود» 
(حشی یک کتاب دربارٌ ادبیات). ولی از اين میان تنها یک اثر او با عنوان 
دربار آلمان (۸۱۵۵00 ۱ ) که در سال ۱۸۱۰ منتشر شد تأثیر عمیقی در 
پیدایش مکتب رومانتیک گذاشت. البته سانسور ناپلئون کتاب را توقیف و 
نسخه‌ هاش را نابود کرد. اما کتاب در سال ۱۸۱۳ در لندن و در ۱۸۱4 در 
پاریس منتشر شد. دربارهُ این کتاب سوءتقاهم های فراوان وحود دارد. آن را بد 
خوانده و بد فهمیده‌اند. بعضی ها در آن نوعی دعوت از تهاجم فرهنگی یک کشور 
دیگر به میهن خود را دیده‌اند. اما او در هیچ جا به فرانسوی‌ها نمی‌گوید که عیناً از 
آلمانی ها تقلید کنید, بلکه می‌خواهد که با درنظر گرفتن آنچه آنها کرده‌اند 
پیندیشند و دیوارهای سر به فلک کشيده زندان کلاسیسیسم را که ه رگونه راه 
فراری را بروی آنها بسته است در هم بشکنند. به آنها می‌گوید که قوانین محدود 
آن نقد متححر را که دست وپایشان را بسته و در جار جوب آموزة تنگی نگاهشان 
داشته است انکار کنند» به آزادی اندیشیدن و نوشتن روی بیاورند. شی‌کوید: 
«هیچ چیزی در زندگی نباید توقف کننده باشد و هنر اگر تغییر نکند محکوم به 
فساد است (قسمت دوم ۱۵). از خلال چهار بخش کتاب (که به ترتیب, آداب 
و عادات, ادبیات و هنر, فلسفه و اخلاق, و مذهب را مورد بحث قرار می‌دهد), 
تضاد سه گانه‌ای سربرمی‌آورد: تضاد بین ادبیات رومانتیک شمال و ادبیات 
کلاسیک جنوب, بین فرانسة جنگجوو ار وپای آزادیخواه و فیلسوف و بالاخره 
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بين «نبوغ هسیحیت») و «شور عرفا: نی پروتستانتیسم». 

اي کتاب, نگاه‌ها را متوجه انديشة آلمانی کرد راه‌هائی را که فلسفة 
آلمان پیش پای نویسند گان و هنرمندان گذاشته بودء به فرانسویان نشان داد و از 
آنها خواست که موضوع های تازه‌ای را 0 و افسانه هایشان و نیز اساطیر 
خودشان بیدا کنند, همحئین در میان ملل دیگر و در همه زبان‌هان حتی در 
دنیاهای ناشناس» در اوهام رویا و تخیل دنبال موضوع های بکر و تاژه بگردند. او 
که رف نگری اصول اخلاقی خودش را در فلسفهٌ کانت یافته بود, اخلاق برای 
نبود شخصی را کعار گذاختة و احلاق به‌عنوان وظیفه و مفهوم شور و علاقه را 

۳2 ۷1 ۰ 1 ۰ پ ۳ 

جایگزین آن ساخته بود, دلائل موجود بر ضد کلاسیسیسم را قویتر کرد و نظریاتی 
را که تا آن زمان پرا کنده بود, در کذار هم قرار داد و به رومانتیسم فرانسوق امکان 
داد که که به وحود حودش آگاهی پیدا کند. 

مادام د واستا تال روز ۱4 زونه ۱۸۱۷ به‌طور نا گهانی درگذشت و نتوانست 
شاهد پیروزی عقایدش در عالم ادب باشد. حتی اولین شمرها و اولین 
نمایشنامه‌ها و اولین رمان‌های نسل توانمند ر ومانتیک را ندید و نتوانست یکی از 
آن آثاری را که امیدوار بود آفریده شوند و اثر او راه را برای فرا رسیدن‌شان گشوده 


بود, ورق بزند یا بخواند. 


ماقبل یر 2( 

اما فرن هيحدهم تنها فرن فلاسفه و واش دای نبود و روش مطالعه و 
تحر به, فقط در نیمه اول فرد بشدت رواج داشت . از سال ۱۷۵۰ ببعد دامنه اناد 
پر فا"مذه وسیع تر شد و رف:ه رغته برعده کسانی که بیشتریابند احساسات بودند» 
انزوده گشت. در نیمه اوذ قرن هیجدهم خوبی یا بدی هر اثری را با پرگار عقل 
می‌سنحبدند و قواعدی که خیلی بیشتر و متعددتر از قواعد کلاسیک بود برای 
ادییات تحلق می‌کردند و انتقاد را براساس آنها بتا می‌نهادند. اما در نیمه دوم قرد» 
بجای این نوع انتقاد «انتقاد حسی » (۱ه۱؟ مل عتپتاخین) رایج گشت 


و مخصوصا معتقد شدند که فلسفه و «هندسه» شعر را نسوی عافبت حطرنا کی 
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می‌کشاند. 

در این دوره شاعران و نویسندگان مختلفی ظهور کردند که اغلب همان 
قالب‌های کلاسیک را برای آثارشان حفظ کردند, اما محتوی نوشته‌هاشان خبر 
از تحول تازه ای میداد و همین مشخصات تازه این هنرمندان را از معاصرانشان 
متمایز می‌ساخعت. روش اخلاقی و ذوق ادبی ومنابع الهام اين هنرمندان نیز با 
کلاسیک ها فرق فاحش داشت. گذشته از اینکه احساسات را برعقل ترجیح 
می‌دادند به حزن و اندوهی هم که بعدها بر ادبیات رومانتیک حاکم شد متمایل 
بودند. در زندگی احتماعی دوستندار زندگی روستائی و طبیعت وحشی و بدوی 
بودند. عده‌ای از آنها از اختلافات طبقاتی آزرده بودند و در حستحوی آزادی و 
مساوات برآمدند. از طرف دیگر به یاد گارها و سننی که حنبة ملی داشت علاقه 
نشان می‌دادند و احترام می‌نهادند. از اینرو دوره «قرون وسطی » که مورد نفرت 
کلاسیک ها بود ارزش و احترامی پیدا کرد و از بوت؛ فراموشی خارج شد. شعر 
هرچه رقیق تر و ساده تر و آزادتر و صمیمانه تر بود بیشتر جلب نظر می‌کرد. برای 
خلق جنین آثاری در جستجوی منابع تازه‌تری برآمدند تا به حای ادبیات یونان و 
روم از این منابع جدید الهام بگیرند. 

این منابع و سرمشق ها اغلب از شمال اروپا بدست امد. افسانه های 
«اسکاندیناو» و منظومه های کهن آن سرزمین از سال ۱۷۵ بخوبی شناخته شد و 
در سال ۱۷۱۵ منتخب حالبی از ترانه‌های قدیم انکلشی منتشر گشت. مخصوصاً 
کشیشی اسکاتاندی بنام مک فرسن ۷۹۸۰۳۰۳۷۸۸ (۱۷۳۹ ۰-۰ ۱۷۹۱) در سال 
۰ محجموعه ای از نشر آهنگدار انگلیسی بعنوان ترحم؛ اشعار اوسیان 0:90 
شاعر حماسه‌سرای اسکاتلندی در قرن سوم میلادی, انتشار داد. هرچند بعدها 
آشکار شد که قسمت اعظم این کتاب نوشن؛ خود آن کشیش بوده است و حتی 
ی این تمورت شاه وگن فو تال ۱۳۸ سای کفتتدویی. شیر 
حیرت انگیز و مسجزآسای آن برتمام کارهای ذرقی وفکری اروپای غربی در 
سراسر نیمه دوم قرن هیجدهم آنکارناپذیر است". این کتاب دنیاهای ناشناخته ای 
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را به همراه افسانه‌های قوم کهن «سلت» تصویر می‌کرد و مناظر اندوهبان و 
احساسات رقیق و غمزده را با اندیشه‌هائی دربارهٌ سرنوشت بشر بیان میداشت و 
آرزوهای احساسی و ادبی دویا سه نسل را مجسم می‌ساخت. دیری نپائید که 
«اوسیان» (شاعر نابینای این کتاب) همپاية «همر» بزرگترین شاعر 
حماسه‌سرای اروپا شمرده شد. 

در آلمان نیز ادبیات قرون وسطی مورد توجه قرار گرفت. در اسپانیا 
ترانه‌های قدیمی و درفرانسه اشعار قرون وسطی زنده شد. آثار شکسپیر بخصوص 
در آلمان رونق و رواج یافت و در ایتالیا عظمت دانته تجدید گردید. 

ادبیات انگلستان در این جریان نقش مهمی بازی کرد. درنیم؛ اول قرن 
هیجدهم شکسپیر در اروپا کم کم شهرت می‌یافت. پس از آن فیلدینگ هه‌نكاع:۳ 
و ریچاردسن 00270:071: را شناختند. تاثیر نویسنده اخیر مخصوصا بسیار عمیق 
بود و تا پایان قرن ادامه یافت. زیرا «ریجاردسن» آثار خود را به‌منظور مبارزه با 
بدی و اشاعهٌ فضیلت می‌نوشت» از اینرو علاقهٌ مردم را به نوشته های اخلافی حلب 
کرد. رفته‌رفته آثار دیگری از قبیل «مرثیه برروی گورستان دهکده» اثر گری 
۲ «اندیشه‌ها» اثر هروه 1۳۷۵ و «شبها» اثر بانگ عهه۷ به اکثر زبانهای 
اروپائی ترجمه شد. این آثار گذشته از آنکه در ادبیات انگلستان آغاز دورة 
جدیدی شمرده میشد به شعرا و نویسندگان فرانسه و سایر کشورهای اروپا نیز 
الهام بخشید. 
ادبیات المان» پس از آن دوران درخشان حماسی و تغزلی که در قرون 
وسطی بخود دید, دیگرنتوانسته بود ارزش وعظمتی حاصل کند. عصر طلائی 
شعر المان نیز تقریبا ازسال ۱۷۵۰ شروع شد که در حقيقت آغاز تحول «ماقبل 


ز ام : جر جر 5 2 ۳ ۶ ۰ 
۱ حتی گوته شنامز بزرگ آلمانی » که آثار او درپیدایش و تکرین و نضج مکتب رومانتیسم تاثیر بسیار 
داشته در کتاب «ورتر» ۳ ترین اثر رمانتیک خودء قسنمتی از اشعار «اوسیان» را عیناً ترحمه و در پایان 
کتاب نقل کرد. و مادام دوستال 3۸۳۵65188۱ ۰ مروج و مشوق ر ومانتیسم در فرانسه, اين منظومهٌ کوچک را 
از هم؛ آثار «همر» برتر دانست. 
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رومانتیسم» در ادبیات این کشور است. این دور درخشان تا سال ۱۸4۰ ادامه 
پیدا کرد و ادبیات رومانتیک این کشور را ای فزیر گروگار 

دور؛ «ماقبل رومانتیسم» در ادبیات آلمان با آثار کلوپستک 
(4 ۱۷۲ - ۱۸۰۳) آغاز شد. این شاعر نخستین کسی بود که در 
ادییات کشور خویش» به پیروی از ادبیات انگلستان, آثار مذهبی و ملی بوجود 
آورد» و در اثری بنام («(حماسه مسیح»» که به تقلید از مبلتون در بیست سرود 
ساخته بود» تحلیل درخشانی ازمیهن خود المان کرد. و بعدها نیز در اشعاری که 
سرود. از عشق و محبت میهن و مذهب سخن راند. اشعار او صادفانه ولی سرد بود 
و اثری از نبوغ در آنها دیده نمی‌شد. «کلوپستک» دررأس نهضتی بر ضد تقلید از 
ادبیات فرانسه قیام کرد و شعر آلمان را در شاهراه تازه‌ای انداخت. شاعران جوانی 
که بدنبال او قدم در این راه نهادند او را استاد وپیشوای عویش شمردند. 

بدنبال اين نهضت, هنرمندی بنام گستر 06:00 (۱۸۳۰- ۱۷۸۸) 
که در شهر زوریخ (سوئیس) به کتاب‌فروشی و نقاشی مناظر اشتفال داشت, 
آثاری به‌صورت قصه و شعر و نثر آهنگدار بوجود آورد که تأثیر زیادی در محیط 
ادبی آن دوره کرد. مخصوصاً یکی از آثار منظوم او بنام «مرگ هابیل» که شامل 
سه سرود بود هیجانی در مردم برانگیخت و به تمام زبانها ترجمه شد. در این آثار 
آنچه بیشتر از همه جلب‌توجه می‌کرد. عشق به طبیعت و زندگی چوپانی و آرزوی 
سعادت رویائی و جستجوی زیبائی در این زندگانی بدوی و چوپانی بود. 

یس از این دوره بود که گوته وشیلر در ادبیات آلمان ظاهر شدند و آثار 
جاویدان خود را بوجود آوردند. 

در کشورهای شمالی اروبا که هرگز قواعد کلاسیک را گردن ننهاده 
بودند, دورةٌ ماقبل رومانتیسم اهمیت خاصی دارد. در این کشورها عقاید روسو 
تأثیر عمیق بخشید. در دانمارک شاعری بنام اوالد 50214 (۱۷۳- ۱6۱۷۸۱ 


۱ با هنریش اوالد که از خاورشناسان نامور آلمان و مولف «تاریخ قوم اسرائیل» اشتباه نشود 
(۰-۱۸۰۳ ۱۸۷۵) 
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که دوران عمر کوتاهش با رنج و نومیدی توأم بود درقسمتی از آثار خود از 
افسانه‌های قدیم اسکاندیناو الهام گرفت و در اثر منظومی بنام «آدم و حوا» از 
«کلوپستک» تقلید کرد. اوالد بزرگترین شاعر کشور ود به شمار می‌رفت و تا 
زمان حاضر بسیاری از شعرای اسکاندیناوی از آثار او الهام گرفته اند. شاهکار او 
«ماهیگیران» است که زندگی مردم سواحل دریای «بالتیک» را نشان می‌دهد. 
در سود نیز نهضت ماقبل رومانتیسم دارای اهمیت خاصی است. شاعر 
خراباتی باده پرستی بنام بلمان 861۳0 آثار قابل ملاحظه‌ ای بوجود آورد که 
میتوان در ادبیات جهان بی نظیر دانست. نامه‌های منظوم فردمان ۳۵۲۵0 
(ساعت‌ساز افسانه ای استکهلم) صحنه‌های هزل آمیز و عاشقانه ای از زندگی 
عامهٌ مردم پایتخت سوئد مجسم ساخت. شاعر اشراف زاده ای بنام ا بت با 
8 که چندبار نیز بمقام وزارت رسیده بود در دو منظومهٌ معروف خود 
موسوم به «دروگران» و («(شب» شیفتگی خود را به طبیعت نشان داد و در حقیقت 
به راهی رفت که اوسیان و روسوو بانک رفته بودند. شاعری که در اين کشور با 
حدت وشدت کلاسیک هارا سورد حمله قرار داد تور بلد 10:10 
(۱۷۵۹- ۱۸۰۸) بود. او نیز از آثار «روسو» و «کلوپستک» الهام گرفته بود و 
با حرارت تمام میخواست که شعر چیزی بجز وصف طبیعت و بیان احساسات 
نباشد. ولی بیش از اينکه به ایجاد آثار هنری توجه داشته باشد و به جروبحث 
پرداخت و اثری بنام «انتقاد انتقادی» نوشت و دربارٌ ارزش آثار ادبی بحث کرد 
و دریکی از آثار دیگر خود برنامه ای برای شعر و نویسندگی تعیین کرد بدنبال 
کار اين نویسندگان و پیروان آنان بود که بنای «رومانتیسم» سود گذاشته شد. 
جریان «ماقبل رومانتیسم» با اینکه در انگلستان و آلمان و کشورهای 
شمالی اروپا بسیارقوی بود» در کشورهائی که ذوق کلاسیک ریشه دوانیده بود 
چندان شوری نداشت. در فرانسه یگانه نمایند؛ برجسته ای که به چشم می‌خورد 
ژان ژاک روسو است. روح حساس و پرهیجان او نه فقط در صفحات «اعترافات» 
بلکه درتمام آثارش تظاهرمی‌کند و «هلوئیز جدید ۲۱6۱01 ۲0۷۷۵۱16 


سرجشمه‌ای برای آثار تغزلی بعدی می‌شود. روسو در تمام تحولات ماقبل 


رومانتیسم / ۱۷۵ 
رومانتیسم تأثیر شزرگی داشت و او را باید استاد مسلم اين دوره در تمام اروپا 
دانست. اما نویسن دگانی که بدنبال او آمده‌اند اغلب کوجک و بی اهمیتند و 
آثارشان قابل ذکرنیست. فقط در این میان باید از برناردن دوسن‌بیر 
81806 5 4۶ ان ۳6۲0۵2۲ (۱۷۳۷ ۶ ۱۸۱ نام برد که دست به سم دور 
و دراری زد و تحت‌تایر عقاید («ر وسو» آثاري بوحود آورد. در میان این آثار فقط 
یکی بنام «بل و ویرژزینی» ارزش و اهمیت دارد. این کتاب داستان عشقی 
ساده و بسیار لطیفی است. البته رمان مهمی شمرده نمی‌شود وفقط از لحاظ 
وصف مناظر مناطق حاره و تحسم عقاید روسو بصورت داستان و تصویر ایمان و 

در ایتالیا نیز با اینکه تلاشهائی دیده شد ولی بجز رمان «فوسکولو 
0 هیچ اثرمهمی در دورةٌ مافبل رومانتیسم بوجود نیامد. مخصوصاً در 
شعر برغم نفوذ ادبیات انگلستان و ترجمه‌هائی که بعمل می‌آمد فرمانروائی ادبیات 
کلاسیک با کمال قدرت ادامه داشت. در اسپانیا شاعری بنام ماندزوالدس 
ل۵ م۸۵ ۰-۱۷۵ ۱۸۱۷) در حوالی سال ۰ آثاری احساسانی 
به تقلید از ادبیات انگلستان بوحود آورد. در کشورهای «هلند» و «لهستان» و 
«مجارستان فرمانروائی کلاسیسیسم فرانسه تا اواخر فرن هیجدهم ادامه داشت. 
این کشورها مستقیماً از کلاسیسیسم وارد مرحلة رومانتیسم شدند. ادبیات روسیه 
نیز باوحود مقاومت های جند تن از کهنه‌پرستان تحت‌تأثیر ادبیات فرانسه قرار 
گرفت و نویسنده‌ای بنام کارامزین هه ۵ ۱۷۱۱ ۱۸۳۳۹ که از پیروان 
علاقمند «روشو! نود در سال ۱۷۹ اثری احساسانی و رفیق و حزن آمیز بنام 
«ناتالی ولز بیجاره» نوشت که نمونه ای از تصوير هنرمندانة طبیعت بود و سبک 
#2 ۳۹ و ۰ 0 
نکارش گرم و زیبانی داشت 

بطور کلی «مافبل رومانتیسم» به دوره‌ای گفته می‌شود که در آن 
تمایلات عاطفی وارد ادبیات شده و خودی در آثار نویسندگان نشان داده است. 
ولی نویسندگانء این احساسات جدید را اغلب در همان قالب‌های کهن 
بخوانند گان عرضه کرده اند و باید گنت دوره رومانتیسم وقتی شروع می‌شود که 


۰۹ / مکتب های ادبی 


نویسندگانی خوش فریحه و جسور طرز بیان جدیدی برای احساسات خود ابداع 
می‌کنند. البته این حالت حدید حساسیت. به‌تدریج و بطور بطلی به مرحلهٌ رشد خود 
رسید است و «ماقبل رومانتیسم» را باید دور «کودکی » و بلوغ نا تاهتگر 


آغاز عصر جدید در ادییات ارو با 

آغاز قرن نوزدهم را باید شروع عصر جدیدی در ادبیات اروپا دانست که 
دامنهٌ آن تا به امروز کشیده شده است. اضطرابها و تکانهای ناشی از انقلاب کبیر 
فرانسه به اغلب کشورهای اروپا سرایت کرد و نیروهای پنهان طبقه متفکر و 
روشنفکر را بیدار ساخت. مهاجرت هائی که روی داد ذوقها و اندیشه‌های 
مختلف را درهم آمیخت, در اين قرن انسان جدیدی بوجود آمد که طرز تفکرش 
بهیچوجه به انسان قرن هفدهم شباهتی نداشت. 

جنانکه قبلاً دیدیم جریان رنسانس تحت تأثیر اشراف بود و عصر 
کلاسیک عصر حکومت واحد مرکز و تسلط سلسله‌مراتب طبقاتی بود. اما این 
دورهُ جدید که باید آنرا عصر رومانتیک نام داد عصر طبق؛ بورژوازی شمرده 
میشد. در این عصر بخصوص اشرافیت همه اهمیت و نفوذ خود را از دست داد. 
سالونهای درخشان ادبی و فرهنگستانها دیگر تأثیر زیادی در سرنوشت هنرمندان و 
آثار آنان نداشتند, بلکه روزنامه‌های ادبی آهمیت بیشتری پیدا کردند و مخصوصاً 
در سی سال اول قرن در انگلستان و فرانسه ماهنامه‌های ادبی مهمی منتشر شد. 
اغلب آثار ادبی منظوم یا منثور قبلاً در روزنامه ها انتشار می‌یافت و مایه شهرت 
نویسنده می‌گشت. نویسندگان و شاعران از طبقات مختلف مردم بودند و قلمرو 
آثار ادبی نیز وسعت می‌یافت. کتابهائی دربارة تاریخ و سیاحت و سیاست و هنر 
و علوم و جامعه شناسی نوشته شد. مقام اجتماعی هنرمندان نیز بالا رفت و حتی 
اغلب آنان می‌خواستند کاری کنند که در سرنوشت طبقه خود حتی همه مردم مور 
واقع شوند . 

در این دوره بود که ادبیات رومانتیک در کشورهای مختلف اروپا یکی 
پس از دیگری تجلی نمود. 


رومانتیسم / ۱۷۷ 
مکتب رومانتیک 


کلمةٌ رومانتیک که از قرن هفدهم در انگلستان در مورد تعبیرات شاعرانه 
بکار میرفت. از سال ۱۱۷۲ وارد فرانسه شد. مدت زیادی مترادف با 
60۲6506 )۳ (حیال‌انگیز) و 1۱000206506 (افسانسه‌ای) بکاربرده 
میشد و تا سال ۱۷۷۵ به مصنی امروزی بکارنرفت. در آن تاریخ کلاسیکهای 
شکست خورده این کلمه را برای مسخره کردن طرفداران رومانتیسم در بارة آنها 
بکار می‌بردند. ولی نویسندگان جدید نیز این کلمه را قبول کردند و آنرا با کمال 
افتخار بر ز بان می‌راندند. 

رومانتیسم که از اواخر قرن هیجدهم در انگلستان بوجود آمده بود» بعداًبه 
المان رفت و پس از مدتی یسنی درسال ۱۸۳۰ وارد فرانسه و اسپانیا و روسیه 
گردید و تا سال ۱۸۵۰ بر ادبیات اروپا حاکم بود. 

رومانتیسم فرانسه تحت‌تأثیر رومانتیسم انگلستان و آلمان بوجود آمد» 
یعنی برای نخستین بار شانوبربان 4عه:۳:ه:00۵ آثار شاعران انگلیسی و 
مادام دواستال آثار شعرای آلمانی رابه فرانسه ترجمه کردند. در اثشای تأسیس 
مکتب رومانتیک درفرانسه از طرفی آثار ربچاردسن و بانک و والتر اسکات 
6 21:۲ ۱۳ و از طرف دیگر آثار گوته و شیلرو همچنیین «کمدی الهی » اثر 
دانته وتورات و انجیل مورد توحه قرار گرفت و درعرصة ادبیات و فکر موثر واقع 
شد. رومانتیسم فرانسه برای سرنگون ساختن کلاسیسیسم از تمام اینها استفاده 
کرد. ولی رومانتیسم قرانمة نا آنکه تست تخت تا اذبییات بیکانه بودن 
بلافاصله بصورت مکتب متشکل و پر سر و صدائی درآمد و تأثیر آن بقدری قوی 
بود که هنرمندانی از قبیل لامارتین و آلفره دووینبی و آلکساندردوما بدرو ویکتورهوگو 
و آلفره دوموسه و سنت‌بوو و ژرژساندرا که اغلب از لحاظ روحیه و طرز تفکر حیلی 
باهم فرق داشتند در میان طوفانی از هیجان به دنبال خود کشید. بطوری که در 
اواعر دور رومانتیسم ادبیات انگلستان و آلمان نیز که دورةُ رونقشان بسر آمده 


۸ / مکتب های ادبی 


بود تحت تأثیر ادبیات فرانسه قرار گرفتند. 

از اینری با اينکه رومانتیسم آلمان و انگلستان بر رومانتیسم فرانسه تقده 
دارد» ولی ما جود قصد تاریخ‌نویسی نداریم و بیشتر می‌خواهیم اصول مکّتب را 
معرفی و تشریح کنیم, همان‌طور که درمورد مکتب کلاسیک عمل کردیم, 
نخست به رومانتیسم فرانسه که مکتب متشکلی است می‌بردازيم و بعد ادیبات 
رومانتیک انگلستان و آلمان و ساير کشورهای اروپا را مورد بحث قرار می‌دهیم . 


اصول مکنب رومانتیک 

اگر بخواهیم هنگام معرفی اين مکتب قواعد و اصول ثابتی برای آن بیان 
کنیم, مسلماً دجار اشکال خواهیم شد. زیرا رومانتیسم, برخلاف کلاسیسیسم 
مکتب بسیارپیچیده و آشفته ای است. مکتب کلاسیک قواعد و اصول معینی داشت 
که اغلب پیشوایان بزرگ آن دربار؛ آن قواعد توافق نظر داشتند. ولی برعکس: 
رومانتیک ها اغلب در بار مکتب خود آراء مفایری دارند و اصولی که آنها را باهم 
متحد ساخته است, نأمفهوم و اغلب متضاد است. 

ا.و, شلگل 5680۵0 پیشوای رومانتیسم آلمان که کتابی بنام «دورهٌ 
ادبیات نمایشی» نوشته, معتقد است که ادبیات رومانتیک عبارت از «حمم 
اضداد» و آهنیزشن انواع مختلف ادبی است. این نویسنده در کتاب خود 
می‌گوید: 

«ذوق رومانتیک پابند نزدیکی مداوم امور بسیارمتضاد است. درسبک 
رومانتیک طبیعت و هنر شعر ونش جد و هزل, خاطره و پیشگوئی , عقاید مبهم و 
احساسات زنده؛ آنجه آسمانی است و آنجه زمینی است. و بالاخره زندگی و 
مرگ درهم می‌آمیزد .» 

در اینحا نخست مقایسه ای از دو مکتب فوق بعمل می‌آوریم و سپس 
برنامهٌ رومانتیک های فرانسه را بیان می‌کنیم . 

۱- کلاسیک ها بیشتر ایدالیست هستند یمنی در هنر می‌خواهند فقط 
زیبائی و خوبی را شرح و بیان کنند و حال آنکه رومانتیک ها می‌کوشند گذشته 


رومانتیسم / ۱۷۹ 
ارزیبائی, زشتی و بدی را هم نشان دهند, جنانکه «درام رومانتیک» اثری است 
که از ترکیب عظمت و نکبت» بزرگی وپستی, غم و شادی تشکیل شده است. 

ی ون را اساس شعر کلاسیک می‌دانند و حال آنکه 
رومانتیک ها بیشتر پابند احساس و خیالیردازی اند 

۳- کلاسیک ها تیپ و الهام ۳ را از هنرمندان یونان و روم 
قدیم مکی تسواعال آنکته رومانتیک ها از ادبیات مسیحی قرون وسطی و 
رنسانس و افسانه‌های ملی کشورهای خویش الهام می‌گیرند و نیز از ادبیات 
معاصر ملل دیگر تقلید می‌کنند, و همانطور که در قرن 2 آثار ارسطوپايه؛ تمام 
تکار متشه هآ عفن راتکه بیشتر به شکسپیر استناد 
می‌شود. 

دس امه بیشتر طرفدار وضوح و قاطعیت اند و رومانتیک ها پابند 
حلال ورنگ و منظره. رومانتیک ها به صورتهای مختلف حوادث و به تضادها توحه 
دارند و بحای توسل به زبان شعر هنظم و یکنواختی که بوالومدافع آن است» 
ترحیح میدهند اشعاری بگویند که بیشتر شبیه نثر و جه از لحاظ آهنگ و جه از 
نظر مضمون, تصویری و متنوع باشد. 

۵ - برنامة رومانتیک ها برنبامة مبارزه است و روش آنها بکلی منفی 
است. به عقیدهٌ آنها دستورالعمل هائی که در ادبیات رواج یافته مانع آزادی فکر و 
بیان شده است. از اینرو رومانتیک ها همه قواعد و دستورهای کلاسیک را درهم 
شکسته و دور انداخته اند؛ یعنی رومانتیسم همانطور یکه و یکتورهوگو در مقدمة 
نمايشنامة «ارنانی اعدع۲۵» می‌گویدن عبارت از «آرادی حواهی در هنر» 


است . 


به این تریب یرآ رومانتیسم برنامه ای بوحود می‌آید که در دیل 
خلاصه ای از اصول اساسی آنرا نقل می‌کنيم: 
۱- آزادی: سال ۱۸۳۰ سال انقلاب ادبی است. دربن سال 


۰ / مکتب‌های ادبی 


«ویکتورهوگگو» و رفقایش به پیروی از دستورهائی که قبلا در محلهٌ خودشان درج 
شده بود» رومانتیسم را بعنوان مکتب آزادی هنر و شخصیت معرفی کردند. هنرمند 
رومانتیک برای خواهش ها و احتیاحات روح خود اهمیت بسیار قائل است و 
می‌گوید که آنچه به هنرمند الهام می‌بخشد و معنی و مفهوم زندگی شمرده می‌شود 
«عشق وعلاقه» است. این علاقه باید آزاد باشد. اگر هنرمند به علت فشار جامعه 
و قوانین احلاق و با پراثر موهومات عقّب رانده شود و نیروهای او پنهان و مکتوم 
بماند حق دارد که دربارٌ جامعه و قوانین اعلاقی آن داوری کند و حکم بدهد و 
محیط و اخلاقی که برای رشد خود او مساعد باشد بوحود آورد. ادبیات نباید 
قاعده‌ای باشد که عشق و علاقه را محدود سازد. ادبیاث می‌تواند هر گوشه ای از 
زندگی راء چه زیبا وچه زشت. چه عالی و چه دانی» موضوع بحث خود قرار 
دهد. از هردورة تاریخ و از هرگونه مناظر دنیا می‌تواند استفاده کند. 

۲- شخصیت: هنرمند رومانتیک, بدنبال آرادی از قید قواعد 
کلاسیک» فرمانروائی «من» ((۸0 12) را در هنر مستقر می‌سازد و بوسیلهٌ هنره 
خحواهشهای دل و رنجهای روح خود را بیان میدارد. ولی این روش هنرمند 
رومانتیک را نباید دلیل خودستائی او و فرار از بشریت دانست. قبلاً هنرمند 
کلاسیک برای توصیف «انسان کلی» قهرمانی را از میان افسانه‌ها و اساطیر 
برمی‌گزید, اما هنرمند رومانتیک خویشتن را به جای اين قهرمان افسانه‌ای 
می‌گذارد و نمون همنوعان خویش قرار می‌دهد . 

۳- هیجان و احساسات: باید دانست که در کنارعقل و طبیعت, دل و 
احساس نیز عالم دیگر و ضروریات دیگر دارد. شک نیست که درروح آدمی 
احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد و ارزوبیش از حقیقت موثر است. از اینرو باید 
احساسات و هوسهای روج را - البته تا حد امکان درقلمرو اخلاق- مورد بحث 
قرار داد. آلفره دوموسه در سال ۱۸۲ تفت («باید هذیان گفت!» آنجه باید 
بیان کرد هیجان شاعر است و آنچه باید بدست آورد هیجان مردم. 

دل باید بی‌قید و بند سخن بگوید و بی‌قید و شرط فرمان براند. شاعر 
موهای آشفته را بدست باد سپرده» شنل سیاهی بر دوش زير سایه بیدی در 
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روشنائی ماه و در کنار برجی ویران و با دلی که بیشک بر اثرعشق بدفرجامی 
شکسته است با خویشتن خلوت می‌کند و غرق روّیا می‌شود. ادبیات رومانتیک 
چنین قيافةٌ قراردادی را تعمیم داده و تودهٌ مردم را با آل آشنا ساخته است. 

اندوه رومانتیک از دیدن گذشت بیرحمانة زمان شدت می‌یابد. اين اندوه 
معمولا زائیده توقعات تسکین ناپذیر قلبی است که در حهانی بی احساس و 
بی ایمان گرفتار شده است. 

4 - گریز وسیاحت: آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار بسوی فضاها 
یا زمانهای دیگر» دعوت به‌سفرتاریخی یا جفرافیائی » سفر واقعی یا بر روی بالهای 
خیال» یکی دیگر از مشخصات آثار رومانتیک است. 

سفر جغرافیائی - نویسنده رومانتیک طایر فکر را بسوی سرزمین های 
دیگر و کشورهای دوردست پرواز میدهد. گاه خواننده را باخود به شرق می‌برد و 
گاهی همراه «آتالا» در لوتکده زیبای سرزمین های بکر امریکا سرگردان 
می‌کند, از اینرو پیوسته نوعی میل گریز به کشورهای دوردست در آثار رومانتیک 
به چشم میخورد. 

سفرتاربخی - «موسه» رویای عصر طلائی پربکلس ۳۵:46 را 
می‌بیند و نه تنها او بلکه همه رومانتیک ها به سراغ قرون پر از احساس و جلال و 
جبروت رنسانس می‌روند. از اینرو زمان وقوع الب نمایشنامه‌های رومانتیک 
همان دور است: «هانری سوم», «ارنانی», «لورنزاچیو 10:6028680» و 
بیست نمایشنامه دیگر که در دور رومانتیسم نوشته شده است در قرون وسطی 
اتفاق می افتد. 

بجز این سفرهای تاریخی و جغرافیائی» سفرهای واقعی نیز در آثار 
رومانتیک موثر است. «موسه» به ایتالیا» «مریمه» به اسپانیاء «الکساندر دوما» 
به ایتالیا و اسپانیا» «تنوفیل گونیه» به اسپانیا و شرق وروسیه و ایتالیا؛ 
«شاتوبریان» و «لامارتین» و«نروال»و دیگران همه به شرق سفر کردند و 
خحاطرات این سفرها در آثارشان منعکس است. 

همه این سفرهای روژیائی در آرزوی یافتن محیط زیبا و مجلل و رنگهای 
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تازه و بالاخره آن زیبائی کمال مطلوب است که هنرمند رومانتیک آرزوی نیل به 
ان وا داد 

۵- کشف وشهود: سرگرمی با جلال وزیبائی مانع این نیست که 
هنرمند رومانتیک به فکر کشف اسرار باشد و بخواهد در همه اسرار جهان نفود 
کند. «سنت‌بوو» منتقد بزرگ قرن نوزدهم این علاقه را «آرزوی بزرگی برای 
کشف ناشداخته ها» می‌نامد. هنرمند رومانتیک تخیل و امید و آرزو و معحزه را 
حانشین حمیفت می‌سازد و بیش از تقلید پابند تصور است. هنر خود را با مبالغه 
می‌آمیزد: یعنی آنچه را که هست نمی‌گوید و از آنچه باید باشد بحث می‌کند. 
رومانتیسم نوعی «درون‌بینی» مبالفه آمیز است. و این تعریف که لامارتین از شعر 
کرده, به بهترین وجه اين موضوع را بیان میکند: 

«صمیم ترین چیزهانی که قلب انسان مالک است و خدائی ترین 
اندیشه‌هائی که درمغز او راه دارد و درآمیختن مجلل ترین جیزهائی که در طبیعت 
هست با حوش آهنگ ترین صداها شعر نامیده می‌شود. » ۱ 

7 - افسون سخن: «کلمه» تنها بیان کننده یک منظور ساده نیست بلکه 
برای خود ارزش و اهمیت خاصی دارد و باید متوجه مفهوم خیال انگیز و ارزش 
آهنگ آن بود. اکنون بیش از هرجیزی باید در روابط کلمات با یکدیگر و 
هیحانهاو خاطره‌هائی که هریک از آنها برمی انگیزد دقت کرد. در سال ۱۸۲۰ 
هنوز « کلمه» برده‌ای بیش نبود. مردم سال ۱۸۳۰ آنرا آزاد ساختند و در سالهای 
بعد از آن, مقام فرسانروائی یافت. ویکتورهوگو در این باره مقالاتی نوشت و 
گفت: «کلمه عبارت از سخن است و سخن خداست.» 

باین ترتیب توجه به ارزش کلمات مختلف, قاموس رومانتیک راغنی تر 
ساخت و اکشاء به کلمات ساده و معینی که حزو اصول کار کلاسیک ها بود 
متروک گردید. 

بنابر تعاریف کلاسیک, شعر عبارت از فن نظم است. و حال آنکه 
اغلب نوشته های منظوم را شعر نمی‌توان گفت و چه بسا نوشتهٌ منثور که در حقیقت 
شعر است و نویسندگان آنها را باید شاعرنامید. به اين ترتیب شعررا بحای اینکه 
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نوع مخصوصی از نوشته بنامند» بهتر است حس زیباشناسی و حالت روحی 
یکی از مشخصات دیگر رومانتیسم نیز علاقه به مسیحیت است. دین که 

فلاسفهٌ قرن هیجدهم به مخالفت با آن برخاسته بودند در میان رومانتیک ها به 
عنوان احتیاحی قلبی و درونی زنده شد. رومانتیک ها که از راه احساسات بسوی 
ایمان می‌رفتند» دین را از نظر «هنری» مورد توحه قرار دادند. شاتوبربان مسیحیت 
را نه به عنوان اينکه صحیح‌ترین ادیان بود, بلکه برای اينکه شاعرانه ترین آنها بود» 
دوست می‌داشت. و اثر حود را نام «رحلال 





عصنمهناهنعط) 4 ع66» بدین منظورنوشت. او کلیسای « گوتیک» را نه 
به عنوان مرکزی که بشریت را اداره می‌کند, بلکه به عنوان یک شاهکار معماری 
که دلها را دجار هیجان می‌سازد مجسم کرد و تحت‌تأثیر همین مسیحیت 
احساساتی و زیباپسند بود که شعر رومانتیک, برخحلاف شعر کلاسیک, جنبة 
«درونی» بخود گرفت. حتی رمان که بیشتر از هر اثر ادبی جنبٌ «بیرونی» 
دارد. مانع تخیلات دامته‌دار و احساسات شدید نوسند گان رومانتیک نشد. 

و بکتوره وگو :00:۱۵:00 خود را «خاطرات یک روح» نامیده 
است. بهتر است این نام را به تمام آثار رومانتیک اطلاق کنیم. 

در اين اشعار بزمی» بیشتر از سرسبزی بهار, برگهای زرد پائیز به جشم 
می‌خورد و بیشتر از نغمه‌های پرنشاط بامدادی» آهنگ حزن آلود غروب حلوه گر 
می‌شود. و بحای روشنانی سایه و تاریکی حکمفرماست. 

این حزن و اندیشه مثل دردی پنهانی » پیوسته در اشعار رومانتیک ها 
طنین می‌اندازد. ريشة این تردید و نومیدی را بیشتر باید در همان حنبهٌ احساسی و 
ریباجوئی مسیحیت جستجو کرد. چنین مسیحیتی, بجای اینکه انديشه و تردید را 
زائل سازد آنرا بیشتر میساخت. 
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پس از تأثیرات و تشنجات ترس آور انقلاب و پس از اینکه حماسه‌ها و 
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موفقیت‌های خونین آن درمیان بدبختی بزرگی خاموش می‌شود و جای خود را به 
امپراطوری می‌دهد, شاعر رومانتیک که در برابر این نقش غریب سرنوشت؛ خود 
را باخته, به دنیای درون حویش پناه می‌برد. در این جهان درونی ؛ اولین حیزی 
که شاعر با آذ روبرو می‌شود, وجودی است که بسوی فنا می‌رود و هیچ راه 
بازگشتی ندارد. این شاعر که از جنبه‌های عاقلانه و راهنمائی کنند؛ مسیحیت 
بهره‌مند نشده است» احساس می‌کند که حزن شدیدی در دلش ریشه می‌دواند. 
برای تسلی خود, گمان می‌کند که هرلحظه بفکر بهترین طرز زندگی که ممکن 
است وجود داشته باشد, باید بود؛ و از اینرو در آرزوی عواملی رویائی است که 
چنین زندگی مطلوبی در آنها امکان پذیر باشد. به این جهت رومانتیسم, با شوق 
و هیجان, درطلب رسیدن به سرزمین های خیالی است. 

بیماری «رنه» رما مصروف شاتوبریان» بیچارگی روحی است که در 
خلاً دست وپا می‌زند» نمی‌داند چه می‌خواهد, گاهی می‌نحواهد از جسم خود 
خارج شود و فرار کند و زمانی می‌خواهد که همه کائنات را در حودش مستحیل 
گرداند. این بیماری که «بیماری قرن» نامیده می‌شود, به صورتهای مختلف 
پدیدار می‌گردد. «اوبرمان 0۳۵800» قهرمان سنانکور 560000057 که دجار 
تخیلات می شود و سربه کوه و بیابان می‌گذارد و «آدلف ۸۵0۱۴*۶» قهرمان 
پنژامن کنستان اصه‌اعدمن حنصدز86 که با تحربه تلخی, جوانةٌ زد کون خود را 
پژمرده می‌سازد و قهرمانان دیگری از این قبیل در اين قافلة تخیلات, که دانسته و 
سنجیده رنج می‌کشد و از شکنحةً خود لذت می‌برد قرار دارند» و لامارتین هم در 
کنار دریاجه های خیال انگیز دجار تخیلات می‌شود . 


بازگشت به قرون وسطی 

همانطور که در بالا اشاره کردیم» رومانتیسم خود را ملزم نمی‌داند که از 
جند اصل معین و حساب شده تبعیت کند ونیز اصراری ندارد که مانند 
کلاسیسیسم از ادبیات دورةٌ مشخصی تقلید نماید. ولی درعین حال می‌خواهد 
طییعیت رنه انصیورت: که توش کات کلاش کت منود ماخدانی بل که 
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بصورت بدوی و دست‌نخورده ای توصیف کند. 
ازاینرو بسوی افسانه‌ها و ترانه‌ها و حماسه‌های گمنام کهن متوجه 
می‌شود. قرون وسطی با اشعارغنائی خود, با ترانه‌های عاشقانه اش» با شوالیه ها و 
افسانه ها وزندان های زیرزمینی » با کشیش های گناهکان بامجالس عیش وقصرهای 
مرموزء نظر هنرمندان رومانتیک را جلب می‌کند وناگهان وارد ادبیات رومانتیک 
می‌شود. هوگو«هان دیسلاند ٩۱1010۵0‏ 1100 و «قصاند «علهالظ» را 
می‌نویسد و کوز ش‌ظطا نتردام عنعع۳ ع3 عصد ۵۲۲(» را که قویترین آثر منثور 
افستت: بضوزتی اه « گویکه» خلق می‌کند. به همان اندازه که کلاسیسیسم 
ازقرون وسطی وحشت داردر ومانتیسم مفتون آن است. 


درعالم تناتر 

میدان اصلی مبارزه میان کلاسیسیسم و رومانتیسم صحنة تناتر است. 
«وبکتور هوگو» در سال ۱۸۲۷ با مقدمه ای که بر درام «کرامول» نوشت» این 
مبارزه را شروع کرد و بدنبال آن» نبرد واقمی برسرنمایش درام دیگر او پنام 
«ارنانی » درگرفت! 

کلاسیک ها حقیقت را فقط از یک جنبه مورد توجه قرار داده و از اين 
حقیقت آنچه را با نمونه؛ معینی از زیبائی تطبیق نمی‌کرد بی انصافانه بدور 
انداخته بودند. به معایبی که در زند گی دیده می‌شود و جیزهای مضحک و زشت 
احازه ورود به صحنه نمی‌دادند و حال آنکه «درام رومانتیک» که می‌خواست 
مانند طبیعت رفتار کند» در صحنه رابه روی هرجیز ی که در زندگی وحود داشت 
باز کرد. 

برای کلاسیسیسم جنبه‌های فردی حائژ هیچگونه اهمیتی نبود: این 
مکتب فقط به صفات کلی اهمیت می‌داد. برای تناتر قرن هفدهم «حرص» و 


۱. ماحرای نبرد «ارنانی» را تثوفیل گوتیه در کتابی بنام «تاریخ رومانتیسم» نوشته است که قسمت جالبی 
از آنرا در نمونه‌هائی از آثار رومانتیک نقل می‌کنیم . 
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«خحست» وحود داشت؛ اما درام قرن نوزدهم «یک مرد حریص» یا «یک 
خسیس» خاص را با تمام مشخصات مخصوص بخودش بروی صحنه می‌آورد. 

قهرمانان کلاسیک در دنيائي ایده‌آلی زندگی می‌کنند. آنها با هیچ دوره 
و هیج کشوری ارتباط ندارند و هنرمند کلاسیک از اينکه رنگ یک دوره و یا 
یک محیط معبن را به قهرمانانش بدهد خودداری می‌کند. صحنه هرقدر 
بی رنگ تر باشد برای هنر محرد و منتزع تراژدی مناسب تر است و اين فهرمانان 
جون ارواح مطنقی هستند که زمان و مکان بهیچوجه در آنان مور نیست. 

رومانتیسم بجای قیافه‌های ایده آلی کلاسیک, انسانهائی را میگذارد که 
زند گانی فردی و مشخصی دارند و تحت تأثیر محیط و عصر خود واقع می‌شوند. 

از اینرو هنرمند رومانتیک با توضیحاتی خصوصی و مشخص و 
منحصر برد قهرمان خود را معرفی می‌کند . 

«ویکتورهوگو» در پایان مقدم؛ٌ نمایشنامهٌ «کرامول» ۲ حنین م ی گو یناه 
«تناتر جام جهان‌نمائی است که هرجه در دنیا و تاریخ و زندگی بشر وجود دارد 
باید در آن متعکس شود ... ولی با عصای ام نها وی 6) و درپرتو همین 
عصای سحرآمیز است که خود و یکتورهوگو به هرطرف که نگاه می‌کند زشتی و 
زیبائی «کازیمودو» و «اسمرالدا» (قهرمانان « گوز پشت نتردام») را بعنوان 
سمبول رومانتیسم دریگن گرم تسده در «ماریون دولرم 
مهم عک جمنه۸) هوس فاحشگی و عشق پاک. در «لوکرس بورژ با 
52 1.۰۲6 ») عطش خونسخواری و مسجحبت مادری در («(تریپوله 
دلمک خانن و بدر مهربانی را می آفریند. 

دلائل مقدمهٌ «کرامول » که امروزه مطابق با وضع زمان نقد شده و بعضی 


۱. ویکتور هوگو بر نمایشدامة ممروف خود « کرامول (6:00:۷۱» مقدمه‌ای نوشته که خود کتاب کوچکی 
است و اهمیت آن بسی بیش از اصل نمایشنامه است. این مقدمه را باید مرامنامهٌ مکتب رومانتیک شمرد. با 
همین مقدمه است که مکتب ‏ ومانتیک آغاز شد و همین مقدمه باعث گردید که هوگو را پیشوای ر ومانتیسم 
بشمارند. 

قسمتی از اين مدمه در نمونه های همین فصل ترحمه و نقل گردیده است . 
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قبل و بعضی رد گردیده است. در دور خود تین و مسلم و تردیدناپذیر شمرده 
می‌شد. انتشار این مقدمه نهضتی در فرانسه بر با کرد که شبیه نهضت «رنسانس » 
بود و خون تازه و جوشانی در رگها به جریان انداخت. پس ازنمایش پرسر و 
صدای «ارنانی». نمایشنامه های دیگری هم روی صحنه آمد. روز سوم مه ۱۸۳۱ 
درام «آنتونی (۸۰:07» اثر الکساندردوها پدرو در روز ۱۳ فوریه ۱۸۳۵ 
(«شاترنون 0۵16۲1۵0 از ثر آلفردو وینیی نمایش داده شد. این درامها نمونهٌ 
زنده ای از آنجه هوگو در مقدمهٌ « کرامول» گفته بود شمرده میشد و موفقیتی که 
براثرنمایش آنها بدست آمد مانند فتح «ینا» و «استرلیتز» فراموش نشدنی بود. 


رمان رومانتیک 

در فصل گذشته دیدیم که نویسندگان کلاسیک بطرف رمان نمی‌رفتند و 
در دورهُ کلاسیک, رمان ارزش مهمی نداشت. ولی در دورهُ رومانتیک, درست 
عکس این موضوع پیش آمد و رمان نسبت به سایر انواع آثار ادبی, اهمیت خحاصی 
کسب کرد. نویسندة رومانتیک خود را موضوع رمان قرار داد و حالات شخصی و 
روحی خود را تشریح کرد و به این ترتیب برای نخستین بار «رمان شخصی 
۳6۲۵۲۲۵ ۵۳۵۵ بوحود آمد. علاقه به شرح و وصف حوادث حالب 
گذشته «رمان تاریخی» را خلق کرد و درک رابطة عشق و علافه به زند گی مایة 
ایحاد «رماد عشمی » شد. 

جنا که دیدیم » درام رومانتیک برای کسب موفقیت مبارزه سختی با 
ترازدی کلاسیک کرد. ولی در مورد رمان به جنین مبارزه ای احتیاج نبود زیرا 
امین اهمیتی برای رمان قائل نشده بود و محدودیتی برای نویسندگان رمان 
نبود تا برای رفم ال احتیاج به مبارزه باشد. 

رمان‌نویسانی که در دور رمانتیک بمیان آمدند» به انواغ رمان دست 
زدند, هر موضوعی که خواستند انتخاب کردند و دربارهٌ آن رمان نوشتند. اما قالب 
این رمانها بهرشکلی که ریخته میشد مطلبشان اغلب عبارت از انعمکاس روح 


نو بسنده نود 
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رمان تحلیلی و روانی نیز در این میان تأثیرمهمی داشت. «رنه» اثر 
شاتوبریان و «اوبرمان» اثر سنانکور و «ادولف» اثر بنژامن کنستان را که زائیده 
بیماری قرن بودند در شمار اینگونه رمانها می‌آورند. می‌توان گنت که شاهکار این 
رمانهای روانی «شهوت ۷۵۱۷۲» اثر سنت بوو 86۷۷ - 52016 منتقد شرگن 
آفزیگان 

رومانتیسم یکیو رهوگ در تشر فویعر استه او در («مردی که می‌خندد» 
زشتی برونی را با زیبائی درونی در یکجا 5 می‌آورد. در «بینوایان» انسان را 
در کشمکش با نحوست قوانین نشان میدهد. در «آخرین روز یک محکوم» رنحها 
و اضطرابات تحمل ناپذیر روح مأیوس و فلک زده‌ای را منعکس می‌سازد و بالاخره 
در «کارگران دریا» نبرد با قوای عنان گسيختة طبیعت را نشان میدهد. همه این 
رمانها که بانثری غنائی و حماسی و نمایشی نوشته شده زائیده تخیل عجیب و 
قیق‌الماد؟ هوکو است/ 

آثار لامارتین مانند باران بهاری است که پس از یک شب طوفانی و 
آشفته, همراه با آفتاب مطبوعی ببارد. در «رافائل» و «گرازیلا» عشق های خود 
را شرح می‌دهد و در «رنو بو» و «سنگتراش سن‌پوان» علاقهٌ خود را به طبیعت بیان 
می‌کند. 

«آلفره دوموسه» که تا پایان عمر از نیروی اراده محروم مانده است. با اثر 
خود بنام «اعترافات یکی از ابناء زمان ع00غزه ۵6)صدکمه صبال همنوهادمن 1.۵ 
سندی قطعی دربار؛ «بیماری قرن» و زندگانی درونی بدست میدهد. 

در رمانهای مذ کور تمام مشخصات رومانتیسم را می‌توان دید اما 
زنده‌ترین نمونة رمان ر ومانتیک را در آثار ژرژساند 5۵04 60:۵0 پاید حست. 
این زن هنرمند که سرگذشت خود را در آثارش منعکس ساخته و آنجه را در این 
کتابها نوشته در زندگی عمل کرده است. یکی از شاخص ترین نمایندگان 
رومانتیسم است که آرزوهای بی پایان و تسکین ناپذیر روح رومانتیک و تخیلات 
خوشبختی و عشق و هیحان را در وحود خود گرد آورده است. 

ژرژساند جمله ای دارد که باید آنرا «دستور رومانتیسم» شمرد. آن حمله 
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چنین است: «ما نسل بدبختی هستیم . از اینرو به شدت مجبوریم که با دروغهای 
هنر, خودمان را از واقعیت‌های زند گی دور نگاهداریم ِ« 

رمان «سا » ۱ظ» موضوع تمام آثار رومانتیک ژرژساند را تشکیل 
میدهد. او درتمام رسانهای خود از «وحعن8ع)» گرفته تا «عنوعع1» 
و «هنا18» عشقبازیهای خود را با «الفره دوموسه» شرح میدهد. نویسنده این 
آثار گاهی عاصی است و گاه خود را به دامان تسلیم و رضا می اندازد» پیوسته 
مضطرب است و نوشته‌های او تخیلات و خاطراتی است که به صورت رمان 
درآمده است. 

با وحود اختلافی که بین رمان «رومانتیک» و رمان «رئالیست» وحود 
دارد, باید رمان «رومانتیک» را مقدمه ای بر رمان «رئالیست» شمرد. علاقه به 
هم آهنگی با زمان و مکان, توجه به مسائل اجتماعی و روابط میان فرد و جامعه, 
نکاتی است که رابطه ای میان این دو نوع رمان تولید می‌کند و همانطور که در 
رمانهای احتماعی رومانتیک نشانه‌هانی از ظهور رئالیسم را می‌تواند دید 
(چنانکه در فصل آینده خواهیم دید) بعضی از آثار نویسندگان بزرگ رثالیست نیز 
از قبیل بالزاک و استاندال» حنبه «رومانتیک» دارد. 


فول رومانتیسم درفرانسه 

سال ۱۸۳۰ را که سال کمال رومانتیسم فرانسه است درعین حال باید 
افول این مکتب شمرد. زیرا براثر اغتشاشات سیاسی که در این سال درفرانسه 
روی داد, رشته‌هائی که گردانند گان اين مکتب را به یکدیگر وابسته می‌ساعت 
از هم گسیخت. البت» این دسته تحواه و نانحواه از هم ماش دیا رقانتها ور 
اغراضی که در مبان شاعران و نو یسند گان راه یافته بود جنین وضعی را ایجاب 
میکرد, حدانکه تا آن زمان اغلب هنرمندان کنار کشیده بودند و مستقیماً کار 
می‌کردند. لامارنین که یکی از شخصیت های برحسته این مکتب شمرده میشد 
وارد سیاست شه» بود وپس از اینکه در سال ۱۸۳ ی محلس انتخاب 
شد پکلی رابطه خود ربا این مکتب قطم کرد. آلفره دوموسه در سال ۱۸۳۹ کتابی 


۰ / مکتب های ادبی 


بتام («(ععما0 6 کنعظ1 6 1,1۳6 انتشارداد که افستراق او را از 
مکتب رومانتیک نشان میداد. و نیز میخواری و عیاشی او راپیش ازپیری از پا 
درآورد. آلفره دوینیی در سال ۱۸۳۷ با و یکتورهوگو احتلاف پیدا کرد و تغیبراتی 
در عفایدش پدید آمد. 

در این میان فقط ویکتورهوگوتا سال مرگ ود یعنی ۱۸۸۵ به نوشتن و 
شعر گفتن ادامه میداد. او نیز از سال ۱۸4۳ تا سال 6 ۱۸۵ به سبب مرگ دخترش 
سکوت کرد» ولی همینکه در سال ۱۸۵۵ دوباره به کار ادب پرداخت اطراف 
خود را خالی یافت و اثری از دوستان و همقدمان ساق خود ندید. درسال ۱۸۰ 
سنت بوو و منتقد معروف و بزرگ رومانتیسم بکلی با این مکتب قطع رابطه کرد 
حتی در اواخر عمر همکاری سابق خود را با رومانتیک ها منکر شد. باید گفت 
که از سال ۱۸4۰ ببعد دیوارهای کاخ رومانتیسم روبه ویرانی گذاشت. 


ادبیات رومانتیک در کشورهای دیگر 


گونا گونی رومانتیسم های ملی یا وحدت رومانتیسم ارو پائی 

کلمةٌ رومانتیسم یا فریاد حمله ای بود بر ضد پیران مرتجم و یا برعکس 
مظهر تحقیری از حانب ] کادمیسین‌ها و محافظه کاران (بخصوص در آلمان و 
فرانسه و اسپانیا) علیه شورشیان رومانتیک, و در نتیجه آ کنده از ابهام و مایهٌ ایجاد 
سوءتفاهم. عده‌ای از مورخانی که طرفدار وضوح و قاطعیت هستند و از جمله» 
آرتور لاوجوی 10۷۰(0۲ ۸۰ پیشنهاد کرده‌اند که برای همیشه از کاربرد اين کلمه 
به صورت مفرد خودداری شود . عقيدهة آنها براين است که هر رومانتیسم ملی 
عمیقاً با رومانتیسم‌های دیگر در اروپا فرق دارد. البته این مسئله را دربارة 
حریان‌های دیگر نیز می‌توان عنوان کرد. مثلاً دربارة رنسانس های مختلف» يا 
تقلیدهای کمرنگ گونا گونی که از کلاسیسیسم فرانسه به عمل آمده است, و یا 
حتی دربارة جریان‌های مختلف امپرسیونیستی یا سمبولیستی با 
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استروکتورالیستی . والری اشاره می‌کند که برای تعریف و حتی برای کاربرد این 
کلم؛ رومانتيسي باید بطور کلی از حدی بودن منصرف شد. اما منتقدان." 
شاعران مورخان, استادان, دانشجویان و مردم دیگر, در کشورهای گونا گونی آن 
را به کار می‌برند و زحمت تعریف وتحنلیل را هم به خودشان نمی‌دهند. برای 
ادبیات بعضی از کشورها (مثلاً ادبیات ایتالیا, روسیه و امریکا) احتیاجی به این 
کلمه نیست اما وقتی که سخن از میشله, هوگو برلیوز: نووالیس و کلایست» 
کالریج ونلی. دلارا :۱:۸ :1 و دسیرونسدا ۴۳۵۲۵0۵۸ 0۱] (وحتی 
والترامکات, بالزاک و دلا کروا با همة بی اعتنائی شان به گروه نظطریه پردازان 
رومانتیسم) در میان باشد ناجار از کاربرد کلم هستیم . پس ضرورت ایجاب 
می‌کند که اولاً گونه گونی ر ومانتیسم های کشورهای مختلف را نشان دهیم و انیا 
خطوط اساسی و مشترکی را مشخص کنیم که در سای آنها اين انقلاب عواطف و 
قالب های هنری در سراسر اروپای غربی چهرهُ واحد پیدا کرده است. 

تفاوت ها ناشی از این است که اوضاع سیاسی » اجتماعی وتاریخی در 
آلمانی که به امیرنشین های کوچک تقسیم شده «در اتریش-هنگری» مترنیخ» 
دررومنة آلکساند اولان اشابای تحت اشغال بی‌کایگان انکشتعان جرج سوم و 
ولینگتن و فرانسة انقلابی, امپراطوری و سپس ناآرام تحت با زگشت سلطنت» 
بهیچوجه شبیه هم نیست. گذشته از آن» در بعضی کشورهای اروپانی که نفوذ 
کلاسیسیسم فرانسه مانع هرگونه رشد ادبیات بومی بودء رومانتیسم عامل 
نجات بخش از یوغ فکری خارجی شمرده می‌شد و سرمشق های فرانسوی و به ویژه 
روحيةٌ لیبرال و ولتری قرن هجدهم هنوز آتش شوق جوانان ایتالیا, اسپانی 
کشورهای بالکان و امریکای حنوبی را شعله‌ور می‌ساخت. برعکس, در آلمان و 
انگلستان تلاش برای باژآفرینی ادبیات ملی و نجات از قید ذوق ورسای و بوالوو 
حتی راسین بود که هرگ آنعور که باید در این کشورها درک نشده بود. در آلمان 
منادیان رومانتیسم الا تیه که ۵ رکدام تعدادی از عداصر این مکتب را به آن 
بخشیده بودند: هردر 116۳467 (با ستایشر, از ادبیات عهد باستان و بخصوص روح 
شعر عبری)» لسنیگ. برادران شلگل و بالاخره گوته در دوران شور و هیجان 


۲ / مکتب های ادبی 

فوق العاده اش نسبت به شکسپیر, در شمار همین سازند گان ادبیات ملی بودند. در 
انگلستان, اولین روسانتیک‌ها مدتی عشق‌شان را به انقلاب فرانسه و ژان 
ژا ک روسو اعلام می‌کردند. بلیک, هزلیت ۲182110 و شلی همین کار را کردند. اما 
آنها از نویسندگان قرن هفدهم فرانسه بیزار بودند. در نظ رآنها رومانتیسم از 
جهتی» عبارت بود از با زگشت به گذِشتة درخشان عهد الیزابت, به تخیل زاینده و 
به غدای حساسیت (گاهی مرگزای) شکسپیر, مارلو فورد و ولستر. کالریج و 
دیگران ساد گی عاميانة ترانه‌های قدیمی را می‌ستودند. نویسند اشعار اوسیان و 
رمان‌های ویورلی ۷۵۷۰2۱۰ با حسرت به سوی گذشتة قرون وسطاشی اسکاتلند 


چشم دوخته بودند. 


رومانتیسم در انگلستان 

ویلیام بلیک ۷۰۱۵۲۶ (۱۸۲۷-۱۷۵۷) شاعر و نقاش رومانتیک 
می‌گوید: «آنجا که شادی نباشد» انسان نیست!». رومانتیسم انگلیس نه تنها در 
میان رومانتیسم همه کشورها از همه قدیمی تر است, بلکه در عین حال» 
واضح‌ترین اومانیسم معترض است که انسان را بر ضد تصنع های تمدن و کابوس 
تاریخ به جهش طبیعت انسانی دعوت می‌کند, به دنبال سرخوردگی از انقلاب 
می‌کوشد که شور و محبت از دست رفته را بازیابد و روح ریشه کن شده را به‌سوی 
احترام به زند گی رهبری کند: «هر چیزی که زنده است مقدس است.» 

این تقدم تاریخی و کیفی دلائل متعد دارد: نخست اینکه انگلستان در 
پایان قرن هجدهم, مرکز دنا است؛ اسطورة ملت دیگر برای او کمال مطلوب 
نیست, بلکه وافنیت تلخی است. نسل اول رومانتیک ها بر ضد این اسطوره 
موضع می‌گیرد» اما به زودی پشیماد می‌شود. نسل دوم رأی به ترک دیار می‌دهد. 
بلیک از انقلاب فرانسه تجلیل می‌کند. کلریج »0۱648 109107 اعنصه5 
(۱۸۳-۱۷۷۲) در آرزوی یک انقلاب ضد ملی است ومدتی بعد طرح 
جامعه‌ای بی طبقه در امریکا را می‌ریزد. وبلیام وردزورث ۰۱۷/۵۲۵۰۷0۲۲ ۱۷ 
(۱۸۵۰-۱۷۷۰) در فرانسه همراه ز یروندن‌های فدرالیست در جشن برادری 
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شرکت»م ی‌کنند اش کوزده «زندگی این سپیده‌دم» شادی بی مانندی بود.» انتقال 
سریم قدرت انقلابی به قدرت مطلقه (بتاپارت) آنها را وادار می‌کند که به رغم 
انتقاد از خود, به جای اینکه به آغوش ناسیوذالیسم برگردند, با ستودن فراموش 
شدگان و رها شد گان جامعه به نام ملت (سربازان معاف از خدمت, ولگردان, 
مادران بی سر پرست. یتیمان...)» در حستجوی منابع نوعی تجدید حیات ماوراء 
سیاست برآیند.... رومانتیک های انگلیسی با بریدن از ناسیونالیسم و همرنگ 
حماعت شدن (به زبانی که بطور مضسحکی ساده شده و حتی ساده لوحانه است) 
از زبان‌دست وپا بریدگان تاریخ سخن می‌گویند. 
مسئله این است که انگلستان, انقلاب و شاه کشی و با زگشت سلطنت را 
از مدت‌ها پیش پشت سر گذاشته است. آنجا که رومانتیسم کشورهای درون 
قاره» به کرت امیدهای پرومته‌ای وتحلی روت ور و قیام ملت یاری 
می‌رسانند. (هوگو میشله, هردر) رومانتیک های انگلیسی؛ دربارهٌ نوعی 
۱ بازگشت و خروج از دور داد سخن می‌دهند: بازگشت پرومت؛ از بند کینه رسته به 
حویشتن, که انسان عاصی را با دشمنش دریک کف ترازو فرار می‌دهد (شلی)» 
چرخش به سوی طبیعت» زن و کودکی. یعنی همه آن چیزهائی که هنوز کاملا 
زیر منگنة عقل تولید کننده و خودپرستی شاد خوارانه قرار نگرفته است. رومانتیسم 
انگلیسی هیچگونه نیروی احتماعی را نمی‌پرستد و اگر رومانتیک‌ها در درد و رنج 
تنهائی شان زندگی می‌کنند, در عین حال همه عظمت سازنده تنهاثی را سر 
می‌دهند و نیز تناقض اصالت ژنده‌پوش را. پاریا (0:0851) که بر اثر حبر 
سرئوشت» با به میل ود از طبقات ممتاز کنار گذاشته شده است» قهرمان 
دلخواه اوست. رمانتیک های انگلیس, هرکدام بطور فردی بندهائی را که آنان را 
به طبقة خودشان می‌بست گسته وبه سوی کسانی که عاری از هرگونه امیدی 
هستند, با زگشته‌اند. بلیک می‌گوید: «من به این بهشت هائی که بر روی ظلم بنا 
شده است پشت می‌کنم.» رومانتیسم انگلیسی بیشتر از اینکه به ماقبل 
رومانتیک ها وابسته باشد, از میلتون الهام می‌گیرد» اشرافیست ضمنی» توجه به 
قرون وسطی و فانتزی و اندوه دنیاپرستانه را رد می‌کند و به حهانی بودن ملال و 
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رنج درونی معتقد است. در رو زگاری که توسعةٌ زندگی شهری جماعات را از هم 
جدا می‌کند و «متدیسم», آرزوی والای رستگاری را به اندیشة حقیر اخلاق بدل 
کرده است, رومانتیسم انگلیسی امید به آزادی جوهر شاعرانه بسته است که هیچ 
عقوبت و پاداشی نه متزلزاش می‌کند و نه نیرومندش... پس از بلیک و پیش از 
تامس دوکوئینسی 05:066 71.06 (۱۸۵۹-۱۷۸۵) و دیکتن وردزورث شاعر شهر 
جانگاه, در شعر پیش درآمد ۳۲6۱:۵6, حماسة تکوین یک روح را شرح می‌دهد 
که آمیخته‌ای است از اندیشه و خاطرة فردی, که بیشتر ماجرای یک وهم و رویا 
را حکایت می‌کند تا داستان یک زندگی را و همچنین اگر کیتس 1۵:5 00[ 
(۱۸۲۱-۱۷۹۵) با شلی اسطوره‌شان را در گذشته می‌جویند (اندیمون-پروهته) و 
نیز اگر بایرون قهرمانانش را از کشورهای بیگانه می‌گيرد, هم آنها از نوعی 
قهرمانی درونی ناشی است مانند دربانوزد فرتوت" اثر کولریج >0۱6::۵6 
(۱۸۳-۱۷۷۲). رومانتیسم نوعی اتکاء به نیروهای درونی است... خرد 
رومانتیک تجربه‌ها را پالائیده می‌کند. هرکسی باید اسطورهُ خود را بسازد. 

اما سرچشمه‌های این شور تازه را باید در کجا پیدا کرد؟ ما فقط آن 
چیزی را دریافت می‌کنيم که داده‌ايم و سرچشمة هرآنچه به ما زندگی می‌بخشد» 
در خود ماست ( کولریج؛ نومیدی). رومانتیسم انگلیس با اينکه زن و وحشی و 
بچه را می‌ستاید و همدلی اسیب‌پذیرها را ارج می‌نهد. شخصیت قهرمانی را 
تجدید نمی‌کند: حتی شاعر که ارتباط او عشق را به همه‌جا می‌بردء خود جدا 
انتاده است و نمی‌تواند دیگران را نحات دهد: «سه‌بار دور او دایره بکشید. زیرا 
او عسل شبنم را حورده و شیر بهشت را نوشیده است» (قوبیلاخان» کولریج) برای 
او فاجعه‌ای که همه جیز از آن زاده شده فروپاشیدن برادری است. پسر عاصی» 
پدری برای برادرانش شده است و «شمشیری که جبار را کشت جبار دیگری به 
دنیا خواهد آورد. آنش اهمیت اشیاء را تغییر نمی‌دهد, آنها را می‌بلعد. برای 
برکندن خود از حلقَة قدرت باید ناتوانان را دوست داشت. رومانتیسم انگلیسی 


۱ متن کامل اين منظومه در قسمت نمونه‌های رومانتیسم نقل شده است. 
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نوعی خود آزاری (مازوخیسم) است. نه از اینرو که دیگران را تحریک می‌کند تا 
به رنج خودش ش اصالت بخشد و آنرا به لذت بدل کند, بلکه از اینرو که گمان 
می‌کند شادمانی از رنج زاده می‌شود. هیچ چیزی بی‌رنج آفریده نمی‌شود, اما رویا 
هم که حود جوش‌ترین آفرینش های ماست پیش از اينکه بهشت باشد رنج است 
(کولریج» رنج های خواب)» زیرا زندگی از مرگ تغذیه می‌کند و رنج های در بانورد 
فرتوت (کیفر یک ستمگری بی فایده و انکار مهمان‌نوازی) به رستگاری 
نمی انجامد بلکه پیشگوثی فاجعه است. بهودی سرگردان تازه که زندگیش در 
مرگ و مرگش در زندگی پر سر روح او در جنگند و به هنگام با زگشت. تنها آتش 
یک مأموریت در دل او روشن است: به مهمانان عروسی که از لذت جشن 
محرومشان می‌کند اعلام کند که: «تا مهر در دل نباشد نیایش پذیرفته نیست و 
دعای آن کس وه ات که آدمیان و پرندگان و جرندگان» هدرک 
کوحک دوست بدارد و به هیجیک از آنان آزار روا ندارد». هولدرلین 110146:10 
(۱۸۹۳-۱۷۷۰) می‌گوید: «آنجا که خحطر افزون می‌شود, رست‌گاری نیز فزونی 
می‌گیرد.» رستگاری رومانتیک درد و رنجی بیش نیست, در آن لحظ؛ ایده آل 
هرگز نامزدها به هم نمی‌رسند. «نغمة بلبل حالت جذب؛ دردناکی است» 
(کیتس) و آنچه پس از دوزخ های مصنوعی باقی می‌ماند ناتوانی است. کندن 
اعماق ماتم تا رسیدن به شادی, ریشه کردن در غربت. رومانتیسم انگلیسی نوعی 
حالت پیامبرانه اما بدون قهرمانی است. و حال آنکه آفتاب سیاه نروال» خیرگی 
از خورشید هولدرلین, ماه نور افشان لافورگ. هرگز عاری از نوعی حنون قهرمانی 
نیست. کسی که وارد ایین عالم شد دیگر بازنمی‌گردد, زیرا برای همیشه خوگرفته, 
اما برای انسان‌ها از دست رفته است. اما رمانتیسم انگلیسی افراط گرا نیست» 
همیشه درد با زگشت به عالم انسانی را دارد. اما اگر «رویای آزادی از ساعت ها 
و رفص دنیاها را دارد» (شلی), به سوی رشته های نوعی مهربانی بی ادعا 
برمی‌گردد. برضد عشق بی لجام (برونته) و بر ضد خشم و کین خودشکن. 
رومانتیسم انگلیسی کمتر از هر ر ومانتي نتیسم دیگری به خود کشی می‌کشد. آرامش 

او عمیق است. شادی درونی او» ۳ در درون کاخ لذات باشد در پشت 
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نقاب اندوه پنهان است ( کیتس). غم از بند می‌رهاند و رنج لذت بخش است: 
«حقیرترین گل‌ها ازعمیق‌ترین غم‌ها برای گریه‌ها الهام می‌گیرد» 
(وردزورث). هرچند که رومانتیسم انگلیس اغلب وسوسه می‌شود که به‌سوی 
محورهای عرفان شرقی قدم بردارد (مانند دیدن بی نهایت در یک دانة شن و گرفتن 
جهان در گودی کف دست), اما در این راه به جائی نرسیده است. مراقبه نه به 
نفی دنیا می‌کشد ونه به گوشه گیری» بلکه به تقدیس اشکال بسیار محقر با شور 
فراوان منجر می‌شود. رومانتیسم انگلیسی از دنیا روی گردان نیست, بلکه دل در 
قید دنیا ندارد. 

بالاخره دو مسئله اصلی است که به عنوان ماتعی در عرص هماهنگی 
رومانتیک های انگلیسی جلب‌نظر می‌کند و آن دو مسئله, قضاوت دربارة زن و 
کودک است. در مورد زن» ویليام بلیک می‌گوید که زیبائی زن کار خداست اما 
رو نی تاقوا رافعین اسر درنطر دیور مت سادر ادها اش 
تامس دوکوئینسی ازربانوی رنج‌ها» سخن می‌گوید. وشلی و کیتس پای زن شوم و 
آفت را به میان می‌کشند. در واقع رومانتیسم اتعشت تمی‌داناه کهتهت و یانرش 
سنگدلی ها» (کالریج) و «لگدمال شده پدر» (شلی) کدام زن را حدی بگیزق 
حتی گاهی از این هم فراتر می‌رود. در آثار دیکنز تمایل جنسی زن ایجاد وحشت 
هن کتک شبح مدوزا 6052 پاندورا 98 و مریم محدلیه, پیوسته 
رومانتیک های انگلیسی را به خود مشغول می‌دارد. 

به اتفاق این تردید و عدم اطمینان که اساس رمان رئالیستی را تشکیل 
خواهد داد. رومانتیسم انگلیسی دربارٌ کود ک نیز دستخوش تردید است. گاهی 
با قرار دادن خواهر بحای همسر (وردزورث, شلی» بایرون» دوکوئینسی) می‌کوشد 
که با امید بستن بیش از حد به کود ک. او را موحودی بدون جنسیت جلوه دهد. 
پرومتة از بند رسته, «اروس» :۳۲0 نیست. و کابوس های کالریج نوعی ار وس 
دیونوسوسی را به ما نشان می‌دهد که بیشتر مخل آرامش است تا آشتی جو, .. و 
این خود بحث پیجیده و متنوعی است که برای مطالعة آن به تحفیق گسترده‌تری 


نیار است. 
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رومانتیسم آلمان 

سال ۱۷۹۷ را می‌توان تاریخ تولد رومانتیسم آلمان به شمار آورد. در این 
سال رمان تیک 11666 و وا کنرودر :»۱7۵۲60:0۵ با عنوان اسرار درون یک راهب 
هنر دوست منتشر شد. برادران شلگل طرح اولین مقاله‌ها را برای مجله شان (آتنائوم 
۸:۵۳ ) ریختند. نووالیس با مصیبت مرگ سوفی روبرو شد و گوته با فردریک 
شلگل ملاقات ش ۳ شلگل در سال ۱۷۹۸ مقاله‌ ای تحلیلی دربارةٌ سال‌های 
نوآموزی ویلهلم مایستر اثر گوته نوشت که پا نقد ادبی رومانتیک شمرده شد. 
کلم رومانتیسم تا مدت مدید معادل ادبیات آلمانی شمرده می‌شد. آلفره دوموسه 
می‌نوشت که: «رومانتیسم شعرآلمانی است.» 

رومانتیسم آلمانی سلفی دارد که همان 0۳۵08 ۵هن طتن 5 (توفان و 
شور) است و وارث این عصیان پیشین نبوغ برضد خرد گرائی خشک و 
فورمول های مکتب شمرده می‌شود. اما در عين تطبیق خود با عقاید هردر :»1۱6۲۵ و 
نوگرائی های هامان 118780 بیشتر با توجه به رابطه اش با فلاسفة عصر خود» یعنی 
کانت به ویژه فیشته تعریف می‌شود. یکی دیگر از مشخصات رومانتیسم آلمان 
این است که به موازات نهضت کلاسیک که شیلر و گوته نماینده اش بودند به 
پیش می‌رود. و بالاخره برخلاف رومانتیسم فرانسه که بيانیةٌ درخحشانی مثل مقدمةٌ 
کرامول ویکتور هوگودارد, رومانتیسم آلمان خود را تعریف نمی‌کند. تیک 
می‌گوید: «اگر کسی از من بخواهد که تعریفی از رومانتیسم ارائه دهم 
نمی‌نوانم.» بلکه مخالفان و منتقدان آن هستند که آن را در چارجوب 
«رومانتیسم» زندانی می‌کنند» (اصطلاحی که ی. ه. فوس ۷۵5۹ .11 .[ در سال 
۸ آن را برای تمسخر به کار برد.) ویا در جارچوب «مکتب رومانتیک» 
(اصطلاحی که دست اندرکاران نهضت آن را نفی می‌کنند و مفاهیم «گروه» یا 
«خانوادهُ فکری» را ترجیح می‌دهند که کل زندگی و انديشة مورد علاق آنها را در 
برمی‌گیرد.) برعکس, خود نویسن دگان روماتیک وقتی که این صفت را به کار 
می‌برند, آن را معادل دقیقی برای صفت «شاعرانه» می‌دانند. حنان که در «قطعةٌ 
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۹ در مجلة آتنائوم می‌تحوانيم : «زیرا از حهتی» هر شعری ر ومانتیک است وبا 
باید باشد.» و وقتی که نووالیس از «رومانتیک کردن جهان» سخن می‌گوید, 
قصد او بهیچوجه اين نیست که جهان را تابع قواعد گونه ادبی خاصی کند, بلکه 
می‌خواهد که ابعاد بی‌نهایت به آن ببخشد. غنای رومانتیسم آلمان ناشی از این 
است که این جریان تنها یک مکتب ادبی نیست, بلکه نوعی شیو زند گی, 
فلسفه و حتی مذهب و آئین است و توسعة آن به قلمروهای هنر» موسیقی, نقاشی 
و همچنین علوم, حقوق و اقتصاد ناشی از همین خصوصیت است. اما آنجه غنای 
آن را تشکیل می‌دهد یعنی طلب کلیت مطلق, (به قول نووالیس فرد در کل 
زندگی می‌کند و کل در فرد) درعین حال می‌تواند سبب آسیب پذیری آن باشد. 
برای سهولت تاریخ ادبیات, بطور کلی سه مرَحلهٌ مهم در رومانتیسم 
آلمان مشخص می‌کنند: اولی برگرد برادران شلگل و مجله آنها: «آتانئوم». دومی 
که («ر ومانتیسم هایدلبرگ» نامیده می‌شود» برگرد آ فن آرنيم و ک. برنتانوو 
روزنامه‌شان به نام روزنامه برای اولیاء (۱۸۰۹-۱۸۰4). مرحلهة سوم که به 
رومانتیسم دیررس 581:07:871 معروف است. از برلین به مونیخ و وین 
مهاحرت می‌کند و در نوعی محافظه کاری کلیسائی متححر می‌شود. در این 
دوران» گورس 5 و برنتانو که هر دو پیر شده‌اند نمایند گان نهائی آن هستند. 
رومانتیسم اولیه, نخست در درسدن, بعد در برلین و بالاخره درینا شهر 
دانشگاهی مستقر می‌شود که هنوز فیشته در آنجا تدریس می‌کند. ایین مرحله در 
عین حال خاستگاه نهضت و اصیل‌ترین جنبه آن است. رومانتیسم در این مرحله» 
بسیار نظری و شیفته علوم دقیقه است و در محفل خانواده شلگل (آوگوست ویلهلم, 
فردریش» کارولین و دوروته), فلاسفه‌ای مانند شلایرماخر و شلینگ و 
نویسندگانی مانند تیک و نووالیس و دانش‌پژوهانی مانند ی. و ریتر :»1.۷.8۱00 
را گرد آورده است. تمام این جوانان که در نیم دوم قرن هجدهم به دنیا آمده‌اند و 
اغلب از خانواده‌های پولدار هستند» نوعی «گروه سنی » تشکیل می‌دهند که سه 
حادئه مهم بر آنان قایر کداهته است : انقلاب فرانسه» ویلهلم مایستر ۷65۲6۲ 
۷:۱۳ اثر گونه, و آموز؛ علم فیشته, آنان شاهد انقلاب و اغلب علاقمند به آن 
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بودند,, اما در واقع یک انقلاب درونی آنان را برگرد ادامه دهد راه و در عين 
حال منتقد کانت که فیشته باشد, گردمی‌آورد. فيشته با قرار دادن «من‌برین» به 
عشران قری ی رآ همه دار ویک سم و هرت تعاس رورا 
می‌بخشد. طنز شلگلی بیان این قدرت مطلق است. اما شلینگ و فلسفة 
«همانستی » 10001166 اوست که عشق رومانتیک ها را به تمامیت بیان می‌کند. 
شلینگ با باز دادن اهمیت طبیعت به آن و رها کردن اصل دوگانگی و جدائی 
بین انسان و طبیعت, نوعی فلسفهةٌ صیرورت را پایه می‌گذارد که فلسفه انتقادی 
کانت را اعتلاء می‌بخشد و انسان را از شک فلج کنندة «من )» فیشته ای نحات 
می‌دهد. کشف محدد عارفان (به ویژه بومه ۰ تأثیر بعضی محافل 
پیه تیست, توجه شلایرماخر به بازخوانی اسپینوزا,ترجمة آ.و. شلگل از آثار دانته و 
شکسمر) نکات بارزی هستند در درون نوعی هماهنگی با اجتماع که از مسیر 
نوعی شبه فلسفه, شعر جهانی را بطور روزمره تجربه می‌کند. زیرا آثار خاص این 
رومانتیسم اولیه, بهیجوحه قصد سر پیجی از قانون تناقضی را که بر آن حاکم 
است ندارد: رویاهای دانش حهانی (مسودء دائرةالمعارف نووالیس) همراه است 
با قطعات, اندیشه‌ها و اشعار احساساتی دیگر. ستایشی که عده‌ای نثار 
ویلهلم مایستر گوته می‌کنند مانع انتشار رمان‌های تیک (سفرهای فرانتس اشترنبالد 
وصمههه ۱۷ مف اهه 5 عصه۳۳) در ۰۱۷۹۸ نووائیس (هاینریش فن افتردنیگن 
م6۵ 0 و۲ نها 3) در ۱۸۰۱ و شلگل (لوسینده 2006]) در ۱۷۹۹ 
نمی‌شود که همه رمان‌های «ضد ویلهلم‌مایستر» هستند. قصه‌ها, رمان‌ها 
داستان‌های کوتاه و نمایشنامه‌ها نشانة همین آشفتگی گونه‌های ادبی هستند و 
وسیله ای برای درهم شکستن مرزهای تنگ ۱ وباز کشت :تون 
دانش اولیه, دانش عصر طلاثی که در آن انسان و طبیعت به یک زبان سخن 
می‌گفتند. پس بنای این رومانتیسم اولیه بر تضاد بود, تضادی که وقتی در قرن 
هجدهم ریشه می‌دواند, وادارش می‌کند که همه قوانین و مقررات را دور بریزد, و 
نیز تناقض زائیده از اينکه در سر پیچ پایان قرن» رومانتیسم درعین حال که هرگونه 
آرادی عملی برای کنکاش در بی‌نهایت جهان, یعنی «من‌برین» به او داده شده 
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است. از اقدام روشن و مشخص عاجز اسست. , مولر »۸.۸۸۵۱۱ در کتاب 
خودش : «1804 208005012 ۷0 16۳» نظامی از آن استنباط می‌کند که 
دیالتیک هگل را به حاطر می‌آورد. به نظر او اصالت این جنبش در این است که 
از اين تضاد که می‌توانست ویرانگر باشد نیروی آفرینند گی و نوشتن را به دست 
آورد و هنر را به مرحلهةٌ «حکومت مطلقة زیبائی شناسی» بالا برد. 

از سال ۱۸۰۱ با مرگ نووالیس با وظائف جدید شلینگ و شلایرماخر و 
جهت گیری غیر منتظرة شلگل (که در سال ۱۸۰۱ به مذهب کاتولیک درآمد.), 
دیگر از گروه ینا چیزی باقی نماند. جوانترهائی که شيفتة این دنیای کوچک 
بودند: کلمنس برنتانو آ کیم فن آرنیم در سال ۱۸۰ همدیگر را در هایدلبرگ 
ملاقات کردند. گورس ۹ کروتزر 66۱2 و آیکن دورف 8۱66000716 به 
آنها پيوستند. در آثار اغلب آنها یک موضوع اساسی شکل می‌گرفت: در آلمان که 
نگران هویت خود بود, مفاهیم «مردم» و «مردمی » می‌بایستی معنی پیدا کند. 
البته قبلاً هردر »116۳4 این مفاهیم را پیش کشیده بود که نیروی آنها در اشتراک 
زبان و فرهنگ بود. پس از شکست ینا و نابودی امپراطوری در سال ۱۸۰۹ انديشة 
«ملت» از نوزاده شد. (گفتاربه ملت آلمان, از فیشته ۱۸۰۷) کشف محدد 
میراث فرهنگی آلمان از مسیر نوزائی فرم‌های مردمی ۷۰۱۸::6۵ صورت می‌گرفت 
و نوعی تحلیل علمی زبان («آغازفرهنگ آلمانی» برادران گریم) اگر این ادبیات 
مردمی هميشه تازه و اصیل نیست, جاذب‌ترین صور بلاغی و آشناترین موضوع ها 
و نیز نوعی آهنگین بودن را که الهام بخش موسیقیدانان رومانتیک است مدیون آن 
هستیم . بازگشت به سرجشمه ها درعين حال نوعی بیداری حس زرمنی است 
(نبرد هرمان :56۱2۰ 9۰«د۲ اثر کلایست» ۱۸۰۸) و ترغیب میراث مسیحی 
( که حرئومة آن در رسالةٌ »10 ۵۵ 0۱۵06 اثر نووالیس» ۱۷۹۸ نهفته بود). 
قسمتی از آرزوها بلافاصله با جنگ آزادی‌بخش ۱۸۱۳ عملی می‌شود ولی با 
وجود ایین» رومانتیسم هایدلبرگ که فطرتاً کم دوام بود» از هم پاشيده است» 
برنتانو و آیشندورف به کاتولیسیسم گرویده‌اند و در همان حال, فن آرنیم به سوی 
محافظه کاری ( که بر اثر تیر‌ر وژی های پروس تشدید شده) روی آورده است. 
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رمان تاریخی او با عنوان 0۵6860۷۵۲۲ (۱۸۱۷) چشم آنداز نوعی تداوم انداموار 
حکومت ر المان دوران رفورم می‌بیند . در همان رمان ف دولاموت-فوکه 
غنویام۴ - ۸۸۵۱۲۰ هی عل ۴ موضوع های شهسواری خود را گسترش می‌دهد و 
اوندین 00۵:۰ را منتشر می‌کند. (۱۸۱۲) اما بخصوص ۱.ت.آ. هوفمان 
جهد) 1۵ 8۲:۸ است که با آمیزش تنگاتدگ نوشته و موسیمی » آحرین 
درخشش را به رومانتیسم می‌دهد. با آثار او رومانتیسم آلمان به ابعاد وهمی 
(عو 1 5ه] ۳۵2 ) دست می‌یابد وبا سرحشمه های خویش تحدید عهد می‌کند. 

از سال ۱۸۱۳ و بازگشت سلطنت, رومانتیسم جای خود را به آرامش 
طلبی عرفانی بیدرمایر 3۱606۲۲66۲ می‌دهد. آدالبرت فن شامیشوهوونصطن) ۷۵ 
۲ ابا رمان پترشلمیل 51611 ۲ در سال ۱۸۱ لحن لازم را به 
ادبیات این دوران می‌دهد: سرگردانی های مردی که سایه‌اش را فروخته است 
رومانتیسم آلمان تا دهه ۱۸۵۰ نیز ادامه پیدا می‌کند و حتی یکی از مدعیان 
سلطنت, یعنی فردریک ویلهلم ايند پروس را هم طرفدار حود می‌کنند. اما هرچه 
اصطلاح عامیانه‌تر و مبتذل‌تر می‌شود, از نفوذ آن کاسته می‌شود. تیک که آحرین 
نکن و حال آنکه در مونیخ » گورس ک. برنتانو( که برای همیشه به 
کاتولیسیسم پیوسته است) و فرانتس فن بادر »8224 ۷۰۶ ۳902 فیلسوف. 
رومانتیسم آلمانی کهنه و دورافتاده‌ای را ادامه می‌دهند. 

نیم قرن رومانتیسم آلماتا: با تغییرشکل های گونا گونش» درمیان 
معاصران خود هیحان زیادی تولید کرده است. پس از آنکه از همان آغاز» یکی از 
این معاصران مسخره‌اش کرده (فوس ۰6۷۹55 دیگری با سوءظن نگاهش کرده 
(گوته) و آخرین نمایند گانش (تیک و آشیندورف) به انکارش برخاسته اند, 
سرانجام در عرفان مه آلودی غرق شده است. نسل آینده نیز چندان برخورد ملایمی 
با آن نداشته اند. هاینریش هاینه 11.116106 در کتاب مکتب رومانتیک (۱۸۳۳) 
تمایلات «عوامانه» زرمنی» مسیحی» رومانتیک» را به باد استهزاء می‌گیرد . 
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رومانتیسم آلمانی که گاه در نقطه مقابل کلاسیسیسم قرار دارد و گاه نیز برای 
مخالفت با فلاسفة روشنگری در کنار آن قرار می‌گیرد. سرانجام در پایان قرن 
است که نقد دقیقی عاری از هیجانات عاطفی, از آن آغاز می‌شود و رومانتیسم 
آلمان به عنوان پدیده‌ای از پدیده‌های اساسی فرهنگ اروپائی تلقی می‌شود. 


در روسیه 

در روسیه نسخستین بار شاعری بستسام زوکووسکی اوه[ 
(۱۷۸1- ۱۸۵۲) به تقلید از «گری» و «اوسیان» آثاری بوجود. آورد. اما اولین 
شاعر معروف رومانتیک روسی الکساندرپوشکین ۳۵۵۰۲۲۳6 ,۸ 
(۱۷۹۹--۱۸۳۷) بود. پوشکین که دارای استعداد فوق العاده و روح پرهیجانی 
بود در آغاز کار چنان اشسار تهورآمیزی گفت که باعث تبعید او به قفقاز و کریمه 
گردید. او در سی و هشت سالگی در دوئلی کشته شد. پوشکین نخست مانند ولتر 
آثاری «حماسی - هجائی» نوشت, از قبیل «روسلان و لودمیلا» (۱۸۲۰) 
سپس با شکسپیر و بایرون آشنا شد و از این دو شاعر انگلیسی الهام گرفت. 
همجنین سرزمینهای قفقاز و کریمه آثاری از قبیل «زندانی قفقاز» و «فوارةٌ 
باغجه‌سرای» را باو الهام کردند. 

آثار بالا سرشار از زیبائی و لطف شاعرانه است. در شاهکار او «اوژن 
انیگن :5۷2 (۱۸۳۰) که شعر حدیدی رت هزاربیت است 
و پوشکین ده سال برای آن کار کرده و همه تحربیات و هنر خود را در آن بکار 
برده است. تأثیر «دونژ وان» بایرون کاملاً آشکار است: ۱ 

بطور کلی پوشکین را که بانی شعر جدید روسیه است باید یکی از 
بزرگترین شاعران ر ومانتیک حهان شمرد. مخصوصاً قدرت تخیل, زیبائی مناظر و 
آهنگ شعر در آثار او بی نظیر است. ۱ 

دومین شاعر رومازت,.*۰ روی که باید در اینجا ازاونام‌برد لرمانتف 
 ۱۸۱۸( ۰‏ ۱۸۱) .بت این شاعر حون در بیست و هفت سالگی 


در دوئل 8 شد دوره؛ زند کو, "و *وتا دنر ار آن بود که بتواند اثارش سیک معین 
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و مشخصی پیدا کند. اما ای وتات که از او مانده است نشان میدهد که 
این شاعر روسی نیز تحت تأثیر بایرون و آلفره دو وینیی بوده است» مخصوصاً در 
«شیطان» (۱۸۳۸) تأثیر «الوا» ۸۱۰ اثر وینیی کاملاً آشکاراست. همچنین 
در اثر منثور او «قهرمان عصر ما» سودای عمیمقی دیده می‌شود. 


میتسکیویج و رومانتیسم لهستان 

در آغاز قرن نوزدهم» در زیر نفوذ رومانتیسم غرب قابلیت ذوق لهستانی 
برای پذیرفتن شعر حماسی, میهنی و هیجان آلود آشکار گردید و آثاری به تقلید از 
آثار گوته و شیلر و بایرون در ادبیات لهستان بوجود آمد. 

اما شعر واقعی رومانتیک لهستان شعر دورهُ مهاجرت است. درد و اندوه 
حاصل از تقسیم میهن وقرار گرفتن آن زیر فرمان سه کشور خارجی و از طرف 
دیگر ظهور افکار آزادی خواهانه و آرزوی شورش و عصیان به شعر این دوره روح و 
ارزش فوق العاده‌ای بخشید. شعر درپرورش روح ملی تأثیر مهمی کرد برای 
ملت ستمدیده بصورت وجدان بیداری درآمد و لحن اسمانی و الهام بخشی بخود 
گرفت و بیان کنندة آرزو و عشق و ایمان و امید ملت گردید. 

در این دوره ستوان آدام میسکیویج «عبعن ۷( ص۸۵ 
(۱۷۹۷- ۱۸۵۵) که بمناسب داشتن افکارملی گرفتار و به سیبری تبعید شد. و 
بعدها در آلمان و ایتالیا وفرانسه اقامت گزید از سال ۱۸۲۲ تا ۱۸۳6 قویترین و 
موثرترین اشمار رومانتیک لهستان را بوجود آورد و مورد احترام و پرستش جوانان 
قرار گرفت. اثر بزرگ او که «نیاکان» نام دارد ونیمی به سبک «ورتر» گوته 
است و نیمی جنب؛ فانتزی دارد ازافسانه‌های قدیم لهستان الهام گرفته است و در 
ردیف آثار مهم رومانتیک اروپا شمرده می‌شود. وی اشعار دیگری نیز به سبک 
پوشکین و بایرون دارد. اما آثار میتسکیویچ را بهیچوجه نمی‌توان تقلیدی از دیگران 
شمرد و در تمام اين آثار تازگی و ابتکار بخصوص بچشم می‌خورد. 

«میتسکیویج یکی آرستاید گان هم و اندوه در قرن نوزدهم است. وی از 

شمار این سرایندگان تنها کسی بود که هرگز در مفهوم عمیق زندگی و عمل تردید 


۶ / مکتب های ادبی 


نکرد. اندوهبارترین اثرش از جوشش و کوشش و کشش زندگی سخن می‌راند. 
میتسکیویچ وصاف آرزوها و حرمانها و امیدها و نا کامیهای زمان خود و 
ملت خود بود. هنرمندی بود که هماهنگ قرن خود نشیب وفراز بسیار دید و 
همواره تلاش خود را از سرگرفت و هیجگاه ازپای ننشست. پوشکین دربارهٌ او 
می‌گفت: از زمانهای آینده سخن می‌راند» زمانی که ملت‌ها کین و پرخاش را 
فراموش کنند و یکدل و یک جان بصورت خانواده‌ای بزرگ در آیند. 
میتسکیویچ مبشر انسانیت و عدالت و حقیقت و نوید آینده بود. » 


رومانتیسم اسپانیانی 

به عقیدة آلیسن پیرس ۲۰6۲۰ «0:ل۸ اسپانیا سرزمین برگزیدة نوعی 
رومانتیسم پنهانی است که از مشخصات آن» جوشش احساسات, آمیختگی انواع 
ادبی و بی نظمی درسبک نگارش است. این نوع رومانتیسم در طول قرون» از 
قرون وسطی تا رو زگار ما ادامه داشته است. اما توحه به این جنبه مطلقاً صوری و 
بیرونی آثار سبب می‌شود که از شرائط اقتصادی, احتماعی وتاریخی غافل 
بمانیم و فقط شباهت‌های ظاهری را در نظر بگیریم. رومانتیسم اسپانیائی در 
واقم مرحلة خاصی از یک حرکت اندیشه‌هاست که تمایلات آنها در نيمة اول 
قرن نوزدهم. افکار نویسند گان و هنرمندان را تحت تأثیر قرارداده و رهبری‌شان 
کرده است که اخلاقیات تازه‌ای را ( که در آن انقلاب فرانسه و پی آمدهای آن 
نقش تعیین کننده دارد) با وسائل تازه دنبال کند. در اسپانیاء جنگ استقلال 
برای نجات از یوق فرانسه (۱۸۰۸- ۱۸۳4) که با یک فاصلة کوتاه دموکراتیک 
قطع شده است (۱۸۲۰- ۰)۱۸۲۳ آ کنده از عواملی است که تحول اندیشه‌ها را 
در اشیانبا عقب انتداغه بت کته از آبارشنگی ستت ملی در فان 
هجدهم از انتشار داثرةالمعارف و افکار عصر روشنگری جلوگیری کرده است. با 
اینهمه در حوالی سال ۱۷۹۰ آثاری از کینتانا 0۵10190 خوولانوس 10۷6118005 و 
کادالسو 0808150 منتشر می‌شود که | کنده از شور میهن برستی » هیحان های دل و 
ابراز احساسات نسبت به طبیعت است و نیز دعوت به مبارزه برای حقوق بشر و 


رومانتیسم / ۲۰۵ 
خودا گاهی نسبت به آزادی در همه زمینه ها , 
در غیاب ر وشنفکران دیگری که یا تبعید شده و یا مجبور به اقامت دور از 
مادرید بودند. استاد انديشة «فرزندان قرن» از ۱۱۸۲۱ ۱۸۲۷ آلبرتولیستا 
۶ ۸ بود که ضمن تدریس در کالج «سان‌ماتئو» و کادمیا دل میرتو 
۵0 اع «نصت4ه۸ افکاری را به شاگردان و مریدانش تلقین می‌کرد که زائیدة 
ستایش او نسبت به بوالی هوراس و نویسند گان اسپانیانی قرد شانزدهم و ملندس 
والدس ۷۵۱۵۰۶ ۸۸616۳۵62 بود. «منطق شعر» او که می‌بایستی برطبق آن 
«حقیقت آرمانی » را با هدف اخلاقی پیدا کرد و از نویک جهان مصنوعی از 
«اشیاء زیبا و باشکوه» ساخت, این هنرمندان حوان را وادار می‌کند که برتری هنر 
را بر حودحوشی نت کنتد, یشان وی کات که بین سال های ۱۸۲۵ و 
۶ شهرت پیدا کشت (اسپرونسدا 32:۳۳006602» و دلاوگا ۵ 1,۵ 46 ,۷ 
۱. د اوجوا 0005 ٩6‏ ۰ خ.ب. آلونس و۸0 ۰ .> روم رو لارونباگا 
۵ 130706۲0۵ پ . و لا اسکوسورا 12560۵ 06۱2 ,۳) نوعی از زبان شعری را 
به کار می‌برند که در آن فن‌بلاغت و شکل درغزل ها و رومانس ها» و اشعار یا 
مقالات حماسی و نوعی نئوکلاسیسیسم دیررس بر ابراز احساسات غلبه داشت. 
کی مراکز روشنفکری (مادرید, بارسلونا؛ سالامانکاء سویلیا؛ 
کادیز ) باعث شده بود که مشاحرة قلمی معروف به «نبرد کالدرونی» در 
سال های ۱۸۱۸۰-۱٩۹‏ ( که در آن بول فن فابر ۳۵۳۲ 80۳۲07 سفیر آلمان 
پيشنهاد می‌کرد که ادبیات اسپانیا به کالدر ون با زگردد وخ. خ. مورا ۸0۲۵ .1 .1 
در مخالفت با او مقاله می‌نوشت) جندان طنین مملکتی نداشت و بیشتر جنبةٌ 
محلی پیدا می‌کرد. در سال ۱۸۲۸ لیستا 1.۱914 در خطابة ور ود به آ کادمی ( که تا 
سال ۱۹۵۱ حاپ نشده باقی مانده بود) درباره انحطاط ادبیات در فرون هفدهم و 
هجد هم اصرار ورزید و وحشیگری فرون وسطی را افشاء کرد, در مورد تناتر عصر 
طلاثی و دوران الیزابت اظهار عقیده‌ای نکرد, فقط پذیرفت که وحدت سود 
می‌توانست حایگرین «سه وحدت» شود و از بازگشت به سنت ملی دفاع کی ان 
گرفتن اصطلاح «اسپانیای رومانتیک» ازبرادران شلحل کراهت خود را از 


۲ / مکتب های ادبی 


لیبرالیسم دموکراتیک و انقلابی در هم قلمروها ابراز داشت. ملایمتر از آن گفتار 
نوشتةٌ اوگوستین دوران 020 .۸ بود که همان سال منتشر شد و بنابر محتوای آن» 
قرن شانزدهم» عصر طلائی اسپانیا باقی ماند: اصحاب داثرةالمعارف و انقلاب 
فرانسه یک سنت فرهنگی ملی را ویران کردند که بهتر است بازسازی شود. 
خلاصه. فردای انتشار مقدمةٌ کرامول (۱۸۲۷) و همان شب نمایش ارنانی هوگو 
مردم اسپانیا هنوز طرفدار ر ومانتیسم محافظه کار بوده‌اند که در سال های ۱۸۲۱ و 
۲ جامعة ادبی پاریس مدافع آن بود, یمنی خداء میهن و بانوان. در سال 
۰ تا ۱۸۳۵ تحت تأثیر س. لوپس 10۱82 .5 نوشتن رمان تاریخی به شیوه 
والتراسکات در اسپانیا رواج یافت. اما نویسندها اغلب آثارشان صورت تکراری 
به خود می‌گرفت . 

به غلط گفته اند که مهاجران و تبعیدیانی که در سال های ۱۸۲۷ تا 
۲ به اسپانیا با زگشتند. رومانتیسم را به اسپانیا آوردند. اين اشتباه محض 
است. از ۱۸۲۷ تا ۱۸۳۲ اسپرونسداء هانریاد ولتر و اورشلیم آزاد شده «ناسو» را 
می‌حواند» پس از آن است که با اوسیان آشنا می‌شود. حماسةٌ خود را که پلایو 
۳۱۵۵ نام دارد ادامه می‌دهد ویک تراژدی نوکلاسیک می‌نویسد. مارتینس 
دلا روسا 3058 4618 ۸087۲:062 در سال ۱۸۲۷ در پاریس یک فن شعربا الهام از 
هوراس و بوالوچاپ می‌کند. سپس در بازگشتش به اسپانیا در آوریل ۱۸۳4 
نمايشنامة توطئْه در ونیزرا به صحنه می‌آورد که حد فاصلی است بین تراژدی و 
درام. در واقع اسپانیائی های مهاجر و اسپانیاثی هائی که در میهن‌شان مانده بودند 
با رد تدریجی و حساب شُده نئوکلاسیسیسم و سکوت بد بینانه در قبال ر ومانتیسم 
فرانسوی (که آن را وسیلهٌ فساد در مسیر دفاع از سنت می‌دانستند), در کار دفاع از 
این سنت متفق الرأی بودند. 

در اواخر سال ۱۸۳ درام ماسیاس ۷۵5 اثر لارا 12:۲2 به صحنه می‌آید 
که همه هم خود را صرف جاذبهة داستان-ونه زیبائی صحنه- می‌کند: 
شور و هیحان قهرمان در اینجا مطلقی است فراتر از قوانین و قراردادها. عصیان 
ماسیاس برای نخستین‌بار فرمانروائی والدیین. امتیازات اشراف. حقارت زن» 


رومانتیسم / ۲۰۷ 


برتری اصیلزادگان را به زیر سوژال می‌برد. در مارس ۱۸۳۹ ال ترووادور 
۰ 1 اثر گارسیا گوتی برس 06:6۳۳>2 087015 به صحنه می‌آید: مانریک 
۸۵۳۲:9۶ قهرمان این نمایش یک قهرمان واقعی ر ومانتیک است که برضد همه 
بی‌عدالتی ها عصیان کرده است. 

در سال های ۱۸۳۵ و ۱۸۳۹ محلة ال آرتیستا ۸۰0۰0۵ اظ به تشویق و 
تقویت رومانتیسم تاریخی وملی می‌پردازد که کمی کهنه جلوه می‌کند. در این 
میان اسپرونسدا که با نئوکلاسیسیسم و نوعی شعر تروبادور بریده است در اثر 
تازه اش ترانه‌ها 080010065 به سوی ر ومانتیسم اجتماعی برمی‌گردد . خود کشی لارا 
در سال ۱۸۳۷ اسپرونسدا را به‌صورت یگانه نمایندة این شیو نودرآورد. پس از 
تعطیل «ال آرتیستا» نیز جند مجلة دیگر به وحود آمدند. خوسه سور بلیا نیز از 
رومانتیسم تاریخی در برابر افراط کاری‌های ر ومانتیسم اجتماعی: میراث فرانسوی 
دفاع کرد. مسونرو رومانوس 80008005 ۸۸۶5006۲0 بطور پرا کنده در نشرية 
امودمو و۱۵۲ ۳۱۵ مادص فصو هرک ررز ساند اوژن سی بالزاک» سولیه 
۶ و بایرون را محکوم کرد و ادبیات را روحانیت اخلاق و فضیلت نامید . 

از آن پس رومانتیسم اسپانیا دچار نصی بی‌مایگی ولافزنی و 
سازشکاری می‌شود: سوریلیا به خود عنوان شاعر اسپانیای مسیحی با گذشتة 
درخشان و فضائل احدادی را می‌دهد. 

رت اسپرونسدا در سال ۱۸۲ پایان ر ومانتیسمی است که روبه آینده 
داشت. همانسان که شعر هوگودر فرانسه بود. 


رومانتیسم در امریکای لاتين 

این جریان ادبی که در امریکای لاتین از ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ ادامه یافت» 
از نظر شکل و محتوا تقریباً معادل همنام ار وپائیش است و در اغلب موارد از آن 
سرمشق گرفته است. با وجود این از روحیه‌ای که به جمهوری‌های جوان تازه 
استقلال یافته جان می‌بخشد جدا نیست و اصالت خود را از اراد نویسندگانی 
می‌گیرد که ادبیات واقعاً مستقلی را از قار؛ خودشان به ارث برده‌اند. به 


۸ / مکتب های ادبی 


این ترتیب» این ادبیات نه‌تنها عکس العملی است در برابر تئوکلاسیسیسم بلکه 
مقابله با استعمار نیز شمرده می‌شود. این علاقه به قطع رابطه گاهی با جنان شتی 
همراه است که می‌تسوان آن را در موضوع های انتخاب شده و نوع بهره گیری از 
سبک و لحن هم دید و بدینسان رومانتیسم امریکای لاتین با نقدهائی ر وبرو 
می‌شود که اغلب باب طبع مفسران اسپانیائی خودش است. 

موضوع اساسی این رومانتیسم عبارت است اززبان وفرهنگ 
سرخ پوستی , وصف طبیعت امریکایی در جنبه‌های مختلفش (پامپا, رودخانه‌ها, 
حنگل آمازونی, کوهستان‌ها) که به احساس تازه‌ای دربارةُ مدل‌های اروپایش 
منتهی می‌شود. یعنی مطالعة تأثیر آب وخاک در انسان و مطالعة عادات و 
احلاق. 

ظهور حریان ادبی تازه را با با زگشت ا. اچور با :5006۷077 .8 به 
بوئنوس ایرس آرژانتین همزمان می‌دانند. او مدّتی در فرانسه اقامت کرده و مرید 
شاتوبریان, لامارتین و هوگوشده بود. او اولین شعرهایش را چاپ کرد. سپس در 
سال ۱۸۳۷ محموعة قوافی 8:۵5 را, سال بعد در بونوس آیرس انجمن مایو 
۸۰ تشکیل شد که روشنفکران مخالف دیکتاتوری روساس را دور خود جمع 
کرد خی بگذشت که ایتان مخور نههاتورت شندند او ارم سفر‌ها یا عک شاد که 
آنان رومانتیسم را همراه خودشان به کشورهای دیگر امریکای جنوبی مخصوصاً 
به اور وگوئه, بولیوی و شیلی ببرند. پیشاهنگ آنها همان اچوریا بود که آثار شاعر 
آرژانتینی دیگری بنام خوسه مارمول 0::280۲:۳0۱[ همچون طنین صدای او شمرده 
می‌شد. مارمول ماستاال شا ظر تر کدف ند شتاخته شد . اور تن 
تبعیدیان در اشعار آدولفوبر و8077 ۸۵0۱60 (۱۸۱۹- ۱۸۱) منعکس می‌شد که 
بر که زودزسش امتکتان داد همه وعتده‌هانی را که در میم وه 
1۲0۲6۵ رز باریطاهل۷۵۸ داده بود عملی سازد. شاعر دیگر این گروه مارگار ینوس 
سروانتس 06۳۷۵0۲65 ۸۸۵۲۵۵:۱۳0۵ است که نفوذ خودش بی تردید بیشتر ازائرش 
بود. در شیلی» ب. لیلیوه!!(۱ .8 گ. بلست ۱6:0ظ .0 و گ. ماتا ۸۸۵۷۷۵ .6 که 
هم فیلسوف و هم احساساتی بود, نمایند گان اساسی این جریان شمرده می‌شدند. 


رومانتیسم / ۲۰۹ 
با «نسل 4۸» که در مان آنها می‌توان از مانُل ن. کور پانچو 
مطعههوءم ,۱ ۷/2۵۵۴( کلمنه آلتائوس ۸۱:۲5 0۱60۲۶ مانُل آ. گارسیا 
نویسنده رم‌ان میس رک ردوس 1360:6005 1۷5» کارلوس آ. سالاوری 
:5۵۱2۷۵ .۸ :اجه نام برد رومانتیسمی که وارد پرو می‌شود بیشتر تحت تأثیر 
رومانتیسم اسپانیا است تا رومانتیسم فرانسوی. ریکاردو خ. بوستامنته 
۶ ,[ 10:6740 بولیویائی و خ. سالومبيدة 22۶ .[ | کواتوری» 
بگانه شاعرانی از کشورهای خودشان در این دوره هستند که ارزشی دارند. در 
ونزوئلا بحز خوسه آ. مائیتین «ز :۸2 .۸ 056[ سراینده سرود عزا (۴۵6۵:۲۶ مومت ) 
نام شناعحة دیگری یست. در عوضء کلمبیا از نظر داشتن شاعران بااستعدادء 
بسیار غنی است. اغلب این شاعران برگرد دومجل؛ ال اوآسیس ءنعه0 2 و 
ال موسائیکو ۸۵058:۰0 2:۱ گرد آمده‌اند (از آن جمله‌اند خ. خ. اورتیس 07112 .1 .[» 
خولی و آربولد! «۸:۳0۱۰۵ مناداژ, خ.۱. کار و080 .8 .[ و رافائل پوعبر ). همان غنا 
را در کوبا نیز می‌بينيم که به‌سرعت از مکاتب مختلف اروپائی تأثیر می‌پذیرد. 

بیشاهنگ جریان» خ. .خ. میلانس ۷۸:۵065 .1 .[ است به اتفاق گ. دٍلاکنسپسیون 
والدس ۰ «0۳2۵0) 01 .0 (شاعر رنگین پوست با سرنوشت 
غم‌انگیز)» ر. ولس د هررا ۲۲:62 46 ۷6۱62 .1 رافائنل ۶ دٍمندیوه 
۰ 6 114181 » خوآً کین ل. لوآسس 5 , ,]1 «نوه[ ) خ. س. سنا 
2 :> .[ و لیسا پرس دوسامپرانا م2079 ع۵ ۳26۶ عدانانآ شاعره. 
در مکزیک, هرجند پایبندی زیاد به کلاسیسیسم مانع رشد ر ومانتیسم 
بود» با اینهمه جند شاعر ونويسندهٌ نامدارمایة شکفعگی آن شدند. از آن 
جمله‌اند: ایگناسیورودر یگس گالوان 021792 2عدعن8042 0نع0۵ع1 شاعر نومید؛ 
مانوثل آ کونیا هب۸ ۸۸۵۵۱ که در پیست وجهارسالگی بر اثر نا کامی در عشق 
خود کشی کرد. و مانیل م. فلورس ۳۱0۲۶۶ .۸۸ 8080۵6۱ با اشمار هوس آلود و 
درخشاد. 
رمان امریکای لا تین همراه با رومانتیسم به رشد واقعی خود دست 
می‌یابد و همانند شعرء می‌کوشد با طرح واقعیت های تازه کسب استقلال کند. 


۰ / مکتب های ادبی 


جهار حریان مختلف را می‌توان در رمان این دوره مشخص ساخت: رمان عادات و 
احلاق (مصونءطاصتاومت ) رمان تاریخی (مهمترین نوع)» رماد احساساتی و 
رمان سیاسی و اجتماعی . و اغلب رمان‌هائی از ترکیب این چهار نوع به وجود 
می‌آید. و نیز باید در ادبیات تخیلی این دوران امریکای لا تین از ظهور دو جریان 
«سرخ پوستگری» و «بومیگری» نیز غافل نماند. 

وجه مشترک رمان‌نویسان آرژانتین مخالفت آنها با جباریت روساس 
است. مشهورتر ین نام در میان آنان آمالبا دٍ خ. هارمول ام:۵ ,[ ۵ عناهصم۸ 
است که راهگشای رمان تاریخی با موضوع معاصر است. همچنین رمان 
«گاوباز» اثر اچوریا راه را برای ناتورالیسم پایان قرن گشود. در شیلی در کنار 
آلبرتوست گانا می‌توان از خوسه و, لاستار با 1۵:1۵:5 ,۷ عد0[ نام برد. اور وگوثه و 
بولیوی هیچکدام رمان‌نویسی که شایست؛ یاد آوری باشند نداشتند, اما در بولیوی 
چندین نویسنده داستان کوتاه پیدا شده‌اند که برجسته‌ترین آنها خولیوسزار والداس 
5 06 انا و آدلا سامودیوه:27904 ۸۵6۱ هستند. در اکواتور رمان 
کوماندا 0:84 اسباب شهرت خوان ای. مرا ه2865 .1 20[ را فراهم می‌آورد. 
در همان حال در پرو ریکاردوبالما ۳۶۱۳۶ 1108700 با نوشتن رمان های سنتی 
پروئی می‌درخشد. در کلمبیا در میان نویسن دگان متعدد رمان‌های عادات و 
احلاق, نام خورخه ابسا کس 1008615565 نویسندهُ رمان هاریا شهرت فراوان یافته 
است زیرا این رمان بی شک بهترین رمان دوران ر ومانتیک در امریکای لاتین 
است. در ونزوئلا اد واردو بلانکو 31200 ۵۰ رمان پاورقی را رواج می‌دهد و 
آریستیدس روخاس 10[95 ۸2::1:065 به نوع رمان سنتی روی آورده است. 

رسان این دوره در مکزیک رشد قابل ملاحظه‌ای کرده است» بخصوص 
رسان تاریخی که به تاریخ گذشت؛ بلافصل پرداخته است و این امتیاز حاص 
ادبیات ملی است با توشند کاتین نظیر خوان آ نتونیو مانوس ۹ ۸۸۲۵۸۱۵ طمن[ 
و ویسنته ربوا بالاسیو ۳۵/۵60 ۷۵ ۶ , رمان عادات و اخحلاق. پس از مانوئل 
باینو۳۵۷۵۵ (۸۷2۳۵۵ نوعی خالت اخلاقی و احساساتی به ود می‌گیرد و 
نمایندگان آن عبارتند از ف. اوروسکوبرا 80:72 0202۵ .7 ف. دیاس 
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کوواروبیاس رر ۱۱۵ ۱ فلورنسیوم. دا کتامی تباب 
مااذادی ۵6۱ ,۳۱۵۲6۵60 , در اين میان باید به نویسندگان پورتور یکونی مانند تیپیا 
ای ر بورا ۵ ۱ 11218 و اوخنیو م. د هوستوس 5 ,۲۰ 86010 ات » و نیز از 
دومینی‌کن به مانْل دٍ خ. گالوان 60۱۷۵۰ [ 06 ۸۸2۷61 نويسندة اثر معروفی با 
عنوان انریکیلی و !80:91 و از کوبا به سوآرس رومرو 80۳670 58۲62 و سیریلو 
وبلاورده ۷۱۱2۷6۲۵6 ماذعنت اشاره کر 


در کشورهای دیگر 

در سال ۱۸۰۲ استفنس 5161605 طبیعی دان و فیلسوفی که از آلمان 
وارد کپنهاک شده بود» برای رواج دادن اصول مکتب رومانتیک آلمان در 
دانمارک تبلیمغ می‌کرد. در آن ائنساء اوه انش گر ادا کتلناعن 
(۱۸۵۰-۱۷۷۹) شاعر و نويسنده دانمارکی ملاقات معروف شانزده ساعته ای با 
او کرد که آن ملاقات را باید سرآغازی برای مکتب رومانتیک دانمارک شمرد. 
در همان سال «اوهلنشلگر» کتابی بنام «شاخهای طلائی » نوشت و در آن مردم 
دانمارک را از اینکه به افسانه‌های ملی شنویش بی اتب« رنه سرزنش رد. 
بعد به آلمان و سویس رفت ومدتی با مادام دواستال معاشرت کرد و اشمار و 
نمایشنامه های حماسی و غنانی متعددی با استفاده از ادییات مسیحی قرون 
وسطی نوشت که استعداد شاعرانهٌ زیادی در آنها محسوس است. 

شاعران دیگر دانمارکی که بعد از اوهلنشلگر آمدند از او پیروی کردند. 
ادبیات رومانتیک دانمارک بیشتر از اينکه جنبه «شخصی » داشته باشذ» 
افسانه ای و استعاری بود. و پایان این دوره در ادییات دانمارک درست درنیم؛ٌ 
قرث بود. 

رومانتیسم سوند نیز تحت‌تأثیر اوهلنشلگر و رومانتیسم آلمان بطور 
ناگهانی در سال ۱۸۱۰ آغاز شد. آغاز رومانتیسم سوئد بصورت تشکیل دو دسته 
در آن کشور بود که رقتا تیک نونف اولی دسته فسفربت‌ها بود که از شلگل 
ونوالیس تقلید می‌کردند و این اسم به سیب محل آنها که :۳09/0۲0 نام داشت 
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به آنها داده شده بود. و دومی گوتیک‌ها که از اساطیر اسکاندیناو و از شعر قدیم 
«اسکالدها» الهام می‌گرفتند. 

بزرگترین شاعر ر ومانتیک سوئدی تگنر 76806 (۱۷۸۲- ۱۸۹) بود 
که نخست معلم توق وود کت که ورد کر خحصوصی بسیار آزاد و عاشقانه ای 


داست ر 

او به «گوتیک» ها تمایل داشت, اما از حدت و هیجان شدید آنها 
گریزان بود. با «فسفریست» ها مخالفت می‌کرد» زیرا رومانتیسم آشفته و 
احساساتی آنها را که جنبه مرضی گرفته بود و مخصوصاً تقلیدی را که آنان از" 
ادبیات آلمان می‌کردند نمی‌پسندید «نگنر» بیشتر پیرو گوته و بایرون و اوهلنشلگر 
است. اشمارش قوی و آهنگدار و دامنة تخیلا تش وسیم است. 

در محارستان, دوره؛ رومانتیک با آثار کیشفالودی (۵اه)دن1 
(۱۸6-۱۷۷۲) شروع شد. این شاعر و نویسنده که سابقاً افسر بود و بدست 
فرانسویان گرفتار و زندانی شده بود, گذشته از اشعار رومانتیک, با نوشتن 
«قصه‌های قدیم هنگری» مانند والتر اسکات. بعنوان نویسنده؛ ملی کشور خویش 
رو شا 

اما بزرگترین شاعر رومانتیک مجار شاندر بتوفی ۳۰06 520407 
(۱۸۹-۱۸۲۲) است که نخست هنر پیشه بود و آخر در راه نجات میهنش با 
روسها و اطریشیها حنگید و پیروزمندانه کشته شد. پتوفی فطرناً شاعر است و 
اشعاری گرم و نافذ دارد. موضوع اشعار ملی خود را از ترانه‌های قدیم ملی گرفته و 
را ی وی شمیت اه دنه اف ع عرص عان رعانمو مرن 
الهام گرفته است. 

در ایتالیاء از سال ۱۸۱ تا ۱۸۲۰ دسته ای بنام «دست؛ رومانتیک 
میلان» تشکیل یافت اما هیچ شاعر قوی و ارزشمندی درمیان گردانندگان این 
دسته پیدا نشد. بگگانه نويسنده رومانتیک ایتالیا که آثارارزشداری ازخود باقی 
گذاشته و در شمار نویسندگان معروف حهان ذرامده است الساندر ومانتسونی 
۷۵/۵ معل«هج ۸ (۱۷۸۵- ۰ ۱۸۷۳) است. مانتسونی دارای احساساتی 
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عالی)رقیق و انسانی انست, قصیده‌ای. که اوبه فتاسیت رگ تازلنون گفت 
قویترین شعری بود که بمناسبت این حادثه گفته شده بود, در ظرف مدت کمی 
تست هخا رز باتهاف مصافن :ره اد فترخمه اسان تست که 
انجام گرفت. 


که پیشوایان رومانتیسم دربارهة مکتب خودشان نوشته اند 
۱ 


مقدمةٌ «گراموك» 6۳0۲۲۰۱ م9 م۳۵12 


به غلم و بکتور هوگو ۱۷۱۵0 


وبکتورهوگر مقدمه ای بر درام «کراموك» نوشته است که خود کتاب 
کوچکی است راهمیت آن خبلی بیشتر از اصل درام «کرامول» است. 

این مقدمه را باید مرامنامهٌ مکتب رومانتیک شمرد و با همین عقدمه است 
که رومانتیسم به عنوان مکتب مستقلی آغاز می‌شود و همین مقدمه باعث شده است 
که «هوگو» را پیشوای رومانتیسم بشمارند. اکنون در اینجا قسمتي ازاین مقدمه 
را نقل می‌کنیم. 


دوران سه گانة تاریخ بشری 


در روی زمین» پیوسته یک نوع تمدن و پا ساده‌تر بگوئیم یک جامعه وحود 
نداشته است. بشریت ماندد هریک ازماهاء بزرگ شده ترقی کرده و رشد نموده 
است. زمانی طفل بود دوره‌ای به سن وسال مردی رسید و اکنون شاهد پیری 
پرعظمت او هستیم. پیش از عهدی که حامعه امروزی آنرا «عهد قدیم» می‌نامد» 
دوره‌ای هم وجود داشته قدیمی ها آنرا «قرن افسانه» نامیده اند و حال آنکه اگر (عصر 
اولیه» نامیده می‌شد, درست‌تر بود» و اين سه دورة متوالی است که تمدن, از آغاز 
تاکنون بخود دیده است. پس چون شعر پیوسته در اجتماع بوجود می‌آید, ما نیز با توحه به 
وضع اجتماعی تشخیص می‌دهيم که شعرء در هریک از سه عصر --عصر اولیه, قدیم و 
جدید_ جه مشخصاتی می‌تواند داشته باشد. .. 
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زمان های اولیه 

در زمان‌های اولیه, وقتی‌که انسان در جهانی که تازه ابجاد شده است جشم 
می‌گشاید. شعر نیز همراه او بیدار می‌شود. در حضور غراثبی که خیره اش می‌کنند و 
سرمستش می‌کنند, نخستین سخنی که بر زباذ می‌راند. سرودی است. و نیز جنان به 
خحداوند نزدیک است که همه تأملات او شور و حذبه است و همد رویاهای او کشف و 
شهود. او راز دل می‌گوید, به سهولت نفس کشیدن آواز می‌خواند. چنگ او فقط سه‌تار 
دارد: نخدا, روح» آفرینش. اما همین راز سه گانه همه‌چیز را در برمی‌گیرد» اما این 
انديشة سه گانه همه‌چیز را مفهوم می‌سازد. زمین هنوز تقریباًبایر است. خانواده‌ها 
هستند نه ملت هاء پدران نه شاهان. هر نژادی به راحتی زند گی می‌کند. نه تملکی نه 
قانونی» نه تحاوزی و نه جنگی . همه‌جیز مال هرکسی و مال همه کس است. جامعه 
نوعی زندگی جمعی است, هیچ چیزی در آن مزاحم انسان نیست. آن زندگی شبانی و 
بدوی را دارد که همه تمدن‌ها با آن آغاز می‌شوند و سخت مساعد تأملات تنها و 
خیالبافی های دلبخواه است. خود را آزاد می‌گذارد که هر کاری دلش خواست بکند. 
انديشة او نظیر زند گیئن شبیه ابری است که بر حسب بادی که تکانش می‌دهد تخیر 
شکل و تغییر مسیر می‌دهد. جنین است انسان نخستین و حنین است شاعر نخستین. 
جوان است و شاعرمنش. دعا همه مذهب اوست و ترانه همة شعر او. 


این شم این ترانة زمان‌های اولین» سفر پیدایش است. 


زمان های باستان 

با این همه به تدریج این بلوغ جهان به پیش میر ود. هم دواثر بزرگتر 
می‌شوند. خانواده قبیله می‌شود و قبیله ملت. هر یک از این گروه‌های بشری بر گرد 
مرکز مشترکی قرار می‌گیرند و بدینسان قلمروها به وجود می‌آید. غريز؛ اجتماعی 
جایگزین غریز؛ بدوی می‌شود. اردوگاه جای خود را به شهر می‌دهد چادر به قصر و 
صندوق عهد به معبد. رسای این دولت های نوظهور باز هم شبانانند. اما شبانان مردم. 
چوبدستی شبانی آنها شکل عصای سلطنتی دارد. همه چیز متوقف و تثبیت می‌شود» 
مذهب شکل می‌گیرد, آئین ها دعاهاشان را تنظیم می‌کنند. اصول ادیان آئین‌ها را 
رهبری می‌کنند. بدینسان کاهن و پادشاه درپدری مردم شریک می‌شوند و به دنبال 
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جامع پدرسالار جامعة با حکومت روحانی برقرار می‌شود. 

با اينهمه, ملت‌ها به تدریج بر روی زمین فشرده‌تر می‌شوند. مزاحم هم می‌شوند 
و به قلمرو هم تجاوز می‌کنند. استبلاها و جنگ‌ها به میان می‌آید. جماعتی بر سر 

۳2 ۳ 

حماعت دیگر می‌ریزد. مهاحرت مردم و سفرها پیش می‌آید. شعز» اين حوادث بزرگ را 
منعکس می‌کند. از عقاید به حقایق می‌پردازد. نغمةٌ دوران‌ها و ملت ها و حکومت‌ها را 
می‌سراید. حماسی می‌شود و هومر را به دنیا می‌آورد. 

هومر در واقع حامعة عهد باستان را در اختّیار دارد. در این حامعه همه جیز ساده 
بکارت عصر اولیه, عفت عصر دوم آمده است. نوعی حالت حدی رسمی همه‌حا حاکم 
است؛ جه در آداب وعادات خانواده و جه در آداب و عادات ععنامةً مردم. ملت‌ ها از 
زندگی سرگردان, تنها احترام به بیگانه و مسافر را حفظ کرده‌اند. خانواده میهنی دارد, 
همه چیز به آن وابسته است. نوعی کیش کانون خانواده و کیش مقابر وحود دارد. 

تکرار کنیم که بیان حنین تمدنی تنها با حماسه امکان دارد. حماسه در این 
میان اشکال مختلفی پیدا می‌کند» اما هرگز حصيصة اصلی خود را از دست نمی‌دهد. 
پینداروس ۳:0۵8:05 بیشتر, .. حماسی است تا غنائی. اگر وقایع نگاران, معاصران 
۰ ۰ ۳ ِ_ ۳2 
ضروری اين دومین دوران جهان, به گردآوری گزارش ها می‌پردازند و حساب سال و 

.7 ۰ ۳۹ ِ ۰ ۰ ات ده ۰ ۰ ۰ 

ماه را نگاه می‌دارند» اشتباه می‌کنند, وقایع نگاری نمی‌تواند شعر را ار میدال بیرود تن 
تاریخ خود حماسه‌ ای است. هرود م۲۲ ۱ نوعی هومر است. 

اما ره ویزه در ترازدی قدیم است که حماسه از هرسوسر برمی‌کشد, بی‌آنکه 
حیزی از ابعاد عظیم و خارج از اندازه اش را از دست بدهد بر صحنه های یونانی ظاهر 
می‌شود. شخصیت های آن هنوز قهرمانان, نیمه‌خدایان و خدایان هتتند؛ ابزار کارش 
رویاها؛ پیشگوئی ها, و تقدیرها» و تابلوهایش, لشکریان, به خاک سپاری‌ها و نبردها. 
آنچه را که شاعران دوره گرد می‌تحواندند, باز یگران بر زبان می‌آورند. فقط همین. 

بهتر از اين هم هست. وقتی که همه حادثه, همه نمایش شعر حماسی روی 
صحنه می‌گذرد. باقیمانده را گروه هماوازان به عهده می‌گیرد. گروه هماوازان ترازدی را 


۳ 1 نظور ویک هوگی هرودوت 11۶040۲6 مورخ نامی یونانی است. 
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تفسیر می‌کند, قهرمان را تشویق می‌کند, شرح می‌دهد, می‌خواهد که روز بياید و یا پایان 
گیرد, شادی می‌کند یا می‌نالد» گاهی منظره را تحلیل می‌کند» و مفهوم اخلاقی موضوع 
را شرح می‌دهد وبه مردمی که به او گوش می‌دهند خوشامد می‌گوید. .. 

... آخرین نکته‌ای که دربار خصوصیت حماسی این روزگار باید گفت این 
است که تراژدی با موضوع هائی که دارد و نیز با قالب‌هائی که به خود می برده در واقع 
حماسه را تکرار می‌کند. هم ترازدی های قدیم قسمت هائی از اثر هومر هستند: همان 
افسانه‌ها, همان فجایم» همان قهرمان‌ها. همه از شط هومر سیراب می‌شوند. همیشه 
ایلیاد است و اودیسه. همانسان که آشیل جسد هکتور را دور میدان جنگ می‌جرخاند, 
تراژدی پونانی نیز برگرد «تروا» می‌جرخد. 

با اينهمه عصر حماسه به سر آمده است. این شس مانند حامعه ای که نماینده 
آن است» دور خود می‌چرنهد و تحلیل می‌رود. رم از یونان تقلید می‌کنده ویرژیل آثار 
هومر را رونویسی می‌کنند. و شعر حماسی چنانکه گوئی باید شرافتمندانه بمیرد, در 
آخرین زایمانش» سرزا می‌رود. 

وقت آن رسیده بود. دوران تازه‌ای برای جهان و برای شعر آغاز می‌شود. 


عصر جدید 

دینی روحانی» جای بت پرستی مادی و خارجی را می‌گیرد و به قلب حامعةٌ 
باستان نفوذ می‌کند, آن را می‌کشد و در حسد این تمدن فرتوت» جرئومةٌ تمدن جدید را 
می‌گذارد. این دین کامل است زیرا که حقیقی است. بین شریعت و آئین خود زمينة 
اخلاقی محکمی را برقرار کرده است. و نخست, به عنوان اولین حقیقت, به انسان 
تعلیم می‌دهد که او دو زندگی دارد, یکی زود گذر و دیگری مر کب یکی یشور 
دیگری آسمانی ..به او نشان می‌دهد که خود او هم مانند سرنوشتش دوگانه است» که 
وجود اویک حیوان هست ویک عقل» یک روح ویک جسم. دریک کلمه او 
حدفاصل است. حلقهٌ مشترک دو سلسله از موحودات است که با خلقت مر و کار 
دارند, سلسلهٌ موجودات مادی و سلسلهٌ موحودات فاقد جسم. اولی از سنگ آغاز می‌شود 


و به انسان می‌رسد, دومی از انسان آغاز می‌شود و به سوی خدا می‌رود... 


رومانتیسم | ۲۱۹ 


درام 

| کنون» به اوج شاعرانه عصر حدید رسیده ایم. شکسپیر یعنی درام. و درام که 
در یک نفخه, «گروتسک»" و والائی را, وحشتناک و خنده‌دار را, تراژدی و کمدی 
ر؛ بنیاد می‌نهد» خاص دورانه سوم شسر است» یعنی ادییات امروز. 

ناید بگویم که #ر نیز مه دوره دارد که هر دور آن :| یکی ازعصرهای 
اجتماع تعلبیق می‌کند ‏ اشعار غنائي » حماسه درام. عصر اولیه تخزلی وغنانی استء 
عهد قدیم حماسی است و دور حدید دراماتیک. اشمار غدائی عصر اولیه نغمة آبدیت را 
ساز میکند؛ حماسه, تاریخ را تجلیل مینماید؛ و درام» زند گی را تصویر میکند. صفت 
اولی طبیعی بودث صسفت دوسی ساد ۳ و صسفست سومی «قیشی بودن؛ است.. 
تاریخ‌نویسان در دور دوم بوجود آمده اند و وقایم کارا وم تهدان در دوه شوم 
قهرماان اشمار غنائی اشخاص بزرگ و عظیم الجنه ای هستدد» مانن. «آدم 4 «فابیل» 
و «نوح». قهرعمانان حمامه‌ها پهلوانانی غول صفت اند مانند «اشیل» ات۵ 
«آتره» ۸:۲۵ و «اورست» 0۳۳9۶. و قهرمانان درام بحز انسانهای معمولی جیز 
درگ ی نسستند. مانند («هاعلت» 130۳ «مکبت» ۸0825 و «اوتلبه 
شمر غنانی این آل را در ار ی دی اه عطت و بزرگی تاو درام 
وأقعیت را. بالاخره باید کش که این شش گراج از 4 نیع مارگ هس طایجه 
میگیرد: «تورات»» «هومر» و «شکسپیر»,.. 


نموری درام 

از وقتی که مسیحیست به انسان گفت: «رتو دوگانه ای + تو از دو منود سانونه 
شد»ءای» یکی فانی و دیگری باقی» یکی جسمانی دیگری اثیری» بکی در ند اشتها + 
احتیاجات و هوس ها و دیگری در پرواز بر روی بال‌های معرت و رویا, و سرانهاع: 
این یکی بسوسته خمب.د» به سوی زمینء مادرش وآن یکی در شوق ر‌یدن به آسمان» 
مبهنش .» از همان روز درام آفریده شد. مگر درام چیزی بحز این تنافض همه روزه 


۵ « فریب و تامالوف مبیه نقاشی های غارها (6::0۱۲69)ی قدیم این کلمه از فرن هفذهم به 
بعد به مفاهیم کمک عسیب و غریس اطلاق شده است. 


۰ / مکتب های ادبی 


است ؟ این نبرد همه لحظه‌ها بین دو اصل متخالف که پیوسته در زندگی حاضرند و هر 
کدام, انسان را از گهواره تا گور به سوی خود می‌کشند؟ ۱ 

پس شعر زائیده از مسیحیت, شعر دوران ما درام است. خحصیص؛ درام واقعیت 
است: واقعیت از تلفیق طبیعی دوتیپ به وجود می‌آید: والا و گروتسک, که در درام 
هم همانطور که در زندگی و در آفرینش» با هم درمی‌آميزند. زیرا شعر حقیقی : شعر 
کامل, در هماهنگی تضادهاست. و اکنون وقت آن رسیده است که به صدای بلند 
بگوئیم به ویژه اینجاست که استثناء قاعده را تائید می‌کند: هرآنچه در طبیعت هست 


در هثر نیز وحود دارد. .. 


می‌بینیم که تفکیک تحکمی انواع (ژانرها) چه راحت در برابر عقل و ذوق 
درهم می‌ریزد. قانون فرضی «دو وحدت» را هم به همیین فیناد کین می‌نوان درهم 
۰ ۵ مج ۱ 72 
ریخت. می‌گوئيم دو و نمی‌گوئیم سه وحدت, زیرا «وحدت موضوع» که بکانه وحدذت 
درست و لازم بوده مدتهاست که کنار گذاشته شده است. 
این معاصران محترم» چه خارجی و چه ملی, چه با عمل و چه با تئوری به این 
قاعدهُ اساسی قانون به اصطلاح ارسطوئی حمله کردند. نبرد هم زیاد طول نکشید, 
تیرهای کرم خوردهٌ اين بنای کهنه چنان فرسوده بود که با یک تکان فرو ریخت. 
نکت؛ُ عجیب در اینجاست که عادت گرایان ادعا می‌کنند که قانون دو 
وحدت شان بر حقیقت نمائی استوار است و حال آنکه دقیقاً خود حقیقت است که این 
حقیقت نمائی را می‌کشد. آخبر جه جیزی غیسرعادی‌تر و بیهوده‌تر از آن دالان, ایوان یا 
سرسراء از آن «مکان» مبتذلی که تراژدی‌های ما حتماً باید در ان جریان پیدا کند. و 
۰ ۳۹ ۶ م2 ۳ 4 ۰ ۰ 
معلوم نیست که چرا توطنه گران برای سخنرانی بر ضد جبار و جبار برای سخنرانی بر 
ضد توطثه گران, هرکدام به نوبة خود به همان مکان می‌آیند. چنان که آن ترانة چوپانی 
3_ 
می‌گوید: 


۱ و کلاه6 هه کنه ۸۱6 


۱ «به نوبت بخوانيم, الهه‌های هنر, خواندن به وبت را دوست دارند.» 
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چنین دالان يا ایوانی در کجا دیده شده است؟ نمی‌گونيم حقیقت که آقایان 
مکبتبی ها قدر و قیمت آن را شکسته‌اند می‌گوئيم چه چیزی بیشتر از این مخالف 
حقیفت نمامی امنت؟ در عیجه: آنجه شاشعی تر است)"صسمانه‌تز ات وغال ی 
محل است, یمنی باید در سرسرا یا سر چهارراه اتفاق پیفتد, یعنی در واقع هم ماجراء 
در پشت صحنه انجام می‌شود. ما روی صحنهة تئاتر فقط اشاره به حادثه را می‌بینيم, خود 
حادثه جای دیگر اتفاق افتاده است. ما بجای صحنه حکایت داریم و بجای تابلوشرح 
تابلر. شخصیت های جدی نمایش, مثل همسرایان قدیم» بین درام و ما قرار گرفته اند» 
می‌آیند و برای ما تعریف می‌کنند که در معبد» در قصریا در میدان شهر چه حادثه‌ای 
اتقاق افتاده است. به طوری که اغلب دلمان می‌خواهد فریاد بژنیم : «راستی ؟ پس 
لطفاً ما را به آنجا ببرید. آنجا بهتر سرگرم می‌شویم. باید خیلی دیدنی باشد!»۱ و طبعاً 
جواب خواهند شنید: «بلی» ممکن است که دیدن آن حوادث برای شما ماية سرگرمی 
ویا جالب باشد. اما مسئله این نیست. ما نگهبانان الهذ تراژدی فرانسوی هستیم.» 
همین! . . 
خواهند گفت: «این قانونی که شما رد می‌کنید از تئاتر یونان گرفته شده 
است.» ولی تثاتر و درام یونانی چه شباهتی به تلاتر ما دارد؟ گذشته از آن قبلاً این 
نکته را روشن کرده‌ایم که وسعت حیرت آور صحنه در یونان باستان به آن امکان می‌داد 
که یک محل کامل را دربر بگیرد, به طوری که شاعر می‌توانست برحسب ضرورت 
موضوع» هر حادثه‌ای را ازیک گوش؛ة صحنه به گوشة دیگر منتقل کند» و این کار 
معادل بود با تغییر د کون چه تضاد غریبی ! تئاتر بونانی هرقدر هم که در حدمت اهداف 
ملی و مذهبی بود» خیلی آزادتر ازتئاتر ماست که یگانه هدفش لذت بردن, و حدا کثر 
افزودن اطلاعات تماشا گر است. سبب این است که اولی از قوانینی که خحاص خود 
اوست اطاعت می‌کند و حال آنکه دومی خود را با شرایطی که کاملاً با ذات او بیگانه 
است تطبیق می‌دهد. اولی هنرمند است و دومی متصنع... 

وحدت زمان هم محکمتر از وحدت مکان نیست. محدود کردن ماحرا در 


۱ به ظن قوی در اینجا هوگو از «شدگل» متأثر است که در درس های ادبیات نمایشی جنین می‌گوید: 
«اغلب تراژدی های فرانسوی در تماشا گر این فکر را تولید می‌کنند. که حوادث بزرگ در جای دبگر اتفاق 
می‌افتند و آنها برای دیدن این حوادث در جای خوبی قرار نگرفته اند.» 


۲ / مکتب های ادبی 


مدت بیست و جهار ساعت» درست مانند این است که آن را به سرسرا مد ود کنیم. 
هر حادثه‌ ای مدت خحاص خود را دارد همانطور که مکان حاص خود را. ریختن مقدار 
معینی از زمان در جام انواع مختلف حوادث | دوختن یک اندازه لباس پر تن آدم‌هائی با 
هیکل‌های گونا گون. مردم به کفاشی که بخواهد برای هم پاها یک اندازه کفش 
بدوزد می‌خندند! قفسی ساختن از میله همای وحدت, وحدت مکان و وحدت زمان» و 
فضل فروشانه» به نمایندگی ارسطوه همه این ماجراهاء همه این مردم» همة این 
جهره هانی را که مشیت الهی» در عالم واقع به صورت حنین توده‌های گسترده‌ای بسط 
داح شیرتا وارد آن کردن! این کان معلول کردن آدم ها و حوادث استء درهم ریختن 
,نهر تاربم است. بهتر بگوئیم : هم اینها ضمن اجرا خواهند مرد. و بدینسان است که 
وی اذگرهای عتعصب به نتیجهٌ معمول شان می‌رسند: آنجه در تاریخ زنده بود در ترازدی 


مرده است. وبه این سبب است که درون قفس وحدت ها اسکلتی بیشتر وحود ندارد. 


۲ 
تار یخ ر ومانتیسم (1897) ۳۵8۵۵۸۵۱5۸6 بل ۲۲۱5۸۵۱۳۵ 


اثر نتوفیل گونیه جعناده عانطمهغ۳(]" 


بیست و پنجم فوریه ۱۸۳۰؛ این تاریخ در مفزهای ما با حروف آتشینی نقش 
شده است: تاریخ اولین شب نمایش «ارنانی ».. 

شاعر جوان با جرأت غرورآمیز و با نبوغ بزرگ خویش, شرف و افتخار را از 
جلب‌توجه و موفقیت بالا تر می‌شمرد. او کمک دسته‌های اجیری را که مایٌ موفقیت 
نمایشنامه‌ها می‌شدند با عناد و لحاحت رد کرده بود. کف زنان مزدور نیز بسهم 
خورفان دیق تی وق اعضاء | کادنی. داشخد) آنباانطی کلن کیک ور 

اما ما نمی‌توانستیم راضی شویم که «ارنانی» تک و تنها بدون کمک با 
مردم هوچی و کج فکری که در سالون جمع شده بودند و لرنشین های آرام و مسنی که 
در زیر پردهٌ نزاکت, دشمنی و کينة خود را پنهان کرده بودند و حطرشان کمتر از دستة 
اول نبودء به مبارزه پردازد. جوانان بر حرارت رومانتیک که «مقدمهٌ کرامول» را با 
ایمان تعصب آلودی خوانده بودند به « فوگو» پیشنهاد کردند که احازه دهد خدمتی باو 
که استاد حوان نیز در قبول این پیشنهاد مانمی ندید. 

حوانان به دسته‌های کوحک تقسیم شدند. در دست هریک از آنهاء علامتی 
ار کاغذ چهارگیش وحود داشت ی آن کلمه ۱::6۲۳۵ نوشته شده بود (هیر و 
امضای رومانتیک «ویکتورهوگو» بود.) 

این حوانان روشنشگر و نهمیده که از خانواده‌های تمیزی بودن: و علاقةٌ 
دیوانه‌واری به هنر و شعر داشتند عده‌ای نویسنده, دسته ای نقاش و عده‌ای 


۶ / مکتب های ادبی 


موسیقی دان, مجسمه‌ساز و معمار بودند. همه آنها درباره مسائل ادبی صاحب‌نظر 
بودند. اما متأسفانه در بعضی از روزنامه‌های کوچک و بی ارزش عصر و مقاله‌های 
هجوآمیز وانمود شده بود که این جوانان دسته ای ولگردند و از گوشه و کنار جمع آوری 
شده‌اند. اینها وحشیان" کثیف و بی فکر و دیوانهٌ «هون» نبودند که در برابر «تناتر 
فرانسه» جادر زده باشند بلکه شوالیه‌های آینده, قهرمانان فکر و مدافعان عصر آزادی 
بودند. و همه زیباء آژاد و جوان بودند. آری آنها زلف داشتند. (انسان که از مادر با 
گیس مصنوعی بدنیا نمی‌آید.) زلف های بعضی از آنان با چین و شکنهای ملایم و 
درخشان برروی شانه‌هایشان ريخته بود» زیرا اين زلقها بسیار خوب شانه شده بود. ذوق 
شخصی در وضع لباس آنها دخالت داشت. رنگهائی هم که انتخاب کرده بودند بسیار 
عاقلانه بود. 

با سوء‌نیت و به امید اينکه سر و صدائی تولید شود و بهانه ای برای دخالت 
پلیس بدست آیده درهای‌تنئاترراار ساعت دو بعد از نصسف شب باز کرده بودند . در میان 
تاریکی و یا حداقل نیمه‌تاریکی سالنی که جراغهای آن روشن نشده بود» شش با 
هفت ساعت انتظار واقعاً کار مشکل وطاقت فرسائی بود. حتی بفرض آنکه در آن 
ساعت آخر شب ارنانی مانند آفتاب درخشانی طلوع می‌کرد! 

گرسنگی رفته رفته خودنمائی می‌کرد. آنها که محتاط تر بودند شکلات و حتی 
بعضی ها بقول کلاسیک های بدبخت, کالباسهای مغز سیردار آورده بودند. 

بالاخره چهل چراغ بزرگ, با سه طبقه چراغ و درخشندگی مخصوص منشوری 
خود, به ارامی از سقف پائین آمد. و جراغهای حلوصحنه, دیواری از نور بین عالم 
خیال و دنیای حقیقت کشید. 

در حلو صحنه شمعدانهای متعدد روشن بود و سالون آهسته آهسته پرمیشد . 
نزدیک جایگاه ارکستر و بالکون تئاتر از ادبا و اعضاء آکادمی پرشده بود. گوئی سر و 
صدای طوفان سنگینی در سالون شروع ميشد. لحظ؛ باز شدن پرده فرارسیده بود: هردو 
طرف چنان از کینه سرشار بودند که خطر شروع زد و خوردی پیش از آغاز نمایش 
میرفت. بالاخره صدای مه ضربت جوب شنیده شد. تنها یک نگاه به قیافة تماشاگران 
کافی بود نشان دهد که نمایش امشب نمایشی عادی نیست. دو سیستم, دونیت» دو 
نیرو باهم روبرو شده بودند. (حتی اگر بگوئیم «دو تمدن» مبالفه نکرده ایم) این دو 
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دسته همانطور که اغلب در احتلافات ادبی دیده میشد, از ته دل نسبت به همدیگر 
احساس دشمنی می‌کردند. آماده بودند که باهم بجنگند و گریبان همدیگر را بگیرند. 

هرکس لسیت ندیگری حالت خصمانه ای داشت. ببازوها فشار می‌آمد و یک 
تماس کوچک کافی بود که نزاع شدیدی آغاز گردد... 


۳ 

صفحاتی از 

درس های ادبیات نمایشی 

ثر آوگوست وبلهلم شلگل 
امعناهک ۷۷۱۱5۵۱۵ -)کناوی۸ 
(۱۷۲۱۳- ۱۸۵) 


۱- تعریف تناتر 

پیش از ورود به موضوعی که می‌خواهیم تعریف کنیم؛ لازم است تحلیل 
دفیقی از مفاهیمی که به کلمات نمایشی. تناتری, ترازیک و کمیک مي‌دهيم. به 
عمل آوریم. آیا نوع دراماتیک جیست ؟ حواب بسیار ساده به نظر می‌رسد: نوعی است 
که در آن شخصیت های مختلفی را وارد صحنه می‌کنند که باهم حرف می‌زنند و 
نویسنده به نام خودش هیچ حرفی نمی‌زند. با اینهمه. اين فقط شکل بیرونی درام است 
که طبعاً باید صورت دیالوگ داشته باشد, اما اگر شخصیت ها بی آنکه بخواهند در 
همدیگر تأثیر بگذارند. فقط ا-ساسات و افکارشان را بیان کنند. و اگر در پایان 
نمایش در همان حالت ر وحی باشند که در آغاز بودند» گفتگوی آنها که در عین حال 
می‌تواند بسیار برجسته باشد, مسلماً هینجگونه تأثیر نمایشی تولید نمی‌کند.... 

فعالیت لذت حقیقی زندگی است يا بهتر بگویم, خود زندگی است. لذات 
مطلقاً غیرفعال, در حالی که گهوارة ما را بهآرامی تکان می‌دهند, ما را در نوعی خواب 
روحی فرومی‌برند که طبعاً لطافتی هم دارد؛ اما وقتی که انسان هیجگونه هیجان 
درونی احساس نکند ملال از او دور نمی‌شود. بیشتر مردم به سب موقعیتی که دارند 
با به اين سبب که استعداد تلاش های بزرگ را ندارند» زندانی داثرٌ یکنواخت 
مشغولیات بی معنی هستند. روزشان با دنبال کردن قوانین یکنواخعت عادت تکرار 
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می‌شود ؛ چندان احساسی از هستی ندارند؛ شور و هیجان دوران جوانی شان که زندگی 
آنان را مانند سیلاب تندی روانی می‌ساحت» پس از متی سست می‌شود و از حرکت 
می‌ماند؛ آزرده از نوعی نارضائی درونی» با دست زدن به وسائل مختلف سرگرمی» 
می‌کوشند که از آن فرار کنند, اما نتیج؛ همه این تلاش ها فعال کردن نیروهای 
بیهوده‌ای است و درگیر کردن آنها با مشکلات کوچک. هیچیک از این سرگرمی ها 
قابل مقایسه با نمایش نیست. ما که از لذت اعمال نفوذ به کمک اعمال خودمان 
محرومیم, دستکم اعمال دیگران را با لذت تماشا می‌کنيم: مهمترین موضوع فعالیت 
انسان» خود انسان است. ما در روی صحنه شخصیت های دوست یا دشمن را 
می‌بينيم, نیروهای متقابل آنها را اندازه می‌گیريم, در آنجا موجودات باهوش و حساسی 
را می‌بینیم که هرکدام با عقاید خویش, روحیات و مشخصات خویش وعلائق 
خویش با هم مقابله می‌کنند و در برابر چشم ما دربارةُ روابط آینده‌شان تصمیم 
می‌گیرند. هنر شاعر دراماتیک عبارت است از جدا کردن و کنار گذاشتن اضافاتی که 
با جریان عمل بیگانه‌اند» آن جزئیات بیهوده و آن حوادث مزاحم که در واقعیت» 
جریان وقایع مهم را به تأخیر می‌اندازند, و گردآوری هرآنچه توجه و کنجکاوی را 
جلب می‌کند به‌صورت نوعی بسته‌بندی. بدینسان نمایش, تابلوزیباتر شده‌ای از زند گی 
را به ما عرضه می‌کند. برگزیدة جذاب‌ترین و قاطع ترین لحظه های سرنوشت بشری. 

تنها این نیست. در یک سرگذشت ساده, برای اینکه کمی شور و هیجان به 
داستان داده شود اغلب شخص راوی را می‌بينيم که شخصیت هایش را به صحنه 
می‌آورد و وادارشان می‌کند که حرف بزنند و برای این کار لحن صدا و حالات قیافه اش 
را عوض می‌کند و گاهی همم برای پرکردن خلاٌهائی که اين گفتگوها در داستان باقی 
می‌گذارند, راوی به نام خودش» رشتة سخن را به‌دست می‌گیرد و هم اوضاع و احوالی 
را که می‌بایستی شناخته شود تشریح می‌کند. 

شاعر دراماتیک مجبور است که از اين وسیله صرفنظر کند. اما از امتیاز بسیار 
مهمتری استفاده می‌کند. به‌جای هریک از شخصیت های فرضی , یک شخص واقعی 
را به صحنه می‌آورد و می‌خواهد که اين شخص از نظر هرگونه رابطةٌ سن و سال» جنس و 
چهره تا حد امکان پاسخگوی تمام مشخصاتی باشد که او به‌وجود آفریدهٌ خود داده 
است. این شخص باید محموعة شرائط شخصیت فرضی را از آن خود کند. و نیز 
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نویسنده از او می‌خواهد که هریک از حرف هایش را با حالات صدا و حرکات چهره و 
هم حرکاتی که می‌تواند به فهم گفته‌های او کمک کند همراه سازد. علاوه بر آن, 
می‌بایستی که این نمایند گان واقعی موجودات خیالی» با لباسی مناسب شرائط و 
مناسب دوران و سرزمین که در آن فرض شده‌اند ظاهر شوند؛ جه برای افزودن بر 
مشخصات شباهت و جه ازینرو که خود لباس جزو مشخصات شمرده می‌شود. و 
بالاخره برای گردآوردن هم روابط ممکن, اومی‌عواهد که شخصیت هایش را در 
مکانی قرار دهد که نوعی شباهت به جائی داشته باشد که فرض کرده‌ایم سا کنند: 
خلاصه اینکه آنها را وارد صحنه می‌کند. اين مسئله ما را به مفهوم تثاتر رهبری می‌کند. 
زیرا روشن است که هریک از ابزار صحنه» مکمل لازم فرم نمایشی است. یعنی 
نمایش یک حادثه به وسیلا گفتگوو بدون یاری گرفتن از قصه گوئی . تصدیق می‌کنم 
که بعضی از آثار نمایشی وحود دارد که نوبسنده‌شان آنها را برای تئاتر نشوشته است و 
هرچند هم که انسان به هنگام خواندن آنها تحسین‌شان کند, در صحنه چندان اثرگذار 
نخواهند بود. اما من شک دارم در اينکه شخصی که هرگز تئاتر ندیده ویا دربارة آن 
جیزی نشنیده است بتواند آن تأثیر قوی را که اين آثار در ما می‌گذارند, دریافت کند. 
مخیّله ما از مذت‌ها به اين طرف عادت کرده است که وقتی اثر نمایشی را می‌خوانيم» 
صحنة نمایش را در نظر مجسم کنیم. 


۲- یک وحدت هم پیکر اورگانیک) 

اعضاه خواس ,ما از اشیاه خارنعی عاتبرانت .یی شمان متتعدفی می‌گیرنه که 
قسمت های مختلف این اشیاء بطور نامشخصی تولید می‌کند. قضاوتی که به وسیلة آن 
این تأثیرات را گرد می‌آوریم تا مجموعه‌ای از آنها تشکیل دهیم, سر چشمه اش در حوزهة 
اندیشه‌ای فوق حواس پنجگانه قرار دارد. بدبنسان که مثلاً وحدت مکانیکی یک 
ساعت در هدف مشترک قسمت های مختلف آن است که همه‌شان در کار اندازه گیری 
زمان شرکت دارند. اما این هدف فقط برای عقل وحود دارد وبا حواس ما بیگانه است. 
وحدت هم‌پیکر یک گیاه با یک حیوان در مفهوم «زندگی » است. باری, هر جند که 
دک برای نشان دادن خحود به ما, صورت های مرثی به خود می‌گیرد و ما برای اینکه 
حالت فزار آن را درک کنیم به موجوداتی که زنده هستند نگاه می‌کنيم خود آن 
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غیرمادی است. 

قسمت های جداگانا یک اثر هنری» و بخصوص - برای اینکه به موضوع 
خودمان برگردیم- یک تراژدی, می‌بایستی به وسیل؛ ذهن, و نه حواس. گرد هم آید 
این قسمت ها هدف ار کی دارند که عبارت است از ایجاد تأثیر عمومی در روح ما 
وحدت, در اینجا هم مانند همان مثال‌هائی که ذ کر کردیم, به حوزةٌ بالا تری 
برمی‌گردد» یعنی به حوزهُ احساسات يا اندیشه ها که در این مورد هردو یکی هستند. زیرا 
احساسات اگر دست کم آن را به حواس نزدیک نکنند و به‌صورتی کاملاً غیرفعال 
درباره‌اش قضاوت نکنند. عضومعنوی ماست برای دست یافتن به بی نهایت, که 
سرانجام در روح ما به جامةٌ اندیشه درمی‌آید. 

من هرقدر که قانون وحدت کاملی را در تراژدی زاید بشمارم و دور بیندازم 
یک وحدت بسیار ژرفتر و درونی تررا انتظار دارم که بسیار زیادتر از انجه اغلب 
منتقدان به آن قانعند» به ذات اشیاء وابسته‌تر است. این وحدت را من اغلب» با جنین 
کمالی» جه در آثار شکسپیر و کالدر ون و جه در آثار اشیل و سوفوکل می‌بینم» وحال 
آنکه در تعداد زیادی از تراژدی‌هاء که معایب آنها از ديدة تیزبین «آریستار 


خوس » های امروزی دور مانده است. اثری از آن نمي‌يابم. 


۳- قدما ورومانتیک‌ها 


قریحه پیکرسازی الهام بخش شاعران قدیم بودء قريحة منظره‌سازی شاعران 
رومانتیک را به جنب وجوش می‌آورد. مجسمه, مخصوصاً توجه مردم را به گروهی که 
نشان می‌دهد جلب می‌کند و آن گروه را تا حدامکان از دور وبرشان جدا می‌کند. و اگر 
به وسائلی نیاز باشد با اشارة کوجکی از آنها می‌گذرد . نقاشی» برعکس, در حزئیات 
تابلوهایش جلب نظر می‌کند, به جهره‌های اصلی درخشش فوق‌العاده‌ای می‌دهد, اما باز 
هم رنگ‌های درخشان و مناسبی را برای پرده‌ها, مناظر دوردست, برای ابرها و آسمان 
احتصاص می‌دهد. بخصوص دوست دارد که نگاه تماشاگر در اعماق مناظر دوردست 
جاذبةٌ تازه‌ای کشف کند. سایه ر وشن پرده‌ها و وهم آمیزی نماها» ایزارهای حادوی آن 
هستند. بدینسان هنر نمایشی قدما به ویژه تراژدی, جنان که گوئی کاملاً تصادفی 
باشدء اشکال زسان و مکان را نابود می‌ساشت. وحال آنکه شعر رومانتیک با تغییر 
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مداوم زمان و مکان» آنها را برای زینت تابلوهای متحرکش به کار می‌گیرد . و اگر 
بخواهيم بدون به کار بردن تصاوی همان تضادها را بروز دهیم باید بگوئیم که شعر 
قدیم آرمانی است و شعر امروز مذهبی . شعر قدیم زمان و مکان را تحت فرمانروائی 
روح ما قرار می‌دهد و شعر جدید آن مفاهیم اسرارآمیزی را که به متصالی ترین جنبة 
شخص ما وابسته اند و شاید الهامی از جانب خداوند است به کار می‌برد. 


ل 
آتنائوم ۱۱۹ 


اين قطعهٌ ۱۱5 آتنائوم که نوشتة فردریش شلگل است بطور کلی به منلة 
مانیفست مکتب ر ومانتیک تلقی می‌شود. 


۱- شعر رومانتیک شعری جهانی و پیشرو است. 

۲ رسالت آن فقط این نیست که همة انواع ادبی جداگانة شعر را از نومتحد 
کند و شعررا با فلسفه وفن‌بلاغت مربوط سازد. 

۳ شعر رومانتیک می‌خواهد و باید شعر و نثر را قریحه و نقد راء شعر هنری 
وشعربیمی را گاهی درهم آمیزد و گاهی درهم ادغام کند, شعر را زنده و اجتماعی 
کند. وزندگی و جامعه را شاعرانه. نکته و لطیفه را شعروار کند و اشکال هتر را با 
انواع مواد سازنده محکم آ کنده و اشباع کند و آنها را با ضربان‌های طنز جان بخشد. 

4 - شعر رومانتیک هم آن جیزهائی را که شاعرانه است از وسیعترین 
سیستم هنر گرفته که شامل هنرهای متعددی است تا آه و بوسه و نفس های یک 
« کود ک - شاعر» در ترانه‌ای فاقد هنر. 

۵ - شعر رومانتیک می‌تواند در آنجه به نمایش درمی‌آید چنان مخفی شود که 
انسان تصور کند که هدف یگانه و نهائی آن تشخص دادن به فردیت های شاعرائه از 
انواع مختلف است. با اينهمه هیچ فالبی وحود ندارد که قادر به بیان کامل روح 
نریسنده باشد؛ بطوری که فلان هنرمند که یگانه هدفش نوشتن یک رمان بوده ناگهان 
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خود تصویر شده است. 

٩‏ - تنها شعر رومانتیک می‌تواند, مانند حماسه آثينة دنیائی باشد که همه را 
احاطه کرده و تابلودوران باشد. 

۷- وبا اینهمه هنوز می‌نواند, در میانه, بین باز نموده و بازنماینده» بر 
بال‌های انديشة شاعرانه, آزاد از هر سود واقصی و آرمان موج بزند. وبه اين اندیشه 
قدرتی ر وزافزون بدهد و آن را مانند یک رشتة بی پایان از آثینه ها تکثیر کند. 

۸- توانائی عالی‌ترین و کامل‌ترین ساخت را نه‌تنها از درون به سوی بیرون» 
بلکه در عین حال از بیرون به سوی در ون دارد. بطوری که همه قسمت هانی را که 
می‌بایستی یک کلّ را در آفرینش بسازد, به یکسان متشکل می‌کند. و از این طریق» 
وهای کارو تسش با زشذابی جذ فز برآمشن کعیوه است: 

٩‏ - شعررومانتیک در میان هنرها به منزلةً نکته و لطیفه است نسبت به فلسفه 
وبه منزلة اجتماع روابط» دوستی وعشق در زندگی. 

۰- اشکال دیگر شعر پایان یافته اند و حالا می‌توانند تشریح شوند. 

۱- شعر ر ومانتیک هنوز درحال صیرورت (شدن) است و این طبیعت ویر 
آن است که جاودانه در حال شدن باشد و هرگز کامل شمرده نشود. 

۲ هیچ نظریه‌ای نمی‌تواند آن را از پای بیفکند وتنها یک نقد اشراقی 
می‌تواند جرئت کند که ویژگی آرمان آن را بیان کند. 

۳ - تنها شعر رومانتیک است که بی پایان است و تنها شعر ر ومانتیک 
است که آزاد است و اولین قانون آن این است که د لخواه شاعر تحت فشار هیچ قانونی 


لست و 


6- نوع ادبی رومانتیک یگانه نوعی است فراتر از یک «نوع» و می‌توان 
گفت که نفس شعر است زیرا به یک معنی, هرشمری ر ومانتیک است و باید باشد. 


نمونه هانی از آثار دور رومانتیک 
۱ 
از ادییات انگلستان 


اوسیات 055120 
اثر مک فرسن ۸ ۵ (۷۳۸ ۰-۱ ۱۷۹۲۱) 


«اوسیان» شاعر حماسه‌سرای نابینا که تحت حمایت «مالوینا» زن بیوة پسر 
خود اوسکار زندگی می‌کند؛ به آهنگ چنگ خویش داستان پیروزیهای پدر خود 
«فینگال» شاه‌شجاع وسایر جنگجویان را میسراید. اما با این داستانها و 
احساسات. اندوه خود شاعرنابینا و افکار و تصورات اخلاقی اووشرح مناظرو 
چیزهای دیگر نیز آمیخته است و این ترانه‌ها را ازیکنواختی نجات می‌دهد. 
«مک فرسن» نامها و چهارجوب اثر خود را از افسانه‌های قدیمی اسکاتلندی و 
ابرلندی به عاریت گرفته اما مناظر و محیط کشور خویش وزمان خود را در آن وارد 
ساخته است. در اینجا چند قطعه از کتاب «اوسبان» نقل می‌کنيم : 


به خورشید 

ای که بر بالای سرهای ما روانی و جون سپر پدرانمان مدوری» انوار تو از کجا 
می‌آید ای خورشید؟ انوار جاودانی تو از کجا می‌آیید؟ نوبا زیبائی شاهانه‌ات پیش 
می‌روی. ستارگان در آسمان پنهان می‌شوند. ماه پریده‌رنگ وسرد در میان امواج غرب 
غوطه می‌خورد. تو تنها روانی ای خورشید! چه کسی می‌تواند رفیق راه تو باشد؟ سلسله 
جبال ازهم گسسته می‌شود, کوهها نیز در طول سالها ازمیان می‌روند» درا بنوبت در 
حزرومد است.ماه‌در اسمان گم می‌شود. تنها توئی که پیوسته یکسانی ... تومدام در 
محیط نورانی خویش شاد و سرگرمی. هنگامی که زمین بر اثر طوفانها تاریک است؛ 
هنگامی که برق می‌جهد و رعد می‌غردء توبا همه زیبائیت برهنه بیرون می‌آنی و به 
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طوفان می‌عندی. 

افسوس ! تو بیهوده برای «اوسیان» نور می‌پاشی . چه گیسوان زرینت بر روی 
ابرهای خاور موج زند و چه انوارت بر درواژه‌های باختر بلرزد, او دیگر اشعه تورا 
نمی بیند» اما شاید تو هم چون من فصلی بیش درپیش نداری و سالهای عمرتو پایانی 
خواهد داشت. چه‌بسا که روزی درسينه ابره ا خواهی خواپید و صدای صبح 


رانخواهی شنید. 


به ماه 

دختر آسمان, ای ماه» توجه زیبائی! آرامش و صفای جهره ات جقدر برای من 
مطبوع است! توآ کنده از لطف پیش می‌روی ستارگان قدم برجا پای زنگاری تومی‌نهند 
و بسوی شرق می‌روند. در حضور تو ابرها شاد و عندان می‌شوند و اشمه تو گوشه های 
تاریک آنها را سیمین می‌سازد. چه کسی می‌تواند جون تودر آسمانها راه رود. ای دختر 
آسمان؟ به دیدار تو ستارگان شرم زده دید گان درخشانشان را برمی‌گردانند: در پایان این 
راه هنگامیکه ظلمت عمیق تر می‌شود و قرص تورا می‌پوشاند, بکجا میروی؟ آیا توهم 
جون «اوسیان» منزلی داری؟ خواهرانت از آسمان بزیر افتاده‌اند؟ آنها که در دل شب 
همراه تو شادی می‌کردند» دیگر وحود ندارند؟ اه! بیشک آنها باشین افتاده‌اند. ای 
چراغ زیبا, و توگاه گاه به گوشة حلوتی می‌روی تا برآنها گریه کنی. اما شبی خواهد 
آمد که تونیز خواهی افتاد و حاده‌های زنگاری آسمان رهایت خواهند کرد. آنگاه 
ستارگان, که حضور توماي تحقیرشان بود. سرهای درخشات خود را خواهند افراشت و بر 
مقوط توشادی خواهند کرد. 

اکنون توبه همه نور حویش آراسته ای؛ از کاخ خویش بدر آی و در آسمانها 
جلوه کّن. ای باد, از هم بشکاف ابرهائی را که دختر آسمان‌را از چشم ما پنهان 
می‌دارند! او می‌آید تا قلل سرسبز کوهها را روشن سازد و اقیانوس امواج نیلگون ود را 
زیر انوار آن روبهم می‌غلطاند, 


ستاره, ای همراه شب. که سر تابناکت از میان ابرهای شامگاهی جلوه می‌کند 
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و شاهانه بر فلک لاجوردی قدم می‌نهی در دشت و هامون به چه می‌نگری؟ بادهای 
طوفانی روز خاموش شده‌اند, صدای سیل گوئی دورتر شده است. امواج فرونشسته بر 
دامن صخره می‌خزند, مگسهای آغاز شب که با بالهای سبکشان به سرعت در پروازند 
سکوت فضا را از صدای بالهای خود | کنده‌اند. ای ستارهٌُ درحشان» در دل شب به جه 
می‌نگری؟ تورامی‌بینم که لبخندزنان به سوی افق پائین می‌روی. امواج شادی کنان دور 
تورا می‌گیرندو گیسوان تابناکت را شستشومی‌دهند» بدرود ای ستار خاموش تا پرتو 
نبوغ من بجای تو بدرخشد. .. 


دو شاعر کور درمرگ فرزندانشان می‌گریند 

آلپن - آه «مورار» ! توچون غزال کوهی سبکبال و جون شهاب سوزان 
سهمیگن بودی... اما اکنون منزلگاه توجقدر تدگ و تاریک است!تورا که آنهمه 
بزرگ بودی, فضائی در میان گرفته است که با سه قدم می‌پیمایمش. چهار سنگ 
خزه دار یگانه بناثی است که خحاطرةتورادردل مردم زنده می‌کند. درختی که بجز یک 
برگ بروی آن نمانده و چمنی که ساقه های درازش با نفس بادها می‌لرزند. گور 
«مورار» توانا را به چشم شکارجی نشان میدهند. 

آرهن - آوه «دورا» » بستری که تودر آن آرمیده ای جقدر تاریک 
است! اوه دخترم» خواب تو درگور چقدر عمیق است! کی بیدار خواهی شد تا ترانه‌های 
دلکشت را بگوش پدرت برسانی ؟ ای شب غدان برخیزا... ای بادهای خزانی, 
برخیزید» برروی علفهای سیاه بوزید, بر ذروةٌ کاجها بفرید. ای ماه پشت ابرهای از 
هم گسسته بغلت! و گاه و بیگاه جهرة اندوه زده و پریده رنگت را نشان ده .. 


مانفرد 1۷120/۳6۵ 
اثر لرد بایروت ۲۳08 ۰-۱۷۸۸ ۱۸۲) 


«شعر نمایشی مانفرد» که درسالهای ۱۸۱۷-۱۸۱ درسویس وونیز 
در سه برده سروده شده است تا اندازه ای از «فاوست» گونه الهام گرفنه. صحنهً 
وقوغ داستان سراشیب‌ترین نقاط کوههای آلپ سوبس است که قصر مانفرد درآنجا 
واقع است. این شخص درعین حال جادوگرنیز هست. اما ازیک پشیمانی که 
سبب آن بر خواننده نامعلوم است رنج می‌برد. ارواحی را احضارمی‌کند که به ندای 
او جواب میدهند اما نمی‌توانند فراموشی را باو ببخشند. آنگاه روی یکی ازقله‌های 


آلپ می‌رود. 


کوه «ژرنگروه: هنگام صبح 

مانفرد (تنها برروی صخره‌ها) - ارواحی که احضارشان کرده‌ام ترکم 
می‌گویند. جادوئی که آزموده‌ام نومیدم می‌سازد؛ داروئی که به آن متکی بودم 
شکنجه ام میدهد. دیگر از هیچ نیروی غیبی امید یاری ندارم. دیگر بر گذشته نمی‌توان 
مسلط بود و تا گذشته درمیان ظلمت ناپدید است نمی‌توان به آینده رسید, 

زمین» ای مادر من! و تو ای روز که روشن می‌شوی و شما ای کوههاء حرا 
اینهمه زیبا هستید؟ من نمی‌توانم دوستتان بدارم! تو ای جشم تابناک که برهمه جیز 
گشوده می‌شوی و همه چیز را از شادی آکنده می‌سازی, توبر دل من روشنی 
نمی‌بخشی . و شما ای صخره‌ها که بر بلشد ترین قله هاتان ایستاده ام و در زير پایم در 
سواحل سیلاب, کاجهای تنومند بسبب دوری سرگیجه آورشان چون درختان کوچکی 
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جلوه می‌کنند؛ تنها یک پرشء یک تکان» یک حرکت حتی یک نفس سینه‌ام را بر 
بستر سنگی یرنگاهایتان خواهند آفکند تا در آنجا آرامش جاودان یابد. پس چرا تردید 
می‌کنم؟ عضلا تم تحریک میشود اما نمی‌پرم. مرگ را می‌بينم ما از آن نمی‌گریزم. سرم 
بدوران می‌افتد اما پاهایم محکم است. بالای سرم نیروئی است که مرا نگهمیدارد و 
می‌گوید که سرنوشت من زنده ماندن است. اگربا این خلاً بسر بردن و گور روح 
خویش بودن را زندگی بتوان گفت!... 

جقدر زیبا است! این حهان مرئی حقدر زیبا است! خود او و حرکاتش حقدر 
باشکوه است! اما ما که خود را فرمانروایان آن می‌نامیم ونیمی خاشاک ونیمی 
الوهیت هستیم, نه می‌توانیم در غرقابها پنهان شویم و نه می‌توانیم به آسمانها صعود 
کنیم. جوهر دوگان ما ما نبرد پایداری بین این عناصر است. هم رايحة فنا وپستی از 
ما پلند است و هم غرور و عظمت. احتیاجات و کمالات عاليه ما باهم درجنگند» تا 
ساعتی که مرگ پیروز شود و بشر به آن جیزی مبدل گردد که... پیش خود اعترافب 
نمی‌کند و جرأت گفتن نام آن را به همنوعانش ندارد. (پردهُ اول صحنهٌ دوم) 


تصمیم میگیرد که بزندگی خود پایان دهد و می‌شتابد تا خود را از بالای 
صخره‌ها پپائین افکند. اما در همان لحظه یک شکارجی بز کوهی او را می‌گیرد و 
با خحود براه برگشت می‌برد. در دره‌ای کنار ابشاری زیبا فرشت؛ کوههای آلپ را 
احضار می‌کند. فرشته براو ظاهر می‌شود و سبب رنج و اضطرابش را می‌پرسد. 
«مانفرد» با یادآوری احساساتی که در جوانی مایدٌ نشاط و هیجانش بودند شروع به 


مانفرد - از همان سالهای جوانی روح من با روح دیگران هماهنگ نبود و 
زمین را با چشم بشری نگاه نمی‌کرد. عطش جاه‌طلیی دیگران از آن من نبود و هدف 
زند گیشان نیز هدف من نبود. شادبهامان, دردهامان, عشقهامان و استعدادهامان باهم 
فرق داشت و درمن بصورت عجیبی جلوه میکرد. .. باین تن زنده علاقه ای نداشتم ... 
نزدیکی من با مردم و با افکار مردم بسیار کم بود. برعکس شادی من در دامن صحراها 
بود» دوست داشتم که هوای قلل یخ‌زدة کوهها را تفس کنم. آنجا که پرنده جرأت 
آشیانه ساختن ندارد و بال حشرات از سنگهای بی گیاهش گریزان است» می‌خواستم 
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در سیلاب غوطه خورم و خود را به دست چرخش سریع امواجی که در دریا یا رودخانه 
باهم درجنگند رها کنم. این چیزها بود که جوانی سرسخت من در هواشان پر میزد. 
دوست داشتم که شبها ناظر سیر ماه و ستارگان باشم و چندان چشم به نور خیره کنندهة 
آنها بدوزم که پیش چشمانم تیره شود. و دوست داشتم هنگامی که باد خزانی آهنگ 
شبانگاهی خود را می‌سراید سقوط برگها را تماشا کنم و برای شنیدن صدای آنها دقیق 
شوم. شادی من از اينها بود. تنهائی را دوست داشتم, زیرا هروقت موجودانیکه من 
بناخواه مجبور بودم خودم را در شمار آنان بدانم بررسر راهم با من برخورد می‌کردند» 
احساس می‌کردم که کوچک وپست شده و بدرجة آنان پائین رفته ام و آفرید؛ خاکی 


کوچکی بیش نیستم. 


سپس بطور مبهم حکایت می‌کند که عشق ممنوعی دچار نومیدیش ساخته و 
او باعث مرگ محبوب؛ خویش شده است. مانفرد پس از با زگشت به قصر خویش 
کشیش «سن‌موریس» را که بیهوده می‌کوشد او را به دین و آثبن برگرداند می‌پذیرد و 
با او ملاقات میکند. اما بطور نااگهانی میمیرد. 


منظومهٌ دریانورد فرتوت! 
ار س. ت. کولریج ۶0 ٩.1‏ ترجمهٌ مسعود فرزاد 


دریانوردی است فرتوت با ریش دراز خا کستری و حشمان درخشنده. و اینک 
دست فرابرده یکی از سه تن راهگذر را متوقف می‌سازد. . . 

«ای پیرمرد جرا مانم راه من شده‌ای؟ در خانهٌ داماد باز است و من از نزدیکان 
وی هستم مهمانان همه گرد آمده اند ود اکن شادی را می‌شنوی. بگذار بروم.» 

دریانورد فرتوت دست درشت استخوان خود را برشانه میهمان عروسی نهاده 
است, ونمی‌گذارد وی قدم از قدم بردارد. 

دریانورد می‌گوید: «کشتی ما...» 

«مرا رها کن! دست از من بردار ای احمق درارریش!» 

دریانورد دست خود را از شانة او برگرفت لکن اینک با جشمان درخشنده خود 
اورا مسخر کرده از حرکت بازداشته است. 

مهمان عروسی روی سنگی می‌تشیند ریرا وق زا آرشیدن گزبرق پست: 

آن‌گاه آن مرد فرتوت, دریانورد درعشان چشم چنین سخن گفت: 


۱ این ترحمه برای نخستین بار در محلهٌ روز کار نو که در سال‌های اشغال ایران از سوی متفقین در 
منتشر می‌شد و به ايران می‌رسید, در شماره‌های ۳ و 4 حلد دوم به تاریخ زمستان ۳- ۱۹4۲ به چاپ 


است . 
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مردم بر ساحل بانگ برداشته برای ما سفر خوش خواستند, و ما به ايشان پاسخ 
دادیم سرانجام کشتی حرکت کرد و از بندرگاه خارج شد. ما همه شادمان بودیم. از 
کنار کلیسائی که درپای کوه واقع بود بگنشتيم. ازپای بسرج فانوس دریائی نیز 
بگذشتيم. خورشید از طرف چپ ما سر برداشت, ازمیان موج‌های دریا سربرداشت» و 
خوش بدرخشید. سپس بار دیگر در طرف راست ما در دریا فرو شد... 

زنوزها دنه 

خورشید هرروز گرمتر می‌تافت تا آنکه هنگام ظهر بالای د کل کشتی ما... 

«مهمان عروسی بیتاب شده است و مشت بر زانوی خود می‌نوازد» زیرا از خانة 
داماد آهنگ نی به گوش می‌رسید. معلوم است که اینک عروس وارد مجلس شده 
است. .. 

گون؛ عروس مانند گل سرخ است. نوازندگان و سرایندگان پیشاپیش وی 
حرکت می‌کنند, و سر خود را دربرابر وی فرود مياورند. » 

مهمان عروسی بیتاب شده است و مشت بر سینهةٌ خود می‌نوازد. اما وی را از 
شنیدن گزیر نیست و آن مرد فرتوت, دریانورد درخشان چشم دنبال سخن خود چنین 
می‌گوید: 

آنگاه توفان غرنده فرا رسید, باد سرکش و بیرومند بود و کشتی ما را با بال‌های 
عظیم خود می‌کوفت و ما را به جانب قطب جنوب می‌راند. بادبان‌های ما خم شده 
بودند. و پیشانی کشتی ما هردم در دریا فرو می‌شد و بار دیگربالا ميامد و آب از هردو 
جانب کشتی به فراوانی فرو می‌ریخت. باد بر ما قفا می‌زد و ما به فرار از چنگ اوتوانا 
نبودیم. حالت ما شبیه آن کس بود که دشمن, حربه به‌دست و عربده کنان وی را 
تعاقب می‌کنند و او جنان مبهوت شده است که به جای آنکه به چپ یا راست بپیجد و 
بگریزده سر خود را خحم کرده به خط مستقیم پیشاپیش دشمن می‌دود و از عقب دشنام 
می‌شنود و لطمه می‌خورد. .. باری کشتی.ما به سرعت پیش می‌رفت. باد به آواز بلند 
می‌غرید و ما داثماً به جانب جنوب می‌شتافتیم, 
چندی نگذشت که مه و برف ما را فراأگرفت. هوا بی اندازه سرد شد و 


۵ 


بخپاره‌های زمرد گون عظیم که به ارتفاع دگل کشتی بودند, ما را احاطه کردند. باد 
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برف ها را به چهار سوی می‌پراکند, و از بخپاره‌ها روشنی یأس آوری برما می‌تافت. 
چنان شد که شکل و هیئت حیوانات و آدمیزاد گان از خاطر ما فراموش شده بود و جز بخ 
هیچ نمي‌ديديم. به هرطرف که می‌گشتیم یخ بود یخ می‌شکست و می‌ترکید, ناله 
برمی‌داشت نهیب می‌کرد و زوزه می‌کشید, و صداهائی از آن برميامد که به هیچ صدای 
جهانی شباهت نداشت و فقط ممکن است نظیر آن در حال بیهوشی به گوش بشر 
برسد. عاقبت مرغی سپیدبال, مرغی خارق العاده, از میان پدیدار شد, گوئی روح 
مقدسی است که به دستیاری ما شتافته است. ما صدا برداشته و بر او سلام فرستادیم و 
پیدایش او را تهنیت گفتیم. مرغ گرسنه بود و ما به او غذا دادیم. و او چنان می‌خورد که 
گوئی همه روزگار خود را به گرسنگی گذرانده است و اینک می‌خواهد آن را جبران 
کند. آخر باز به پرواز درآمده گردا گرد کشتی ما جولان کرد. ... ناگهان از یخپاره‌های 
عظیم نعره‌ای رعدآسا به گوش رسید. یخپاره‌ها بشکافتند, و سکاندان کشتی ما را از 
آن میان بدر برده نحات داد. 
هم آنگاه یک باد جنوبی ازپشت سرما وزیدن گرفت, و مرغ کشتی ما را 

پیروی می‌کرد. هرروز نزد دریانوردان میامد تا غذا بخورد یا بازی کند. سپس باز در هوا 
برمی‌خاست و دنبال کشتی میامد. هرگاه هم خسته می‌شد روی دگل یا روی بادیان 
فرود میامد.... نه ساعت تمام هرروز در هوای ابریا مه روی دگل یا روی بادبان 
می‌نشست و سرتاسر شب نیز باز همانجا می‌نشست و از میان امواج دوداسای مه پر و بال 
وی در روشنی ماه حون کفن پاره‌ای سفید و درخشان نمایان بود. .. ومن براو نظر 
می‌کردم.... 

«تو را چه می‌شود ای دریانورد فرتوت؟ خداوند تورا از چنگ عفریت‌هائی که 

معذبت می‌دارند نجات بخشد. جرا رنگت این گونه پریده است؟ جرا برخود 

می‌لرزی؟» 
زیرا... عافبت طاقت من طاق شدء دیگر تاب دیدن وی درمن نماند و بالآخره کمان 
کشیدم و مرغ را به یک تیر از پای درآوردم! 
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۳ و از پشت پردهٌ مه غلیظ جهره نشان داد و باز از حانب دیگر در امواج فروشد, 
آن باد موافق جنوبی هنوز از پشت سرما می وزید ولی دیگر آن مرغ زیبا کشتی ما را 
پیروی نمی‌کرد. 2 هیحگاه نزد دریائوردان نمیامد تا غذا بخورد یا بازی کند, دریانوردان 
غمگین شدند سا «تو کار زشتی کرده‌ای که شومی آن دامن‌گیر ما خواهد شد. 
زیرا همین مرغ بود که باد موافق را برای ما می‌وزاند». و می‌گفتند: «تف برتوای 
نابکان مرشی که باد موافق را برای ما آورد به دست تو کشته شد». خورشید بار دیگر 
سر برداشت و خوش بدرخشيد ولی قرص آن دیگر مانند پیش سرخ نبود و تیره نبود و 
امواج همه نابود شده بودند. آنگاه دریانوردان گفتند: «آن مرغ بدی بودء و تو خوب 
کردی که او را کشتی : زرا آن مغ مه تیر‌رنگ را رها محیط کرده بود» تن 
فرح انگیز می‌وزید کف سفید رنگ امواج در هوا پریشان ی ما به آزادی آب 
را می‌شکافت و پیش می‌رفت.. 

آنگاه به دریای او داخحل شدیم. . 

نسیسم از وزش باز ماند» بادبان‌ها فرو افتادند» غم و اندوه بر دریانوردان چیره 
شد. ما سخن نمی‌گفتيم مگربه تصد آن که خاموشی دریا را بشکنيم. آسمان به سرخی 
مس گداخته شده بود وقرص خونین خورشيد درست بالای دگل کشتی ما برجای مانده 
بود اما چندان کوچک شده بود که گوئی اصلاً خورشید نیست و ماه است. روزها 
بگذشت, شب‌ها بگذشت, وما همچنان بریک نقطهٌ دریا ابت بودیم. باد نفس 
نمی‌کشید و ما هیچ حرکت نمی‌کرديم. بطوری که گوئی کشتی و دریا همه به یک پرده 
نقاشی تبدیل یافته است.. 

هرجا می‌نگریسیم آب بود. کی با سک شرا 
برداشتند. هرجا می‌نگريستيم آب می‌ديدیم ولی یک قطره برای نوشیدن پیدا نمی‌شد. 
دریا گندیده بود! آه چه عذابی داشتیم! اشباح نفرت انگیز بر سطلح آن دریای خاموش 
به جنبش درآمده بودند. شب‌ها شعله‌های مرگ آسائی در فضا فروزندگی می‌کرد و 
می‌رقصید. آب دریا مانند روغنی که در جراغ جادوگران است پرتوهای سبز و بنفش و 
سفید به اسمان می‌فرستاد. بعضی از دریانوردال خواب های موحش دیدند, و و تث., 
کردند که ارواح خبیث برما حث م گرفته اند. می‌گفتند بزرگ این ارواح مر ور از 
کشتی ما درزیر آب شناوری کرده مرتاسر راه را ازآن سرزمین مه و برف دنبال کنتی 
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ما آمده است و ایشک ما را معذب می‌دارد. زبان دردهان ما از تشنگی مانند پیکان 
گیاهان صاعقه‌زده خشک شده بود. هیچیک ازما نمی‌توانست کلمه‌ای ادا کند. 
گوئی دهان‌های ما را از حاک سیاه انباشته اند. 

وایء وای» که پیر و حوان جه نگاه‌های زشت و پرکینه ای به من می‌دوختند. .. 
سرانجام صلیبی که برگردن داشتم از من بگرفتند و در عوض لاش آن مرغ را از گردن 
من آويختند. 


۳ 
زمان‌به سختی می‌گذشت. گلوها خشک شده بود. همه‌خسته و فرسوده»بسی 
خسته و فرسوده بودیم. چشم ها خیره شده بود, خسته و خیره شده بود. .. نا گهان من به 
مخرب نگاه کردم و جسمی در افق مشاهده نمودم که اول مانند نقطةٌ سیاهی به نظر 
می‌رسید. ولی بعد شبیه به ابری شد حرکت می‌کرد پیش میامد. و بالاخره دیدم که 
شکل و هیثت معینی به خود گرفت. نقطه ای ابری, پیکری... ولاینقطم نزدیک می‌شد 
فرومی‌رفت و بالا میامد و به چپ و راست متمایل می‌گردید چنانکه گوئی از یک روح 
خبیث دریائی گریزان است. .. ولی گلوی دریانوردان خشک بود. و لبان ما سوخته و 
سیاه شده بود. نمی‌توانستیم خنده بکنیم یا آواز برآریم. از خشک دهانی همه خاموش 
مانده بودیم... آنگاه من بازوی خود را سخت گاز گرفتم و خون خود را مکیدم. دهانم 
باز شد و فریاد زدم: «کشتی است! کشتی است!» دربانوردان فریاد مرا شنیدند همه 
برجای خود با گلوهای خشک و لب های سوخته وسیاه شده, بی حرکت ایستاده بودند. 
ولی شادمان شدند و لبخندی زده صف دندان‌های خود را نمایان کردند. و همه به 
یک‌بار نی عمیق کشیدند چنانکه گوئی رطلی گران نوشیده‌اند. و من باز فریاد زدم: 
«ببینید! ببرنید! دیگر آن کشتی به چپ و راست متمایل نمی‌شود و مستقیماً به طرف ما 

پیش میاید! بزای ما خیر ونجات میاورد!» 

چندی بدین منوال بگذشت تا آنکه امواج دریا در سمت مغرب سرخ رنگ شد. 
مانند شعلهٌ آتش سرخ‌رنگ شد. روز نزدیک به پایان رسیده بود و قرص عظیم و 
درخشان خورشيد در افق فروافتاده و نزدیک بود با سطح امواج مغربی برابر شود که آن 
بیکر مرموز در رسید و ناگاه میان ما و خورشید حایل شد بی درنگ گوئی میله‌های 
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بیشماری برابر خورشید نگاه داشته شد. و چنین به‌نظر میامد که قرص خورشيد زندانی 
شده است و اینک چهرهٌ فراخ و سوزندهٌ خویش را به شبکة آهنین پنجرة زندان خود 
گذاشته است وبرما می‌نگرد. من در این منظرهُ عجیب دقت کردم و قلبم سخت به تپش 
افتاد. می‌دیدم که آن پیکر باز به سرعت حیرت افزائی پیش میاید و به ما نزدیک 
می‌شود. چندین بادبان بر فراز بدنة آن در هوا موج می‌زد و به نور افتاب می‌درخشید. اما 
جه بادبان‌های عجیبی ! از تارهای عنکبوت نارکتر و پریش تر! آیا اینها دنده‌های آن 
کشتی است که نور خورشید را شکافته جهرة خورشید را مشبک نموده است؟ و آیا 
جانداری جز این زن تنها در این کشتی موجود نیست؟ هان! این جنبنده دیگر کیست؟ 
به شکل اسکلتی است که جادری از پارچة سفید شبیه به کفن بر جسم خود پوشیده 
است. آیا مرگ مجسم همین است؟ آیا این شبح و این زن تنها سرنشینان این کشتی 
هستند؟ آيا مرگ رفیق و همراه آن زن است؟ لبان زن سرخ رنگ بودند. و حلقه‌های 
گیسوانش زرد مانند زره پرست تنش مانند ابرصان سفیدرنگ بود. وی شبح مرگ است 
که هرکس حتی در خواب براو بنگرد خونش از سرما یخ می‌بندد. 

بالاخره کشتی بی ملوان نزدیک ما رسید و این دو پیکر را دیدیم که با طاس 
نرد مشغول بازی بودند. زن گفت: «بازی تمام شد و من برده‌ام. اما اینک همه اهل 
کشتی را به تومی‌بخشم و فقط یک تن از ایشان را برای خود نگاه خواهم داشت.» 
آنگاه سه‌بار صفیر کشید... لب خورشید در دریا فرو رفت. ستارگان بیرون جستند 
تاریکی به یک حمله از اسمان فرو افتاد و دریا را مسخر کرد. صدای خفه ولی 
نیرومندی از جانب آن پیکرها به گوش رسید.و کشتی مرگ بغتتاً دردریا به حرکت آمد 
وبه کران افق شتافته از نظر ناپدید گردید. 

ما گوش فرا داشته بودیم و با چشمان نیم باز نظر می‌کرديم. من سخت مضطرب 
شدم زیرا حس کردم که خون مانند شراببی که به جام بریزد به قلب من فروریخت و 
روح وحشت جام لبریز قلب مرا به دهان خود گذاشته به نوشیدن خون من مشغول شد. 
ستارگان تسره شدند و شب بر خلظت خود افزود. مرد سکاندار را به نور چراغ می‌دیدم که 
کنار سکان کشتی ایستاده است و کشتی را هدایت می‌کند. اما جهرهٌ او یکباره 
سفیدرنگ و چون صفح تابناک ولی مبهمی به‌نظر می‌رسید. شبنم از بادبان‌ها 
فرومی‌چکید بالاخره بر فراز افق مشرقی ماه شاخ‌دار طلوع کرد و یک ستارهٌ درخشان از 
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لب پائین وی آویخته بود. 

آنگاه دریانوردان, در نور آن ماه و ستاره, یکی یکی به سرعتی که فرصت آه و 
ناله را از من دریغ می‌داشت برگشته برمن خیره شدند و درد شدیدی بر جهره آنان نقشن 
بسته بود. آری چشم برمن دوختند, وبا نگاه خود برمن لعنت فرستادند. سپس 
یکان‌یکان, بی آنکه آهی بکشند یا ناله ای از دل برآورند, هر دویست تن با صدای 
سنگینی برزین کشتی افتادند و جان دادند! روح ازتن ایشان پرواز کرد, پرواز کرد 
تا در جهانی دیگربه نصیب جاودانی خوشی يا رنج خود برسد. باری یکانیکان 
بگذشتند و دویست بار صدائی مانند تیری که از کمان خودم بگذرد به گوش من رسید. 


«ای دریانورد فرتوت, من از انگشتان درشت استخوان توترسان هستم | 
تو مانند سنگ پاره‌های کنار دریا کشیده قد و لاغراندام و آفتاب سوخته هستی . 
توبشرنیستی, همانا روح آشفت؛ یکی از آن مرد گانی !» 
نترس» نترس» ای میهمان عروسی در آن ساعت بدن من فرونیفتاد و روح از 
جسم من پرواز نکرد. تنها من زنده ماندم اما تنها, تنها کاملاً تنها! 
برآن دریای پهناور جه بیکس و تنها! ... 
از رنج درون فریادها کشیدم ولی هیچیک از مقدسین آسمانی برمن رحم 
نیاورد. و نظر لطفی به من متوجه نکرد. آنهمه مردان برازنده و نیرومند گردا گرد من 
مرده افتاده بودند. ولی هزاران موجود زشت هنوز زند گانی خود را در اطراف کشتی 
ادامه می‌دادند» و من نیز مانند آنها زنده بودم, نگاهی به دریای اه کردم ولی 
طاقت نیاورده چشمان خود را برگرداندم . سپس (رعرشة کشتی نظر انداختم. سرتاسر 
آن ازلاشة رفیقان دریانورد من پوشیده شده بود. به آسمان چشم برداشتم و کوشیدم 
دعائی بر زبان برانم ولی به محضی که لفظ دعا از لبان من خارج می‌شد صدائی به 
نجوا در گوش من سخن از زشتکاری می‌گفت. دعایم بی اثر می‌ماند و قلبم چون نحاک 
خشک و بیحس می‌شد. پلک های چشم خود را برهم گذاشتم و چندی به همین حال 
درنگ کردم. تخم چشم من مانند نبض مرد تب‌دار می‌تپید. دیگر تاب دیدار از من رفته 
بود. آسمان و دریا, درا و آسمان, بر چشم خحستة من مانند بارگرانی فشار می‌آوردند. 
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لاش؛ مرد گان در پائین پای من افتاده بود و عرق سردی از آن اجساد فرومی‌ریخت. اما 
چشمان ایشان باز بود و به همان گونه که چندی پیش برمن به نفرین و لعنت نگریسته 
بودند هنوز برمن خیره بودند. می‌گویند نفرین یک کودک یتیم آنقدر نافذ است که 
< می‌تواند فرشته ححسته‌ای را از بالای اسمان به پست‌ترین دخمه های دوزخ فرو بیندازد. 
ولی من سهمگین تر و قهارترا زآن را نیزدیده ام و آن نفرینی است که درچشم مرد ان مرده جای 
دارد! هفت روز و هفت شب این لعنت بر من خیره شده بود وباز من نمی‌توانستم بمیرم. .. 
ماه از نردبان آسمان بالا رفت و در هیچ نقطه‌ای درنگ نکرد. با آرامش تمام بالا رفت و 
یکی دو ستاره دنبال او حرکت می‌کردند. پرتو ماه, مانند شبنم منجمد بر جهان گسترده 
شد. و پهنای آن دریای بی نام و نشان را دستخوش خود قرارداد. کشتی من سایه ای عظیم 
به پشت سر خحود افکنده بود . در محیط این سایه امواج مسحور» دائماً با شعله ای سرخ رنگ 
و هموار و ترس آور سوزند گی می‌کردند. ماوراء این سایه گروهی از مارهای دریائی را 
دیدم که مانند خطوط پیچاپیچ درخشان و سفیدرنگ در حرکت بودند. اما هرزمان که 
راه کج کرده به سوی دیگر می‌رفتند آن فروزش سحرآمیز از بدن ایشان به شکل 
رقپاره‌های بیشمار جدا می‌شد و در آب سرگردان می‌ماند. من محوتماشای اینان شده 
بودم زیر هریک از آنها با رنگ فریبنده‌ای از قبیل نیلگون با سبز شفاف» یا سیاه 
مخملی: جلوه گری می‌کرد و دمی از حرکت بازنمی‌ماند. پیچ و تاب می‌خورد و شناوری 
می‌کرد. و دنبال او خطی از آتش زرین‌رنگ امتداد می‌یافت. آه که اینان چه موجودات 
پرجنب و جوش و دلشادی بودند! هیچ زبانی قادربه وصف زیبائی آنان نبود. قلب من 
از مهر لبریز گردید, حالت وجدی به من دست داد و من بی اختیار برآنان برکت 
فرستادم. آه فرشت؛ٌ محافظ من برمن رحمت آورده بود زیرا قلب من از عشق مملو شد و 
آنها را بی اختیار برکت دادم... در همان لحظه توانستم دعا کنم و گردنم از بار گران 
آزاد شد یعنی لاشة آن مرغ بیفتاد و مانند قطعه سربی در دریا فرورفت. 


۵ 
ای خواب؛ تو محبوب بشر هستی ! محبوب او هستی از قطب تا قطب! مریم 
مقدس خواب راحت را از اسمان فروفرستاده وبرحان من مسلط فرمود. مریم مبارک 

باد! 
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نیز خواب دیدم که سطل های خالی و خشک که دیری بود روی عرش کشتی 
پرا کنده بودند همه از شبنم پر شده‌اند و هنگامی که بیدار شدم باران می‌بارید. لبان من 
تر و گلویم خنک شد. لباس هایم همه خیس شده بود. بقیناً من در ضمن خواب آب 
نوشیده بودم وبدن من هنوز مشغول جذب آن مایع خوشگوار بود. .. به خویشتن 
حرکتی دادم ولی نمی‌توانستم وزن اعضای بدن خود را حس بکنم. چندان چست و 
چالا ک شده بودم که گمان کردم در ضمن خواب مرده‌ام و اینک یک روح خجسته‌ای 
هستم. .. دیری "نگذشت که غرش بادی به گوشم رسید. ولی آن باد نزدیک نشد و 
فقط با صدای خود بادبان‌ها را که همه منقبض شده و سر در پیش افکنده بودند به 
حرکت آورد. فضای بالائی ناگهان پر از حنب وجوش شد و صدها پرجم درخشنده و 
آتشین به پس و پیش شتابندگی آغاز نهادند. ستارگان نیم رنگ از حلال آن پرچم ها 
جشمک می‌زدند, می‌رقصیدند و عشوه گری می‌کردند. آن باد مرموز پیش میامد و 
هرلحظه شدیدتر و رساتر می‌غرید و بادبان ها صفیر می‌کشيدند. باران از ابررسیاهی 
ریزش آغاز کرد و ماه لب بر لب آن اپر نهاده بود. ابر سیاه و ستبر از هم بشکافت و به 
یک گوشذ دیگر از افنق شتافت ولی ماه همجنان در کنار آن بود. برق مکرر از ابر جدا 
شده به دریا فرومی افتاد ولی هیچگونه پیچ و خمی نداشت بلکه مانند رودخانة عظیمی 
که از یک صخرهٌ مرتفع به پائین پرتاب می‌شود مستقیم و پهناور بود. باد بلند بانگ 
هیچگاه به کشتی نرسیده بود با وجود اين» کشتی پیش می‌رفت. آنگاه به فروزش برق و 
ماه مردگان ناله آنتگر مر آوزونه وسپس حنبشی خورده همه به‌پا خاستند. ولی 
سخنی نمی‌گفتند و چشمان خبره خود را به هیچ سوی نمی‌گرداندند. مشاهده منظرة آن 
مرد گان متحرک حتی در خواب هم نادر و شگفت انگیز است تا چه رسد به بیداری... 
بازی سخاندان سکان کشتی را دردست گرفت و به کار پیشین خود پرداخت. کشتی 
پیش می‌رفت ولی در تمام این مدت ملایمترین نسیمی هم نمی‌وزید. ملاحان به رسم 
معهود مشغول بستن و باز کردن و کشیدن طناب ها شدند. هریک از ایشان برجای مقرر 
خود ایستاده بود و دست‌های خود را مانند آلت بیجانی بالا می‌برد و پائین می‌آورد و 
کار می‌کرد. ما الحق گروه کارگران وحشت زانی بودیم ! حسد برادرژاد؛ من کنارمن 
ایستاده بود و زانویش گاهی به زانوی من می‌خورد, من و آن جسد هردو طناب واحدی 
را م‌کشيديم ولی وی با من هیچ نمی‌گفت. 
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«ای دریانورد فرتوت, من از توترسان هستم !» 

آرام باش ای میهمان عروسی . دجسم مرد گان آن ار واحی که‌به درد گر یخته بودند 
باز نگشته بودند. بلکه اینک یک گروه دیگر از ارواح حجسته حلول نموده بود و آنان را 
به خدمت وامی‌داشت. سحرگاهان آن احسادء بازوان خود را از حرکت بازداشتند ودور 
دگل کشتی مجتمع شدند. آنگاه آهنگ های شیرینی از دهان ایشان به آرامی 
برحاست و از بدن ایشان جدا شد. هریک از این آهنگ ها چندین بار به دور کشتی 
حرکت می‌کرد و سپس نا گهان به سوی خورشيد می‌شتافت. باز نرم نرسک برمی‌گشت 
ولی هنگام بازگشتن گاهی چندین آهنگ مختلف مخلوط به هم از خورشبد فرومیامد و 
گاهی یک آهنگ منفرد. گاهی شبیه به آواز چکاوکی بود که یک و تنها در حال 
نغمه‌سرائی از آسمان به سوی من پرواز کند» و هنگام دیگر چنان بود که گوئی تمام 
پرندگان کوچک جهان صداهای ظریف و شیرین خود را درهم انداخته و دریا و آسمان 
را از نغمات خود پر کرده‌اند. زمانی در گوشم ترکیبی از آهنگ های همه سازها و آلات 
موسیقی طنین انداز می‌گردید. و پس از چندی هم آن آوازها فرومی‌نشست و فقط 
آهنگ یک نای منفرد شنیده می‌شد. عاقبت همه اینها تبدیل ماهیت یافت و سرود 
فرشتگان از اوج فلک به گوش رسید چنان که آسمان‌ها برای شنیدن آن خموشی 
و موسیقی سحرآمیز قطع شد. اما از آن ساعت تا ظهر از بادبان‌ها آوازی 
دلنشین برمی‌خاست. و آن آوازی بود شبیه به لالائی نیم آهنگی که یک جویبار 
پنهانی, سرتاسر شب, در ماه‌های پر برگ تابستان برای جنگل های خفته می‌سراید. 
کشتی ما تا نیمروز همچنان به آرامی پیش می‌رفت ولی خفیفترین نسیمی هم 
نمی‌وزید تا بادبان‌ها را مملو کند. کشتی, آب را منظماً می‌شکافت و نیروثی آن را از 
زير پیش می‌راند. آری, نه گز پائین تر از کشتی» آن روح که از سرزمین مه و برف 
بیرون آمده بود شناوری می‌کرد و همم او بود که کشتی را پیش می‌راند. هنگام ظهر 
بادبان‌ها نغمه‌سرائی خود را پایان دادند و کشتی نیز از حرکت بازماند. حورشید 
مستقیماً بالای دگل رسید و کشتی را دردریا متوقف ساخت. اما دقیقه ای بیش 
نگذشت که کشتی بار دیگر حرکاتی کوتاه و ناهموار آغاز کرد به مسافت نیمی از طول 
خود به عقب و جلومی‌رفت و سپس مانند اسب سرکشی که عنانش رها شده باشد 
نا گهان جستی کرد چنان که حون تمام بدن من به درون جمجمه‌ام پرتاب شد و بیهرش 
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برزمین افتادم. نمی‌توانم بگویم چند مدت در این حالت بودم ولی پیش ازان ٩‏ 

۳ ۳ ۳4 ۳ 
زند گانی به تن من با ز گردد به گوش روح خود دو اواز را شنیدم که در هوا با یکدیگر 
سخن می‌گفتند. ۳ جنین گفت: «آیا این اوست؟ آیا آن مرد همین است؟ به 
خداوند سوگند چه بد کرد که با کمان خود مرغ بی آزار را کشت. روحی که در 
سرزمین مه و برف به تنهاشی زیست می‌کند آن مرغ سپیدبال را دوست می‌داشت و مرغ 
سپیدبال نیز اين مرد را دوست می‌داشت . ولی وی بیرحمی کرده آن را به یک تیر از 
کمان خویش بکشت». آواز دومی نرمتر بود. نرم و شیرین مانند قطرات عسل بود. وی 
جنین گفت: «اینک این مرد متحمل عذاب های سخت شده به کیفر خود رسیده است. 
بیش از اين نیز کیفر خواهد کشید.» آواز نخستین: «اینک بگوببینم چه نیروئی است 
که کشتی را به این سرعت پیش می‌راند؟ اقیانوس جه می‌کند؟» آواز دوم: «افیانوس از 
خود کاری نمی‌کند و مانند غلامی که برابر مولای خود ابستاده باشد نقس برنم یآورد. 
فقط یگانه چشم عظیم و درخشان خود را خاموش وار به ماه آسمان متوجه کرده است و 
از ماه هدایت می‌طلبد تا به کدام سوی حاری شود. زیر ماه راهنمای دریاست. 
هدایت کننده آرامش وی است و هدایت کنندة خشم او. نیک ببین ای برادر که ماه با 
حه لطف و وقاری فرو نگریسته دریا را از نظر دور نمی‌دارد.» آواز نخستین: «اما آخر 

۳3 وم ۰ ی ۰ ۰ 

این کشتی حگونه به این سرعت پیش می‌رود» در حالی که نه در حریان موحی واقع 
است و نه بادی در عقب آن می‌وزد؟» آواز دوم جواب داد: «هوا پیشاپیش کشتی 
شکافته می‌شود و در عقب آن باز به هم مياید. اما ای برادر دیگر درنگ جایز نیست. بیا 

۰ ۳8 ۴ .2 ۰ ‌ ۶ 
پرواز کنیم و به اسمان باز گردیم زیرا ممکن است دیر شود. هنگامی که رویای اين 
دریانورد به پایان برسد حرکت کشتی کندتر خواهد شد.» 


آب 

من بیدار شدم و دیدم که هوا معتدل است و کشتی به آرامی پیش می‌رود. 
شب بود.... شبی بسیار ملایم و حاموش. مردگان دریک گوشهة کشتی پهلوی هم 
ایستاده بودند. ای کاش قزر کون شون و بدان گونه چشم های خیرهٌ خود را که در نور ماه 
می‌درخشید برمن نمی‌دوختند. رنج و نفرینی که هنگام مرگ در دیدگان ايشان ثابت 
شده بود هرگر آنها را ترک نگفته بود. من نمی‌توانستم چشم خحود را از چشمان ایشان 
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برگیرم و نمی‌توانستم چشمان خود را به سوی آسمان گردانده در پیشگاه خداوند استغائه 
کنم. لکن اینک آن طلسم شکسته شد و من بار دیگر برآسمان نیلگون و اقیانوس 
4 ‌ 1 ۰ بو وه « ۳ ۰ 
سبزرنگ که پیش چشم من دامان گسترده بودند نظر کردم و اثری از ان مناظر پیشین 
ندیدم. اما جرشت نکردم اصلاً به عقب خود نگاه کنم. زیرا مانند آن کس بودم که در 
یک حادهٌ دورافتاده, تنها مانده باشد و با ترس بسیار رهسپری کند. اما یک بار سر خود 
را برگردانده دیده باشد که عفریتی مهیب دنبال او به فاصلهُ کمی روان است. جنین 
مردی هرگز جرشت نخواهد داشت بار دیگر به عقب خود بنگرد. بسی برنيامد که بادی 
برمن دمیدن آغاز نهاد اما نه صدائی داشت و نه جنبشی . نیز از سطح دریا گذار نمی‌کرد 
تا موجی يا سایه‌ ای احداث کند بلکه مانند یک نسیم بهاری که از جمن ها برخیزد 
3 
موی سر مرا نوازش می‌کرد و گنه های مرا می‌بوسید. سپس به شیوه‌ای جادوانه با 
ترس های من درآمیخت و دورتر شتافته ترس های مرا به دریا ریخت. حرکت کشتی 
1 ور ۳ تک 

بسیار سریع بود چنانکه کُوئٌی در روی اقیانوس به پرواز درآمده است ولی این حرکت 
هموار و عوشایند بود. نسیم شیرین می‌وزید.... و فقط برمن می وزید. ... 

آه چه رژیای شادی انگیزی ! 

عجبا! آیا ,استی این همان بسرج فانوس دریائی است که از کنارش گذشته 
بودیم ؟ آیا این همان تچه است که کلیسا در پای آن قرار دارد؟ آری... آری. .. من به 
ساحل میهن خود رسیده بودم !. .. باری به للگرگاه داحل شدیم . من آه می‌کشيدم و دعا 
می‌کردم که «ای حداوندء مرا بلارف‌گاه دار تا همه جی را ببینم و از دیدار آن شاد 

ءِ ۲ 
شوم. اما | گر اين نیز فریبی بیش نیست مرا به خوابی بفرست که بیداری نداشته 
باشد!) . .. 
4 عم عم 2 و ۰ 

سطح خلیج لنگرگاه مانند شیشه, شُفاف و هموار بود و مهتاب خاموش برروی 
خلیج آرمیده سایه های نیم رنگ بی شماری به‌وحود آورده بود. صخره می‌درخشید. 
کلیسائی که بر فراز صخره قرار داشت نیز می‌درحشيد. عقربهٌ بادنما بی حرکت ایستاده 
بود. آنگاه چنین دیدم که پیکرهای بیشمار که جزسایه چیزی نبودند و رنگ ارغوانی 
داشتند از سطح تون که خلیج برخاسته نزدیک کشتی ما آمدند. من حشمان خود را 
به عرشة کشتی متوجه کردم. لاشه ها یکان‌یکان ساکت و ساکن برسطح آن خفته 
بودند, و بر فراز هر لاشه‌ای یک فرشت؛ نورانی ایستاده بود! فرشتگان همراه یکدیگر 
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بود! ولی هیچ آوازی از فرشتگان برنمیامد. آری, آوازی نميشنيدم اما آن خاموشی مانند 
1 ور 1 2 یت 
شیرین ترین آهنگ موسیقی در قلب من نفوذ می‌کرد! 


به زودی صدای لطمهٌ پاروها برسطح آب به گوش من رسید و فریاد امیدبخش 
زورق رانی را شنیدم. بی اختیار سر خود را برگردانده دیدم زورقی در آب نمایان است. 
رانندهٌ آن با پسر جوانی که خادمش بود به سرعت پیش می‌آمدند. آه جقدر خوشحال 
شدم! آن شادمانی قلبم را اشغال کرد که مردگان نتوانستند خحشک و پژمرده کنند. من 
مرد دیگری را نیز درقایق دیدم و صدایش را شنیدم. این یک عابد پا کدامنی بود که در 
جنگل اقامت دارد و در آنجا ترانه‌های ملکوتی می‌سازد, و آنها را به آوازبلند می‌سراید. 
مشتاق شدم که وی روح مرا تقدیس کند و لعنت قتل مرغ سپیدبال را از وجود من 


شو ید . 


این عابد نیکوکار در آن جنگل که از کمر کوه سرازیر شده تا لب دریا امتداد 
دارد زیست می‌کند . اینک با چه آواز رشید و رسائی ترانهُ شیرین خود را می‌سراید! 
وی صحبت دریانوردان را که از کشورهای دوردست میایند دوست می‌دارد. 
بامداد و نیمروزوشامگاه در حالی که روی مخدهٌ نرمی رانوزده است خداوند را نیایش 
می‌کند و همانا مخدهٌ او تودهُ خزه‌ای است که برکنده مسطحی از بلوط کهن‌سال روئیده 
و سراپای آن را پوشیده است. زورق نزدیک می‌شد و من صدای ایشان را می‌شنیدم که 
عم عم. عم مج 1 ‌. : 4 ۲ 
با یکدیگر گفتگومی‌کنند. یکی می‌گفت : «راستی غریب است! آن نورافکنهای فراوان 
وزیبا که یک دفیقه پیش از این فروزندگی می‌کردند و با زبان نور به سخن درآمده ما را 
به کشتی دعوت نمودند حه شدند؟» عاید حواب داد: «به خداوند وگند که 
عوت سجودید پ به و 1 سو بسی 
عحیب است. دریانوردانل هیچ آواز ما را حواب ندادند. اینک ببین تخته‌ها و تیرهای 
این کشتی جگونه پیچ خحورده و کج و معوج شده‌اند و بادباد‌هایش حقدر پاره‌پاره و 
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کهنه و بدرنگ هستند. در جنگل در آن هنگام سال که شاخ‌های پیچک زیر بار گران 
برف خم شده‌اند و جوجة جغد از بالای درخت فریاد کشیده با نره گرگی که در پای 
همان درخعت مشغول دریدن و عوردن توله‌های ماده گرگ است سخن می‌گوند... عن 
بر سطح جویبار اسکلتهای آفتاب سوختة برگ های خزانی را شناور دیده‌ام و | کنون 
مشاهدة این بادبان‌ها مرا به یاد آن برگ‌های حشک میاندازد.» زورق‌ران گفت: «پناه 
برخدا! این کشتی چه منظرهٌ مهیبی دارد. من ترسان هستم.» ولی عابد گفت: «نه 
دل قوی دار و پیش برو» زورق به کشتی ما نزدیکتر شد... ومن نه سخنی گفتم, نه 
حرکتی کردم... زورق به چند قدمی کشتی رسید.... در همان لحظه صدای مرموزی 
شنیده شد که در زیر دریا به غرش درآمد و به طرف ما می‌غلطید. .. صدا پیش آمد و به 
کشتی مصادف شد. ناگهان آب‌های خلیج از هم شکافتند و کشتی مانند پارهُ سربی 
به قعر خلیج افتاد.... من ببر اثر این غرش مهیب که بر آسمان و اقیانوس لطمه زد 
مدهوش شدم و پس از چندی که به خود آمدم دیدم بدن من مانند آن که هفت شبانه‌روز 
در دریا غریق بوده باشد بی حس وبی اختیار روی آب دستخوش امواج است ولی باز به 
سرعت رژیا خویش را در میان آن زورق یافتم. زورق نیز مدتی دراز گردا گرد آن 
مغاک که کشتی را بلعیده بود جولان می‌کرد ولی همه‌جا خحاموش بود و ما هیچ صدائی 
نمی‌شنیدیم. فقط می‌دیدیم کوهی که کنار ساحل است به لرزه افتاده است. من لبان 
خود را حرکت دادم. بی درنگ راننده زورق فریاد برکشيد و بیهوش برزمین زورق نقش 
بست. فقط عابد مقدس برجای خود استوار ماند و جشمان خود را به‌سوی آسمان متوحه 
کرده به راز و نیاز پرداخت. 

من پاروها را به‌دست گرفتم و به راندن زورق مشغول شدم. پسر جوانی که 
مستخدم زورق‌ران بود و اکنون دیوانه شده در حیابان‌های شهیر می‌گردد خنده‌ای بلند و 
دراز سر داد و جشمانش در حدقه درشت شده بود ویس و پیش می‌رفت. پس فریاد 
برآورد: «هاء ها! می‌بینم که ابلیس پاروزنی را خوب می‌داند!» 

عاقبت به میهن خود رسیدم و بر زمین محکم آن گام نهادم. عابد نیز از زورق 
بدر آمده بود ولی خود را به زحمت بر پای نگاه می‌داشت. من به زاری گفتم: «هان ای 
مرد مبارک نفس برمن رحم آور و روح مرا تطهیر کن.» 

عابد چین بر پیشانی انداخت و گفت: «زود بگو به توفرمان می‌دهم, زود 
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بگوببینم تو کیستی ؟» هنوز سخن عابد به پایان نرسیده بود که چهار گوش؛ تن مرا 
دردی سهمگین فراگرفت چنان که از شدت تألم به پیچ وتاب درآمدم و مجبور شدم 
داستان خود را برای وی سراسر نقل کنم. به محضی که سرگذشت خود را به پایان 
رساندم آن درد مرا رها کرده آسوده گذاشت. از آن زمان به بعد, در ساعت های نامعین 
آن درد مرموز باز بروجود من حمله ور می‌شود و تا وقتی که سرتاسر داستان خود را برای 
شنونده ای نگفته باشم قلب من در سینه ام می‌سوزد. 

من مانند شب از سرزمینی به سرزمین دیگر سفر می‌کنم و نیروی سخن گولی 
عحیبی در من پدید آمده است. برمردمان نظر می‌کنم و هرزمان شخصی که شایسته باشد 
آز تیش ی یک داهن ی درنگ او را می‌شناسم و می‌دانم که وی می‌بایستی داستان 
مرا بشنود. آنگاه سرگذشت خود را برای او باز می‌گویم... 


حه غوغانی در این خانه بر پاست! میهمانان عروسی همه اینحا جمع شده اند. 
عروس و دوستانش مشغول سرایندگی هستند. اما گوش بده. ناقوس کوچکی از 
شاقن شهر صدا برمی‌دارد و مرا به دعا خواندن فرمان می‌دهد. هان ای میهمان 
عروسی » روح من دیرزمانی در یک دریای پهناور و بیکران دجار تنهائی بوده است. 
اطراف و جوانب چنان از زند گان و جنبندگان تهی بود که به نظر یامد حتی خداوند 
هم در آن جای دورافتاده حاضر نیست. اینک در نزد من به همراه گروهی از مژمنین به 
کلیسا رفتن هزار بار لذیذتر و نیکوتر از رفتن به جشن عروسی است. آری, همراه ایشان 
به کلیسا رفتن و دع! خواندن و درپیشگاه پدر عظیم سر فرود اوردن و با وی راز و نیاز 
کرفت: کتول سا تووداع می‌کتنم. خحداحافظ . خداحافظ ای میهمان عروسی . ولی 


باز پسین سخنی می‌گویم آن را از من به یاد گار نگاه دار تا مهر در دل نباشد نیایش 
پدیرفته نیست ودعای آن کس مقیولتر است که آدمیان و پرند گان و جزند گان, همه زا 
ار رک و کوحک دوست بدارد. و به هیجیک از آنان آزار روا ندارد زیرا خداوندی که 
سقان طااز اوست وا آنان تفت مان را ارس ی میت انیت فاهی ان 


را در دل تخود عز یز می‌دارد. 


6 / مکتب‌های ادبی 


دریانورد درخشان چشم که ریشش از پیری سفیدرنگ بود ایک مهمان 
عروسی را وداع گفته به راه خود رفته است. ولی میهمان را گوئی بهت گرفته و در 
عقلش خللی راه یافته است زیرا در جشن عروسی حاضر نشد و از در خانهُ داماد روی 
هت یکی یه عانه قودر کت ارو 


اما روز بعد, جون سر از خواب برداشت مرد فکورتر و فهمیده‌تری بود. 


۲ 
از ادبیات آلمان 


سرگذشت ورتر ۱۷۵۲۵۵۵۲ 
اثر گوته 600۱۱:6) (۱۸۳۲-۱۷۵) 


ترجمه نصراله فلسفی 


خلاصهٌ داستان 


«ورتر» جوان که برای پابان دادن به یک ماجرای عشقی؛ به شهر دیگر سفر 
کرده است. در این شهر به «شارلوت» دختر بزرگ حاکم پیر دل می‌بندد. اما 
بزودی خبردارمیشود که دختر زیبا نامزدی بنام «آلبر» دارد که درسفر است. 
دوشتی با دختر جوان رفته رفته بیشتر ميشود وپس از اینکه آلبر از سفر برمیگردد وبا 
شارلوت ازدواج می‌کند «ورتر» دوست خانواد گی آنها می‌گردد» برای اينکه فکر 
شارلوت را از سربدر کند سفر میک و دست بکارهائی می‌زند. در پابان باز نمی‌تواند 
مقاومت کند و به شهر معشوقه بازمی‌گردد و بسراغ اومبرود و آتش عشق رفته رفته 
شعله ورنر ميشود. اما در اين میان متوجه میشود که مخل سعادت خانوادگی آنان 
شده است و شاراوت با ابنکه اورا دوست دارد مجبور است که به شرهر خود وفادار 
بماند. «ورتر» تصیم به خودکشی می‌گیرد و ذبدد:.ب روزیکه پس از خواندن 
کتاب «اوسیان» برای شارلوت مردو بگر یه اذ:اده اند و او صورت شاراوت را غرق 


و »خر خود را بر یشان ماه 
ها دراین« ۱+ البی را که «ورتر» روزییش از خ ودکشی برنامهٌ خود به 
*اراوت می‌افزاید؛ از روی ترجمة آقای «فلسفی» نقل می‌کنيم : 


مه ۳ ۳۲ ۳ 
امروز اخحرین روز اننت که من دیده می؟شايم» دیگر این دوچشم من افتاب 
نانمله را نخواهد دیذ: افسوس که آمروز هم آسمان تیره و آفتاب از نظرم نایدرد 


۰ / مکتب های ادبی 


آفیتا یمیت هه ادا رتاش ات مر رن کت توزوع ای تراد مری 
می‌سپارد! شارلوت عزیزم, وقتی که انسان در دل می اندیشد که: «اين آخرین صبح 
زند گانی من خواهد بود!» تأثیر این اندیشه را جز با تأثیرات مبهم خواب یا چیز دیگر 
مقایسه نمی‌تواند کرد. ۱ 

روز آخر! این کلم آخر برای من مفهومی ندارد. امروز با کمال قوت نشسته ام 
وفردا یجان و بی حرکت خواهم بود! مرگ چیست؟ هروقت که بفکر فرومیروم 
تصورات بسیار میکنم! من مرگ بسیاری از مردم را دیده ام ولی اختیارات بشر جنان 
محدود است که از آغاز و انجام زندگی خود آگاه نیست؛ در این لحظه من هنوز از آن 
حویشتن و از آن توام! ولی عزیزم, دریک لحظه شاید تا ابد ازیکدیگر دور 
می‌شویم ... نه! شارلوت. جگونه ممکن است که من معدوم شوم! جطور میشود که تو 
نابود شوی؟ ما هميشه زنده خواهیم بود!... نیستی ... معنی این کلمه جیست؟ من 


آنرا کلمة بی‌معنائی میشمارم... آه شارلوت! مردن و در حاک سرد و تنگ و تاریک 
مدفون شدنا! در حوانی دوست مهربانی داشتم » این دوست مرد به تشییم جنازه اش 
رفتم. بچشم خود دیدم که چگونه گوررا کندند و جسد بیجانش را بخاک سپردند. 
۷ ۰ ی ۰ و ‌ ‌ ۰ 2 ۰ 
وقتی که خاک بر بدنش میریختند پهلوی گور نشسته بودم. تابوتش را در ور فرو 
بردند. نخستین تودهٌ خاک ريخته شه و از تابورت او صدای شومی برخحاست. باز خاک 
ریختند... صدا کم کم آهسته‌تر و آهسته ترشد تا اینکه تمام گور را نحاک فراگرفت! 
من در کنار گور او بخاک افتادم . .. می‌گریستم و دلم از درد شکافته بود» ولی از آنجه 
2 ک 7 ۰ 1 ۳ 2 ۳ ۰ 72 یف 

در برابرم میگذشت. جیزی نمیفهمیدم . نمیدانستم مرگ جیست! از گور سرد و تاریکی 
که اینک در انتظار من است, بی خبر بودم! ... ۱ 

113 ن ۰ و ۰ 3 ۰ ۶ و 

اخ! مرا ببسخش» مرا پیخش! دیروز ان لحظه اخحرین لحظه زند گانی من بود! 
فرشته عزیزم» دیروز دل من کواهی داد که تومرا دوست میداری! هنوز دو لبم اران 
حرارت آتشین می‌سوزد! دلم بهیحان عشق شدیدتری مبتلا شده است. مرا ببخشآ! مرا 

آه شارلوت! من خوب میدانستم که مرا دوست میداری, از همان روز اول که 

. ی ۳ 

جشم توبر جنمم افتاد و دستت را در دست گرفتم دلم بمهر و محبت تو گواهی داد. 
ولی باز هروقت که از تودورميشدم, يا اینکه آلبررا در کنارت میدیدم, دلم از محبت 
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تو بدگمان ميشد و خون در عروقم میجوشبد! 

آیا هیچ بخاطر داری که در روز این وصلت شوم که نتوانسته بودی یک کلمه 
با من سخن گوئی و حتی دست مرا بفشاری,دسته گلی برای من فرستادی؟ اوه! در 
برابر آن گلها بخاک افتادم و تا نیمه شب زارزار گریستم, آن دسته گل نشان روشنی از 
عشق تو بود! 

درین جهان, همه جیز با زمانه میگذرد, اما آن حیات سوزانی که دیروز از لبان 
تودرمن دمیده شده و هنوز هم مرا میسوزاند تا ابد خاموش نخواهد گشت؛ شارلوت مرا 
دوست میدارد! اين بازو به گردنش حمایل گشته! اين لبها روی لبان آتشینش لرزیده! 
این دهان به دهانش نزدیک شده! اوه شارلوت! تو از آن منی, و تا ابد از آن من خواهی 
بود! چه اهمیت دارد که آلبر شوهر تو باشد؟ شوهر تو! بگذار آلبر شوهر تو باشد! بسیار 
خوب, اگر در این جهان دوست داشتن تو جدا کردنت ازالبر گناهی بشمار می‌آید» 
من نیز خود را بسزای اين گناه میرسانم! زیرا که من لذت این گناه را چشیده‌ام و دلم 
از آن قوت و مابة زندگانی گرفته است. .. ولی از این ساعت از آن من خواهی بود! 
شارلوت تو از آن منی » پیش از تو بسرای دیگر می‌شتابم و شرح مصائب و آلام خویش را 
برای پدر آسمانی خود و تور میگویم, اومرا تسلی خواهد داد تا توبیائی و چون هنگام 
آمدنت فرارسید, به استقبال توخواهم شتافت و در آفوشت خواهم کشید و در برابر 
خداوند گار عالم» تا ابد, با تو خواهم بود. 

آنچه میگویم خواب و خیال نیست. هرچه بگور نزدیکتر میشوم چشمانم بیناتر 
میشود. ما باز یکدیگر را خواهیم دید و از آن یکدیگر خواهیم شد! در آن جهان‌مادرتورا 
نیز خواهم دید و اسرار قلبی خویش را برایش فاش خواهم ساخت! 


۳ 
از ادییات فرانسه 
بینوابان کهاناد۷1:567 5ع1 


اثر ویکتورهوگو(۱۸۰۲- ۱۸۸۵) 
ترجمهٌ حسینقلی مستعان (صفحه 4۰۹ چاپ پنجم) 


واترلو 
ناپلئُون به زره‌پوشهای «میلود» فرمان میدهد که فلات «مونسن‌ژان» را 


بتصرف دراورند. 


فیرمنتظر 

سه هزار و پانصد تن بودند. جبهه‌ثی بطول یک ربم فرسخ تشکیل میدادند. 
مردان قوی‌هیکلی بودند سوار بر اسبان زورمند. بیست و شش گردان بودند, پشت 
سرشان تکیه گاهی داشتند مرکب از لشکر «لوفورده نوئت», صد و شش تن ژاندارم 
ممتازه سربازان شکاری گارد, هزار و صد و نود و هفت مرد جنگی» و نیزه داران گارد» 
با هشتصد و هشتاد نیزه. اینان کلاه‌ودهای بی کاکل و زره‌های آهن کوفته داشتند, 
با طبانجه های قلطاقی در حیب‌های زین و قدارهُ بلند. بافدادان همه نیروی فرانسه 
آنانرا مورد ستایش فرار داده بود و اين در موقعی بود که» ساعت نه صبح» شیورها بصدا 
درآمده بود» همه موزیک سرود «نجات وطن را مراقب باشیم» میخواند و این گروه در 
ستونی متراکم» یک باتری" در جناح و باتری دیگر در قلب» بین شوسه‌های «ژناب» و 
«فر یشمون» در دو صف بزرگ بحرکت درآمده بود و در خحط توانای دوم که جنان 
عالمانه بدست ناپلئون تشکیل يافته بود و زره‌یوشهای « کلرمان» را در منتهی الیه سمت 
۱ آنشبار. 


حپ و زره‌پوشهای «میلود» را در منتهی الیه راست خود داشت و باصطلاح در دو سمت 
خود دو بال آهنین تشکیل داده بود موضع میگرفت: 

آجودان «برنار» فرمان امپراطور را باين دست ابلاغ کرد. مارشال «نه» شمشیر 
از نیام کشيد و فرمان حرکت داد. گردانهای عجیب بحنبش درآمدند. 

درین موقع منظرةٌ وحشت آوری دیده شد. 

همهٌ این سواره‌نظام» شمشیره بالا» پرجم ها و شیپورها در معرض باد. هر 
لشکر دریک ستون» بیک حرکت و چنانکه گفتی یک فرد واحد است با دقت یک 
«فوچ مفرغی » ( گرز فلزی بسیار سنگین وعظیمی شبیه به دیلم که در نبردهای قدیم 
برای سوراخ کردن و سرنگون ساختن دیوارها بکار میرفت و سرآن شبیه به کل قوج‌ها 
جنگی بود) که شکافی باز کند, از تپ «لابل آلیانس» پائین رفت. در گودال مخوفی 
که مردان بسیار در آن از پا افتاده بودند فروشد. آنجا میان دود ناپدید گردید» سپس از 
این تاریکی بیرون آمد. بر سمت دیگر دره نمودار شد, همچنان غلیظ و بهم فشرده با 
یورتمه سریع از زیر ابری از گلوله‌های توپ و خمپاره که بر سرش منفجر ميشد سربالائی 
وحشت آور و پرگل تپهٌ «مونس ژان» را بالا رفت. همه با وضعی خشن, تهدیدآمیز 
و تزلرل ناپذیر صعود میکردند. در فواصل شلیک های توپخانه صدای سنگین پاهای 
اسبان شنیده میشد. جون دو لشکر بودند دوستون تشکیل داده بودند. لشکر «واته» 
سمت راست و لشکر «دلور» سمت حپ را داشت. از دور بنظر میرسید که دو مار 
طویل پولادین بسوی ستیغ فلات روانه اند. این مانندامری خارق العاده در نبرد انجام 
یافت. 

از موقع تصرف سنگر بزرگ «موسکوا» بدست سواره‌نظام عظیم فرانسه هرگز 
نظیر این واقعه دیده نشده بود. اینحا دیگر «مورا» نبود اما«نه» اینجا هم بود. بنظر 
میرسید که اين تود؛ عظیم بصورت دیوی درآمده است و یک جان بیشتر ندارد. هر 
گردان سوار در حرکت, پیچ و خم بخود میداد و مانند حلقه ای از شاعه‌های مرجان 
متورم میشد. ازمیان دود غلیظی که پارگی هائی در آن ایجاد شده بود دیده ميشدند. درهم 
پیجیدن کلاه‌خودها» فریادها, شمشیرهاء جهش طوفانی کفل ههای اسبان با غرش 
توپ و غریو کوس, اشتشاشی با انضباط و مخوف, روی اینها همه زره‌ها همچون 
فلس برپشت ازدهای هفت‌سر. 


۰ / مکتب های ادبی 


اين روایات پنداری مربوط بعصر دیگری است. چیزی نظیر اين رژیا بلاشک 
در حماسه‌های کهن «اورفیک» دیده میشود؛ در آن حکایت آدمیان اسب‌پیکر 
هیپانتروپهای عتیق, آن دیوار آدمی روی اسب سینه که بیک تاحت بر اولمپ صعود 
کردند» همه مخوف » روئین تن» محلل» درعین حال خدا و حانور. 

مطابقت عددی عحیبی بود» بیست و شش گردان پیاده منتظر این ۰ گردان 
سوار بودند. عقب ستیغ فلات, در سایه باتری مستتر, پیاده‌نظام انگلیس» منقسم بسیزده 
مربع» هر مربع مرکب از دو گردان و در دو ردیف هفت مربع در ردیف اول و شش 
مربع در ردیف دوم قدداقة تفنگ بر شانه, نشانه گرفته برای زدن آنکه درمیرسد, آرام؛ 
ساکت, بیحرکت» منتظر. این عده. زره‌پوشان فرانسوی را نمیدیدند و زره‌پوشان قادر 
بدیدن آنان نبودند. نیروی انگلیسی صدای بالا آمدن این حزر و مد انسانی را از تبه 
می‌شنید. تزاید صدای پای سه هزار اسب ضربات متناوب و متوازن سم های اسبان که 
با بورتمهٌ سریع صحود میکردند, حشاخش زره‌ها» چکاچاک شمشیرها و صدای یکنوع 
نفس کشیدن وحشیانه بگوش میرسید. سکوت هراس انگیزی حکمفرما شد؛ سپس» 
ناگهان یک ردیف طویل از بازوان افراشته با شمشیر کشیده برستیغ تپه نمودار شد و 
هماندم کلاه‌خودهاء شیپوزها بیرق هاء و سه هزار سر باز با سبلت های خاکستری 
آشکار شدند که فریاد میزدند: زنده باد امپراطور! همه اين سواره‌نظام بر فراز دشت 
سرازیر شد. و این مثل شروع یک زمین لرزه بود. 

ناگهان امر رقت انگیز در طرف جپ انگلیسیان و سمت راست ماء مقدمة 
ستون زره‌پوش با ریاد مخوفی از جا برجست. زر‌پوشان همینکه عنان گسیخته و با 
همه جوش و خروش و تاخت سریم شان بمرتفع ترین نقطه ستیغ رسیدند تا با یک حمله 
کار مربع‌ها و توپ‌های دشمن را بسازند بین خود و انگلیسیان, یک گودال عمیق 
دیدند. این راه مقعر «اوهن» بود. 

لحظ؛ موحشی شد. در غیرمنتظ دهان گشوده, تنده درزیرپای اسبان, به 
عمق جهار متر بین دو خاک ریز؛؟ ردیف دوم ردیف اول را بدون آن راند» و ردیف سوم 
ردیف دوم را. اسبان سر دو پا بلند می‌شدند» عقب میزدند. روی کفل میافتادند. چهار 
دست وپا بر هوا میلغزیدند. سواران را زیر خود میکوفتند, همه با هم زیر و زبر میشدند» 
هیچ وسیلهٌ عقب‌نشینی نبود, همه ستون فقط بمثابهُ یک تیر بود, نیروئی که برای محو 
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سپاه انگلیس تهیه شده بود فرانسویان را درهم شکست؛ درةٌ دلسخت نمیتوانست تسلیم 
شود حز آنکه مالامال شود! سواران و اسبان مخلوط درهم در آن غلطیدند و استخوانهای 
بکدیگر وا نرم کودتاد: همه در این گودال بیک قطعه گوشت مبدل شدند؟؛ و هنگامی 
که این گودال از آدمیان حاندارپر شد دیگر سواران از روی آن عبور کردند و گذشتند. 
تقریباً یک ثلث تیپ «دوبوا» در این لجه فروربخت. 

ان کت جنگ را آغاز کرد: 

یک روایت محلی که مسلماً خالی از اغراق نیست, حاکی است که دو هزار 
اسب و هزار و پانصد مرد زنده‌زنده در جادهُ گود «اوهن» دفن شدند. این رقم 
حقیقت‌نما, عدف اجسادی را که روز بعد از جنگ باین گودال افکندند نیز شامل 
است . 

ضمناً اين را هم متذکر شویم که تیپ «دوبوا» که بسرنوشتی جنین شوم دچار 
شد همان بود که یکساعت پیش از این حادثه, پرجم گردان «لونه بورک» را گرفته بود. 

ناپلئون پیش از آنکه این مأموریت را بعهدة زره‌پوشان «میلود» واگذارد راه را با 
دقت مورد اکتشاف قرار داده اما موفق بدیدن اين گودال که حتی چین کوجکی هم بر 
فراز تپه از آن نمودار نبود نشده بود. معهذا بامشاهده مصبد سفیدی که در حاده شوسة 
«نی ول» دیده میشد به کمنانتن رسیده ود که ممکن است عاشی در آن راه وحود 
داشته باشد و در این خصوص سئوالی از «۷ کوست» کرده بود. راهنم! حواب داده بود: 
«نه». تقریباً میتوان گفت که مصیبت نپلئون از این اشارهُ منفی یک دهقان بیرون 


آمد . 
ات 6 یز م | 1 ۰ 
حوادث شوم دیگری نیز از ان پس بایستی ظهور کند. 
1 ۳ ءِ 
ایا ممکن بود ناپلئون درین گیر و دارفانق اید؟ درحواب میگوئيم نه. جرا؟ 
۳ 
بسبب «ولینگتون»؟ بسیب «بلوشر»؟ نه! بسبب خدا. 
بدابارت فانح واترلو, در فانود فرن نورد هم پیش بینی نشده نود . یک سلسله 
عم فرب 3 
قایق دیگ تاش این عفر آساوه مد کموانلوت را هشام یر آن موی ارانة شوم اور 
وقایم دیگر برای این عصراماده مب ناپلئون را مقامی در ان نبود. اراد شوم حوادت» 
از دیر باز اعلام شرا و بود , 
| 
هنگاه ان بود که این مرد عظلبم از پای درافتد. 


ِ 
۰ ۲ ۰ ۶ ۳ مي او ۳ 3 ۳ 
سنخیضی بی انداره این هرد در مه دشدرات بسری تعادل ۳ بر هم منرد. ار- 


‌ 
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شخص خویشتن را بتنهائی بیش از همه جمعیت بشری بشمار میآورد. این عظمت های 
کلیهٌ حیات بشری که دریک سر متمرکز می‌شوند, جمع شدن همه دنیادردماغ یک مرد» 
اگر دوام یابد برای مدنیت مهلک خواهد بود. هنگام آن رسیده بود که دست توانای 
عدل آسمانی از استین بیرون آید. شاید اصول و عناصر که جاذبیت منتظم در نظام 
احلاقی نیز, مانند نظام مادی,وابسته به آن است, زبان بشکایت گشوده بودند. خونی که 
بخار از آنه متصاعد میشود» مالامال شدن قبرستان‌ها از احساد کشتگان مادران 
اشکبان مدعیان مخوفی هستند. هنگامیکه زمین , ازسر باری رنج میبرد 9« 
اسرارآمیز درظلمات هست که فقط درعالم بالا شنیده میشود. 

ناپلئون در عالم ملکوت ببدی معرفی شده و تصمیم به سقوطش گرفته شده بود. 

وی مصدع خداوند بود. 


واترلویک نبرد نیست: تغییر جبهة عالم است. 


رنه 1۲606 
اثر شاتویریان 602/20۵۳2۵۵ 
ترجمهٌ شجاع الدین شْفا 


خلاصهً کتاب 


«رنه» بس از شیدن سرگذشت «شاکتاس» بین ماجرای زندگی خود را 
برای اوشرح میدهد و میگوید: تولد من ببهای جان مادرم تمام شد. من کوچکترین 
فرزند خانواده بودم و جوانیم با محرومیت ازمهر وشفقت گذشت وفقط محبت 
خواهرم «آملی» بود که مرا بابند میساخت. 

پس از مرگ پدرم» خواستم مالبخولیای عجیبی را که دچاریأسم ساخته بود؛ 
زائل سازم وبا اين منظوربه انگلستان و ایتالیا سفر کردم؛ ولی تماشای گذشته. با 
خرابه‌های معظم آن؛ وتماشای طبیعت با منظرة زیبایش» بیهوده بودن درجات 
انسانی را بصورت عمیق تری بمن ثابت کرد. 

پس از بازگشت پاریس» خواهرم ازملاقات با من خودداری میکرد. در 
گوشة دور افتادهُ محله‌ای انزوا گزیدم نا بلکه آرامش را درتنهائی پیدا کنم. اما 
دبری نگذشت که دو باره تخیلات و آندیثه‌ها بسراغم آمد. 

فسمتی که در اینجا انتخاب ونقل می‌شود نمونةٌ خوبی ازآثار «بیماری 
فرن» است. «رنه» دچارآثفتگی درونی است ولی سیب آنرا نمی‌داند. ازدل خود 
هیپرسد: «دیگر چه می‌خواهم؟» وبرای این سژال جوابی پیدا نمیکند. 


قسمتی از هتن کتاب 


(حجاپ سوه صفحه 5۷) 


هنگامیکه شب فرا می‌رسید, به آرامی ال کاستت با م‌گشتم: در روی یلها 
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لها مب بستنم ووبنه بسوی مفرب میدوختم تا فرو رفتن قرص خورشید را در افق 
بهناور بنگرم این گوی بزرگ آتشین جون کشتی شعله وری بود که گذشتن قرون را 
شماره میکند. حرکت میکرد و بالاخره همچون محتضری که دم واپسین خود را برآورد» 

یک دم آخرین بر کوه و دشت میتافت و سپس ناگهان فرومیرفت و همه‌جا را در ظلمتی 
عمیق فرومیبرد. 

آنگاه بخویش میآمدم و راه خود را بسوی خانه پیش میگرفتم . در کوچه‌های 
حلوت و پر پیچ و خم چنین مپنداشتم که درون لابیرنتی شگفت سرگردان شده و یا 
به‌میان طلسمی دوارانگیز پای نهاده‌ام. همه جاخلوت و آرام بود و من درین خموشی 
بی‌پایان هیچ نمی‌گفتم و هیچ نمی آندیشیدم. 

از پس پردهٌ تیره‌ای که پیش چشمانم را فراگرفته بود لبهای پرخندة روستائیان 
را بخوبی مینگریستم و بخویش میگفتم که در زیر اين آسمان پهناور حتی بیاد یک يار 
مهر بان نیز دلخوش نمیتوانم بود. 

درین میان ناگهان ساعت بزرگ کلیسا نواعتن ن آغاز میکرد و آهنگ ضربات 
سنگین آن هریک تا مدتی دراز طنین میفکند. اندک اندک این طنین نیز خاموش 
ميشد و بار دیگرسکوت پیشین حکمفرما میگشت. افسوس! در فاصلٌ هریک از این 
زنگها جه جشمها بسته وجه گورها باز میشود! چه اشکهای ۳ بر گونه‌های سرد فرو 
میریزد و چه ناله‌های غم بسوی آسمان بالا میرود! 

حیزی نگذشت که این زند گانن نیز که در آغازم جنان‌فر یفته کرده‌بود برای‌من 
تحمل ناپذیر گشت. دیگر از تکرار صحنه‌های پیاپی و یکنواحت خسته شده‌بودم. ر وح 
تشن من که پیوسته سراغ سرچشمه‌های نوین احساسات میگرفت چگونه بیش از اين در 
فضای حقیر تحمل میتوانست آنرد. 

از نو با دل حود بمشاوره پرداخسم ر بار از او پرسیدم: «دیگر جه می‌خواهم ؟» 
خود انیز بدرستی نمیدانستم. لیکن ناگهان چنین پنداشتم که زندگی در میان جنگلها و 
درختان خرم بسی دلپذیر خواهد بود. این خیال را 0 خود با همان حرارتی که در 
هم؛ افکار خویش بکار میبرم استقبال کردم. بیش از اين درین باره فکری نکردم. 
یکباره زندگانی ساده و بی آلایش روستائی را که تنها روزی چند با آن گذرانیده 
ولیکن جنین مبپنداشتم که قرنهای متمادی بدان مشغول بوده ام ترک کحم و آهنگ 
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سفر کردم. 5 را 
از عزلتگه خویش بیرون آمدم تا خود را در کلب تازه‌ای زنده بگور کنم! بیاد 
آوردم که پیش از این هنگامی که آهنگ گردش گیتی کرده بودم از کوجکی آن 
شکوه داشتم, لیکن در آن لحظه کلبه ای محقر را برای خود بزرگ میپنداشتم ! 

بمن میگوئید فکری آشفته و طبعی متلون دارم و نمیتوانم مدتی دراز در یک 
اندیشه و مقصود باقی مانم. بمن میگوئید که همواره با تخیلات بی اساسی که بنای 
آسایش مرا زیرورو میکند دمسازم وبا اينهمه بجای اينکه از آنها بگریزم روزبروز 
بیشتر روی بدانها میاورم . افسوس! اگر هم اینهمه‌راست باشد منظور من این نیست. من 
فقط درپی گم گشتة ناشناسی هستم که غریز؛من به تعقیب آن وادارم میکند. آیا گناه 
من است که هرچه جستجومیکنم برای همرچیز حدی می‌بینم و برای هر آغاز انجامی 
می‌یابم ؟ : 

تنهائی مطلق و نبزدیکی با طبیعت, بمن حالتی بخشید که تشریح آن تقریباً 
محال است. در کلبه ای دورافتاده, بی دوست و بی خویشاوند و برای اينکه کاملتر 
گفته باشم بی اينکه در ملک پهناور زمین برای خود غمخواری شناسم عمر میگذرانیدم 
و با اينهمه احساس میکردم که از شادمانی و خرمی بی‌پایانی برخوردار گشته ام. 

گاه بی اراده از جای میجستم که درون دلم جوئی از آتش سوزنده جریان 
دارد. زمانی نیز بیجهت فریادهای جانگدازی برمیکشيدم و سکوت عمیق شب را که 
گوئی چون من در افکار تيرة خود فرورفته بود. درهم میشکستم. 

در روح اندوهگین من گودالی پدید آمده بود که برای پر گرد آن وسیله ای 
سراغ نداشتم . دیوانه وار از کلب خویش بیرون آمده به اعماق دره‌ها سرازیر میشدم و 
سپس ببالای کوه‌ها میدویدم. در تاریکی بی‌پایان شب که بر همه‌جا دامن گسترده 
بود, جستجوی آنشی میکردم که با آن قلب سرد خویش را حرارتی بخشم و درپی آبی 
بودم که آتش تند درون را با آن فرونشانم. 

نمیدانستم جه میخواهم . فقط میدانستم که آنجه را که میخواهم نمی‌یابم! در 
میان بادها در آغوش امواج کف آلود؛ٌ رودخانه ها حستحوی این مطلوب ناشناس 
رامیکردم و در هیچ جا بجز شبحی از آن نمی‌یافتم. در چهرة ستارگان آسمان و در 
معمای شگفت زندگی نیز جز سایه ای از آن نمی‌جستم . 
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اين حال آرامش و انقلاب و نرمی و تندی گاه لذتی مخصوص داشت. یک 
روز در کنار.جویباری ایستاده و برامواج سیمگون آن نظر دوخته بودم. تکیه گاه من 
درخت بیدی بود که برلب آب سر برافراشته بود. دست فرا بردم و شاخه ای از آن چیدم. 
امیدها, اندیشه‌ها و احساسات خویش رابر یکایک از برگهای آن فروخواندم و سپس 
آنها را دانه‌دانه در آب افکندم. گوئی بهمراه هر برگی که لحظه ای چند در دل امواج 
زير و بالا میزفت و سپس برای هميشه ناپدید میشد, یکی از آرزوها و امیدهای من 
به وادی عدم میشتافت , توانگری که دیده بر اموال حود دوخته و پیوسته از بیم ربوده شدن 
آنها بر حویش میلرزد همچون من از دیدار ماجرائی که بر برگهای محبوبم میگذشت 
اسیر اندوه نمیگردد. راستی گاه مردمان چه اندازه بکود کان نزدیک میشوند. 


یه داستان کتاب: 


«بالاخره بامید نجات از ابن تردید به جنگل رفتم. لکن اندوه پائیز بجز 
افزودن بر دردم تأثیر دیگری نکرد. در مقابل مالیخولبای ناشی ازرنج. هیجانهای 
خاموش و آرزوهای تسکین ناپذیر نتوانستم مقاومت کنم. خواستم به عمربی حاصلم 
خانمه دهم و لازم دبدم که پیش ازمرگ دربارة ثروتم تدابیری اتخاذ کنم. و مجبور 
شدم به «آملی» نامه ای بنوبسم. خودم تصور میکردم که موفق شده‌ام اصل موضوع 
را بخوبی از اوپنهان کنم. اما او از اینکه دید درباره مسائلی که تا آنروز هیچگونه 
اعتنائی نداشتم سوألی کرده‌ام به تلاش افتاد. بجای اینکه بمن جواب دهد ناگهان 
خودش پیش من آمد. وجود عزیز اوبسادگی مرا از تصمیم منصرف کرد. ولی پس 
از مدت کمی خواهرم رااندیشناک و مضطرب دیدم. بالاخره روزی هنگام صبح او 
را در اطاقش نیافتم ودیدم کاغذی نوشته وبمن اطلاع داده است که ازمن جدا 
میشود و تصمیم دارد در کلیسائی تارک دنبا شود. او از افراط صحبت بين من و 
خودش ترسیده و بخداوند پناه برده بود. بیهوده کوشیدم که اورا از کللیسا بیرون 
بیاورم و چون موفق نشدم درمیان بأس ونومیدی به آمریکا مسافرت کردم. اکنون 
خبر بافتهام, که آملی هنگام معالجهُ عده ای از رفقای خود که دچای بیماری مسری 
شده بودند خود نیز مربض شده و درگذشته است.» 

«باباسوئل» که اين داستان را گوش میکند. بالاخره لب بسخن میگشاید و 
میگوید که تخیلات واهی و غرورمشُومی «رنه» را بچنین روزی انداخته است. 


رتالیسم 
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رومانتیسم, از یک لحاظ, همان راهی را می‌رفت که در آینده رئالیسم 
می‌بایست با ثبات و استحکام در آن قدم نهد: یعنی بجای تشریح دنیای مجردی 
که اشکال و رنگهایش در پشت پرده‌ای از قواعد محدود و عرف ادبی درهم ريخته 
باشد دنیاثی را تصویر می‌کرد که دارای اشکال و رنگهای واقعی بود و از گذشتة 
تاریخی يا دور معاصر الهام می‌گرفت. ولی در راه رسیدن به اوج این هدف دو 
مانع وحود داشت: نخست حنبة «درونی » رومانتیسم و دخالت احساسات خود 
نویسنده در تحسم دنیای خارج, دوم تسلط تخیل بر واقعیت و تحت الشعاع قرار 
دادن آن. رئالیسم این دو جنبةٌ مکتب رومانتیک را درهم شکسته و بدور انداخته 
است. یعنی رئالیسم را باید پیروزی حقیقت واقع بر تخیل و هیحان شمرد. این 
مکتب ادبی بیشتر از این لحاظ حائز اهمیت است که مکتب‌های متعدد بعدی 
نتوانسته است از قدر و اعتبار آن بکاهد و بنای رمان‌نویسی جدید و ادبیات امروز 
حهان بر روی آن نهاده شده است. 


رومانتیسم اجتماعی 
از سال ۱۸۱۵ تا ۱۸۵۰ در اطراف نوبسن دگان رومانتیک عده زیادی 
فیلسوف و حامعه‌شناس ومورخ و منتقد وحود داشتند که اغلب تمایلات 


۷۰ / مکتب های ادبی 


رومانتیک‌ها را تأیید می‌کردند, ولی گاهگاه نظریاتی اظهارمی داشتند که بکلی با 
عقاید رومانتیک ها مخالف بود. حتی بعضی از آنها, بخصوص رمان‌نویسها, از 
رومانتیسم کناره گیری می‌کردند و طوری می نوشتند که گوئی از چنین مکتبی 
خبر ندارند. 

در این میان رومانتیسم احساساتی خود به خود شکست می‌خورد و 
رومانتیسم اجتماعی رواج می‌یافت. زیرا پس از سقوط امپراطوری ناپلئُون» بعضی 
از نویسندگان می‌خواستند کاری کنند که پتوانند نظام اجتماعی را تغییر دهند. 
اغلب این نویسندگان رومانتیک بودند ولی فرق آنها با رومانتیک های 
احساساتی اين بود که «فرد» را بر «جمع» ترجیح نمیدادند. برعکس هم؛ آنها یا 
سوسیالیست و یا متمایل به سوسی‌الیسم بودند و عقیده داشتند که بی نظمی های 
احتماعی از این روتولید می‌شود که اقلیت کوجکی ثروت کشور را در دست خود 
جمع می‌کند و به اکثریت مردم اجحاف روا میدارد. می‌گفتند دریک اجتماع 
خوب و منظم» وظیفهٌ دولت این است که تساوی مالکیت و ثروت را حفظ کند. 
ولی اين عده, اغلب رومانتیک بودند زیرا می‌خواستند اجتماع آینده را نه بشیوة 
علمی و عملی, بلکه از روی تخیلات خود بنیاد نهند. 

اما اصول موضو؛ این صاحب‌نظران هميشه جنب؛ٌ رومانتیک نداشت و 
احیاناً از لحاظی واجد جنبه‌های رئالیستی نیز بود. نظام های اجتماعی که متفکران 
آن زمان در آثار خود وصف می‌کردند باهم فرق بسیار داشت, با اینهمه اغلب 
ناقص يا تخیلی وغیرعملی بود. گذشته از آن هیچیک از اين نویسندگان 
رئالیست نبودند» ولی تحقیق دربارة مسائل زندگی و داوری دربارة آن و آشنائی 
به‌طرز تفکر آزاد باعث می‌شد که دیگر» نویسندگان دنیا را از پشت پرده اوهام و 
تخیلات تماشا نکنند بلکه بکوشند تا واقعبات زندگی راء مربوط بهر طبقه ای از 
مردم و هرمحیطی که باشد» تشریح و تبیین نمایند. 


تأثر بالزاک 
در این زمان بالزاک با نوشتن دورهٌ آثار خود تحت عنوان «کمدی 


رئالیسم / ۲۷۱ 
انسانی » قدم تازه ای در عالم ادب برداشت و با اینکه قصد تشکیل مکتب نداشت 
و تئوری‌نویس نبود» پیشوای مسلم نویسند گان رئالیست شد. بالزاک نیز در همان 
احتماعی میزیست که نویسندگان رومانتیک را در آغوش خود پرورده بود. اما 
این نویسنده‌به جای اینکه خود را تسلیم تخیل و حسرت سازد و دچار بیماری قرن 
شود و برای انصراف از فکر محیط خویش دست بدامن گذشتگان زند و به قرون 
وسطی پناه برد. اجتماع خود را با همه مشخصات و اسرارش وبا همه صفات و 
عادات و نیکی و بدیهائی که در آن بود در آثار حویش نشان داد. آنچه را که تا 
آنروز نویسندگان رومانتیک از آن غافل بودند» یعنی تأثیر و نفوذ پول را در اجتماع 
آن زمان بیان کرد. درمقدم؛ٌ سی صفحه‌ای داستان «دختر زرین چشم» پاریس 
را با طبقات مختلف مردمش نشان داد و نوشت: «اين مردم یا زرمی‌خواهند یا 
خوشی !» و گفت: «درپاریس عشق هوسی است و کینه جیز بیهوده‌ای. در آنجا 
انسان قوم و حویشی به جز اسکناس هزارفرانکی و دوستی به جز بانک رهنی 
ندارد .»» ۱ 
بالزاک میدانست که آنچه نویسندگان و شاعران رومانتیک تاآن روز 
گفته اند دیگر بکار نمی‌آید. در سال ۱۸۰ در مقدمة «صحنه هاتی از زندگی 
خصوصی » تذکر داد که در نوشته‌های رومانتیک: «هم؛ٌ ترکیبات ممکن تمام 
شده و همه اشکال آن کهنه وفرسوده گردیده است.» و نشان داد که کار 
رمان‌نویس در این دوره چیز دیگری است: باید جامعه خود را تشریح کند و 
(«تیپ» های موحود در اين حامعه را نشان دهد؛ و گفت که کار نوسنده از یک 
لحاظ شباهت زیادی به کار «مورخ» دارد و در حقیقت نویسنده «مورخ عادات و 
اخلاق» مردم و اجتماع خویش است. اگر نوع معینی از جانوران را در دو نقطه ای 
که دارای آب و هوای متفاوت است در نظر بگیریم جانوران یکی از آن دو نقطه, 
تحت‌تأثیر آب و هوای آن نقطه, رفتار و مشخصات بخصوص پیدا می‌کنند. بشر نیز 
مولود اجتماع خویش است و همان تأثیری را که آب و هوای گوناگون در جانوران 
به جا می‌گذارد» اجتماعات مختلف در افراد بشر دارد. اما طبعاً جون بشر بسادگی 


حانورا نیست و دارای عمّل و هوش است این تاثیرات نیز در او عمیق تر و 


۲ / مکتب های ادبی 


پیچیده‌تر است, و نو یسنده نقاشی است که چهرهروح افراد جوامع گونا گون وطبقات 
مختلف این جوامع را تصو یر می‌کند. در این مورد «بالزاک» در مقدمهٌ «کمدی 
انسانی » چنین می‌نو بسد: 

«با تنظیم سياه؛ٌ معایب و فضائل و با ذکر آنجه زائید؛ هوسها و عشقها 
است و با تحقیق دربارة مشخصات اخلاقی و باانتخاب حوادث اساسی جامعه و 
با تشکیل تیپ ها بوسیلاٌ صفات و مشخصات همانند» ممکن است به نوشتن 
تاریخی موفق شوم که مورخان از آن غافل بوده‌اند: یعنی تاریخ عادات و اخلاق 
حامعه!» 

در نظر بالزاک زندگی عبارت از «توده ای حوادث و مسائل کوجک» 
است که رمان‌نویس باید آنهارا «تا حد لزوم» (ایدهآل) بزرگ کند و ازمیان این 
حوادث, آنجه را که می‌تواند عناصر داستان او باشد انتخاب کند. همجنین باید 
قهرمان‌هائی برای داستان خود برگزیند که بتوانند نمونه ای برای نظایر خود باشند. 
و انتخاب و آفریدن جنین نمونه هائی است که تیپیزا سیون ۳۱52/:07 7 خوانده 
می‌شود. جنین پرسونازی با فرد عادی و معمولی فرق بسیار دارد, مانند سزار 
بیرون و 81701169 58 يا ونرن ۷۵۵۱:۱0 که بالا تر از اشخاص عادی 
هستند. اما بالژزاک «حقیقت در طبیعت» را از «حقیقت در ادبیات» حدا 
می‌کند. اولی گاهی جنان تکان‌دهنده و خشن است که نمی‌توان در یک اثر ادبی 
واردش کرد و خوانننده را ناراحت نساخت» پس نویسنده باید برای آفریدن 
«تیپ» دلخواه خویش حقیقت را از حند نمون؛ واقعی و زنده بگیرد و با ذوق و 
هنری که دارد آنها را درهم آمیزد و «تیپ» کمال مطلوب خود را بسازد. 

اینها مسائلی بود که بالزاک در لابلای صفحات آثار خویش مطرح کرد: 
و به اين ترتیب شالودهٌ رماننویسی جدیدرا در ادبیات اروپا ریخت. البته بالزاک 
این فرصت رانیافت که عقاید خود را به صورت قواعد و قوانین و اصول مکتب 
تنظیم کند و از خود باقی گذارد, اما تحقیقاتی که بعدها بعمل آمد نشان داد که 
کار او به مراتب ازکار هرکس دیگری که قوانین و قواعدی برای ادبیات وضع کند 


بیشتر نوده انتتتاد 


۲۷۳  مسیلائر‎ 


نبرد رئالیسم 

نکتهٌ جالبی که باید در اینجا تذکر داده شود این است که‌رثالیسم, در 
وهل نخست عکس العملی بود که بر ضد جریان «هنر برای هنر» بوجود آمدء (هنر 
برای هنر را درفصل دیگری به تفصیل شرح خواهیم داد) اما نبرد رئالیسم نخست 
در عرص ادییات درنگرفت» بلکه این نبرد در میدان نقاشی بوقوع پیوست . پیشوای 
رئالیسم درنقاشی گوستاوکوربه 005۳۳ 6:۷6 (۱۸۷۷-۱۸۱۹) بود که 
می‌گفت: «هدف هنر برای هنر» بیهوده و پوچ است.» کوربه, که آثارش را در 
نمایشگاههای نقاشی رومانتیک تحقیر می‌کردند, به دفاع از ود برحاست و با 
تأسیس نمایشگاهی از آثار خود, دست بمبارزه با رقیبان زد. این مبارزهُ پر سر و 
صدا که از سال ۱۸4۸ تا ۱۸۵۰ ادامه داشت. به پیروزی کوربه منجر شد و او 
توانست افکار عمومی را بسوی خود جلب کند. اين پیروزی در عرصه ادبیات نیز 
مور افتاد و کمک مهمی به نویسند گان رثالیست کرد. 

رئالیسم بعنوان مکتب ادبی, پیش از هرجای دیگر درفرانسه بمیان 
آمد, اما پایه گذاران مکتب ادبی رئالیسم نویسندگان بزرگی که امروزه ما 
می‌شناسیم نبودند, بلکه نویسندگان متوسطی بودند که اکنون چندان شهرتی 
ندارند. این نویسندگان عبارت بودند از شانفلوری 08008۵:77 و مورژه 1622۶ و 
دورانتی ۴۱ 

نام رئالیسم وقواعد مکتب آن را نخست «شانفلوری» در اولین 
نوشته های خود بتاریخ ۳ ممیان آورد. در «مانیفست رئالیسم » جنین نوشت: 
«عنوان «رئالیست» به من نسبت داده می‌شود, همانطور که عنوان «رومانتیک» 
را به نویسندگان و شاعران سال ۱۸۳۰ اطلاق می‌کنند.» 

«شانفلوری» هم؛ اشکال و انواع نویسندگی را که تا آن زمان وحود 
داشت انکار کرد آنان را که رمان را به ادعانامه مبدل ساخته بودند باد سرزنش 
گرفت. به نویسندگانی از قبیل اوژن‌سوو الکساندردوها که به واقعیات زندگی 
بی اعتنا بودند و خود را تسلیم تخیلات بی پایان می‌ساختند, حمله کرد. رمانهای 


۶ / مکتب های ادبی 


شاعرانه به «سبک ژرژساند» را هم بسبب لحن احساساتی شدید و سبک تصنعی 
و 
در این میان فقط روش «بالزاک» رام 2 
«دانستن برای توا نستن ! این است عقیده من ! توانانی بیان آداب و احلاق و عقاید و 
قیافهٌ احتماعی که در آن و کی می‌کنیم . خحلاصه. ایحادهتری زنده! این است 
هدف من.» و می‌افزود: «مکتبها را دوست ندارم سبک ها را دوست ندارم و 
قراردادهای قبلی را دوست‌ندارم»برای من مشکل است که خود را در جهاردیواری 
کلیسای رئالیسم محبوس‌کنم؛ من‌در «هنر» چیزی بجز «صمیمیت» نمی‌شناسم.» 
در سال ۰۱۸۵۲ اصول عقّاید خود را بصورت قطعی تری مطرح کرد و 
گفت که رمان‌نویس قبلاً باید وضع خارجی افراد را مطالعه کند. چیزهای 
متعددی از آنها بپرسد و به خوابهاشان توحه کندء در عاداتشان دقیق شودء از 
همسایه‌هاشان تحقیقاتی بعمل آورد. سپس همه این اسناد و مدارک را با سلیقه و 
روش خویش خلاصه کند و در نوشتن داستان مورد استفاده قرار دهد. به این 
ترتیب کار نویسنده به صورت نوعی تندنویسی و عکس برداری از جهات مختلف 
درمی‌آید. و هرگونه تخیل و تفنن از میان میرود. 
«شانفلوری» و رفیق و پیرو او «دورانتی» که به مخالفت با رومانتیسم 
برخاسته بودند, صحنه‌هائی از زندگی خورده بورز واها و مردم عادی را انتخاب 
کردند و در آثار شود توصیف نمودند. از این نویسند گان «دورانتی» بیشتر به 
زند گانی احتماعی و به عرف و عادات مردم توحه داشت و می‌کوشید که هنر او 
برای احتماع مفید واقع شود. «دورانتی» مجله ای نیز بنام «رئالیسم» منتشر 
شاج وین آن بارناسین‌هارا بشدت مورد حمله قرار داد. «دورانتی» و 
همکارانش حملات شدیدی هم به رومانتیک هامی‌کردند: «هوگو» را «غول» و 
(«موسه» را «سابه دون‌روان» و «گوتبه» را «پیرمرد خسته از ساده‌لوحی » 
می‌نامیدند . می‌گفتند: «شاعران پست‌ترین دلقک های دنیا هستند» از شعر 
بشدت متتفر بودند بعطوریک» «دورانتی » به شوحی یک طرح قانونی مرکب از جند 
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ماده لوستت شرحیی بر اررکه هرگ ستفر نو یبد محکوم دا اعد ام حواهن سم 
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مجل؛ رئالیسم پس از پنج ماه تعطیل شدء اما تعطیل آن مبارزه 
رئالیست‌ها را تخفیف نداد و «دورانتی» در مقاله ای که به مناسبست تعطیل آن 
انتشار داد» نوشت: «رئالیسم مرد زنده‌باد رئالیسم !» 
این نویسندگان گذشته از قواعدی که برای رئالیسم بیان داشتند و 
تئوریهاشی که نوشتند بفکر ایحاد آثار رئالیستی نیز افتادند و رمانهائی نوشتند که 
هیجکدام ارزش و اعتباری پیدا نکرد. مخصوصاً «شانفلوری» اصرار داشت که 
قد م بر حای پای بالژاک بگذارد. «بر ونتیر 1306118۳ سخن‌سنج معروف فرانسوی 
معتقد است که «او مردی شجاع اما عامی بود» بالزاک را صمیمانه می‌ستود آما 
آنچه از کمدی انسانی توانسته بود بشناسد, تقلید مسخره ای بیش نبود و آنچه از 
آثار بالزااک بنظرش مهم جلوه می‌کرد وجود خرده بورژواها و پیردخترها بود.» 
آنجه دربارةُ این نویسندگان باید گفت این است که اینان نویسندگان 
درجه اول نبودند, اما وحود هردو در رشد و پیشرفت نهضت ادبی آن عفر نایز 
زبادی داشت دص بی وحود آنها: نهضصت رتالیستی حنان شدت و حجدبی 
نمی‌یافت و به آن سرعت به حد کمال نمی‌رسید. تا آن زمان در مورد بالزاک و 
استاند ال نظریه‌های مختلفی حکمفرما بود. «بالزاک» دوست رومانتیک ها بود و 
آنها را به باد تشت اف ی کر فد تا0 با اینحال در آثار «استاندال» تخیلاتی که 
بی شباهت به تخیلات رومانتیک ها نبود دیده می‌شد. عده‌ای «بالزاک» را 
بزرگترین نویسنده رومانتیک می‌شمردند و آثار استاندال را نمی‌توانستند ازآثار 
رومانتیک هاتقکیک کنند. اما به دنبال نبرد رئالیسم و تجلیل «شانفلوری» از 
بالزاک» سخن سنحان رک حون سنت بوو ۷ _- 211116 58 و تن 1 نیز 
آثار «استاندال» و «بالزاک» را ستودند و رئالیسم آنها را تشریح و توجیه کردند. 
خود این سخن سنحالن نیز در برابر کسانی که از رومانتیک ها و کلاسیک ها دفاع 
می‌کردند» جانب «واقعیت» را گرفتند و رئالیسم برای آنها به صورت مکتب ادبی 


که درآمد. 
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تحول ادبیات 

تضادی را که رئالیسم با رومانتیسم دارد باید قبل از اینکه به تحلیل 
هرگونه تمایلات و مفاهیم پردازيم» در مشخص ترین صورت ادبیات جستجو 
کنیم: درجه‌بندی انواع ادبی درهم میریزد و طبیعت هریک از آنها دستخوش 
تحولات مهمی می‌شود. و نیز همراه با ادییات» برداشتی هم که از نویسنده وجود 
دارد تغییر می‌کند. 

در هر عصری یکی از انواع ادبی نوع غالب و برگزیده شمرده می‌شود» 
رومانتیسم دوران شعر بود همانطور که فرن هفدهم قرن تراژدی بود و قرن هیجدهم 
قرن نثر اندیشه. اهمیت رمان رومانتیک روشن است اما اين رمان جه را زگونئی 
غنائی باشد» چه نماد یا آفرینش یک دنیای خیالی» در هرحال بیشتر به عالم شعر 
وابسته است. 

پایان رومانتیسم همزمان است با زوال نیروهای شاعرانه. توفیل گوتیه. در 
سال ۱۸۷ گفت: «ذوق زمان از شعر روگردان شده است.» مشخص ترین 
شاعران عصر به دنبال زمینه های غیرشخصی , روایتی » تحلیلی و یا فلسفی رفتند. 
اثر رابرت براوینگ 8:00:08 .8 نوعی معماری ر وشنفکری است که حاکی از 
علاقه ای تقریباً علمی به آگاهی است. ۸۲۵2۰ 8006 اثر تنی سن 1627۷507 
یک سرگذشت است. اشمار اشپیتلر 50:::016 آلماننی روایات حم‌سی است. 
برای کاردوچی ده ایتالیائی, طبیعت واقعیت زیبائی است که باید تحلیل 
شود و تاریخ موضوع شاعرانة مهمی است. دیگران برای شعر بیش از اینکه جنبهة 
فلسفی قائل باشتدمامورنت مدنی یا احتماعی قائل شدند. « الکساندر پوشکین» 
وقتی سخن از «هنر برای مردم» بمیان می‌آید با حملهٌ معروف «نکراسف» پاسخ 
میدهد: «تومی‌توانی شاعر نباشی - اما باید شهروند باشی.» برای عد؛ دیگری از 
هنرمندآن‌ایی دوران, از قبیل تئوفیل گوتیه و طرفداران هنر برای هنر شاعری یک 
اشتفال صنعتگرانه است و شعریک اثر جواهرسازی. با وجود این در تمام این 
حریانها هدف. دادن حهت عینی به شعر است . اما باحدا کردن شعر از هیحانها و 
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سرابهای درون باید گفت که آنرا از خودش جدا می‌کنیم . چند نفر از شاعران 
دوران رالیست هرقدر که بزرگ باشند چهره تعلیماتی, روایتی, یا اخلاقی 
شعرشان ما را از آنها جدا می‌کند و می‌توان باين نتیجه رسید که در مرحلة میان 
رومانتیسم و سمبولیسم» شعر مدتی در خواب بوده است. 
عصر رئالیست یک عصر انتقادی است. در برابر برتری حساسیت ذهنی 
ونیروی تخیل, با سلاح آگاهی روشن بینانه به مقابله برمی‌خیزد. نیچه عصر 
خودش را عصر «ارادهٌ نامحدود رسیدن به آگاهی» می‌نامد. تن فیلسوف فرانسوی 
علیه «رویا وتجرید» قیام می‌کند و رنان 8600 نویسنده را نظیر فیلسوف و 
دانشمند می‌داند و می‌گوید: «وقتیکه نویسنده بتواند آنجه را که قطعی است فطعی 
بشمارد, آنجه را که محتمل است محتمل بداند و آنچه را که ممکن است ممکن 
بخواند, باید وجدانش راحت باشد.» و باید گفت که زمینه اصلی اندیشه این 
دوران را این فیلسوفان و نویسندگان با آثاری در انتقاد» تاریخ و مسائل دیگر 
فراهم ساختند: «اصل انواع» داروین» «دروس فلسفه اثباتی» اگوست کنت 
۰ ۸,۶ «نخستین اصول» اسپنسر 56267 («پرت رویال» سنت‌بوو در شمار 
۱ این آثار بود. 
با وجود اين در نظام آفرینش ادبی , تقدم رمان تردیدناپذیر است. دوران 
رومانتیک, جند رمان‌نویس بخود دیده بود اما سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۸۹۰ در 
ادبیات غرب» عصر رمان است. جه از نظر کیفی و جه از نظر کمی رمان در درجه 
اول اهمیت قرار دارد. 


رئالیسم وبرون گرائی 

رئالیسم در درجهٌ اول بصورت کشف و بیان وآقعیتی تعریف می‌شود که 
رومانتیسم یا توجهی به آن نداشت و یا آن را مسخ می‌کرد. در این دوران سلطه علم 
و فسفه اثباتی (عصانننهه۳) رمان نمی تواند وجود خود را توحیه کند هگرب 
کنار گذاشتن وهم و عیال و توسل به مشاهده. فلوبرمی‌گوید: «رمان باید همان 
روش غلم را برای خود برگزیند.» و تن می‌گزید: «امروز از رمان تاانتقاد و از 
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انتقاد تا رمان فاصله زیادی نیست. هردو تحقیق و مطالعه ای درباره انسان 
هستند.» هم آن چیزهائی که در رومانتیسم, چیزی غیرواقمی را جایگزین 
واقعیت می‌کرد: (از قبیل ماوراالطبیعه, فانتزی, رویا؛ افسانه. جهان فرشتگان, 
حادو و اشباح) حق ور ود به‌قلمرور الیسم ندارند, 

لبته توجه به سرزمین های دیگر و به زمان‌های دیگر (سفر در مکان و سفر 
در زمان) که آزمشخصات رومانتیسم بود» هیچکدام از ادبیات رئالیستی حذف 
نشده‌اند. اما جای خیالبافی دربارهٌ سرزمیین های دوردست را سفر واقعی و 
مشاهدهُ آن سرزمین‌ها گرفته اسبت: فلوبرپیش از نوشتن «سالامبو» به «تونس» 
سفر می‌کند. و طبعاً جون سفر در داخل هر کشور آسانتر از سفر به کشورهای 
دوردست است رمان‌های نویسندگان رئالیست بیشتر شرح و تحلیل شهرها و 
محله‌های سرزمین خودشان را دربردارد. (بعنوان مشال» نورماندی در آثار فلوبرو 
مو باسان» («بری» درآئارژرژساند: استکهلم در آنان استریند برگ»«سیسیل » کزان 
ورگا و رومانی » در آثار امینسکو حای مهمی را اشغال کرده اند). 

و تاریخ نیز الهام بخش آثار رئالیستی متعددی است. از سالامبوی فلوبر 
گرفته تا رمان‌های «هنریک سینکویچ» که لهستان بین سالهای ۱34۸ و ۱۱۷۲ 
را بازسازی می‌کند. اما رمان‌نویس رئالیست تاریخ را هم زمینه ای برای 
آ گاهی های دقیق تلقی می‌کند نه سرجشمه ای برای خیالبافی . از اینرو گذشته ای 
که در آثار رئالیستی مطرح می‌شود بیشتر گذشت؛ نزدیک جامعه ای است که خود 
نویسنده محعلق به آن است. شانفلوری درسال ۱۸۷۲ رئالیسم را چنین تعربف 
می‌کند: «انسان امروز, در تسدن حدید.» و درسال ۱۸۸۷ موباسان صورت 
دیگری از این تمریف را می‌آورد: «کشف و ارائه آنجه انسان معاصر واقعاً 
هست.» خلاصه اینکه نبوغ نویسندة رئالیست در خیالبافی و آفریدن نیست. بلکه 
در مشاهده و دیدن است. 

نمی‌توان رومانتیسم و رئالیسم را بعنوان دو مکتب «غیرواقعی» و 
«وأقعی » در برابر هم قرار داد. رومانتیسم جهان محسوس را کشف کرده است و 
درواقع» سرآشازری برای رئالیسم است. اما رومانتیسم وقتیکه واقعیت را 
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دربرمی‌گیرد, با شتاب و با ذهنیت به آن می‌پردازد. رئالیسم همانسان جایگزین 
رومانتیسم می‌شود که تجزیه و تحلیل جای ترکیب را می‌گیرد و کشف و جستجوی 
دقیق جانشین الهام یکپارجه می‌شود. رئالیسم طرفدار تشریح جزئیات است. 
وقتی بالزاک می‌نویسد: «تنها تشریح جزئیات می‌تواند به آثاری که با بی دقتی 
«رمان» خوانده شده‌اند ارزش لازم را بدهد.» و وقتی استاندال از «حادثة 
کوحک واقعی» حرف می‌زند» درواقع هردو از رئالیسم خبر می‌دهند. «واترلو»ی 
هوگو در «بینوایان» رومانتیک است و واترلوی «استاندال» در «صومعة پارم» 
ژبالیستون انستن 

این طرفداری از آگاهی عینی و دقیق که بر رئالیسم غربی حکمفرما 
است زانیده شرائط فکری و احتماعی خحاصی است. عصر عصرعلم وفن است. 
همه متفکران بزرگ زمان می‌کوشند به روش آ گاهی و روش عمل دقیقی دست 
یابند: شناختن دنیا برای تغییر دادن آن. دربارة این شناخت و نتیجه این 
گاهی‌ها هم به‌هیچوجه خیالبافی وپناه بردن به عالم رویا جایز نیست. علوم؛ 
روشهای دقیق شود را دارند. و قوانینی که درزمينه واقعیت بدست آمده است - از 
قبیل مضید بودن, تحول, انتخاب طبیعی و مبارزهُ طبقاتی - در عین حال که بما 
امکان عمل درباره؛ٌ دنیا می‌دهند» ما را از اينکه در حارج از حدود آنها آقد ام کنیم 
منع می‌کنند و به یک پذیرش عمقی مجبورمان می‌سازند. 

این نیز درست نیست که بگوئیم عصر رثالیست بعد ازدوران رومانتیک, 
بدبینی سرخورده ای است که بدنبال یک دوره امید و ایمان آمده است. 

تیبوده 70020061 منتقّد و فیلسوف فرانسوی رمان رئالیستی را 
فرونشستن یک هیجان می‌خواند. رئالیسم را نتيجة نوعی سرخوردگی می‌شمارند 
که بدنبال سال ۱۸6۸ و زایل شدن رویاهای بزرگ حاصل شده است. البته 
شکی در این نیست که نوعی بدبینی رئالیستی وجود دارد. «رنان» می‌گوید که" 
حقیقت اندوهبار است و «نیچه» حقیقت را مرگبار می‌خواند. رومانتیسم فرانسه با 
«نبوغ مسیحیت» اثر شاتوبریان آغاز می‌شود که بیانگر ایمبان است اما پاسخ 
رئالیسم به این دوران اثر انتقادی «تاریخ منایع مسیحست» اثر «رنان» است که 
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برشک و تردید مبتنی است. در برابر خوشبینی سیاسی ویکتورهوگوو لامارنین» 
نیهیلیسم اجتماعی «فلوبر» و دیگران بمیان می‌آید. اما عکس قضیه هم می‌تواند 
صادق باشد. آیا رومانتیسم در موارد متعددی حاکی از نومیدی و سرخورد گی 
نیست؟ ارنظر داستایوسکی انسان زومانتیک کسی است که بر باطل بودن 
ارزشهای قرن هیجدهم پی برده است» ارزشهائی که در آن قرنء برضد 
ارزش های سنتی کلاسیک علم شده بود. بنظر داستایوسکی رسالت قرن او 
این است که‌باایمان (مذهبی و اجتماعی) نوساخته ای با اندوه فردی که بایرون و 
لرمانتوف بیانگر آنند مقابله کند. 

ادبیات رئالیستی طبعاً موضوع خود را جامعهٌ معاصر و ساخت و مسائل آن 
فرار می‌دهد: یعنی جنین حامعه ای وحود دارد و اثر ادبی را محبور می‌سازد که به 
بیان و تحلیل آن بپردازد. ادبیات رومانتیک ادبیات اشرافی و فردی بود» 
خوانندگان ثابت و مشخصی نداشت. اما در اواسط قرن نوزدهم جامعهةٌ همرنگی 
متشکل شد. بورژ وازی بطور قاطم جای اشرافیت را گرفت و اداره نهضت صنعتی 
را بدست گرفت و هم این طبقه بود که کتاب می‌خرید و می‌خواند و موفقیت 
نمایشنامه‌ها را در تناترها تضمین می‌کرد. دنیای معاصر زمينة آثار ادبی بودء آما 
ها اين آثار به لو دادن نقاط ضعف همین حامعه می‌پرداخت و ارزشهای 
جاافتاده آن را بباد انتقاد می‌گرفت. برجسته‌ترین آثار ادبی حاکی از مخالفت 
بودند. کینه نسبت به بورژوازی برای «فلوبر» و برادران گنکور :60060 دلیل 
زندگی است. ایبسن» استریند برگ» تورگنیف و تولستوی در آثارشان بورژوازی عصر 
خود را متهم می‌کنند. یا بهتر بِکُوئیم خود بورژوازی است که نقاط ضعف خود را 
برملا می‌سازد. کتاب «سرمایه» و یا «سرگذشتهای یک شکارجی» را کارگران 
و زحمتکشان ننوشته اند. ادبیات احتماعی, اصلاح‌طلب یا انقلابی حاصل کار 
نوسندگان بورژوا است. همحنین «رمان عامیانه» که در اواحر دوران رومانتیک 
ظهور کرده است: از قبیل پاورقی های « اوزن سو» » «هوگو», «دیکنز»» 
«بالزاک» از مردم و برای مردم حرف میزنند. و نیز برای بورزوازی عصرشان از 
رد۳ کوجه و بازار از اعماق اجتماع لندن و پاریس حرف میزنند و درواقع با 
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کشف و شناساندن تیره‌روزی های موحودء بورژوازی را در برابر مسئولیت خود قرار 
می‌دهند. 


فلوبر ورثالیسم 

بزرگترین نویسنده رئالیست در این دوره گوستاوفلوبر است و شاهکار او 
مادام بوواری 80۷۵۲۷ :۸۸۵۵2 کتاب مقدس رئالیسم شمرده می‌شود. موضوع 
این کتاب داستانی است که واقصاً در فرانسه اتفاق افتاده و قهرمانان آن آدمهای 
طبیعی و عادی هستند که هیجگونه تخیلی در آفریدن آنها دخالت نداشته است. 
از شروع نخستین صفحات کتاب قدرت نو یسنده در مشاهده و ثبت حقایق 
زند کین به چشم می‌خورد. در «مادام بوواری» هیچ حیز خیالی و غیرعادی دیده 
نمی‌شود. 

فلوبر قهرمانان خود راء مانند مثالهای واقعی شان در اجتماع, زند گی 
بخشيده و سپس آنها را تا دم مرگ همراهی کرده است. اما او هم مانند بالزاک 
عقاید خود را هرگز بصورت اصول قاطم و قاعده و قانون بیان نکرده است. با وجود 
اين باید گفت که هیچ نویسنده‌ای درباره شرائط آفربنندگی رمان باندازه او 
اندیشه نکرده و مغز خود را نکاویده است. مکاتبات او که بسیار فراوان و صتعدد 
است آ کنده است از ملاحظاتی» چه درباره شرانط کارآفرید؛ خود او و تنظیم و 
بازنویسی آثارش, و چه دربارهُ شرائط کلی هنر رمان‌نویسی . 

فلوبر بعنوان عکس العمل در برابر تمایلا تی که بعد از سال ۱۸۵۰ در 
ادبیات پیدا شده بود, این نکته را که رمان باید شامل هدف اخلاقی روشن باشد 
ویا ازیک تزسیاسی یا اجتماعی ویا مذهبی مایه بگیرد انکار می‌کند. همانطور 
که «بودلر» و «پارناسین ها» گفته اند, رمان بعنوان یک نوع ادبی, درست مانند 
نقاشی» موسیقی و یا شمر به عالم هنر تعلق دارد. از اين نظرء کیفیت بیان باید 
اولین مسئلهٌ مورد توجه رمان‌نویس باشد. فلوبر می‌گوید: 

به کسانی که درنوشتن سبک نیکوئی دارند ابراد می‌گیرند که فکر اصلی و 
هدف اخلافی را نادیده گرفته اند» چنانکه گولی هدف پزشک بهبودی بخشیدن 


۲ مکتب‌های ادبی 


هدف نقاش تصویر کردن و هدف بلبل خواندن نیست و باین ترتیب هدف هنر نیز 
بیش از هر چیزی زیبائی نیست... 

رمان‌نویسی که رمان را در خدمت بکک «تز» قرار می‌دهد. نه‌تنها به رسالت 
هنرمند خیانت می‌کند بلکه هنر را تنزل می‌دهد و مبتذل می‌سازد و دانسته و با 
ندانسته» آن را بجای اینکه خود «هدف» باشد بصورت «وسیله» درمیاً ورد: 
وسیله‌ای پر سود برای هدفی که اغلب نفعی در آن دارد: 

وکیل‌مآبی در همه جا ريشه کرده است. حرص نطق کردن داد سخن دادن و 
دفاع کردن؛ الهه هنر سکوئی برای بالارفتن هزاران حرص و آز می‌شود... آه. ای 
«اولمپ» بیچاره آنها حاضرند که قله تورا به مزرعهٌ سیب زمینی تبدیل کنند.! 

آیا منظور فلوبر این است که رمان باید ه رگونه ایدآل اخلاقی را نادیده 
بگیرد؟ نه بهیچوجه زیرا اگر نویسنده به زیبائی هنری دست بیاید» از همین 
طریق به زیبائی اخلاقی نیز خواهد رسید و باين ترتیب مفید و مثر خواهد بود: 

پس هنر مانند طبیعت بر اثر علو و عظمت بالقوه‌اش, اخلاقی و مفید خواهد 
بود. کمال مطلوب چون خورشیدی است که همه آلودگیهای زمین را جذب می‌کند 
و می‌خشکاند! 

گذشته از اینها» زیبائی انديشه از زیبائی قالب جدائی‌ناپذیر است. این نکته 
را برای نخستین بار «بوقون»" با کمال وضوح بیان کرد و گفت: «سبک عبارت 
است از نظم و حرکتی که انسان به اندیشه‌های خود می‌دهد.» آنچه مردم بنا به 
عادت به دو فسمت «قالب» و «محتوی» تقسیم می‌کنند در واقع چیز واحدی بیش 
نیست» و «قالب» و «محتوی» دو دیدگاه مختلف و کیفیات یکك جوهر واحد 
هستند: 

شاعر فرمالیست! چرا پیاپی می‌گوثی که من زرق و برق و زر و زیوررا دوست 
دارم؟ اینها کلمات دهن پرکن و توخالی هستند که سودجویان نثار هنرمندان واقعی 
می‌کنند. من. تا زمانی که کسی نتوانسته است در جمله‌ای قالب و محتوی را از هم جدا 
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کند و آنها را جداجدا بمن نشان بدهد در اين عقیده‌ام پایدار خواهم بود که اين دو 
کلمه کلماتی بی‌معنی هستند. هیچ اندیشٌزیبائی بدون قالب زیبا وهیچ قالب زیبائی 
بدون اندیشة زیبا وجود ندارد. 

بدینسان در نظر فلوبی رمان‌نویس در درجة اول, هنرمندی است که 

هدفش ایجاد یک اثر هنری کامل است. اما لین کمال بدست نمی‌آید مگر اینکه 
نویسنده همانطور که دربارهٌ مسائل مختلف, افکارپراکنده‌ای را که دارد از 
مغزش دور می‌کند» عکس العمل هىای احساساتی و هیجانات شخصی خود را هم 
از خود دور کند. رمان‌نویس باید اثر «غیرشخصی» بوجود بیاورد. از این نظر 
هیچ کسی باندازة یک رمان‌نویس با شاعرغنائی فرق ندارد. 

تومتأسف خواهی شد از اينکه ترانةٌ خودت را سر داده‌ای. این کارممکن 
است یکباره دریک فریاد. نتبجه بخش باشد اما هر مایه تغزلی که مثلاً بایرون داشته 
باشد» شکسپیر با سبک غیرشخصی فوق بشری اش اورا درهم می‌شکند و کنارمیزند... 
هنرمند باید کاری کند که آبندگان گمان کنند او زندگی نکرده است. 

آنهائی که هیجانهای خودشان را در آثارشان گسترش می‌دهند, شايسته نام 
هنرمند واقعی نیستند از اینرو در جشم «فلوبر» هم تحقیر می‌شوند. 

همه آنهائی هم که از عشقهای ناکام مانده‌شان از گورمادر وپدرشان: از 
خاطره‌های عزیزشان برای شما حرف میزنند. مدال ها را می‌بوسند و درمهتاب گریه 
می‌کنند. بدیدن کودکان از شدت مهربانی هذیان می‌گویند درتاترغش می‌کنند و در 
برابر اقیانوس حالت تفکرآمیزی بخود می‌گیرند همه ازیک قماشند! دلقکند! دلقک ! 
معرکه گیرانی هستند که برای بدست آوردن چیزی برروی قلب خودشان پشتک ووارو 
میزنند . 

این جمله دقیقَاً متوجه جنبةٌ شخصی و خصوصی رمانتیسم است. هنر در 

نظر فلوبر بسیار نزدیک به علم است و تأثرناپذیری دانشمند در برابر طبیعتی که 
مطالعه می‌کند, بنظر او سرمشقی است برای رفتار رمان‌نویس, در برابر بشریتی که 
تصوير می‌کند. رمان نویس, برای اينکه این تصویرش درست و واقعی باشد, باید 
عادل باشد و نسبت به شخصیت‌هایش بیطرفی قاضی را داشته باشد نسبت به 
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طرفهای دعوا: 

آبا وقت آن نیست که عدالت را وارد هنر کنیم ؟ در آنصورت است که بیطرفی 
تصویر عظمت قانون ودفت علم را پیدا خواهد کرد! 

همانسان که قاضی باید خارج از منافعی باشد که می‌بایست قطع کند؛ 
رمان‌نویس هم باید از آن زندگی که تصوبر می‌کند منتزع باشد. چون زندگی 
موضوع کار رمان‌نویس است. پس رمان‌نویس باید از درگیر شدن در میان چرخ و 
دندهٌ زند گی اجتماعی خودداری کند, با کنار ماندن و یا حدائی نسبی است که 
قی انا واقشیت فا رحی ونیا دقن تفر عم ربکا مر ۱۵ 
دسامبر ۱۸۵۰ جنین نوشت: 

انسان وفتیکه با زندگی درآمیخته است آن را آنطور که باید نمی‌بند. 

کمال مطلوبی که هنرمند دارد برای او بمنزل؛ قانون است و این کمال 
مطلوب باو احازه می‌دهد که به شم بت‌های خود مشخصات کلی یک «تیپ » 
را بدهد. درواقع حالب بودن رمان بسته به این نیست که در آن مشخصات 
استثنائی و حتی بی نظیریک فرد تشریح شودء بلکه هریک از اشخاص رمان باید 
انسانی باشد با کلیت انسانی اش و تصوير گروهی از افراد بشری باشد با 
خحصوصیاتی که کم و بیش همگانی است: 

هنر برای تصویر استئناء ها بوجود نبامده است... همکن است اولین شخصی 
که با شما برخورد می‌کند» خیلی جالب‌تر از آقای « گوستاو فلو بر» باشد زیرا حالتی 
کلی تر و در نتیجه «تپیک» تر دارد. 

یکی ازموانع اساسی این صدافت. «الهام» است. فلوبر به این حالت 
ناپایدار و به این نیروی اسرارآمیزی که ناگهان گریبانگیر نویسنده ميشود و موقتاً 
احتیار از کف او می‌گیرد» نیش و کنایه ای نیست که نزده باشد: 

«باید ازهرچیزی که شبیه الهام است حذر کرد. زبرا نوعی طرفداری و هبجان 
ساختگی است که انسان عمداً در خود ابجاد می‌کند و بخودی خود پیدا نمی‌شود ضمتا 


۱ از نامه ای به «ز رژساند» ۱۰ اوت ۱۸۹۸. 
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انسان با «الهام» زندگی نمی‌کند. «بگاز»۱ اغلب بجای اينکه چهارنعل بدود راه 
میرود. همه استعداد انسان دراین است که رفتار اورا به آن صورنی که می‌خواهد 
درییاورد ۲» 

بعقیده فلوبر» الهام که در همه هنرها زیان‌بخش است, در هنر 
رمان‌نویس این زیانش دوبرابر می‌شود. زیرا گذشته از اينکه نمی‌گذارد نویسنده, 
آ گاهانه, از هم امکانات هنرش استفاده کند, اورا از آنٍ کوشش صبورانه و 
جانکاهی که مواد لازم را برای اثرش فراهم می‌کند» یعنی از «مشاهده» 
بازمی‌دارد. زیرا رمان به آن صورتی که فلوبر در نظر دارد» تنها یک کار هنری 
نیست بلکه در عین حال یک کار رثالیستی است. حستجوی دقیق و صبورانهٌ امر 
واقع » حزثیات روزمره و تیپیک و حرکات و رفتار را زگویانه با درخشش های 
ناگهانی مخیله و سرمستی زود گذر آن همانقدر ناسا زگار است که کار سنگین و 
دقیق هنرمند موسیقی دان در مراعات مکث‌ها و اصوات. 

موپاسان درمقدمه «پیروزان» (۱۸۸۸) اندرزهائی را که فلوبر باو داده 
است. از زبان او چنین می‌نویسد: 

آنجه را که انسان می‌خواهد بیان کند» باید مدتی درازو با دقت فراوان نگاه 
کند؛ تا بتواند جنبه ای از آن را پیدا کند که پیش ازآن بوسیلةٌ هیب‌جکسی گفته نشده 
است. در هرچیزی جنبهٌ بیان‌نشده ای وجود دارد. زیرا ما عادت کرده ایم از چشمانمان 
فقط با خاطرةٌ آنچه پیش ازما دربارٌ شیء مورد نظرمان اندیشیده شده است استفاده 
کنیم. کوچکترین چیزها هم جنبه ناشناخته ای دارند. آنرا پیدا کنیم... باین ترتیب 
است که کار انسان بدیع و اصیل می‌شرد.» 

پس رمان‌نویس باید واقعیت را بطور مداوم و پیگیرانه مشاهده کند» تا 
خصوصیات تازه ای از آن را بدست بیاورد: خصوصیاتی را که جشمهای 
بی استعدادتر و بی دفت تر نمی‌توانند ببینند. رفته‌رفته عادت می‌کند به این که 


۵۶و۳۴ مظهر الهام در افسانه های یونان که به شکل اسب بالداری است. 
۲ درنامه به «لوئیز کوله»» ۳ دسامبر ۰۱۸1٩‏ 
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«آدمهای دوروبر خود را به صورت کتاب بیند» و با نوعی تلاش ذهنی که اغلب 
دردناک است, «خود را به درون اشخاص رمان منتقل کند نه اينکه آنها را بسوی 
خود بکشد.» با توجه به فورمول بالا انسان پی می‌برد که چگونه دوعامل مهم 
سبک فلوبر یعنی تأثیرناپذیری و مشاهده, بصورت ظریفی باهم مر بوط اند. 

اما زیانی که الهام به سومین عامل سبک فلویس یعنی «توجه به قالب» 
ميزند» کمتر از دو مورد دبک تیییت: در واقم» هنر نثرنو یس بسیار دشوارتر از هنر 
شاعر است. زیرا شاعر متکی به «قواعد ثابت» و «مقادیری راهنمائی های عملی 
است که علم وفن حرف او را تشکیل می‌دهد.» و حال آنکه: 

در کار نثر احتیاج به احساس عمیق نوعی وزن فرار هست. بی‌هیچ قاعده و 
قطعیتی؛ خصائصی مادرزادی ونیزقدرت تعقل ؛ و حس هنرمندانه بسیار ظریف و 
موشکافانه لازم است تا در هر لحظه بتوان حرکت. رنگ و آهنگ و سبک نوشته را به 
تبع آنچه باید بیان شود تغییر داد! 

که اردشراری ای که تام هک )دار هار 
دیگری هم وحود دارد که در ارتباط با کار «ترتیب کلام» است که آن نیز دارای 
اهعیت زیادی ات نسبت قسمتاهای مختلفت الن ردشتی وهمافنکی. انها؛ 
ور ار قسی وه مت دنکن و ار ها ای ان توش که تاشدهر اشت 
اشکالات فراوانی تولید می‌کند. جنانکه خود فلوبر از این بابت رنج بسیار برده 
است . 

البته سبک فلوبر دستورالعملی برای هم آثار رئالیستی شمرده نمی‌شود 
زیرا شکل افراطی سبک فلوبر به رمانی منجر می‌شود که عبارت از فرم حالص 
است و محتوی مادی ان که از راه مشاهده بدست آمده است با کاملاً 4 
می‌بازد و یا بهانه ای و فرصتی می‌شود برای «سبک» به مفهوم وسیع کلمه, یعنی 
هماهنگی کلمات و ساعتمان جمله‌ها و عبارات: یعنی همان «کتاب بر روی 
هیچ» که فلوبر بهنگام مشاهده بازی نور برروی یکی از دیوارهای «آ کروپل» به 


۱ در مقدمه «پیر و ژات», از قول فلوبر. 
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آن فکر می‌کرد: رمانی کاملا انتزاعی که همه زیبانی آن فزارنت آزرایس رنکها و 
خطوط خواهد بود و همه وجودش راساختمان جمله‌ها و نور پردازی تشکیل خواهد 
داد. اما در وراء اين رویا که شاید تحقق نایذیر باشد, فلویر کوشیده است کمال 
مطلوب تازه ای را پيشنهاد کند و آن اتحاد و تمایلی است که تا زمان او با هم 
متضاد شمرده می‌شد: دقت پربارانه واقع گرائی و ذوق هنری ااص . 


یک مکتب عینی و غیرشخصی 

در فصل پیش کش که رومانتیسم مکتبی «ذد.نر » با «درونی » 
()نجءزاد8) است. یعنی شود نو پستنه: درجریان نوشته اش شداخله م ی‌کنند و 
به آثر خود جنبة شخصی و خصوصی میدهد. 

۱ و حال آنکه رئالیسم, چنانکه تاکنون در این مذا!. بیان شد مکتبی 
عینی یا «برونی» (06۱9) است و نویسنده رئالیست ۵ گام آفریدن اثر 
میفتم تماضا گر است و افکارو احباسات شوه راادر زان داتانضا هر 
نمی‌سازد. رئالیسم می‌خواهد همه واقعیت را کشف کند ! در خواننده اش یک 
احساس را تولید کند که واقعیت است که ظاهر می‌شود. برای این متفلور به هنری 
غیزخطضی متومل فی‌شود که نویستته ار آن کتار گذاشته شده اس رفالالویش 
از تظاهر به حضور خود د, ار از را زگوئی های احساساتی و از فلسفه بافی احتراز 
کف نوخ از نسایاندن خود در اثر بعنوان نویسنده هم خودداری می‌کند. باين 
ترتیب در # رئالیستی حتی روشی هم که در آثار بالزاک بکار می‌رفت 
متروک شده است. رمان‌نویس دیگر خی ندارد صدای خود را هم به صدای 
شخصیت های آثرش درآمیزد دربارةٌ آنها قضاوت کند ویا سرنوشت شائرا 
پیش بینی کند. اطلاعی که او دربارهٌ هریک از قهرمان هايش دارد درست به 
اندازه‌ای است که شخصیت‌های دیگر رصان هم می‌توانن. داشته باشند. آزاین رو 
هرگز خود را بعنوان مشاهده گر ممتاز و مطلع عرضه نمی‌کند و درواقع کمدی 
بی اطلاعی رابازی می‌کند. گفتگوهای بین شخصیت‌ها بتدریج شرح ماجرا را 
می‌سازند و معمولا صحنه ای که شرح داده می‌شود در هنمان لحظة روایت جریان 
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می‌یابد . 

اما این نکته روشن است که نویسنده نمی‌تواند بکلی وحود خود را در اثر 
پنهان نگهدارد. هرچند که افکار خود را از زبان قهرمانان می‌گوید و درساختن 
صحنه‌ها مجسم می‌سازد ولی شکی نیست که این افکار از آن اوست. همانطور 
که ماتریالیسم «خانوادة روگون ماکار» بیان افکار امیل زولا است؛ ««جبر 
تاریخی » جنگ و صلح نشان‌دهندهٌ افکار تولستوی است و با اين که اين دو اثر با 
سبک ناتورالیستی و رئالیستی نوشته شده اند و جنبهٌ شخصی و درونی ندارند ولی 
افکار نویسند گانشان از خلال آنها درست بانداز؛ خوشبینی خیرخواهانه و 
ترحم آمیز ویکتورهوگودر کتاب «بینوایان» آشکار است. 


فهرمان ها و موضوع اثر رئالیستی 

نویسند رئالیست به هیچوجه لزومی نمی‌بیند که فرد مشخص و غیرعادی 
ویا عجیبی را که با اشخاص معمولی فرق دارد بعنوان قهرمان داستان خود 
انتخاب کند. او قهرمان خود را از میان مردم و از هرسحیطی که بخواهد گزین 
می‌کند و اين فرد درعین حال نمایندهُ همنوعان خویش و وابسته به احتماعی است 
که در آن زندگی می‌کند. این فرد ممکن است نمونه برجسته و موثر یک عده از 
مردم باشد ولی فردی مشخص وغیرعادی نیست. مثلاً وقتیکه نویسندة رثالیست 
می‌خواهد جنگ را موضوع کتاب خود فرار دهد هیچ شکی نیست که در انتخاب 
قهرمان, افسر جزء یا سر باز را بر فرماند؛ لشکر ترجیح میدهد, زیرا آن سرباز به 
میدان جنگ خیلی نزدیک تر و تأثیرات آن محیط در او خیلی بیشتر از فرمانده 
است. و علت تمایل بارزی که رئالیست‌ها به افراد «کوحک و بی اهمیت» 
نشان میدهند همین است. 

در مورد موضوع آثر نیز نویسنده رئالیست بهیچوحه خود را مجبور نمی‌بیند 
که مثل رومانتیک ها عشق راموضوع رمان قرار دهد. زیرا در نظر نویسنده 
ردالیست عشق نیز پدیده‌ای است مانند سایر پدیده‌های اجتماعی و هیچ رجحانی 
برآنها ندارد. و چه بسا نویسنده رئالیست کتابی بنویس دکه در آن کلمه ای از عشق 
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وجود نداشته باشد و درعوض از مسائل دیگری بحث شود که اهمیت آنها خیلی 
بیشتر از عشق ات همحنین حوادث تصادفی دور از وآقع و بی تناسب در آثار 
رثالیستی دیده نمی‌شود, مثلاً کسی به شنیدن یک نصیحت تغییر اخلاق و روحیه 
نمیدهد یا ۳ ار عشق دیگری نمی‌میرد. وحدت مصنوعی در آنها وحود ندارد» 
پلکه وقایع آنها تعدادی حوادث عادی و چه‌بسا حقایق آشفته ای اسمت که پشت 
سرهم اتقاق می‌افتد» ولی نويسنده رئالیست می‌کوشد که با استفاده از تأثیر محیط 
و اجتماع خارج و وضم روحی قهرمانان خود» روابط طبیعی را که در لابلای 
حوادث وحود دارد.‌نشان دهد . 


صحنه‌سازی در رئالیسم و رومانتیسم 

صحنه سازی تشریح و تنجسم محیطی که حادئه در آن اتفاق می افتد در 
آثار رومانتیک و رئالیستی با هم فرق بسیار دارد. 

نويسنده رومانتیک وقتیکه می‌خواهد صحنه داستان خود را نشان دهد 
کاری به واقعیت ندارد. بلکه آن صحنه را بنا به وضعی که به داستان خود داده 
است می‌سازد و کاری می‌کند که آن صحنه نیز در خواننده احساساتی موثر افتد و 
نفوذ نوشته او را بیشتر سازد. ولی نويسنده رتالیست از تشریح صحنه ها بهیجوحه 
چنین خیالی ندارد, بلکه صحنه‌ها را بدین قصد تشریح می‌کند که خواننده از 
شناختن آن صحنه‌ها بیشتر با قهرمانان و وضع روحی آنها آشنا شود. یعنی او فقط 
در موردی به توصیف صحنه‌ها اقدام می‌کند که به آن احتیاج دارد. مثلا بالزاک در 
آغاز کتاب «بابا گوریو» به این سبب همه اطاقهای پانسیون «مادام و وکر» را با آن 
دقت توصیف می‌کند که نشان دهد آن پدر با عاطفه ای که همه ثروت خود را پای 
دخترش ریخته بود» درجه مکانی زندگی می‌کرد و آن مکان جه تأثیری 
می‌توانست در روحيه آن پیرمرد داشته باشد. با گوستاو فلو بر در «مادام بوواری» 
بدین منظور آن توضیح و تفصیل بیش از حد را درباره قصب؛ کوچک 
۶ ۸۳۵۵۲۶ , آ می دهد که بتواند نشان دهد مادام بووا ری در آن قصبه 
چه اندازه دجار دلتشگی و خستگی می‌شده است. والا اگر این قسمت را زائد 
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تصور کنند و از کتاب حذف نمایندء خواننده ای که این تشریح و توضیح مفصل را 
نخوانده باشد, نمی‌تواند پی ببرد که جرا «اها» در اثنای گردش, میان بازوان 
«رودلف» می افتد. در نتیحه اين کار او را غیرعادی و دور از واقعیت تصور 
مي‌کند و ارزش رنالیستی کتاب. از نظر او پنهان می‌ماند. 

همین کوشش ها برای تطبیق قهرمان‌ها و صحنه‌های کتاب با واقعیت 
است که حتی خود نویسندگان بزرگ را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد, تا آنجا که 
وقتی ژول ساندو دربارة مرگ خواهر خود با بالزاک سخن می‌گوید, نویسنده بزرگ 
ناگهان در میان سخن ناتمام دوسنتش می‌دود ومی‌گوید: «همه اين چیزها 
می‌گذرد... باید به واقعیت پرداخت. راستی بگوببینم اوژنی گرانده را به که باید 


شوهر داد ؟» 


رتالیسم در کشورهای دیگر 

بطور کلی در سالهای بین ۱۸۵۰ و ۱۸۹۰ تمایلاتی که حاکی از 

عکس العمل هائی نسبت به رومانتیسم بود در ادبیات همه کشورهای غرب دیده 
شد و این تمایلات باشدت و ضعفی که داشتند وابسته به جریان «رئالیسم» بودند 


که «ناتورالیسم» را نیز بدنبال داشت. 


2 ۰ 
این سالها در انگلستان دوران تسلط اندیشه علمی و پیشرو استوارت‌هیل 
۷:۱۱ 5:7 داروین و اسپنسر 5۳60667 استته 45 در عالم ادب روشن بینی 
گاهانه تا کری ۵۵۲۲۵ را دربرابر اوهام بایرونی قرار میدهد و مستندنویسی 
جارلز رید 86206 9:1:) و ویلکی کالسینرهها00۱ ۷۷۱1۷۶ و اثر انسانی 
جرح الیوت 10۰ »66078 را حایگزین تخیلات احساساتی والتر اسکات میسازد 
و بالاخره شعر اندیشیده و فلسفی براونینگ 8۳۵۷۳08 را بجای تغزل خالص 
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شلی و کیتس می‌آورد. اما رئالیسم انگلیسی بصورتی نیست که دقیقاً دنبالة 
رثالیسم فرانسوی شمرده شود. در انگلیس رئالیسم همزمان با دوران فرمانروائی 
ملکه «ویکتوریا» بود و این دوره که بنام «دورهٌ ویکتوریا» نامیده میشود یکی از 
دوره‌های غنای ادبیات انگلستان است. ضمناً اشاره به این نکته ضروری است 
که رثالیسم در انگلستان نوعی عرف مداوم است (دانیل دفوهمانقدر رئالیست 
بود که «تاکری») و جون رومانتیسم انگلیسی هم به اندازة رومانتیسم فرانسه تند 
و پرشور نبود» عکس العمل شدیدی هم ایجاد نکرد و رئالیسم انگلستان بصورت 
معتدلی آغاز شد و در بیان واقمیت‌های زندگی با طنز و مطایبه توأم بود از طرف 
دیگر قراردادهای احتماعی که در انگلیس بشدت مورد نظر است نگذاشت که 
آزادی‌های الاقی خاص ناتورالیسم به ادبیات انگلیس راه پیدا کند. 

در سال ۱۸۳۵ رئالیسم سنجیده و مستقلی در ادبیات انگلستان, 
بخصوص در رمان نو یسی » بمیان آمد. بارزترین نمایند؛ُ ادبیات انگلیس در اين 
دوره جارلز دیکنز (۱۸۷۰-۱۸۱۲) است که هجورومانتیسم را می‌کرد اما خود 
او با انسان دوستی شدید و لحن احساساتی اش درعین حال به آن پایبند می‌ماند. 
دیکنز از میان طبقات پائین اجتماع برخاست و از همان سالهای کودکی مجبور 
شد که برای کسب روزی کار کند. در جهارده رمانی که تا سال ۱۸۷۰ نوشت با 
لحن طنزآمیز خویش زندگی طبقات پائین کشورش را با قدرت تمام تصویر کرد. 
هیچ نویسنده ای نتوانسته است چنین چهره‌های مور و فراموش نشدنی تصویر کند. 
رئالیسم دیکنز مبتنی بر انسانیت و بشردوستی است. دیکنز بیچارگان و ساده‌دلان 
و کودکان را دوست داشت. پیش از او هیچ نويسندة دیگری نتوانسته بود با چنان 
قدرتی اطفال کوجک را وارد اثر خود کند و حاودانی سازد. کسی که رمان‌های 
دیکنز را بخواند دریک صفحه بشدت می‌خندد و در صفحه دیگر از شدت تأثر 
اشک می‌ریزد و یا از هیجان بخود می‌لرزد. آثار دیکنز بخصوص در آلمان بشدت 
مورد استقبال واقع شد و نویسندگان بزرگ آن کشور را تحت تأثیر قرار داد. 

رالیسم آمیخته با بدبینی, تحت تأثیر ادبیات فرانسه در اواخر قرن در اين 
کشور ظهور کرد. آثاری در انگلستان منتشر شد که متهورانه تر بود و در آنها 
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عکس العملی نسبت به قراردادهای اخلاقی و اجتماعی دولت ویکتوریا دیده 
ميشد. یکی از نویسندگان این دوره گیسینگ عدنههنت (۱۸۵۷--۱۹۰۳) است 
که در سراسر عمر خود با فقر و بیچارگی دست بگریبان بود. از دیکنز پیروی می‌کرد 
اما آثارش تلخ تر و بد بینانه‌تر از آثار دیکنز بود. دیگر باید هنری جیمس 565[ 146۲ 
(۱۹۱-۱۸4۳) را نام برد که امریکایی بود ولی در انگلستان بسر می‌برد. آثار 
«فلوبر» و «تورگتیف» را مطالعه میک د و می‌کوشید که با سرعشق گرفتن ار آنها 
رماث را بصورت اثر هنری درآورد. در رمانهای متعدد خود نخست مدتی به تشریح 
تفاوت انگلیسیها و امریکائیها پرداخت. سپس تا حدی به تصوير و تحلیل جامعة 
انگلیسی همت گماشت. «جیمس» تماشاگر بی احساسی است» دامن دینش 
محدود» اما رمانهایش از لحاظ تنظیم مطلب و شیوة نگارش شایان اهممیت 
است. 

ضمناً از سال ۱۸۷۵ ببعد در ادبیات انگلیس جریانهای تازه‌ای بمیان 
آمد. مردیت«::۵ع۸0»۳با روانشناسی روحانی» ساموئل باتلر 8۰:۱۶ .5 با عصیان 
بر ضد مکانیسم, چسترتون 0::۲100 با ایمان شدید مذهبی وبالاخره رابرت 
لوئی استیونسن 5:60500. ,8.1 با ماجرا وفراربه سرزمین‌های گر 
نمایند گان اين جریانهای گوناگون بودند. 


در آلمان 

ادبیات آلمان پس از مرگ گوته و پس از اينکه از اوج شکوفانی 
رومانتیسم فروافتاد برای مدتی گونی همه نیروی خود را از دست داده بود. هیچ 
اثر برجسته ای بوجود نیامد و مخصوصاً رئالیسم در آن کشور بصورت مکتب 
مستقلی ظاهر نشد. برعلاف نویسندگان رثالیست فرانسوی که با جار و جنجال 
بعنوان مبارزه با رومانتیسم قدم به میدان نهاده بودند» از میان نویسندگان آلمانی 
آنان که بهره ای از رئالیسم داشتند در عین حال می‌کوشیدند که جنبه‌های 
رومانتیک و حتی کلاسیک را هم در آثار خود حفظ کنند. از اینرو آثاری نظیر 
«ایمنزه» 1۳۳۳5 آثر نئودراشتورم :7.550 (۱۸۸۸-۱۸۱۷) که در 
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این دوره بوجود آمده است پتعر ریگ آثار رومانتیک را دارد و حاذبه اش در 
شگفتی آن است. گونفرید کلر ۲۶۱۲ 60:08:6۵ (۱۸۹۰-۱۸۱۰) که از مردم 
۱ زوریخ بود, هرجند که در شاهکار خودش «هانری سبز» با بدبینی رومانتیک به 
مبارزه برمی‌خیزد و از ضرورت توافق با زندگی سخن می‌گوید, اما همه نیروی 
خود را از راه دادن همان رومانتیسم مورد مخالفت خود به اثرش, بدست می‌آورد. 
رمانهای روستانی «کلر» زنط سویس را دارد. مخصوصا تراژدی 
رئالیستی او بنام «رمئوژولیت در دهکده» یکی از شاهکارهای رمان روستانی 
شمرده میشود . 

در شعر آلمان نیز در فاصلةٌ بین هاینریش هاینه ۲۸۵ .1۷ و اشتفان گنورگه 
06 51619۳ هیچ مرک شمری» دیده نمی شود. دهمل 26۳6۱ را با شعر 
مردمی اش و هولتز :۲10۱ را با مدرنیسمش می‌توان شاعراد رئالیست شمرد. اما 
آنها شاعران بزرگی نیستند. 

تاتر آلمان پس از یک دوران دراز و بی اثر «ننور ومانتیسم » تحت تالیر 
استریند برگ و ایبسن و تتاتر آزاد آنتوان, یکرثته آثار مهم ناتورالیستی بوجود آورد 
که مشخص‌ترین نمونه آنها آثار هاو پتمان جه 112۵ است (از قبیل نمایشنامه 
(«نساحات») 


رئالیسم بورژوا 

اصطلاحی است که به حریان رئالیستی نیمه دوم فرن نوزد هم در ادبیات 
آلمان اطلاق می‌شود. پس از شکست انقلاب ۱۸4۸ بورژوازی آلمان به وضع 
سیاسی و اجتماعی موجود گردن نهاده و راضی شده بود به اینکه از آزادی‌های 
اقتصادی وسیع استفاده کند و در انتظار وحدت آلمان باشد. این رفتار در وضع 
ادبی آن روزگار نیز موّثر واقم شد. در بیانیه‌هائی که منتشر می‌شد و نیز در 
محله‌های ۱( و 2 ععدیا اجان بولیان اشمیدت ٩0۳۳1]‏ . [ 
و گوستاوفریتا گ ۳5۶۱۲۸۵ .6 به شعر متعهد شاعران و نویسندگان انقلابی 
می‌تاختند و خواستار بازگشت به قالب های زیبا شناختی محض دوران کلاسیک 
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و آثار هنری مستقل بودند که منعکس کننده همه جهان باشد. فردر بش اشپیلهاگن 
۲ ,1 در تُوری وتکنیک رمان (۱۸۸۳) اين نکته را به‌عنوان دستورالعمل 
مرکزی تئوری رمان مطرح کرد: به عقیدهٌ او کار نویسنده عبارت است از کشف 
فاتیت آشتاشی وافتت ونارتهانی اه درا عویش وتا خدامگان لو گر از 
دخالت در ون گرائی خویش. ۱ 

هریک از جزئیاتی که به شیوة واقعگرائی تحلیل می‌شود, باید در ساختار 
کل اثر به صورتی ادغام شود که نوعی ارجاع نمادین به مجموعة حامل معنی 
باشد. فریدرش تود ور فیشر ۷:۰۰۳۰۲ .1 .7 این تکنیک را نوعی ایدآلی کردن 
غیرستقیم می‌نامد (استتیک ۱۸45- ۱۸۵۷) بدینسان هنر به‌صورت توحیه 
دنیائی درمی‌آید که هر جند به‌طور ریشه ای ناسوتی شده است. اما به‌صورت زیبا و 
معقول شناخته می‌شود. و آما دربار؛ موضوع این آثار باید گفت این گروه از 
رئالیست ها می‌خواهند که ملت آلمان را در حال کار نشان دهند. و می‌گویند که 
ادبیات باید برروی زمينة ملی بنا شود. نوع رثالیسم بورژوانی در رمان‌های گوستاو 
فربتاگ مشخصات کامل خود را پیدا می‌کند . 


در امریکا 

رومانتیسم امریکا نیز مانند رومانتیسم انگلیس بشدت دارای عناصر 
رالیستی است. و رثالیسم امریکائی در واقع ادام؛ طبیصی رومانتیسم شمرده 
می‌شود و هیچگونه قطم رابطه ای بین آنها وجود ندارد. روش مشاهده و طنز 
واشینگتن ایروینگ قاطعیت سختگیرانة امرسون دقت تحلیلی کوپر انضباط بیان 
اد گار بو و صحت تجسم اتانیل هاوورن» و توروه به رومانتیسم امریکائی رزنگ 
حاصی میدهد. برعکس «والت ویتمن» شاعر رئالیسم, بافصاحت و هیجانش 
درواقم رومانتیک ترین شاعر ادبیات امریکاست. 

اما آنجه باید حتماً در مطالعة ادبیات امریکا درنظ رگرفته شود این است که 
ادبیات امریکا در رابطهٌ نزدیک با زندگی حامعةٌ امریکائی است. گفته اند که در 
امریکا ر ومانتیسم در دوران‌های رفاه گل می‌کند و رئالیسم در دوران‌های بحران و 
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وحشت. حنانکه اوج رمان رئالیستی امریکا بین سالهای ۱۸۸۰ ۱۹۱۰ بوده و 
نیز تاریخ پیدایش یک ننورئالیسم توانا در ادبیات امریکا سال ۱۹۲۹ بعد از 
بحران اقتصادی معروف و ورشکستگی «وال استریت» است. 

در سال ۱۸۷۷ اعتصابهای خشونت آمی «پیسبورگ» و «شیکاگو» را به 
خوت و آتش کشیده بود. مزرعه‌داران بر اث سفته بازی بانک داران به خاک سیاه 
نشسته بودند , مهاحران برای بدا گروت کار در زحمت بودند , نارضانبی حاصله از 
فساد سیاستمداران به اوج رسیده بود. در سال ۱۸۹۱ آنارزشیست‌ها بی آنکه 
حرمشان واقعاً ثاست شود در ماحرای ۵7۲رد محکوم شده بودند و بدار 
آويخته شدند. این ماحرا ناگهان یک مرد بوستونی ایده آلیست و متشخص را که 
۰ ممّ ی 1 ۰ ۰ 9 
زند گی برهمن واری داشت, اشعار و رمانهائی بسبک دوران ویکتوریا نوشته بود و 
محلهٌ بسیار محافظه کارانه وشن ۸-1 را اداره می‌کرد بخود آورد. این 
نویسنده که وبلیام دین هاولر !1100۲6۱ مععظط صهزاذ ۱۲ نام داشت, در 
حالیکه پنجاه سالگی را پشت سر گذاشته بود تفییر جهت داد. کرسی استادی 
دانشگاه هاروارد را رد کرد» 7 رفت و به 
رادیک‌الیسم روی آورد. معنی این روش از نظر ادبی پذیرفتن رئالیسم بود. 
«هاولز» آنگاه در رمانهای خود ازقبیل 10۳۲۵۵ بعه 0۶ 11222۲۵ ۸ با . 
ما19 ۸۰2 به تصویر چهرهٌ امریکای جدید سرمایه داری و صنعتی 
پرداخت. در رمان او کی را می‌بینيم که از مقام کشیشی تخود دست می‌کشد 
تا درصف کارگران ریسندگی قرار بگیرد. بزودی «هاولز» در کنار آن دسته از 
رادیکالیستهای جوان قرار گرفت که ادبیات امریکا را بسوی ناتورالیسم سوق 
دادند . 

البته اين ناتورالیسم مشل ناتورالیسم فرانسه یک مکتب ادبی نبود, پلکه 
جنبش همه حانبه ای بود که از خشم و نارضایتی دهقانان و کین مردم تهیدست 
شهرستانی در برابر ثروتمندان تازه بدوران رسیده زائیده شده بود این نویسندگان 
در آثار حود از رماد‌نویسهای فرانسوی از قبیل «فلوبر»» «مویاساد» م «برادران 
گنکور» و امیل زولا سخت شاف ابوو ولا نو یسنده رئالیست و زاتورالیست در اابیاث 
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امریکا جهره خاصی دارد: او معمولا انسان فقیری است از یک اقلیت ملی و یا 
نژادی که حرفه‌های گواگون را آزموده و سرانجام از مسیر روزنامه‌ نویسی وارد 
عالم ادب شده است. او که نحمشگین و ناامید است چهر؛ُ مجسم عصیان و 
بدبختی است. چهارپنج نویسندة پرارزشی که نمایندگان برجستة ادبیات 
امریکا در این دوران شمرده می‌شوند همه‌شان زندگی دشوار و یا غم انگیزی 
داشتند. استفن کرین 050۶ 5:6۲ در بیست و نه سالگی مرد, فرانک نوریس 
5 ۳۳0۷ در سی ود وال گنتی و جسک لسن دن ۲02407 20[ در 
چهل سالگی خودکشی کرد. هیچکدام آنها مجال نیافتند که به اوج هنر خود 

از «استفن کرین» گذشته از «نشان‌سرخ د لیری» 728۶ 3848>06 60 ۶ 
که شاهکار او شمرده می‌شود و با الهام از جنگهای داخلی نوشته شده است» 
باید به اين اثر دیگری با نام جع ۲۳ ۵۶ اعن6 ۰ :۸88 اشاره کرد. 
این کتاب ماجرای یک دختر ایرلندی هرجائی است که‌سرانجام حود کشی می‌کند. 

«فرانک نوریس» در آثار اولیه اش ناتورالیسم خود رابا نوعی روحية 
رومانتیک درآمیخته است. و بیشتر تحت تأثیر «استیونسن» است. اثر مهم 
ناتورالیستی او رمانی است با عنوان ۸۸6۲6۵8۶ داستان یک کارگرمعدن در 
سان فرانسیسکو است که بیشتر اثر مروف زولا (۸۰0۳۳) را بخاطر 
می آورد. «نوریس» در اثرثلاث؛ خود 000۳05 که ناتمام مانده, بیش از همه 


43 
0 تحت تاثیر زولا ! مت . 


از میان اين سه نو بسنده, «حک لندن» بیش از همه در اروپا و (و نیز در 
کشور ما) شهرت دارد» و آثار متنوع و متعدد ای از قبیل «مارتین ادن»» «آوای 
وحش»» «سپیددندان» وغیره دائماً در اروپا به زبانهای مختلف تجدید چاپ 
می‌شود. حک لندن, حوانی پرماجرای خود را در شمال برف‌پوش و در 
« کلوندایک » و نیز در بندرگاههای سال‌فرانسیسکو بسر برد. درسال )۱۸۹ در 
صف «مپاه بیکاران» 00*5 بود که بسوی واشنگتن راه‌پیمائی کردند و پلیس 
پس ازپراکندن صفوف شان عده‌ای از آنها را بمنوان لگدمال کردن جمن های 
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سناتوفیف کرد. همه این حوادث در آثار متنوع و عصیان آمیز او مجسم شده است. 

اما نویسنده‌ای که به رثالیسم امریکائی شکل قاطع آنرا داد «تئودور 
دراینزر» 17656 1۳600076 (۱۹8۹۵-۱۸۷۱) بسود. او درانتار سود 
که مشهورترین آنها «سیستر کری» :087 55۱۶7 و «فاجعهٌ آمربکائی » 
0 ۸۳۵۲۱89۵ است؛ فجایم درون جامبه امریکای بیشرفته و 
صنعسی را بیرون کشید و در برابر چشم مردم قرار داد. 

هرحند که درایزر مرد جندان تحصیلکرده ای نبود و سبک پالائیده ای 
نداشت بگفتة یکی از محققین آثارش آنچه را می‌نوشت که لازم بود بنویسد و 
نمی‌توانست ننو یسد. در آثاردرایزر و نیز در آثار رئالیست‌های نیمة اول قرن بیستم 
امریکا جیزی هست که همبشه ادامه دارد و مشخصه ادبیات معاصر امریک! است: 

«تنودور روزولت» رنبس جمهور امریکا گفته بود که: «هرگز یک تسل 
نویسنده اينهمه به کشور خودش نامزا نگفته است.». اونسل نویسندگانی را که 
دربالا ازآنها نام برده شد :10۵ (لجن بهم زنها -یا بربلا کنندگان 
رسوائی) نام نهاده بود. آما واقعیت فوق این حرفها بود. از همان زمان ظهورنسل 
تعله 0۵۲ نوعی ادیبات اعتراض وبد گونی نسبت به ادعاهای ملی و 
«روش زندگی امریکاشی» در ادبیات امریکا رشد کرده و هردم با تأنی ادامه 
يافته است. صورتهای تازا آن در نیمه دوم قرن بیستم گروه‌های بیت‌نیک‌ها 
36985 بود و بالاخره جریان جهانگیر «هیپی» که عدذ زیادی ازنسل حوان را 
بسوی خود کشید. 

تداوم این شور و هیجان تا حد زیادی بیانگر اصل اعتراض آمیز بودن 
ادبیات امریکا است و نشان میدهد که آزادی بیان در ابالات متحده پیوسته به فرد 
این امکان را میدهد که از خود در برابر جاه‌طلبی های ملی و روش پذیرفته شده 
زندگی جامعة امریکائی دفاع کند. 

این نقد مظاهر جام؛ امریکانی در آثار شروود آندرسن 
۸۵ 5۳6۳۷۵۵۵ (۱۹۸۱-۱۸۷۱) و سین کل لویس اما هاهمنو 
(۱۹۵۱-۱۸۸۵) نیز ادامه پید! کرد. 
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اما چهرهٌ تازةٌ رئالیسم امریکا را باید در آثار نویسندگان بعد از سال 
۰ ععنی جان اشتنبک» ارنست هکره ویلیام فاکن ارسکین کالدول و جان 
دوس پاسوس و... جستجو کرد که خود بحث دیگری است و از حوصلهٌ این مقال 
کوتاه خارج است. 


در روسیه 
در سال ۱۸۵۲ در روسیه «سرگذشتهای یک شکارحی» اثر تورگنیف و 
(«(کودک» اثر لمون تولستوی منتشر شد. رمان جایگزین شعر شد, بعنی هنری که 
بخاطر تودهُ مردم بود, جای هنر خالص پوشکین را گرفت. با وجود اين باید گفت 
که رومانتیسم روسی هم بنوبةٌ حود نوعی رئالیسم بود. شعرپوشکین نوعی رئالیسم 
۱ غنانی بود و حود او می‌گفت: («شعر هر جه بسوی آسمان بالا برود سردتر می‌شود.» 
و از ارزش هائی دفاع می‌کرد که کاملاً غیررومانتیک بود, از قبیل: دقت و توحه 
شدید در کار «قالب». عینیت و خارج شدن از درون خویشتن. وقتی 
داستایوسکی می‌گوید که «ما همه از اعقاب «شنل» گوگول هستیم.» و پوشکین 
به گوگول می‌گوید که نبوغ او در: «محسوس ساختن ابتذال زندگی... و پیش‌پا 
افتادگی انسان عادی است... و همه جیزهای کوچکی که از نظر ما دور 
می‌ماند...» درواقع مارا راهنمانی می‌کنند که همه ادییات روس راما باید با 
دید رئالیستی مطالعه کنیم. اما رئالیسم روسی چیزی است مطلقاً متفاوت با 
رئالیسم فرانسوی. رثالیسم روسی تحلیل چرکین‌ترین جنبه‌های زندگی را ترجیح 
میدهد و موضوع آن بقول «چخوف» زندگی انسانهائی است که بجز «خوردن» 
نوشیدن» خوابیدن و مردن» کار دیگری نمی‌کنند. و حال آنکه رثالیسم فرانسوی 
عبارت است از ارادهٌ دراکهُ روشن بینی و آگاهی عینی و یا مقابله با قراردادها در 
اخلاق و هنر. دنیای خاکی جخوف ایمان از میان رفته را ندا میدهد و دنیای 
ماکسیم گورکی انقلاب راء_رثالیسم روسی از دو خصیص اساسی رثالیسم 
فرانسوی افل است: نخست روتن‌بینی که به هر شینی جنبه وسیلا آگاهی 
میدهد و دیگر هنر که به هرواقعیتی مفهوم شیئی هنری میدهد. رئالیسم روسی 
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درعوض يا دربند خارق عادت است ویا در بند یک استفهام روحانی ومعنوی. البته 
تردیدی در این نیست که رمان‌نویسان بزرگ پایان قرن نوزدهم مهمترین 
مشخصات راليسم را درواقم جهانی کرده اند. داستایوسکی و جخوف درنشان 
دادن جزئیات تواناثی فوق العاده دارند و تولستوی شور و هیجان درونی را با تحلیل 
رفتارها مجسم می‌سازد و قدرت تجسم حسی او بی نظیر است. اما بیش از همه 
اینها, رمان روسی نوعی «سوال از حداوند» است. داستایوسکی بهنگام سخن 
گشتن از اثر معروف خود «جن زدگان» می‌نویسد: «من می‌خواستم سوالی را 
مطرح کنم و آنگاه بصورتی هرچه روشن تر و ممکن تره در قالب‌رمان به آن 
پاسخی بدهم: جگونه ممکن است در جامعة حیرت آور معاصر ما نه تتها یک 
«نجایف »۰ بلکه نجایف ها پیدا شود؟» و وقتیکه تولستوی اعلام می‌کند (عصر 
رمان گذشته است.» باين سبب است که در موثر بودن رمان بعنوان قالبی برای 
این استفهام اخلاقی شک می‌کند. 

رتالیسم روسیه را باید به سه دوره تقسیم گرگ 

یت رتالیسم نخستین 

۳9 رتالیسم انعادی 

نیم و الستی 

رالیسم نخستین - این دوره را باید دور عظمت ادبیات ر وسیه شمرد. در 
هیچ دوره‌ای ادبیات روسیه مانند این دوره دارای نویسندگان بزرگ و آثار 
گرانبها نبوده است. از سال ۱۸4۰ تا ۱۸۸۰ جنان شاهکارهائی در ادبیات روسیه 
بوحود آمد که ادبیات این کشور را به اوج و رسانید. همانطور که قبلاً اشاره 
شد رئالیسم روسیه نخست با داستان کوناه «شنل» اثر گوگول 6080۱ 
(۱۸۰۹- ۱۸۵۲)آغاز شد. این نویسنده سبک طنزآلودی داشت و بحای قهرمانان 
واقعی در حقیتت صورت مضحکی از آنها تصویر می‌کرد: آثار او هجونامه‌ ای 


۱ ۲۵۵ انقلابی نهیلیست روس (۱۸۸۲۰-۱۸۱۷) که زیندگی او مایهٌ الهام داستایوسکی در نوشتن 


ی 
«حن زد گان» بوده است. 


۰ / مکتب های ادبی 


است برضد وضع اجتماعی روسيهٌ تزاری. اثر بزرگ گوگول «نفوس مرده» است 
که ناتمام مانده. پس از گوگول, گونچارف بمبعحا نووی (۱۸۹۱-۱۸۲۳) با 
نوشتن رومان «اوبلموف» 0۱00۷ توانست برای نخستین‌باربه سبک 
بالزاک بهترین تیپ روس را بیافر یند. 
نو یسنده رگ دیگر این دوره تورگنیف 10578006۷ (۱۸۸۴۳۲-۱۸۱۸) 
بود که مدت زیادی درپاریس بسر برد و با «فلوبر»» « آلفونس دوده» و «زولا» 
دوستی داشت. نخست با کمدی‌های کوجک و زیبای رومانتیک به سبک آلفره 
دوموسه شروع بکار کرد. بعد «قصه‌های شکارجی» را نوشت و سپس با رمانهای 
بر که «ر ودین» 00:0۶ و «پدران و فرزندان» وسایر آثار خود تحلیلی از 
تیپ های مختلف مردم روسیه انجام داد. آثارش زیبا و آهنگین است و بدبینی 
عمیقی در آنها موج می‌زند. بسیاری از نویسندگان انگلیسی و دانمارکی و نروژی 
مدتها تحت تأثیر تورگنیف قرار گرفتند و از او تقلیند کردند. 
لنون تولستوی 1015001 1600 (۱۹۱۰-۱۸۲۸) را باید تین 
نماینده رنالیسم نخستین روسیه بشمار آورد. تولستوی نو یسندة روستائیان روسی 
است. حتی از سال ۱۸۷۹ خود او نیز تصمیم گرفت که زندگی روستائی احتیار 
کند و با حاصل دسترنج خود بسر برد. تولستوی با آفریدن تیپهای واقعی از مردم 
سرزمینی که عمر دراز خود را در آنجا بسر برده است و با کشف و تحلیل 
خصوصیات زندگی و دردهای اجتماعی این مردم» نو یسنده ای رئالیست شمرده 
می‌شود. اما رنالیسم او ساده و روشن و حساب شده نیست. تولستوی در سراسر 
زندگی تحت تأثیر ژان ژاک روسو بوده و راه حل مشکلات اجتماعی را درنصایح و 
مواعظ اخلاقی و توسل به انجیل حسته است. اما این جیزها نمی‌تواند از ارزش 
رتالیسم تولستوی بکاهد و رمان «جنگ و صلح» او با نیپ های برجسته ای که از 
مردم طبقات مختلف روسیه‌درآن است و با تحلیلی که از جنبه‌های گوناگون 
زندگی این مردم در آن دیده می‌شود شاهکار آثار رئالیستی روسیه بشمار می‌رود. 
«تولستوی» نویسنده ای است سرشار از نشاط و توانائی و محیط خفقان آور 
دور تزاری نتوانسته است آو را بزانو درآورد. اما همزمان با او باید از داستابوسکی 
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اجاماد00 (۱۸۸۱۰۲۱۸۲۱) نیزنام برد که با استعداد سرشار و قدرت 
عظیمی که در تحلیل حالات روانی دارد» نمایندهُ بدبینی ویأس اين دوره شمرده 
می‌شود و جنبه‌های مرضی وناهماهنگ افراد بشر را تشریح و توصیف کرده 
است. قهرمانان او مجرم وقربانی هستند و اغلب گذشت؛ خود را در برابر دیگزان 
اعتراف می‌کنند و خود او نیز نویسنده ای است که‌پیوسته در هیجان و شکنجه بسر 
برده است. 

نویسندگانی بدنبال داستایوسکی آمدند که وضع محیط و فشاری که به 
روحشان وارد می‌آمد آنانرا به پیروی از داستایوسکی وادار ساخته بود. این ادییات 
دردآلود و توام با بدبینی تا زمانی ادامه یافت که ما کسیم گورکی 00:۲ .۸ 
(۱۹۳۹-۱۸۶۸) با روش جدیدتری ظهور کرد و «رئالیسم انتقادی » را بنیان 
نهاد. 

رالیسم انتقادی س «گورکی » که حوانی اش بهسرگردانی و ولگردی و 
تیره‌روزی آمیخته بوددر آغاز کار سبک معینی نداشت و با نوشته های کوتاهی 
که حنب؛ رومانتیک داشت وارد عالم ادب شد. اما احساس بشری و علاقً 
رن که به کی داشت با ایمان احتماعی او توأم شد و در نتیجه روح تازه ای 
در آثارش دمید که از زندگی خود و همنوعانش الهام ی کرفتتا خوطیتی. 4 یناه 
و ایمانی که گورکی به نیروی مردم داشت باعث شد که رثالیسم او بصورت 
تازه تری درآید و در خدمت هدف احتماعی او قرار بگیرد. به این ترتیب گورکی با 
نوشتن داستانهای متصددی که از زندگی خود او سر جشمه می‌گرفت و رمانهای 
بزرگی مانند «فاما گاردیف» و «مادر» بنای مرحله ای ازرئالیسم را گذاشت که 
((رتألیسم انتقادی» نامیده می‌شود. 

در اين مرحله قهرمانهای نویسنده از محیط خویش جلوترند و برای رسیدن 
به وضع احتماعی نازه‌ای تلاش ین یعنی این فهرمانها با وضع موحود در 
نبردند و برای تغییر آن می‌کوشند. دوران ی گورکی سالها پیش از انقلاب 
آفاز شد و قریب بیست سال پس از انقلاب پایان یافت و در عین حال, ادبیات 
دور بعد یعنی «رئالیسم سوشبالیستی 6 تست گورکن پی‌ویزی کف 


۲ مکتب های ادبی 


با وحود این اصطلاح رئالیسم انتقادی (>9۲ذا0۳۱ ۳2/506) را برای 
نخستین‌بار گنورگ لوکاچ 1۲۵65 06078 تنوریسین و منتقد معروف مجار برای 
قلمرو وسیعتری از ادبیات پيشنهاد کرد. منظور او از مفهوم «رئالیسم انتقادی». 
تحلیل های آثار رمان‌نویسان رئالیست قرن نوزدهم (به ویژه بالزاک و زولا) بود و 
ارجاع جمال شناختی و ایدئولوژ یک به آثار ادبی کشورهای سوسیالیستی که به 
گنت او از نمایش واقعیت موجود, برای تحلیل وضع یک گروه اجتماعی و 
قدرت‌ها و امکانات آن در آینده سود می‌جستند. بدینسان لوکاچ آفرینش ادبیات 
داسخانی را معادل «پراکسیس اجتماعی» می‌شمارد و نویسنده را مأمور 
اصلاحات و صیرورت جامعه می‌خواند. مفهوم رئالیسم انتقادی از نظر لوکاج با 
مفاهیم همگان (۲0121116) و آگاهی ممکن ۳0:۵:0۱۶ ۶ حدائنی ناپذیر 
است و می‌توان از ان برای افشاء انجه مانع حمال شناختی های مدرنیست و 
معاصر شود سود جست. لوکاچ, اختلاط افشاء جهان بورژوائی را با صنعت ادبی 
آثریا با استرانژی ساخت گشائی :02:۷۵ نشانهٌ توعی بدبینی حاد 
می‌داند. 


رئالیسم سوسیا لیستی ! 

رئالیسم سوسیالیستی در قلمرو هتر و ادبیات» در اتحاد حماهیر شور وی و 
همه کشورهائی که اقمار شوروی شمرده می‌شوند. مکتب و آموزٌ رسمی شمرده 
می‌شود. این آموزه در اثنای اولین کنگرةٌ نویسند گان شوروی که درماه مه ۱۹۳4 
درشکرتکیل عم شکل کامان خر زا فا خر رخالس موسیانشش از 
هنرمند (تجسم صادقانه و از نظر تاریخی عینی واقعیت را در انکشاف 
انقلابی اش» می‌خواهد و نیز از او می‌خواهد که در تحول ایدئولوژ یک و تربیت 
کارگران با روحیةٌ سوسیالیستی شرکت کند. در میان کسانی که به‌صورت فعال 


اِ. این ممّاله عیناً ار وناه: ۱۲۵۱۲6۲ داعم رتعظ جاپ هشتم» سال ۹ نرحمه شده است. نویسندگان آن 


ز.برره 86867 .1 و ه. دانیل ۸01۵1( .۱۱ محققان فرانسوی هستند. 
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در پیشبرد این آموزه شر کیت داشتند» به ویرژه می‌توان از ما کسیم گورکی» ژد انف 
۰ و کارل راد ک ۸۵۰۲ ,۲ نام برد . 


تاریخ وتعار یف 

روز ۲۳ آوریل ۱٩۳۲‏ بخشنامه‌ای از کمیتهٌ مرکزی حزب کمونیست. 
هم انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های هنری و ادبی را که در اتحاد جماهیر 
شوروی وجود داشتند, رسماً منحل کرد و به‌ جای همه آنها سندیکاهای واحدی را 
تشکیل داد که دست اندرکاران هریک از قلمروهای هنرهای تجسمی, ادبیات و 
موسیقی در آنها گردآمده بودند. دستگاه حزبی نظارت دقیق بر همه سندیکاها 
داشت و سندیکاها نیز آفرینش هنری در سراسر کشور را زیرنظر داشتند. بودحة 
دولتی برای تولیدات هر هنری در اختیار سندیکای مربوطه بود سندیکا می‌توانست 
در هم قراردادهاشی که بین عضو سندیکا و سازمان های عمومی دیگر (ناشران» 
موزه هاء تناترها, خانه‌های فرهنگی و بماشگاه‌های سرمایه گذار ) بسته می‌شود 
دخالت کند. به همین سبب وقتی که در سال ۱۹۳ رثالیسم سومنیالیستی آموزه 
رسمی سندیکاهای هنرمندان و نویسند گان شد, تمام کسانی که می‌خواستند 
آثارشان به مردم عرضه شود, مجبور بودند که در این سندیکاها اسم نویسی کنند. 
برای پیدا کردن تعریفی رسمی و اقناع کننده از این آموزه باید به فرهنگ فلسفه 
(چاپ مسکو ۱۹۲۷) مراجعه کرد. رثالیسم سوسیالیستی در آن فرهنگ چنین 
تشریح ده اسخ: (آساتن آن‌در وفادازی به.ففت زند کین اشخ هرقدر که 
این زند گی سخت باشد, باید مجموع؛ آن با صورت‌های هنری و از دید گاه 
کمونیستی تصویر شود. اصول ایدئولوژیک و جمال شناختی پایه ای رئالیسم 
سوسیالیستی به قرار زیر است: سرمپردگی به ایدئولوژی کمونیستی : گذاشتن 
فعالیت خود در خدمت خلق و روح حزب همیستگی استوار با مبارزات توده های 
زحمتکش اومانیسم سوسیالیستی و انترناسیونالیسم؛ خوشبینی تاریخی ‏ طرد 
فورمالیسم و درون گرائی و نیز بدوی گری ناتورالیسم. 

شا هیده (راننشتاعت عسفی از رید کي یار تیهام 


۶ مکتب های ادبی 
احساس ها داشته باشد, درقبال تجارب بشری عمیقاً حساس باشد و بتواند آن 
تجارب را در قالب هنری والائی بیان کند. همه اينها رئالیسم سوسیالیستی را 
به صورت ابزار پرقدرت آموزش ملت با روحيهة کمونیستی در می‌آورد. رئالیسم 
سوسیالیستی که بر پایهٌ پرداشت مارکسیست - لنینیستی از جهان بنا شده است» 
شش های هنرمندان را تشویق می‌کند و آنان را یاری می‌دهد تا قالب‌ها و 

سبک های مختلف هنری را هماهنگ با تمایلات شخصی شان تعریف و تحلیل 
کنند.» 

در نظر اول, هرچند که کاربرد هنری این مکتب گرفتاری های بزرگ 
ایجاد می‌کند ولی هدف سیاسی آن روشن به نظر می‌رسد. با وحود این مطالعة 
دقیق اين تئوری بلافاصله ابهام هائی را که در آن وجود دارد آشکار می‌سازد. سخن 
از «وفاداری به حقیقت» است, اما «از دیدگاه کمونیستی », با «وافعیت باید 
مجسم شود اما در انکشاف انقلابی اش. » فرمول هائی که نعیین یک واقعیت 
ثانوی را پیشنهاد می‌کند که جایگزین واقعیت موجود شود. و چنین بو رسالتی که 
رئالیسم سوسیالیستی -وقتی که از حالت یک شیوٌ انتخاب آزاد در آمد تا 
صورت دستورالعمل اجباری پیدا کند- برای خود قائل شد. 

در سال ۱٩۳۲‏ استالین براي نخستین‌بار ویسندگان را «مهندسان 
روح» نامید. پیش از آن در سال ۱۹۲۷ با اشتراکي کردن اجباری زمین‌ها و با 
انتشار برنامة پرهیاهوئی برای ایجاد صنایم سنگین» دورانی را برای فدا کاری‌های 
بزرگ آغاز می‌کرد. در طول سال‌های سی, سودی که توده‌های مردم از انقلاب 
می‌بردند فقط جنبةً فرهنگی داشت. اصلاح فوری وضع مادی غیرممکن بود؛ 
حقوق سیاسی مردم از میان رفته بود, پلیس مخفی قویتر از دوران تزاری بود؛ 
مهمترین مسئله, آموزش مردم و سخنرانی های ایدئولوژ یک سوسیالیستی بود. بر 
مینای این ایدئولوژی هدف برنامه های پنج ساله می‌بایستی ایجاد سوسیا لیسم تنها 
دریک کشور باشد. هنرها که انکشاف آنها نیز می‌بایستی برنامه‌ریزی شده باشد» 
وظیفه‌شان معرفی هرگونه فدا کاری لازم به‌عنوان پیروزی مبارزهُ طبقاتی بود. 
اعتماد مکتب به نوعی از ناتورالیسم که گریزگاه راحتی بود برای هر تحلیل 
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ساعتگی و نادرست زیر پوشش اعتباری سطحی, از همینجا ناشی می‌شد. مبارزة 
طبقاتی مصرانه در چارجوب تمایلات میهن پرستانه مطرح می‌شد و کلمة 
«شوروی» عملاً تات‌گر ین اصطلاح شهروندی شد. بطوری که رئالیسم 
سومیالیستی عملاً تعریف تازه‌ای پیدا کرد که عبارت بود از «محتوای 
پرولتاریانی در فالب ملی » 

به سبب شکاف موجود بین زندگی واقعی مردم و آنچه در آثار هنری 
نشان داده می‌شد, این صورت اخبر زند گی در نظرتوده های مردم به صورت بیان 
امید میهن پرستانه دوردستی نفاوه کش که به این زودی‌ها قابل دسترسی نبود. 
نتیجه این شد که اکثریت مردم به هنربی اعتماد شدند. زیرا آثار هنری درمتن 
زند گی دشوار روزمره از وعده‌های متعالی و امکان‌ناپذیر سخن می‌گفت. 

اغلب منتقدان غربی به این نتیجه رسیده بودند که تاریخ رئالیسم 
سوسیالیستی در اتحاد حماهیر شوروی, حاصل نوعی فرایند دیالکتیک است: این 
مکتب از هنری آسان و در دسترس همگان دفاع می‌کرد که موضوع های آن ظاهراً 
از زندگی روزمر؛ توده‌های مردم گرفته شده بود. پشتیبانی منظم و کمک دولت به 
آموزة رئالیسم سوسیا ی وه ود کاب موجن هب هر مرک 
کنند. آن هم با چنان گستردگی و حدّتی که در هیچ جای دنیا سابقه نداشت 
یک ملت روستائی عقب‌مانده و بی سواد در ظرف پنحاه سال به ملتی بدل شد که 
هترید نزن کقن صایگاه بسیار مهمی داشت. اما مردم از این توجیه آموزه ای که 
هدفش پنهان داشتن اختلاف موجود بین منافم خاص توده‌های مردم و منافع 
بوروکراسی حاکم بود به خشم آمده بودند. البته بیشتر هنرمندان پذیرفته شدی خود 
حزو این بوروکراسی بودند. مشکل است پدانیم که این تضاد بین تمایل طبیعی 
هنر بسوی آژادی و تماس مستقیم با مردم و وظیفة پنهانی همان هنربرای خدمت ۱ 
به یک اقلیت به کجا خواهد کشید؟ 

آموزهُ رالیسم سوسی‌الیستی با همان سهولتی که به دروغ خود را وارث 
سنت ملی می‌دانست» خود را به مردم تحمیل کرد. در وأقع» در قرن نوزدهم عده 
زیادی از روشنفکران روس بودند که هنر در نظر آنها مسئولیتِ اجتماعی سنگینی 


۰۱ مکتب‌های ادبی 


داشت. زیبائی هنری را فدای صدافقت و حقیقت می‌کردند و می‌عواستند که 
هنرمند نقش نوعی پیامبر اجتماعی را بازی کند. رمان چه بابد کرد؟ اثر 
جرنیشفسکی به صورتی تبپیک بیان کنندهٌ این طرز تفکر است که در آن روزگار 
آزادان انتخاب شده بود. بدینسان می‌توان نویسند گانی از قبیل نکراسف 
«مججهج نج پیسارف ۳۰:۵۳ دایرولیویف 0۳0۱:0۷۳0۲ و نقاشانی مانند رپین 
۵ را ی ببشاهنگان رئالیسم موتیالیستی.به عسات, آوزد. 

پیش از اتقلاب ۱۹۱۷ و در اثنای آن, تعهد سیاسی که در سنت 
نویسند گان روس وجود داشت. به‌صورت انواع متنوعی از سبک‌ها و افکار 
اتفتاوین فتاه کر از ال مییان اف استه که مه ساعت کرت 
روز ناهن اججمی) بیندیشیم وبه کسانی جون مالویج اج ال یشم گر 
۷ ا1ظ و گابو6200. از میان گرانش های متعددی که بدیدار شد» «یرولت 
کولتِ» ۳۳۵۱۱۷۵۱۰ که موسس آن بوگدانوف 0800001 بود ضرورت هنری 
پرولتاریاشی را اعلام می‌کرد که بطور ريشه ای تازه باشد. هر هنز دیگری بورژواثی 
و یا خرده‌جوررواتی تلهی عی‌شند..بوگلانوف خحت تأثیر نوشته های: ری حالف 
۰۲ بود. اما پلخانف با لئین همصدا شد و نوشته‌های او را به عنوات آين 
که فاقد بعد سیاسی واقعی است محکوم کرد. تعصب و نیز اصطلاحات «پرولت 
کولت» به اتحادیةٌ هنرمندان انقلابی روس (۸.۰3۱.8۰۳) و نیز به ایدادیة 
نویسند گان پرولترروس (8۰۸.۳.۳) منتقل شد. همین سازمان‌ها بودند که اصول 
رئالیسم سوسیالیستی راء پیش از اینکه به صورت آموزه رسمی درآید, طرح ریزی 
کردند. عملکردی که زائید؛ این آموزه بود و نیز مع.داق‌های زیباشناختی مورد 
استفاده در ادبیات و به ویژه در هنرهای تجسمی, افشا گر ذوق و سليقة این 
کاسب‌کاران جدید و دولتمردان تازه حزب بود که در دوران سیاست جدید 
اقتصادی (۰.۴8.۰۳<) خود را به مقامات بالا و در واقع به سر صف رساندند: 
خصوصیات و روحیات این خرده بورژوازی متحول, در آثار ابلف 1 و بتروف 
9 بولگا کف ۷۲۷ و زوشجنک و 7000166۲0 تیگ شده است:. 
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این تعبیر فورمالیست! ها را بی آنکه قصد تائیدی در میان باشد می‌توان نقل کرد 
که آموزة رثالیسم سوسیالیستی ا زآمیزش دید بی اندازه صاده‌انگارانه‌ای از واقعیت 
با تلاش مبتذلی دنبال نفع شخصی به وحود آمده است. 


کاربرد و نتایج 

کاربرد اين آموزه در هنرهای مختلف نتایج مختلف و نابرابری به وجود 
آورد و حالتی یکسان و یکنواعت نداشت. موسیقی از این نظر که مفاهیم آن از 
هرگونه قضاوت قانونی یا کلامی فراتر می‌رفت کمتر از هنرهای دیگرتأثیر پذیرفت. 
از اینرو در میان آثار ارزشمندی که ادعای موافقت با رئالیسم سوسیالیستی را 
داشتند می‌توان به سمفونی شماره ۵ شوستا کویچ و سمفونی شماره ۱ پروکوفیف اشاره 
کرد. نقاشی و محسمه‌سازی مخصوصاً بسیار آسیب پذیر جلوه کردند, زیرا مجبور 
شدند به نوعی آ کادمیسم ساختگی پیش از انقلاب با زگردند که در قلمرو هنرهای 
تجسمی با هرگونه سنت روسی بیگانه بود و پطر کبیر آن را به میل خود از خارج 
وارد کرده بود. نمونه مشخص نتابلوهائی از این دست عبارت است از تابلو استالین 
و وروشیلف در کرصلین از گراسیموف 6۳۰2::۳0۷ و وروشیلف در حال اسکی 
کردن از برودسکی 8.045۲1 و بالآخره صبح از یابلونسکایا ۶(ه6دم0ه۷ . 

اما عمیق‌ترین و وسیع‌ترین تأثیر را در توده‌های مردم» ادبیات داشت. 
بعضی از آثار اولیه مانند دن آرام از شولوخوف و شکست از فادیف ۳۵۵۶۱6۷ 
توانستند از پوستة تعصب اموزه ای بیرون بزنند و جای مهمی را به عنوان ار ادبی 
اشغال کنند. اما با گذشت زمان و به‌تدریج اين کار مشکل‌تر شد. آثار بمدی 
شولوخوف و فادیف یمنی زمین نوآباد و گارد جوان دلیل این مدعاست. تأثیر 
ادبیات بر مردمء به‌تدریج حزب را بسیار وسواسی کرد. دیگرتنها سانسوریا 
توقیف کتابها چارة درد نبود» زیرا هر لحظه ممکن بود مفاهیم رمزی و مخفیانه‌ای 


۱ فورمالیسم روس مهمترین جریان نقد ادبی بود که در اين دوران در روسیه سرکوب شد و امروزه مورد توحه 
ساختار گرایان است. در فصول آینده به هنگام بحث از جریان‌های نقد ادبی به آن خواهیم پرداعت. 
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در هر اثری راه پیدا کرده باشد؛ و مردم به‌تدریج عادت کردند که به قول معروف 
لای سطرها را بخوانند. یک «زبان انوی» تشکیل شد که به بیرون از «وافعیت 
انوی» مقامات رسمی نقب می‌زد و با واقعیت ملموس درهم می‌آمیخت. همه 
می‌دانند که نویسند گان شوروی به عنوان یک گروه سازمان یافته وبه نسبت 
تعدادشان, از گروه‌هائی بودند که بیش از هر گروه دیگری سرکوب شدند. از 
میان هفتصد نفر نویسنده که درسال ۱٩۳6‏ دراولین کنگرة نویسندگان شرکت 
کردند و هفتاد درصدشان کمتر از حهل سال داشتند, در سال ۱۹۵ برای 
شرکت در دومین کنگره فقط پنحاه نفر زنده مانده بودند. البته عدُ زیادی از آنها 
در جنگ کشته شده بودند ولی زبان ارقام گویاتر است. 

هرچند که ادبیات رسمی حزب در هر موردی سخنان لنین را به وفور 
به کار می‌برد» ولی در آمیختن نام او با آموز؛ رثالیسم سوسیالیستی ناشی از 
تحریف نوشته های اوست: مقالهٌ اساسی لنین با عنوان تشکیلات حزب وادیات 
حزبی در سال ۱۹۰۵ یعنی زمانی نوشته شده است که حزب به‌تدریج از اختفاء 
بیرون می‌امد و منظور از «ادبیات حزبی», متون سیاسی و تبلیغاتی بود. نادزدا 
کرو پسکابا [1:00۲:۲5, ۲( بیوةً لنین به هنگام تصحیح تحریفاتی که در 
نوشته های شوهرش راه یافته بود, در سال ۱۹۳۷ آشکارا مشخص ساخت که 
مقالة مذ کور و متون دیگری از آن قبیل هیچ ارتباطی با ادبیات به‌عنوان هنر نداشته 
است. تا همین سال‌های آخر همه کس از این توضیحات و حتی از توضیحی که 
خود لنین در گفتگوئی با کلارا زتکین 760۲7 ۱8۵) داده بود. بی خبر بودند. لنین 
در آن مصاحبه چنین می‌گوید: «هر هنرمندی و هر فردی که خود را هنرمند 
می‌داند, حق دارد که اثر خود را آزادانه موافق آرمان شخصی اش بیافریند و هیچ 
چیز دیگری را به حساب نیاورد.» 


درسابر کشورها 
ادبیات رثالیستی با روح ایتالیاثی چندان سا زگار نبود. از اینرو ادبیات 
ایتالبا در این دوره حندان اهمیتی کسبتنگرد و حند نویسنده بزرگ که در آن 
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کشور بودند» آثارشان بیشتر جنبهٌ ملی داشت. رئالیسم بعدها در آن کشور 
تحت‌تأثیر ادبیات فرانسه ظهور کرد اما سطحی و زود گذر بود. ادییات اسپانیا نیز 
سخت پابند رومانتیسم بود و آنرا موافق روح ملی خود می‌یافت. از اين رو مدتها 
دست از دامن رومانتیسم برنداشت. در اواخر قرن چند نویسنده به هوای تقلید از 
«بالزاک» و «دیکنز» افتادند و آثاری بوحود آوردند. از حمله پرز گالدوس 
02۱ ۳۵۸ (۱۸4۵- ۱۹۱۰) بود که در رمانهای خویش اه مردم 
مادرید را تصو یر کرد. آثار او که اغلب مصروف اثبات عقیده و نظریه ای می‌شد؛ 
فاقد حنبه های صحیح روانشناسی بود. ادبیات «برتغال» ار ۱۱۸۰ ۱۸۷۰ 
خعه تنیز رفالیسم قران گرفت باه کندان زتالنیت سرتغال اسادوکییروز 
۸ ۸ 1۸ (۱۹۰۰-۱۸4۵) بود که از بالزاک و «فلوبر» پیروی کرد. 
رئالیسم طنزآلودی داشت و درنویسندگی چیره‌دست بود. پس از او باید از 
تکسیرادوکیروز 000۸ ٩۰‏ 15:7۵ (۱۹۱۹-۱۸۵۹) نام برد که « کمدی 
بورژواز» و «کمدی مزارع» را در چندین جلد متعدد نوشت. 

در هیچ کشور دیگری نفوذ بالزاک و فلوبر مانند بوگسلاوی شدید نبود» 
ایگناتوویج (4 ۱۸۸۹-۱۸۲) از مردم صر بستان در رمانهای اجتماعی خویش به 
تقلید از بالزاک پرداخت. و ماتاولی :۷۵۵ (۱۸۸-۱۸۵۲) که او هم 
صربستانی بود استعداد زیادی در تشریح رئالیستی عادت و اخلاق مرده کشورش 
از خود نشان داد. رئالیسم پختة او تازگی و لطف مخصوصی به آثارش 

در لهستان, را تالیسم با بیاشکست ورن ۳ سمورد توحه وافع شد. مردم 
از رومانتیسم روگردان شدند و خواستند حفیقت وقایم ر ۱ 
تحلیل کنند. در محارستان نیز همین تمایل پس از ۱۸4۸ و 4 ۱۸۷ بوحود آمد. 

هنر نمایش اغلب کشورهای ارویائی در این دوره حائژ اهمیت است. در 
روسیه استرو وسکی 0::۳0۷:۲ (۱۸۸۷-۱۸۱4) که پایه گذارتناتر واقعی 
روسیه بود» بیش از سی نمایشنام؛ مختلف نوشت که اغلب آنها کمدی‌هانی 
دربارهُ عادات و اخلاق مردم بود. این نمایشنامه‌ها تا زمان چخوف صحنه های 
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تناتر روسیه را اشغال می‌کرد. «استرووسکی» در نمایش نامه‌هائی مانند 
« گرگ‌ها و بره‌ها»» «خودمانی » و غیره تاجر آن روز مسکورا با بول‌پرستی ها و 
تمگ‌نظری‌ها و عقب‌ماند گیش تصویر می‌کرد. قهرمانان نمایشنامه‌های او 
دستخوش خیالپردازی‌های نویسنده قرار گرفته و بسوی کمال خوبی یا کمال 
بدی رانده شده‌اند. تئاتر رومانی تقریباً در همان اوائل رشد خویش دارای نويسندةً 
بزرگی شد: کاراجیال »62۵ (۱۹۱۲-۱۸۵۲) با لحن طنزآلود و بیان 
توانای خویش دنیا کاسبان و تاحران و دلالان را تصویر کرد. نوشته های 
کاراحیال بسیار عمیق است و جملات زیادی از آثار او دررمیان مردم رومانی 
بصورت ضرب المثل درآمده است. 

در کشورهای اسکاندیناو, عقاید رئالیست‌های فرانسه وسیله ای برای 
حمله به کلیسا و بحت ازمسائل احتماعی و آرادی زنات در دست فوششند کانه 
شد. نخستین نمایشنامه رئالیستی در کشورهای اسکاندینای نمایشنامةً 
«ورشکستگی» ۱۸۷۵» اثر بیوزسن «3:8250 )۱٩۱۰-۱۸۳۲(‏ نویسنده 
نروژی بود که رمانها و نمایشنامه‌های متعددی نوشت و در شمار نو یسندگان درجه 
اول کشور حویش درآمد. پیش ازاو اببسن 1۳ (۱۹۰۱-۱۸۲۸) با 
نمایشنامه‌ها و داستانهای متعددش شهرت جهانی یافته بود» اما رئالیسم مشخصی 
در آثارش بسچشیم نمی خورد. در سوند استریندبرگ او 
)۱٩۱۲ -۱۸4۹(‏ رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس و شاعر سوئدی بزرگترین 
نویسنده آن کشور است و رنالیسم در آثار او روشنتر و مشخصتر از آثار دو نویسنده 
نروژی بالاست. رمان معروف او «اطاق سرخ» نام دارد. در این کتاب محافل 


تاجران استکهلم را با لحن طنزالودی نظیر «دیکنز» نشان داده است. 


رثالیسم درامریکای لاتین 

در امریکای لاتین وجه مشترک ادبیات رئالیستی آفرینش «رمان 
متعهد» بود و نیزتمایل نویسند گان به کاربرد تکتیک اروپائی برای پروردن 
موضوع های بومی . درامریکا نیز مانند اروپا تعیین مرزدقیق بین رئالیسم و 
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ناتورالیسم کار آسانی نیست. فقط همه در این باره باهم توافق دارند که ناتورالیسم 
رئالیسمی است که با اصرار فراوان خود را «علمی » می‌شمارد. بخصوص دربارة 
مسائل مربوط به ورائت. 

در آرژانتین کارلوس ماربا اوکانتوس 0,۸06۵9105 (۱۸۲۰- ۱۹۹) 
دنباله‌رو بالزااک و «گالدوس». به مسائل اقتصادی توجه دارد و دورنمائی از 
کشور خود را بین سالهای ۱۸۹۰ و ۱٩۹۱۰‏ تصوير می‌کند فرانسیسکوگراندمونتانی 
۵۵ ۵۵۵ ۳۲2۴66۵6۵ (۱۸۲۱ ]۰ ۱۹۳۹) دنیای مالی را مطالعه می‌کند و 
در همان حال رمان استلا ۹161۱ اثر فمینیستی اما دلا باررا 82:54 ۲6۱۵ ظ 
(۱۷۷۲-۱۸۹۰) که آن را با نام مستعار سزاردوآین 909360 هد منتشر 
ساحت, تصویر صادقانه ای است از ابدئولوزی عصر وی. 

در شیلی نیز آ, بلست گانا 6208 :۸.8۱6۰ با الهام از بالزااک می‌خواهد که 
«کمدی انسانی » کشور خویش را به نمایش واه در آوروگوه | .آسه ودودیاس 
بزح ۵0 نردهای استمّلال را بازمی‌گوید و در همان حال در بولیوی 
ناتانیل آ گیره 6 2۲201601 در تصو بر توده‌های مردم شورشی استاد است. پرو 
هیچ اثر واقعاً رئالیستی برای ارائه ندارد و نویسند گان این دوره مانند کلوربندا ماتو 
دتورنر ۲00۶ 46 1۵10 ۱0۲:002/) بیشتر ناتورالیست شمرده شده‌اند. اما مدت‌ها 
بعد یعنی در سال ۱۹۳۰ است که رثالیسم اجتماعی و شهری در این کشور ظهور 
می‌کند. لیس آ. مارنینس (۱۸۲۹ - ۱۹۰۹) نویسنده | کوادوری که ساکنان 
کوهستان را در برابر مردم ساحل نشیین قرار می‌دهد خود را «عممقاً رئالیست» 
می‌نامد و طبیعت را یگانه استاد حود معرفی می‌کند. در کلمبیا» تقریباً همة آثار 
دوره توماس کاراسکیلیا 027۳250112 07085 خوسه مانوئل ماروکین 
«زنوه: ۰۱,۸۸2[ و خوسه وارگاس ویلا 1.۷۰.۷1 بودند. در ونزوئلا می‌توان فقط 
به گونسالوپیکون فبرس ۳۰0۲65 .6.۳ (۱۸۲۰--۱۹۱۸) اشاره کرد که موضوع 
اصلی رمان‌های او مناظری بودند که رفتار شخصیت‌ها را تعییین می‌کردند. در 
مکزیک رئالیسم در سال ۱۸۸۵ با ارکادیوسنتلیا پربه گو ۳۳:60 26016118 منذی۸۲ 
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و رمان او با عنوان پریکو ه::»۳ آغاز شد که انتقادی بود از داد گستری سازشکار 
و پول پرست. اما بهترین رمان‌نویسان عصر امیلیو راباسا 8۵0۵52 هنانح و رافائل 
دلگادو 1612200 1۵1201 (۱۸۵۳- ۱۹۱) هستند که رمان‌های سند احتماعی 
مهمی را تشکیل می‌دهد. در مورد بقية جزایر آنتیل و امریکای مرکزی باید از 
کابتان وکول توسته 10:0 |01:) ۲:8۷6:۵0 نویسندة پورتوریکوئی » سانتبا گ وآرگلیو 
٩2011220 ۸۲ 0‏ ازشسکازا وه وزیا ین سلدون 761008 60022167 از 
کوستاریکا نام برد. 

بطور کلی رئالیسم امریکای لاتین به نویسند گان امکان داده است که 
خود را از قید رومانتیسم برهانند. و سپس به سراغ ناتورالیسم بروند که زمینه ای 
برای رمان امروزشان شمرده می‌شود. 


رئالیسم در روزگارما 

آندره مالرو در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸ میلادی) که به ایران آمده بود در پاسخ 
این سوّال که چرا دیگر رمان نمی‌نویسد و فقط به نوشتن کتابهای هنری پرداخته 
است چنین گفت: «زمان ما دیگر دور رمان‌نویسی نیست. .. آنجه در زمان ما با 
رمان رقابت می‌کند حوادث روزانه روزنامه‌هاست... از این حرف تعحب 
تکتیل: استخوان بندی هر رمانی جز حند حادثه غیرمترقب حیزی لیست. مثلا 
یکی از رمان‌های بالزاک را درنظر بگیرید که ازنمونه‌های کامل رمان‌نویسی 
شمرده می‌شود. اگر اندیشه‌های نویسنده و بعضی از اوصاف را که اساس رمان 
شمرده می‌شود کنار بگذارید, از آن جه می‌ماند؟ شاهزاده خانمی که عاشق جوان 
مفلسی شده است. جند تصادف و جند امرعادی که توالی آنها قدری عجیب 
به نظر م ی آید نیز هست و همین امور است که خواننده رمان را محذوب می‌کند و در 
او هیحان و کنجکاوی به وجود می‌آورد... در زمان بالزاک روزنامه‌ها مثل این 
زمان ستون‌ها با صفحاتی را به نقل و درج این گونه خبرها احتصاص نمی‌دادند. 
مردم به سالقه احتیاج طبیعی خود و برای ارضاء حس کنحکاوی به رمان متوسل 
می‌شلند. اکنون هرکس در روزنامه ای که می‌خواند هر شب جندین واقعه و حادثه 
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عجیب و غیرعادی می‌یابد و به این سبب دیگزمحتاج نیست که برای این امور 
رمان بخواند.۱» 

مالرو با این سخنان» عملاً محتوای رمان رئالیستی قرن نوزدهم را 
بی ارزش می‌شمارد و اضافه می‌کند: «... رمان باید بعد از این راه دیگری بجوید. 
به این سیب است که بسیاری از نویسند گان امروز در رمان‌های خود از عالم واقع 
روگردان شده بر عوالم خیالی پناه برده‌اند. همین صادق هدایت شما نمونه و مثلی 
برای این معنی است... در رمان بوف کو رکه من ترجم؛ فرانسوی آن را خوانده ام 
اثری ازعالم واقع نیست. سراسر داستان در دنیاثی میان خواب و یال می‌گذرد. 
بسیاری از رمان‌نویسان دیگر روزگارما هم مانند او می‌کوشند که دنیائی 
کنایه آمیزیا تمثیلی بیافرینند و رمان خود را درمحیط آن قرار بدهند. اين یک راه 
است, اما یگانه راه نیست. باید منتظر بود و دید که نویسندگان آینده چه 
روش‌هائی برای حل این مشکل که در کار رمان پیش آمده است, ایجاد خواهند 
کرد. ۲» 

و مالرو جنان به قالب رمان بی اعتماد شده بود که در سال های بعد» 
وقتی کتابهائی را به صورت گزارش حال نوشت (ضد خاطرات طناب و موش‌ها) 
قسمت‌هائی از حوادث واقعی زندگیش را که وارد دو رمان کوجک ( گردو بنهای 
آلتبررگ و دوران تحقیر) کرده بود. از صورت داستانی درآورد و درقالب گزارش 
واقعیت وارد آن کتابها کرد. و حال آنکه همین کتابهای اخیر او, دستکم یکی از 
مشخصاتی را که عملاً مان امروزپیدا کرده است (و نشد امروزنیز در آثار 
گذشتگان (مانند آثار فلوبرو ساد) درصدد شناخت و تحلیل آن برآمده است). 
یعنی برتری کلام بر حادثه را در خود داشتند و اکنون که فیکرعالزو زثنه تیسع» 
بهترین آثار او شمرده می‌شوند. حقیقت این است که مالرو وفتی از مرگ رمان 
حرف می‌زد, درواقع رمان بورژوای قرن نوزدهم را پایان یافته می‌شمرد و اين تنها 


۱ پرویزناتل خانلری (پ. دستان) گفتگوبا مالری مجلا سخن, شمارا ۸ دور نهم (آذرماه ۱۳۳۷). 


۲ ازهمان گفتگوء 
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سخن او نبود. پس از اونیز فراوان گفته شد. تازه‌ترین سخن را دراین باره در 
مصاحبهٌ اخیر اومبرتواکو 80 17۳6۲10 نویسنده و نشانه شناس معروف ایتالیائی 
می‌بينيم . اکو ضمن مصاحبه با مجلهٌ فرانسوی نوول او بسرواتورچنین گفت: «از 
مادام دولافایت تا پروست, نوع خاصی از روایت معمول بود: «رمان بورژوا» که 
در آن بورزوازی ماحراهای خود را برای خود تعریف می‌کرد و شرح می‌داد. نخست 
بروست راه‌های دیگری انتخاب کرد ویس از آني خوایس فد رگ این نوع رمان را 
اعلام کرد. او در فصل مرکزی پولیسس نوعی بازی با زاویهٌ دبد را عرضه می‌کند و 
به کمک آن واقعه ای واحد را از دید گاه‌های مختلف بررسی می‌کند: در این اثر 
روایت نوشتاری از فنون بصری کمک می‌گیرد. ارهمان زمان آن نوع رمانی که 
شما از آن صحبت می‌کنید مرده بود. ولی آثار روائی» یعنی روایت, با شیوه‌های 
متفاوت هنوز هم عرضه می‌شود. ..» 

رئالیسم قرن نوزدهم برپایه یک پیش‌فرض اصلی قرار گرفته بود که 
مشخصه اصلی ان شمرده می‌شد: دنیا شناختنی است و درنتیجه قابل شرح و 
بیان! و قابل تعلیم دادن. رمان‌نویس یگانه وظیفه ای که برای خود قاثل بود بیان 
روش و صریح واقعیت بود و اين وافعیت نیز واقعیت عظیم و کلی قرن و تحولی 
که تحرک قرن در جوامع ایجاد می‌کرد (ازقبیل اثرات صنعتی شدن, همگانی 
سازی رسانه‌ها و از خود بیگانگی) نبود» بلکه رمان‌نویس به تحلیل خرده 
داستان‌هاء ماحراهای شخصی و درونی موحودات و عملکردهائی که به حساب 
ماجراهای علمی و فرهنگی جدید گذاشته می‌شد اکتفاء می‌کرد: بالزاک شرح 
می‌داد که ورشکستگی چیست ویا چاپخانه چگونه می‌گردد؟ و زولا لوکوموتیو را 
که آخرین پیشرفت صنعتی قرن بود شرح می‌داد. این دو نفر که پیشتر از دیگران» 
بالا تر و دورتر را می‌دیدند, می‌خواستند به علم رو زگارشان توجه داشته باشند و 
می‌کوشینند که اثر خود را در کالبد یک ساختار علمی قرار دهند. کمدی انسانی 


را ری یز ۱۳۹ 


۱7 ۱۵0۵۲۰۱ 6 ۰ 
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بالزاک در قالب تئوری‌های کووبه :0:۷ :0607۵6 (پایه گذا رآناتومی تطبیقی و 
فسیل شناسی ۱۷۱٩‏ - ۱۸۳۲) و ژوفروا سنت هیلر >۲ذة1 5200-13 (0ا0ع6 
(پایه گذار علم جنین شناسی ۱۷۷۲ -- ۱۸46) وروگون‌ما کار زولا به تجع 
زیست شناسی تولد و طب تجربی کلود برنار800:4 .6 شکل گرفته بود. 
بی سابقه ترین روش‌ها روش استانندال بود که تصمیم گرفت واقعیت را به گونة 
دیگری بیان کند و کلمةٌ «گوتیسم۱» را وارد ادبیات کرد. 
در روزگارما رمان دیگر وظیفه داثرةالمعارف را به عهده ندارد؛ همه 
کشفیات علمی و همه اطلاعات عمومی در داثرة المعارف‌های گوناگون و 
کوچک و بزرگ حتی در اختیار کودکان و نوجوانان نیزقرار گرفته است و در 
سال های اخیرنیز از طریق بانک های اطلاعات و کامپیوترهای خانگی دسترسی 
به آنها آنی شده است. کار زبان دیگرمعرفی ساده وعادی دنیا و تشریح و تحلیل 
آن؛ نیست, درواقع دیگر «نویسنده و دنیا» وجود ندارد؛ بلکه نویسنده تنها هست 
که به نوعی 1 نگارش» نوعی تجربه و نوع تازه ای از برخورد با زندگی و 
«چیزها» دست می‌زند. هم تلقی خود را از زندگی به روی کاغذ می‌آورد و هم به 
کار آفرینند گی می‌پردازد. با این تفاوت که به قول آرمن لوبن دناد هه 
کلمات. حلوتر از «جیزها» می‌آیند. و این همان است که در کارنویسنده 
«ادبیت» اثرنامیده می‌شود و کار او را با کار «نگارنده» متفاوت می‌کند. 
این مسیر دوگانه را در آثاربروست. موسیل ان5ن1۸, کافکاء ساباتو :5000 
فیلیپ روت 80:5 ذا۳ و میشل بوتور 3102 .۸۸ می‌بينيم. پازولینی حرف آخر را 


۱ 800 کلمه‌ ای است تقریباً شبیه 80::56ظ ( خودخواهی و تکبر), امّا معنی متفاونی پیدا کرده است 
و گذشته از اینکه عیب و نقصی شمرده نمی‌شود, بلکه یک کردار اخلاقی است نسبةٌ منظم و دقیق و عبارت 
است از سخن گفتن دربار حویشتن و تحلیل خویشتن اين کلمه را در ادبیات فرانسه استاندال رواج داده 
زیرا خاطرات خود را که در سال ۱۸۳۲ انتشارداد, خاطرات | گوتیسم نامید. اما خود کلمه سابقه‌ای 
طولانی تر از این دارد و درواقع از انگلیس و ازآدیسن ۸4۵0۰ شاعرو منتقد مشهورمی‌آید که کلمهٌ 
«اگوتیسم» را در ادبیات به نوشتن داستان با صیعهٌ اول توت اطلاق می‌کرد و این خرد مقدمه ای بود بر 
این نوع رمان‌ها که بعدا نوشته شد. 
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از زبان شبح سوفوکل می‌زند: «انسان فقط وقتی با واقعیت کنارمی‌آید که آن را 
نمایش داده باشد.» ادوارد فهرمان سکه سازان آندره‌ژید درباره یادداشت‌های 
روزانه اش می‌گوید: «هیچیک از حوادئی که برای من پیش می‌اید تا در نوشته ام 
منعکس نکردهام صورت واقعی پیدا نمی‌کند». و دراین میان نقش زبان 
حائزاهمیت فوق العاده است. اثر ادبی درعین حال می‌خواهد زبان زبان‌ها باشد 
و نویسندگانی مانند جویس؛ نابوکف و بورخس می‌کوشند که مجموعة بزرگی از 
زبان‌هائی که در دسترس دارند بسازند. این مجموعه که عملاً با اسطوره و 
باستانشناسی مربوط است جغرافیای اساطیری خاص خود را طراحی می‌کند. 
حاطرات پروست وسیله ای است برای ساختن دنیائی از تصاویر که در صورت 
ازمیان رفتن دنیای مرجع. ادبیات, خود دنیائی کامل و زیرزمینی می‌شود و قلمرو 
همه روابط و همه پرتوها و نوعی رویای کامل . ادبیات حدید, همانسان که باوند» 
الیوت و بورخس نشان داده اند. نوعی قدمت دارد: نوری است بر صحنه و برانه های 
برهم انباشته. از نویبنده غولی تنها می‌سازد. غولی که حامل دنیای «کلمه» 
است و غار افلاطون را بازسازی می‌کند. همان کاری که جویس با درهم بافتن 
کلمات بیداری فینگان‌ها می‌کند که در آن, استعاره بیداری درواقع با زگفتی 
است به ماقبل تاریخ. 2 

از طرف دیگر در روزگارما همه جیزمی‌تواند کتاب يا ادبیات شود: 
روزنامه‌های تبلیغاتی » خطابه های سیاسی , قصٌ فلکلوریک, داستان های مصوره 
بالزاک و هومرو همه سخنانی که به زبان آمده و شنیده شده است. برهنه‌ها و 
مرده‌های نورمان میلر ۸۸۵1167 .16 ۱0۳۵0 که می‌توان گفت بزرگترین رمان حنگی 
ووز کاما سب درواقع جیزی فراتر ازیک رمان جنگی است. داستان شکست 
انسان است و قرار گرفتن جنگ در جایگاه او. یا مارس ۸۰:۰ اثر فیلیپ زورن 
(نویسنده سویسی که هنوز کسی نام واقعی او را نمی‌داند) حاصل کوشش اوست 
برای نجات از خفقانی که در انتظار مرگ از سرطان در درون خانواده اش احساس 
می‌کند و دردهائی را که او را می‌کشد نشیجه این تربیت خانواد گی می‌داند. و 
بالاخره کتابهای متعدد اروه گیبر 0:01 1267۷6 که در انتظارمرگ از ایدز است 
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و همه خشونت ها و حنون هائی که حامعه ای را به این سرنوشت دجار کرده است 
با بازنمود خاطرات و رفتارها و تصاویر این جامعه» پیش از مردنش از ایدز ثبت 
می‌کند. بدینسان نوشته تا حدی در کنار گفتگوو ارتباطات و غیره قرارمی‌گیرد 
گاهی هم اثرتأ کید بر هیچ جیز ندارد و عاری از هرگونه ارتباطی است. یعنی یک 
شی ء هنری است به معنی کامل کلمه. 
بدینسان نویسنده و نوشته, به سبب ضعف های متقابل شان و به سبب 
نبودن هیچ واسطی درمیانشان قابل تبدیل به یکدیگرمی‌شوند. اين اجباربه داشتن 
امکانات مساوی نویسنده را به صورت گردانند؛ یک محفل بزرگ درمی‌آورد که 
در آن همه حرف می‌زنند و او درعین حال که گرداننده شمرده می‌شود, خود فرزند 
هم؛ُ تصاویری است که دنیا به او عرضه می‌کند ولی طبعاً محاز است که بدون 
توجه به دستورالعمل و قانون و قاعده‌ای و تنها برحسب اصول ترکیب و قرائت. آنها 
را ارزش گذاری کند. درواقم با برداشت از صدا یا صداهائی در آن مجمع عمومی 
و از همه سخنان گذشته و حال, کاری « کاتب‌وار» انحام دهد. با این توحه که 
تناها فا رتیت که هی کت هیا رویط را هی کی ند اثر ارروه 
است نقل کند, اثرفی الحال نشان نمی‌دهد که حگونه باید خوانده شود و برای 
هرگونه قرائتی در آینده, که طبعاً پیشاپیش تعریف کردنی نیست. « گشوده» 
می‌ماند! . 


رتالیسم جادونی 

و بالاخره به رثالیسم جادوئی باید اشاره کرد که هرچند به محض نام 
بردن از آن بلافاصله امریکای لا تین و گابریل گارسیا مارکز به ذهن تداعی می‌شود» 
اما درواقع باید گفت که این رالیسم خاص جهان سوم است و هنوز در آغاز راه 


۱ بحت از همه این #سانای در این مطلب کوتاه نمی‌گجد. برای آشنانی کامل را مسائل نقد امروز و نقش 
نویسنده و نشته و نواننده در اثر مراجمه کنید به ساختارو تاویل هتن نوشته بابک احمدی نشرمرکز 
۱۳۷۰۱« 
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است, کندوکاوی است در ارتباطات غریب ذهن ابتدائی اين ملت‌ها که بکلی . 

فرهنگ غربی ببگانه است و اسطوره‌های بومی که درواقعیت‌های روزمرة 
زندگی امروزی ادغام می‌شوند و دنیای خاصی را به‌وجود می‌آورند که درعین 
اختصاصی بودن برای هریک از ملت‌ها شاید در آینده رگه‌های مشترک آنها نیز 
پیدا شود. مشکلات اقتصادی, فشار دیکتاتوری‌ها و نابودی فرهنگ های بومی و 
بجای آن فرهنگ ها تحمیل مصنوعی نوعی فرهنگ ساختگی غرب و شرق, سبب 
شده است که این ملت‌ها سالیان درازه حتی از شناختن خودشان غافل بمانند. 
می‌توان گفت که باز هم توجه به این فرهنگ ها نخستین بار کار جامعه شناسان و 
محققان غربی بود. آثاری از فبیل شاخه زرین اثر فربزر ۳5226۲ 660۲86 2۳65[ 
(۱۸۵ ۹:۵ )نت ادشتانن! اتکی و گرمسیر اندوهگین یا اندیشه وحشی . 
آثار لوی- استروس 50۲55 :16۷ عفسعاه متریم شمان یا ار که اه 
فرانسوی, در جلب توحه به این فرهنگ ها و حدی گرفتن آنها بی تأثیر نبوده است. 

نخستین نویسدگانی که این عنوان به کارهایشان اطلاق شد نویسندگان 
امریکای لا تین بودند و این ادبیات احتماعی و درعین حال شاعرانه بخصوص در 
آثار میگل آنخل آستوریاس در گواتمالا» گابریل گارسیا مارکز در کلمبیا و کازلوس 
فوئئتس درمکزیک جلوه گر شد و این نویسند گان کوشیدند که درعین طرح مسائل 
سیاسی و احتماعی سرزمین های خودشان غنای مخیله و شکوه کلام تمدن‌های 
پیش - کلمبی را بازسازی کنند. اما همانطور که اشاره شد اين پدیده خاص 
امریکای لا تین نیست و نمی‌تواند باشد. همه کشورهای جهان سوم (و اکنون باید 
کشورهای جدا شده از شوروی و بلوک شرق را هم به آنها اضافه کرد) احتیاج به 
این باز گشت به خویشین دارند..در ایران حتی قبل از آشدائی با مارکزنوعی 
رثالیسم جادوئی با آثارغلامحسین ساعدی (عزاداران یل و رضا براهنی (روزگار 
دوزخی آفای اباز) اغاز شده بود و امروزه نیز قسمت‌هائی از دو اثرنویسنده اخیر 
آواز کشتگان و رازهای . رزمین من اهل غرق اثر منیرو روانی‌پورو بالاخره اثر تا 
محمود دولت‌آبادی (روزگار.بری شده مردم سالخورده) بی تردید برای آثاری که 
طبعاً در آینده نوشته خواهد شد. ..رآغازهای موفتی شمرده می‌شوند. و بالاخره در 
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ترکیه: نخستین نمونه‌های آن‌را در آثاریاشار کمال ساکنان دهکده‌ای در آنسوی 
کوهستان با قهرمان نظر کرده‌شان «تاش باش» و مرگ عزیزییعاراثر زیبای لطیفه 
تکین نویسنده جوانی که در کودکی از روستای زاد گاهش به مفت‌آبادهای حومه 
استانبول آمده است (و در شرح زند گانی خود می‌گوید که.دربچگی زیر 
نیمکت‌های اطاق مردهای (اطاق‌پنیرایی) خانه‌مان با اجنه قایم باشک بازی 
می‌کردم) می بينيم و همانطور که اشاره شد این هنوز آغاز راه است. 

نا گفته نماند که در ادبیات آلمان نیز از فردای جنگ جهانی دوم حرکتی 
پاگرفت که نقاشی زندگی روزمره را با تحلیل دفیق انگیزه‌های روانی 
درم ی آمی‌خت و عده‌ای از منتقدان به این حرکت نیز عنوان «رثالیسم جادوثی» 
دادند. از نمایند گان این شیوه می‌توان ه. کازااک 1۵:00 .14 و الیزابت لانگاسر 
۲۳8 .8 (۱۸۸۹-۱۹۵۰) را دکر کرد. 


نمونه هانی از آثار نویسندگان ردالیست 
۱ 
از ادییات فرانسه 


۱ واترو 
از صومعه پارم ۳۵۲۳6۵ 06 02۳۲۵۵96 1,2 
اثر استاندال 5680021 


معمولا در مقام مقايسةٌ اثر «رومانتیک» و «رثالیستی» صحنهٌ واترلو را که 
هم بوسیلهً «وبکتورهوگو» پیشوای رومانتیسم در بینوایان وصف شده و هم 
«استاندال » نوبسنده بزرگ رالیست در «صومعةٌ بارم» اثرمعروف خود از آن سخن 
رانده است مثال می‌آورند زبرا درهربک از این دونوشته مشخصات مكتبي که 
نویسنده پیرو آن بوده بخوبی نمابانده شده است و «سویرکتیویسم» مبالغه آمیز اثر 
رومانتیک و«اوبرژکتیویسم» اثر رثالیستی را با مطالعةٌ اين دو طرزتشریح بخوبی 
می‌توان تشخیص داد. همجنین خواننده بخوبی ملاحظه می‌کند که دراینجا 
نویسنده رثالیست اصراری نداشته است که میدان نبرد را بطور کلی تشریح کند با 
از حوادث درخشان و برجستهُ آن سخن گوبد. بلکه خواننده را همراه یک جوان 
ایتالیانی به نام «فابریس» که دلش می‌خواهد درجنگی شرکت کند وبا کره‌اسب 
خود دنبال نیروی فرانسه می‌افند به میدان جنگ واترلومی‌برد و آنچه را که این 
جران از «واترلو» می‌یند نو سنده مانند بک تماشاگر بیان می‌کند. درفصل پیش 
صحنه ای از «واترلو»ی هوگر را ازروی ترجمه آقای «حسینقلی مستعان» نقل 
کردیم و اکنون در اینجا صحنه ای نظیر آنرا از روی اثر استاندال ترجمه می‌کنيم: 


همان لحظه ابکه جنگ ۰ درگرفته است» «فابرس » بحوالی واترلرمی‌رسد ‌ 
یک زذ کافه‌چی را ملاقات می‌کند که به گاری کوچک خود سواراست وبا او 
وارد صحبت می‌شود . 
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۰ 2 
۰ 4 ۰ م2 
خوب می‌فهمم که از همه چیز بی خبرم ولی می‌تحواهم بجنگٌم و تصمیم 
دارم آنجا, بطرف آن دود سفید بروم. 
3 دراه , ۲ 1 ۰ 
ببین اسبت چطور گوشهایش را می‌جنباند! بمحض اينکه آنجا سر و صدائی 
بلشد شد از اختبار تو خارج خواهد شد و چهارنمل خواهد رفت و خدا می‌داندتورا کجا 
خواهد برد, ولی اگر نظر مرا بخواهی, بمحض اینکه پیش سربازان رسیدی یک تفنگ 
2 1 ۰ 11 
ویک فانوسقه گیر بیاور کنار آنها راه بیفت و هرکاری که آنها می‌کنند تو هم بکن. 
.۰ ّ ۰ ۰ ۰ 
ولی مان می‌کنم که توحتی باز کردن درفشک باروت را هم بلد نیستی ! 
«فابریس» سخت ناراحت شد. اما بدوست تازه اش اقرار کرد که حدس او 
درست است. 
زن با لحن تحکم آمیزی گفت: 
طنلک بیجاره» حتماً بهمین زودی کشته میشود. طولی نمی‌کشد. توحتماً 
باید با من بیائی! 
۳ ‌ ۳2 
آخرمن می‌خواهم بجنگم. 
۲ ۳2 2 ۳ 
خواهی جنگید. باهم به هنگ ششم میرويم, هنگ بسیار معروفی است. 
تایه هنگ شا زود خواهیم رسید؟ 
حت حداکثر تا یکربع میرمیع» 
(فابریس» با خود گفت که تحت دستورات این زن شجاع دیگر بی اطلاعیم 
از همه چیز مرا بعنوان جاسوس گیر نخواهد انداخت و خواهم توانست بجنگم . در این 
لحظه صدای توپ افزایش یافت؛ گلوله پشت سرهم می‌بارید. فابریس گفت: به دانهٌ 


تسبیح می‌ماند! 
رن کافه‌حی به کره اسب خود که بر اثر صدای توپ به هیحان آمده بود شلافی 
7 
زد و گفت: 


- یواش یواش آنش گلوله‌ها دیده می‌شود. 

سپس بدست راست پیجید و راهی را که از میان چمن زار می‌گذشت در پیش 
گرفت. گل ولای تا زانو می‌رسید و گاری از رفتن باز می‌ماند. «فابریس» چرخ آنرا از 
عقّب فشار داد. اسب او دو باره زمین خورد. پس از لحظه ای این حاده به راه باریکی 
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مبدل شد که آب کمتری داشت و از میان جمنزاری می‌گذشت. «فابریس» هنوز پانصد 
قدم پیش نرفته بود که کره اسبش ناگهان توقف کرد. جسدی در میان راه باریک افتاده 
بود که اسب و اسب‌سوار را دجار وحشت می‌ساعت. 

جهرهٌ «فابریس» که معمولا بسیار پریده‌رنگ وین رش که در ماخ 
مهمانخانه دار پس از اينکه نگاهی به جسد انداعت چنانکه گوئی با ود حرف میزند 
گفت این از واحد ما نیست! بعد نگاهش را متوجه قهرمان ما ساخت و شلیک خنده را 
سرداد و فریاد زد: 

- ها! ها! طفلکی! نترس جانم اين غاغا است! فابریس خشکش زده بود. 
آنچه بیشتر ناراحتش میکرد پاهای کثیف جسد بود که کفشهایش را بیرون آورده 
بودند. اصلا برای مرده بجز شلوار کهنه اش که سراپا پر از خون بود. جیزی باقی 
نگذاشته بودند , 

زن به فایریس گفت: نزدیک شو از اسب پائین بیا. باید عادت کنی . 

و فریاد زد: به سرش خورده! 

گلوله ای ار کنار بینی وارد شده و از شقیقة دیگر خارج شده بود. صورت حسد 
بوضع کریهی ضایع شده و یک چشم آن باز مانده بود. 

- یله کوچولو از اسب بیا پائین و دستش را بفشار تا ببینی که او هم دست 
میدهدا 

«فابریس» با اینکه نزدیک بود تسلیم حس نفرت شود بی تردید از اسب پائین 
پرید» دست جسد را گرفت و محکم تکان داد. بعد چنانکه گوئی از پا افتاده باشد» 
بیحرکت ماند. احساس میکرد که نیروی سوارشدن به اسب را ندارد. آنجه بیش از 
همه مایهٌ وحشت او میشد؛ این چشم باز بود. 

به تلخی دنکن شود کفط: «زن کافه‌حی را بیین که خیال می‌کند من آدم 
ترسوئی هستم.» اما احساس کرد که کوچکترین حرکتی نمی‌تواند بکند. داشت 
می‌افتاد. لحظه بدی بود. ناگهان دید که حالش بهم می‌خورد. زن متوحه أو شد. به 
حالاکی از کار خود پائین پر ید و بی آنکه کلمه ای حرف بزند گیلاسی عرق باو داد 
و حوان آن را لاجرعه سر کشید. پس از لحظه ای توانست به کره اسبش سوار شود و 
ساکت و خاموش براه ود ادامه داد. زن کافه‌چی گاهگاه از گوشة چشم باو نگاه 
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می‌کرد. بالاخره گفت: 

جانم! توفردا خواهی جنگید, اما امروز را پیش من خواهی ماند. می‌بینی 
که اول باید کار سربازی را یاد بگیری. 

قهرمان ما با حالت اندوهگینی که زن کافه‌جی آن را به فال نیک گرفت 
فریاد زد: 

برعکس. من همین الان می‌خواهم وارد جنگ شوم. 

صدای توپ بیشتر و نزدیکتر شد. شلیک گلوله صدای بم مداومی تشکیل 
میداد و بین شلی‌کهای پی دربی » کوجکترین فاصله ای وحود نداشت. و همراه اين 
صدای بم مداوم که نظیر صدای مهیب سیل دوردستی بود» آتش گلوله ها با کمال 
وضوح دیده میشد. 

در اين لحفله» حاده در میان بیشهٌ کوحکی فرومیرفت. زن کافه جی سه جهار 
نفر از سر بازان خودی را دید که به سرعت میدویدند و به سوی او می‌آمدند. به جالااکی 
از روی کاویشن پاتین پرید و دوان دوان ده پانزده قدم از جاده کنار رفت و آنجا در 
سوراخی که بر اثر کنده شدن درعت بزرگی ایجاد شده بود مخفی گشت. «فابریس» 
با خود گفشت: «الان معلوم میشود که من آدم ترسوئی هستم يا نه؟» در کنار گاری 
کوک ایستاد و شمشیرش را بیرون کشید. سربازان توحهی نکردند و دوان‌دوان در 
طول حنگل به سمت جپ حاده دویدند. 

زن کافه‌جی که نفس نفس زنان بسوی گاری کوچک خود برمی‌گشت با خیال 
راجت کرش 

- اینها سربازان خودی هستند. اگر اسب تومی‌توانست چهارنعل برود؛ بتو 
میگفتم که: «رو به حلوتا انتهای حنگل برو و بيین در جلگه کسی هست یا نه؟» 

۱ «فابریس» بی آنکه حرفی بزند. شاخه ای از یک درخت تبریزی حدا کرد 
برگهای آن را کند. بعد آن را در هوا جرنخاند و بر اسب فرود آورد. کره‌اسب یک لحظه 
چهارنعل دوید, بعد راه رفتن عادی خود را ازسر گرفت. زن کافه‌جی اسب گاری خود 
را جهارنعل تاخت و به «فابریس» فریاد زد: «پس تودیگر نرو!» و جون بکنار جلگه 
رسیدند, با غوغای عحیبی رو برو شدند: توپ و تفنگها از همه طرف , از راست وجپ و 


.۰ م2 3 
پشت سره مشغول تیراندازی بود. و حون حنگلی که از ان خارج می‌شدند» په ای به 
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بلندی هشت الی ده‌پا از سطح جلگه را اشضال کرده بود, آنها توانستند به خوبی 
گوشه ای از میدان نبرد را ببینند. ولی در چمنزار نزدیک جنگل هیچکس نبود. این 
چمن تا مسافت هزار پا با درختان بید درهم فشرده‌ای احاطه شده بود. بالای سر بیدها 
دود سفیدرنگی بنظر میرسید که گاهی چرخ‌زنان به آسمان بلند میشد. 
زن کافه‌جی که دجار اشکال شده بود, گفت: 
کاش فقط میدانستم که‌هنگ ما در کجا است. از این چمن زار بزرگ که 
کاملا صاف و مسطح است نباید عبور کرد. 
و بعد به «فابریس» گفت: عجالتاً اگر توسرباز دشمن دیدی فوراً شمشیرت را 
توی شکمش فرو کن و این کار را سرسری نگیر. 
در این لحظه زن کافه‌جی چهار سرباز سابق را دو باره دید: آنها از سمت 
حپ حاده. از جنگل خارج میشدند و می‌خواستند ورد جلگهشوند .یکی از آنها سوار بر 
اس بود. 
زن روبه فابریس کرد و گفت: 
انن کار تو است!:: 
و سرباز اسب‌سوار را صدا زد و گفت: 
- اوهو! بیا یک گیلاس عرق بخور. 
سربازان نزدیک شدند. ۱ 
زن فریاد زد: هنگ ششم در کحا است؟ 
آنجا!. .. پنج دقيقه راه است!... جلوی این کانالی که در کنار درعتان 
بید کشيده شده, همانجا که سرهنگ «ما کون» کشته شد. 
حاضری اسبت را پنج فرانک بفروشی ؟ 
- «پنج فرانک»؟ خیلی زرنگی ننه کوچوو! این اسب افسری را که خودم 
یکربم پیش به پنج طلای «نایلُون» خریده ام» پنج فرانک بفروشم ؟ 
«زن کافه‌چی» روبه «فابریس» کرد و گفت: 
یکی از ناپلئونهایت را بمن بده. 
بعد به سرباز اسب‌سوار نزدیک شد و گفت: 
زود بیا پائین! اینهم یک ناپائون! 
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سرباز از اسب پائین آمد. «فابریس» با خوشحالی سوار اسب او شد. زن» 
خاموت کوچک سربازی را از پشت کره باز کرد و به سربازان دیگر گفت: 

شما هم اقلا کمک کنید. اینطور با یک زن همکاری می‌کنند؟... 

اما اسب بمحض اینکه خاموت را پشت خود احساس کرد روی دوپا بلند 
شد و «فابریس» که پشت اسب بود, برای اینکه بزمین نیفتد, فشار زیادی بخود آورد. 

۰ در این هنگام گدول؛ توبی به وسط درختان بید افتاد و «فابریس» 
شاخه‌های کوجک آن‌ها را دید که با منظره عجیبی, جنانکه گوثی با داس بریده 
شوندء از اطراف به هوا می‌پر یدند. 

سربازی که سک؛ بیست فرانکی را می‌گرفت, گفت: 

جنگ روبه این طرف می‌آید! 

حوالی ساعت دو بود. 

«فابریس» هنوز غرق آن منظرهُ عجیب بود که دسته ای از ژنرالها باتفاق فریب 
بیست نفر سر باز پیدا شدند. 

از همان طرفی که او ایستاده بود بیرون آمدند و به تاخت ایک گوشه جمنزار 
وسیع گذشتند. اسب او شیهه کشید و دو سه بار دیگر نیز روی دوپا بلند شد. بعد برای 
رهائی از دهنه ای که او را محکم گرفته بو سرش را به تندی تکان داد. «فابریس» با 
خود گفت: «بسیار حوب باشد!» و دهنه را سست کرد. 

اسب که به احتیار خود مانده بود» با آخرین سرعتی که داشت پیش تاخت و 
خود را به سربازان سوار رسانید. «فابریس» درمیان کلاههای آنها جهار کلاه نواردار 
شمرد. و پس از یک ربع ساعت. با چند کلمه که سرباز بهلو دستیش گفت» پی برد 
که یکی از این زنرالها. مارشال «نه» معروف است. خوشحالیش بانتها درجه رسید؛ 
ولی نتوانست حدس بزند که «مارشال نه» کدام یک از این جهارژنرال است. خیلی 
مایل بود که باين موضوع پی ببرد اما بخاطرش آمد که نباید حرف بزند. این دسته برای 
عبور از خندق وسیمی که براثرباران صبحگاهی پر از آب شده بود, توقف کرد. اطراف 
این خندق درختان بزرگ وجود داشت و سمت جپ آن به نقطه‌ای منتهی میشد که 
«فابریس» در آنجا اسب تازه‌اش را خرید. تقریباً تمام سواران از اسب‌هایشان پیاده 
شدند. لبةٌ خندق عمودی و بسیار لغزان بود و اب قریب سه الی چهار پا پائین تر از سطح 
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حمنزار قرار داشت. «فابریس» مست شادی بود و بیشتر از اسب خود به «مارشال نه» و 
به («ییروزی» فکر میکرد. از این رو اسب که روی پابند نمیشد توی خندق پرید. در 
نتیجه, آب بارتفاع زیادی بهوا پرتاب شد و به اطراف پخش گردید. یکی از ژنرال ها سر 
تا پا خحیس شد وفریاد زد: «پدرسوخحتهٌ حیوان!» و «فابریس» از این فحش خیلی 
ارات شیم ۱ 

.۰ در این لحظه حنان صدای شلیک شدیدی شنیده شد که «فابریس» 
نتوانست حوابی باو بدهد. محبوریم اعتراف کنیم که در این لحظه جندان اثری از 
قهرمانی در قهرمان ما باقی نمانده بود. ترس همیشه بعداً بسراغ او می‌آمد و این بار 
مسخصوصاً این صدای گوش خحراش او را ناراحت ساخته بود. دستهُ سوار دو باره بتاخت 
حرکت کرد. در آنور خندق ازیک قطعه زمین زراعتی عبور می‌کردند که از نمش 
کشیگان یوشیده شده بود. 

سواران با شادی فریاد زدند: «سرخ‌پوشان!» «سرخ‌پوشان!». نخست 
«فابریس» چیزی از این حرف نمی‌فهمید ولی با مختصر توخهی پی برد که واقعاً تمام 
این حسدها لباس سرخ بتن دارند. از دیدن جیزی تمام بدنش از وحشت لرزید: دید که 
اغلب این سرخ‌پوشان بدبخت هنوز زنده اند. بی شک عده‌ای از آنها فریاد میزدند و 
کمک مبخواستند ولی کسی برای کمک به آنها نایستاد. قهرمان بشردوست ما 
کوشش بسیاری می‌کرد که اسبش روی هیچ یک از اين اجساد پا نگذارد. سواران 
ایستادند. «فابریس» که حندان توحهی به وظیفهٌ سر بازی خود نداشت., نگاهشس رابه 
یکی از زخمیان تبره بخت دوخته بود و هنوز اسب می‌تاخت. گروهبان سوار فریاد زد: 

احمقء بالاخره می ایستی یا نه؟ 

«فابر پس»متوحه شد که در سمت راست بیست قدم جلوتر از ژنرالها قرار دارد و 
درست در همان طرفی است که آنها با دوربین های کوحکشان نگاه می‌کنند. وقتی 
بجای سابق خویش برگشت و پشت سر آخحرین سرباز قرار گرفت. دید یکی از ژنرالها 
که درشت هیکل تر از همه است, به نفرپهلوی دس اف که او هم زنرال بود» با تحکم 
و تقریباً با سرزنش حرف میزند و فحش میدهد. «فابریس» نتوانست بر حس 
کتخکاوی ود فا شود وبا اتکه زن یانب ال و در رای 6 باون نگ دادم برد که 
نباید حرف بزند. بتظر خودش یک جملهُ کوچک فرانسه در مغزش ترتیب داد و به 


۸ مکتب های ادبی 


سر باز محاورش گفت: 

این ژنرال که به پهلودستیش قر میزند کیست؟ 

هک پم سیب فوه مارع ال نت ابر ۰ 

کدام مارشال؟ 

- احمق! «مارشال‌نه»! آه, این دیگر کیست؟ تا حالا کجا خدمت کردی! 

«فابریس» با اينکه بسیار زودرنج بود. کوجکترین توجهی باین فحش نکرد. با 
تحسین بچگانه ای این «پرنس عحیب مسکوا» و شجاع شجاعان را تماشا می‌کرد. 

ناگهان بر سرعت اسبها افزودند. پس از جند لحظه «فابریس» در بیست 
قدمی » یک زمین زراعتی دید که بوضم عجیبی زیرورو شده بود. ته شیارها پر از آب 
بود و خاکهای مرطوبی که خاکریز این شیارها را تشکیل میداد بصورت توده‌های 
کوچکی بارتفاع سه الی چهار پا در هر طرف دیده میشد. «فابریس» اين وضع عجیب 
را در حال عبور دید و بعد دوباره افکار او صرف تخیلات پیروزی مارشال شد. ناگهان 
فریادی نزدیک خود شنید: دو نفر از سواران هدف تیر توپ شده و افتاده بودند. و وقتیکه 
«فابریس» آنها را نگاه کرد جسدشان بیست قدم عقب‌تر از سواران مانده بود. آنجه او 
را بیشتر دچار وحشت ساخت, دیدن اسب خون آلودی بود که روی زمین دست وبا 
میزد و امعاء و احشای او به دست و پاش می‌پیجید. حیوان که میخواست خود را 
بذنبال دیگران بکشاند جوی خون از بدنش توی گلها روان بود. 

«فابریس» با خود گفت: 

آه! بالاخره در خط آتش هستم! و تکرار کرد: 

- الان در میدان جنگ هستم . جنگجوی واقعی هستم ! 

در اين لحظه سواران با آحرین سرعت تاختند. و قهرمان ما متوحه شد که 
بالای سرشان از همه طرف گلوله های توپ درپرواز است. دود سفید آتشبار را از فاصلة 
بسیار زیادی تشخیص می‌داد و در میان نعرة یکنواخت و مداوم شلیک توپ» چنین 
بنظرش می‌رسید که صدای شلیک هائی را نیز کاملا از نزدیک خود می‌شنود: دیگر 
چیزی نمی‌فهمید. 


اوزنی گرانده ۲۸ 1:1۸:6۱ 
اثر بالزاک عهداد۱ 0 ۱۱۰ (۱۸۵۰۰-۱۷۹۹) 
ترجمهٌ عبد ال توکل 


«گرانده جلیک سازی نه روت زیادی بدست آورده است مرد بسیار 
خسبسی است وبجای استفاده وافعی از ثروت خویش. از انباشتن طلاها لذت 
می‌برد: شایع است که دخترش «اوژنی گرانده» با آقای «کروشو» رئیس داد گاه 
شهرستان وبا با مسیبو«د گراسن» ازدواج خواهد کرد. ولی «اوزنی» به 
ببهرده گوئیوای آندو توجهی نادارد و بانفاق مادرش و «نانون» خدعتکار که چون 
بیدی در برابر « گرانده» می‌ترزند » زندگی بی‌مصرفی را می‌گذراند. 

«شارل گراند.ه» بسرء‌موي اوژنی که بی خبر از ورشکسته شدد بدرش پیش 
خانوادُ گرانده می‌آید با بد بختی و درعبن حال ذوق و ظرافت خویش «اوزنی» را 
هفتون می‌سازد. در انائی که « گرانده» ورشکستگی و خود کشی بدر را ناو خبر 
می‌دهد و می‌کرشد خبال خود را از جانب طلبکاران برادرش راحت سازد. «اوزنی» 
سکه‌های طلانی را که منوان عبدی گرفنه است به «شارل» میدهد تا او بوسبلا آنها 
برای کسب موفةت به هند مفر کند. در عبد دیک بدرش طلاها را از اومی‌خواهد 
و جون از ۱۵ حبری نمی‌شود؛ « گراند«» «» اصرار می‌برسد. که او طلاها را جا: 
کرده است و دختر محجوب برای اولین بار در مقابل بدرش اتبتاد کی میکند. ولی 
عصیان و کوش بفایده‌ای اس زیرادن از ابنکه «گرانده» در میان طلاهای 
عریزش می‌میرد وروت هنگفت رود را برای «اوزنی » مبگذارده شارل که درستر 
تروزه :۱ شده است با او ازدواج " وت و رای رسیدن به مقام و دهرت: دعتر 
خانوادهٌ مرثناسی را بزنی می‌گبرد. «اوژنی» ناجار با رئیس داد گاه ازدواح میکند 
رلی بس از مدت کوناهمی پیوه می‌شود وبا دما بولو.ائی که زماتی مایه درد ورنع 
فراوان بود» انزوای اندوه‌بار خانه بدری را به نشاط و سعادت مبدل می‌سازد و به شیر 
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و احسان می‌بردازد. ما در اینجا صحنه‌ای را که در آن « گرانده» خبر مرگ پدررا به 
شارل میدهد. از روی ترجمُ آقای توکل نقل می‌کنیم. 


- بسیارخوب, بچه جان» خبرهای بدی برای تودارم. حال پدرت بسیار حراب 
است. 

شارل. گفت: 

هر حرا ایشحا هستم؟ 

و فر داد زد؛ 


س ذانون» اسبهای پستی را بگو بیارند. 

و بسوی عموی خود برگشت و گفت: 

پشدشت کالسسکه ای در این ولایت پیدا میکنم. 

گرانده بروی شارل نگریست و گفت: 

اسب و کالسکه فایده‌ای ندارد. 

رل ماوت ماه بو وش یرهش گرایست: 

تا ارب پسر بیجاره ام خودت حدس می‌زنی . پدرت مرده است. اما این 
جنداد مهم نیست و جیزی بدتر از این هست... پدرت مغزش را به ضرب گلوله پریشان 
۳ 

ی 

آری پدر تو, .. اما این چندان مهم نیست... روزنامه‌ها جنانکه گوئی حق 
داشته اند تقسیرهائی در این باره جاپ کرده‌اند بگیر و بخوان. 

گرانده که روزنامه را پرسم امانت از کروشو گرفته بود. مقالهُ شوم راجلو چشم 
شارل نگه داشت. در آن موقم, جوان بیچاره که هنوز بچه بود و هنوز در دوره ای ازعمر 
خود بسر می‌برد که عواطف همراه زودباوری پدید می‌آید, اشک از دیدگان فروریخت. 

گرانده با نحود گفت: 

حوب: یاالّه ! جشمهایش مرا به وحشت می انداخت, اشک ریخت و 
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وبی آنکه از گوش دادن شارل مطمئن باشد. در دنبالهٌ حرفهای خود گفت: 

ی اینهم جندان مهم نیست. برادرژاده بیجاره ام . .. جندان مهم نیست» 
کی خواهی یافت اما. .. 

- هرگ هرگز! وای پدرم! وای پدرم! 

تورا خانه حراب کرده. .. تودیگر دیناری نداری! 

این چه تأثیری دارد؟ پدر من کو؟ وای. پدر من !! 

گر به ها و ناله‌ها بوضع دهشت باری میان دیوارها طنین می انداخت و بشدت 
انعکاس می‌یافت. سه زن خانه هم که دلشان می‌سوخت. می‌گریستند. اکن هم منل 
خنده چیزی است که سرایت دارد. شارل بی آنکه به حرفهای عموی خود گوش بدهد به 
حیاط گریخت. پله‌ها رایافت و دوان‌دوان به اطاق خود روی آورد و برای آنکه دور از 
خویشانش به فراغت گریه کند, بروی تختخواب افتاد وسرش را در ملحفه‌ها فرو برد. 

گرانده که به سالون آمده بود. گفت: 

سب باید بگذاریم رگبار اول بگذرد. این جوان بدرد هیچ کاری نمی‌خورد. بیشتر 
از پول درفکر مردگان اس 

اوزنی و مادرش 3 بحندی در حای خودشان نشسته بودند پس از ستردد 
حشمها با دست لرزانی 1 م کار خودشان شدند. 

اوزنی » بشنیدن حرفهای پدرش که ی در بارةٌ پا کترین دردها اظهارنظر 
هیکرت به رعشه و تشنج افتاد. ار همان لحه ‏ راجم به پدرش به داوری پرداخت. 
های‌های گرب شارل. اگرجه گرفته بود, در این خانه پرطنین انعکاس می‌یافت و نالهة 

ف او که تن ار زیرزهین بیرون می‌آمد و رفته رفته شدت خود را از دست می‌داد تا 

شتی اوامن رای 

مادام گرانده گفت: 

جوان بیجاره! 

فریاد منحوسی بود!بابا گرانده به زن حودو اوژنی و قندان نظر انداعت, غذای 
ندیده و نشنیده‌ای را که برای آن خویشاوند تیره‌بخت فراهم آمده بودء بیاد آورد» وسط 
سالون چا گت وبا آرامش معهود خود حنین گفت: 

- آمی مادام گرانده, امیدوارم که پیوسته ان اسرافها را نکنی . من پول خود را 


۲ / مکتب های ادبی 


برای آن به شما نمی‌دهم که مثل مرغ قند به دهان این حوان حقّه باز و پست بریزید. 

اوزنی گفت: 

مادام هیچ تقصیر ندارد. من خودم. .. 

گرانده حرف دخترش را برید و گفت: 

س شاید برای آنکه به سن رشد رسیده‌ای» می‌خواهی برخلاف میل من رفتار 
کنی؟ توجه داشته باش, اوژنی ... 

یمان بر آدر فان قاری خر تاقوا سای شوم یداو 

بشگه‌ساز با جهار لحن رنگارنگ و گوناگون گفت؛ 

- تا! تا! تا! تا! پسر برادر من چنان و پسر برادر من چنین!... شارل هیچ چیز 
ما نیست. دیناری ندارد. پدرش ورشکسته است و وقتی که این جوان خودنما بقدر 
کفایت اشک ریخت باید از اینجا برود. نمی‌خواهم در خانة من انقلابی براه اندازد... 

اوزنی پرسید: 

- پدر جان, ورشکستگی یعنی چه؟ 

ورشکستگی این است که انسان از هم کارهای نشگین و آبرو برباد ده 
زشتترین و ننگین‌ترین کارها صورت داده باشد. 


مادام گرانده گفت: 
این کار باید گناه بسیار بزرگی باشد و برادرما گرفتار لعشت خداوندی 
خواهد شد. 


گرانده شائه‌های خود را بالا انداخت و به ژن خحود گفت: 

س یااله, باز هم ورد و ذکر توبراه افتاد!. .. 

و حطاب به اوژنی جنین گفت: 

- ورشکستگی سرقتی است که بدبختانه قانون پشتیبان آن است. مردم جنس 
و محصول خودشان را به اطمینان شرف و صداقت گیوم گرانده باو داده‌اند. سپس این 
شخص همه چیزرا گرفته و جز دو چشم گریان چیزی برای ایشان نگذاشته است... 
راهزن و دزد سرگردنه بر تاجر ورشکسته شرف دارد. راهزن به شما حمله میکند و شما 
میتوانید از خودتان دفاع کنید و ممکن است سرش را هم در این حمله بباد بدهد, .. اما 
تاحر ورشکسته... بهرحال شارل بی آبرو شده. 


رئالیسم/۳۳۳ 


این حرفها در دل دختر بیجاره طنین انداخت و با آن شدتی که داشت بردل 
وی سنگینی کرد. اوژنی که بقدر لطف و ظرافت گلی در اعماق حنگل امانت و 
صداقت داشت نه از امشال و حکم دنیا آگاه بود و نه از حجت‌های پر از تزویر و 
سفسطه‌های دنیا اطلاع داشت. و این بود که توضیح جگرخراش و ستمگرانه‌ای را که 
پدرش از روی تعمد دربارة روشکستگی میداد پذیرفت و تفاوتی را که میان 
ورشکستگی بی اختیار و ورشکستگی از روی حساب وجود دارد, نتوانست باو گوشزد 
نان 

بسیار خوب, پدرجان. پس شما نتوانستید جلو این مصیبت را بگیرید؟ 

س برادرم در این باره با من حرفی نزد وانگهی چهارمیلیون مقروض است. 

اوژنی مثل بچه‌ای که به خیال خود می‌تواند به سرعت به آرزوی خود برسدء با 
لحن ساده و زودباورانه ای پرسید: 

پدرحان, میلیون یعنی حه؟ 

گرانده گفت: 

میلیون یعنی چه؟ میلیون یعنی یک میلیون سکه بیست شاهی ... و پنج 
سک؛ بیست شاهی میشود پنج فرانک... و دویست هزار سکه پنج فرانکی باید داشت 
تا بشود یک میلیون . 

اوزنی فریاد زد: 

خدایا! خدایا!... عموی من از کجا چهار میلیون به دست آورده بود؟ 
شخص دیگری در فرانسه پیدا می‌شود که اين قدر پول داشته باشد؟ 

(بابا گرانده چانه خود رانوازش میداد و لبخند می‌زد وجنین به نظر می‌آمد که 
غدة بینی اش انبساط می‌یابد). 

اوزنی در دنبالهٌ حرف های خود گفت: 

پس پسرعمویم شارل چه خواهد شد؟ 

- به هند خواهد رفت... و در آن سرزمین طبق میل پدرش کوشش خواهد کرد 
ثروتی بدست بیاورد. 

برای رفتن به هند پول دارد؟ 

- من مخارج سفر او را تا... آری... تا... «نانت» خواهم پرداعت. 
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۶ / مکتب های ادبی 
اوژنی به گردن پدرش جست! 
آه! پدر جان؟ شما مرد نیکوکاری هستید! 
اوژنی جنان به روی پدر خود بوسه داد که وی را که اند کی گرفتار عذاب 


وحدان شده بود تا اندازه ای ححل و منفعل میکرد. 


مادام بوواری 1857 ,0۷۲۵۲۲ ۷۵۸۵206 
اثر گوستاو فلوبر ۳۱۵۷۵6۲۳ 65۱۵۲6 


خلاصهٌ داستان کتاب 

فسمت اول: «شارل بوواری» با هزار ویک زحمت وپس از اينکه یکبار در 
امتحان رد میشود. موفق می‌گردد که یک گواهی‌نامة اجازة طبابت از کلاس 
بهداری بگیرد و در فصبهٌ «توست» به طبابت می‌پردازد وبس از اینکه زنش می‌میرد 
با «اما- روئول» که دختریکی ازبیماران اوست. ازدواج میکند. زد جوان 
خیال پرست که از بیکاری و محیط یکنواخت خسته شده است؛ ماجراها. خوشیها و 
هیجانهائی را در خیال خود می‌بروراند. زند گی بیرنگ و بی‌سرگرمی خانوادگی و 
عشق ابتدائی وبی احساس یک شوهر ساده و کم استعداد. اورا دجار نهوع 
می‌سازد. 


ترجمهٌ قسمتی ازمتن کتاب 
با وحود اين از اعماق درونش, در انتظار حادثه ای بود. همجود منواداد زا اهید. 
نگاههای غمزده اش را برروی زند گی تنهایش می انداخت و انتظار بادبان سفیدی را 
می‌کشيد که از افقهای دوردست ظاهر شود. جه تصادفی ممکن بود مایه بروز اين حادثه 
گردد؟ کدام بادی اين بادبان را بسوی او می‌آورد و به جه ساحلی او را می‌برد؟ آیا این 
بادبان از قایقی بود با از کشتی سه عرشه ای؟ آیا این کشتی, باری از هزاران غم با 
حود داشت يا مالامال از شادی بود؛ هیچ نمی‌دانست. فقط هرروز صبح که چشم باز 


۰ / مکتب های ادبی 


میکرد بانتظار رسیدن آن می‌نشست بهرصدای کوچکی گوش فرامی‌داد. از جا می‌پرید 
و ازنرسیدنش تعجب می‌کرد و جون خورشید غروب می‌کرد با اندوه بیشتری آرزو میکرد 
که فردا زودتر بیاید. 

بازبهارآمد. با شروع گرما و شکوفه .کردن درختان گلابی» دچار دلتتگی شد؛ 

از همان آغاز ژوئیه, با انگشتانش حساب می‌کرد که جند هفتة دیگر به ماه 
«اکتبر» مانده است. فکر می‌کرد که شاید بازهم «مارکی دو برویلیه» در «ووبیار» 
ضیافت رقص تازه ای تشکیل دهد. اما ماه «سپتامبر» نیز به‌سر آمد. نه از نامه خپری 
له هه گر 

پس ازاینکه اي امیدش نیز برباد رفت» دو باره خلاثی در قلبش تولید گشت و 
همان روتها تخرکنت از گرفته هت 

از اين قرار» روزها همه شبیه همم بود و این روزهای بیشمار به دنبال هم 
هی کنگیت و جیزی با خود نمی‌آورد. زند گی دیگران هرقدر که یکنواعت باشد, باز هم 
احتمال بروز حادثه‌ای دریکی از روزها می‌رود. از یک ماجرا گاهی نتایج طولانی و 
دامنه داری حاصل می‌شود و صحنه زندگی رنگهای تازه‌تری به خود می‌گیرد. و حال 
آنکه پرای «اما» هیچ چیز, هیچ حادثه ای وجود نداشت. خداوند چنین خواسته بود؛ و 
آینده, دهلیز طولانی تاریکی بود که در انتهای آن در بسته و محکمی وجود داشت. 
موسیقی را رها کرد. برای جه می‌نواعت» شنونده جه کسی بود؟ حالا که او 
نمی‌توانست. با لباس مخمل آستین کوتاهی در سالون کنسرت پشت پیانوی «ارار» 
بنشیند و انگشتان ظریفش را روی شستی های عاج حرکت دهد و زمزمه‌های تحسین» 
مانند باد فرحبخش از اطراف بلند شود, دیگرفرا گرفتن موسیقی به چه درد او می‌خورد. 

ات نقاشیش رادر گنبه باقی گذاشت. شماطی افصایش رام م‌کرد. 
اين ها به حه درد می‌خورد؟ بالاخره جه میشد؟ 

با خود مکش 

- همه این چیزها را خوانده ام. 

می‌نشست و گیره‌های سرش را گرم می‌کرد یا آمدن باران را تماشا می‌کرد. 

روز یکشنبه وقتیکه در کلیسا ناقوس شامگاهی نواخته می‌شد, اندوه شدیدی تا 
اعماق وحودش ریشه می‌دوانید. صدای نافذ ناقوس‌ها را یکایک به دقت گوش می‌کرد. 


زئالیسم /۳۳۷ 


گربه‌ای که روی پشت‌بام به سنگینی راه می‌رفت زیر اشعة پریده رنگ آفتاب پشتش 
زا کمانتن ضی‌گرد: باد از ز حاده؛ بزرگ کنار شهر گرد و حاک بلند می‌کرد و با خود 
می‌آورد. گاهی از دوغووی کی یه کف می‌رسید. و صدای ناقوس که در بیابان 
پخش می‌شد با فواصل معینی شنیده می‌شد. 

بالاخره مردم از کلیسا بیرون می‌آمدند. زنها با کفشهای واکس زده, مردان 
روستائی با پیراهن های نوم با بچه های سر برهنه ایکه جلوشان در جست و خیز بودند, به 
خانه هاشان می‌رفتند. وپنج شش نفرهم همه هفته همان اشخاص معین- تا وقتی 
که هوا کاملا تاریک شود؛ جلو در بزرگ مسافرنخانه بافی می‌ساندند و تیه بازی 
می‌کردند. 

آن سال ان تا زگ هرروز صبح پنجرهها غ می‌بست ونوری که 
از آنها بدرون می‌تابید جنان که گوئی از ژشیقه نات رد شود مهو کت بود و گاهی 
صراسر روز به هبات وت میناد ساعت چهار بعدازظهر مجبور می‌شدند که چراغ 
روشن کنن. 

۳ درروزهائی که هوا خوب بود, «اما» بهباغ می‌رفت. ۵ شبنم درروی کلم ها 
توری سیمینی تشکیل میداد و با رشته‌های نازکی آنها را به هم و می‌کرد. صدای 
هیچ پرنده‌ای شنیده نمی‌شد. گوثی همه چیز در خواب بود: کلبه‌ای که روی سقفش 
کاه ريخته بودند, درحت موی که جون مار بیماری زیر شیروانی کوچک دیوار خوابیده 
بود» همه در خواب بودند. و انسان وقتیکه به دیوار نزدیک میشد, خرخاکی هانی را 

۱ میدید که با پاهمای متعددشان روی آن در حرکتند. کشیشی که در کنار جپر» پهلوی 
صنوبرها با کلاه سه گوشش مشفول خواندن کتاب دعا بودء پایش شکسته بود و بر اثر 
یخ‌زدگی قسمتی از گچ همایش نیز ريخته و صورت مجسمه شبیه چهرة جذامی ها شده 
بود. و 
سپس «اما» ازپله‌ها بالا میرفت در خانه رامی‌بست» ذغالها را بهم میزد و 
زمانیکه بر اثر گرمای بایاسی و ضعشی باودست.می‌داد, احساس میکرد که 
دلتگی با سنگینی بیشتزی براو فشار می‌آورد. البته نیتوانننت پائیش برود و با دختر 
کار مشول صحبت شود وی خجالت می‌کند. ۱ 
* هرروز درساعت معین : معلم مدرسه پا کلاه ای میاه رنگش ن» پنحره های 


۸ / مکتب های ادبی 


خانة خود را باز میکرد» نگهبان جنگل با شمشیری که روی پیراهنش بسته بود از کوچه 
رد می‌شد. صبح و عصر اسب‌های پست سه بسه از کوچه می‌گذشتند و برای آب خوری 
به استخر می‌رفتند. گاه و بیگاه زنگ در میخانه ای صدا می‌کرد. وقتیکه باد می‌وزید دو 
طشتک کوجک مسی که دم در دکان سلمانی به طنابی آویزان بود بهم می‌خورد و به 
صدا درمی‌آمد. تمام زینت این دکان عبارت بود از عکس کهنة زنی که پشت یکی از 
شیشه ها حسبانده شده بود و محسم؛ٌ مومی زنی که موهای زردی داشت. سلمانی نیز از 
کسادی بازار و آیندهٌ نامعلوم خویش شکایت داشت و به آرزوی داشتن دکانی در شهر 
بزرگی مانند «روآن» و در نقطةٌ‌خوبی مثلا در جنب تأتره سراسر روزرا با حالت 
مغمومی بین شهرداری و کلیسا قدم میزد و انتظار آمدن مشتری رامی‌کشيد و هروقت که 
«مادام بوواری» جشمانش را متوجه آنجا می‌ساخت, او را باکلاه بونانی برروی گوش 
و کت پشمی کوتاهش میدید که مانند پاسداری قدم می‌زند. 


خلاص یه داستان کتاب 

شوهرش برای اینکه کمی ازدلتنگی او بکاهد به فکر تغیبر محیط می‌افتد و 
با استفاده ازفرصتی که دست می‌دهد به فصبةٌ «یونوبل - لابی» کوج می‌کند و در 
آنجا مستقر می‌شود. 

قسست دوم - وقتیکه از کالسکه بائین می‌آند؛ درمهمانخانةٌ «شیر 
طلائی» مسیو «هومه» دار وساز قصبه و مسیو «لنون» منشی جوان دفتر اسناد رسمی 
از آنها استقبال می‌کنند و باهم مشغول صحبت میشوند. رفته رفته «لْنْ» به «مادام 
بواری» علاقمند می‌شود ولی دچار حجب فوق العاده است. علافهٌ محجوبانة لنون 
«اما» را دچار هیجان می‌سازد و باعث مبشرد که درمقابل مهارت و جسارت جوان 
عباشی بنام رودلف که در آذ نواحی ساکن است نتراند از خود دفاع کند. 
«رودلف» در اثنای جشن های بزرگ زراعتی با او آشنا میشود و صورت زند گانی 
یکنواخت اورا با حماقت بررگ خویش تغبیر می‌دهد. بدبخنانه «شارل» اقلا 
پزشک ورزیدهای نیز نیست « درنتیج؛ عمل جراحی که بامید شهرت انجام 
میدهد. مریضی را چلاق میکند. «اما» آرزو دارد که اين مرد نادان را ترک گوید. 
ولی «رودلف» که خطرات اجتماعی رابطه اش را با «مادام بوواری» احساس 
میکند؛ روزی بطور ناگهانی نابدید میشود. «اما» بر اثر این ضرب شدید مریض و 
بستری هیشود. 

قسمت موم - با وجود اين بهبودی حاصل میکند. اما تصادف عجیبی؛ 


رالیسم | ۳۳۹ 


در تأثر روآن «لنون» را دربرابر اوقرارمیدهد. «لنُون» دیگر دچار آن حجب سابق 
نیست. پس از افامت کوتاهی در پاربس با جرئت و جسارت کافی برگشته است؛ 
«اما» در حالیکه از اقناع تمابلات رومانتیک و جاه‌برستی خویش عاجزمانده 
است رو به پرنگاه میرود. بالاخره به دامی که مرد رباخواری درراه او گسترده 
است میافتد و درمقابل اين رسوایی وعجز با مقداری «آرسنیک» که از دواخانة 

۱ «هوبه» برداشته است بزنه گی خوبش خاتمه میدهد» شوهرش نیز که اعتبار و 
دارائی خود را از دست داده است؛ پس ازمدتی از شدت بأس می‌میرد. فقط 
«هومه» با همه حماقت خویش ثروتمند میشود ونشان میگیرد. 


7 ۲ 
از ادبیات انگلستان 


زندگی وماجراهای مارتین چازلویت 
۲ 1۷۲2۳۱۱۳۶ 
اثر چارلز دیکنز عمعیلز0 ععابهت (۱۸۷۰۱۰۲۱۸۱۲) 


اين رمان را دبکنز «بهترین رمان‌های خود» خوانده است. رمانی است 
بسیار دراز و ماجراهای پیچبده ای دارد. مارتین چازلویت نوةٌ پیرمرد زودخشم 
خودخواهی است و چون بخود اجازه داده است دختریتیمی به نام «ماری» را 
دوست بدارد» پیرمرد از خانه بیرونش می‌کند. «مارتین» به سراغ خویش دوری بنام 
«هستر یکسنیف» می‌رود و در خانة اوپانسیون می‌شود. اين فرد: معماری بی مشتری 
است که با دودختر خود «شربتی» و «مرسی» درروستا زندگی می‌کند. مردی 
است ریاکار که: به زور رفتار اشرافی و سخنان پرطمطراق» خود را پارسا و بی غرض 
ونیکوکار نشان می‌دهد ولي در حقیقت دسیسه کاربستی است که مشتریان پانسیون 
خود را استثمار می‌کند. «نوم پینج» شاگرد و گولخور«بکسنیف» بسراغ «مارتین » 
می‌ورد و اورا به منزل تازه اش راهنمایی می‌کند. 


خانةٌ مرد پارسا 

بی شک مستر «پکسنیف» تا جند ساعت دیگر انتظار آنها را نداشت زیرا 
کتاب های گشود؛ زیادی در اطرانش دیده می‌شد و او مدادی در میان لبها و پرگاری در 
دست. به یکایک آنها مراحعه میکرد و ترسیمات متعدد عحیبی را که شبیه اشکال 
آنش بازی بود بررسی می‌کرد. «میس شریتی » هم در انتظار آنها نبود زیرا سبد بزرگی" 
در پیش داشت و سرگرم دوختن شبکلاههائی برای بینوایان بود. «میس‌مرسی » نیز 
منتظر آنها نبود. زیرا دعشر زیبا و خوب بر جار پایه ای نشسته بود و دامنی برای 
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عروسک رک دختر همسایه می‌دوعت وآنجه هنگام ورود ناگهانی بیگانه ای او را 
بیشتر دجار اشکال ساخت این بود که کلاه کوجک عروسک را از روبان گیسوی 
۰ ۰ ۹ ۳1 ۰ ‌ 2 ۰ ً ۳۹۹ 0 ب ۱ 
زیبای حودش او يخته بود تا کم نشود ویا کسی روی آن ننشیند. مشکل می‌شد تصور 
کرد که خانواده‌ای در جنین حالی که خانواده یکسنیف و غافلک و شود هس 
یکستیف جشمانش را از کتاب بوردافنت و در حالی که بدیدن واردان می‌کوشید در قيافة 
متفکر خود حالت شادی پدید آرد گفت: 

آمدند! مارتین, فرزند عزیزم » از این که شما را در خانه محقرم می‌پذیرم 
خوشحالم ! 

مستر پکسنیف با این تعارف صمیمانه بازوی او را گرفت و با دست راست 
۰ ی ارفا و , ۰ ۶۱ 
حود حندین بار پشت او را نوازش کرد. کونی می‌خواست به او بفهماند که این پذیرانی 
برای بیان احساسات درونیش کافی پیست . 

بحای خود تست و گفت؛: 

مارتین, اینها دختران من هستند» دو دختر یگانه ام که فقط یک بار و هنگام 
عبور دیده اید... خوب! عزیزان من جرا از این که در اثنای در کرو همه روزه‌تاد 
غافلگیر شده اید خجالت می‌کشید؟ 

و لیخندزنان به مارتین گفت: 

- مارتین ما فکر کرده بودیم که در سالن پذیرائی مان از شما پذیرانی کنیم» 
اما این را بیشتر می‌پسندم. 


مستر یکسنیف منزل را به مارتین نشان می‌دهد: 

در دیگری را گشود و گفت: 

- ان اطاق من است. این جا است که وقتی خانواده‌ام تصور می‌کنند مشغول 
استراحتم» به مطالعه می‌پردازم. اغلب بر اثر عشق به مطالعه سلامت خودم را به خطر 
می‌اندازم. اما هنر دامنه‌دار است و عمر کوتاه. چنانکه ملاحظه می‌فرمائید در اینجا 
برای یادداشت سریع افکاری که به مزم می‌رسد. وسائل کافی وحود دارد. 

برای اثبات این سخنان او روی ميزگرد کوچکی یک چراغ, چند برگ 
کاغذ یک جسب ویک جعبه پرگار آماده بود تا وقتی در دل شب, فکری دربارة 


۴ مکتب های ادبی 


معماری از مفز پکسنیف ترشح می‌کند, بتواند بسرعت از رختخوابش بیرون بپرد و آثرا 
روی کاغذ ثبت کند. 

مسترپکسنیف در همان طبقه در دیگری را باز کرد و به سرعت بست. با چنان 
سرعت یکه گوثی در اطاق سیاه «ریش آبی» بود. اما در همان لحظه لبخندزنان باطراف 
خود نگاه کرد و گفت: 

جرا نشان ندهم؟ 

مارتین نعوانست مانند او بگوید «جرانه؟» زیرا به‌هیجوجه دلیل آن را 
نمی‌دانست. 

در اين میان مستر «پکسنیف» خودش حواب حرف خود را داد» دررا باز کرد 
و گفت: 

- اطاق دخترهای من است. درنظر همه مردم اطاق ساده‌ای است اما برای 
ایشان بهشت وافعی است. بسیار تمیز و فضادار است. ملاحظه می‌فرماید: گياهها: 
سنبل هاء کتابها/ پرنده‌ها. ۱ 

ناگفته نماند که این پرنده‌ها محموعاً عبارت بودند ازیک گنجشک بی دم که 

در قفس خود تلوتلو می‌خورد و شب پیش برای اين که قفسی در اطاق باشد آن را از 
اشپزخانه اورده بودند. 

اینجا فقط توده‌ای از حیزهای کوحک هست که دختران جوان دوست 
دارندء نه شی توی گزن آنان که دنبال تحملات کوحک روی زمین میدوند برای 
جستجوی آنها باید به اینجا بيایند. 


مستریکسنیف اطاقی را که برای مارتین تعیین شده به اونشان می‌دهد: 
منظرةٌ شهر؛ دورنمای جالب... مفیدترین و گواراترین چیزهاثی که 
می‌توان آرزو کرد البته هیچ اشکالی ندارد. اگر مایل باشید جیزی به اين وسائل 
استراحت اضافه کنید لطفاً به من بگونید. این جیزها را حتی از بیگانه‌ها هم دریغ 
نداریم. و از شما به هیچوجه مارتین عزیز من. 
مسلم است - وما این نکته را برای تقویت سخنان مسترپکسنیف می‌گوئیم 
که هر مشتری اجازه بی حدی داشت براینکه هرچه هوس میکند بخواهد. چند جنتلمن 
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حوان در اثنای پنج سال اخیر توانسته بودند تکمیل وسائل استراحت خود را بخواهند و از 
این درخواست آنها جلوگیری نشده بود. 


وقتی دوباره پائین می‌روند شام حاضر است: 

دو بطری شراب انگور فرنگی قرمز و سفید وجود داشت. یک بشقاب 
ساندویچ» بسیار دراز و باریک؛ یک بشقاب سیب زمینی »بشقاب دیگری از بیسکویت 
دریائی » از نوعی کیک زده اما خوشمزه است, بشقابی از قاچ های کوحک 
پرتقال کمی نارس اما شکر پاشيده, و بالاخره نان خانگی کاملا روستائی... 

دختران عزیزم, مارتین وسط شما دوتا می‌نشیند, و مستر پینچ هم پهلوی من 
خواهد نشست. بافتخار مهمان تازه‌مان بنوشیم و بکوشیم که در کنار هم خوشبخت 
باشیم! مستر پینج » اگر در دادن مشروب صرفه جوئی کنید, می‌رنجم ... از هیچ چیز 
بی نصیب نمانیم . 

و بیسکویتی برداشت و گفت: 

- وای بران قلبی که هرگز شاد نیست. وقلب ما از آن قلب‌ها نیست؛ خدا را 
شکر! (فصل پنجم) 


پکسنیف با تملق ونیرنگ موفق می‌شود که مورد للف «مارتین چازلویت» 
پیر و ثروتسند قرار گیرد و بلافاصله «مارتین» جوان را که با پدربزرگش سر جنگ 
دارد از بانسیون خود بیرون می‌کند. مرد جوان باتفاق دوست خود «مارک تیلی» سوار 
کشتی می‌شود و بامریکا می‌رود. سیاحتی که او در امریکا می‌کند به دیکنز فرصت 
میدهد تا کینه ای را که از سفرسال ۱۸۳ خود بامریکا نسبت به امریکائیان داشته 
است طی صفحات متعدد ظاهر سازد. قهرمان آوبه لندن برمی‌گردد. از طرفی 
«توم پینج» هم که بالاخره ربا کاری «بکسنیف» را کشف کرده است اورا ترک 
می‌گوید و به لندن می‌آید. 

درپایان رمان» همانطوریکه شابسته است. حوادت داستان با بیروزی نیکان 
و شکست بدان پایان می‌یابد. «جونس چازلویت» جنایتکار که نیرنگها و جنابتهای 
متعدد مرتکب شده است. در لحظه‌ای که باید مجازات شود خود را مسموم 


6 / مکتب های ادبی 


می‌سازد؛ «یکسنیف» ریاکار که پیش همه کس مغلوب و رسوا شده است در گوشْة 
دهکده اش مخفی می‌شود؛ مارتین با پدر بزرگ خود آشتی می‌کند وبا «ماری» 
خوب و صبور ازدواج میکند. «توم‌پینج» هم خواهر خود «روت زیبا» را به دوستش 
«وستلا ک » بزنی می‌دهد. 


۱ ۳ 
از ادییات روسیه 


جنگ و صلح (؛ ۱۸۹۹-۱۸۲) 
اثر لمون تولستوی :10160 (۱۸۲۱--۱۹۱۰) 


حوادث این اثر بزرگ که «تولستوی» ازسال ۱۸۰۵ تا ۱۸۱۳ اتفاق 
می‌افند و خانم؛ آن نا ۱۹۳۰ کشیده می‌شود. محل حوادث گاهی درمسکرو 
بترزبورگ. درمحافل اشراف روسی است وگاهی درمیدانهای نبرد «استرلبتز» و 
«مسکوا». یا شهر آتش گرفتة مسکووبا دشتهای پر برفی که سربازان فرانسوی در 
آنها عقب‌نشینی هیکنند ونابود می‌شوند. جنگ و صلخ رمان اخلاق وعادات» رمان 
روان شناسی و اخلاقی ورمان تاربخی است. خلاصه کردن وشرح مطالب ابن 
رمان که در آن پنج با ثش حادئهٌ جداگانه درمی‌آمیزد امکان ندارد. دوقهرمان 
اصلی کتاب عبارتند از «بی‌بر بزوخوف» که جوانی درشت‌هیکل وعینکی» 
ساده‌دل» باهوش و طرفدار جیزهای محال. جوانمرد و ضیف النفس است که 
پیوسته درپیج و خمهای زندگی اجتماعی. حسی و اخلاقی ودامهائی که اين 
زندگی در برابر رفتار ناشیانه اش می‌نهد درتلاش است ومیکوشد که به ابده‌آل خود 
برسد. و دیگر «پرنس آندره بالکونسکی» رفیق او که افسر آراسته‌ای است ومانند 
همقطاران خود زندگی کرده است اما درباطن ارزش بیشتری دارد. اوهم جوان 
است اما رنج کشیده است: زنش مرده وپسری برای او باقی گذاشته است. مدتی 
پس ازمرگ زنش با «ناتاشا روستوف» دختر زیبا و جذاب و بانشاط نامزد شده 
است» اما «ناتاشا» خاطرخواه جوانی بنام «آناتول گوراگین» است که اورا بدنام 
میکند و ترکش می‌گوید. آندره نیز اورا ترک می‌گوید. «پبرنس آندره» که افسر 
برجسته‌ای است و در «اوسترلیتز» بشدت زخمی شده است در سال ۲ ۱۸۱ دو باره 
برای دفاع از میهنش وارد خدمت میشود و درنبرد مسکوا فرماندهی یک هنگ پیاده 
را بمهده دارد. 


۲ / مکتب های ادبی 


در اینجا شرح گوشه‌ای از نبرد مسکوا را از کتاب: «جنگ وصلح» ترجمةً 
آقایمهندس انصاری نقلمی‌کیم: 


گوشه ای از نبرد مسکوا 

هنگ شانزده آندره دررشمارقوای ذعیره‌ای بود که تا ساعت ۲ درپشت 
دهکدهٌ سیمونوفسکی زير آتش شدید تویخانهٌ دشمن بدون فعالیت ایستاده بود. پس از 
ساعت ۱۲ این هنگ که بیش از دویست تن از افراد خود را از دست داده بود بکشتزار 
جولگدمال شده یمنی بفضای میان دهکد؛ سیمونوفسکی و آتشبار کوهستانی که آن 
روز هزاران نفر در آنجا کشته شده بودند و مخصوصاً در ساعت دو بعدازظهر با صدها 
توپ دشمن بمباران می‌شد حرکت کرد. 

هنگ مزبور بی آنکه از آن محل تکان بخورد يا یک تیر آتش کند, باز در آنجا 
یک سوم دیگر از افراد خود را از دست داد. توپها ازپیش رو و مخصوصاً از طرف راست 
در میان دودی که پراکنده نمی‌شد می‌غرید و از منطقة اسرارآمیز دود که تمام فضای 
مقابل را فرامی‌گرفت» لاینقطع گلوله‌ها با صفیر شتابان و نارنجکها با زمزمة آهسته 
بدانجا پرواز میکرد. پنداشتی گاهی برای استراحت یکر بع ساعت سپری می‌شد و تمام 
گلوله‌ها و نارنجکها از فراز هنگ می‌گذشت و آسیبی نمی‌رساند. ولی گاهی در ظرف 
یک دقيقه چندین نفر از افراد هنگ را ازپای می افکند و درنتیجه پی درپی بحمل 
محروحین و کشتگان می‌پرداختند. 

با هر گلوله ای که منفجر میگشت امید حیات برای کسانیکه هنوز کشته نشده 
بودند تدریجاً کمتر ميشد. 

گردان‌ها به فاصلهٌ سیصد قدم از یکدیگر ایستاده بودند اما با ین حال تمام 
افراد هنگ روحيه واحدی داشتند. همه یکسان خاموش و عبوس و گرفته بودند و به 
ندرت صدای گلوله ها و فریاد «تخت روان» برمی‌خاست و خاموش میشد. افراد هنگ 
قسمت اعظم وقت را بدستور فرماندهان روی زمین نشسته بودند. یکی کلاه جلودارش 
را برمیداشت و با دقت و کوشش قیطان های آن‌را می‌گشود و باز می‌بست. دیگری گل 
خشک شده را با کف دست نرم میکرد و با آن سرنیزه اش را صیقل میداد. سومی 
حمایل خود را جابجا می‌کرد و یا کمربندش را یک سوراخ بالا تر می انداخت, چهارمی 
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با دقت و کوشش مچ پیچ خود را می‌گشودو دوباره آن را می‌بست و کفشش را می‌پوشید. 
عده‌ای هم با کلوخهای زمین شخم خورده خانه‌های کوچک میساختند یا ساقه‌های 
کلش را بهم می‌بافتند. خلاصه همه کاملا مستغرق در این اشتغالات بنظر میرسیدند و 
هنگامی که جمعی زخمی یا کشته ميشدند و تخت روانها بدنبال یکدیگر راه میافتاد یا 
افراد قسمت‌های دیگر از حط جبهه مراجمت میکردند و موقعیکه ازمیان دود تودةٌ کثیر 
دشمن دیده میشد» هیچکس باین حوادث و اوضاع توحه نمی‌نمود و آنگاه که تویخانه و 
سوارنظام از مقابل هنگ می‌گذشت و نفرات پیاده‌نظام روس دیده می‌شدند ت ذکراتی 
بمنظور تشجیع و تشویق از هرسو بگوش می‌رسید. اما حوادث خارجی بسیار بی اهمیت 
که با جنگ هیچ ارتباط نداشت بیش از همه مورد توجه قرار می‌گرفت؛ گویی این 
حوادث عادی و روزمره سبب آسایش خیال این مردم بود که روحشان شکنحه 
می‌کشید. آتشباری از مقابل هنگ می‌گذشت. اسب یدکی یکی از ارابه‌های جعبهة 
مهمات پایش بیراق گیر کرده بود. از صفوف تمام هنگ یکسان فریاد کشیدند «آی 
اشتتی فد کنو ین راگن درا ریب کز رون الان زمین می‌خورد... آخ مشل این که 
نمی‌بینید» بار دیگر توجه عموم به مگ کوچک قهوه‌ای‌رنگی با دم علم شده جلب شد 
که بیمناک در مقابل صفوف میدوید و خدا می‌دانست که از کحا پیدا شده است ولی 
ناگهان در اثر انفحار گلوله ای در آن نزدیکی زوزه کشید و دمش را جمع کرده بکناری 
جست. صدای قهقهه و داد و فریاد از تمام هنگ برحاست اما این گونه تفریحات و 
وسیل انصراف خاطر یک دقيقه بیشتر طول نمی‌کشید و افراد هنگ که بیش از هشت 
ساعت بیکار و بی غذا و باوحشت مرگ دست به گرستان بودند در آنحا ایستاده 
جهره‌های رنگ باخته و عبوس ایشان هردم رنگ پریده‌تر و عبوستر میشد. شاهزاده آندره 
درست مانند سایر افراد هنگ عبوس و رنگ باخته دستها را به پشت گرفته و سر را پائین 
انداخته بود و در مرتع کنار کشتزار جو ازیک مرزتا مرز دیگر بالا وپائین میرفت. نه 
کاری بود که انحام دهد ونه فرمانی که صادر کند. همه کارها حودبخود انجام 
میگرفت. اجساد کشتگان را پشت صفوف هنگ می‌بردند و مجروحین را حمل 
می‌کردند و صفوف پراکنده دوباره بسته می‌شد و اگر گاهی سربازان می‌گریختند 
بیدرنگ شتابان مراجمت میکردند. ولی چون شاهزاده آندره نخستین وظيفة خود 
میدانست که حس شهامت و مردانگی سربازان را تحریک نماید و سرمشق و نمونه‌ای 
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به ایشان نشان دهد خود درمیان صفوف قدم میزد. اما بعد متقاعد گشت که او 
نمی‌تواند به این مردم هیچگونه سرمشقی نشان دهد و چیزی به آنان بیاموزد. زیرا او نیز 
درست مانند هریک از سربازان ناآ گاهانه مشوجه این هدف بود که جریان فکر خود را 
از این وضع وحشتناک موجود منحرف سازد. پس در حالیکه پایش را به زمین میکشيد و 
علفها را به‌صدا می‌آورد و بگرد وغبارچکمه‌هایش می‌نگریست روی جمن راه میرفت. 
گاهی گام های بلند برمیداشت و میکوشید روی ردپای علف چین‌ها که در مرتم باقی 
مانده بود قدم بگذرد و زمانی قدم های خود را می‌شمرد و حساب میکرد که جند مرتبه 
باید از یک مرزبه مرز دیگر برود تا مسافت یک ورست را پیماید. گاهی گلهای 
افسنتین را که در شیارها روئیده بود میکند و اين گلها را با کف دست میمالید و رايحة 
تلخ و شیرین و تند آن را بومیکرد. از تمام افکار روز پیش او دیگر اثری باقی نمانده بود 
و به چیزی نمی اندیشید. بلکه با خستگی حس سامعه پیوسته به همان صداهای ثابت 
گوش میداد و میکوشيد صفیر نارنجکها را از غرش توپ ها تمیز دهد. به چهره‌های افراد 
گروهات اون که ان ات ان شوب نوی بگرستاه انار کید هر خال که 
به صفیر گلوله ها که از منطقه دود گرفته میرسید گوش میداد با خود مياندیشید «یکی 
دیگر... باز پیش ما می‌آید یکیء دوتاء یکی دیگر افتاد!...» پس می‌ایستاد و به 
مقیفت هن تکرست هن از آشعا کذفت. ابا ان یکی فاد 0 دوزباره براهشود آزلمد 
میداد میکوشيد گام های بلند بردارد تا پس از پیمودن شانزده قدم بمرز برسد. 

صفیر و ضربت! در فاصل؛ة پنج قدمی اوزمین شک زیرورو شد و گلوله 
ناپدید گشت. بی اختیار لرزشی بدو دست داد! دوباره به صفوف سربازان نگریست و 
بخود گفت: بیشک بسیاری را از پا فکنده است. در اين موقم انبوه کثیری از افراد در 
کنار گردان دوم جمع شدند. شاهزاده آندره فریاد کشید: 

آقای آجودان! نگذارید دور هم جمع شوند! 

آجودان فرمان را اجرا کرد و نزد شاهزاده آندره آمد. از طرف دیگر فرمانده 
گردان سواره نزدیک میشد. 

فریاد وحشت ود سربازی بگوش رسید: 

مواظب باشید! 


۰ ۰ ‌ ۰ و ا ۰ 
نارنجکی چون پرنده‌ای که هنگام پرواز سریع صفیر میزند و سپس روی زمین 
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می‌نشیند در دو قدمی شاهزاده آندره کنار اسب فرمانده گزدان آهسته سقوط کرد. اسب 
بی آنکه بپرسد: «آیانشان دادن ترس و وحشت شایسته است با نه؟»شیهه کشید و بخود 
پیجید و بکناری خیز برداشت, نزدیک بود سرگرد را از روی زین سرنگون سازد. 
یکمرتبه ترس و وحشت اسب به افراد سرایت کرد. 

فریاد آخودان که روی زمین دراز کشیده بود برحاست: 

سس درازکش . ِِ_- 

شاهراده مردد #ِِ بود. ی دود ومیان او و آحودان که 
روی زمین دراز کشیده بود» بینن زمین شخم خورده و مرتم » کنار بوتةٌ افسنتین مانند 
فرفره می‌چزجیاد: 

شاهزاده آندره در حالیکه با نگاهی پر امید و رشک آمیز برخلاف نگاه‌های 
پیشین خود بعلف ها و بوته‌های افسنتین و حاشیه دودی که از گلولٌ سیاه جرخان بیرون 
میحست وک تا با خود میگفت: «آيا این مرگ است. نه. من نمی‌نوانم» نه, من 
نمی‌خواهم بمیرم» من زندگانی را دوست دارم این گیاهان اين زمین؛ ایین هوا را 
دوست دارم ...» او در این اندیشه بود اما ضمناً به این مسأله توحه داشت که جشمهای 
سربازان و افسران بعنوان سرمشق نگران اوست. پس به آجودان گفت: 

آقای افسر! خحالت بکشید. جه.. 

ولی سخنش را تمام نکرد چه نا گهان صدای انفجار برخاست. تکه‌های پولاد 
صفیرزنان به اطراف پراکنده گشت. پنداشتی, قطعات جام پنجرةٌ خرد شده ای به زمین 
ریخته شد و بوی خفقان آور باروت برخاست و شاهزاده آندره بطرفی پرتاب شد. 
دست‌ها را بالای سر برد و بر روی درغلطید. 

حند افسر بحانب او دویدند» خونی که از طرف راست شکمش حاری بود 
علف ها را گلگون یت یت 


شاهزاده آندره را که بشدت زخمی شده است یک کلب دهاتی می‌برند و 
در آنجا عمل جراحی مبکنند. در اطاق عمل تصادفاً در تخت مجاور او «آنانول 
گوراگین» خوابیده که بایش را بریده اند. شاهراده بدیدن این مرد که ماب جدائی 
او با ناتاشٌا شده بود و در برابر درد ورنج مشترکی که دارند حس عاطفه تازه ای در 


۰ / مکتب های ادبی 


دلش بیدار می‌شود؛ به عشق و ابمان می‌انديشد و او را می‌بخشد. «ناناشا» به سراغ 
شاهزاده آندره می‌آبد و از اوبخشایش می‌خواهد وبه پرستاریش همت می‌گمارد. 
«پرنس» به املاک خود می‌رود. درآنجا ناتاشا و خانواده اش که از مسکوی ويران 
کوج کرده‌اند مهمان «شاهزاده خانم ماری» خواهر بزرگ آندره هستند که دوستی 
محکمی با ناناشا دارد. اما وضع مزاجی آندره رفته رفته بد تر می‌شود و اودرمیان 
بازوان خواهرش ودختری که دوباره نزدیک بود شریک زند گیش گردد جان 
می‌سبارد. در همین اثنا «بی‌بر بزوخوف» که باتهام شرکت در حریق مسکوبدست 
فرانسویان گرفتار و محکوم باعدام شده است درآخرین لحظه بخشیده می‌شود. او 
که از زن هوسباز سابق خود جدا شده است پابند ناتاشا می‌شود وبا او ازدواج 
میکند. شاهزاده خانم ماری هم با «نیکلا روستوف» برادر ناتاشا ازدواج می‌کند . 


از رتالیسم سوسیالیستی 

گارد جوان 

اثر الکساندر فادیف 

۸۱۵۵۸۱0۲۵ ۱۱۵۹۵۱۵۱0۲۵۱۱۵ ۵۵۵1 


ترجمةٌ سهراب دهخدا 


گارد جوان را که نخستین چاپ آن درسال ۱۹۸٩‏ هنتشرشده است یکی از 
برجسته ترین نمونه های رئالیسم سوسیالیستی می‌شناسند .کتاب با نزدیک شدن 
نیروهای آلسانی به شهر معدنی کراسنودن و شروع موج مهاجرت مردم ازآن شهر و 
شهرها ودفات آن حوالی همراه با عقب نشینی ارتش آغازمی‌شود. داستان کتاب 
ماجرای تشکیل هسته‌های مقاومت زیرزمینی و مبارزة جوانان با آلمانی هاست. در 
پایان. همذٌ آنها شناسائی و دستگیر می‌شوند ویس از شکنخه‌های وحشتنا ک به طرز 
فجیعی کشته می‌شوند. کناب تقریباً همه آن مشخصاتی را که مقامات ازیک اثر 
رئالیستی سوسیالیستی انتظار داشتند داراست. 

اعضاء مقاومت مخفی تحت بدترین شکنجه‌ها نیز حاضر به لودادن رفقایشان 
نمی‌شوند و در آلمانی‌ها نیز کوچکترین اثری از انسانییت دیده نمی‌شود. در صفحاتی 
که در اینجا نقل می‌شود جوانان به هنگام بحث از شغل آینده‌شان قبول وکالت 
کسانی مانند «بوخارین» و سایر اعضاء دفترلنین را که به عنوان خرابکار محا کمه و 
اعدام شدند کاری احمقانه می‌خوانند وبه‌عنوان فرد ابدآل از«ویشینسکی» 
دادستان آن داد گاه نام می‌برند. 


۱۰ 


وانیا و ژورا با ولودیا اوسوخین خداحافظی کردند و به جریان آوارگانی 
پیوستند که در امتداد خط آهن به لیخایا می‌رفت. 
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طرح اولیه شان این بود که به نوو چرکسک بروند که ژورا می‌گفت در آنجا 
آشنایانی بانفوذ دارد که می‌توانند به ادامةٌ سفر آنان کمک کنند: یکی از عموهایش در 
ایستگاه راه آهن آنجا به‌عنوان کفاش کار می‌کرد. 

اما وانیا که می‌دانست خانوادة کووالیوف در راه لیخایاست» پس از ارائ دلایل 
مبهمی درباره اينکه اين راه امتبازات بیشتری دارد, در آخرین لحظه آن را پيشنهاد 

0 رو عادت کرده بود د که ی را به دوست مسن تر خود وا گذارد, و از 

آنجا که برایش هیچ فرقی نمی‌کرد که ب زه که رودن نی دنک سیر کامار مشفن 
پیشنهادی خود را کنار گذاشت و مسیر نامطمئن وانیا را پذیرفت. 

در توقفی روی جاده, یک سرگرد ارتش به آنان رسید که پوتین هایی ترک 
خحورده و از شکل افتاده به پا داشت و اونیفورم افسر گاردش به‌شدت مچاله شده بود. 
مردی ریزنقش بود و پوتینی وا رفته به‌پا داشت و موهای سروصوزتش به گونه‌ای باور 
نکردنی زبر و دراز بود. به گفتة خودش» وضع رقت آور اونیفورم و به ویژه پوتین هاش 
ناشی از آن بود که به مدت پنج ماه در انبار بیمارستانی که اوبرای مداوای زحم هایش 
در آن بستری بود» مانده بودند. 

بیمارستان نظامی این اواخر در بخشی از بیمارستان شهرداری کراسنودن مستقر 
شده بود و اکنون آن را تخلیه کرده بودند. به دلیبل کمبود وسیل نقلیه توصیه شده بود که 
همه بیمارائی کنه قادر به راه رفتن اند پیاده بروند. اما بیش از صد تن که زخم های 
وخیمی داشتند در کراسنودن مانده بودند و امیدی به انتقال آنان نبود. 

درتمام طول سفر؛ سرگرد جز شرح مفصل سرنوشت بیمارستان و وضع خودش 
جیز دیگزی نگفت: مطلقاً خاموش ماند. سرسختانه و به گونه ای چاره‌ناپذیر کم حرف و 
نجوش بود. از این گذشته می‌لنگید, اما به هر کوششی بود پوتین های از شکل افتادة 
خود را با چابکی به جلومی‌کشید و هرگز از ه مراهان خود عقب نماند. بزودی چنان 
احترامی نسبت به خود را به دو پسر الا کرد که دربارة هررجه سخن می‌گفتند, به سوی 
او به عنوان یک مرجع معتبر خاموش» روی برمی‌گرد اندند. 

در حالی که توده‌های عظیم مردم پیر و جوان» مرد و زد» و به دست در 
این جریان بی پایان عقب‌نشینی عذاب می‌کشيدند وانیا و ژوراء آستین‌ها بالا زده؛ 


رثالیسم / ۳۵۳ 
کلاه به دست و کوله به پشت, سرشار از نیرو و آرزوهای طلابی بر استپ گام می‌زدند. 
امتیاز آن دو نسبت به دیگران این بود که بسیار جوان بودند, تقریباً تنها بودند» هیچ 
اطلاعی از وضع نیروهای دشمن, ویا حتی نیروهای خودی نداشتند و هیچ شایعه ای را 
نمی‌پذیرفتند. و حس می‌کردند که دراین استپ داغ آفتاب سوختة بی پایان, که از 
بارش متناوب بمب ها و گلوله‌های مسلسل آلمانی بر جاده‌های آن دود آتش و ابر غبار 
به آسمان می‌رفت» تمامی جهان به روی آن دو گشوده می‌شد. 

و دربارةٌ جیزهایی با هم حرف می‌زدند که هیچگونه رابطه ای با آنجه در 
پیرامونشان می‌گذشت, نداشت. وانیا با صدای بم نود پرسید: «چرا فکر می‌کنی این 
روزها حقوقدان شدن کار حالبی نیست؟» 

«حون تا وقتی که جنگ است باید نظامی بود. بعد هم که جنگ تمام شد آدم 
باید مهندس باشد تا درمرست صنایم کار کند. حقوقدان بودن الان اهمیت چندانی 
ندارد». ژورا با همان وضوح و دقتی حرف می‌زد که خصلت او بود. علیرغم آنکه تنها 
هفده سال داشت. 

«بله, البته تا وقتی که جنگ هست, من هم دلم می‌خواهد سرباز باشم اما 
به حاطر چشمهایم مرا قبول نمی‌کنند. یک کمی که از من فاصله بگیری فقط تصویر 
سیاه و مبهمی از تورا می‌بینم»» پوزخندی زد» سپس گفت: «البته مهندس‌ها بیشتر از 
همه به درد می‌خورند, اما باید آدم گرایشی به مهندسی داشته باشد, اما همانطور که 
می‌دانی » همه علاقةٌ من به شعر و شاعری است.» 

ژورا قاطم و موجز گفت: «پس باید به دانشکده ادبیات بروی». زیر چشم 
تکاهن یه سشرکرد انداخت آنبان: که کرتی قتها اوتبید که ام دانشتایعی با زور 
است. اما رگد حوابی نداد. 

وانیا گنت: «اين درست همان کاری است که نمی‌خواهم بکنم. نه پوشکین 
ونه تیوجف» هیچکدام به دانشکدهٌ ادبیات نرفتند - که البته در آن موقع وجود 
نداشت - و در هرصورت این طوری نمی‌شود شاعری را یاد گرفت.» 

رورا گفت: «هر حیزی را می‌شود یاد گرفت». 

«نه. واقعاً بی معنی است که آدم برای شاعر شدن به دانشکده برود. هرکسی 
باید چیزی را یاد بگیرد و با یک شغل و حرفة معمولی زندگی را شروع کند و بعد. اگر 
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استعداد هنری داشته باشد این استعداد خحودش رشد می‌کند» وفکر می‌کنم اين تنها 
راهی است که آدم می‌تواند نویسند حرفه‌ای بشود. مثلاً تیوچف دیپلمات بود» گارین 
مهندس بودء حخوف د کتر بود و تولستوی زمیندار. ..» 

ژورا گفت: «اين یکی که خیلی شغل راحتی است!» جشمان سیاه ارمنی اش 
نگاهی شیطنت آمیز به وانیا انداعت. 

هردو خندیدند و لبخندی نیز میان ريش و سبیل انبوه سرگرد نشست. 

ژورا با لحنی کاسبکارانه پرسید: «از نویسنده‌ها کسی حقوقدان بوده؟». اگر 
بودء ژورا می‌توانست با کمال میل یک امتیاز به وانیا بدهد. 

«نمی‌دانم. اما آموزشی که یک حقوقدان می‌بیند همه رشته‌هایی را که مورد 
احتیاج نویسنده است در اختبار او می‌گذارد؛ مثل علوم تاریخ» حقوق, ادبیات.» 

ژورا کمی از خودراضی گفت: «باید بگویم که اين رشته‌هابی را که گفتی 
در دانشکده تربیت معلم بهتر می‌شود خواند.» 

«اما دلم نمی‌خواهد معلم بشوم؛ هرجند که مرا هميشه پروفسور صدا 
کرده‌اید. » 

تاه کت زرف فرحال ایشا نه ات که آدم مثلك وکیل مدافع بشود» 
محاکمة آن دسته خرابکارها را به حاطر می‌آری؟ من همه اش در فکر وکیل های 
مدافع ام. در وضعیت احمقانه ای قرار دارند, مگرنه؟» خندید و دندان‌های سفیدش 
درحشید. 

«خوب, البته, کار وکیل مدافع کار خیلی جالبی نیستاء چون, داد گاه‌های 
خلق داریم. اما فکر می‌کنم قاضی تحقیق کار جالبی است. آدم با همه‌جور آدمی سر و 
کار دارد. » 

«دادستانی بهترین کار است: ویشینسکی یادت هست؟ عالی بود! اما با این 
وجود, من هیجوفت دلم نمی‌خواهد حقوقدان بشوم» . 

وانیا گفت: «لنین حقوقدان بود». 

«آنوقت ها وضع فرق می‌کرد». 

وانیا با لبخندی گفت: «بدم نمی‌آمد که بحث دربارةٌ حرفة آینده‌مان را 
همین طور ادامه بدهیم اما برایم روشن است که اين کار بیفایده و احمقانه‌ای است. 
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ادم باید درس بخواند» در حرفهة خحودش وارد بشود و کارش را دوست داشته باشدء واگر 
استعداد شاعری داشته باشد, خودش خودش را نشان می‌دهد.» 


1 

رالیسم جادونی 

مقاله ای برای آشنائی : 

امربکای لا تين: افسانه و واقعیت 
از: ماریوبارگاس بوسا 

ترجمةٌ عبداله کوثری 


مورخی که بیش از هرکس دیگربرموضوع کشف و فتح پرو به دست 
اسپانیائی ها احاطه داشت, داستانی غم انگیز دارد: او پیش ازنوشتن کتابی که تمامی 
عمر خود را صرف آمادگی برای نوشتن آن کرده بود و موضوعش را چندان می‌دانست 
که کم وبیش آدمی همه جیز دان در آن زمینه بودت درگذشت. 

نامش رائول پوراس بارنچه‌ثا ۲ بود. مردی بود با شکم برحسته, پیشانی فراخ و 
یک جفت چشم آبی که هروقت کسی را مسخره می‌کرد حالتی موذیانه می‌گرفت. او 
بهترین معلمی بود که من درتمامی عمر خود داشته ام. تنها کسی که می‌توانست در 
فصاحت و حضور ذهن و نیز انسجام دانش با او برابری کند, مارسل باتابون " بود که من 
بخت آن را داشتم که در کولژ دوفرانس ۲ (دریک رشته سخنرانی دربارهٌ وقایعنامه‌های 
پرو) در کلاسش شرکت کنم. اما حتی باتایون فاضل و موقر هم نمی‌توانست مانند 
پوراس بارنچه ثا شنونده را مسحور خود کند. در ساختمان بزرگ و فرسود؛ سان‌مارکوس» 
نخستین دانشگاهی که اسپانیائی ها در دنیای جدید تأسیس کردند؛ بنابی که در سال 
۱ که من پای به آن نهادم و چندان در سراشیبی زوال افتاده بود که تعمیرناپذیر 
می‌نمود. درس منابع تاریخ آنقدر شنونده داشت‌که ناجاربودی پیش از شروع درس در 
آنجا حاضر باشی تا بیرون از کلاس نمانی» و همراه با ده‌ها دانشجو که عملاً از درها و 
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ر پنجره ها آویزان بودند به درس گوش بسپاری. 

هرگاه که پوراس بارنجه ا صحبت می‌کرد؛ تاریخ به لطیفه, شیرین کاری, 
حادثه, رنگ و روانشناسی بدل می‌شد. او تاریخ را به صورت محموعه ای از نقاشی های 
بزرگ دیواری, باشکوه جون نقاشی های دوره رنسانس» ترسیم می‌کنزده در این تاریخ 
عوامل یا رویدادهای سرنوشت سان هرگز نیروهای غیرانسانی -الزامات جغرافیایی» 
روابط اقتصادی, مثیت‌الهی - نبود بلکه وجود افرادی برجسته بود که بی پروایی» 
نبوغ» فره یا جنون فراگر آنها سمت و سوو شکلی خاص را بر هر دوران یا هر جامعه 
تحمیل کرده بود. 

گذشته از این مفهوم خاص تاریخ که مورنعان «علمی» برای بی اعتبار کردنش 
آن را رومانتیک نام نهاده بودند» پوراس بارنجه ثا طالب دانش و دقتی متکی به اسناد 
بود و دراين زمینه هیچ یک از همکاران یا خرده گیرانش در سان مارکوس هرگز به پای 
او نمی‌رسیدند. آن مورخانی که پوراس‌بارنجه ا را ردمی‌کردند به اين دلیل که او به حای 
تفسیر اجتماعی و اقتصادی تاریخ» صرفاً دلبستهٌ «روایت» ساده تاریخ بود, در توضیح 
رویدادی بسیار مهم در سرنوشت آزوبنا و امریگا, هرگرخوانایی او را نداشنند و آن 
رویداد تباهی امپراتوری اینکا و پیوند یافتن سرزمین های وسیع آن و مردمش با دنیای 
غرب بود. این از آن روی بود که اگرچه از نظر پوراس بارنچه تا تاریخ می‌بایست از 
کیفیت دراماتیک, زیبایی ساختاری, هیجان, غنا و گستره‌ای وسیم ازتیپ های 
انسانی و نیز شکوه سبک رمانی بزرگ برخوردار می‌بود» درعین حال هرنکته ای از آن 
می‌بایست صحتی خدشه‌ناپذیر داشته باشد و بارها به اثبات رسیده باشد. 

پوراس بارنجه ثا برای آنکه بتواند ماجرای کشف و فتح پرو را بدین شوه روایت 
کند, پیش از هر کار دیگن ناجاربود با دقت بسیارهمة شواهد و مدارک را ارزیابی 
کند و میزان اعتبارهریک از آنها را بسنجد. درمورد بسیاری از شهادت های فریبنده, 
پوراس بارنچه ثا می‌بایست درمی‌یافت که نویسنده به جه دلیل وآقعیت‌ها را پنهان 
کرده, به گونه‌ای ننادرست عرضه کرده با بیش از آنچه باید بر آنها تأکید ورزیده 
بدین سان با پی بردن به محدودیت‌های خاص هریک از آنهاء اين منابع معنایی دوگانه 
می‌یافتند: آنجه آشکار می‌کردند و آنجه مخدوش می‌کردند. او مدت جهل سال تمامی 
توان ذهن پرقدرت خود را صرف این تفسیرشناسی فهرمانانه کرد. همه کتابهایی که در 
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می‌شد. درست در زمانی که خود را برای آغاز آن کارمجهز کرده بود, بعد از عبور از 
حنگل هزار تومانند وقاینامه‌هاء نامه‌هاء شهادت‌هاء ترائه‌ها و سرودهای دوران 
۰ ۳ .۳ ۳ 

اکتشاف و فتح که همه را خوانده و پالوده و کم‌وبیش ازبر کرده بود» کین نا کهانی 
نقطهُ پایانی بر دانش دائرة المعارفی او نهاد. درنتیجه, هم کسانی که به آن دوران و 
به مردمان آن دوران علاقه ای داشتند, ناجار شدند به خواندن کتاب قدیمی اما همجنان 
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بی بدیل تاریخ فتوحات نوشن یک امریکایی که هرگزپای براين کشورننهاده اما تاریخ 
آن ر با مهاربتی خارق العاده ترسیم کرده نود یعنی ویلیام پرسکات ‏ قداعت کنند. 

من که مفتون سخنرانی های پوراس بارنجه‌ئا شده بودم» دریک دوره به این 
فکر افتادم که ادبیات را کنار بگذارم و یکسره به تاریخ بپردازم. پوراس بارنچه ثا ازمن 
خواسته بود که در طرح بلندپروازانه تاریخ عمومی برو» دستیارش شوم و تحت نظارت 
خوان مخیا باکا ", کتابفروش و ناشر کار کننم. پوراس بارنچه ثا می‌بایست بخش‌های 
مربوط به دور فتح و رهایی از سلطهٌ اسپانیا را می‌نوشت. چهار سال تمام روزی سه 
ساعت و هفته‌ای پنج روز درآن خان؛ غبار گرفته؛ خیابان کولینا کارمی‌کردم؛ خانه ای 
که درآن همه چیز غیر از تخت خواب پوراس بارنچه ا ویک میزناهارخوری آرام آرام به 
اشغال کتابهاء کارت‌های مرجع و دفت‌ها در می‌آمد. کارمن این بود که وقایعنامه را 

۰ ۰ ۰ ۰ و و ۰ ۱ 

بخوانم و از مضامین کونه گون آنها یادداشت بردارم» اما بیش از هرچیز می‌بایست به 
اساطیر و افسانه های موجود پیش از دوران کشف و فتح پرو و بعد از آن می‌پرداختم. آن 
تحربه خاطره‌ای فراموش ناشدنی برای من شده است. هرکس که با وقایعنامه های 
کشف و فتح آمریکا آشناست, می‌داند چرا. این وقایعنامه‌ها برای ما مردم امریکای 
لا تین در حکم داستان‌های پهلوانی برای اروپائیان هستند, یعنی سرآغاز داستان ادبی 
بدان گونه که امروزمی‌شناسیم . 

(دراینجا با اجازهُ شما پرانتزی طولانی بازمی‌کنم: 

شاید بدانید که دستگاه تفتیش عقایدارمان را درمستعمرات اسپانیا ممنوع 


کرده بود. مفتشان» این نوع ادبی -رمان- را برای پرورش روحانی سرخپوستان و نیز 
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برای اخلاق و رفتار اجتماعی جامعه خطرنا ک می‌دانستند, و دراين مورد البته کاملاً بر 
حق بودند. ما رمان‌نویسان باید سپاسگزار دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا باشیم که پیش 
از هرمنتقدی, ماهیت ویرانگر رمان را کشف کردند. این ممنوعیت, خواندن و انتشار 
رمان در مستعمرات را شامل می‌شد. بدین سان, قاجاق شمار بسیاری از رمان‌ها به 
کشورهای ما اجتناب‌ناپذیرمی‌شد, و ماء برای مشال می‌دانيم که نخستین نسخه‌های 
دن کیشوت پنهان شده در بشکه های شراب به امریکا وارد شد. ما تنها می‌توانيم با 
حسرت آن تجربه را به تصورآوريم, خواندن رمان درامریکای اسپانیایی آن زمان؛ خطر 
کردنی گناه آلود بود که در آن برای رها کردن خود در دنیایی خیالی» می‌بایست آماده 
پلیرش زندان و توهین می‌بودی. 

در امریکای اسپانیا, رمان تا بعد از جنگ های استقلال چاپ و منتشر 
نمی‌شد. نخستین رمان 0اجنمته5 ملاذنون۳ ۴۱ (طوطی حربص ) در سال ۱۸۱ در 
مکزیک منتشر شد. هرچند رمان در طول سه قرن ممنوع بود, هدف مفتشان 
جامعه ای مصون از بیماری افسانه - تحقق نیافت. آنان این را درنیافته بودند که 
قلمرو افسانه گسترده‌تر و ژرفتر از قلمرو رمان است. این را نیز نمی‌توانستند تصور کنند 
که عطش برای دروغ -یعنی برای گریختن از واقعیت عینی و پناه حستن دروهم - 
آنچنان در روحيهٌ انسان‌ها ریشه کرده بود که اگر رمان برای فرونشاندن آن در دسترس 
نبود. عطش برای افسانه --همچون طاعون - به همه قالب‌ها و انواعی که کلام 
مکتوب می‌توانست آزادانه در آنها جاری شود. سرایت می‌کرد. سرکوب و سانسور این 
نوع ادبی دقیقاً برای این ابداع شد که جایی برای «ضرورت دروغ گفتن» باز کند؛ 
مفتشان به جیزی درست متضاد با انجه می‌خواستند رسیدند: دنیایی بدون رمان. اری: 
اما دنیایی که در آن افسانه پراکنده شده و همه چین تاریخ مذهب, شعر علی هن 
خطابه, ژورنالیسم و رفتار روزان مردم را آلوده کرده بود. 

ما هنوز در امریکای لا تین قربانیان جیزی هستیم که می‌توان آن را «انتقام 
رمان» ناهید. ما هنوز در کشورهای خود دشواری بسیار درتمایز نهادن مان افسانه و 
واقعیت داریم. از دیرباز عادت کرده‌ايم که این دو را باهم درآميزيم و این شاید یکی 
از دلایل بی دست وپایی ز درماندگی ما دن مثلاٌء امورسیاسی باشد. اما ما ازاين که 
تمامی زند گیمان را به شکل رمان درآوریم سودهایی نیز برده‌ايم. کتابهایی چون صد 
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سال تنهایی» داستان‌های کوتاه خولیوکورناسار و رمان‌های روا باستوس بدون آن به وجود 
نمی‌آمدند. 

سنت خاستگاه اين ادببات - که در آن ما با دنیایی روبروييم که یکسره 
بازسازی شده و واژگون شده به دست خیال است - بی هیچ تردید ا زآن وقایعنامه‌های 
مربوط به دوران کشف و فتح - آغاز شد که من به راهنمایی پوراس بارنچه ثا می‌خواندم 
و از آنها یادداشت برمی‌داشتم. 

اکنون پرانتز را می‌بندم و به مطلب خود برمی‌گردم.) 

تاریخ وادییات - حمقیفقت و دروغ» واقعیت و افسانه - انجنان در این متون به 
هم آمیخته اند که بازشناختن آنها از هم اغلب ناممکن است. مرزباریک میان این دو 
اغلب محومی‌شود, به گونه ای که هردو دنیا می‌توانند تارو پود مکمل یک کل باشند 
که هرچه مبهم تر باشد فریبنده‌تر است زیرا چنین می‌نماید که درآن محتمل و نامحتمل 
هردو ازیک جوهرند. درست درهنگامه نبردی خونین مریم با کره ظاهر می‌شود, جانب 
مومنان را می‌گیرد و به کفار بخت برگشته حمله می‌برد. سردار اسپانیایی, پدروسرانوی 
کشتی شکسته, در جزیره‌ای بسیار کوجک در کارائیب مدت‌ها دوام می‌آورد, و این 
درست همانند داستان «رابینسن کروزوه» است که قرن‌ها بعد رمان‌نویسی آن را 
ابداع می‌کند. آمازون‌های اساطیری یونان بر ساحل رودی که نام ایشان را گرفته پدیدار 
می‌شوند تا همراهان «پدرود اورلانا»" را با تیرهای خود زخحم بزنند, و دراين میان 
تیری هم به نشیمنگاه « گاسپارد کار واخل»۲ می‌خورد, که شرح این واقعه را موبه مو 
روایت کرده است. آیا این ماجرا افسانه ای‌تراست یا ماجرای دیگری که احتمالا 
صحت تاریخی هم دارد وبتایر آن سربازی مفلس به نام «مانسود نکسا مول»۳ در 
یک شب طاس‌بازی دیوارزرین معبد آفتاب در کوسکورا که در جنگ به غنیمت برده 
می‌ینازد؟ وبا اقساقه‌ای‌تر از خساب ات وبی خرمعی ای نا گنشتبتی. که 
«فرانسیسکو دٍ کارداخال» یاغی --همواره با لبخندی بر لب مرتکب می‌شد» همان 
شیطان هشتاد سال کوه‌های آند, که وقتی می‌بردندش تا شقه اش کنند» سرش را ببرند 


و بسوزانندش, شادمانه می‌خواند: «آخ مادر جان» کوچولودهای مو فرفری ام را باد 
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یکی یکی با خود می‌برد.» 


وقایعنامه» اين نوع دوجنسی » پیوسته افسانه را قطره قطره وارد زندگی می‌کند» 
بدان گونه که در داستان تلون» اوکبان اوریس ترتیوس" اثر بورخس می‌بینیم . آیا این بدان 
معنی است که شهادت‌های آن را باید از دید گاه تاریخی بی اعتبار به شمار آورد و تنها 
به عنوان ادبیات پذیرفتش؟ هرگز. گزافه پردازی‌ها و خیالبافی های آن بیش از آنجه 
نمایانگر حقایق آن دوران باشند واقعیت آن را آشکار می‌کنند. صفحات ملال آور 
ههدااه ۲ فعاهمی (وقایعنامهٌ نمونه) نوشته بدر کالانجارا گهگاه معحزاتی حیرت آون 
هیجان انگیز و جذاب می‌کند, شیاطین نرینه و مادینه حشم سوزان خود را آشکار 
می‌کنند» آنگاه که در دهکده‌های سرخپوستان» بت شکنانی حون «پد رآریا گا» برای 
توجیه درهم شکستن طلسم هاء آرایه‌هاء دست ساخت‌ها و مقاب ایشان را سختگیرانه 
مورد پرسش قرار می‌دهند, و این همه بیش از هر رسالةٌ هوشمندانه ای ما را با معصومیت. 
تعصب و حماقت آن دوران آشنا می‌کند. اين اوراق» اگربدانیم جگونه باید آنها را 
خواند همه چیز را در بردارند, اورافی که گاه به دست کسانی نوشته شده‌اند که نوشتن 
را بدرستی نمی‌دانسته اند و ماهیت امتعارف رویدادهای دورانشان ایشان را 
وامی‌داشت که آن رویدادها را برای آیند گان ثبت کنند و اين به یمن موهبتی بود که از 
آن برخوردار بودند, یمنی شاهد و بازیگر رویدادهایی بودن که تاریخ دنیا را دگرگون 
کرد. اینان از آن روی که رویدادها را تحت تأثیر شور و هیجان تجربه ای تازه گذرانده . 
روایت می‌کنن گاه به نقل چیزهایی می‌پردازند که در چشم ما خیالبانی هایی 
ساده دلانه یا شرورانه می‌نماید. اما برای مردم آن دوران, اینها حنین نبودند, بلگه 
اشباحی بودند که زودباوری, شگفت زد گی» ترس, نفرت, استحکام و حیاتی بیش از 
هرموجود ساعته از گوشت و خون به آنها می‌بخشد؟ 


ونانای ۲ ۱۲:۳ ] و1108 , [ 
۲. این نیمی ازمقاله ای بود که دوست عزیزم عبداله کوثری, شاعرو مترجم گرامی, دست‌نویس آن را قبل 
از جاپ برای استفاده درمکتب‌های ادبی برای من فرستاد. دنبالً مقاله درعين حال که بسیار جالب و 
خواندنی است, چون فقط جنبهٌ تاریخی و اجتماعی دارد, مناسب جاپ در مکتب های ادبی نبود. امیدوارم 
که ایشان مقالهُ کامل را در نشریه یا محموعه ای جاپ کنند که خوانند گان از آن بی نصیب نمانند. 


داستان کوتاه: 


مواجهه 
از: خورخه لویس بورخس 
۵ 0۳86۱۷۵۱۱[ 


ترجمةٌ احمد میرعلائی 


آنان که روزنامه‌های صبح را می‌خواننند از محیط پیرامون خویش می‌گریزند یا 
برای روزی که در پیش دارند توشه ای از حرف های پیش‌پاافتاده برمی‌گیرند, از اینرو 
جای تعجب نیست که دیگر کسی ماجرای مشهور مانکو اوربارته۱ و دونکان" را» که 
زمانی سخت سروصدا برانگیخت. به یادنمی‌آورد -یا اگرمی آورد حاطرْ او به رژیا 
آمیخته است. از این گذشته این ماجرا در حدود ۱۹۱۰ اتفاق افتاده سالی که سال 
ستارهٌ دنباله دار و صدمین سالگرد جنگ های استقلال بو و از آن تاریخ تا کنون چه 
بسیار چیزها که داشته ام و از کف داده‌ایم. هردو طرف ماجرا اکنون مرده‌اند و 
شاهدان قضیه به جد سوگند سکوت خورده اند. من هم دستم را برای سوگند بالا بردم و 
اهمیت این مراسم را با تمام جدیت رمانتیک نه یا ده سالگی ام حس کنردم. نمی‌دانم 
دیگران متوحه شدند که من چنین قولی دادم و نمی‌دانم آبا دیگران به قولشان وفا کردند 
یا نه. به هرحال داستان با تمام تغییرات اجتناب‌ناپذیری که زمان و نوشته های حوب و 
بد به وجود او رده اند, از این قرار است: 

پسر عمویم لافینور" آن شب مرا به یک مهمانی کباب و شراب در خانه ای 
ییلاقی به نام لورل که متعلق به یکی از دوستانش بود برد. محل دقیق آن را نمی‌توانم به 
خاطر بیاورم ؛ می‌توان هریک از آن شهرهای کوچک شمالی را گرفت» که ساکت و 


۲ ر ‏ 3 صف( ۳‏ 2 ۰ هه , ۱ 


۳٩۳ / رالیسم‎ 


پرسایه اند و بر دامن تپه‌های کنار رودخانه قرار گرفته اند و هیچ‌وجه مشترک با 
بوئئوسآیرس بزرگ و چمنزاران اطراف آن ندارند. سفر قطار آنقدر طول کشید که به نظر " 
من بی انتها می‌رسید. اما زمان برای کودکان --جنان که همگان می‌داننند - آهسته 
می‌گذرد. هنگامی که از دربزرگ ویلا به درون رفتیم دیگر شب شده بود. احساس 
کردم که همه عناصر اولیه و باستانی درآنجا جمع است: بوی گوشتی که کباب 
می‌شد و رنگ قهوه‌ای طلایی می‌گرفت؛ درختان, سگان, تراشه‌های گیرانک و آثشی 
که مردان را گردهم می‌آورد. 

تعداد مهمانان ده دوازده نفر بود؛ همه تاکسا بودند. بعدها فهمیدم که 
پیرترین آنان هنوز سی سالش نشده بود. زود معلوم شد که آنان در خصوص اسب‌های 
مسابقه‌ای» خیاطان باب رون اتوموبیل و زنان سرشناس گرانقیمت اطلاعات کافی و 
وافی دارند -مباحثی که هنوزتا اندازه‌ای برای من پیگانه است. هیچ کس در صدد 
رفع کمرویی من برنيامد, هیچ کس به من توجهی نکرد. بره‌ای که به آرامی و با 
مهارت به دست یکی از حدمه آماده می‌شد مدت درازی ما را در تالار بزرگ غذاخوری 
نگه داشت. سال تهیهٌ شراب دراینسوو آنسومورد بحث بود. گیتاری بود» و اگردرست 
به اطر بیاورم پسرعمویم دوسه‌تا از تصنیف‌های الیاس رگولس" را خواند که دربارة 
گاچوها۲ درنواحی دورافتاد؛ اروگوثه بود و همراه آن چند شعری به لهجهٌ محلی و به 
شیوهٌ اصیل جاهلانه آن روزها خواند که دربارٌ یک جاقوکشی درروسپی خانه ای در 
خیابان خنین " بود. قهوه و سیگاربرگ آوردند. کسی حرفی از رفتن نزد. احساس کردم 
که (به گفته لوگونس" شاعر) نا گهان بسیار دیر است. جرأت نمی‌کردم به ساعت نگاه 
کننم. برای پرده کشیدن بر انزوای کودکانه ام درمیان بزرگترها, بدون آنکه واقعاً 
دوست بدارم یکی دو گیلاسی بالا انداختم. اوریارته, با صدای بلند» به دونکان 
پيشنهاد یک دست پوکر دونفره داد. کسی به اين نوع بازی انحصاری اعتراض کرد و 
پیشنهاد کرد که بانی چهارنفره باشد. دونکان موافقت کرد اما اوریارته, با سماجتی 
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که نفهمیدم و سعی نکردم بفهمم چرا؛ اصراربه اجرای طرح اول داشت. بجزبازی 
دروغ _بازی ای که مقصود از آن گذراندن وقت با شیطنت و حاخان است - و فال 
گرفتن های بی پایان مواقم تنهایی» هیچ گاه از بازی ورق لذت نبرده‌ام. بدون آنکه 
کسی متوجه شود بیرون رفتم. خانه ای قدیمی و پرسوراخ و پستی ناآشنا و تاریک (تنها 
تالار غذاخوری روشن بود) برای پسر بچه جالب تر از کشوری است تازه برای مسافر. 
قدم به‌قدم» اتاق‌ها را کازیدم؛ یک اتاق بیلیارد, یک راهروی درازبا شیشه‌های 
مستطیلی و الماس گونه, دوسه‌تایی صندلی گهواره‌ای و پنجره‌ای که ازآن می‌شد 
آلاجیقی را دید در خاطرم مانده است. درتاریکی راهم ر گ کردم؛ صاحب خانه» 
که اسمش, حنان که پس از این همه سال به یادمیآورم» ممکن است آسه‌ودوا یا 
آسه بال " بوده باشد, سرانجام به طریقی سرراه من قرار گرفت. از روی مهربانی یا از 
روی خودنمایی مخصوص صاحبان مجموعه های عتیقه مرا به حلوویترینی برد. با 
روشن شدن جراغ» برق بولاد را دیدم. در آن محموعه ای از جاقوهایی بود که زمانی 
حد‌گجویان نامدار به کار گرفته بودند. به من گفت که تکه زمیتی حایی در شمال 
نزدیک پرگامینو" دارد. و این جاقوها را درمسافرت‌های مکرری که به آنجا کرده از 
شهرهای سرراه به دست آورده است. درویترین را بازکرد. و بدون آنکه به آنچه روی 
برچسب‌ها نوشته بود نگاه کند, شروع کرد راجع به هرکدام آنها اطلاعاتی به من بدهد؛ 
سوای تاریخ‌ها و اسم مکان‌ها همه کم‌وبیش یکجور بودند. از او پرسیدم که آیا درمیان 
این سلاح‌ها جاقوی خوان مورهثیرا" هم هست. خوان موره ثیرا در آن زمان نمونٌ نوعی 
گاچو بود. همانطور که بعدها مارتین فیثرروه و دون سگوندو سومبرا* چنین بودند. مجبور 
شد اعتراف کند. که آن را ندارد و گفت که جاقویی نظیررآن با قبضه‌ای نا شکل به من 
نشان می‌دهد. صداهای خشم آلودی حرف او را قطع کرد بی دزنگ درویترین را 
بست و رفت؛ من به دنبالش رفتم. 
اوریارته فریادزنان می‌گفت که حریفش می‌خواسته تقلب کند. همه به گرد دو 
بازی کن ایستاده بودند. در خاطرم هست که دونکان از هم؛ٌ جمع بلندتر بود و از 
تسا وت ۶ ۸ , 2 ۸۷۵۵ 1[ 
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شانه های گردش که بگذریم حوش هیکل بود؛ جهره ای بی احساس داشت ورگ 
مویش آنقدر باز بود که به سفیدی می‌زد. مانکو اوریارته سبز و عصبی بود و شاید خون 
سرخپوستی داشت و پشت لبش سبیلی کم پشت و زشت سبز شده بود. واضح بود که 
همه مست بودند؛ نمی‌دانم ایا دو سه بطری روی زمین افتاده بود با دیدن فیلم های بسیار 
سینمانی این تصور غلط را برایم پیش اورده است. اوربارته دست ازفحش دادن 
برنداشت و دشنام‌های او هردم رکیک ترمی‌شد. دونکان وانمود می‌کرد که نمی‌شنود» 
ولی سرانجام به تنگ آمد؛ از جایش برخاست و مشتی حوالا او کرد. اوریارته از روی 
زمین با صدای دورگه‌ای گفت که نمی‌تواند این گستاخی را بی جواب بگذارد و او را 
به مبارزه دعوت کرد. 

دونکان قبول نکرد, و چنان که گویی توضیح می‌دهد اضافه کرد: «آخرمن از 
تو می‌نرسم . » بانگ خنده همگان برخاست. 

اوریارته از زمین بلند شد و جواب داد: «می‌خواهم همین حالا دق‌دلم را سرت 
خالی کنم.» 

یک نفر - شدا از سراین گناهش بگذرد - گفت که در خانه از لحاظ اسلحه 
کمبودی نیست. 

نمی‌دانم چه کسی رفت و درویترین را باز کرد. مانکو اوربارته بلندترین و 
پرجلال ترین کارد را انتتخاب کرد و این همان بود که دسته ای به شکل نا داشت؛ 
دونکان تقریباً از روی بی خیالی کاردی دسته جوبین برداشت که روی تیغه اش 
درخت کوچکی نقش شده بود. کسی دیگر گفت که مانکو روحيه محتاط خود را با 
انتخاب کاردی به بللدی شمشیر نشان داده است. هنگامی که دست او شروع به 
لرزیدن کرد هیچ کس تعجبی نکرد؛ آنجه مایهٌ تمجب همه شد این بود که دست 
دونکان هم لرزیدن گرفت. 

آداب و رسوم حکم می‌کند که مبارزه طلبان به خانه‌ای که در آن مهمانند 
احترام بگذارند و برای جنگیدن بیرون روند. با احساسی آمیخته از جدی و شوخی به 
هم همه بیرون رفتیم و دررهوای مرطوب شبانه قرار گرفتیم. من مست نبودم 
ب‌دست کیم مست شراب نبودم - اما سرم ازماحراجویی پرباربود؛ سخت آروز 
می‌کردم که کسی کشته شود, تا بعدها بتوانم راجع به آن سخن پردازی کنم و همیشه 
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آن را به یاد داشته باشم. شاید در آن لحظه دیگران هم چندان بالغ‌تر از من نبودند. 
همچنین احساس می‌کردم که جریانی پرنیرو ما را به درون خود می‌کشد و غرق می‌کند. 
هیچ کس کوجکترین اعتقادی به اتهاماتی که مانکو زده بود نداشت؛ همه آن را ثمرة 
رقابتی دیرین می‌دانستند که به وسیلهٌ شراب تشدید شده بود. 

از میان انبوه درختان راهمان را باز کردیم و آلاچیق را تبیگسر کاشخیم: 
اوریارته و دونکان جلومی‌رفتند و ازیکدیگر احتياط می‌کردند. همه به دو رمحوطة باز 
حمن پوشی صف کشيديم. دونکان در زیرنور مهتاب آنحا ایستاده بود؛ با لحنی که 
اندکی تحکم آمیزبود گفت: «مثل اينکه اینجا محل مناسبی است.» 

هردو مرد در مرکز حلقه ایستاده بودند, مثل اينکه نمی‌دانستند چه باید بکنند. 
صدایی در هوا پیجید: «اسلحه را زمین بگذارید و با مشت مبارزه کنید!» 

اما دو مرد مبارزه را شروع کرده بودند. ابتدا ناشیانه می‌جنگیدند, مثل اينکه از 
زخمی کردن یکدیگر ابا داشتند؛ ابتدا جشمشان به تیغه‌ها بود, اما بعد نگاهشان به 
یکدیگر دوخته شد. اوربارته خشمش را به کنارنهاده بو دونکان کینه و 
سرسختی اش را. حطر به نوعیء آنان را تغییر داده بود؛ دیگر دو پسر جوان بودند, دو 
مرد بودند که می‌جن‌گیدند. هميشه تصور کرده بودم که جنگ طرفانی از آهن و پولاد 
است» اما اکنون می‌دیدم که می‌توانم آن را کم وبیش دنبال کنم چنان که گویی یک 
دست بازی شطرنج است. البته, سال‌هایی که برآن گذشته آنچه را من دیدم محویا 
مبالغه آمیز کرده است. نمی‌دانم چه مدت طول کشید؛ وقایمی هست که از مقیاس 
ان رفان سوق ننک 

بدون استفاده از شنل به جای سپر برای دفع ضربات کارد بازوانشان را سپر 
کردند. به زودی آستین هایشان رشته رشته شد و از خون سیاه شد. فکر کردم که دربارة 
مهارت آنان دراين نوع کاردبازی اشتباه کرده‌ام. از اوائل کارمتوجه شدم که 
شیوه‌های مختلف می‌زنند. سلاح‌هایشان یکسان نبود. دونکان برای جبران کوتاهی 
سلاحش سعی می‌کرد به حریف نزدیک باشد؛ اوریارته قدم واپس می‌گذاشت تا بتواند 
به راحتی ضرباتش را پایین بیاورد. همان صدایی که مرا به تماشای ویترین خوانده بود 
فرباد زد: «نگهشان دارید! دارند همدیگر را می‌کشند!» 

اما هیچ کس جرأت مداخله نداشت. اوریارته عقب‌نشینی می‌کرد. دونکان بر 
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او حمله می‌برد. تقریباً باهم زا له بودند. سلاح اوریارته صورت دونکان را 
می‌جست. نا گهان تیفه کوناه‌تر به نظر رسید چون در سین مرد بلندتر فرورفته بود. 
دونکان درازبه دراز روی جمن افتاد. در این لحظه بود که با صدای بسیار کوداه گفت: 
((عحیب است . مثل اينکه خواب می‌بینم ۰ » 

جشمانش را نبست, تکان نخورد, و من کشته شدن مردی را به دست مرد دیگر 
دیدم. 
ظ ۳ م2 مر ۰ 
بخشایش می‌کرد. کاری که هم اکنون کرده بود از تصور او بیرون بود. حالا می‌دانم که 
پشتر از ارتکاب جرم از این پشیمان بود که کاری بی معنی کرده است. 

م۹ ۰ .مج ۳3 1 4 ۳ با را ره 
دیکر نمی‌خواستم نگاه کنم. آنجه که آنقدر ارزوی دیدنش را داشتم اتقاق افتاده 
۳ ۰ گ ۳ ۱ از 

بود و مرا به لرزه انداخته بود. لافینور بعدا به من گفت که بیرون کشیدن سلاح خیلی 
مشکل بوده است . برای جاره اندیشی به مشورت نشستند, تصمیم بر این شد که 
حتی الامکان کمتر دروغ بگویند و این مبارزهُ با کاردرا دوئلی با شمشیر قلمداد کنند. 
چهارتن از آنان داوطلب شدند که خودشان را به عنوان شهود معرفی کنند. یکی از این 
چهارتن آسه‌بال بود. در بوئوس آیرس سروته هر قضیه ای را می‌توان هم آورد؛ همیشه 
انسان دوستانی دارد. 

روی ها کت آنجا که آن دو بازی کرده بودند» یک دسته ورق 
2 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
انگلیسی و انبوهی از اسکناس بطور درهم و برهم ريخته بود که هیچ کس نمی‌خواست 
به آن تاه اکن دست بزند. 

درطی سالیانی که براین ماجرا گذشت, اغلب به این فکر افتادم که آن را به 

72 ِ 2 ۰ ۳ ۰۰ 
دوستی بگویم, اما شهمشه احساس می‌کردم که نگهبان رازی بودل لذت بخش تر از 
افشا کردن آن است. با این همه یک روز در حدود سال ۱۹۲۹ مکالمه ای اتفاقی 
ناگهان مرا بر آن داشت تا سکوت طولانی ام را بشکنم. دون خوزه اولاوه, سروان 
باززشستهة پلیس مشغول گفتن داستان‌هایی بود درباره مردان خشن منطق رتیرو" واقع 
در کنار رودخانه که در حاقوکشی دستی داشتند. در ضمن صحبت اشاره کرد که وقتی 
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نخاله‌ههای این گروه به قصد آدم کشی می رفتند توجهی به قوانین مبارزه نداشتند و 
برخلاف تمام کاردبازی‌هایی که روی صحنه دیده اید, مبارزه با کارد خیلی نادر بود. 
گفتم که من یکی را به چشم دیده ام» شمه‌ای از آنچه نزدیک به بیست سال پیش 
اتفاق افتاده بود برای او تعریف کردم. 

با دقتی که مخصوص حرف او بود به من گوش داد و بعد گفت: «مطمن 
هستبد که اوریارته و آن یکی پیش از آن هیچ گاه کاردبازی نکرده بودند؟ ممکن است 
فوت وفن این کار را درمزارع پدرانشان یاد گرفته باشند.» 

گفتم : «فکر نمی‌کنم اینطور باشد, همه آن شب یکدیگر را خوب می‌شناختند, 
و می‌توانم به شما اطمینان بدهم که همه ازمهارتی که آن دو نفر درمبارزه نشان دادند 
در تعحب بودند.») 

اولاوه چنان که گویی با صدای بلند فکر می‌کند به شیوة همیشگی اش آرام 
آرام ادامه داد: «یکی از کاردها قبضه‌ای به شکل نا داشت. دوتا ازاين نوع جاقو 
حیلی مشهور شد --جاقوی موره ثرا و آن که متعلق به خوان آلمادا! بود. آلمادا اهل 
جنوب بود. درتاپالکوئن" زندگی می‌کرد.» 

حس کردم چیزی در خاطرم زنده می‌شود. اولاوه ادامه داد: «شما همچنین 
اشاره به جاقویی با دستهٌ چوبی کردید, که نقش درخت کوچکی روی تيفة آن بود. از 
این نوع هزارها هست. اما یکی بود که ...» 

برای لحظه ای خاموش مناند؛ بعد گفت: «سنیوراسه‌ودو ملک بزرگی در 
نزدیکی پرگامینو داشت. یکی دیگراز این اراذل مشهور اهل آن حوالی بود --اسمش 
خوان آلمانزا" بود. این قضیه مربوط به اوائل اين فرن است. .وفتی که جهارده ساله بود 
با یکی ازاين کاردها اولین آدمش را کشت. ازآن زوزبه بعد برای شگون به همان 
کارد جسبید. خوان آلمانزا و خوان آلمادا سال‌ها کین یکدیگر را به دل داشتند و از 
اینکه مردم آن دو را باهم اشتباه می‌کردند سخت ناراحت بودند. مدت‌های مدید در به در 
به دنبال یکدیگر گشتند اما هرگز باهم برخورد نکردند. خوان آلمانزا را گلوله ای 
سرگردان دریکی از اغتشاشات انتخاباتی یا چیزی نظی رآن کشت. فکرمی‌کنم آن 
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یکی به فرگ طبیعی در بیمارستانی در لاس فلورس ؟ هرد. »4 

فیگرعنی کته ومد هربک ازما با نتبحه گیری خودش تنها ماند. 

نه با ده مرده که هیچ یک آنان اکنون زنده نیست, آنجه را که جشمان من 
می‌دید دیدند.ب ضربه نا گهانی را و جسد مانده زیر آسمان شبانه را اما شاید انجه که 
ما واقعاً می‌دیدیم پایان داستانی دیگر و کهنه‌تر بود. درمن این فکر زنده شد که آيا 
مانکو اوریارته بود که دونکان را کشت یا شاید به طریقی غیرطبیعی مردان نبودند بلکه 
سلاح‌ها بودند که باهم می‌جن‌گیدند. هنوز به حاطر دارم که وقتی اوریارنه جاقو را 
کرت عون تست ل رز وین لت بر فونکان کشتن نان که کون 
حاقوها پس از خوابی طولانی در کنار هم در ویترین بیدار می‌شدند. حتی پس از آنکه 
گاجوهای آنها خاک شده بودند. جاقوها -جاقوها و نه مردان که آلت دست آنها 
بودند - می‌دانستند جطور بحنگند. و آن شب خوت حنگیدند. 

اشیاء زیادتر از مردم دوام می‌آورند؛ از کجا معلوم شاید این جاقوها باز باهه 


رمان: 

رازهای سرزمین من 
اثر رضا براهنی 
فصلی از: 

قول حسین میرزا 


پدر نماز خواندن را یادم داده بود, و بعد برم داشته بود برده بود پیش آفا میرزا 
کاظم شبستری, و او به نمازم گوش داده, آن را تصحیح کرده بود. و بعدسه تابستان 
متوالی مرا فرستاده بود به مسجد جامع تا عربی و قرائت قرآن را خوب یاد بگیرم. صدایم 
خوب بود, ولی بلند نبود. وقتی که قرآن می‌خواندم» مسجد کوچک راسته کوچه را با 
صدایم پر می‌کردم؛ ولی صدایم درمساجد بزرگ خوب شنیده نمی‌شد. تمرین پشت 
تمرین می‌کردم. آیه‌های طولانی و گاهی چند اي کوتاه را با یک نفس می‌خواندم. پدر 
شنا یادم داده بود. بین زیرآبی شنا کردن - که در طول آن سعی می‌کردم نفسم را در 
زیر آب, درسینه ام حبس کنم و مدت حبس کردن نفس را هرجه طولانی تر بکنم - و 
خواندن آیه‌های طولانی و یا ادغام چند آیه دریک نفس» رابطة مستقیمی برقراربود. راز 
طولانی کردن نفس را با کسی درمیان نگذاشته بودم. 

یک شب. پس از آنکه آقای شبستری نماز را خواند» پیش ا زآنکه بالای منبر 
برود, بلند شدم رفتم پیشش, ازش اجازه گرفتم که قرآن بخوانم. پدرم معمولا در آن 
ساعت باید تو حمام کارمی‌کرد ولی آن شب شب مقدسی بود و حمام تعطیل بود و 
پدر آمده بود مسجد. پس از آنکه اجازه گرفتم رفتم سر جای خودم نشستم. آفا 
برگشت, رو به جمعیت نشست. جمعیت زیاد نبود. مسجد بازارچه راسته کوچه زیاد 
بزرگ نبود. یکی از پسرهای آقا هم که تقریباً هم سن و سال خودم بود» کنارش نشسته 
بود. آقا سرش را بلنند کرد دنبال مين گشت, پيدايم کرد. با اشاره سر گفت شروغ 
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کنمء و بعد گفت: «اول صدای قرآن حسین میرزا را بشنویم.» و سرش را انداعت 
پایین. من قرآن را بوسیدم, بازش کردم, سور همزه را ازبسم له تا عمد ممددة, اول 
ایه به ایه و نفس به‌نفس» و بعدء سه ایه و بعد چهار ایه و بعد پنج ایه را باهم, و بعد هر نه 
آیه را با یک نفس خواندم و گفتم» صدق ال العظیم . 

وقتی تمام کردم» همه ساکت بودند. ولی نا گهان پدرم زد زیر گریه, و طوری 
بلند گربه کرد که آقای شبستری هم گربه‌اش گرفت» و درحال گریه بلند شد, رفت 
بالای, منبر. چند نفر دیگرهم گریه شان گرفته بود. و هرگزندیده بودم که یک عده مرد 
گندم به شنیدن قرآن هق‌وهق گریه‌شان را به هم بتنند و سودازده گریه کنند. 

پدرم یکریز گریه می‌کرد. من خوب می‌دانستم که او معنای آیه‌ها را نمی‌داند. 
من خودم هم نمی‌دانستم. آقا درتمام مدت از آتش جهنمی صحبت کرد که قرار است 
پولداران را در ستون‌های کشیده و بلند خود بسوزاند. حالی که به آقا دست داده بود به 
همه حاضران» به صورت نوعی گريه جادویی منتقل می‌شد. من نتوانستم تحمل کنم» 
پیش از آنکه خطبه تمام شود بلند شدم دویدم بیرون, رفتم خانه. احساس غریبی 
داشتم. احساس نوعی وحشت بود. از پدرم می‌ترسیدم, از آقای شبستری هم می‌ترسیدم. 
تا یک هفته, هروقت در کوچه و بازارچشمم به یک سیدیا یک روحانی و آخوند 
می‌آفتاد, می‌خواستم از چشمش پنهان شوم. احساس می‌کردم مجهز به سلاح نامرئی 
نیرومندی هستم . می‌توانم به آسانی با نفسم, با صدایم, با تحریری که به لحن قرائتم 
می‌دادم» او را به گریه وادارم. 

از مدرسه که می‌آمدم بیرون» می‌رفتم به مسحدهای گمنام. می‌نشستم» مردم ر 
تماشا می‌کردم. صدای قرائت خودم را در آن لحظه که در مسجد راسته کوجه سورةٌ 
(همزه» را خوانده بودم مدام می‌شنيدم. احساس می‌کردم که دیگران هم می‌شنوند: و 
به زودی قیامت کوجکی در اطرافم بپاخواهد شد که نمونه ای از آن قمامت واقعی 
است. قیامتی که در اعماق زمان آینده, درست مثل آب در اعماق ظلمات؛ درست در 
پایان زمانن» کمین کرده است» و هم جهانیان راء همه هستی ها راء از زمان‌ها و 
مکان‌های مختلف. با افسون مرموز وصف نابذیرش به‌سوی خود می‌کشاند. اخحساس 
می‌کردم که وقتی زمان تمام شد, نازه هستی » هستی فالامال ازهستی واقعی شزوع 
خواهد شد. احساس می‌کردم که مردم نمی‌دانند جه جیزهای مرموزی در جهان هست. و 
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نمی‌دانند که خود درست در کانون آن حیزهای مرموز زند گن می‌کنند. 
بعدازظهرها که پدرم خانه نبود, قرآن را برمی‌داشتم, می‌رفتم تو حیاط, و تمرین 
می‌کردم. بلند نمی‌خواندم. جون صدایم در اطراف و در منازل همسایه‌ها می‌پیجید. 
نفسم را حبس می‌کردم و زیرلب سوره‌های کوتاه را یک یک تمرین می‌کردم. و با وجود 
اینکه عربی ام بد نبود, معنای همب؛ آیات قرآن را نمی‌فهميدم. ولی انگار این معناها 
نبودند که برایم اهمیت داشتند» این صداها بودند و نفس دمیده شده در کلمات» که 
برایم اهمیت داشتند, ومن می‌خواستم آنها را طوری بخوانم که انگار لحظه ای پیش 
نازل شدهاند؛ می‌خواستم سکوت اطرافم را به وسیلهٌُ کلمات بشکنم» سکوت را قطع 
کنم» سرنیروی اولیة تتریل آنها را از آن خود بکنم. چیزی به مراتب بزرگتر و قوی‌تر از 
خودم بر وجودم فشار می‌آورد, و بعد دروجودم حلول می کرد. انگار داشتم به سر اصلی 
نیروی وحی پی می‌بردم. آیا امکان داشت بفهمم که این کلمات چگونه به هم نزدیک 
شده‌اند؟ بدون تردید این معانی نبودند که در جوار هم قرار گرفته بودند تا بیان شوند, 
به دلیل اينکه اگر چنین می‌بود. حتماً پس ازبیان معانی» کلمات زائد به نظر می‌آمدند. 
هرقدر کلمات این سور‌ها را بیشترمی‌خواندم, احساس می‌کردم که برنیروی آنها 
افزوده می‌شود. عمق و ارتفاع صوتی آنها پایان‌ناپذیر بود. انگار نظام لایزال ستاره‌ها را 
در آنها انباشته بودند, و با وجود قدمت پایان‌ناپذیر و بی آغازشان, انگار کاملاً دست 
نخورده و جوان بودند. آنها را کسی اول ننوشه بود تا بعداً اگررنخواست قلمشان بزند, 
تصحیح کند و دوباره بنویسد. آنها از اول, حتی پیش ازآنکه به صورتی که بیان شده 
بودند بیان بشوند» به همان صورت که به‌وحود آمده بودند» بودند» و طوری بیان شده 
بودند که انگار پیش از پیدایش زمان, و حتی ساخت قابل تعبیرو قابل بیان زبان» 
وحود داشتند» مثل گنجی پایان ناپذیر بودند که هرقدر ا زآن استفاده می‌شد بر ار زش آن 
اضافه می‌شد, و انگار هر چیزی که درمعرض آن قراررمی‌گرفت به آن تبدیل می‌شد و با 
معیار آن سنجیده می‌شد. محک نخستین و نهایی بود و نبود جهان بود. نفسم را از تو 
شکمم به طرف بالا جمع می‌کردم و همه را به سوی بالا فشار می‌دادم شش‌هايم را ذره 
ذره, قطره قطره از هوا خالی می‌کردم, و به جای هوا, آیه‌های پی درپی سوره‌های کوتاه 
را در شش‌هایم در مینه ام فرومی‌دادم» و پس از مدتی» دیگر خودم نبودم. 
قدم در حریم یک تجربه اسرارآمیزو تهدید کننده گذاشتم. اين تجربه تقریباً 
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سه ماه طول کشيد, و در طول آن سه ماه, من بیش ازپنجاه سورهٌ کوتاه از بخش‌های 
آخر قرآن را از حفظ می‌خواندم. اوج این تجربه موقعی بود که شب, موقعی که همه 
خواب بودند, از خانه بیرون می‌آمدم. بی آنکه بترسم با شتاب راه می افتادم. از خانه تا 
مسجد کبود» پای پیاده بیش از سه ربع ساعت راه بود. به محض اینکه به اطراف مسحد 
می‌رسیدم, دوروبرم را نگاه می‌کردم بعد از دیوار بالا می‌رفتم می‌پریدم آن ور دیوار. 
می‌رفتم تو. کوچکترین وحشتی از مسجد نداشتم. می‌دانستم که شب کسی به این 
مسجد کاری ندارد و در رون فقط گهگاه سیاحان ا زآن دیدن می‌کنند. می‌رفتم در 
دورترین نقطةٌ مسجد نسبت به راه ورودی می‌نشستم. و بعد شروع می‌کردم به خواندن 
قرآن, و از حفظ وبا قرائت: و دقیقاً با همان صداء که پدرم آقای شبستری و جمعیت 
مسجد را به گریه انداخته بود. معلوم بود که از بیرون کسی صدایم را نمی‌شنود, به دلیل 
اینکه کسی مزاحمم نمی‌شد. ساعت‌های طولانی می‌خواندم و بعد بلند می شدم. 
می‌آمدم بیرون از دیواربالا می‌پریدم, و سریع به خانه برمی‌گشتم, آهستی بدون اینکه 
کسی متوجه بشود, زیر لحافم می‌خزیدم و می‌خوابیدم .. 

تابستان گرمی بود. فکر کردم که مطالعٌ قرآن را در مسجد جامع از سر بگیرم. 
مدارس تعطیل شده بود. می‌توانستم صبح زود به مسجد جامع بروم» ولی نرفتم. نمی‌دانم 
چه چیز مانع شد که صبح نروم. از صبح زود. در مسجد جاهع طلاب, در ححره هاشان 
یا کنار حوض و پای دیوارها, باهم یا با اساتیدشان, سروکله می‌زدند. بعدازظهر روی 
هم خلوت بود. نماز که خوانده می‌شد, همه می‌چپیدند تومسجدها و حجره‌هاء تا باز هوا 
خنک می‌شد. وقتی که از خانه به راه افتادم» قرآن دستم بود. ساعت سهّ بعدازظهر بود. 
رسیدم به «دیکباشی »ء به جای آنکه از بازار که خنک بود بروم به طرف راسته کوچه 
پیچیدم و بعد» پیچیدم تو کوچة پشت مسجد جامع. گهگاه دراین کوچه, بچه‌ها ازاين 
دیوار به آن دیوار طناب می‌بستند و والیبال بازی می‌کردند. ولی امروز کوجه خلوت 
خلوت بود, و هرم گرمای بعدازظه کوج خلوت را در اختیار خود داشت. سرم را پایین 
انداخته بودم و از کوحةٌ بی سایه می‌رفتم . فا کهان: تنم داغ شدء تب وت . موهای تنم 
سیخ‌سیخ شد. سرم را بلند کردم و در روبرو چیزی را دیدم که هرگزباورم نمی شد به 
چشم خود می‌بینم . 

مردی بود سی و دو سه ساله قد بلند, با یک عمامهٌ سیاه و ظریف و کوجک. 
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ولی متناسب, بر سرش. چشمهایش سیاه‌سیاه بود و ابروهایش به هم پیوسته. دماغش 
زیبا بود و متناسب با لب‌هایش, که نه زیاد گوشتی بو و نه قیطالی . و ریشی داشت 
که انگار ریش نبود, بلکه نوعی هاشوربود که به حاشیة صورتش زده بودند. گردنش 
باریک بود» و يقَهٌ پیرهنش بازباز, عبای سادهٌ نازکی روی دوشش انداخته بود» و بين 
عبا و پیرهن بسیار بلندش چیزی نپوشیده بود. موهای کم پشت مسینه اش ازیقهٌ پیرهنش 
پیدا بود. من نفهمیدم چطور شد. مستقیماً رفتم به طرف این مرد جوان. او بازوهایش را 
بلند کرد انداعت دور شانه‌های من. من صورتم را گذاشتم روی موهای کم پشت 
مینهُ او و مثل زمانی که پدرم و آقای شبستری گریسته بودند, گریه کردم. او حرفی 
نزد. تنها کاری که کرد اين بود: با صدایی بسیار معمولی؛ بدون کوچکترین تحریرو 
قرائت, و بدون آنکه احساساتی بشود. هفت آیه‌ای را که بارها پشت سرهم, از حفظ» 
در حیاط خانه ویا درمسحد کبود خوانده بودم اربالا سرم خواند: سال سائل بعذاب 
واقع. للکافرین لیس له دافع. من الله ذی المعارج. تعرج الملائكة والروح الیه فی یوم 
ی فاصیر صبراً حمیلا. انهم یرونه بعیدً. ونریه قریبً, 4 وبه 
محض اینکه اين آیه‌ها را خواند, بازوهایش را از دور شانه‌های من سینه اش را از زیر 
گونه من دور کرد. کنار کشید. رفت. من برگشتم» » نگاهش کردم. رفت بدون آنکه 
پشت سرش را نگاه کند . و درانتهای کوجه پیچید دست جپ و ناپدید شد. 
روی زمین نشستم. کوچکترین علامتی از او روی زمین نبود. تکیه دادم به 
دیوار و قرآن را باز کردم. آيه‌هايي که از زبان او شنیده بودم» هفت آية اول سور 
«معارج» بود. ولی اين شخص از کجا آمده بود؟ من تقریباً همه طلاب و روحانی های " 
جوان را می‌شناختم. هرگزاو را ندیده بودم. هرگزبا هیچ روحانیی ازنزدیک 
خصوصیتی پیدا نکرده بودم. و در حالت عادی امکان نداشت که یک روحانی» 
بازوهایش را باز کند» یک نفر راء به صوریی که او مرا قبول کرده بود بپنیرد این آیه‌ها 
را بخواند» و بعد رهش را بکشد و برود. خواستم بلند شوم و دنبالش بدوم. دیدم پاهایم 
به زمین میخکوب شله. قدرت حرکت نداشتم. حیرتم آنچنان شدید بود که پس ازآن 
گربه اول که در آغوش او کرده بودم» دیگر گریه هم نمی‌توانستم بکنم. این شخص که 
بود؟ سایه بود؟ یکی از امام ها یا امامزاده‌ها بود؟ با یک طلبهٌ معمولی بود که با هر 
جوانی که دروضع من قرار می‌گرفت» دقیقاً همین معامله را می‌کرد؟ نه در آن لحظه‌ها و 
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ساعت‌هایی که همان‌جا نشته بودم و به مسأله فکر می‌کردم» می‌توانستم به هویت او 
پی ببرم؛ و نه در طول ماه‌ها و سال‌های بعد توانستم از او و ازماجرایی که اتفاق افتاده 
بودء سردرآورم. 

در ماه‌های بعدء همه‌جا را زیر پا گذاشتم. جریان را سه هفته بعد ازوقوع آن 
به پدرم گفتم و او ماجرا را به آفای شبستری گفت, و آقای شبستری مرا خواست. و در 
حالی که توجشمهايم خیره شده بود, ازمن خواست که داستان را موبه‌مو برایش تعریف 
کنم و بعد سوال‌پیچم کرد و من صادقانه به سوال هایش جواب دادم. خم شد, پیشانیم 
را بوسید, دستی به سرم کشید و مرخصم کرد. هرگزنفهمیدم آیا آو حرف مرا باور 
کرده یا باورنکرده. یک چیز روشن بود: از لحظه‌ای که آن شخص را دیده بودم 
چنان وحشتی برمن مستولی شده بود که می‌ترسیدم از خانه بیرون بروم؛ چه رسد به 
اینکه نصف شب راه بیفتم و بروم مسجد کبود و در آنجا قرآن بخوانم. 

یک دوران غریب عطش برایم شروع شد. روزها و هفته‌های متمادی سعی 
کردم درهمان ساعت, همان جایی باشم که او را درآن روزدیده بودم. گاهی 
آدم‌های مختلف را از طلبه و روحانی و غیرروحانی می‌دیدم که می‌آمدند و رد 
می‌شدند. و گاهی بچه‌های بیکار را می‌دیدم که داشتند والیبال بازی می‌کردند یا 
گردوبازی ویا فرفره‌هاشان را طوری با نخ درازشان روی زمین می‌چرخاندند که انگار 
هواپیماهایی که هزاران‌بار کوچکتر شده اند» در حال نشستن بر روی زمیین هستنا. و 
چرخ‌هاشان به سرعت سرسام آوری به روی زمین کشیده می‌شوند و موتورها فشار را 
تحمل می‌کنند و مقاومت می‌کنند تا مبادا سرعت منفحرشان بکند. 

آیا من تصادفاً در مسیر او قرار گرفته بودم؟ شاید هرچند سال, هر جند قرن و با 
هر هزاره, آن موحود بی همتای زمینی و یا آسمانی» که اراده کرده بود دریک لحظه 
معین از آن کوچة پشت مسجد جامم عبور کند, یک نفررا که تنهایی و بی نوایی و فقر 
معنوی و مادی خود و زمانه اش دمار از رو زگارش درآورده بوده برمی‌گزید و او را غرق 
دریک عطش موزان و توفانی طلب و خواهش می‌کرد و بعد در همان حال رهایش 
می‌کرد و می‌رفت تا انسان بیچاره و کم ظرفیت به جیزهایی در درون خود وقوف بیدا 
کند که در شرایط عادی, عموماً بدانها وقوف پیدا نمی‌کرد. و شاید او فقط یک خواب 
بود, ساخته و پرداخته مجموعه درهم پیچ رژیاهای به ظاهرنامفهوم بود, که نا گهان» در 
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نتیجذ تقاملع و تقارب نفلام های مختلف درون آدمی, شکلی ملموس, عینی و خارجی 
یافته بود. و در آن بعد ازظه که بی زمان می‌نمود درپشت مسجد جامم تبرین که 
حالا بی مکان بود در شگفتی و حبرانی تمام» ظهور کرده بود» تنها برای لحظه ای 
گذرا, و همه رنگ‌ها را بی رنگ کرده بوده همه زمان‌ها و مکان‌ها را ازمعنای مطلق» 
وبا شاید ازیی مسایی مق انیاشته بوده وبان هحانطرر که نا گهان ظهور کرد نود 
نا گهان, مثل حباب. مثل سراب» شکل و شمایل خود را از دست داده بوده و دوباره در 
یک کمینگاه مخفی , در اعماق رژیاهای مخدوش و بی شکل» به صورت شکل درونی 
و ساخت نخستین و ابتدایی همه رژیاها و امیال و آرزوهای انسانی» و حتی شاید 
آرزوهای کون ومکان و کاشات. و ماجراهای زمان» روح؛ تاریخ و هس کمین کرده 
بود -مثل نهنگی بزرگ که سلطدت اعماق اقیانوس‌های نامکشوف از آن اوست؛ مثل 
پرنده ای هوشیار که با پرواز از این کهکشان به آن کهکشان و ازاين منظومه به آن 
متطومه یزیا موش و آهنگ پرواز نحود نظام جهان را حفظ می‌کند تا هیچ چیز در 
بی معنایی سقوط نکند؛ ویا مثل نفسی نامریی که همه جیز راء بی آنکه پیش برائد 
پیش می‌راند و کمال خود را در آفاق و انفس, در سراسر جهان درونی و برونی همه‌جیز 
تسری می‌دهد- تا دوباره با ظهور پیروزهندانه اش از هر چند فرن یا هزاره, حس عطش 
"و طلب اشیای حیوان‌ها و آدم‌ها را برانگیزد, و عمقی پایان‌ناپذیر را به رخ بکشد که در 
برابر آن همه چیز سطحی و پیش پا:افتاده جلوه کند. احساس می‌کردم که جهان هستی» 
مثل مشتی بسته است که فقط یک‌بار در برابر من باز شده, و من آن ستاره سوزان را که 
به کف دست حهان فرورفته بود. لحظه ای ریت کرده‌ام و بعد مشت بسته شده وبا 
بسته شدن ان, دوران عطش من شروع شده است. 

در سراسر آن تابستان ععّش پابرجا بود و حتی روزبه روز قوی‌ترهم شله بود. تا 
اینکه روزی اتفاق جالب دیگری افتاد. ترس اولیه ام ازمساجد و قدمگاه‌ها و 
امامزاده‌ها ريخته بوده و من احساس می‌کردم که بالاخره آن شخص را در مسجد جامع؛ 
در سید حمزه, در مسحد کبود در صاحب الامر و یا دریکی از ده‌ها مسجد و قلمگاه 
کوچک و بزرگ تبریز که در همه خیابان‌ها و کوچه‌ها پرا کنده بودند, خواهم یافت. 
مادرم فکر می‌کرد که باید کاری بکند, وگرنه به زودی دیوانه خواهم شد. گرجه خودش 


از قره سید و تخم مرغ هایش ظرفی نبسته بود, قانعم کرد که مرا پیش او ببرد. نمی‌دانستم 
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قره سید این بار چه ترفندی به کار خواهد برد. ولی من آمادگی آن را داشتم که خود را 
درمسیر ه رآزمایشی قرار بدهم تا معنای تجربه‌ای را که کرده بوده. درک کنم. 

و اما اين قره سید صورت پهن و پرریش و پشم و زمشتی تداشت وریگ 
صورتش, برخلاف مشهون زیاد هم سیاه نبود. به حرف همایی که دادرم می‌زد به دقت 
گوش داد. بیشترمثل یک دکتر مجرب بود. و بعد ازمن خواست که ماجرا را برایش از 
اول تا آخرتعریف کنم, ومن این کاررا کردم. وقتی که اين کار را می‌کرده سر 
قره سید پایین بود. انگار در حال مراقبه است. و بعد که سرش را بلند کرد. داشت گربه 
می‌کنرد. هرگز او را در آن حال ندیده بودم. مادرم سال‌ها پیش او رفته بود تا شاید با 
توسل به جادو جنبل او صاحب بجه‌های دیگری بشود. و قره سید. همبشه در آن 
وال هام زیراو زرنگ: موی تمزف ولی تحالام آنگان شال ها ات کر شله بود نی حکزلوی. 
می‌نمود و لپ هایش از زیر پشم سفید صورتش آویزان شده بود. مادرم هم مثل من از 
عکس العمل قره مید سخت متعجب شده بود. به گمانم داشت یقین می‌کرد که کاری 
از دست قره سید ساخته نیست. اشک های قره سید در ریشه های زیشش فرومی‌لفزید و 
ریشش را خیس و درخشان می‌کرد. وقتی که بر خودش مسلط شد. گفت: 

«فردا در همان ساعت همان جا باش. من هم می‌آیم آنجا . بلکه بتوانیم کار 
بکنیم .» 

من و مادرم بلند شدیم؛ آمدیم بیرون. مادرم رفت زیارت صاحب الاهر. من تو 
حیاط وایستادم. مشغول تماشای پرنده‌ها شدم . و بعد که ژبارت مادرم تمام شدء من 
ازش خداحافلی کردم و راه افتادم. ار کنار رودخانه رفتم تا («حیدر تکیه سی » و بعد 
از روی پل رد شدم و رفتم کتابخانه «تربیت». کتابی 9 نشستم روی یکی از 
صندلی ها, و سعی کردم بخوانم ولی کار لغوی بود. تمرکز نداشتم. همه اش 
می‌خواستم بدانم نقشه قره سید چیست. و جرا گربه می‌کرد. بلند شدم آمدم بیرون,... 

... گرچه قره‌سید صمیمانه گریه کرده بوده ولی رفتارش مرموز بود. آیا قرار 
بود با کسی تماس بگیرد؟ قرار بود با فالگیر دیگری مشورت کند؟ قراربود در محل 
دیگری به من دعا یا طلسمی بدهد؟ شب تا دیروفت خوابم نبرد. می‌ترسیدم بخوابم. 
فکر می‌کرم خواب های وحشتنا کی خواهم دید که بلافاصله تعبیر خواهند شد. ولی 
وقتی که صبح روز بعد بیدار شدم. حوالی ظهر بود. هیچ نوع خواب و کابوسی ندیده 
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بودم. یادم نمی‌آمد که دیده باشم. مادربزرگ ظهری مهمان بود و زود بلند شد رفت. 
پدرم بیرود بود. من و مادرم ناهار خوردیم. من قرآن را برداشتم رفتم توحیاط. هروفت 
که قرآن می‌خواندم, تسکین پیدا می‌کردم. ولی این بارتسکین نمی‌آمد. مثل دیروز تمرکز 
دهنی نداشتم. جندین بار پشت سرهم سورهٌ «معارج» را خوانلم. بارها در مسجد جامع» 
معانی تک‌تک کلمات و آیات سوره را پرسیده بودم و انواع معناهایی را که به هر 
کلمه و آیه ای می‌شد نسبت داد, دورو بر قرآن نوشته بودم. یک نفر گفته بود که برای 
فهمیدن «معارج» بهتر است سورهٌ «الحاقه» را هم بخوانی» و معنایش را هم درک 
کنی . اين کار را کرده بودم, ونه سرسری, و معنای کلی شش هفت آیه از این سوره در 
دهنم نقش بسته بود: 

«به درستی که قرآن سخن رسولی کریم است, و نه قول شاعری, ویا سخن 
کاهنی . قرآن فرستادهٌ خدای عالمیان است, و اگر رسولی سخنی به نام ما جعل کند, 
دست راستش را می‌گیریم و شاهرگ قلبش را قطع می‌کنيم.» 

در آن زمان نمی‌توانستم درک کنم که فرق بین سخن شاعرو کاهن جیست. و 
علت مخالفت قرآن با سخن اين دو جیست. ولی یک جیز روشن بود. سخن خداوند 
سخن تخیلی یک شاعرویا سخن تصنعی و به ظاهرتسکین بخش یک کاهن و جادوگر 
نبود. سخن قرآن» از نظر خحدایی که فرستندهٌ قرآن بود, سخن واقعیت بود» سخن واقعی 
بود. از این نظر قره سید جه می‌توانست بکند؟ ایهٌ مربوط به کاهنان در سورهٌ «الحاقه», 
تکلیف امثال او را روشن می‌کرد. 

به مادرم گفتم اصلا نرویم؛ به دلیل اینکه کاری از دست قره سید ساخته 
نیست. ولی نظرمادرم فرق می‌کرد: چه مانعی داشت. آزمایش مفتی بود که خالی از 
فایده نبود. اتفاقی که نمی‌افتاد. ولی من مضطرب بودم. قره سید با آن تخم‌مرغ های 
چرخانش نتوانسته بود در حق مادرم کاری بکند. دخالت در کار خلقت با چند تخم مرغ 
حرخان» عمل لغوی بود. اتفاقی که برای من افتاده بود. از نظرمن, کمتر از امر خلقت 
نبود. ولی یک چیزبرای من شگفت آوربود: گری خود قره سید. وقتی که واقعه را برای 
او تعریف می‌کردم» شدیداً گریه می‌کرد. انگار تکلیف خود او داشت روشن می‌شد. 
انگار حط سرنوشت خود او نشان داده می‌شد. قرار بود قره سید مرا تسکین بدهد برای 
بدبختی و درماندگی من راهمی پیدا کند, قدرت سحرو جادویش را به حاطرمن راه 
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بیندازد, ولی به جای آن ازته دل, ان‌گار از اعماق گوشت تن و استخوان‌هایش گریه 
می‌کرد. مغز استخوانش» ان‌گار درد می‌کرد. یاد یه دیگری از سور «معارج» افتادم: 
نزاعة للشوی, آتشی که پوست جمجمه را غلفتی بیرون بکشد؛ و بعدیاد دو آية آخر 
«معارج» افتا دم: 

«روزی که آنها با شتاب از گورهایشان بیرون ببایند. طوری که انگار به‌سوی 
پرچمی خواهند دوید. با جشم‌هایی که از وحشت پایین افتاده, ذلت بر آنها سایه 
افکنده. روزی که بدان‌ها وعده داده شده بود» حنین روزی است. » 

آیا قره سید به دلیل نهیب و هشدار این آیه‌ها به گریه افتاده بود؟ آیا آن اتاق 
تاریکش در واقع گورش بود؛ و به او دستور داده می‌شد که بلند شود و به شتاب بدود, 
طوری که انگار به سوی پرجمی می‌دود که برای او نصب شده است؟ آيا چشم های 
فروافتاده او به حاطر گناهانش بود؟ به حاطر جادو جنبلش بود؟ آیا برای او قيامت شروع 
شده بود؟ 

با مادرم راه افتادیم و در طول راه, بیشتر به فکر قره سید بودم تا به فکر خودم. 
شاید بیست دقیقه بیشتر طول نکشيد که رسيدیم به سر کوچه. عجیب بود: به نظر 
می‌رسید که سراسر کوچه را آب و جارو کرده‌اند. جنبنده ای در کوچه نبود. از قره سید 
هم خبری نبود. به مادرم گفتم: 

«دير کرده. با ما دیر کردیم. برویم جلوتر. » 

و رفتیم تا رسیلیم به جایی که من و آن شخص, درآن روز بخصوص, بر 
روی آن ایستاده بودیم. درست از کنار همان محلء دری باز شد و یک پیرمرد و یک 
مرد جهل پنجاه ساله. سرهاشان را با هم ازلای دربیرون آوردند. پیرمرد لاغر بود. 
ته ریش داشت و چشم‌هایش گود رفته بود. ولی مرد چهل پنجاه ساله, نسبتاً چاق بود» با 
صورت سرخ و سفید, و چشم و ابروی مشکی . خیلی سالم به نظرمی‌آمد. 

پیرمرد گفت: «قره سید گفته بود که شما قرار است بیایید. خودش مریض 
شده. قولنج کرده. گرفته خانه اش خوابیده. بیایید تو,.» 

مادرم گفت: «برای چی ما بيایسم تو؟ قره سید گفته بود که قرار است خودش 
اینجا باشد. ما می‌رویم و هروقت قره سید خوب شدء می‌رویم پیشش.» 

پیرمرد گفت: «ولی مسأله به قره سید مربوط نیست. مربوط است به پسر شما و 
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دخترمن. دخترمن زن اين آفاست.» 

مرد چهل پنجاه ساله گفت: «زن من از دو سه ماه پیش مریض شده, بردیمش 
پیش قره سید. قره سید نتوانست کاری بکند. جوابمان کرد. دکترها هم جوابش کردند. 
تا اينکه دیشب قره سید آدم فرستاد که امروزمنتظرشما بشویم. جریان پسرشما و آن 
شخص مرموز را برای ما تعریف کرد. اگربيایید توه به شما می‌گوييم که برای این زن 
جه اتفاقی افتاده.» 

مادرم گفت: «نه, ما می‌رویم. هروقت قره سید خوب شد با هم م ی آییم .» 

پزدرد کت «قره سید بدجوری مریض شده. سینه اش هم درد می‌کند. کسی 
که برای ما خبر آمدن شما را داده گفت که امیدی به زننده ماندنش نیست. پس بهتر 
است بیایید تو. » 

من گفتم: «مادر بهتر است برویم تو ببینیم جریان چیست. ات 
می‌توانست دیروز به تنهایی کاری بکند, می‌کرد. او می‌خواست ما بياييم اینجا. به اینها 
هم خبر داده که ما می‌آییم .» 

بالاخره رفتیم تو, باغجهٌ کوچکی بود با یک حوض پرو با یک فوارة کوچک 
در وسط حوض که آب را یکسان» مشل بارانی که روی آب ببارد» روی آب حوض 
می‌پاشید. درنعت‌های جورواجورتوی باغجه بود و زنبورها این ورو آن ور می‌پربدند. 
باغچهُ با سلیقه ای بود, ولی بزرگ نبود. خانه ای بود دو طبقه. و وقتی از پله‌ها رفتیم 
بالاء کف هشتی وسیع را قالیچه لاکی رنگی پوشانده بود. رفتیم تویکی از اتاق‌ها. 
تعارف کردند, نشستیم بعد مرد چهل پنجاه‌ساله رفت شربت آورد. خیلی مرموز 
می‌نمودند. اتاق کوچک و خفه بود, ویک فرش لاکی رنگ روی فرش دیگری که 
بزرگر بود و هم کف اتاق را پوشانده بود, انداخته شده بود. معلوم بود که صاحب خانه 
آدم تروتمندی است. 

پیرمرد کشت «اتفاقی که برای دخترم افتاده بود» اوایل خیلی ساده می‌نمود. 
زن بسیار شادی بود. هميشه می‌گفت. می‌خندید. درعمرش اصلاً مریض نشده بود. 
بعدازظهر روزی که آن اتفاق افتاد, کسی تو خانه نبود. می‌گفت نمی‌دانم چراء همه اش 
دلم می‌خواست بروم تو حوض. افتاده بود توی حوض. و زیر فواره سروتنش را صابون زده 
بود» شسته بود. می‌گفت حتی سل هم کرده بود و بعد آمده بود بیرون» رفته بود بهترین 
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لباسش را پوشیده نود سرش را شک کرده نود شانه کرده نود و نید رفته نود و 
2 ۳ 
ایستاده بود, دو رکمت نماز خوانده بود. اصلا نمی‌دانست حرا. کات انهٌار منتظر 
کسی بودم و باید خودم ر‌ پاک تمیزو زیبا می‌کردم تا می‌توانستم او را ببینم. در 
ساعت سه بعدازظهر احساس کرده بود که ۰ شتی پشت دز استت از بله ها رفته بود پایین 
و بعد رفته بود در حیاط را باز کرده بود. دیده بود که یک شخص قد بلند. با عمامه و 
۳ -_ ۵ ۹ 0 كٍِ_ِ_ 9 
عبا, سریک جوان را گذاشته روی سیده اش و دارد برای او قران می‌خواند. فقط نیمرخ 
2 : 2 مج 
مرد ر دیله بود و صورت حوان شانرده هفده ساله را که وفتی رو سینه مرد گذاشته 
مءم تم 
شده بود جشم هایش بسته بود» و بلند گریه می‌کرد. و بعد ان شخص قد بلند. بی آنکه 
در باز را نگاه کند و دخترم را ببیند, راهش را کشیده بود, رفته بود. و آن جوان شانزده 
هفده ساله نشسته بود روی زمين, درحایی که آن شخص, حوان را درمیان بازوهایش 
2 ۰ ۰ و ۳ 2 گ 
گرفته بود. دحترم ففمط یمرج ان شخص قد بلند را دینه نود ولی صورت حوان را کاملا 
ت‌ِ کب : ۳۲ 
دیله بودء در را آهسته بسته بوده امده بود تو. جوان نفهمیده بود که کس دیگری هم 
شاهد برخورد او و ان شخص قدبلند است. شب دخترم جریان را برای ما تعریف 
7 ما حرفی نزدیم. شرهر کت که خواب دیده. دخترم اصرار کرد که حواب 
۰ # و ۰ 3 ۰ 
ندیده ولی بعد از جهار روزنا گهاد حالش به هم خورد بارها می‌رفت تو حوض. 
خحودش ر حوب می‌شست» سر و نش ۳ صابون می‌زد. عسل می‌کرد» ‌ِ در همان ساعت 
۰ ‌ ۰ 72 ۶ و ۰ 
منتظر می شد و بعد در را بازمی‌کرد» روت ر نگاه ین گرد ولی حبری ار ان سشحص 
۰ 2 تا ۰ 7 ۰ ۳ ح-_ 2 ۰ 
بیرون» و گاهی درمی‌زدند, در را باز می‌کرديم. می‌آمدند توو می‌گفتند نگران هستند. 
بردیمش پیش دکدر. وای فایده ای نکرد. بعد بردیمش پیش قره سید. قره سید هم 
تتوانست کاری بکنا, ۳8 اینگه دخترم تکیده شدن لا غر شدء یک تکه پوست و استخوان 
شد. بردیمش پیش دو سه نفر روحانی . آنها هم نتوانستند کاری بکنند. دخترم همیشه 
حال انتظار دارد. آن بالا دراز کشبای اننگار منتظر حادثه ای است. نمی‌دانم این حادثه 
جیست . شم دیدن مشدی رضا شوهرش را ندارد. مدز من می‌روم تو اتاق. تو حلقش 


۳ ممم 
اب می‌ریزم و با بو نی شربت هی‌خورانم و گاهی هم به زحمت بهش کمی آش 
می‌خورانم. و بعد می‌ایم بیرون. حرفی نمی‌زند. پس از ان روزهای اول: حتی درباره 
7 ۳ 7 2 7 ی ۲ ۲ 
ان حادنه هم حرفی نرده. فمط گاهی حند ایه را زدا لت امد می‌گنذ. سواد درست و 
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حسابی ندارد. ولی آیه‌ها یادش مانده. من آیه‌ها را نوشتم» بردم از آقای انگجی پرسیدم 
که منهوم آیه‌ها چیست! گفت که مربوط به روزقيامت است. جریان مریضی دخترم 
*را بهش گفتم گفت. خدا می‌داند. شاید از علائم آخرالزمان باشد. گفتم, چکار 
کنم؟ گنت هیچ کّاری نمی‌شود کرد باید خداوند خودش کمک کند. دیروز قره‌سید 
آدم فرستاد که آن جوان پیدا شده, و فردا می‌آید پیشتان. ولی بیچاره قره سید خودش 
مریض شده قولنج کرده. مینه اش درد می‌کند. حالا من خواهش می‌کنم که پسر شما 
برود به اتاق بالاء نگاهی به دخترم بکند.» 
پس من خواب ندیده بودم یک نفر دیگر هم او را دیده بود. و مرا هم با او دیده 
بود. و | گرمن خواب دیده بودم» پس یک نقر دیگر هم همان خواب را دیده بود. پس در 
موقعی که من خواب می‌دیدم. او هم مرا خواب می‌دید. و مرا در کنار کسی که من 
حواب خودم را در کتار او می‌دیدم» خواب می‌دید؟ درتمام مدت شوهر زن حرفی 
نمی‌زد. از فرار معلوم خیلی پکرو دمق بوده و گویا از آدمهایی بود که خواب و رژیا و 
مذهب و زمان و تاریخ اصلاً سرشان نمی‌شود. صورت پف کرده اش حالتی حیوانی 
ات 
نمی‌دانم جطور شد که مادرم گفت: «ولی من نمی‌خواهم به پسرم آسیبی 
برسد. این حندماهه حسیین شب و روز زحر کشيده. از دست حسین کاری ساخته 
نیست.) 
من اضطرابم را فراموش کرده بودم. موقتأٌ, کسی پیدا شده بود که شاهد من 
بود. نمی‌شد رویای من انکار شود ویا حقیقت رویای من واقعیت رویای من, آزمن 
گرفته شود. من می‌خواستم کسی را که چشم به نیمرخ او انداخته بود, ببینم. 
می‌خواستم با آن زن حرف بزنم. حتماً با من حرف می‌زد. بالاخره من چند قدم جلوتر 
از او بودم. من سرم را گذاشته بودم روی مین کسی که زن فقط نیمرعش را دیده بود. 
من صورنش را هم دیده بودم. و بعد تسخیر شده بودم. اصلا نفهمیده بودم آن چند قدم را 
جعلور برداشتم و خودم را در آغوش او انداختم . و حالاء من و آن زن می‌توانستیم اسرار 
خود را با هم درمیان بگذاريم. راستی اگرآن ریاضت‌های طولانی شبانه, آن 
قرآن خواندن‌های مداوم در مسجبد کبود و آن خلوت کردن با انديشة ماوراء سبب شده 


بودند که من بتوانم به دیدار او نایل شوم آن زن چه کرده بود که توانسته بود موفق به 
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دیدار او بشود؟ شاید زنی ساده بود و سادگی و صداقتش او را به دیدار آن شخص نائل 
کرده بود. شنیده بودم» کاری که صداقت آدم می‌کند» کاری که نیت پاک و سادگی. 
روانی انسان می‌کند» خرد و دانش بشری نمی‌تواند بکند. آدم باید ساده باشد تا اسرار 
نا گفتنی جهان در او حلول کنند. 

به مادرم گفتم: «من می‌خواهم حتماً آن زن را ببینم.» 

ونگاه کردم به شوهر زن. ولی شوهرزن حرفی نزد به دلیل اينکه گویا از 
همان اول با پدرزنش قرار گذاشته بودند که هر کاری می‌شد برای نجات زن بکنند. 
پیرمرد بلند شد و بعد شوهر زن و بعد مادرم و من و ازپله‌ها رفتیم بالا. بالای پله ها به 
پرمرد گفتم که اگرامکان دارد اجازه بدهند که من او را به‌تنهایی بیینم. چاره‌ای 
نداشتند جزاینکه قبول کنند. هرسه بیرون در ماندند. من رفتم تو. 

ولی من هم جند دفیقه بیشتر دراتاق نماندم. موهای زن سفید سفید بودند 
الکاز تاهاب ات ما سب ازیو ما ندیه یت ارعی رده ار 
انگار در زیر چادر سرمه ای خالداری که روی تدش کشیده بود» جیزی جزیک اسکلت 
تتیستتا: گوشن نیشن از زیر موهای نقره اش بیرون بود. گوش زرد زرد بود, و 
بنا گوشش, باریک, سفید» و حتی شاید بی رنگ بود. رفتم جلوتر. و جشمم افتاد به 
چشم هایش. از ان بالا دو چشم درشت زاغش را به حیاط دوخته بود. حدقه های 
چشم‌های در اعماق سورتش فرورفته بود. و محوبود, و دماغ باریک و دراز از اعماق 
صورت مستقیماً به طرف بالا خیز برداشته بود. به رغم لاغری» افسردگی و بیماری من 
تردید نداشتم که زه انی زنی بسیار زیبا بود. همه جیز بجا و سرجایش بود, لب ها. 
پره‌های بینی » چشم ها فاصل؛ُ چانه با لب‌ها و فاصله جشم ها با موهای نقره ای, و 
صورت گردی که از شدت لاغری بیضی می‌نمود. ولی هیچ جبز صورنش حاذیتر 
عمیق ترو پرممناتر ازنگاهش نبود. آیا اين زن» مرقمی که ما از پله ها پایین می‌آمدیم ما 
را دیده بود؟ به راحتی می‌توانست دیده باشد. رفتم درست درمسیر نگاهش ایستادم. 
چشمش را دوخت در چشمم و بعد نگاهش وسیم تر و وسیع تر شدء طوری که انگار 
صورتش یکسر از بین رفت, و بعد لب هایش به حرکت درآمد. صدایش ضعیف بود. من 
سرم را جلوتر بردم تا بشنوم چه می‌گوید. این آیه‌ها را بسیار آهسته خواند: «یوم تکون 
السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن» و لایسئل حمیم حمیما.» لب هایش را بست, 


۸ / مکتب های ادبی 

چشم هایش همان طور بان بی حرکت و انگار نابینا, ماند, انگاربه همان صورت سابل 
منتظر است. آفتابی که از پشت پنحره می‌تابید» درعمق نگاه زاغش اتش گرفته بود, 
بحاهتن مق بای شمه و سا شملای -ک مرکا شم ناس در 


نماننی آمدم بیرود. به پیرمرد گفتم: «مثل اینکه اتفاقی افناده. مثل اينکه فوت 


شده.» پیرمرد دوید تو اتاق و پشت سرش شوهر زن, و بعد شیون هردو باند شد. من و 
مادرم از پله ها آمدیم پایین, در را باز کردیی آمدیم بیرول . تو کوجه بجه ها والیبال بازی 
می‌کردند. ولی پیرو جوان, آخوند و نغیر اخوند تو کوجه در رفت و امد بودند. 
.۳ - 
از ۰ ِ ‌« 1 9 
ماد گفت: «حی شد؟ جه‌حورادمی بود ؟» 
گفتم : «پیش از آنکه من برسم, مرده بود. » 
یک ماه بعد قره سید وفتی که از خانه اش آمده بود بیرون تا برود به 
2( 4 ۳ ۵ ۰ ۳ ۰ 
صاحب الامر, نا گهان یک نفر دربرابرش مبز شده بود. بازوی راستش را گرفته پیجانده 
9 عم مس مر تٍٍِِ_ " 
بود و بعد با یک کارد. شاهرگ گردنش را بریده بود. هویت قاتل هیچ وقت معلوم 


۶ 
نصا و 


رمان: 

صفحاتی از: 

مرگ عزیزوبیعار 

نت6 «رعه تانعع5 

اثر لطیفه تکین 16:0 ع]ذاه,۱ 
نويسندهٌ معاصر ترک 


یک هفته پیش ازنامزدی, زنان «آقجالی» جمع شدند و برای کمک به عطیه 
آمدند. کوهی ازنان ساجی پختند. شربت‌های گونا گون جوشاندند, و باقلوای فراوان 
پهن کردند. عطیه به شهر رفت و خنجهٌ عروس را دید. دستبندها گردن بند و 
گوشوارههایش را فروحت, ازمیان انگشترها انگشتری پسندید, زنجیرهای طلا با 
سکه‌های پنج اشرفی سفارش داد. پارجه‌های مخمل و کشمین پیت های پر از حلوا و 
گونی های پرازبرنج و آجیل خرید. از طرفی برای کسانی که به دیدن خنچ؛ ذکیه آمده 
بودند سفره پهن کرد و از طرفی هم لباس نامزدی ذکیه را دوحت. دخترهایش را سرتاپا 
نونوار کرد. قوچی را که قراربود به خانهٌ دختر بفرستند, حنا بست ویک روزپیش از 
مراسم نامزدی, فواد را راهی کرد که قوچ و بِمَچهٌ ذکیه را به منزل پدرعروس ببرد. 
گاه به گاه اکتا «خالد! اینجا نیست» هیچ به دلم نمی‌جسبد. » و بخض زا 
می‌فشرد. اما به زور جلو گربه اش را می‌گرفت. چون می‌دانست مهمانانی که قببا 
دعوت شده اند اگریکبار دیگرهم دعوت نشوند نمی‌آیندء نوبر" را از صبح زود لباس 
پوشاند و آراست و برای آخرین دعوت به خانه‌های آنها فرستاد. هیچ خانه ای در ده 


۱ داماد. پسربزرگ فژاد و عطیه که برای کاربه شهر رفته است و نامزدی در غیاب او صورت می‌گیرد. 
۲. دختربزرگ خانواده, که بجه‌های دیگرپس آزاو به ترتیب سن عبارتند از خالد. سید دیرمیت (دختر 
دیگر) و محمود. 


۹ مکتب های ادبی 


نماند که نویر در آن را نرند. همه را برای آخرین بار دعوت کرد. 

هنوز ظهر نشده بود که هم مردم ده از زن و مرد و بچه جمع شدند و آمدند. 
رن ها در داعل خانه و مردها دربیرون جمع شدند. در این موقع فواد مطرب ها و 
کامیون‌ها را دم درآورد. مردم کف زنان مطرب‌ها را آوردند و در حیاط نشان‌دند. فواد 
یک پیت حلبی به دست گرقت هو مرش رقص «هالای» ایستاد. دراين میان عطیه 
بقجه‌های مطرب‌ها را آورد و توی بغل شان گذاشت. بچه‌های « کوراوغلو» به سیم ها 
مضراب زدند و حوان‌های ده ماشه‌ها را کشیدند. سرظهن در خانهً « زیرقوآقا» رسیدند. 
مردم ده دشعتر به مردم ده پسر خوش‌آمد گفتند مردهای هردو ده دست بر شانه هم 
گذاشتند و رقص «هالای» را شروع کردند. 

گم اینکه می‌خواند حه دارد؟ 

پسر دارد و دختر دارد. 

- «یازی عایشه» از دو فاد آفاء یک جفت جوراب نایلون و یک قواره پار چذ 
لیاسی . 

انشاء اله که قسمت «ممد» او هم بشود. عروسی مثل ذکیه نصیبش شود. 

وفتی که مردها در بیرون هالای می‌رقصیدند و طپانجه درمی‌کردند» زن‌ها ذکیه 
را آوردند و در وسط نشاندند. از طرف دختریک دف زن و از طرف پسریک محلس 
گرم کن آوردند. یک سینی خالی هم آوردند و روی سر ذکیه گرفتند. دق به صدا 

ک ۳-7 ۳ ۰ 3 

درامد و مجلس گرم کن فریاد زد. برای ذکیه چندین سینی هدیه جمم شد و سینی ها 
دست به دست از اطاق بیرون برده شد. عطیه بازوی عروسش را گرفت و از زمین بلند 
کرد و گذاشت که او دستش را ببوسد. گردن‌بندها را به گردنش آویخت و النگو را به 
دستش کرد و گفت: «خدا قسمتِ سیدم و محمودم هم یکند!» و حلقَهٌ نامزدی را به 
انگشت ذکیه کرد. و رفت و مطرب‌ها را بالا آورد و با عروسش دو نفری رقصیدند. 

وفتی که ذکیه و عطه رقصیدند («ساری فین دختر پریزاد که توی غارش در 


۱ -- دختر موطلائی, در افسانه‌های ترکیه همه پریزادها موطلائی هستند. درافسانه‌های «قیصری» 

ساری فیز پریزادی است که تجسم جادبةهٌ حنسی است و شوهران را گود می‌زند و با خود می‌برد. 
- ۳ عم 

ساری فیزهای نواحی دیگر مشخصات دیگری دارند. 


رالیسم / ۳۸۷ 
«بویلک» خوابیده بود, از حسد دیوانه شد. آوازهائی را که برای ذکیه خوانده بودند. 
طلاهائی را که به دست و گردنش انداخته بودند و هدایائی را که با فریاد اعلام کرده 
بودند» نتوانست تحمل کند یک روز پس ازنامزدی, با جشمان شرارافکن و با تازیانة 
سیاهی در دست به آقچالی آمد و سرراهی که به دی زگمه می‌رفت» لخت و عور ایستاد. 
زن‌ها که می‌دانستند هرمردی که ساری قیز را ببیند در برابر زیبائی او تاب 
مقاومت ندارد و او حندین مرد را دنبال خود تا غارش کشانده است, شوهران و 
پسرانشان را در خانه حبس کردند و در را به رویشان قفل کردند. همه باهم دست به 
دعا برداشتند و نزدیک صبح, ساری‌قیز را سنگ زنان از ده بیرون راندند. ساری قیز در 
حالی که زمین را تازیانه می‌زده ناسزاها گفت وپای تک درخت سپیدار از نظرغایب 
شد. ۱ 
آن روز صبح الاغ‌ها به آقچالی سرازیر شدند. اول دوالاغ گوش و دم بریده, از 
در «سات» گذشتند و در حال جریدن از دامنه تپ پشت قبرستان بالا رفتند. پشت سر 
آنها انگار توی ده الاغ مشل علف از زمین سبزمی‌شد. صدها الاغ زخم و زیلی و 
بی‌پالان وگ عرعرکنان از ده گذشتند و در دامن تپة پشت قبرستان گرد آمدند. مردها 
شن کش هایشان را برداشتند و همه با هم به سوی تپه رفتند و رو به الاغ‌ها فریاد زدند: 
«شنا را اجنه فرستاده‌اند یا پریان»؟ اما چون حدس می‌زدند که الاغ‌ها را ساری قیز به 
ده فرستاده باشد» جرئت نکردند که به آنها نزدیک شوند و فقط از دون داد و 
فریادکنان» شن کش‌هایشان را رو به الاغ‌ها تکان دادند. اما الاغ‌ها پاهای جلوشان را 
سیخ کردند و روی پاهای عقب دردامن؛ تپه لمیدند. هنوزمردها شن کش‌هایشان را 
روی شانه نگذاشته و به ده برنگشته بودند که که پیران ده عصازنان به راه افتادند. به 
همه خانه‌ها سرکشیدند و همه‌جا تکرار کردند که گردآمدن الاغ‌ها درنة ای نزدیک 
قبرستان بدون شک به اشارهُ «یاتیر» صورت گرفته است, چونکه او از تخییرنام ده 
عصبانی شده و الاغ‌ها را برآنها مسلط کرده است و اگر فوراً نام ده را به حالت اول 


۱ ۲۸۷ - در پروستاهای ترکیه زیارتگاههایی مثل «امامزاده» های ایران وجود دارد که آنها را «یاتیر» 
۳ ۱ 7 ۰ و 
می‌گو پند و هرکهام مشخصه‌ای دارند. مثلاً برای یک «یاتیر» به عنوان نذری نمک می‌برند, برای دیگری 
: «آب».وبرای پلهضی ها قربانی . 


۸ مکتب های ادبی 


برنگردانند جه بلاها که به سرشان نخواهد آمد! 

آن شب ساری قیز دوباره موهایش را که تام پا می‌رسید افشان کرد و به 
آقحالی آمد. دهاتی ها ساری‌قیز را دیدند که از کنار آغل آهسته به سوی قبرستان 
می‌لغزید. توی خانه‌ها تپبدند و درها را قفل کردند. مردها به زن هایشان التماس 
کردند: «اين سلیطه را بیرون کنید.» اما زن‌ها گفتند که ساری‌قیز برای انتقام گرفتن 
از آنها به ده برگشته و الاغ‌ها را هم از لجش به ده مسلط کرده است. و دیگر جرئت 
نکردند که ساری‌قیز را سنگسار کنند. ساری‌قی زآن شب تا صبح لخت و عور و تازیانه 
به دست بر پشت الاغ‌ها توی ده گردش کرد. با زدن سپیده به کوه رفت. روز که شد باز 
هم پیرمردها خانه به خانه به راه افتادند و کوشیدند مردم را متقاعد کنند که الاغ‌ها را 
یاتیر فرستاده است. اما کسی باورنکرد. 

از سوی دیگر الاغ‌های پیربی صاحب, ازوقتی که سر خود رها شده و از همه 
دهات با نگ بیرون رائده شب بودند تفهمننند که جرا در آفعالی:سگ‌شان 
نمی‌زنند. اما از همین فرصت استفاده کردند و از فردای شبی که ساری فیز بر پشت شان 
گردش کرده بود. در آقجالی ماندگار شدند. از آن روزبه بعد همه الاغ‌هائی که از 
پالان نحات يافته بودند. یک‌یک آمدند و در آقجالی ساکن شدند. 

دهاتی ها با گذشت زمان به الاغ‌ها عادت کردند» اما ازترس ساری‌قیز 
شب ها از خانه بیرون نمی‌آمدند. مردها به گردنشان تعویذ دفع ساری قی زآویختند و 
شب ها پشت درهای قفل شده می‌ماندند. و زن‌ها تا جهل «وحعلنا» نمی‌خواندند و به 
صورت شوهرانشان فوت نمی‌کردند نمی‌خوابنند. اما تا «برف سگ‌ها»" نیامده بود, 
ا ی را ارف رو ان 

پس از اینکه «برف سگ‌ها» بارید ساری‌قیزتا مدتی به چشم کسی دیده 
نشد. در ده شایع شد که به فارش برگشته است. مردها یواش‌یواش شبانه بیرون 


می‌آمدند تا نماز عشاء را در مسحد بخوانند با برف روبی کنند. فاپ بازی در اطاق های 


۱ روستا تیان ترک اولیسن برف زمستانی را «برف سگ‌ها» می‌نامند و می‌گویند که آن برف را فقط سک ها 


می‌خورنه و بجه ها شداید بجواید. 


رئالیسم ۳۸۹ 


مردانه" از سرگرفته شد. فردای یکی از شب‌ها که مردها با لذت قاپ‌هایشان را انداخته 
و گفته بودند: «شاه‌باش!» بازده سگ ده را در قبرستان, مرده یافتند. پس از آن, 
«آینالی " ممد» پسر «وحدی» که برای برف روبی رفته بود شد. پس از اینکه سه 
روزو سه شب دنبالش گشتند, بالاخره پای صخره ای که نزدیک غار بویلک بود حسد 
او را يافتند. 
با اینکه برف‌های پیایی به طوفان بدل شده بود, مردها حسد یخ زد؛ ممد را به 
آورشت: نزن ها زوین هاع شیاه شا راتس کردید وی نهپ ده کرد منت از 
یکسونوحه سردادند و از سوی دیگر گفتند: («ساری‌قیز سر ممد را خورد.» از طرفی آرد 
را نک کفونه ور ی کت ها کر کاتسا زیر توف متا شرف و طرفاق: 
کرک ها او را تکه‌تکه نمی‌کردند؟» از سوئی کفن دوختند و از سوی دیگر گفتند: «سه 
روز در نغارش نگه داشت, بعد خفه اش کرد و بیرون انداخت!» نزدیک غروب گفتند: 
«اگر غار ساری‌قیز را برسرش خراب نکنیم, او هم شوهرهای ما را خواهد برد. اگر او 
را نرانیم» او همه ما را خواهد راند. راه بیفتید!» و جمع شدند و بر سورتمه ها نشستند. 
توی غار بویلک را تا دهانه از گُونٍ خشک پرکردند و آتش زدند, بعد دهانه اش را با 
سنگ‌های میاه بسشند. هتوزهوا تاریک نشده بود که دعا خوانان و فوت کنان به ده 
برگشعد. تازه از سورتمه‌ها پائین آمده بودند که دیدند ازغار بویلک دودمیاهی به 
آسمان رفت. دوباره در خانهٌ مرده به ماتم نشستند هم خوشحال بودند که از شر 
ساری قیز نحات يافته اند و هم نوحه می‌خواندند: 
اجره ع۵وادای وتاعصع 
آنی۵بقن »نیعة نامک عك چنص1 2۳2 
آنگاه دود سیاه پویلک آمد و بر سر ده نشست. با آمدن آن دود زبان دختران 


نامزده شده و نوعروسان ده بند آمد. دود سه روزتمام ازروی سر آقچالی کنار نرفت. 


۱ اطاق‌پنیرانی در خانه‌های روستائی ترکیه که در حدا گانه ای ازپشت خانه دارد. به طوری که مردانی که 
به مهمانی می‌آیندنمی‌توانندزنان خانه را بینند. 

۲ ۸۱2 - آئینه دار دردهات به پسرانی که آئینه و شانه در حیب می‌گذاشتند و خودآرانی می‌کردند, حنین 
لقبی می‌دادند. 


۳ در جیب ممد آئینه اش / یخ زده جسد سوراخ سوراخش. 


۰ / مکتب های ادبی 


غروب روز سوم به سوی «دي زگمه» لغزید و رفت. از آنحا هم بواش‌یواش به «خزرشاه» 
رفت, از خزرشاه به «سیقین» و از سیقین به دهات خرکش روان شد از دهات حجرکس 
به دهات «افشار» و «ترکمن». سراسر زمستان را ازدهی به دهی رفت و زبان همهٌ 
دختران و نوعروسان ده را بند آورد. 

پس از آن زمستان. دختران نامزددار و عروسان زبان‌بسته با اشاره حرف 
می‌زدند. دهاتی ها برای نحات دختران و نوعروسانشان از این درد با عحله همه 
«آفا» ها را گرداوردند, اما آقاها در کتاب. صفحه مربوط به بندآمدن زبان را پیدا 
نکردند و در برابر این درد ناتوان ماندند. 

عروسها و دخترها حون از حرف زدن ناامید شدندء یاشماق هایشان را طوری 
بستند که جلو دهانشان را محکم بگیرد. مدتی مشت به سینه شان کوبیدند و گریه 
کردند. بعد. حرف زدن با اشاره را یاد گرفتند. با انواع سرتکان دادن و ابروانداختن و 
جشم گرداندن و نیزبا اشارات مختلف دست منظورشان را حالی می‌کردند. 

در آقجالی تصمیم گرفتند راهی را که نوعروسان و دختران نامزد شونده برای 
بیان منتلورشان پیدا کرده‌اند. «حجب دخترانه» تلقی کنند. مردم هرهفت ده این را 


توتیتزی صورت تغییریافت؛ همان کلم «خواچه» است و در روستاها هم به معلم و هم به ملای ده اطلاق 
می‌شود. در شهرها هم وقتی که بخواهند کسی را مخاطب قرار دهند, به او »110 (آقای من) می‌گویند این 
است که کلمه «آقا» را بجای آن منامبتر دیدیم. 


۱ 
۱ 


ناتورالیسم جیست؟ 
ظاهراً نامگذاری )) مکتب ناتورالِ لیست» روز؟۱ آوریل ۱۸۳ در رستورانل 
۰ ۰ 2 م 

«تراپ» بر سر میز شامی که گوستاو فلوبن ادمون دوگنکون امیل زولا و گروه 
آیندة («مدان» گرد آمده بودند صورت گرفت و این عنوان که از ژبان علم و فلسته 
و نقد هنر گرفته شده بود وارد ادبیات شد. 

از قرن هنده آ کادمی هنرهای زیبای فرانسه» عقیده‌ای را که تقلید از 
طبیعت را در هر چیزی ضروری می‌شمرد» ناتورالیستی می‌نامید. این اصطلاح 
به‌ ویزه در مورد نقاشی به کار رفته بود. بودلر معتقد بود که: «انگر 1086 
مشهورترین نمایندهٌ مکتب ناتورالیست در طراحی است.» 
قبول دارند و همه چیز را به آن حمل می‌کنند. از اپیکوریان گرفته تا پوزیتیو یست‌ها 
و از حمله گاسندی 08556041 و اصحاب داثرةالمعارف را می‌توان در این 
طبقّه بندی قرار داد. 

‌ ۳ ۳ ۰ ۳ مج ۳۹ ۳ 

این کلمه سرانجام در قاموس برخی از منتقدان مفهومی قیاسی می‌گیرد و 
به کوشش نویسنده‌ای اطلاق می‌شود که به گفت؛ ویکتورهوگو(افسانة قرون 
۹) «می‌کوشد با مسائل اجتماعی همان رفتاری را بکند که دانشمند علوم 


۶ / مکتب های ادبی 


طبیعی با حانورشناسی می‌کند...» بودلر در سال ۱۸4۸ بالزاک را «دانشمند... 
مشاهده گر ... وناتورالیست.» می‌خواند. 

ناتورالیسم زولا در عین حال نوعی زیباشناختي وفاداری یم کته 
حقیقت است و داد ضرورت ادبی به فلسفه تحققی (پوزیتیویسم) و بالاخره 
نوعی انتقال روش‌های تاریخ طبیعی است به رمان. 


هنر رئالیستی» مقدمه ای بر ناتورالیسم 

نوعی اصرار در صداقت و گاه توأم با خامی » درنقاشی اشیاء و اشخاص 
هم قدمتی معادل ادبیات دارد. اما باید در نظر گرفنت که در طول قرون و اعصار 
نویسندگان گونا گون (مانند پترونه »۳6۱۲۵ سورل (50۲ و رتیف دولا برتون 
8۳6۱0۶ ها م۵ ]ذا:ع8) تا مخفی ترین اعماق حامعه را کاویده و مشاهدات دقیق 
خود را در آثارشان آورده‌اند: اینان پیشگامان نویستد گان «رمان‌های مستند» 
هستند . 

عشق به پزوهش اجتماعی, در قرن نوزدهم» در آثار بالزاک. اوژن سوء؟ 
۶6 و نفقاشانی مانند دومیه »۲2۵۳۱ و هانری مونیه :13.۷۵0 به وفور دیده 
می‌شود. 

پس از سال ۱۸۵۰ آموزهٌ رئالیستی دو رمان‌نویس صاحب نظر» یعنی 
شانفلوری و لوئی دورانتی نکات متعددی از برنامهةٌ ناتورالیستی را اعلام می‌دارد: 
رئالیسم که عکس العمل «روحیات مردانه» دربرابر زیابافان قایق نشین است؛ 
از «زیباسازی» متنفر است, تکروی «رنه» را رد می‌کند و حنبهٌ احتماعی انسان 
را در نظر می‌گیرد (دورانتی) از وفایع تاریخی گریزان است و مطالعهٌ عصر حاضر 
ر ترحیح می‌دهد. خود این دو رمان‌نویس در آثارشان اشخاص کوحک و ضعیف 
را تصویر می‌کنند. شانفلوری می‌خواهد مسائل و حوادث را چنانکه هستند نشان _ 
دهد و دورانتی که بیشتر نظریه‌پرداز است برای هنر هدفی «فلسفی و مفید نه 
سرگرم کننده» قائل است. 

اما به گفتة شانفلوری, رئالیسم یک مرحل؛ اعلام وجود و دوران 


ناتورالیسم / ۳۹۵ 
کتراشت خا آتکه ای وه( پم رفظ له وزاته وابات رده ها رون 
رمان نویس متواضم است که جای خود را به ناتورالیسم جاه‌طلبانه می‌دهد که 
دورانتی را به درود گوئی وامی‌دارد. 

و این خود تناقض حالبی است که فلوبرفرد گرای احساساتی که از 
رومانتیسم نیز چندان برنگشته بود و نسبت به معاصران خود حساسیت داشت, در 
نظر مردم معتبرترین پیام آور رثالیسم و سرانجام نیز پدر ناتورالیسم شمرده شد. 
جنجال مادام بوواری و شهرتی که این کتاب پیدا کرد سبب شد که نویسنده آن 
وحشتی را که از «واقعیت پست» داشت فراموش کند. 

بطوری که ادمون دوگنکور در مقدمة شری 07:۰ (۱۸۸4) نقل می‌کند, 
ژول دوگنکور چند ماه پیش از مرگش گفته بود: «باید روزی این نکته روش شود 
که ژرمینی لاسرت و *190616 66:6 (اثر معروف این دو برادر) کتاب 
نمونه ای بود برای هر آنچه از آن پس تحت عنوان رثالیسم, ناتورالیسم و غیره ظهور 
کردند.» برادران گن‌کوربا اینکه با سبک هنرمندانه‌شان فاصل؛ة زیادی با 
شانقلوری یا دورانتی داشتند, اما در واقعگرائی از آنان بسیار فراتر رفتند: استعداد 
آنها به عنوان «مورخ زمان حال» توحه آنها به «مستند بودن» نوشته‌شان, و 
پژوهش آنها دربارهٌ «حقیقی, زنده و حون حکان». و اصرارشان در تصویر 
«طبقات پائین» (پرولترها و ولگردان, و نه مثل شانفلوری» هنرمندان کولی وار و 
خرده بورژواها) و بالاخره کشش آنها بسوی حالات بیمارانه (ژرمینی لاسرتو 
۵ )آنها را به‌صورت پیشگامان مستقیم زولا درآورده است. 


فسفة انورالیستی 

به گفته دیدرو»1160 (۱۷۱۳ ۱۰ ۱۷۸) در قرن هفجدهم 
ناتورالیست ها کسانی هستند که «حرفه‌شان مشاهدهٌ دفیق طبیعت ویگانه 
آئین شان آئین طبیعت است. » دیدر و نمی‌توانست روش خاص خود را بهتر از این 
توصیف کند. او که مانند هر فیلسوف دیگر در آرزوی شرح و توصیف طبیعت و 
انسان از طریق استدلال برپایةٌ تجربه بود و هرچیز فوق طبیعی را ردمی‌کرد» 


۹ مکتب های ادبی 


فلسفه اش به نوعی » ماتریالیسم پانته ایستی منجر می‌شد. 

سنت بوو در سال ۱۸۳۹ فلسف؛ فرن هجدهم را «مادیگرائی یا دهری 
مذهبی ویا با نامی که می‌خواهند به آن بدهند, ناتورالیسم» می‌نامد. 

سنت فلاسفه که ایدئولوگ ها ( کابانیس ۵020:5) و دستوت دوتراسی 
(۲:20 46 9۲۵:۲) به آن وفادار مانده‌اند» در قرن نوزدهم نیز قدرت خود را حمٌظ 
کرده است: سن سیمون مانند اصحاب دائرة‌المعارف معتقد است که ثروت» صلح 
و پیشرفت به همراه می‌آورد و فرمانروائی صنعت وعلم را اعلام می‌دارد. شا گرد او 
اوگوست کنت (۱۷۹۸ - ۱۸۵۹) حامعه شناسی را بنیان می‌نهد و به همراه او 
عصر فلسفه تحققی آغاز می‌شود. 

رنان 860۵7 (۱۸۲۳- ۱۸۹۲) و برتلوا86:0۳610 (۱۹۰۷۲-۱۸۲۸) 
رویای بشریتی را که در سایهٌ علم زندگی دوباره یافته است رواج می‌دهند.... و 
بازهم فلسف؛ قرن هجدهم یعنی یکی از شاهکارهای ذهن بشری است که انديشة 
تن 1206 (۱۸۲۸--۱۸۹۳) را تغذیه می‌کند. او که وارث کندیا ک >112ن۵«) 
است ادعا می‌کند که به تحلیل روانی دقت آزمایش های شیمی را بدهد و با تاریخ 
ادبیات انگلیس (۱۸4۳) نوعی نقد قاطم جبری را افتتاح می‌کند. زولا اين اثر را با 
شیفتگی تحسین می‌کند و این جمله مشهور «مقدمة» آن را: «رذیلت و فضیلت 
محصولا تی هستند مثل کات کبود و قند.» سرلوحة ترزراکن قرار می‌دهد. 
۱ در حوالی سال ۱۸۷۰ وقتی که روگون ما کارشکل می‌گیرد, انديشة 
ناتورالیستی پیروز می‌شود. از همان قرن هجدهم. اين فلسفه بار خود را سنگین 
کرده است. روح نظام‌سازی جای آزادی را گرفته و خوشبینی جای خود را به دید 
نا کحا آبادی داده است , 


شو پنهاور 
فلسفه شو نهار >ندطجعع0ظ5 (۱۷۸۸ -۱۸۰۰) که بطور پرا کنده 
نویسندگان متعددی را تحت تأثیر قرار داده آنتت۲ رسد کات ناتورالیست هم 


۳ ب ۰ ۳2 مٌ 3 . 
۱ صادی هدایت در بعصی از صفحات بوف کور کونی عين حرف های شوپنهاور را تکرار می‌کند. 


اتورالیسم / ۳۹۷ 
بی‌تأثیر نبوده است. دوستان زولا بی آنکه جندان به ژرفای جهان به عنوان اراده و 
باز نمود بی ببرند» در آن به دنبال نومیدی طنزالود و نوعی «شعر سیاه» کت 
که از همان شیر کزان رایج زمانه مایه می کر این بدبینی هرحند که به اعتماد 
شحاعانه زولا لطمه ای نمی‌زد ولی اتکاء بیش از حد به آن ممکن بود همه 
معجزات علم را که آنان معتقد بودند ضایم کند, هرچند که بعدها وقتی که آن 
اعتماد قاطع از میان رفت تأثیر فلسفة شوپنهاور در نویسند گان بعدی بیشتر شد. 
بطوری که مو پاسان در داستان پس ازیک مرگ (۱۸۸۳) «خنده فراموش نشدنی» < 
قوف لمات مهافت 


یک نهضت سیاسی و اقتصادی 
۳ و که امیل ولا در سال ۱۸۹۵ در روزنامه عنوناطاد۳ اباله5 

نوشت, خبر از تولد «ناتورالیسم» می‌داد. در آن مقاله ها زولا از اين کلمه به عنوان 
نام مکتب استفاده نکرده بود. اما اصولی را که پس از آن می‌خواست برای هنر 
خود برگزیند تفریباً بصورت قاطم بیان می‌کرد. 

«زولا» که یک حوان شهرستانی بود و در سال ۱۸۵۸ از شهر «اکس» 
به پاریس آمده بود, در محیط خاص «سیاسی و اقتصادی» اواخر دوران 
امپراطوری دوم (ناپلئون سوم) تجربه‌های فراوان اندوخته» در جریان آرزوها و 
تمایلات نسل خود (یعنی حوانانی که در سال ۱۸۲۰ بیست ساله بودند) قزار 
گرفته بود و بیشتر از همه آنها توانسته بود این تمایلات را با جدیت و اعتقاد به 
صورت تئوری بیان کند. بطور یکه «ناتورالیسم » اوپیوسته نشانه‌هائی ازیک انقلاب 
دوگانه (سیاسی و اقتصادی) ونیز یک تحول ذهنی را که خاص سال های 
۱۸۲-۰ بود در خود داشت و از این بابت با «ناتورالیسم» کسانی که از 
آنها در صف «ناتورالیست‌ها» نام برده می‌شود متفاوت بود. و این خود نیز یکی 
از دلائل عدم تفاهمی است که بعداً بين آنها پیش آمد. 

«ناتورالیسم» برای زولا یک «فورمول» و بقول خودش نوعی «ابزار قرن» 
بود برای کاربرد تحقیقات و نظریات معاصرانش از جمله اوگوست کنت بانی 


۸ / مکتب های ادبی 


روش فلسفی ۸۵ ( فلسفه تحمقی) و هیپولیت تن 12 1۳11080۳۰ 
تعمیم دهندهٌ این روش فلسفی در هنر و ادبیات. «تن» در سال ۱۸۲۲ جنین نوشته 
بود: 
«نسل ماء مانند نسل های سایق دجار «بیماری قرن» شده بود [...] تا کنون؛ 

در قضاوتهایمان دربارةٌ انسان» الهام بخشان و شاعران را بعنوان استانید خود برگزیده ایم 
و مانند آنان برخی از روباهای جالب مخیله‌مان و تلقینات مقاومت‌نابذیر قلب‌مان را 
جایگزین حقیقت می‌سازيم. ما به تعصب بیشگوئی های مذهبی وبه نادرستی 
پیشگوئی های ادبی اعتقاد پیدا کرده ايم 1...] بالاخره علم دارد نزدیک می‌شود و به 
انسان نزدیک می‌شود [...] در اين کاربرد علم ودر این ادراک اشیاء هنری تازه» 
اخلاقی نازه. سیاستی نازه و آثینی تازه هست و امروز برما است که به جستجوی آن 
برخیزیم .» ِ 

این جستجو حستجوئی بود که «زولا» آغاز کرد و نانورالیسم ابزار او 
بود . 

1 

یک تحول فکری همراه با تحول اقتصادی وسیاسی 

برای مورخال معاصر سال‌های ۱۸۲۰-۱۸۵٩۹‏ سال های بسیار شايستةً 
اهمیتی در زندگی میاسی فرانسویان بود و درواقع سالهای خروج فرانسویان از 
رخوت و بی جنبشی وفیام مجدد جمهوریخواهان بود. اين بیداری درواقم طرز 
عمل رزیم (امپراطوری دوم) و بالاخره ماهیت آن را تحت تأثیر قرار داد. بطوریکه 
۱۸۹۰ از نظر تحول عقاید و سیستم ها حطی است که دو شیب مخالف هم را از 
همدیگر جدا می‌کند. جنانکه می‌دانیم رژ یم امپراطوری دوم از نظر اقتصادی 
دوران شکفتگی و پیشرفت بود بطوریکه شبکه راه آهن و شبکة بانکها و شهرهای 
مدرن بزرگ در فرانسه میراث باقی مانده از آن دوره است. 

این تحول دوگانه, ساخحت اجتماعی و عقیدتی کشور بخصوص مخالفان 
جوان امپراطوری را تحت تأثیر قرار داد. ناگفته نماند که زولا بلافاصله پس از 
رسیدن به پاریش» یعنی در فوریةٌ ۱۸۵۸ با این جوانان همراه شده بود. 

با توجهی به روزنامه‌ها و مجله‌هائی که با اولین قدم‌های آزادی بخشی از 
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جانب رژیم عده آنها در کارتیه لا تن چند برابر شده بود با کمی حیرت می‌بینیم 
عقایدی که در همه آن‌ها ابراز شده است شباهت عجیبی با عقایدی دارد که 
«زولا» در دورسالة «کینه های من» و «ناتورالیسم در تئاتر» بیان کرده است. و 
نیز همین نوع احساسات وعقاید را در سخنرانی های دانشمندان و دروس استادان 
دانشگاه می‌بینیم . مثلا در دروس «کولزدوفرانس» بخصوص در درس های 
فیزیولوژی کلودبرنان یا درس‌های فلورانس ۳۱0۵0۶ . درهم؛ آنها توجه به 
وضع صنعتی و زراعی معاصر به اختراعات و امکانات تازه و نمایشگاه‌ها و غیره 
دیده می‌شود . .. 

اعتراضها هم در همه آن‌ها همسان است. همه آنها بیش از هر جیز به 
ادییات رسمی , به مشاهیر ادبی دروغین, به انجه روزنامة «فرانسة حوان»» 
«سبک ساختگی قراردادی و عاری از اصالت و زندگی» می‌نامید حمله می‌کنند. 
مکتب‌ها و مدل‌ها را انکار می‌کنند و درمقابل تکیه بر طبیعت اشخاص و بر نبوغ 
دارند. به‌طوری که زولا روز +۱ آوریل ۰ سمسزان را دعوت می‌کند که مدلها و 
ذوق بازاری را کنار بگذارد. آنها از «سوفسطائیان و دسیسه بازان. .. که مصالح 
بزرگ ملی را به بهانه دفاع از آنها به خطر می اندازند و در حدمت سودجوئی های 
کوجک قرار می‌دهند.» انتقاد می‌کند. شعار آنها «آزادی» است. آزادی در همه 
قلمروهاء بخصوص در قلمرو مذهبی . اغلب آنها اشخاص آزاد فکری هستند و 
همه‌شان اخلاق سنتی را رد می‌کنند. آنها آگاهند براین‌که‌همه به یک حزب 
تعلق دارند: «حزب جوانان». و سرنوشت خود را با سرنوشت میهن و آینده یکی 
می‌دانند. ((فرانسهٌ حوان» جنین می‌نو یسد: 

زمان بیداری و مبارزه فرارسیده است. به پیش جوان‌ها! [...] ها نسل جوان 
آینده هستیم. زندگی با ما است [...] ما فرزندان این زمانیم آن را صادقانه 
می‌پذيريم» اما می‌خواهيم که پیشرفت کند؛ و در آرزوی آیندهٌ بهتریم . حزب ما حزب 
میهن است. ما فقط پیروزی آن را می خواهيم این است که تکانش می‌دهیم تا 
بیدار شود. ..» 

به این ترتیب فقط برخورد نسل ها در میان نیست. بلکه مس عمیق تری 
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درمیان است و آن عبارت است زا گاهی برتغیبر جهرهُ یک تمدن» یعنی یک تغییر 
ريشه ای . 

زیرا این حوانان مخالف توحه دارند به ان که شاهد پایان چیزی هستند و 
خود نیز در آن موثرند. «ژول ملین» »۸۵6۳ 166[ روز ۱ فوريهٌ ۱۹۹۲ در روزنامه 
« کار» حنین می نویسد: 

ما دریک روزگار اغتشاش اخلاقی و ذهنی بسرمی‌بريم [...] فرن هیجدهم 
همه نیروها و همه فعالیت خود را درمبارزه با اشتباهات قدیمی و خرافات کهنه صرف 
کرد. با جرئتی حبرت‌آور بنای حکومت فشودال ها و کشیشان را که تزلزل ناپذیر جلوه 
می‌کرد لرزاند و با این کار خدمت عظیمی به آبنده کرد. اما با درهم ربختن گذشته» 
هیچ چیزی را جانشین آن نکرد. کاربازسازی بعهدة قرن نوزدهم گذاشته شده حالا ما 
باید در راه این وظیفهٌ افتخارآمیز همت کنیم [...] امروزه ما همانسان که در هیجده 
فرن بیش در یک دوران زاد و ولد بسرمی‌بریم . ذهن مان به فورمول فلسفی تازه ای 
احتیاج دارند و باید آنقد رکا رکنند که‌بتوانند آن را بیدا کنند. 

«سحول0» «بیداری», «زاد و ولد». «زبان باز کردن بجه»» 
«بارداری» و... این ها کلماتی است که درنوشته‌های همه اعضاء این «حزب 
جوانان» و در نتبجه در ئوشته‌های «زولا» هم دیده می‌شود. او روز ۲ ژوئن ۱۸۲۰ 
درنامه ای به دوستشی بای 8۱1 حنین می نو یسد: 

قرن ما قرن نحول است. از گذشت؛ منفوری بیرون آمده ایم و بسوی آيندة 
ناشناخته ای روانیم . 

این آگاهی به شرکت داشتن در پایان یک روزگان همراه است با 
پذیرفتن کامل آنجه در حال شکل گرفتن است و اعتفاد به این که باید در این 
نوسازی سهیم بود و برای دنیای تازه ای که تولد می‌یابد پایه‌های محکمی فراهم 
کرد. پس از شکست حمهوری خواهان ۱۸4۸ اين وسوسةٌ «محکم کاری» و 
«قاطع بودن» را در همه آنها مخصوصاً در زولا می‌توان سراغ گرفت که در اغلب 
نوشته های او مخصوصاً همراه با کلمةٌ «ناتورالیسم» دیده می‌شود . زیرا «زولا» با 
همه نیرویش در این نهضت شرکت دارد. در مقدمهٌ «(کینه های من» می‌گوید: 
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من قرون طلانی را به مسخره می‌گیرم. من فقط دربند زندگی ومبارزه وتب 
هستم . درمیان هم نسلانم خیالم راحت است. 
در این دوران حنبش عمومی » دوران تحقیقات و عصیان ها و ویرانی ها و 
بازسازی‌هاء از هم ضرورت آن «فرمول فلسفی» را که «ژُول ملین» در 
حستحویش بود احساس می‌کند. در همان نامه ای که به «بای» نوشته است حنین 
می‌گوید: 
آنچه روزگارما را مشخص می‌سازد؛ اين هیجان وفعالیت سوزان است. 
فعالیت درعلم. فعالیت درتجارت» در هنرهاء و در همه جا: راه آهن ها الکتر بسیته که به 
تلگراف اضافه شده. بخار که کشتی‌ها را حرکت می‌دهد بالون‌هائی که به هوا 
میرود. در عرص سیاست وضع بد تر است: ملتها قیام می‌کنند و امپراطوریها می‌خواهند 
با هم متحد شوند. درعالم مذهب و آنین همه چیز متزلزل شده است. در این دنیای 
تازه ای که سر برمی‌آورد به مذهب جوان و زنده ای احتیاج هست. 
«ناتورالیسم» پاسخ او به اين انتظار است. اين مکتب درعین حال هم 
انکار است و هم بازسازی. برای ساختن دنیای آینده روی پایه های محکم. باید 
نظامی پیدا کرد که نظام محافظه کاری باشد ( که بر تصورات ارتجاعی متکی 
است) و نه نظام انقلابیون ( که بر تصورات منفی تکیه دارد). 
اعماعی انم بت کرد کسام مالس ویزادری ایست ای 
هماهنگی و تعادلی پیدا کرد که در گذشته ازسوئی به دست نظام کلیسای 
شکنجه گر ضایم شده است و از سوی دیگر بر اثر اغتشاش های قرنی که «کورة 
داغ علم و ادب و اقتصاد و سیاست» است و قرن «اختلال و تحریک اعصاب» . 
«رولا» ی‌گو زد 
ما بیمارپیشرفت و صنعت وعلم هستیم وغرق درتب زند گی می‌کنيم . 
جامعه درواقع مانند یک بدن زنده ویا یک ماشین است. اوژن‌باز 
۳2 606ع3] در سال ۱۸۲۵ حنین نوشت : 
من می‌توانم خودمان را به لوکوموتیوهائی که با همه نیروی بخارشان داغ شده 
است تشبیه کنم که چرخ ودنده ناکافی وضعیفی به آنها بسته باشند. باید یا دیگ 
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بخار بترکد ویا چرخ و دنده بشکند. 
بدینسان باید تعادل و هماهنگی بین حسم و روح پیدا کرد. بین قدرت و 
آزادی فردی, و نیز تصادل اجتماعی, هماهنگی منافع, و عدالت که تنظیم کننده 
رابطه بین منافع شخصی با منافع دیگران است. 
«ناتورالیسم» زولا می‌خواهد با مراحعه به مدل تکنولوژ یک یا مدل 
طبیعی همین تعادل را پیدا کند و این کار به هیجوحه عبارت از سکون‌پرستی یا 
محافظه کازی‌نیست پلکههدفت آن بیدا کردن تعادل بین زندگی وسللاست 
است و کار متعادل و نیرو بخش برهمه اعضاء یک بدن پا یک موتور. 
اما در نظر حمهوریخواهان جوان آنجه در درجة اول حلو این کار متعادل 
رش کرد کلستا اشبت که انها ها عیت مات کار کند. خساا 
کودتا پشتیباننی کرده بود و بزرگترین نیروی محافظه کاری اجتماعی بود. ضمناً 
مالکان و کاسبکاران (و نه تتها مالکان بزرگ بلکه حتی سرمایه‌داران کوچک 
نیز)» از ترس سوسیالیسم و تولید اغتشاش در جامعه, به کلیسا روی آورده بودند. 
ووبو ۷۵۵:۱ روزنامه‌نویس کاتولیک و مدافع کلیسا چنین می نوشت: 
لازم است که در جامعه اشخاصی وجود داشته باشند که زیاد کار کنند و 
زندگی محقری داشته باشند. فقر قانون قسمتی از جامعه است. اين قانون خا.اوندی 
است و باید از آن اطاعت کرد. 
پاپ پی نهم در ۳۰ ژانویه ۱۸۹۰ درنامه ای به کشیشانش, فرانسویان 
را به جهاد برضد انقلاب دعوت می‌کرد که از نظر او خطرناک و مضر بود. در 
مقابل حوانان مخالف دخالت کلیسا در امور احتماعی بودند و ادعا می‌کردند که 
هرچه وابستگی‌ها بین کلیسا و دولت کمتر باشد, به همان نسبت ترقی و 
پیشرفت آسان‌تر خواهد بود. 
بدینسان ناتورالیسم برای زولا در درجهٌ اول یک روش ضد کلیسائی 
است و پایان «تابو»‌های کهنه. اعادهُ حیثیت جسم است یا بهتر بگوئيم روش 
تازه ای برای سخن گفتن از آن و زندگی بخشیدن به آن. تلقی ساده و طبیعی آن 
بنام تعادل فرد انسانی و مهمتر از آن برای تعادل جامعه. زیرا «زولا» هم مانند 
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«لوئی زوردان» و «اوژن‌پاز» و روزنامه‌نویسالن تن متعدد دیگر 

هم‌نسلش معتقد بود که کلیسا نژاد مردم را خراب کرده و از قدرت فرائسه کاسته 

است. و مانند همه آنها گذشته از آن که طرفدار توسعهٌ تحصیل همگانی و از میان 

بردن بیسوادی در میان مردم بود (زیرا پنجاه درصد از رأی‌دهند گان بیسواد بودند)؛ 

می‌خواست که حوانان به ورزش بدنی پردازند و پسران -سربازان آینده- و 
دختران --مادران نهد وید کین شایسته ای داشته داشند. 


ناتورالیسم و علم 

پیشرفت علوم و بخصوص از میان آنها دوعلم «فیزیولوژی» و 
«زمین شناسی », فکر زولا رابشدت بخود مشغول کرده و انقلابی در درون او 
بوجود آورده‌بود. تثوری‌های ناتورالیسم را زولا در سال های بین ۱۸۹۱ (تاریخ 
ازتتاط ولا شتا کش که علمی «اکس آن پروونس» 0۲۵۵ -«ه) تا 
سال ۱۸۸۰ (تاریخ انتشار اثر تئوریک معروف او با عنوان «رمان تجربی» 
همه معصم) در خلال نوشته های متعددی تحلیل کرد. در این 
میان چون عده‌ای از روزنامه‌ها دائماً به او حمله می‌کردند» زولا هم با پشتکار و 
شور فراوان به دفاع از ود می‌پرداخت, خصوصیات رمان را آن گونه که خودش در 
نظر گرفته بود تشریح می‌کرد و به این که منقدان بدخواه يا سطحی, عقّاید او را 
تحریف می‌کنند اعتراض می‌کرد: ۱ 

نخست اين که ناتورالیسم در ادییات بدعت عجیبی نیست که محصول 
مخیلةٌ جاه‌طلبانه؛ یک کاندیدای ریاست مکتب باشد. هیچ متن تلوریکی نیست 
که زولا در آن ادعا نکرده باشد که چیزی بنام «مکتب ناتورالیست» در ادبیات 
وحود ندارد ز این مکتب. احیالی نمی‌تواند رئیسی داشته باشد کت «ناتورالیسم 
یک روش است با ی یک تحول», درعین حال ادامهٌ مطلوب آثار 
عده‌ای ازپیشگامان است:و از طرف دیگر» نعيجة طبیعی مرحلة تاژه ای از تمدن, 

زولا ناتوراایسم را ناشی از عقاید دیدرو »0:۵0 میداند. «علم گرائی » 
این مدیر داثرة المعارف معروف فرانسه در برابر «ایده الیسم احساساتی روسو» 
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دیدرو را به صورت پیشگام عقیده‌ای درمی‌آورد که ادعای وارد کردن روش 
تجربی علوم را در ادبیات دارد. «زولا» کر ین «با دیدرو پدر 
پوزیتیویست های امروزی ماء روش های مشاهده و تحربهٌ تطبیقی در ادبیات زاده 
می‌شود. » همانطور که رومانتیک هاء اخلاف «روسو» و بدنبال او شاتوبربان» 
لامارتین؛ هوگی و ژرژسان بودند, ناتورالیست ها هم اخلاف «دیدرو» و بدنبال اوه 
استاندال» بالزاک. فلوبر و برادران گنکور هستند. زولا عقاید خود را بخصوص در 
مقابل روش رومانتیک ها قرار می‌دهد و آنها را هنرمندانی می‌داند که بدون 
کوجکترین آگاهی همان استتیک کلاسیک را بکار می‌برند: «تیپ ها را حفظ 
می‌کنند و تجرید تعمیم یافتهٌ فورمول کلاسیک را؛ و دلشان را به این خوش می‌کنند که 
لباس دیگری به آن پوشانند.» ایدآلیسم رومانتیک درست نقطه مقابل آن 
«رثالیسم علمی » است که زولا پیشنهاد می‌کند. او علت شکست رومانتیسم ۳ 
در این می‌بیند که این مکتب با جامعة نوو تمایل عمومی آن به علم تطابقی 
ند اشت . ۰ 
زولا می‌گو ید: «جوامع هستند که تحولات ادبی را ابجاد می‌کنند.» آفرینش 
ادبی هر عصری نظیر یک اثر عظیم ناشناخته است که انديشه مهم ولی ناگزیر 
تمامیت آن نسل رهبریش کرده و بوجود آورده است. و نیز می‌گوید: 

«یک نویسنده هرچند که دارای نبوغ باشد» کارگر ساده‌ای است که سنگ 
خود را بردوش می‌کشد و به تناسب نیروئی که دارد ساختمان بنای سالمند ملی را ادامه 
می‌دهد .» ناتورالیسم یک وضع انقلابی و هرج و مرح‌طلبانه نیست» بلکه حاصل 
یک تحول طبیعی است. قرن نوزدهم در درجة اول قرن علم است: 

«ناتورالیسم محصول طبیعی جامعةٌ دموکراتیک جدید است. تمدن ر وشنفک انة 
جدید ما مهمترین مشخصه اش افزایش اعجاب‌آورآ گاهی‌های ما دربارةٌ طبیعت 
است. نويسندة امروز اگر ازنظر نبوغ هم برابر با گذشتگان باشد. شکی نیست که 
اثری غنی تر و درست‌تر از اسلافش به وجود خواهد آورد و کار اوبه واقعیت نزدیکتر 
خواهد بود.» 

آنجه زولا پیشنهاد می‌کند در درخ اول عبارت است ازوارد کردن 
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روش‌های علوم طبیعی به ادبیات و همچنین استفاده از اطلاعات تازه ای که این 
علوم بدست داده است. راهنمای او در اين مورد آثار علمی روز کازشن استکه 
زمینه‌های مختلف زندگی و روش های علمی مورد استفاده را تحلیل کرده است. 
مهمترین این انار عبارتند از «رساله ورائت طبیبیسمی » 
(اعتنتمج ۲۱1۱۵۵۱6 عل 1۳2116) اثر لوکا 12 (۱۸۵۰- ۱۸۷ ترجمه 
«اصل انواء» داروین (۱۸۲) و بویزه «مقدمه بر طب تجربی» 
(ماماصصنموی عصتع1عه دا و من ل۱۳۱۳۵) اثر کلود برنار 36۲09:4 >3دها) 
(۱۸۵). زولا در بیشتر مقاله های خود به این اثر احیر استناد می‌کند . با اینکه به 
هنگام نوشتن اولین رمان‌ها و ابراز اولین طرح- های عقاید خود» با این اثر آشنا 
نشده بود ولی پس از خواندن آن ناگهان صورت کامل و روشن افکاری را که هنوز 
در مخزش مبهم و ناپخته بود در آن یافت. بطور یکه از آن پس تصمیم گرفت در پناه 
قاطعیت این دانشمند نابغه فرار بگیرد و از آن پس هر دلیل و برهانی را که می‌آورد 
ناشی از این اثر بود. 

« کلودبرنار» ادعا می‌کرد که روش علمی قاطعی که در مورد ((احسام 
بی جان» بکار می‌رود باید در مورد «احسام زنده» نیزقابل تطبیق باشد و زولا 
ادعا کرد که این روش باید با «زندگانی عاطفی و ذهنی» تطابق داده شود. 
هدف روش تحربی «بیدا کردن روابطی است که بدیده‌ای را به «علت» نزدیک آن 
مربوط سازد وشرابط لازم را برای تظاهر این پدیده پیدا کند.» 

برای رسیدن به اين نتسجه باید به مشاهده و کاوش جزئیات پرد اخت. 
پیش از زولا» روش مشاهده در ادبیات بوسيلة «بالزاک». استاندال و فلو بر بکار 
برده شده بود. زولا نظریهٌ خود را با اي جمله بیان می‌کند. 

«کسی که ازروی تجربه کارمی‌کند» باز پرس طبیعت است» و می‌گوید: 
«رمان عبارت از گزارش نامه تجارب و آزمایش ها است!» به این ترتیب معتقد است 
که نویسنده باید تخیل را بکلی کنار بگذارد زیرا: «همانطور که سابقاً می‌گفتند 
فلان نوبسنده دارای تخیل فوی است. من می‌خواهم از این پس بگوئید که دارای حس 
واقع‌بینی است. چنین تعریضی دربارةٌ نویسنده بزرگتر ودرستتر خواهد بود. موهبت 
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دیدن خیلی کمتر از موهبت آفربدن؛ در اشخاص مختلف وجه مشترک دارد.» 

اما اين مشاهده و دید درعین حال باید با تجربه توأم باشد.یعنی نویسنده 
حالا تی را در نظر بگیرد که بتواند روابطی را در میان دو وضع مختلف یک پدیده 
نشان دهد. همین روش تجربی است که «کلود برنار» می‌خواست در بررسی 
پدیده‌های زیست‌شناسی و تطبیق آنها با علم طب وارد کند. «زولا» ذر کتاب 
«رمان تحربی»» روش تجربی را برای رمان‌نویس ها جنین تشریح می‌کند: 
رمان نویس هم تماشا گر است و هم اهل تجربه. به عنوان تماشاگر حوادث را آنطور که 
مشاهده کرده است بیان می‌کند. برای اين کار نخست مبداء عزیمت را معين می‌کند و 
برای حرکت اشخاص و بدیده‌های داستان خود زمينهٌ محکمی درنظر می‌گیرد. بعد 
بعنوان اهل تجربه؛ بنای تجربه را می‌گذارد. یعنی می‌خواهم بگویم قهرمان‌های خود را 
در داستان مخصوصی بکار وامیدارد که دررآن. توالی حوادث به صورت نتيجة جبری 
پدیده‌های مورد مطالعه جلوه کند. در جای دیگری می‌گوید: «رمان ناتورالیستی 
آزمایشی واقعی است که رمان‌نویس با استفاده از تجارب خود روی افراد بشر انجام 
می‌دهد.» 

بکار بردن این روش ایحاب می‌کند که دنیای اخلاقی بصورت مادی و 
ماشینی ادراک شود و «زولا» چنین فرض می‌کند که: «دنیای بشری نیز تابع همان 
جبری است که بر سایر موجودات حکمفرماست.» این عقیده که پایةٌ فلسفی 
ناتورالیسم ادبی شمرده می‌شود» بیش از هر چیز دیگری سر و صدای دشمنان زولا 
را بلند کرد. این عده همچنین زولا را بسبب تشبیه کار رمان‌نویس به آزمایش های 
دانشمندان عیب می‌کردند. زیرا رمان‌نویسی که روش تجربی درپیش می‌گیرد» 
بیشتر شبیه دانشمند است تا شاعر و هنرمند. از گفتة خسود زولا بهتر می‌توانیم به 
مطلب فوق پی ببریم: «اکنون علم وارد قلمروما می‌شود. ما رمان‌نویسان در این 
مرحله از کارمان تشریح کنندگان وضع فردی و اجتماعی بشریم. همان طور که 
فیزیولوژی دان دنبالهٌ کار فیزیک دان وشیمی‌دان را گرفته است. ما هم با مشاهدات و 
تجاربمان کارفیزیولوژی‌دان را دنبال می‌کنیم... خلاصه. همان طور که شیمی دان با 
فیزیک دان. روی مواد بی جان کارمی‌کند وفیزیولژی‌دان اجسام زنده را مورد آزمایش 


ناتورالیسم / 4۰۷ 
قرار می‌دهد. ما هم باید روی صفات و مشخصات و هوسها و تهورات و رفتار وعادات 
افراد و اجتماعات بشری کار کنیم.» 

اولین اثری که «زولا» براساس این نظریهٌ تحربی و «حبر علمی» نوشت 
«ترزراکن» «عاا89 136» است. زژولا درمقلمهة ایین کتاب حنیین 
می‌نویسد: «در ترزراکن مشخصات اخلاقی وروحی اشخاص را تشریح نکردم بلکه 
به تشریح وضع مزاجی آنها پرداختم. عشق های قهرمانان من ارضای احتیاجی است. 
قتلی که مرتکب می‌شوند نتبجة زنای آنهاست و همان‌طور که گرگها کشتن گوسفند را 
گردن می‌نهند آنها هم اين نتیجه را می‌بذیرند. وبالاخره چیزی که مجبورشده‌ام آنرا 
پشیمانی بنامم؛ زائیده بی‌نظمی سادهٌ عضوی وسرکشی اعصاب تحریک شده و 
ناراحت آنهاست.» و در جای دیگر چنین می‌گوید: «هدف من بیش ازهرچیز 
هدف علمی بود. من اغتشاشات عمیق مزاج دموی را در برخورد با طبع سودانی نشان 
دادم... من با کمال سادگی: همان کاری را که جراح روی اجساد انجام می‌دهد 
روی دوموجود زنده انجام دادم. 


مسالةٌ ورانت 

فا دیگری که ناتورالیست‌ها وارد رمان‌های خود کردند و با اصرار 
زیاد بر آن تکیه زدند» و رات در وضع روحی اشخاص بود. زیرا معتمّد بودند 
که شر انط جسمی و روحی هرکسی از پدر و مادرش باو رسیده است. 

در مورد مسأله ورائت, «زولا» از «لوکا» و کتاب «رساله وراشت 
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طبیعی » او الهام گرفت و براساس این نظریه, مجموعةٌ رمان معروف روگون ماکار 
۲ 180۷80 را در بیست جلد تحت عنوان «تاریخ طبیعی و اجتماعی 
یک خانواده در زمان امپراطورء دوم» نوشت. در این سلسله کتابها زولا زندگی 
یک خانوادة کوچک را تشریح کرده و شجره‌نامه ای برای فرزندان این خانواده 
تولیمت داده و آنها را به شاخه های متمایژی تقسیم کرده اسنت: 

داستان این سلسله کتاب, عبارت از رشد و تکثیر شاخه های این شحره 
است. در نظر اول شباهتی بین افراد این خانواده نمی‌توان یافت ولی در باطن 
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رشته؛ محکمی آنها را به یکدیگر بسته وشبیه هم ساخته است. فرزندی که در 
نتیجةٌ رابطةٌ نامشروع از مادری بدکاره به دنیا می‌آید الکلی و جنایتکار می‌شود و 
در مورد دیگران نیز همین شرایط صادق است. 


مشخصات آثار ناتورالیستی 

بدینسان ناتورالیسم به صورت قیامی علیه پیشداوری‌ها و قراردادهای 
اخلاقی و مذهبی پا به میدان می‌گذارد. سانسوری را که جامعه بر بخشی از مظاهر 
طبیعت و زندگی اعمال کرده است درهم می‌شکند. از چیزهائی سخن می‌گوید و 
مناظری را تشریح می‌کند که تا آنروز در آثار ادبی راه پیدا نکرده بود و همین 
مشخصه ناتورالیسم است که پای‌بندان عرف و عادت و قراردادهای اخلاقی را به 
خشم می‌آورد و برضد خود تحریک می‌کند. سخن گفتن از زشتی ها و فجایع فقر و 
بی‌عدالتی که نخست با آثار دیکنز آغاز شده بود ولی جامعة بورژوازی می‌خواست 
آن را ندیده بگیرد» در کار زولا به اوج میرسد. و در کشورهای دیگر نیز تورگنیف و 
جرج الیوت و هاو پتمان به آن می پردازند. تا کری 140109 اسنوبیسم و 
پیشد اوری‌های ملی و خودستائی و چاه‌طلبی اجتماعی را به مسخره می‌گیرد. در 
تئات سودرمان 5046720 از عرف قراردادی شرف و افتخار انتقاد می‌کند وایبسن 
مه نقاب از حهره دوروئی و ریا برمی‌دارد. اختلاف عمیقی را که بین 
حقیقت و زندگی اجتماعی وجود دارد برملا می‌کند و موانعی را که در برابر رشد 
آراد فرد قد علم می‌کنند نشان میدهد. ناتورالیست‌ها چیزهای ننگ آلود, مضحک 
و شرم آور و حقیر شدن عشق بر اثرسودجوئی ها را به کرسی اتهام می‌نشانند و برای 
نخستین بار عشق به صورت خواست جسمانی و جنسیت بعنوان یک تجربة مشروع 
در آثارشان مطرح می‌شود. بدینسان می‌توان گفت که ادبیات ناتورالیستی در 
مجموع انتقاد تلخی است از مبانی حامعه. و حون اين حامعه ای که شور صادقانة 
رومانتیسم و روحانیت عمیق مذهب را از دست داده است کوشش دارد با چنگ 
و دندان به نوعی احلاق ایدالیستی بجسبد در برابر این سدشکنی ها از خود 
عکس العمل نشان می‌دهد. حملات شدید به ژولا و طرفدارانش ومحاکمة فلو 
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بودلر و اسکاروایلد از همین جا ناشی است. 

اما بر اثر همین روش که ناتوزالیسم در پیش گرفته است. عده‌ای از 
«خلاهر جامعه در آثار ناتورالیستی حق تقدم پیدا می‌کنند. ماجرای اغلب داستان‌ها 
» صورتی جریان می‌یابد که گوئی هیچ چیز دیگری بجزپلیدی, پریشانی» 
بی عدالتی و ننگ وجود ندارد. ناتورالیسم به تبع منطق عکس العمل برضد دید 
رومانتییک, ایدآلیستی يا فقط رسمی. دنیا را تنها درمظاهری خلاف هم آنها 
خلاصه می‌کند و با اينکه اغلب این کاررا تحت عنوان رئالیسم و واقع نگری انجام 
می‌دهد ولی در نهایت حاصل کار به صورت نوعی وقاحت تحریک آمیز انتقادی 
انقلابی و یا برداشتی بدبینانه و «فلاکت گرا» از انسان درمی‌آید. 

تصمیم به برملا کردن هم؛ واقعیت به آنجا می‌کشد که فقط ابتذال 
روزمره تحلیل شود. تمیم به دیدن هرانجه در انسان هست منحر به این می‌شود 
که همه انسان‌ها را به صورت موجوداتی ببینیم که بقول هدابت: «همه آنها یک 
دهن بودند که یک مشت روده به دنبال آن آویخته و منتهی به آلت‌تناسلیشان 
می‌شد.» توجه فراوان به اینکه تسلیم خرافات نشویم» حالت افراطیش عبارت از 
این است که هرگونه ایمان و اعتقادی را حرافات بشماریم. «آزادی» تنها برای 
اینک» یک احساس خودبخودی درونی است انکار می‌شود: زندگی انسانی در 
زنجیر بیرحمانهٌ جبر تاریخی » تکامل زیست‌شناسی , ورائت جسمانی و اجتماعی 
فرار داده شده است. ناتورالیسم که در تئوری علیه پیشداوری‌ها قیام کرده و زیر 
عنوان رئالیسم و واقع گرائی به میدان آمده است, چنان از روی تصمیم های قبلی 
جهت گیری می‌کند که ناجار دید آزاد و راحتی را که از واقعیت داریم واژگون 
می‌کند و حتی شاید خود وافعیت را هم واژگونه جلوه می‌دهد. انسان رمان 
ناتورالیستی » زير فرماد شرائط حسمانی خود قرار دارد. «زولا» می‌گوید: «وضع 
مزاجی اشخاص را مطالعه کنیم نه اخلاق وعادات آنها را... آدم‌ها زیرفرمان 
اعصاب و خونشان قرار دارند...» 

«نیچه در این باره می‌گوید: «یکی از کشف‌های مهم اين قرن این است که 
انسان عبارت از ضمیر نیست بلکه بک سیستم عصبی است.» 
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بدیتسانت ی حسمانی بعتوال اصل پدیرفته شده است و وه روحی 


بای ار مس ها کر ی ای اه ی اه ای اه انش ار ایا 
ی 3 ر آورد. یععی هر روحجی . تخد ای ار سر 


حسمی اشرت هم 


۱ 
و 


حساسات و افکار انسان‌ها نتیحه مستیم تغییرانی است که در 
ساختمان حسمی حاصل می‌شود و وصعم حسمی نطو مزا به فوانین ورانت از پدر و 
مادر به او رسیده است. 
م2 

بعنی اگر دریکی از احداد نقص ویا اختلال حسمی وحود داشته باشد 

این نقص رفته رفته زیاد شده از نسلی به نسل دبک مت یت و باعت می‌گردد که 
۰ عم 

سل های بعدی, الکلی یا فاحشه شوند و یا نقص های روحی دبگری یبدا کنن, 


ناتورالیسم و اخلاق و اجتماع 
ژولا ادعا می‌کند که اثرعلمی» یعنی رمان حدید. درعین حال یک اثر 

اخلاقی است. هرجند که اکثریت منتقدان در آثار زولا تمایلی شدید به 
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ی درد کمن و غیراتلاقی بودن کشف می‌کردند خود او روی این ادعای خود 
اصرار می‌کرد. بعقیده رولاه رماد‌نویس کار حالص دانشمند و انحام نمی‌د هد . 
البته در برابر وضع و مشخصاتی که تحلیل هدن بی طرفی و نفوذناپذیری 
بیرحمانه یک دانشمند را مراعات می‌کند با وحود این همانسان که «<کلودبرنار» 
گفته است «تحربه گرباز برس طبیعت است» ژولا هم اضافه می‌کند که 
«رمان نوبس باز پرس آدم‌ها وعواطف آنها است» و اگر قرار است فاضصی بیطرف 
باشد جگونه می‌تواند در مورد مسائل اخلاقی بیطرف نباشد؟ گذشته از آن 
رماد‌نویس باید: 

مکانیسم پدبده‌ها را در انسان بداند» ساختمان و طرزعمل تظاهرات ذهنی و 
حسی را به همان گونه که فیزیولوژی تحت‌تاثیر ورائت وعوامل محیط برای ما نشریح 
می‌کنده نشان دهد. بعد انسان زنده را در محیط اجتماعی نشان دهد... و با 
تأثیرگذاری برروی بدیده‌ها و تسلط برآنها. عملا برمحیط اجتماعی اثر بگذارد. 

رماد‌نویس با کشف فوانین زند گی احتماعی به سیاستمداران و 
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دست اندرکاران اصلاحات احتماعی امکان خواهد ذاد که دست به عمل بزنند و 
جامعه را اصلاح کنند. زولا به تهمت «جبری و تقدیری بودن» که به فلسفة او 
می‌زنند بشدت اعتراض می‌کند و اعلام میدارد که: «ناتورالیسم درادبیات تشریح 
دقیق است ویذیرفتن وتصوبر کردن آن چیزی است که وجود دارد.» او به پیشرفت 
اجتماعی معتقد است و می‌خواهد راه‌های آن را هموار کند. هدف اخلاقی شدید 
و سختگیرانه ای دارد و در این مورد نیز تابع فرمول «کلودبرنار» است: اخلاق 
امروزی» در جستجوی علل و اسباب است. می‌خواهد آنها را تحلیل کند و باتوجه به 
آنها دست به‌عمل بزند.» 


زبان آثار ناتورالیستی 

«امیل زولا» در مقاله ای تحت عنوان «ناتورالیسم در تئاتر» جنین 
می‌نو یسد: 

اکنون به مسئلةٌ «زبان» میرسیم. ادعا می‌کنند که سبک خاصی برای تئاتر 
وجود دارد. می‌خواهند که اين سبک کاملا با زبان عادی محاوره متقاوت باشد؛ 
آهنگین تر وعصبی تر ا زآن» با نفحه ای بسیار بلند» تراش خورده مانند الماس که طبعاً 
نور جلجراغها برآن بدرخشد در روزگارما مثلا آقای «آلکساندردوما پسر». 
نمایشنامه‌نویس بزرگی شمرده می‌شود. « کلمات» اومطنطن است. مانند فشفشه‌ها 
شلیک می‌شوند و درمیان کف زدن‌های تماشا گران با هم فرود می‌آیند. ضمناً همة 
اشخاص اثر اوبه یک زبان صحبت می‌کنند: زبان پباریسی نکته‌سنجء آ کنده از 
مخالف خوانی ها که همچون خدنگی. خشک و خشن پرتاب می‌شود. من منکر زرق و 
برق این زبان نیستم» زرق وبرقی سطحی! اما حفیقی بودن آنرا انکارمی‌کنم. هیچ 
چیزی خسته کننده‌تر از زهرخند مداوم جمله‌ها نیست.من انتظارنرهش بیشتر و طبیعی 
بودن را دارم . جنین زبانی هم بهتر نوشته شده و هم جندان نوشته نشده است. صاحب 
سبک های واقعی این عصر رمان نویس ها هستند. باید سبک بی‌نقصء زنده و اصیل را 
در آثار «گوستاوفلوب» و «برادران گنکور» جستجوکرد. وقتیکه نثرآقای «دوما» را با 
کار اين نثرنوبسان بزرگ بسنجیم» می‌بينيم که نه درست است ونه رنگ وروی دارد و 
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نه شور و حالی. آنچه من می‌خواهم در تناتر ببینم» خلاصه ای است از زبان محاوره. 
اگر نمی‌توان یک مکالمه را با همه تکرارها واطناب‌ها وسخنان بیهوده اش به صحنه 
برد» می‌توان حالت ولحن گفتگورا: روحبهٌ خاص هرگوینده راء و خلاصه این که 
واقعیت را در حد ضرورت حفظ کرد... 
بدینسان ناتورالیسم ربان محاوره را نخست در رمان و بعد در تثاتر وارد 
ادبیات کیان تو ند ان ناتورالیست می‌کوشند درنقل مکالمةً هرکسی» همان 
حملات و تعبیراتی را بکار برند که خود او استعمال می‌کند. و اين یکی از 
مهمترین جنبه های واقع گرانی ناتورالیست‌ها است که پس از برچیده شدن خود 
: و ۱ 99 ۳ ی 
مکتب و از مان رفتن موسسان آن نیز, درمیان نویسند گان قرن بیستم روزبروز 
رواج بیشتری پید می‌کند. به این ترتیب می‌توان زولا و پیروان او را اسلاف همه 
تسد فان بزرکی شمرد که آمروزه زبان محاوره ر در نوشته های خود بکار 


می‌برند . 


شرح جزئیات 

اما این ادعای زولا که دربارة زبان گفتگوست سهم کوچکی ازنوشتة 
ناتورالیستی را دربر می‌گیرد. در کارناتورالیست‌هاء به تبع استادشان فلوبر 
«توصیف به صورت هنری خودکفا درمی‌آید که محصول تحقیق دقیق برای 
گردآوری اسناد و مدارک و وصف جزئیات درهرگونه روایتی است.» 

ر. م. البرس در کتاب تاریخ رمان امروزتحلیلی از این خصوصیت آثار 
ناتورالیستی دارد که نقل قسمتی از آن می‌تواند بسیار روشنگرباشد: 

«نویسده ناتورالیست که ادعای واقع گرا بودن دارد» به جای اینکه مثل 
بانزاک واقعیت مفهوم اجتماعی یا روانی را ارائه کند» روی مناظر «تزئینی » و 
یا «حالب» تکیه می‌کند. ازیک سوادعای ادییاتی تقریباً علمی دارد و از سوی 
دیگ, ادعای «مطالعه» ای احتماعی» روان شناختی ویا مطالعهٌ آداب و اخلاق. 
اما در پشت سر این دانشمند اثبات گرا یک شاعر اسکندرانی پنهان شده است که 


براي تکمیل اثر خود به توصیف و تحطلیل هرانجه پیش اید دست می زند» ففّط به 
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شرطی که این توصیف متصنع و ماهرانه و مزین باشد و [به قول رولان بارت ]» اين 
تصنع سبک» نوعی «شبه نگارش» به وجود آورده است که ازفلو بر ریشه گرفته ولی به 
طرح‌های مکتب ناتورالیست پیوسته است. اين سبک نگارش مو پاسان» زولا و آلفونس 
دوده که می‌تواند نگارش وافع گرابانه خوانده شود درواقع نوعی سرهم کردن نشانه‌های 
مشخص است (...) تا آنجا که هیچ نوشته ای ازاین نوشته که ادعای توصیف کاملا 
نزدیک به طبیعت را دارد» ساختگی ترنیست ! 
«درواقع» رئالیسم تحلیلی» به بهانة «ارائهُ دفیق»» درپیچ و خم 
خوش خدمتی این «توصیف به خاطرتوصیف» خود را ضایم می‌سازد و 
اصطلاحات فنی و توصیفی را بر روی هم انباشته می‌کند. جنانکه گوئی نویسنده 
گمان کرده است که یک دیکتة دور عالی برای دانش آموزان آینده فراهم می‌کند 
که می‌توان عنوان آن‌ را جنین نوشت: «یک نمایشگاه کالاهای زنانه در کوج 
نو سنت اوگوستن [نمونه از رمان شادی بانوان اثرامیل زولا نقل شده است]: 
«نخست ترتیبات پیجیده ای مفتون شان ساخت: دربالا جترهائی که 
بطور اریب گذاشته شده بود و گوئی سقفی برای یک کلبهٌ روستائی 
ساخته بود. زیر آن جوراب‌های ابریشمی که به میله ها آویزان بودند, 
نیمرخ مدور نرمه‌های ساق‌با را نشان می‌دادند که بر بعضی از آنها نقش 
دسته گل های سرخ پراکنده بود و بعضی دیگربا بافت‌های گونا گون 
مشکی مشک, سرخ با تشه کقوری اهر افو روگ فلت 
دستکش‌ها با انگشت‌های بلندشان با کف دست طریف با کره‌های 
بیزانسی وبا آن لطف بی جین و شکن پارجه‌های مصرف نشده, قرینة 
هم انداخته شده بود. اما آخرین جعبه آثینه, مخصوصا آنها را جذب 
کرد. نمایشگاهی بود ازپارجه‌های ابریشمی» ساتن و مخمل با سیرو 
روشن شاد نرم و لرزان رنگ‌هاء با ظریف‌ترین آهنگ رنگ گلها: 
بالاتر از همه مخمل‌ها بوده به رنگ‌های مشگی ژرف و سفید ماستی . 
پائین تر از آن ساتن‌هائی به رنگ‌های قرمزو آبی, با چین و شکن های 
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‌ ۰ ۰ و ۳ ۰ و 
تند که مانند نگ باختن محبتی بی بایان» به تدریج کم رنگ می‌ شد. 
ِِ 

بازهم پائین تره ابریشم ها به صورت باریکه‌های رنگین کمان و 
تکه‌های برکشینه به شکل تخم مرغ ها جنانکه و بر دور اندامی ... 
پیجیده شده باشند در زیر انگشتان ماهر فروشنده‌ها جان گرفته بودند و 
درمیان هر آهنگ و هرجملهٌ این موسیقی رنگین جعبه آئینه» رشتة 
باریک و پیچانی از شال گردن کرم رنگ. مانند همنوائی خفیفی ادامه 


۱ ۳ 


داشت. ..۱» 

«ملاحظه می‌فرمائید که جگونه با همه صناعت توصیف رنگین و واژگان 
توضیح و تشریح» همه جزئیات را (البته با عجله و عاری از ذوق) از نظر گذرانده 
است؟ حالا به فک رایراد گرفتن از آسان جوئی ها نباشیم (مثلاً «سیر و روشن 
شدن نرم و لرزان رنگ‌ها» یا «در زیر انگشتان ماهر فروشنده‌ها»). اما نویسنده 
ما مانند دانش آموز مدرسه ابتدائی که نقاشی می‌کند از عبارت مخمل‌هائی «به 
رنگ ماستی» و جملهٌ دقیق «برکشیده به شکل تخم مرخ ها» و تصویر ظاهرا قوی 
(«جنانکه کوش بر دور اندامی پیحیده باشد», حه لذتی برده اسشت؟ ضراسر آن 
هنری است سبک و بی فایده, که واژگان دانش‌آموزان را در جهت نا خواسته ای 
غنی تر می‌کند و به آن مباحث کشدارو بیهوده مدرسه ای منحرمی‌شود که 
امروزه دانش آموزان ده تا سیزده ساله را به حان می‌آورد و آنها را از اينکه برخورد 
ساده و طبیعی با زبان فرانسه را یاد بگیرند منحرف می‌سازد. .۲۰ 

در هریک از محلدات روگن ماکارسخن ازهر کار و هرمحیطی که به 
میان بیاید چنان شرح کامل جزئیات آن محیط يا آن کارو حرفه را شاهد 
می‌شویم که حیر تآور است. به عنوان مثال در آغاز رمان نانا ون با محیط پشت 
پرده تناتر سروکار داريم» هیچ مطلب نگفته ای دربارة آن محیط و کابین های 
آرایش هر پیشگان و طرز رفتارو آرایش و برخوردهای آنها با همدیگرو دیگران 
باقی نمی‌ماند. بعد درفصل دیگری که مسابقات اسب دوانی مطرح است, از آغاز 
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تایایان مسابقه» از خصوصیات و طرز آماده کردن اسب‌هاگرفته تا 
عکس لعمل‌های تماشا گران و جزئیات شرطبندی‌ها و تقلب‌ها و غیره همه چیز 


شرح داده من وی 1 


گر وه‌مدان ۷۲6027 06 62۲0۷۵۵۵6 مر[ 

در تاریخحهةً ناتورالیسم فرانسه» تشکی لگروه «مدان» اهمیت زیادی دارد. 

امیل زولا که در آن روزگار با تهیدستی و فقر شدیدی دست به گریبان بود و 
بالااخره با انتشار آ ثاری نظیر «آسوموار» 1۸۵50۲0۳001۲ پو لکافی بدست آورد 
و توانست ملکی به‌نام «مدان» 1۷1648 بخرد. در این زمان زولا از طرفی در معرض 
حملات شدیدی قرار داشت و از طرف دیگر عده‌ای از نویسندگان جوان به 
حمایت از او برخاسته بودند. این عده که برای دفاع از پیشوای خود برگرد او 
جمع می‌شدند و جلساتی تشکیل می‌دادند عبارت بودند از پل الکسی ۳.۰۸6 
(۱۹۰۱-۱۸۴۷) که همشهری زولا و از مردم «۱ کس» بود و یگانه کسی بود که تا 
آخر به زولا و روش او وفادار ماند» گی دو موپاسان 4صهعفدمناه۱۷ 9 نان 
(۱۸۹۳-۱۸۵۰)که دوست «فلوبر» بود و فلوبر او را با خود پیش زولا آورد وبا او 
آشنا ساخت. هانری سار 06270 1367 (۱۹۲۴-۱۸۵۱)» هویسمانس 
کصحصودر1 (۱۹۰۷-۱۸۴۸) و لنون هنیک 6ونمم1.116 (۱۹۳۵-۱۸۵۱). این 
نویسندگان جلساتشان را در خانة زولا در پاریس و در بهار و تابستان در ملک 
«مدان» تشکیل مي‌دادید. ین عده برای اینکه به کمک هم به پیروی از روش 
مکتبشان اثری ایجاد کنند تصمیم به انتشار کتاپی گرفنند. این کتاب مجموعه 
داستانی بود به‌نام «شب‌های مدان» 620 4 501۳665 که هریکك از 


۱. تنها همین شرح جزئیات آسب‌دوانی بیش از پنجاه صفحه است که تفل همه آن امکان ندارد. 


برای آشنائی با این شرح جزئیات. قسمتی از آن فصل را در شمار «نمونه‌هائی از آشار نویسندگان 
ناتورالیست» آورده‌ايم. 
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داستانهای آنرا یکی از نویسن دگان مزبور نوشته بود و در همین مجموعه بود که 
مویاسان داستان معروف «بول دوسویف» ؟اداگ ٩۶‏ ۳0:16 خود را انتشار داد. 
این مجموعه در سال ۱۸۸۰ با مقدمةٌ تند و پرسر و صدائی از امیل زولا منتشر شد و 
بدنبال آن بود که زولا مقالات و نظریات و آثار انتقادی خود را انتشار داد و اصول 
عفّاید خود را بیان کرد. 


عقابدی جند,.. 

در سال ۱۸۷۸ « گوستاو فلوبر» ضمن نامه های متعددی به عمّاید زولا 
اعتراض کرد و نوشت: تعجب می‌کند از اينکه چرا دوست نویسنده اش نمی‌تواند 
ببیند که در «تجارب» او هیچ جیز جبری نیست بلکه هرجه وجود دارد همان است 
که خود او بمیل خود وارد کرده و انحه نوشته همان است که دلش خواسته است 
آنطور باشد . 

در نامه ای که «هانری سنار» در سال ۱۹۱۸ انتشار داد حنین نوشت: 

«وقتی که من کتاب «مقدمه ای بر طب تجربی» اثر «کلود برنار» را برای 
مطالعه به زولا دادم می‌خواستم به او که ادعا می‌کرد کارنویسنده باید نظیر کار 
دانشمند باشد نشان دهم که طرز کاردانشمندان چه اندازه دقیق و حساب شده است. 
وبا تذکر اشتباهات متعددی که معمولا ممکن است در طرز تفکر نویسندگان دیده 
شود. می‌خواستم اورا از عواقب چنین تصمیمی برحذر دارم. کوشیدم به اونشان دهم 
که حتی در کتابهای خود اووقتیکه فهرمانان داستان همدیگر را دوست با دشمن 
می‌دارند بهم نزدیک با از هم دور می‌شوند به هیچوجه از اصوك وقوانین علمی پیروی 
نمی‌کنند» بلکه قلم نویسنده است که بطور اختیاری هر رفتاری را که بخواهد به آنها 
می‌دهد .» 

دربارهةٌ این نامه «رنه دومنیل» انم0۳65 .8 نویسنده کتاب «رئالیسم» 
چنین می‌گوید: 

«ا گر امیل زولا تصیحت «هانری سنّار» را گوش می‌کرد» کتاب «رمان 
تجربی» را نمی‌نوشت وبه این صورت شاید اثر خود را ازاینکه آلت نظربات علمی 
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غلطی باشد و خواندن آن پس از دهها سال مایهٌ ناراحتی خوانند گان شود» نجات 
می‌داد. این نظریات عادی و ابتدانی برروی اثرزولا که بخضودی خود و خارج ازاين 
بحث‌ها دارای ارزش و اعتباری است» سایه ای می‌اندازد.» 
در یادداشتهای «برادران گنکور» بتاریخ ٩‏ فوربهٌ ۱۸۷۷ مطالب ذیل 
دیده می‌شود : 
«فلوبر دست به حملةٌ شدیدی زده وهمهٌ نظریبات و کارهای امیل زولا را بباد 
حمله گرفته است. و زولا به ار قرباً چنین جواب میدهد: «شماها روت کوچکی 
دارید که از اشکالات زیادی نجاتتان میدهد اما من مجبور بودم هرگونه کتابی 
بنویسم! آری» نوشته‌های ناچیزا... آه خدای من. من هم مانند شما کلم 
«ناتورالیسم» را مسخره می‌کنم» اما با وجود اين آن را تکرار خواهم کرد زیرا به هرچیز 
باید اسم تازه ای داد تا مردم آن را تازه نصور کنند... من نخست میخی برداشتم و روی 
سر مردم گذاشتم. سپس چکشی بدست گرفتم وبا یک ضربت. میخ را یک سانتیمتر 
در سر هردم فروبردم» سپس با ضربهة دیگری میخ را به اندازة دوسانتیمتر داخل مغز او 
کردم... چکش من همان جارو جنجال در روزنامه‌ها وسروصدائی است که دربارة 
آثارم راه می اند ازم...» 
دانیل مورنه ۸۸۵۲۴۲ 08001 نویسندة «تار یخ ادبیات فرانسه» دربارة 
ناتورالیسم چنین میگوید: 
«از چنین مسلک ادبی که متکی بر اصول علمی تردیدآمیز و بچه گانه‌ای بود» 
فقط رمان‌های مضحکی ممکن بود بوجود آبد. اما زولا چنان نبوغ شعری و چنان 
مخیلةٌ قوی دارد که خیلی برتر از اين نظریات بیهوده قرار گرفته است... زولا قدرت 
مشاهدة فوق العاده ای دارد واگر نتوانسته است به مشخصات اخلاقی و 
روحی فهرمانان خود توجه داشته باشد» درعوض؛ محیط خارج را خوب مشاهده و 
تشریح کرده است. مثلا در آسوموآر رختشوبخانه را ودرفصل «اعتصاب» از کتاب 
ژرمینال 10701086 جوش وخروش وقیام کارگران معدن را با توانای عجیبی مجسم 
می‌سازد... ولی درسایر نویسند گان ناتورالیست» دیگر اثری از سبک «زولا» باقی 
نمانده است و اغلب آنها دوباره به رتالیسم گرائیده اند. این عده فقط کوشیده اند که از 
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مبان عرف و عادت مردم آنچه به هوسها و تمابلات جنسی نزدیک تر است. بعنی 
اغلب فسادها و بدیهای آنها را تصویر و تشریح کنند.» 

« گذشت. از آن, خود زولا نويسندةٌ مبارزی بود» یأس و نومیدی در او راه 
نداشت و به حبری که در کتابهای خود آن همه برآن تکیه کرده بود تسلیم 
نمی‌شا.. که دلیل این موضوع حادثة «دریفوس» بود که زولا برای نحات 
متهم بیگناهی در براپر زمامداران فاسد و سرمایه داران قلدر عصر خود قیام کرد و 
فریاد «متهم می‌کنم .» او دنیائی را به لرزه درآورد. 

نکتهٌ حالبی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که اشتباه زولا و 
اعتماد شدید او به «علوم تحربی » درواقم اشتباه قرن او بود. قرن نوزدهم از این 
بابت قرنی عجیب بود. ماشین بخار و چراغ گاز را آخرین کشف بشر می‌شمردو 
همه دانشمندان بزرگ عصر به این نتیجه رسیده بودند که هیچ راز نامکشوفی در 
عالم و در انسان وجود ندارد. در نظر آنها همه چیز مادی و ملموس بود و کار 
«کلود برنار» به آنجا کشیده بود که یقین داشت بزودی مواد تشکیل دهندهٌ اندیشه 
را از درون مغز انسان بیرون خواهد کشید و حلوجشم همه تحزیه خواهد کرد و 
فرمول آن را خواهد نوشت. 

در فصل اول کتاب خواندنی و عجیب حعهنوهه وع۵ ۸۸۲0 1 
تفس گناج ساخران) که لسوئی باولز :۳۵۰۳6۱ دنه[ و ژاک برژیه 
۲ 20016 [ در سال ۱۹۲۰ انتشار دادند مطالب حیرت آوری دربارهٌ این 
«اشتباه قرن» دیده می‌شود. بد نیست چند عبارت آن فصل را در اینجا نقل کنیم: 

«افسوس که تاریخ نام او را ثبت نکرده است. او مدیر «دفتر ثبت 
اختراعات» امریکا بود. و هم او بود که نخستین بار این هیاهو را به ره اندانخت. 
در سال ۱۸۷۵ استعفانامهٌ خود را برای وزیر باز رگانی فرستاد و دلیلی که در آن 
برای استعفضای خود ذکر کرده بود این بود که دیگر چیزی برای اختراع کردن باقی 
نمانده است. دوازده سال بعد ار آن» مارسلن برتلو 86016101 ۸۸210 شیمیدان 
بزرگ چنین نوشت: «جهان از این پس هیچ رازی ندارد...» 

همه درها به روی هرگونه تصوری درباره کثف تازه ای در علوم بسته 
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می‌شد. .. در سال ۱۸۹۵ «برونتیر» با اطمینان خاطر از «افلاس علم» سخن 
گفت. در همان زمان پرفسور «لیپمان» 110۳۳00 مشهور به یکی از شاگردانش 
اعلام کرد که علم فیزیک تمام شده طبقه بندی و منظم و کامل شده است و او 
بهتر است که به سراغ علم دیگری برود. همین شا گرد که هلبرونر ۲۷۱۳۰00۳۶۲ نام 
داشت بعا.ها اولین استاد «شیمی -فیزیک» اروپاشد و کشفیات قابل 
ملاحظه ای دربارهُ «هوای مایع». اشعهة ماوراء بنفش و «فلزات نرم» انحام 
داد. ..» 

در چنین قرنی و درمیان جنین دانشمندانی بود که زولا با اطمینان 
خاطربنای «رمان تجربی» خود را گذاشت. بطوریکه بعدها وقتیکه از یک 
متخصص شنید قوانین «ورائت» که پاية علمی اثر معروف او «روگون-ماکار» 
بوده بهیجوجه قطعی و مطمئن نیست و هرلحظه امکان دارد که بر اثر کشفیات 
تازه ای تغییر کند بشدت دجار تعجب شد. و باز به همین اندازه حیرت کرد وقتی 
باو گفتند که علم در قلمرو «شناسائی انسان» بسیار کم پیشرفت کرده است و 
رمان نویس به‌هیجوحه نمی‌تواند ادعا کند که قوانین این امر راپیدا کرده 


است! .. 


درعالم تناتر 

زولا که در سال ۱۸۷ در روزنامة ءدونااد۴ من و در سال های بعد نیز 
در محلهُ «ولتر» (۷۵۱۵۵:۴6) نقد تشاتر می‌نوشت. می‌خواست که مبارزه؛ فاطع 
ناتورالیستی را به روی صحنه نیز بکشاند. اما اولین کارهای تثاتری او نیز مانند 
کار برادران گنکور (هانربت مارشال ۸۵۵۲6۵ ۲۵۲۱6۲۲6 ۱۸۱۵) حندان 
امیدبخش نبود. ناجار در این مورد نیز به روگون ماکارروی آورد و درسال ۱۸۷۹ 
احازه داد که آسومواررا به صحنه ببرند. اقتباس تنّاتری این اثر با استقبال روبرو 
شد و امکان داد که بیشتر آثار رمان‌نویسان ناتورالیست. (نانای زولا» «ژاک» 
آلفونس دوده در ۰۱۸۸۱ ژرمینال زولا و ژرمینی لاسرتوبرادران گنکور در ۱۸۸۳) به 
صحنه برود. برای بازسازی شرح صحنه‌ها و جزئیاتی که رمان زولائی را تشکیل 
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می‌دادند» طبعاً لازم می‌آمد که در این اقتباس‌های تناتری تابلوهای «طبیعی » 
فراهم شود از قبیل هتل فقیرانه يا رختشویخانه های «اسوموار» و یا بحران های 
وحشتنا ک (مانند سقوط کوپویا بحران‌های‌مرضی آخر عمر او ), اما جون صحنهً 
تناتر امکان اينکه مانند رمان از عهدهُ تشریح این صحنه ها برآید ندارد, نمایشنامه 
به صورت ملودرام در می‌آید. موفقیت زود گذر این اثرها بیشتر به علت کنجکاوی 
مردم برای دیدن شکل تاتری یک اثر مشهور بود و از سال ۱۸۸۷ به بعد نیز بر أثر 
نبوغ آنتوان. 

«تئاتر آزاد» (1,۳:6 ۲۳6۵۱۳ :۰-1 ۰-۱۸۸۷ ۱۸۹) بر اثر ظرافت و 
طبیعی بو صحنه‌ها رفتار خودمانی هنر پيشه ها و خودداری آنها از قلنبه گو ۰ 
همه را به حیرت می انداخت. 

یکی از علل موفقیت آنتوان آن بود که در اين تناتر بیشتر آثار 
نمایشنامه نویسالن خارحی, مانند هاو بتمان ۲۲5۲۱۳۵۳۰ ایبسن ۲5567 و 
استریند برگ 51۳۱00۳08 را به صحنه می‌آورد. زیرا ناتورالیسم فرانسه هرچند که 
نظریه پرداز خود را پیدا کرده بود و زولا اثری با عنوان ناتورالیسم درتئاتر (۱۸۸۱) 
نوشته بود, در عالم تثاتر موفقیت جشمگیری نداشت. 

آنچه مسلم است گر هانری‌یک اب90 ۲٩.‏ نمایشنامه معروف خود بنام 
«ه»0:0) جع (کلاغان) را نمی نوشت, امروز در هیچ تاریخ ادبیات ازتناتر 
ناتورالیستی نامی برده نمی‌شد. « کلاغان» داستان زن یک کارخانه‌دار تروتمند 
است که باتفاق سه دعترش در میان کلاهبرداران و حقه‌بازان افتاده است» 
بالاخره یکی از دختران او مجبور می‌شود که با یکی از آن اشخاص پست ازدواج 

ولی البته «هانری‌بک» از پیروان «زولا» و از طرفداران مکتب علمی و 
تجربی, او نبود. بلکه ناتورالیسم مخصوص بخود داشت و پیوسته میکوشيد که از 
روش خود دفاع کت ی کته «من جندان علاقه ای ندارم که به قاتلان و 
مصروعان و باده‌نوشان و فدائیان ارثیت و فربانیان نسل بپردازم.» درباره 
نظریه هائی که زولا و دوستانش برای ناتورالیسم بیان کرده اند عمیده داشت که" 
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حقیقت احتیاحی به تلوری ندارد, و عبارت از جیزی است که انسان می‌بیند و 
احساس می‌کند و آن را بدون احتیاج به عرف و قاعده‌ای بیان می‌کند . 
بطور کلی مبارزات پر حرارت ناتورالیست‌ها درعالم تئاتر گرچه خود با 
موفقیت زیادی پایان نیافت و آثار برجسته ای از آنان باقی نماند ولی نباید فراموش 
کرد که آزادی عمل فراوان برای نمایشنامه نویسان آینده فراهم ساخت و در نتيجة 
کوشش های فوق العاد؛ُ همان نویسندگان است که امروزه نمایشنامه‌های ژان آنوی 
«نداه۸2 .1 و مارسل امه ۸۳6 .۸۸ و ژان‌بل سارتر »5۵۳1۳ 1,۳۰ و آلبر کامو 
ددص .۸ با موفقیت در تئاترهای بزرگ بازی می‌شود . 


روش دیگر نویسندگان ناتورالیست 

حتی نویسندگانی که با خود زولا همکاری داشتند و از اوپیروی 
می‌کردند» اصول فلسفی و علمی او را مورد تقلید قرار ندادند و فقط از روش ادبی 
اوپیروی کردند و دیگر درپی آن برنیامدند که به دنبال شحره ارئی اشخاص 
بروند و زندگی وراث اشخاص الکلی و عصبی را مورد مطالعه قرار دهند. و 
نخواستند که رمان خود را به صورت رسالهٌ علمی دانشمندانه در بیاورند و نوشتن آن 
را تجربه‌ای برای علم فیزیولوژی اجتماعی بدانند. بلکه در همان روش ادبی که 
خود زولا هم از نویسندگان رئالیست نظیر فلوبرو گنکور گرفته بود. افراط و مبالنه 
کردند. اين نویسندگان ادعا کردند که در رمان هرگونه فرض و تصوری دروغ 
محض است؛ از این رو بجز آن جیزهائی که با کمال دقت مشاهده شده است» 
هیچ جیز دیگری را نباید وارد رمان کرد» حتی حوادث عجیب ونادری راهم که در 
زندگی واقعی اتفاق می‌افتد» نباید به کتاب خویش راه داد» زیرا جنین حوادثی 
بیشتر شباهت به در وغ دارد. محتوی رمان باید عبارت از حوادث روزمره عادی و 
پیش‌پا افتاد؛ زندگی باشد, باید از همین جیزهائی باشد که نه آغاز دارند و نه 
پایان, حوادئی که هميشه و در همه حا و برای همه کس اتفاق می‌افتد. اين را 
هم اضافه کردند که زندگی روزمرهٌ همه کس ازغرائ ناحیزیا پست ویا از 
زشتی ها تشکیل شده است. زیبائی و حصال نیکو یا خیال وتصوری بیش نیست 
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ویا اگر هم واقعیتی داشته باشد, استثنائی و نادر است و نمی‌تواند موضوع رمان 
قرار گیرد. رمان باید پستی ها و دوروثی های مزورانة زند گی اجتماعی را که 
باساتن سای وشوو خوآفی ها را شیه اشت) تقانا دهد اهمیت ور نانی رمان 
بسته به این است که بیشتر به زشتی و بی ارزشی دنیا وفادار بماند. از اين رو پیروان 
زولا که اصول مکتب علمی و تجربی او را فراموش کرده بودند» به صورت 
نویسندگان رئالیستی درآمدند که کارشان به افراط کشیده بود و فقط نغمهً 
زشتی ها و بدیها را ساز می‌کردند. 

باین ترتیب گذشته از عدهُ زیادی که به مخالفت با ناتورالیسم برخاسته 
بودند و با نوشتن اثارمتعدد اخلاقی و ایدالیستی و علمی و تاختن به ناتورالیستها 
می‌کوشيدند بنای این مکتب را درهم بريزند خود نویسندگان ناتورالیست نیز 
اصول مکتب خویش را انکا رکردند و تا اندازه‌ای به رئالیسم «فلوبر» و 
«گنکور» عودت نمودند. 

در این میان بیانیه ای نیز تست عنوان «بيانيهة پنج نفر» 
4 صعف عاجا0ه۸6 »1 منعشر شد در آن پنج تن ازنویسند گان جوان زولا را 
بشدت مورد حمله قرار دادند و ادعا کردند که پیشوای ناتورالیسم روز بروز از برنامه 
خود قدم فراتر می‌نهد بطوریکه ناتورالیسم را به صورت آشیانه مسائل مستهجن 
درآورده است و فریاد برداشتند که باید هرحه زودتر به داد نسل حوان رسید که 
«(فردا خیلی دیر است!»» 

اما این بیانیه که شامل حملةً مستقیم به «زولا» بود موفقیتی کسب 
نکرد؛ حتی دشمنان زولا هم روی موافقی به آن نشان ندادند. 


تأثیر ناتورالیسم 

اکئز نویسندگان که سنگ ناتورالیسم را به سینه میزدند بزودی از اصول 
آن روگرداندند. بحای توصیف و تشریح «حقیقت حقیر زندگی » هریک به شیوهٌ 
خود دست بدامن تغزلات شاعرانه زدند ودوروئی‌اجتماع و تزویر و سالوس طبقة 
حاکم را به بای میز محا کمه کشاندند. با هزاران نمونه گونا گون موضوع «بول 
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دوسو یف ۱» موپاسان را در آثار حود پروراندند و اشخاص «متقی و پرهی زگاری» 
را نشان دادند که هنگام نیاز به زن فاحشه ای رو می‌زنند وپس از رفع نیاز او را به 
باد ناسزا می‌گیرند. 

طرفداری یک حانبه این «ادبیات بیطرف » بزودی آن را از جشم مردم 
انداحت وپس از آن از ناتورالیسم تقریباً بجز تمایلات رثالیستی آنن, چیزی باقی 
نماند. با این حال ناتورالیسم با هم نحامی و نارسائی سیر رمان‌نویسی را در قرن 
بیستم تغییر داد. 

تتظیرشت ارکه رمان به استناد مدارک و مصالح واقمیت نوشته می‌شود. 
دیگر آنکه رمان‌نویس در عالم روک او که لب بش نمی ترا و اگر هم 
جندگاهی به خلوت دل‌پناه برد باز ناحار است ترک انزوا کند تا به تماشای 
زندگی روزمره برود و در زیر ظواهر امور, غرائز و هوسهائی را که سررشته حقیقی 
زندگی هر فردی را بدست دارند جستجو کند, در نظر چنین رمان‌نویسی, زندگی 
حقیفی اقمات زند کی تن راخ طلیب قن آسای افرافبتفشر ینت زرا این 
زندگی چیزی جز دروغ و تصنع ندارد؛ بلکه زندگی اکثریت مردم» زندگی افراد 
بشما فضادهدل درور توحه و دفت اوبت و هیبعت تضوتر زند کی همین 
مردم ساده وعامی . 

نکتة دیگر آنکه رمان‌نو یس باید از فراردادها و سنن مصنوعی و پایدار 
مانده قدیم حذر کند: یعنی حادئهُ داستان بحای این که ماحراهای عحیب و 
غریب کودکانه ای را مانند خیمه شب‌بازی نشان دهد یا با خیال‌پردازی سهل و 
ساده‌ای پیروزی اخلاقی فضیلت را وصف کند و خواننده را همواره با توهم یکی 
و نبکوکاری بفرید, باید سیر پیجیده و بخرنج و بی آغاز و پایان ی را باز 
تما نان 

این ناتورالیسم مستند و احتماعی و بدبین و طنزامیز و انتقادی دامنه 

نفوذ خود را تا زمان ما کشانده است. 


هت ی 0 
(بموده هت داتورالیسم» درپادالب این فصل مرانحید سود , 
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پس از خانوادة روگون ماکان رمان‌های طولانی دیگری آفریده 
شده‌اند: خانوادهة فورسایت از جان کالسوورئی» خانواده تیبواز روژه مارتن دوگارو 
خانواده پاسکیه از ژرردوهامل. هریک از اين رمان‌ها داستان زندگی یک خانواده 
را بازمی‌گوید. برخی از وسوسه‌های ناتورالیستی (مرگ, سقوط .جنگ پریشانی) 
بعدها در | کسپرسیونیسم آلمان به صورت رویای تب آلودی در می‌آید. 

در ادبیات فرانسه نیز این وسوسه‌ها همراه با زبان عاميانة محلات 
فقیرنشین که نخست هوبسمانس 11۵۲۰۵05 (۱۸۹۸- ۱۹۰۷) و برادران گنکور 
وارد آثارشان کرده بودندء مانند سیلابی از قلم توانای لوّئی فردینان سلین 
توت ۰ .1 حاری می‌شود. رئالیست های سوسیالیست فرانسوی نیز(آندره 
استیل :51 ۰ و روژه گارودی 0*79:0۷ .8) به رغم مخالفت تئوریک شان تحت 
تأثیر ناتورالیست ها هستند. 

پس از اینکه دوران له گرا سپری می‌شود. و به‌تدریج با پیشرفت هنر 
بحود نویسینده هم از میان برمی‌خیزد. ثبت مستند وقایع و افشاء ظاهراً 
بی طرفانة هم رنج‌ها و هم؛ خشونت‌ها باقی می‌ماند. بدین ترتیب باید گفت که 
عده‌ای از بزرگترین نویسند گان امریکائی (دوس پاسوس, استینبک کالدول) و 
ایتالیائی (سیلونه, لوی :1.60 ویتورینی) و بالاخره نثورثالیسم ایتالیا, گوشة 
جشمی به روش ناتورالیست های اولیه دارند. 


ناتورالیسم در کشورهای دیگر 

نشوذ ناتورالیست های فرانسوی در انگلستان بسیار کم مشهود شد, زیرا 
تصور بی پرد؛ٌ صحنه های داستان به ترتیبی که در آثار ناتورالیست‌ها دیده می‌شود 
با روح کلم سازگارنبود. ناشر اولین ترجمهٌ آثار «زولا» محکوم به زندان 
فسات عم گاه تون و رک سین ای کر را 
«حرج مور» ۲ 0۲86 (۱۹۳۳۲-۱۸۵۲) است که نویسنده رئالیست 
سدشکنی بود و جوانی شود را درپاریس بین نویسند گان و هنرمندان پیشرو بسر 
برده بود. سکنن از آثار «مور» که ۱۷2۱۲۲ ۲۱56۲ نام دارد ینک اثر 
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ناتورالیستی است. 

در ادبیات هلندی ناتورالیسم بشدت رواج یافت. ذوق ملی آماد؛ قبول 
تحلیل واقعیات بود و عکس العمل شدیدی بر ضد رمان محافظه کار و قراردادی 
بوحود آمده بود. وان لانپب مدا م2 ۷ با نوشتن کتاب ۲ 22:88 16 
(۱۸۵) چنان افراطی در رئالیسم کرد که جنجال و سر و صدا بر پا شد. اما 
پایه گذار واقمی ناتورالیسم هلند امانتس 8۳۳۵00 (۱۸4۸--۱۹۲۳) بود که از 
«نن» پیروی می‌کرد و می‌عواست هنرنیز مانند علم آزاد و بی‌پروا باشد. دارای 
ذوق تحلیل درست بود و سبکی ساده و صریح داشت. در رمان‌های خویش تا حد 
زیادی مدیون «سه‌نوول» تورگنیف است و معروفترین رمان‌هایش «مادموازل لینا» 
(۱۸۸۸) است که در معرض حملات متعدد قرار گرفت. نویسندة دیگر این دوره 
آلترینو ۸۱:۲:۳۰ (۱۹۱۱-۱۸۵۸) است که پزشک بود و از فلوبرو زولا و 
بخصوص برادران گنکور تقلید می‌کرد. چون در فکر اضطراب و مرگ بود زند گی 
اشخاص علیل و افرادی را که اسیر غرایز حویش هستند مورد تحلیل قرار می‌داد و 
نوشته‌ای آهنگدار و بی نقص داشت. وی داستان‌هائی از قبیل مارتا ۸۵:1۵ و 
غیره نوشت . 

نمقوذ «تن» و «زولا» قدرت تصو بر بیرحمانه و تیرة‌وافعیات را به این ملت 
بخشیده بود. از اینرو این مرحله در ادبیات هلندی بصورت جریان مهمی درآمد که 
رمان هلندی را پرمایه تر و وافعی تر ساعت. 

در آلمان درآن مرحله‌ای که رمان به صورت عادی و مبتذلی درآمده بود, 
تنوریها و روش کار زولا بخوبی استقبال شد. ناتورالیسم که نهضت جدیدی بود 
بخصوص در برلن با علاقه پذیرفته شد. نخستین نویسنده‌ای که به این مکتب 
متمایل گت «کرتزر» 1۳0026 است که «زولای آلمان» لقب گرفت. وی 
در آثار خویش بیشتر تحت تأثیر «دیکنز» بود و سبکی سیار ادیبانه داشت. 
بیان کننده تئوریهای ناتورالیسم آلمانی نویسنده‌ای بنام «هولتس » تا 
(۱۹۲۹-۱۸1۳) است که طرفدار ضبط دقیق حرکات و گفتارها یا بهتر بگوئیم 
«عکاسی واقعیت‌ها» است. هولتس درسال ۱۸۸۹ به کمک نویسندة دیگری 
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بنام شلاف ۹00121 سه داستان تحت عنوان «پاپا هاملت» 112۳161 ۳2۵ به 
پیروی از همین سبک ( او نود :ع00ط۳ عصنناه۳) نگاشت. بطور کلی 
ناتورالیسم در آلمان با سروصدا و تشکیل انجمن‌های ادبی و انتشار رساله ها و 
تاسیس تناترها توام بود. از میان نمایشنامه‌نویسان این دوره در المان هاو بتمان 
۸ ( ۱۸۱۲ - ۱۹6۲) را باید نام برد که آثار متنوعی در مکتب های 
گونا گون دارد اما شهرت او با نمایشنامه ناتورالیستی «پیش از سپیده‌دم» (۱۸۸۹) 
آغاز شد که فاجعه ای مربوط به تأثیر ارثی الکلیسم بود. این نمایشنامه که در آن 
هم تأثیر «زولا» و هم تأثیر (ایبسن) دیده می‌شد جنجالی بر پا کرد و بر سر آن 
کشمکش ها شد. «هاوپتمان» موفقبت بزرگ خویش را با نمایشنامه‌های «جشن 
صلح» «مرد تنها» و «نساحان» »15:6 (۱۸۹۲) بدست آورد. 
نمایشنام؛ حسوران» و هیجان آور اخیرء فاجعهٌ بردگی و تیره‌روزی کارگران سیلزی 
بود . 

در ایتالیا نیز در این دوره رمان های رثالیستی مربوط به آداب و اخلاق در 
مرحل؛ ابتذال بود از این رو جوانان متهور و جسور به این فکر افتادند که از 
ناتورالیسم فرانسه الهام آذان که فاصلهٌ زیادی با دید «او بخ کتیف» 
داشتند از آزادی حدید برای مبارزه با «ایدالیسم خنک و اخلاق قراردادی» که بر 
ادبیاتشان حا کم بود استفاده می‌کردند. اما هیچ یک از آنها نویسندگان درجه 
اولی نشدند. و این مرحله «وریسم» ۷۵ در ادبیات ابتالیا موفقیتی نیافت. 
زیرا دوق ایتالینانی بهیجوحه ادبیات عینی (00601۷۰) را نمی توانست پذیرد و 
در اولین فرصت جنبه‌های غنائی و یا هزل آمیز را به آن می‌افزود . 


نمونه‌هائی ا زآثار نوبسند گان ناتورالیست 
۱ 
مقالات تنوریک 
فصلی از: 
رماد تجربی 
نوشتة امیل زوا 


امیل زولا مجموعه‌ای از مقالات خود را دربارةٌ رئالیسم وناتورالیسم و نیز رماد و 
تئاتر در کتابی با عنوان «رمان تجربی» گردآوری ومنتشر کرده است. بکی از 
مقالات مهم این کتاب. مقاله ای است درهشت قسمت با عنوان «درباب رمان» 
ما در اینجا قسمت اول آن مقاله را که «حس واقعبت» نام دارد وفرق رمان تخیلی 
و رمان ناتورالیستی را با کمال وضوح شرح داده است ترجمه و نقل می‌کنيم. 
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زیباترین مدحی که در کذشته می‌شد از یک رمان نویس به عمل اورد این بود 
که بگوئیم: «نیروی تخیل دارد. » امروزه حنین مدحی سا انتقاد شمرده می‌شود» 
۳ ۳ ۰ ۰ ۳ 72 
زیرا که شرایط رمان بکلی عوض شده است. نیروی تخیل دیگر صفت اساسی 

آلکساندر دوما و اوژن سونیروی تخیل داشتند, ویکنورهوگو درنتردام دو پاری 
شخصیت های تخیلی و داستان بسیار هیجان‌انگیزی آفریده است. ژرژساند درموپرا 
۵۲ توانسته است تمام یک نسل را با عشق‌های خیالی قهرمانانش به هیجان 
بیاورد. اما کسی ندیده است که به بالزاک و استاندال نسبت تخیل بدهند؛ از قدرت و 
استعداد آنها در کار مشاهده و تحلیل سخن گفته اند. آنها بزرگند زیرا عصر خودشان را 
تصویر کرده اند نه بدین سیب که داستان ها ابداع کرده‌اند. این تحول را آنها ایحاد 
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کرده اند و به دنبال آثار آنهاء دیگر تخیل در رمان به حساب نمی‌آید. رمان‌نویسان 
بزرگ معاصر ماء گوستاو فلوبر, ادمون و ژول دوگنکور وآلفونس دوده را در نظر بگیرید, 
هنر آنها در آنجه تحلیل می‌کنند نیست, بلکه دراين است که طبیعت را با همه حذتش 
ی گنک 

من در مورد این خلع مقام تخیل اصرار دارم زیرا مشخصا رمان جدید را در 
همین امر می‌بینم.تا زمانی که رمان سرگرمی ذوقی و تفریحی بود که از آن بحز لطف و 
جاذبه انتظار دیگری نمی‌رفت, معلوم است که مشخصة بزرگ آن, قبل از هرچیزی 
وجود ابداع فراوان در آن بود. حتی وقتی هم که رمان تاریخی و رمان متعهد به میان 
آمد, بازهم تخیل بود که برای تجسم زمان‌های گذشته ویا ساحتن شخصیت هائی که 
می‌بایستی از حقوقشان دفاع کرد و یا دلائلی که دراين دفاع به کار می‌رفت با همه 
قدرت عمل می‌کرد. با رمان ناتورالیستی» یعنی رمان مشاهده و تحلیل, شرائط به سرعت 
تغییر کرد. البته باز هم رمان‌نویس دست به ابداع می‌زند. اما او در واقم یک طرح و 
یک درام ابداع می‌کند, اما درام ساده‌ای است. اولین داستانی است که زندگی 
روزمزه برای او فراهم منی‌کند و در امر صرفه جوئی ار جای مهمی را اشغال نمی‌کند. 
حوادث در اين رمان گسترش طبیعی شخصیت ها هستند. مسْلهً مهم این است که 
مخلوقات زنده‌ای را وارد میدان عمل کنیم که در برابر خوانند گان» کمدی انسانی را به 
طبیعی ترین صورتی بازی کنند. همه سعی نویسنده بر این است که امرتخیلی را 
پشت سر واقعیت پنهان کند. 

گفتن اينکه رمان‌نویسان معاصرمان چگونه کار می‌کنند, اطلاع جالبی خواهد 
بود. آنها تقریباً همة آثارشان را بر پایة یادداشت هاثی که مدت‌های مدید گردآورده‌اند» 
بنا می‌کنند. آننان وقتی که با دقتی وسواس‌آمين زمینی را که باید بر آن راه برونده 
مطالعه می‌کنند, وقتی که از همب؛ منابع خبر می‌گیرند و اسناد متعددی را که مورد 
نیازشان است در دست دارند» تازه آن وقت است که نوشتن را آغاز می‌کنند. طرح اثر را 
خود این اسناد برای او آورده اند» زیرا اغلب پیش می‌آید که حوادث بطور منطقی 
هرکدام در جای خود قرار می‌گیرند. تقارنی برقرار می‌شود و داستان از مجموعة همة 
مشاهدات و ملاحظات گردآوری شده و همه پادداشت های فراهم آمده به وجود می‌آید. 
هریک از آنها طبق روال زندگی شخصیت‌هاء دیگری را به دنبال می‌آورد و 
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گره گشائی و پایان نیز چیزی نیست مگ نتیج؛ طبیعی و ضروری آن مجموعه. ملاحظه 
می‌کنید که در چنین کاری سهم مخیله چقدراندک است؛ ما دیگر» مثلاً, از ژرژ ساند 
بسیار دور شده‌ایم. می‌گویند که آویک کاغذ سفید پیش روی خود می‌گذاشت؛ از 
تصور اولیه ای که در مغز داشت آغاز می‌کرد و بدون توفف پیش می‌رفت و فقط به مخیلا 
خودش متکی بود که برای او هرچند صفحه که می‌خواست فراهم می‌کرد تا یک جلد 
ثرش تکمیل شود. 

یکی از نویسند گان ناتورالیست. می‌خواهد رمانی دربار عالم تثاتر بنویسد. از 
همین اندیش؛ کلی آغاز می‌کند, بی آنکه هنوز حادثه‌ای یا شخصیتی را در نظر داشته 
باشد. اولین تلاش او این خواهد بود که دریادداشت های متعدد هر اطلاعی را که 
می‌تواند دربارٌ این عالمی که می‌خواهد تصور کند, گرد بیاورد: فلان هنر پیشه را 
می‌شناسد» در فلان صحنه شرکت کرده است, اینها بهترین اسناد هستند زیرا در درون 
او پخته شده‌اند, بعد وارد میدان عمل می‌شود» مطلع‌ترین آدمها را وادار می‌کند که 
حرف بزنندء کلمات» داستان‌ها و جهره‌ها را ثبت می‌کند؛ تازه این همه کارنیست. 
بعد به سراغ اسناد مکتوب خواهد رفت و هرآن چیزی را که می‌تواند برای کارش مفید 
باشد خواهد خواند. آخر سس از مکان‌ها بازدید خواهد کرد, جند روزی دریک تناتر 
به‌سر خواهد برد تا همه گوشه و کنار آن را بشناسد, چندین شامگاه را در لژیکی از 
هنر پيشه‌ها به سر خواهد برد و هرقدر که می‌تواند خود را به محیط و فضای آنجا عادت 
خواهد داد و وقتی که همه اين اسناد و مدارک تکمیل شد, رمان او همانطور که قبلا 
گفتم, خودبه خود ایجاد خواهد شد. رمان‌نویس کاری نخواهد داشت جز اینکه حوادث 
را در حای خود قرار دهد. از محموعة آن چیزهائی که شنیده است طرح سادهٌ درام را در 
خواهد آورد. و داستانی را که برای بر پا داشتن اسکلت فصل هایش به آن احتیاج 
دارد. دیگر غریب بودن این داستان نیست که اهمیت دارد, برعکس» هرجه بیشتر 
عادی و کلی باشد, بیشترتیپیک خواهد بود. به حرکت در آوردن شخصیت های واقعی 
در محیطی واقعیء دادن یک پاره اززندگی انسانی به دست خواننده. همة رمان 
ناتورالیستی یعنی این! 

حال که دیگر تخیل صفت اساسی رمان‌نویس نیست, پس چه چیزی جای آن 
را گرفته است؟ پیوسته یک صفت اساسی لازم است. امروزه صفت اساسی 
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رمان‌نویس, حس واقعیت است و من به این نتیجه می‌خواستم برسم. 
حس واقعیت, احساس کردن طبیعت است و بازسازی آن چنانکه هست. در 
وهل؛ٌ اول چنین بهنظر می‌رسد که هرکسی دو چشم برای دیدن دارد و هیچ چیزی به 
اندازة احساس واقعیت بین همه مشترک نیست. 
با وجود اين هیچ چیزی کمیاب‌تر از آن نیست. نقاش‌ها اين را خیلی خوب 
می‌دانند. برعی از نقاش‌ها را در برابر طبیعت بگذارید, آن را به غریب‌ترین صورت 
دنیا خواهند دید. هرکدام آن را تحت رنگ مسلطی ملاحظه خواهد کرد. یکی آن را 
به‌سوی رنگ زرد خواهد راند, دیگری به سوی بنفش و سومی سبز. در مورد اشکال هی 
همان پدیده‌ها روی خواهد داد. یکی اشیاء را مدور می‌کند. دومی زوایای آن را جند 
برابر می‌سازد. بدینسان هر چشمی دیدی خاص دارد. و بالاخره چشم هائی هم هستند 
که اصلاً جیزی نمی‌بینند. آنها بی شک عیبی دارند, عصبی که آن چشم ها را به مغز 
ارتباط می‌دهد دچار فلجی است که هنوز علم مشخص نکرده است. آنجه مسلم است 
این است که آنها ببهوده جنب وجوش زندگی را در اطرافشان نگاه می‌کنند. زیرا هرگز 
نخواهند توانست صحنه‌ای ا زآن را بازسازی کنند. 
من نمی‌خواهم در اینجا از هیچ رمان‌نویس زنده‌ای نام ببرم و همین امر کارم را 
دشوار می‌کند. زیرا دادن نمونه مسئله را روشن می‌کرد. آما هرکسی می‌تواند ملاحظه 
کند که برعی از نویسندگان حتی پس ازبیست سال زندگی درپاریس, بازهم 
شهرستانی مانده‌اند. آنها درتصویر ولایت خودشان مهارت دارند» اما به محض اینکه 
یک صحنه پاریسی را به‌دست می‌گیرند گیر می‌کنند و موفق نمی‌شوند که احساسی 
درست از محیطی که سالها در آن به سر برده‌اند, به‌دست دهند. این مورد اول از فقدان 
نسبی حس واقعیت است. بی شک احساس‌های دورهٌ کود کی بسیارتند و تیز بوده 
است» جشم» مناظری را که نخستین بار تکانش داده, ضبط کرده است. سپس فلج 
آغاز شده و هرقدر که پاریس را نگاه می‌کنند چیزی نمی‌بیند و در آینده هم هرگز نخواهد 
دید. 
نا گفته نماند که موارد بسیار فراوان از فلج کامل وجود دارد. چه‌بسا که 
رمان‌نویس گمان می‌کند که طبیعت را می‌بیند و حال آنکه آن را نمی‌بیند مگر از خلال 
اعوجاج های متعدد. آنها اغلب حسن نیت کامل دارند. خودشان را متقاعد می‌کنند که 
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هرآنچه لازم بوده در تصویرشان آورده‌اند و اثره نهائی و کامل است. و این از اعتقادی 
برمی‌آید که آنها به انباشتن رنگ‌ها و صورت های غلط بر روی هم داشته اند. طبیعت 
آنها جیز وحشتنا کی است که به تصور حفظ جهره‌اش کوجکتر یا بزرگترش کرده‌اند. 
برغم کوشش هایشان همه چیزبا رنگ های ساختگی و با اطناب بیان می‌شود, همه چیز 
زوزه می‌کشند و همدیگر را له می‌کنند. (آنها شاید می‌توانستند اشعار حماسی بسرایند, 
اما هرگز نخواهند توانست یک اثر حقیقی بیافرینشد, زیرا جراحت چشم عایشان مانع 
آنهاست, زیرا وقتی که انسان حس واقعیت نداشته باشد نمی‌تواند به آن دست یابد.) 

من قصه گویان جذاب و فانتزی پردازان محبوب می‌شناسم و گویند گان شعر 
منثور که کتابهایشان را سخت دوست دارم. آنان در کار نوشتن رمان دخالت نمی‌کنند 
و در خارج از دنیای واقع» اثرشان بسیار شیرین است. حس واقعیت فقط زمانی مطلقاً 
ضرورت دارد که انسان بخواهد به تصویر زند گی بپردازد, آنگاه از میان تصوراتی که ما 
امروزه داريی هیچ چیزی نخواهد توانست جای آن‌را بگیرد. نه سبکی که با شور و 
علاقه پرداخته شده نه دقت در کلام و نه تلاش‌های بسیار پرارزش. شما دارید زندگی 
را تصویر می‌کنید» قبل از هرچیزی آن را آنگونه که هست مشاهده کنید و برداشت 
دقیق آن را به دست بدهید. اگر این برداشت عجیب و غریب استء اگر صحنه‌ها 
بی تناسبند» اک اثر به کاریکاتور بدل می‌شود, حالت حماسی يا عامیانه پیدا کرده 
است» باید بدانید که آن اثر مرده به دنیا آمده است و محکوم به فراموشی فوری است. 
چنانکه باید, به حقیقت دست نیافته است و هیچ دلیل وجودی ندارد. 

این حس واقعیت را به‌نظر من, به آسانی می‌توان در کار نویسنده تشخیص 
داد. برای من این حس سنگ بنائی است که همه قضاوت های من بر مبنای آن 
صورت می‌گیرد. وقتی که رمانی را می‌خوانم در صورتی محکومش می‌کنم که به نظرم 
می‌رسد نویسنده حس وافعیت ندارد. جه در عمق گودالی باشد و جه برفراز ستارگان» 
چه پست باشد و چه بلند. برای من فرق نمی‌کند. حقیقت صدائی دارد که معتقدم 
انسان دربارة آن اشتباه نمی‌کند. جمله‌ها, عبارات, صفحات و همه کتاب باید صدای 
حقیقت را بدهد. خواهند گفت که باید گوش ظریف داشت, اما فقط باید گوش 
درست داشت, نه بیشتر, و خواننده عادی که معمولاٌ از ظرافت احساس هم بهره‌مند 
نیست, در آثاری که صدای حقیقت می‌دهند. به حوبی این صدا را می‌شنود, کم کم به 
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این آثار نزدیک می‌شود, و حال آن که دربارة آثارردیگی آثاری که صدای ناساز و 
اشتباه می‌دهند بزودی سکوت برقرار می‌شود. ۱ 

همانطور که سابقاً دربارة یک رمان‌نویس می‌گفتند: «او نیروی تخیل دارد.», 
من می‌خواهم که امروزه بگویند: «او حس وافعیت دارد.» جنین تعریفی والا تر و 
درست‌تر خواهد بود. موهبت دیدن» خیلی کمتر از موهبت آفریدن, همگانی است. 

برای اینکه سخنم را بهتر به گوش‌ها برسانم» به بالزااک و استاندال برمی‌گردم؛ 
هردو استادان ما هستند. اما اعتراف می‌کنم که من نمی‌توانم همه آثار آنها را با ارادت 
مومنی که بدون آزمودن تسلیم ممی‌شود قبول کنم. من آنها را فقط در عباراتی بزرگ و 
عالی می‌يابم که حس واقعیت دارند. 

من در سرخ و سیاه هیچ جیزی را برتر از تحلیل عشق‌های «زولین سورل» و 
«مادام دورنال» نمی‌یابم. باید به روزگاری اندیشید که این رمان نوشته شدء یعنی اوج 
رومانتیسم که قهرمانان آثار با بی سروته‌ترین تغزل ها به هم عشق می‌ورزیدند, و حال 
آنکه در این کتاب, پسرو زنی را می‌بينيم که مثل همه کس به هم علاقمند شده‌اند, با 
همه بلاهت و زرفای جنین عشق هائی وبا همه افت و خیزهای واقعیت. تصویری 
والاست. من اين حند صفحه را با همه صفحاتی که در آنها استاندال روحيه رولین را 
پیجیده‌تر می‌کند و در پیچ و خم‌های عالم سیاست که انهمه دوست دارد وارد می‌شود» 
عوض نمی‌کنم. امروزه او به این سبب بزرگ است که در هفت یا هشت صحنه جرأت 
کرده است که وصف واقعی و جنبه‌های قطعی زندگی را وارد اثر کند. 

همجنین در مورد بالزاک. در وحود او کسی هست که دربیداری خواب 
می‌بیند و اغلب چهتره‌های غریب می‌آفریند اما چیزی به عظمت نویسنده اضافه 
نمی‌کند. من اعتراف می‌کنم که هیچگونه ستایشی نسبت به نویسند؛ زن سی ساله وی 
آفرینند؛ تیپ «وترن» در قسمت سوم آرزوهای بربادرفته یا در عظمت و سیه روزی فواحش 
احساس نمی‌کنم. من اینها را خیال پردازی های غریب بالزااک می‌نامم. دنبای عظیم 
او را هم که تکه‌به‌تکه آفریده است و آدم از آن خنده اش می‌گیرد» دوست ندارم» به 
استثداء چند تیپ فوق العاده که زائیده نبوغ او هستند. دریک کلمه مخیلهٌ بالزاک» 
این مخيله نامنظمی که به هر مبالغه ای دست می‌زند و می‌خواهد دنیا را از نوو با نقشة 
خارق العاده‌ای بسازد, مرا به جای آنکه جلب کند به خشم می‌آورد. اگر این. 
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رمان‌نویس بجز همین مخیله امتیاز دیگری نداشت؛ در ادییات ما فقط یک مورد مرضی 
و قابل مطالعه شمرده می‌شد. 

اما خوشبختانه بالزاک, بج زآذ مخیله, حس واقمیت را هم داشت و 
گسترده‌ترین حس واقعیتی که تاکنون دیده شده است. شاهکارهای او شاهد این مدعا 
هستند. در اثر فوق العادة او دختر عموبت «بار ون هولو» بطور غول آسائی حقیقی 
است. و اوژنی گرانده سراسر یک شهرستان را در دوران معینی از تاریخ ما دربر گرفته 
است. همچنین باید ازبابا گوربی برهم زن و پسر عموبونس و آثار متعدد دیگر او که از 
بطن حامعةٌ ما بیرون آمده اند نام برد. افتخار حاودانهٌ بالزا ک در اين آثار است. او رمان 
معاصر را پایه گذاری کرده, یکی از اولین کسانی است که ین «حس واقعیت» را 
وارد عالم ادب کرده وبه کاربرده است و همین حس به او امکان داده است که 
دنیائی را در آثار خود محسم کند. 

با اينکه تنها دیدن کافی نیست. باید منعکس کرد. از این روپس از «حس 
واقعیت», شخصیت نویسنده نیز شرط است. رمان‌نویس بزرگ باید حس واقعیت را 
همراه با قدرت بیان شخصی داشته باشد. 


۲ 
رمان ها و داستان‌ها 


آسوموار . ۱:۱۸۵:۵0۳۳۵۱۲ 
امیل زو" ۱۱۵7012 (۱۹۰۲-۱۸۰) 


خلاصه کتاب 


« کو بو» من که حلبی ساز شرافتمندی است موفق می شود با دختر 
رختشونی نام «رروز» ما ۳۱ که دوستش دارد ازدواح کند. در سابا؛ کار 
منظم هردو آنها وضع زندگی خانوادةٌ کوچکشان روزبروز بهتر می‌شود وبولی که 
در صندوق بی انداز ذخیره می‌کنند رفته رقنه شرع کرداد اما در این اتناء روزی 
«کوبو» در حین کار از جای بلندی می‌افتد وباش می‌شکند. معالج؛ این 
شکتگی مدت زیادی طول می‌کشد, بس ازهدتی که از بستر برمی‌خبزد. جون 
وضع مزاحیش برای کار آماده نیست, مشفول ولگردی می‌شود درنتیحه شویق 
عده‌ای از رفیقان بد. عادت می‌کند که مرتاً به میخانه برود. 

پس از مدتی. از پولهانی که به هزار زحمت گرد آورده بودند. اثرت 
لمی‌ماند , "ما آهنگر خوش قلبن ره نام « گوبه» ای که تظور بنهانی و وی 
را دوست داردء بولی به آنها قرض مد هد و آنها با این تول سر و سامانی 1 کان 
خود می‌دهند. «ژروز» رختشونی خستگی نایذ بر است و لباسهانی که می‌شوند در 
تمبزی و سغید ی نظبرندارد. ولی در مقةابل. « کر بو» به تتبای و مشررب خواری معناد 
شده است. زن مددتی می‌کوشد که از ابن وصع حلوگیری کند و شرهرش را از اي راه 
برگرداند. ولی کوشنهای او تسحه ای نمی‌دهد. مبخانه « آسوموار» (الت فتل) که 
« کر بو» مرتباً بانجا میروده آخرین دینارهای پبس انداز آنها را می‌لعد. «ز روز» 
دکان خود را از دست می‌دهد ومنل سالهاي گذشته بطرر روزمرد برای مردم کار 
مبکند و رقته رفته .وی مقوط میر ود . ان خرانواده کوجکب که با می‌دزلی وفغر 
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دست بگریبان است دچاررضع فجیعی می‌شود. «کو بو» از زنش بوك می‌خر هد و 
جون زنش باو جواب نفی میدهد شوهر در مقابل جشمان متجسی دخترشان «نانا» 
که از دیدن بدی‌ها احساس لذت می‌کند شروع به کتک زدن ززش مبکند و 
اثاث خانه را به بازار می‌برد و می‌فروشد وپول آنرا به میخانه جی میدهد. «زروز» نیز 
بالاخره تاب مقاومتش در مقابل اينهمه بد بختی و تیرهروزی به پایان میرسد و او هم 
شروع به مبخواری می‌کند. روزی برای بیدا کردن شوهرش بميخانة (آسوموار) 
می‌رود و بانفاق « کر بو» ررفقای ولگرد او گیلاسی مشروب «آنیزت» می‌خورد. 
«آنیّزت» دلش را بهم می‌زند و آرزومی‌کند که مشروب تند تری بخورد و میخورد. 
اکنون از گوشة جشم به گیلاسهای عرق نگاه می‌کند. 
ترحمهٌ صفحه ای از هتن کتاب: 
این که می‌خورید جیست؟ 
(« کو بو» حواب داد: 
- این؟ این کافور «بابا کلمب» است. خوب نیست ابنقدر بیخبر بمانی ‏ بیا 
#. 
از گیلاسی که به سوی او دراز شد, حرعه‌ای ورد و دندانهایش بهم قفل شد. 
#ص 
(«حلیی سال» در حالیکه از حنده روده‌بر می‌شد ف 
سس اس 
شش فرانکی از جیب دکتر بیرون می‌کشد ! 
و 2 3 ۰ 2 عم ۰ 
دز کباش دوم دیگر «زروز» ان نرتسن را که ادیتش میکرد احساس 
ب عم ره ِ , 
نکرد. اکنون دیکر با « کو بو» کار امده نود و او را به کناه بدفولی توبیخ نمی کر 
‌ ۳ ۰ 2 ۰ ۰ ۳ ۱ 
می‌توانستند روز دبگری به «سیرک» بروند. اصلا بازی اين اشخاصی که سوار بر اسها 
جهارنعل می‌رفتند حندان نکتهٌ حالبی نداشت!... در میسخانة «بابا کلمب» باران 


حم 


نمی‌امد و هر چند که دستمرد رورانه توی العل حل میشد ولی در عين حال مایم صاف 
+۰ و 7 4 ت ۳۹ ۳ 2 3 ۶ 
زند کی هیحوقت برای او این همه لذت بخش نشده بود و از اینکه بر آثر این لذت فقط 
یی از درد تمام شدن پولها را احساس میکرد تسلی می‌یافت. خیلی راحت بود» بهتر 
۱ ۳ ۱ 
از انحا کحا می‌توانست برود! حتی اکر کلوله توپ در کنارش متفر می‌شد از حای 


حود تکان نمی‌خورد. 
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در میان حرارت مطبوعی می‌پخت. نیم تنه اش به پشتش چسبیده بود. از لذتی 
که تمام اعضایش را سست می‌کرد, بیخود شده بود, آرنجها را به میز تکیه داده و 
جشمانش را به نقطهٌ محهولی دوخته بود. در یکی از میزهای مجاور او دو مشتری» یکی 
درشت هیکل و زمخت و دیگری چاق و کوتوله, از شدت مستی همدیگر را بغل کرده 
بودند و او از تماشای آنها لذت میبرد. آری, او به «آسوموار», به صورت بابا کلمب که 
شبیه یک خیک روغن خوک بود, به مشتریهائی که پیپ هایشان را می‌کشيدند و نعره 
می‌زدند و به زمین تف می‌کردند, به جراغ غ گازهای بزرگ که آنینه‌ها و شیشه‌های عرق 
وا شور شرت فتاه می‌کرد و می‌خندید. بوی مشروب دیگر نا راحتش نمی کز3 
برعکس دماغش را غلفلک میداد و حتی برايش خوشایند بود. پلکهای جشمش بسته 
ميشد و بی آنکه احساس نفس تنگی کند. نفس های مقطمی میزد و خواب آرامی برتمام 
وجودش مسلط میشد. پس از سومین گیلاس کوجک. جانه اش را روی دستها رها 
کرد. بجز «کوپو» و رفقای او دیگر کسی را نمیدید. اکنون صورتهایشان کاملا نزدیک 
هم بود. برروی گونه‌هایش نفسهای گرم آنها را احساس میکرد. ریشهای کثیف آنها 
را نگاه میکرد کی می‌خواست موهای آنها را بشمارد. در این ساعت شب. 
همه‌شان مست لایعقل بودند. «مه‌بوت» که هنوزپیپ خود را از میان دندانها بیرون 
نیاورده بودء مانند گاو تنبلی حدی و ساکت بود و دهانش کف کرده بود. «بیبی 
لاگریاد» هم شرح میداد که چطور یک بطری شراب را بیک جرعه سر کشیده است. 

در این اثناء «بک ساله» که به لقب «بواسان سواف» معروف بود گردونه قمار 
را آورده بود و با («کوپو» سر پول شراب بازی میکرد: 

دویست! جه بخت بدی! همیشه نمره‌های خوب نصیب تومی‌شود! 

عقر بهٌ گردونه حیرحیر میکرد: تصویر«الهه ثروت» که زن‌قرمز درشت اندامی 
بود و در پشت شیشه ای نقش شده می‌جرشيد و از آن بحز لکة گرد قرمزی که شبیه لکة 
شراب بود, چیز دیگری دیده نمی‌شد. 

سیصد وینجاه!... آی خدا لعنت کند! یکره بازی نمی‌کنم . 

«ژُروز» هم دلش برای بازی لک زده بود! پشت سر هم گیلاس خود را 
سرمی‌کشید و «مه‌بوت» را «بجه حان» خطاب می‌کرد. پشت سر او شیر بشکه شراب 
که باز شده بود مرتباً کار می‌کرد و صدای آن مانند صدای رودخانة زیرزمینی شنیده 
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می‌شد. .. دلش می‌خواست این صداقطع بشود و جون از رسیدن باین آرزو ناامید 
می‌شد, دچار خشم می‌گشت. می‌خواست روی بشکه بزرگ بپرد و چنانکه گوئی با 
حانوری می‌جنگد» آن را لگ دکوب سازد و شکمش را سوراخ کند. همه مناظر در هم و 
آشفته می‌شد. احساس می‌کرد که بشکه از جای خود تکان می‌خورد و با پاهای مسینش 
او را می‌گیرد و اکنون رودخانه ای از درون حسم او عبور می‌کند . 

سپس همه چیز در اطراف او شروع به رقصیدن کرد و چراغهای گاز مثل ستاره 
سوسو می‌زدند. «زروز» کاملا مست شده بود. 


خلاصه بقیةٌ کتاب 
سم مهلک الکل تأثیرات خود را درآنها می‌بخشد. «کوپو» پس از 
گذراندن چند بحران در بیمارستان «سنتآن» دربخش مخصوص دیوانگان الکلی 
در اتاق انفرادی جان می‌دهد. «ژروز» نیز به آخرین حد تنگدستی وذلت می‌افتد 
و دریک انبار زیر شیروانی برروی مشتی علف که رختخواب اورا تشکیل می‌دهد» 
آخرین نفس خود را برمی‌آورد. جسد اورا دو روزیس ازمرگش براثربوئی که از 
کله اش مي آید بیدا می‌کنند. 


تبلی )5 06 30۱6 
گی دومو پاسان ۱۸۵۵055۸0 30 ون:»(۰ ۰-۱۸۵ ۱۸۹۳) 


خلاصهٌ کتاب 


فرانسه در اشعال آلمانیها است. دلیجانی که حامل عده‌ای از افراد طبقات 
مختلف فرانسة آن دوره است ععنی اشراف؛ بورژواها: یک دموکرات هوچی. جند 
راهبه و بالاخره یک فاحشه از«روآن» حرکت می‌کند. مسافران دلیجان باین فاحشة 
حقیر که «بول دوسویف» (تبلی) امیده می شود: اهمیتی نمی دهند: حتی 
او را تحقیر می‌کنند. ولی سبد «تبلی» براز خوراکی است و همسفران او از 
گنک مشرف به رگشل گرسنگی آنان و بدل و بخشش «تبلی» باعث 
میشود که دشمنی ها ازباد برود و همه بهم نزدیک شوند. لحظه ای بعد یک افسر 
آلمانی فقط برای ای که دلش خواسته است. جلودلیجان را می‌گیرد و جون 
«تپلی» را می‌بیند. زاو خوشش می‌آید. محرومیت ازادامهٌ مسافرت همه 
طبقات را متحد می‌سازد و کليهُ مسافران بجتب و جوش می‌افتند. حتی راهبه‌های 
خوش‌قلب نیز «تبلی» را راضی هبکنند که با افس رآلمانی خوش رفتاری 
کند. جون راضی میشود و بلطف او دلیجان دوباره براه می‌افند: مسافران دلیجان 
که شکمشان سیر شده و از جانب افسرآلمانی نیز خیالشان راحت شده است از . 
«تپلی» رو می‌گردانند ونسیت باو ابرازتتفر می‌کنند. «نپلی» بحز 
گریه چارهُ دیگری ندارد و صدای گرب اوبا صدای سوت جوان دموکرات که 
(ابنقطع سرود مارسیز را ميزند. مخلوط ميشود. اکنون صحن؛ صرف غذا در دلیجان 
را با ترجمة آقای محمد قاضی نقل می‌کنيم : 
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دلیجان جنان آهسته راه می‌پیمود که در ساعت ده صبح هنوز جهار فرسخ نرفته 
بود. مردها سه‌بار پباده شدند تا سربالایی های تند جاده را پیاده طی کنند. کم کم 
دلشان به شور می‌افتاد زیرا بنا بود ناهار را درتت" صرف کنند و اکنون امید نداشتند 
که غروب هم به آنجا برسند. همه مترصد بودند قهوه خانه ای بر سر راه ببیتند که نا گهان 
دلیحان در جالهٌ پربرفی افتاد و بیرون کشیدن آن دو ساعت تمام به طول انجامید. 

اشتها هردم افزون می‌شد و حواس‌ها را مفشوش می‌کرد؛ و چون نزدیک شدن 
پروسی ها و عبور دسته‌های ارتش فرانسه تمام کسبه را ترسانده و رمانده بود 
مشروب فروشی با فهوه خانه ای هم در سر راه دیده نمی شد. 

آفایان برای به دست آوردن خوراکی به کلبه‌های دهقانی مزارع کنار جاده 
شتافتند ولی در آنجا حتی نان هم پیدا نکردند, زرا دهقانان که اعتماد به کسی 
نداشتند از ترس غارت سربازان» که چیزی برای خوردن گیرشان نمی‌آمد و هرچه سراغ 
می‌کردند به زورمی‌گرفتند, آذوقه خود را مخفی می‌کردند. 

نزدیک ساعت یک بعدازظهن لوازو اعلام کرد که واقماً احساس گرسنگی 
شدیدی می‌کند. مدت‌ها بود که سایرین نیز مانند او از گرسنگی رنج می‌بردند و احتیاج 
شدید به سدجوع, که هردم رو به تزاید می‌نهاد نطق همه را کور کرده بود. 

گاه گاه یکی از مسافران عمیازه ای می‌کشيد و یکی دیگر بلافاصله از او تقلید 
می‌کنرد؛ و بدین ترتیب هریک به نوبهٌ خود برحسب اخلاق و آداب‌دانی و وضع 
اجتماعی خویش دهانی با سروصدایا با ادب ونزاکت بازمی‌کردند و درهمان دم 
جلو آن حفرةٌ گشاده را که بخار از آن بیرون می‌زد با دست می‌گرفتند. 

تپلی چندین بار حم شد. گفتی چیزی زیر دامان خود جستجومی‌کرد. لحظه ای 
مردد ماند و به اطرافیانش می‌نگریست و سپ سپس آهسته و آرام قد راست می‌کرد. جهره ها 
پریده و منقبض بود. لوازو اظهار کرد که تاش ات هزار فانک به بهای یک تکه 

شت ران خوک بپردازد. زنش حرکتی اعتراض‌مانند کرد و سپس آرام گرفت. هر 

وقت صحبت از ولخرحی به‌میان می‌آمد او همبشه ناراحت می‌شد و حتی در این زمینه 
شوخحی هم سرش نمی‌شد. . آقای کنت گفت: «را ستش اینکه من هم حال خوشی 


[ ._ ۶ 


۰ / مکتب های ادبی 


ندارم. تعجب می‌کنم که من جطوربه فکر آوردن غذا نبوده‌ام.» 

و هرکس خود را بدین نحو سرزذش می‌کرد. 

با این وصف آقای کورنوده قمقمه ای پر از مشروب «رم» داشت. تعارف کرد 
ولی تعارف او به سردی رد شد. فقط لوازو دو جرعه نوشید و وفتی قمقمه را پس داد 
تعکری کرد و کفت: «اين هم خوب است. لااقل معده را گرم می‌کند و اشتها را 
فریب می‌دهد. » 

الکل او را بر سر نشاط آورد و پيشنهاد کرد که به پیروی از داستان مسافران 
کشتی که مردم به آواز می‌خوانند. حاضران مسافری را که از همه چاق‌تر است بخورند. 
اين اشارهٌ غیرمستقیم به تپلی» کسانی را که موّدب‌تر بودند ناراحت کرد. کسی جواب 
نداد. فقط کورنوده لبخندی زد. دو خواهرمقدس اکنون از تسبیح گرداندن و دعا 
خواندن بازایستاده و هردو دست در آستین های بلند خود فرو برده, آرام و بیحرکت نشسته 
و جشمان خود را به زير انداخته بودند و بی شک عذابی را که بر ایشان نازل کرده بود به 
آستان او عرضه می‌کردند. 

بالاخره ساعت سه بعدازظهر حون به وسط بیابانی رسیده بودند که تا چشم کار 
می‌کرد دشت و صحرا بود و حتی ده کوره ای هم به نظر نمی‌رسید تپلی یک دفعه خم شد 
و از زیرنیمکت خود سبد بزرگی را که در حولهٌ سفیدی پیچیده بود بیرون کشید. 

اول یک بشقاب کوچک چینی ویک لیوان ظریف نقره و بعد قابلمه بزرگی را 
که دو جوجة کامل تکه‌تکه کرده و جربی گرفته در آن بود بیرون آورد. باز در سبدش 
چیزهای خوب دیگری مثل شیرینی تازه و میوه و نان‌قندی و خورا کی هبای دیگ همه 
پیجیده و مرتب, دیده می‌شد, و این همه برای یک مسافرت سه روزه تهیه دیله شده بود 
تا در مسافرخانه‌ها احتیاج به خوردن چیزی پیدا نشود. گردن جهار بطری از وسط 
بسته‌های خوراکی بیرون آمنه بود. تپلی یک بال جوجه را برداشت و با کمال ظرافت؛ 
همراه با یکی از آن گرده‌نان‌های کوجک که درنرماندی به «رژانس» معروف است 
به خوردن پرداخحت. 

همه نگاه‌ها به سوی او کشیده شد, سپس بوی غذا پیچید و سوراخ دماغ‌ها را 
بازکرد و آب فراوانی به دهان‌ها انداخت که توأم با پیچیدن صدای انقباض آرواره‌ها در 
زیسر گوش‌ها پود. نفرت و تحقیر خانم ها نسبت به این دخترک وحشیانه شد, جنانکه 
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آرزو می‌کردند او را بکشند یا خود او و ليوان و سبد خوراکی هایش را ازتوی دلیجان به 
روی برف‌ها بیندازند. 

لیکن لوازو قابلمه جوجه‌ها را با چشم می‌بلعید. آخر گفت: «خوشبختانه خانم 
بیش ازما احتياط به خرج داده است. اشخاصی هستند که همیشه فکر همه چیز را 
می‌کنند.» 

تپلی سر برداشت و به اونگاه کرد و گفت: «میل داریید بفرمایید آقا! سخت 
است که انسان از صبح نا این ساعت ناشنا بماند.» 

لوازو تعظیمی کرد و گفت: «راستش خانم» من نمی‌توانم تعارف شما را 
ردکنم» جول دیگر قادر به خودداری نیستم . آدم دررجنگ باید جنگی باشد» اینطور 
تنفیت خانم ؟» 

و سپس نگاهی به اطراف انداخت و بازگفت: «در روزهای وانفسا مثل جنین 
روزی برخورد با کسانی که به آدم احسان می‌کنند لذت دارد.» 

لوازو روزنامه ای را که همراه داشت روی زانوپهن کرد تا شلوارش کثیف 
نشود و با نوک چاقویی که درجیب داشت یک ران جوجه را که چربی روی آن برق 
می‌زد بلند کرد یک تکه آن را به دندان کند و سپس با جتان لذت و اشتهایی به 
حویدن پرداخت که آه عمیقی حاکی ازیأس و اندوه از داغل دلیجان برخاست. 

لیکن تپلی به لحنی متواضم و مهربان به خواهران مقدس تعارف کرد که 
خوردن ماحضرش شرکت کنند. هردو فی الفور پذیرفتند و پس از زمزمه ای تشکرآمیز 
بی آنکه سر بردارند به سرعت بنای خوردن گذاشتند. 

کورنوده نیز تعارف همسایهٌ خود را رد نکرد و با خواهران مقدس, با پهن کردن 
روزنامه روی زانوان ود یک نوع میزناهارخوری درست کردند. 

دهان‌ها لاینقطم باز و بسته می‌شدند و می‌بلمیدند و می‌جویدند و بیرحمانه 
فرومی‌دادند. لوازو در آن گوشه که نشته بود امان نمی‌داد و آهسته زنش را هم تشویق 
می‌کرد که از او تقلید کند. خانم تا مدتی مقاومت کرد ولی بالاخره پس از احساس 
یک انقباض شدید در روده‌ها تسلیم شد. آن‌وقت شوهر لحن خود را مدب تر کرد و از 
«مصاحب زیبا»ی خویش پرسید که اگر اجازه می‌فرمایید لقمه‌ای هم برای بانو لوازو 
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تپلی گفت: «بلی. آقاء حتماً حتما!» 

و با لبخندی شیرین قابلمه اش را جلو اونگاه داشت. 

وقتی بطری اول شراب «بوردو» را باز کردند دجار سرگردانی عجیبی شدند, 
چون یک لیوان بیشتر در بساط نبود. ناجار همان لیوان را بعد ازپاک کردن به هم پاض 
می‌دادند. فقط کورنوده برای جلب‌توجه تپلی, دهانش را به آن نقطه از ليوان که هنوز از 
رطوبت لب‌های همسایه خوشگلش تر بود چسباند. 

دراين هنگام کنت و کنتس دوبره‌ویل و آفا و خانم کارهلامادون که مابین 
حمعی خورنده کیر کرده بودند و بوی غذا هم کلافه شان کرده بود حنین عذاب 
وحشتنا کی را که نام تانتال ۱ زنده به آن است تحمل می‌کردند. نا گهان زن جوان مدیر 
کارعانحات ربسندگی آهی کشیند که همه سرها به موی آوبرگشت, رنگ صورت او 
از بزف‌های صحرا سفیدترشده دود. چشمانش بسته شد و سرش به زیر افتاد: ازهوش 
رفته بود. شوهرش دیوانه‌وار همه را به کمک خواست. همه دستپاجه شده بودند که 
ناگاه آن خواهر مقدس, که مسن تربود, سرمریض را دربغل نگاه داشت و لیوان تپلی 
را به لب های او برد و جند قطره شراب در دهانش ریخت. بانوی زیبا تکانی خورد و 
چشم باز کرد و لبخندی زد و به لحنی محتضرانه اظهار کرد که اکنون حالش بسیار 
خوب است. ولی برای آنکه این صحنه تکرارنشود خواهر مقدس مجبورش کرد که یک 
لیوان از آن شراب بردو بنوشد و سپس به گفته افزود: «اين از گرسنگی است و هیچ جیز 
دیگر لیست!» 

آنگاه تپلی با چهر سرخ و برافروخته و با حال دستپاچگی نگاهی به چهار 
مسافر که هنوزناشتا مانده بودند کرد و گفت: «خدایا! نمی‌دانم جرأت بکنم به این 
آقایان و این خانم ها هم تعارف بکنم...» 

و بلافاصله از ترس توهین ایشان ساکت شد. 


۰. 2180060 پادشاه لیدی که حدایان را دعوت کرد و پسر حود را برای ایشان سربرید و ژوپیتر یدای خدایان 
به کیفر ايین عمل او را محکوم کرد که تا زنده است تشنه و گرسنه درپای درختان میوه دار و در وسط شطی 
آویخته باشد ولی هرگ ز آب به لبش نرسد و دستش از شاخه های میوه کوتاه باشد. عذاب تانتال در ادبیات 
ضرب المثل است, سم . 


نانورالیسم/ 4۳ 4 


لوازو رشته سخن را به دست گرفت و گفت: «عجبا! درچنین مواقعی همه با 
هم برادرند و باید به هم کمک کنند! یاالّه خانم ها! تعارف نکنید! رد احسان جایز 
نیست! از کجا معلوم که جایی برای بیتوت؛ شب پیدا کنیم؟ با این راهمی که ما 
می‌رویم تا فردا ظهر هم به «نّت» نخواهیم رسید. » 

همه در تردید بودند و کسی جرأت نمی‌کرد مسژولیت گفتن «بلی» را به گردن 
رگ 

" لیکن کنت قضیه را حل کرد. روبه‌سوی دخترک چاق و جله و کمرو 

برگرداند و حالت نجیب زاده بزرگواری به خود گرفت و به او گنت: («خانمء ما با 
کمال حقشناسی تعارف شما را قبول می‌کنیم !» 


تانا ۱۱2۵۱2 
امیل زوا 


ترجمة عبد ال توکل 


برای آشنائی با رمان نانا بهنر است به نقل عبارنی ازژان پل سا رنر اکتفاء 
کنیم. سارترمی‌گوید: «نیبوده ۱ زولا را نویسنده‌ای حماسی می‌شمرد. اين درست 
است. اما درعین حال باید او را نویسنده‌ای اساطیری نیز به شمارآورد. زبرا اغلب 
شخصیت‌های او در عين حال اسطوره هستند. به عنوان مثال «نانا» که فاحشة 
مشهوری در دوران امپراطوری دوم شده است. از طرفی دختر«زروز» است. اما 
پیش ازهر چیزی یک اسطوره است: آفتی است ازنسل پرولتاربای درهم شکسته 
که انتقام طبقةٌ خود را ازمردان طبفهٌ حاکم می‌گیرد...», 

یکی از اين مردان طبقه حاکم که همه دارائی خود را به پای نانا ربخته و از 
هستی سافط شده است «کنت دوواندوور», است که آخرین امیدش رابه شرکت 
دادن اسب‌هایش درمسابقةٌ اسبدوانی و شرط بندی بر سرآنها بسته و رسوائی به‌بار 
آورده است. در صفحاتی ازاين فصل مسابقه که دراینجا (ازترجمةٌ چاپ نشدة 
عبداله توکل) نقل می‌کنيم» شاهد شرح جزئیات مسابقه ونبزپایان فجیع زندگی 


۲ , [ 
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قسمت‌هائی ازفصل یازدهم 
آن روزیکشنبه, مسابقَهُ جهانی اسبدوانی پاریس, در زیر آسمان منقلب و دم 
گرفته نخستین روزهای گرم ماه ژوئن» در «بوادو بولونی»۲ صورت می‌گرفت. صبح 
آفتاب در میان مهی نارنحی سربرزده بود, اما در حدود ساعت بازده که کالسکه‌ها به 
میدان اسبدوانی «لونشان» " می‌رس‌نند باد جنوب ابرها را رفته بود, بخارهای 
حاکستری رنگ مثل شقه‌های دراز کنار می‌رفت, روزنه‌هائی به رنگ نیلی تند که 
به‌سوی آسمان بازمی‌شد. از این سرتا آن سرافق گسترش می‌یافت, و درفروغ اشعهة 
خورشیدی که از حلال دو پاره ابربر زمین می‌تافت» همه‌چیز, جمعیتی که کم کم از 
ازدحام کالسکه‌ها, سوارها و پیاده‌ها انباشته می‌شد, زمین مسابقه ای که هنوز تهی بود. 
به اتفاق سایبان داون تیر مقصد تیرهای اعلان شماره‌ها, و پس از ان» در روبرو, در 
میا محوطهٌ توزین» پنج صفه ای که قرینة یکدیگر بود و غرفه‌های آجری و تخته ای شان 
طبقه به طبقه روی هم نهاده شده بود, نا گهان برمی افروخت. و فراتر از این چیزها, 
دشت پهناور که پیرامونش را درختان کوچکی فرا گرفته بود و در سمت غرب. پشته های 
سراپا بيشة «سن کلو» " و «سورن» ۲ که نیمرخ عبوس «مون والرین»" بر آن تسلط 
داشت, سدی در برابرش برمی افراخت» شناور در آفتاب نیمرول گسترش می‌یافت. 
انا که چیان بههیجان آبهبود که تو گفتی این مساق بزرگ سرئوشتشی را 
روشن خواهد کرد» خواست که درپای نرده بغل تیرمقصد جای بگیرد. بسیار زود و 
پیش از بسیاری دیگر سوار کالسکه نقره‌نشان خود آمده بود که یکی ازهدایای «کنت 
موفا» * بود. کالسکه‌ای که به شیوه کالسکه «دوک دومون»۲ به جهار اسب سفید و 
بسیار زیبا بسته شده بود و در آن میان برپشت دو اسب جلودارانی می‌دیدی. هنگامی 
که به اتفاق دو جلوداربرپشت اسب‌های سمت جپ, و دو فزاش بی حرکت ایستاده در 
پشت کالسکه در استانه جمن پدیدار شده بود» ازدحامی درمیان جماعت به‌با ر آمده 
بود» تو گفتی که ملکه‌ای می‌گذشت. آنچه برتن داشت» رنگ‌های اصطبل 
«واندوور»» رنگ آبی ورزگ سفید بود که در لیاسی شگرن تجسم يافته بود. نیمتتة 
وهفحعدما .2 »مومان80 46 وز0ظ 1 
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بی آستین و به اندازٌ دست و دامن ابریشم آبی قالب تن که درپشت کمربه شکل 
جنبره‌ای درشت برآمده بود... پس از آن» پیراهن اطلس سفید آستین های اطلس 
سفیدء حمایل از اطلس سفید به شکل صلیب و همه آراسته به مغزی سیمینی که در زیر 
آفتاب برق می‌زد. و گذشته از همه این جیزها, بی باکانه» برای آنکه بیشتر 
جابکسواری شباهت داشته باشد کلاه بی لبه آبی رنگ و آراسته به پر سفیدی بر روی 
توده گیسویش گذاشته بود که حلقه‌های زرینش, به هانند گیس بافتة حنائی درشتی 
بر وسط پشتش فرومی‌ریخت. 

ساعت زنگ نیمروز را می‌نواخت. برای مسابقه «جایزُ بزرگ» می‌بایست 
بیشتر از سه ساعت در انتظار ماند. هنگامی که کالسکه پای نرده جای گرفت, نانا 
جنان به فراغت لنگر انداخت و همه قیدها را کنار کذا شت که گفتی در خانهٌ خودش 
بود. این هوس به سرش زده بود که [سگش] «بیژو» و [بچه‌اش] لوثی کوچولو را با 
شود بیاورد. فیک که در دامنش غنوده بودء با همةٌ گرماه از سرما می‌لرزید. در صورتی 
که بحه که به روبان‌ها و دانتل‌ها آراسته شده بود» قیافه ای بینوا و گنگ داشت که در 
هوای آزاد تشگ باخته بود و مثل موم زرد شده بود. با اینهمه زن جوان بی آنکه در بند 
مردم این پهلو و آن پهلو باشدء به صدای بسیار بلند با زرز و فیلیپ فیلیپ هوگون گپ په می رد» 
که روی نیمکت دیگ مان چنان توده‌ای از دسته گلهای سفید و گلهای آبی 
«فراموشم مکن» نشته بودند که دیگر تا شانه‌ها دیده نمی‌شدند. 

چنین می‌گفت: 

وچود به ستوهم می‌آورد, در را نشانش دادم.... و دو روزاست که قهر 
کرده است. 

از کنت موفا حرف می‌زدء اما بگانه نکته ایشجا بود که علت راستین این 
نخستین مشاجره را به دو جوان نمی‌گفت.... 

در حلال این احوال» جمن پرمی‌شد. کالسکه‌هایی» پشت سر هم از دروازة 
آیارا ب فزاصفی فشرنه وبا انا تای یر امتفهر کالبکخهای مان بزرک و من 


[ ۸ ۰ 
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«پولین»۲ که با پنحاه مسافر خودش, از بولوار ایتالیائی ها به راه افتاده بود و اکنون 
می‌خواست که در سمت راست صفه‌ها بایستد. سپس کالسکه‌های «شکاری»» 
کالسکه‌های جهار جرخةٌ روبان کالسکه‌های جهارجرخة دو سایبانه ای مثل دسته گل 
و آمیخته به درشکه‌های زهواردر رفته ای که اسبانی مردنی تکانشان می‌دادند. و 
کالسکه‌های جهاراسبه‌ای که هار اسبشان را به جلو انداخته بودند, و دلیجان‌هایی 
که صاحب‌هایشان, دربالاء روی صندلی های سقف, نشسته بودند و پیشندمت‌ها را 
گذاشته پرفیید که اند وهای سفن با تکهلا نیو از ای کته 
کالسکه‌های عنکبوت گون بسیار سبک ویک اسبه ای که از جرخ‌های بسیار بزرگشان 
برقی جون برق پولاد می‌تافت, درشکه‌هایی بسته به دو اسب پشت سرهم» رو بازو 
سبک به ظرافت جرخ‌ها و دنده‌های ساعتء که درمیان صداأی زنگوله ها تیز می‌رفتند. 
گاه‌به گاه اسب سواری می‌گذشت؛ موحی ازییاده‌هاء هراسان ازمیان کالسکه ها 
می‌دوید. در روی علف» ناگهان غرش دوردستی که از خیابان های «بوا» می‌آمد: در 
مبان حش‌خشی گنگ گسته می‌شد, دیگربه جز همهمه جماعت رو به فزونی, و 
فریادها و نداها و صداهای تازیانه ای که در هوای آزاد به راه می افتاد, حیزی شنفته 
نمی‌شد. و هنگامی که خورشید» در زیر زخمه‌های باد, دوباره بر لب ابری نمایان 
می‌شد, رگه‌های زرین برمیدان مسابقه می‌تافت و زین‌ها و برگ‌ها و تنه‌های رنگ و 
روغن خورده کالسکه‌ها را می اندوخت و لب‌های زنان را فروغی آنشگون می‌داد. در 
صورتی که, میان این غبار روشنایی, کالسکه رانان روی صندلی های ب-یار بلند 
خودشان با تازیانه‌های بزرگشان می‌سوختند. 

و اما «لابوردت» از کالسکه جها رحرخه ای پیاده می‌شد که «گاگا» و 
«کلاریس» و «بلانش دوسیوری» جائی درآن برایش نگه داشه بودند. و حون 
می‌خواست که به عجله از زمین مسابقه بگذرد و به محوط؛ توزین برود نانا ژ رژ را 
واداشت که صدایش بزند و حون پیش آمد زن حوان خنده کنان برسید: 

مظن من جند است؟ 

از «نانا»ی کره مادیان حرف می‌زد. ازآن نانا که درمسابقه برای حایزه 


1 ۱۵ 
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«دیان»۱ تنل کی ننگین داده بود و حتی در آوریل و مه گذشته درمسابقه حایزه 
«دکار»۲ و « گراندپول ده‌پرودوی» ۲ که هردو را («لوزینیان»» اسب دیگر اصطبل 
واندوون برده بود» مقام دوم ر هم به دست نیاورده بود. و هماندم. لوزینیان بت اعظم 
شده بود. و از روزیش, بی منت» بر سرش دوبه‌یک شرط بسته می‌شد. ۱ 

لابوردت حواب داد: 

هنوزهم پنجاه بریک . 

آ. ۰ ۳۹ ۰ ۰ 4 ۲ ۲۴ ۰ ۴ ۳ ۳2 

دانا که ار این شوحی حوسش امده بودء ازپی حرف هایش گت" 

روای! حندان ارزشی ندارم . پس» بر سر حودم شرط نمی‌بندم... 3 | کربه 

لا بوردت که بسیار عحله داشت می‌خواست که برود. اما تانا صدایش رد. 
رهنمود و نصیحتی می‌خواست. او که با دنبای مربی‌ها و سوارکارها در ارتباط بودء 
دربارهٌ اصطبل ها اطلاعی مخصوص داشت و حدس‌هایش بیست دفعه درست از آب 
درآمده بود. لقب سلطان پیشگویان و جامع اخبارنهان به او داده شده بود. 

ثِ 1 ۳ 5 ۳ 

زن جوان پشت شرهم می‌گفت: 

سب بگو ببينم» بر سر کدام اسب‌ها باید شرط بیندم؟ مظن این اسب انگلیسی 

«اسپیریت» ؟ را می کون سه بریک... «والربوی دوم» ٩‏ هم سه پر 
۳ و اما اسب‌های فرگرن «کوستیوس» ۶ بیست وپنج بریک» ازار" جهل بریک. 
«بوم»۸ سی بریک «پیشنت»* سی و پنج بریک «فرنژ پپان»" آده بریک... 

0 ۰ ‌ 72. ۰ 

له بر سر اسب انکلیشن شرط نمی‌بنلم... من وطن پرست هستم ...۰ 
خوب» جه کرش شاید «والریوی دوم» باشد؟ . . قیافه «دوک دوکوربروز»" آهمین 
حند لحظه پیش از شادمانی برافروخته بود... ام! پس از همه این حیزها شاید اين کار 
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را نکنم دربارةٌ شرط بندی پنجاه لویی بر سر «لوزینیان»»» چه می‌گوئی ؟ 

لابوردت به نحوی غریب به سوی او می‌نگریست. زن جوان خم شد و آهسته 
سوالی ازوی کرد. جه, می‌دانست که واندووربه وی دستور داده است که برایش با 
واسطه های مسابقه معامله‌هائی بکند تا بتواند در شرط بندی‌های خود آزادی بیشتری 
داشته باشد. و اگر اطلاعی به دست آورده بود, هرآینه می‌توانست به او دک و بت اما 
لابوردت توضیحی نداده» ور کر گذاشت که به شم وی اعتقاد داشته باشد. بنحاه 
لویی او را به هرگونه ای که صلاح بداند در راه شرط بندی به کار خواهد انداخت و او از 
این کار پشیمان نخواهد شد. و جون گذاشتش که برود, حوش و خندان.فریاد زد: 

-هراسبی که بخواهی! اما نه بر سرنانا که یابوست! 

قهقهه ای در کالسکه به راه افتاد. به‌نظر جوان‌ها این بذله بسیار خحوشمزه 
می‌نمود؛ در صورتی که لویی کوچولوبی آنکه ازمطلب سر دربیاورد. چشم های 
رنگ باخته اش را به‌سوی مادر خویش - که طنین دادهایش وی را به حیرت 
می انداخت - پرمی‌گرداند.. -. 


۰ نجوائی به راه افتاد و گروه‌ها کنار رفتند. سروکله واندوورپیدا شد. نانا 
جنین وانمود کرد که پکر شده است: 

اه! لطف فرموده‌اید که در این موقع آمنه اید!.. ومن درآرزوی دیدن 
محوطهٌ توزین می‌سوزم. 

گنت: 

پس بیایید» هنوز وقت هست. می‌توانید گشتی بزنید. ازقضا من توی جیبم 
بلیطی مخصوص بانوان دارم . 

و بازو به بازویش داد و وی را که از مشاهده نگاه‌های آغشته به حسد لوسی و 
کارولین و زننان دیگر به دنبال خویشتن کیف می‌کرد» با خود برد. در پشت سرش» 
پسران خحانواده هوگون و لافا لواز که در کالسکه مانده بودند» بازهم با شامپانی او از مردم 
پذیرابی می‌کردند. نانا روبه آنان بانگ می‌زد که یکی دو دقیقه دیگر برمی‌گردد. 

اما واندوور که حشمش به لابوردت افتاده بوده صدایش زد. و دو سه حملهٌ 
کوتاه به یکدیگر گفتند. 
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بت همه جیز گرد آورده شد؟ 

-آری. 

معا رش 3 

هزار و پانصد لویی از اين‌ورو آن ور. 

چون نانا کنجکاوانه گوش تیز کرده بوده دهانشان را بستند. واندوور که بسیار 
دستخوش هیجان عصبی بوده همان جشم‌های روشنی را داشت که شررها از آن 
می‌جست و شبی که از آتش زدن خود و اسب‌هایش حرف می‌زد» وی را به هراس 
می‌انداعت. هنگام عبور از زمین مسابقه, زن جوان صدایش را پائین آورد و به لفظ توبا 
وی حرف زد: 

راستی » توضیحی به من بده... جرا مظنهٌ کره مادیانت بالا می‌رود؟ این 
مسأله هیاهویی به‌بارآورده است! 

واندووربه رعشه افتاد و این سخن ها از دهنش درآمد: 

آه! ورمی‌زنند... اين شرط بندها چه جماعتی هستند! وقتی که من اسبی 
دارم که گمان می‌برند برنده مسابقه شود همه به سو یش هحوم می‌آورند, و دیگر چیزی 
برای خودم نمی‌ماند. و جون اسبی که انتظارپیروزیش نمی‌رود مشتری پیدا کرد؛ 
دادشان درمی‌آید و جنان بانگ و فریاد برمی‌آورند که انگار زنده زنده پوستشان را 
می‌کنی . 

تانا ازبی: جرف هایش گفت: 

برای اینکه می‌بایست به من خبر بدهی من شرط بسته ام. اين کره مادیان 
بخت پیروزی دارد؟ 

خشمی نا گهانی» بی دلیل بر او چیره شد: 

- آه! دست از سرمن بردار. .. همه اسب‌ها بخت پیروزی دارند. آری, مظنه 
الا هتی رود برای آنکه یکتی: برسرش شرط یه است, به کسی ؟نمی‌هانم: ره اگر 
قرار اين باشد که توبا سوال های سفاهت‌بار حودت مرا به ستوه یاری بهتر این است 
که رهایت کنم و بروم. 

این لحنی که بکارمی‌برد نه مطابقتی با خلق و سلیقه اش ونه مطابقتی با 
عادت‌هایش قاشت شاب ششغرداز یه دل‌گیر شود دستخوش تعحب شد, وانگهی 
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واندوور حجل مانده بود. و جون زن جوان به لحنی خشک خواهش می‌کرد که مودب 
باشد, پوزش خواست. مدتی بود که بدین‌گونه نا گهان گرفتار تخییر خلق می‌شد 

همه کس, در دنیای عیش و عشرت و محافل اعیان و اشراف پاریس می‌دانست که آن 
روزواپسین ورق خود را بازی می‌کند. اگر اسب هایش برنده نمی‌شدند, و آن مبالغ 
گزافی را که برسرشان شرط بسته شده بود, بازهم به باد می‌دادند. مصیبت و اضمحلال 
بود. چوب بست اعتبارش, ظاهر رفیع زندگیش که از پای بند خورده شده بود و تو گفتی 
که شهوت رانی و بدهکاری زیرش را تهی کرده بود. درهم فرومی‌ریخت و طنین این 
درهم فروریختگی و ورشکستگی همه جا را فرامی‌گرفت. و همه کس هم می‌دانست که 
نانا آن پری دریایی آدمخوان آن خانه براندازی بود که کارش را ساخته بود, واپسین 
زنی بود که پای دراین ثروت به تزلزل افتاده نهاده بود و همرچه مانده بود, رفته بود. از 
هوس‌هایی دیوانه‌وان از طلاهایی که به باد داده شده بود. از سفری که به «بادن 
بادن» رفته بود و نگذاشته بود که آنجا جیزی برایش بماند که بتواند صورت حساب 
هتل را پردازد, ازمشتی الماس داستان‌ها گفته می‌شد که شبی درعالم مستی در 
آتش ریخته بود تا ببیند که مثل ذغال می‌سوزد یا نه؟ کم کم با آن اندام گوشتالودش» 
خنده‌های هرزه‌اش که یادگار ایام حومه نشینیش بود» برگرد؛ این نوباوةُ چنان مفلس و 
چنان ظریفي نژادی کهن سوار شده بود. و اوه اکنون هست ونیستش را در او گذاشته 
بود و از بس که دستخوش دوق شهوت و کثافت و سفاهت خویشتن شده بود که حتی 
نیروی آن روح شکاکش را هم از دست داده بود. یک هفته پیش, نانا وعدهُ قصری را 
در ساحل نورماندی, میان«لوهاور» و «تروویل»» ازوی گرفته بود. و وی واپسین 
آبرویش را در گرو آن می‌دانست که به عهد حویش وفا کند. یگانه مسأله اين بود که 
نانا به ستوهش می‌آورد» و ازیس که این زن را موجودی احمق می‌دید؛ هرآینه 


رجا از کلاه فرنگی بیرون می‌رفتند که واندوور اندک سری برای 
واسطه ای دیگر تکان داد و این یکی» آن وقت» حسارتی به خود داد و صدایش زد. 


1  م‎ ۶ 
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یکی از کالسکه رانان پیشین وی, و مردی بسیار درشت هیکل و بسیار جهارشانه بود که 
سینه ای به ستبری سینه گاو و صورتی بسیار سرخ داشت و اکنون که بخت خویش راء 
با سرمایه ای که از منبع مشکوک به دست آورده بود» در مسابقه های اسبدوانی می‌آزمود 
کنت برای تسهیل پیشرفت و کامیابی او کوشش به کارمی‌برد» شرط بندی‌های نهانش 
را به عهده او می‌گذاشت و بازهم او را به چشم نوکری می‌نگریست که چیزی از وی 
پنهان داشته نمی‌شود. با هم اي حمایت‌هاء این مرد پشت سرهم مبالفی سنگین باخته 
بود» و وی نیز آن رون با چشم هایی پراز خون» واپسین ورق خویش را بازی می‌کرد» و 
جنین می‌نمود که در آستانة حملاٌ صرع است. 

واندوور بسیار آهسته پرسید: 

خوب! مارشال, حه مبلغی شرط بسته اید؟ 

واسطه نیز صدایش را پایین آورد و جواب داد: 

پنجهزار لویی شرط بسته ام. خوب است یا نه؟... و باید در حضورمبارک 
اعتراف کنم که مظنه را تنزل دادم و سه بریک شرط بستم. 

واندو ور چنین نمود که دلگیر شده است. 

نه» نه» نمی‌خواهم این کاررا بکنید» بی درنگ دو بریک شرط بندی کنید. 
دیگر حرفی ندارم مارشال. 

مارشال با تبسم فروتنانة همدستی , به دنبال حرف هایش گفت: 

اوه! اکنون این کارچه زیانی ممکن است برای جناب کنت داشته باشد؟ 
می‌بایست مردم را به سوی خودم بکشم تا بتوانم دوهزارلویی شما را به کار اندازم. 

آن گاه, واندوور به سکوت واداشتش. اماء به هنگامی که دورمی‌شد به یاد 
چیزی افتاد و افسوس خورد که دربارهٌ صمود مظن کره‌مادیانش سوالی ازوی نکرده 
است. اگر کره‌مادیان بخت پیروزی می‌داشت, او که دویست لویی به‌قرارپنجاه بر 
یک بر سرآن شرط بسته بود, به خوب مخمعه ای می‌افتاد. 

نانا که ذره ای ازنجواهای کنت سردرنمی‌آورد» با اینهمه جرأت نیافت که 
توضیحی دیگر بخواهد. چنین می‌نمود که واندوور گرفتار هیجان عصبی بیشتری شده 
است. و ناگهان زن جوان را به دست لابوردت که جلو سالن توزین پیدایش کردند» 
سپرد و گفت: ۱ 


نانورالیسم / ۵۳ 4 


شما با خودتان برش گردانید, من کار دارم... خداحافظ. 

و پای به درون نهاد. ... 

اسب‌ها» یکایک از پشت درختان بیرون می‌آمدند: بهتی پدید آمد. حماعت 
همهمه ای دامنه دار سرداد. والریوی دوم هنوز در صدربود. اما اسپیریت خود را به آن 
رسانده بود و در پشت سرش لوزینیان سست شده بو درصورتی که اسبی دیگر جایش 
را می‌گرفت. به حادثه ای که اتفاق می‌افتاده هماندم پی‌برده نشد, رنگ‌های 
نیمتنه‌های سوارکاران به جای هم گرفته می‌شد. غریوها به راه انتاده بود. 

نانا است! نانا؟ برو پی کارت! می‌گویم که لوزینیان هنوز جای خودش را 
داش ییاه ار ناتا اس ری طادنی اش وهای ارو 
می‌شود. .. اکنون می‌بینیدش! آنش گرفته است! آفرین نانا! جه حرامزاده‌لی! به! این 
حیزها معنی ندارد. در حدمت مدافع لوزینیان است. 

دوسه ثانیه ای این عقیده, عقیده همه بود. اماء کره‌مادیان, آهسته آهسته به 
نیروی کوششی مستمر همچنان پیش می‌افتاد. آنگاه هیجانی بنیکران پدیدار شد. 
صف اسب‌های واپس‌مانده, دبگر علاقه ای در دل‌ها برنمی‌انگیخت. مبارزه‌ای 
واپسین میان نانا, لوزینیان و والریوی دوم درگرفته بود. نام‌هایشان به زبان آورده می‌شد 
و پیشرفت یا سستی شان در جمله‌هایی بی ربط و جویده گفته می‌شد. و نانا که روی 
صندلی کالسکه رانش رفته بود و تو گفتی که به نیروی ناپیدا بالا برده شده بود. پاک 
رنگ باخته بود و دستخوش لرزه ای شده بود و چنان هیجانی بر دلش چنگ انداخته بود 
که خاموش مانده بود. در کنار او لابوردت دوباره لبخند می‌زد. 

فیلیپ خوش و خندان گفت: 

- اسب انکلیسی به زحمت افتاده است: <الش وب پیست. 

لافالواز فریاد زد: 

درهرحال کارلوزینیان ساخته است. والربوی دوم پیش افتاده است.. 
نگاه کنید! هرچهارتاشان تنگ هم هستند. 

یک حرف از همه دهان‌ها بیرون می‌آمد: 


جه سرعتی ! بجه‌ها!... جه سرعت بی پیری! 
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اکنون. گروه چهار اسب, مشل صاعقه به سوی او می‌آسد و تومی‌توانستی 
بزدیک شدن و نفس حیوان‌ها را جون خحرخحر دو ردستی که تانیه به تانیه بلند تر می شد. 
تین کیب همه حماعت با شذّت وحدت. به‌سوی نرده ها هجوم آورده بود. حودش 
سنگین پیشاپیش اسب‌ها از سینه ها بیرون می‌جست و چون غرش امواج دریایی که به 
صخره‌ های ساحل برمی‌خورد» نزدیکتر و نزدیکترمی‌آمد. آنجه درمیان بود» اوج 
خشونت بازی ای ایتک بود» گ هیحان صدهزار شاهدی بود که به سوی دغدغه 
با حود می‌برد» کنخ تب فمان در ار وفع از بخت می‌سوختند. با مشت‌های کره 
کرده دهان‌های باز به همدیگر فشار می‌آوردند» همدیگر را لکد می‌کردند, هرکسی 
به کار خود بود» هرکسی با صدا و حرکت‌های دست, آسب محبوب خویش ر 

72 ۰ ۰ ۶ ۰ 
برمی انکیخت و غریو همه این مردم. مثل غریو حیوانی وحشی که در زیر ستره‌ها پدیدار 
شده بودء دمیلم روشنترمی شد؛: 
آمنند. .. آمدند! آمدندا... 
۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ص_ 

اما نانا بازهم پیش می افتاد و اکنون که والریوی دوم پشت سر گذاشته شده 
بوده به فاصله دو سه گردن با اسپیریت زامن وه می‌تاخت. غرش رعد افزوده شده 
بود. اسب‌ها می‌آمدند و توفان دشنام و ناسزا در کالسکه دو سایبانی پذیرائی شان 
هی کزد: 

7 ث ءِ 
بازهم بجنب. بازهم بجنب جان من!.. این والریو اشمئزازآور است! آه! چه کثافتی ! 
فاتحه ده‌لویی من خوانده شد! دیگر جزنانا نمانده است! آفرین نانا! آفرین ماجه 
تیگ ۱ 

و نان روی صندلی کااسکه راد ندانسته ران‌ها و کمر را نوسان می‌داد. نو 
کف که خودش در این مسابقه دویده بود... حنین می‌پنداشت که این کارها 
کره‌مادیان را پاری می‌دهد. به هرنوسانی . خسته و کوفته, آهی از دل برمی‌آو رد و با 
صدائی آهسته و آغشته به اضطراب می‌گفت: 

مب ند برو... تند برو... تند برو... 


آنگاه حماعت شاهد صحنه ای بسیار زیبا شد. پرایس» که زیانه آخته, روی 
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رکاب‌ها ایستاده بود. با دستی آهنین برپیکرنانا می‌نوانخت. این پسربچه ای که مثل 
جوب خشک بود» این صورت دراز و سرد و مرده» شرربار شده بود و» در جوشش تهوّری 
دیوانه وار و اراده‌ای ظفرنمون» پاره‌هایی از قلب و روح خویش را به کره‌مادیان می‌داد» 
حیوان را که خیس عرق شده بود و جشمهایش را خون گرفته بوده سر پا نگه‌می‌داشت و 
پیش می‌برد. هم؛ اسب‌ها با غرشی چون غرش رعد گذشتند و نفس‌ها را بریدند و هوا 
را رفتند, در صورتی که داون بسیار خونسرد چشم به تیرها دوخته, منتظر بود. سپس 
هلهله ای بیکران طنین انداخت. پرایس, به نیروی جدوجهدی واپسین, نانا را به تیر 
پایان رسانده بود و اسپیریت را به اندازه یک سرو گردن پشت سر گذاشته بود. 

خروشی برخاست که گفتی غرش مد بود. ناناا نانا! نانا! غریوبا شدت و 
سطوت طوفان می‌پیچید, اوج می‌گرفت و کم کم افق را؛ از اعماق «بوا» تا کوه 
والرین, از چمنزارهای لونشان يا جلگة بولونی, می‌انباشت. روی چمن» شور و 
اشتیاقی دیوانه‌وار نمایان شده بود. زنده‌باد نانا! زنده‌باد فرانسه! مرده باد انگلستان! 
زنان چترهای آفتابی شان را می‌آختند. برخی ازمردان به هوا می‌جستند» چرخ 
می‌خوردند و بدوبیراه می‌گفتند. برخی دیگر با خنده‌هایی صرع زده کلاه‌هایشان را به 
هوا می انداختند. و در ان سمت میدان مسابقه» محوطهٌ توزین حواب می‌داد» هیحانی 
صفه ها را به جوش و خروش می‌آورد, در صورتی که بر فراز این تودهٌ جاندار قیافه‌های 
زیر و آشفته, بازوهای پیچ وتاب خورده, و نقطه‌های سیاه جشمها و دهان‌های بان جز 
لرزش هوا به مانند شمل؛ ناپیدای توده آتش» چیزی به روشنی دیده نمی‌شد. این غریو 
دیگر گسسته نمی‌شد, هردم شدت می‌یافت. در انتهای خیابان‌های دوردست, درمیان 
مردمی که زیر درخت‌ها لنگر انداخته بودند, از سر گرفته می‌شد و دوباره درمیان 
نان صفه شاهی که ملکه در آن کف زده بود افسانه می‌شد و گسترش پیدا هی گرد 
نانا! نانا! نانا! غریو در شکوه و جلال آفتاب که باران زرینش سرگیجه و هنیان 
جماعت را دامن می‌زد. اوج می‌گرفت. 

آنگاه, نانا که در روی صندلی کالسکه رانش ایستاده بود و بلندتر شده بود» 
پنداشت که این هلهله برای وی به راه افتاده است. درحیرت ازپیروژی خود» 
لحظه ای بی حرکت مانده بود و خیره خیره میدان مسابقه را می‌نگریست که جنان موجی 
نبوه از مردم پوشانده بود که علف دیگر در زیر دریای کلاه‌های مشکی دبده نمی‌شد. و 
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چون همه این مردم کنار رفتند و پرچینی گوشتی تا در خروج فراهم آوردند و دوباره به 
نانا درود فرمت‌ادند که با پرایس که شکسته و افسرده و تو گفتی که بی رمق به روی 
یالش افتاده بود» بیرون می‌رفت, به شدت بر ران‌هايش کوفت. همه جیز را فراموش 
کرد و احساس ظفر خویش را به صورت جمله هایی بی پروا به زبان آورد: 

آه! بی پیرها! منم آری... منم... آه! بی‌پیرها! جه حوش بیاری 
حانانه ای ! 

و چون راه ابراز وجد و سروری را که بروی جیره شده بود نمی‌دانست» لویی 
کوجولو را که در هوا, بغل «بوردناو» پیدا کرده بود گرفت و بوسه اش داد. بوردناو 
ساعتش را درحیب گذاشت و گفت: 

سه دقیقه و جهارده ثانیه. 

نانا هنوزهم به نوای اسم خود که طنین آن از سرتاسر دشت به سویش فرستاده 
می‌شد, و۳ می‌داد. ملتش بود که برايش کف می‌زد» در صورتی که خود با گیسوان 
ستاره گون و پیراهن سفید و آبی اش که به رنگ آسمان بود, قامت افراشته در آفتاب» بر 
همه جیز تسلط داشت. لابوردت به هنگامی که می‌خواست دربرود به وی خبر داده 
بود که مبلغ دوهزار لویی برده است, زیرا که پنجاه لویی او راء ازقرارچهل بریک, بر 
سرنانا شرط بسته بود. اما هیجانی که این پول در دل و جانش به‌بارمی‌آورد کمتر از 
هیجان این ظفر دور از انتظاری بود که فروغ و درحشش آن ملک پاریس اش می‌کرد. 
همه این زنان باخته بودند. روزمینیون, درغلیان خشمی» جترش را شکسته بود و 
کارولین اکه» و کلاریس و سیمون و حتی لوسی استوارت هم به رغم حضور پسرش» 
زير لب دشنام ها می‌دادند, زیرا که کفر همه شان ازبخت: بلند این روسپی خیکی 
درآمده بوده در صورتی که لا تریکون که در آغاز و پایان مسابقه درمقام ترسیم علامت 
صلیب برآمده بود, دلخوش ازشم خویش, قامت بلندش را بالای سر ایشان برافراشته 
بود و مثل زبی حاافتاده و تحربه دیده به تقدیس نانا می‌پرداخحت.... 

مسابقه های اسبدوانی خانمه می‌یافت... کالسکه‌ها بکایک به راه 
می‌افتادند. با اینهمه, اسم واندوون درمیان مشاجره‌ها و مجادله‌هاء بر زبان‌ها 
می‌آمد. اکنون مسأله روشن بود: واندوون از دوسال پیش به تدارک «بازی» خویش 
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می‌پرداخت» و به این منظور « گرشام» را مأمورنگه داشتن دهنةٌ نانا کرده بود و لوزینیان 
را برای آن به صحنه آورده بود که در خدمت منافع کره‌مادیان و پوششی برایش باشد. 
بازند گان از کوره درمی‌رفتند» در صورتی که برند گان شانه ها را بالامی انداختند. دیگر 
حه؟ به فرض اینکه جنین باشد؟ مگرجنین کاری محازنبود؟ مالک اختیار داشت که 
اصطبل خودش را به آن گونه‌ای که دلش می‌حواست بگرداند. امثال این بسیار دیده 
شده بود! به‌نظر اکثرمردم» واندو ور بسیار زرنگی نموده بود که هرچه توانسته بود به 
توسط دوستانش بر سرنانا شرط بسته بود» و این امرعلت صعود نا گهانی مظنه را روشن 
می‌کرد. صحبت از شرط بندی دوهزارلویی به نرخ متوسط سی بریک. به معنی برای به 
مبلغ یک میلیون و دویست‌هزار فرانک, درمیان بو رقمی که وسعت و عظمتش 
احترام برمی انگیخت و عذر همه چیز بود. 

اما شایعه‌های دیگری که بسیار سنگین بود و بیخ گوشی به زبان‌ها آورده 
می‌شد, ازمحوط؛ توزین می‌آمد. مردمی که از آنجا بازمی‌گشتند به تفصیل از این 
شایعه‌ها سخن می‌گفتند. صداها اوج می‌گرفت داستان انتضاحی مخوف بلند بلند 
با ز گفته می‌شد. کار این واندوور بیحاره ساخته بود. ضرب شست خویش را با حماقتی 
بی‌مزه» سرقتی آغشته به سفاهت تباه کرده بود» زیرا که به مارشال» واسطه ای بسیار 
نادرست, دستور داده بود که به حساب وی دوهزار لویی بر سرباخت لوزینیان 
شرط بندی کند به اين منظور که آن مبلغ ناچیزهزارو اندی لویی خویش را که 
آشکارا شرط بسته بود به جنگ بیاورد و این امر دلیل آن بود که مغزش درمیان واپسین 
طِقطقهٌ اضمحلال دارائیش موی برداشته بود. و واسطی که مسبوق بود دُردانه برنده 
نخواهد شد, در حدود شصت هزار فرانک سر این اسب درآورده بوده اما لابوردت که 
اطلاعی دقیق و مفصل به دست نیاورده بود, به سویش رفته بود و با وی که به سبب 
ناآ گاهی از کنه‌بازی هنوزهم پر سرنانا پنجاه بریک شرط می‌بست» دویست لویی بر 
سر آن شرط بسته بود. مارشال که صدهزار فرانک بر سر کره‌مادیان از کف داده بود و 
چهل هزار زیان برده بود. و بدینگونه همه چیز را در زیر پای خود در آستانه فروریختن 
می‌دید, نا گهان که لابوردت و کنت را پس ازپایان مسابقه» جلو سالن توزین با یکدیگر 
سرگرم صحبت دیده بود» همه‌جیز را دریافته بود و با خشم دیوانه وار کالسکه ران پیشین 
وخقونت آدم دزدزده مرافعه ای ترسناک درملاء عام به راه انداخته بود و داستان را با 
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زشتترین عبارت‌ها بازگفته بود و مردم را به دور خحویش گرد آورده بود و از این جیزها 
گذشته گفته می‌شد که هیثت داوری قصد تشکیل جلسه دارد. 

نانا که فیلیپ و ژرژ از جریان قضایا آ گاهش می‌کردند» دست از خنده و 
شوخی برنداشته» به اظهارعقیده می‌پرداخت. به هر حال محتمل بود. چیزهایی به 
یادمی‌آورد. از این گذشته, ازقيافة این مارشال خبائت می‌ریخت. با اينهمه هنوز شک 
داشت که سروکل لابوردت پیدا شد. بسیار رنگ باخته بود. 

نانا آهسته پرسید: 

خوب؟ 

همین قدر حواب داد: 

داروندار از دستم رفت! 

و شانه‌ها را بالا می انداخت: «اين واندووربجه است!» نانا حرکتی کرد که 
نشانه ملال بود. . .. 

روز مه شنبه بود که نانا از هیجان‌ها و تأثرهای پیروزیش به خود آمد. آن روز 
صبح با مادام لورا صحبت داشت که آمده بود تا از احوال لویی کوچولو که هوای آزاد 
دشت ناخوشش کرده بود» خبر به او بدهد. داستانی که پاریس را به خود مشغول داشته 
بود, هیجانی در دلش برمی انگیخت: واندوور که از میدان‌های مسابقه رانده شده بود و 
همان شب ازباشگاه شاهی بیرون انداخته شده بود» فردای آن روز خویشتن را به اتفاق 
اسب‌هایش» در اصطبل خود آتش زده بود. 

زن جوان تکرار می‌کرد: 

خودش این را به من گفته بود. اين مرد حقيقةٌ دیوانه بود! ."دیشب که این 
خبربه من داده شدء به هراس افتادم! می‌دانی بعید نبود شبی مثل آب خوردن مرا 
بکشد... و از این گذشته مگرنمی‌بایست دربارهٌ اسبش جیزی به طل گفته باشد؟ 
حداقل» می‌توانستم ثروتی به هم بزنم! به لابوردت گفت که اگرمن ازاین امرآ گاه 
شوم هماندم به آرایشگرم و جمعی ازمردهای دیگر خبرمی‌دهم. چه مدب تشریف 
داشت! آه! نه, رامبتش این است که من نمی‌توانم چندان بر مرگش افسوس بخورم. 

پس از تفکر و تأمل» حشسگین شده بود. ازقضاء درست در همان آثاء 
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لابوردت به درون آمد. حساب شرط بندی‌های وی را تسویه کرده بود و جهل هزار 
فرانکی برایش آورده بود. این چیزها کاری جز افزودن خشم و دلگیریش نکرد, زیرا 
که ه رآینه می‌بایست یک میلیون ببرد. لابوردت که درهمه این ماجرا خودش را به 
بیگناهی می‌زد» بی پروا واندوور را رها کرده بود. جنانکه ون کت کار این 
خانواده‌های کهن از کار گذشته بو و به‌نحوی بی‌معنی دستخوش انقراض می‌شدند. 

نانا گفت: 

آه! نه, آتش زدن خود به این صورت, توی اصطبلی بی معنی نیست. به 
گمان من, مردانه مرد. .. اوه! می‌دانی» من از معامله او با مارشال هواداری نمی‌کنم . 
خنده آور است. وقتی که به خاطر می‌اورم که بلانش این رو را پیدا کرده است که گناه 
هم این چیزها را به گردن من بیندازد. جواب دادم: «مگرمن به او گفتم که دزدی 
کند!» هه! به گمانم می‌توان از مردی پول خواست و با اینهمه او را به ارتکاب جنایت 
وانداشت... اگر به من گفته بود: «دیگر چیزی ندارم» هراینه به او می‌گفتم: «بسیار 
حوب, بیا از هم حدا شویم.» ومسئه به همین جا خاتمه می‌یافت و دیگر بیخ پیدا 
نمی‌کرد. 

عمه به لحنی سنگین گفت: 

- آری درست است. وقتی که مردها دست از اصرار و سماجت برنمی‌دارند» 
وبال همه جیز به گردن خودشان است! 

نانا ازیی حرف هایش گفت: 

واما درباره؟ راهی که رفت و صحنه‌ای که صحن؛ پایان کاراست باید 
بگویم که بسیار زیبا بود! به قرارمعلوم بسیارمخوف بوده است و از تصو رآن موبه تنم 
سیخ می‌شود. همه را دور کرده بوده با مقداری نفت به اصطیل رفته بود و در به روی 
خودش بسته بود. .. و حه می‌سوخت, تماشا داشت! تصورش را بکنید» بساطی به آن 
بزرگی که بیش و کم همه اش از چوب و انباشته از کاه و علوفه بود! می‌گویندد شعله‌ها 
مثل برج‌هانی به آسمان می‌رفت... زیباترین منظره, منظرهُ اسب‌ها بود که 
نمی‌خواستند کباب شوند. شنیدم لگد می انداخته اند خودشان را به درها می‌کوبیده اند 
و شیهه‌هائی برمی‌آورده‌اند که حقيقةٌ مثل فریادهای انسان بوده است. آری مردمی که 
شاهد این صحنه بوده اند. هنوز هم تنشان از وحشت می‌لرزد. 
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۰ ۰ وه ۰ ۰ و ۰ و 

لابوردت بی اختبار صفیری خفیف زد که نشانهٌ ناباوری بود. مرگ واندوور را 
باور نمی‌داشت. یکی قسم می‌خورد که گریختنش ر از پنحره ای دیله است. درآن 
لحظه ای که گرفتار اختلال مشاعر شده بود, اصطبل خود را آتش زده بودء اما همین که 

‌ ۰ بت و۳۳ 3 ۰ ۰ 

حرارت از حد تحمل گذشته به قرار معلوم مستی از سرش پریده است. مردی که رفتارش 
با زن‌ها آنهمه آغشته به حماقت بود, و آنهمه خسته و فرسوده شده بود, نمی‌توانست با 
چنین نهوری بمیرد. 

ناناء دلشکسته و تلخکام به گفته‌های او گوش می‌داد و حرفی جز این جمله 
پیدا نکرد: 


اوه! بدبخت بینوا! حه زیبا پایانی بود 


۳ 
نمایشنامه ها 


صحنه ای از نمایشنامه 
کلاغان 00۲۳6۵۷۷ وعر] 
هانری یک 366006] ۷ (۱۸۸۲) 


خلاصه نمابشنامه 


وین برون ۷۱۰۰۳0۶ کارخانه دارشربف که با تلاش شخصی زندگی 
مرفهی برای زن و سه دخترویک پسرش فراهم آورده است» به تازگی دست به کار 
ساختن خانه‌های چندطبقه زده است که کارحساسي است ومدبربت خود اور 
ایجاب می‌کند. دراثایی که قراراست دخت رکوچک او «بلانش» (زودتر از 
خواهران بزرگترش) با «ژرژ» پسر مادام دوسن ژ ینس عاهء0 ۷۶۵۰5۰۱۳0 ازدواج 
کند. پدر سکته می‌کند ومی‌میرد. پسربه خدمت سربازی می‌رود و «کلاغان» برای 
بلعیدن هستی بیوه زن بیچاره و فرزندانش هجوم می‌آورند. تسیه 7-01 شربک پیرو 
خسیس وین‌برون» صاحب دفترو بالاخره معمارساختمان‌هاء که با هم رقابت 
دارند. هرکدام می‌خواهند خودشان به بهانة حمایت ازاين زبان بیچاره زیدگی آنها 
را غارت کنند. بیوه زن مجبورمی‌شود کار ساختمان سازی را رها کند و کارخانه را 
بفروشد. خلاصه همه چیزشان را از دست می‌دهند و به خانةٌ محفری اسباب کشی 
می‌کنند. نامزد «بلانش» دیزبه آغوای مادرش نامزدی خود را با اوبهم می‌زند. در . 
ابن صحنه مادرژرژآمده است که بلانش را به رها کردن پسرش تشویق کند. 


صحنه دهم 
مادام دوسن ژینس(تنها.) من باید با اين دختر صحبت کنم و آشکارا به او اعلام 
کنم که ازدواجش عقب نیفتاده» بلکه منتفی شده است. برای 
او بهتر است. بداند که درچه وضعی قرار دارد. من هم به سهم 
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خودم راحت‌تر خواهم بود. بالاخره لحظه ای را دیدم که زرز 
برای اولین بار در عمرش جلومن ایستاد. به دخترکش پابند بود و 
می‌خواست که با او ازدواج کند. خوشبختانه ازدواج دیگری به 
او پیشنهاد شد و من انتخاب را به عهده خود او گذاشتم: یا از 
من اطاعت کند و یا دیگر مرا نبیند. بالاخره تسلیم شد. اما به 
یک جوان بیست وسه ساله مگرمی‌شود اعتماد کرد. جه زبانی 
درآورده بود! و این ور پریده که حاضرنبود حتی تا مراسم عقد 
صبر کند» حزایش همین استا: 


صحنه با زدهم 
مادام دوس ژئیس - بلانش 

بلانش اه! مادام چقدر از دیدن شما خوشحالم. 

مادام دوس ژنیس سلام» دخترم, سلام. 

مادام دوسن ژنیس با کمال میل. 

بلانش خودتان می‌دانید» مادام که من خیلی دوستتان دارم. 

مادام دوس ژئیس ارام باشید بلانش عزیزم, امروز آمده‌ام که بطور جدی با شما 
صحبت کنم. مشل یک آدم بزرگ » که البته هستید به من 
گوش کنید. درسن و سال شماء وقت آن است که آدم دیگر 
کمی عقل داشته باشد. (هردو می‌نشینند.) فرزندم» پسر من شما 
را دوست فارد: با کنمال صراحت می‌گویم که خیلی هم 
دوستتان دارد. حرف مرا قطع نکنید. ضمناً می‌دانم که شما هم 
به سهم خودتان نسست به او احساسی دارید, هیجانی تند و 
کی از آن نوع که دخترهای جوان به دیدن پسر حوشگلی 
دجار می‌شوند. 

بلانش آی مادام جطور راضی می‌شوید یک احساس بسیار جدی‌تر را 
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اينهمه پائین بیاورید؟ 

مادام دوسن ژئیس باشد. من اشتباه می‌کنم. این خیلی قشنگتر است. عشق بسیار 
مبهم و بسیار شاعرانه. اما شور عاشقانه هرچه شدید باشد, هرگز 
مدت طولانی دوام نمی‌کند و به‌جای خوبی نمی‌رسد. من 
می‌دانم که چه می‌گویم. با سکة عشق نمی‌توان پول صاحبخانه 
و نانوائی را پرداعت. می‌دانید که من ثروتی ندارم و پسرمن هم 
بجز شغلش هیچ چیزندارد. حوادئی که مایه تأسف من است 
وضع خانواده شما را درهم ریخت و شاید که به حد صفر رساند. 
در این شرایط, از شما می‌پرسم. فرزندم آیا عاقلانه است 
ازدواجی را صورت دهیم که هیجگونه تأمینی در آن نیست؟ 


بلانش (با شدت.) این ازدواج باید صورت بگیرد مادام و صورت 
۳-1 
می‌گیرد. 
+ جِ 

مادام دوسن ژئیس (با ملایمت.) صورت می‌گیرد. در صورتی که من بخواهم. 
بلانش شما موافقت می‌کنید مادام. 

عِ ۳ 
مادام دوسن ژئیس گمان نمی‌کنم. 
بلانش جرا مادام جرا» موافقت مت کتتلا: عواطلف جنان صمیمانه ای 


هست که حتی یک مادرهم حق ندارد با آنها مخالفت کند. 
تعهداتی چنان جدی هست که یک مرد اگر انجام ندهد 
شرافتش را از دست می‌دهد. 

مادام دوس ژنیس از چه تعهدی بحث می‌کنید؟ (سکوت.) اگ رآنچه می‌خواهید 
بگوئید این است که بین شما و پسرمن قرار ازدواجی گذاشته 
شده بود, آن ازدواج تابع شرانطی بود و گناه من نیست اگرشما 
دیگر نمی‌توانید به آن شراثط عمل کنید. فرزندم» من می‌خواستم 
که شما در این باره فکر کنید. می‌خواستم که شما موقعیت 
تازه‌ای را که به‌وجود آمده است و گناه کسی یست. اما به 
ضرورت. امیدهای هر کداممان را تغییر می‌دهد» بی سروصدا 


۶ / مکتب‌های ادبی 


بلانش مادام زرز با من اینطور حرف نمی‌زند. امیدهای او همانطور که 
بوده مانده است. از دست رفتن حهیزبه من حتی یکدقیقه اور 
متزلزل نکرده است ومن می‌بینم که او برای ازدواج با من 
بی قرار است. 

مادام دوسن ژنیس لطفاً پای پسر مرا به میان نکشیم. او هنوز خیلی جوان است و 
من همه روزه به او یاد می‌دهم که چکار کند و چطور حرف 
برند. 

بلانش زرز بیست و سه سال دارد. 

مادام دوسن ژنیس بیست و سه سال! جه سن و سالی ! 

بلانش مادام مرد در این سن و سال علانقش راء اراده اش را و حقوقش 
را دارد. 

مادام دوس ژئیس شما می‌خواهید ازپسرمن صحبت کنید. باشد, صحبت کنیم. 
آیا دربارهٌ وضع روحی او مطمئن هستید؟ من قضاوتم دربارة او 
کاملاً با شما متفاوت است. طفلک بیچاره بين عواطفی که 
برایش عزیز است و آینده‌ای که نگرازش است سرگردات مائنه. 
مردد است. 

بلانش (به یک حرکت از جا برمی‌خیزد.) شما مرا گول می‌زنید مادام. 

مادام دوسن ژنیس نه فرزندم» نه. من شما را گول نمی‌زیم . من فقط افکار حدی 
را به پسرم یادآوری می‌کنم و اگربه آنها عمل نکند, از او 
ناراضی خواهم:شد. بیائید کمی دورتربرویم. اصلا ما هیچ 
می‌دانیم که در کلهٌ مردها جه فکرهایی هست؟ ژرز هم صادقتر 
از مردهای فیگر لیسنت, شاید فقط منتظر دستوری است از طرف 
من که خودش را از این وضع ناراحت کننده نجات بدهد. 


بلانش بسیار خوب! این دستور را به او بدهید! 
مادام دوسن زنیس اطاعت خواهد گرا 
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بلانش نف مادام! 

مادام دوس ژئیس اطاعت خواهد کرد. به شما اطمینان می‌دهم که او. خلاف 
میل خودش, اطاعت خواهد کرد. 

بلانش اگر این کاررا بکنید, مادام پسرتان اعترافی پیش شما خواهد 
کرد که به احترام من تا کنون عقب انداخته است! 

مادام دوسن ژنیس چه اعترافی ؟ (سکوت.) بسیار خوب! می‌بینم که شما مدت 
زیادی رازداری مرا تقلید نخواهید کرد. پس ناجارید به این 
مسئله بسیار حساس اعتراف کنید. من همه چیز را می‌دانم 
(بلانش که خود را باحته و سرخ شده است به طرف مادام دوسن ژنیس 
می‌دود و به زانومی افتد و سرش را روی زانوان او منی‌گذارد, 
مادام دوسن زنیس» درحالی که سراو را با دست نوازش می‌کند ادامه 
می‌دهد.) فرزندم» من نمی‌خواهم دنبال این بگردم که ژرژیا شما 
کدامیک دیگری را وسوسه کرده است. گناهکار اصلی من و 
مادر شما هستیم که دو بجه را که احتیاج به نظارت داشتند» 
گذاشتیم که باهم باشند. ملاحظه می‌کنید که من به یک لحظه 
غفلت که در درجهٌ اول طبیعت و بعد حوانی شما آن را توحیه 
می‌کند, اهمیت چندانی نمی‌دهم. شما باید کاری می‌کردید که 
این خطا پوشیده بماند. پسرمن مرد مبادی آداببی است که راز 
شما را برملا نخواهد کرد حالا که اینطوراست آیا شایسته است 
که شما یا او همه زندگی تان را درنتیجه یک حرف بی نتیحه 
ضایع کنید؟ و ایا بهترنیست که این مسئله را فراموش کنید؟ 

بلانش (از جا بلند می‌شود.) هرگز. 

مادام دوس ژنیس (او هم به نوبهٌ خود می ایستد و تغییررلحن می‌دهد.) شما تعجب 
نمی‌کنید که اگرپسرم دیگر به ملاقات شما نیاید؟... 

بلانش منتظرم تا بهتر بشناسمش... 

مادام دوس ژنیس انتظار دارید که او نسبت به مادرش نافرمانی کند؟ 


1 / مکتب‌های ادبی 


بلانش بلی , مادام برای اینکه وظیفه اش را انجام دهد. 

مادام دومن ژئیس قبلاً لازم است که شما وظیفه‌تان را فراموش نکنید. 

بلانش آزارم بدهید مادام تحقیرم تن من می‌دانم که حقم است. 

" مادام دوسن ژئیس مادموازل .من پیشتر آماده بودم که دلم به حالتان بسوزد تا 
عصبانی تان کنم. با وجود این فکرمی‌کنم که دختر کوچکی 
مثل شماء بعد ازبدبختی که به سرش آمده باید سرش را 
بیندازد پائین و حرف گوش کند. 

بلانش خواهید دید مادام» که این دختر کوچک برای اينکه حقش را 
بگیردء جه کارهائی ازش ساخته است. 

مادام دومن ژئیس مثلاً چکار می‌کنید؟ 

بلانش قبلاً باید بدانم که پسر شما دو زبان دارد. یکی با شما و یکی با 
من. هنوز متهم نمی‌کنم. او ازارادهٌ شما خبردارد و عقیدهً 
خودش را از شما مخفی می‌کند: اما اگرمن با بی‌عرضه‌ای 
سرو کار دارم که پشت مادرش پنهان می‌شود» فکر نکند که به 
همین را حتی می‌تواند ولم کند. هرجا, هرجا که باشد منتظرش 
خواهم بود» وضعش را بهم خواهم ریخت. اینده اش را خراب 
خواهم کرد. 

مادام دوسن نیس شما کار خودتان را خرابتر می‌کنید. شاید خودتان دلتان بخواهد. 
خوشبختانه مادرتان جلوی کارهای شما را می‌گیرد. جون فکر 
می‌کند که تنها یک لکه ننگ در خانوداه اش کافی است و 
دیگر نباید یک رسوائی را هم به آن اضافه کند. خداحافظ 


مادموازك . 
بلانش ۰ (جلواو را می‌گیرد.) نروید, مادام. 
مادام دوسن ژنیس (با ملایمت.) ما دیگر حرفی باهم نداریم . 
بلانش بمانید. من گریه می‌کنم. رنج می‌برم. دست به دستم بزنید. تب 


دارم . 


ناتورالیسم | ٩۱۷‏ 
مادام دوسن ژئیس می‌دانی شما الان در حال هیجان عصبی هستید. می‌گذرد. و 
حال آنکه اگربا پسرمن ازدواج می‌کردید» پشیمانی هردوتان 


ابدی می‌شد. 
بلانش تا میگ زا دوست داریم. 
مادام دوسن ژئیس امروز. اما فردا جی 
بلانش موافقت که تاو التماس می‌کنم. 


مادام دوس ژنیس آیا باید کلمه‌ ای را که کمی بیش به من گفتید من هم برای 
شما تکرار کنم؟ (بلانش از او جدا می‌شود. درحالی که نشانه‌های 
شدید هیجان و رنج از خود نشان می‌دهد درسالن به این طرف و آن طرف 
می‌رود. بالاخره روی مبلی می افتد و یواش یواش به خود می‌آید.) حیلی 
متأسفم فرزندم که درنظر شما اینهمه ظالم جلوه می‌کنم و شما 
را در اين وضع رها می‌کنم. با وجود اين من دلائل قطعی بر ضد 
شما دارم. زنی با سن و سال و تجربهٌ من که هرآنچه در این دنیا 
دیدنی است دیده است ارزش هرچیزی را می‌داند و دربارهٌ یک 
چیز به ضررچیز دیگر مبالغه تمی‌کند. 
بلانش (خود را به پاهای او می‌اندازد.) به من گوش کنید مادام» اگرپسر 
شما با من ازدواج نکند» من به چه روزی می‌افتم؟ این وظیفه 
اوست. من هیچ وظیقه ای را اصیل تر و شیرین تر از این نمی‌دانم 
که کسی درقبال زنی که دوست دارد انجام بدهد. باور کنید 
که اگرمسئله فقط یک تعهد ساده بوده من خودم را آنقدرپائین 
می‌آوردم که کناربروم. وقلبم را هم آری» اين قلب را هم 
مشک اه گنس اتف را تاره ی کر فا نیز 
شما باید با من ازدواج کند. همیشه تکرارمی‌کنم که وظیفة 
اوست. واه ملاحظه کاری درمقابل این وظیفه نگ 
می‌بازد. شما برای من از آینده حرف می‌زنيد, آینده هرطور که او 
بخواهد خواهد شد. من فقط به فکر گذشته ام. گذشته ای که مرا 
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از خحالت و غصه خواهد کشت. 
مادام دوس ژئیس شما جقدر بچه اید. آدم در سن و سال شما مگراز مردن حرف 
فا و ری ی 
حرف های من گوش کنید. می‌بینم که شما پسر مرا بِ پیت از آن 
دوست دارید که من فکرمی‌کنم کسی بچه بیچاره‌ای را که 
آینده اش فلاکت‌بار است دوست داشته باشد. اما اگرمن با 
ازدواج شما موافقت کنم» در ظرف یک سال و شاید ششماه, 
شما به خاطر ضعفی که نشان دادم مرا سرزنش خواهید کرد. 
غشیق هی کرد و زندگ زا شوتی. باقی می‌ماند: مي‌دانید که 
زندگی زناشوئی شماجه می‌شد؟ محق محتاج, مبتذل, با 
بچه‌هانی که شما خودتان باید شکم شان را سیر کنید. و 
شوهری ناراضی که هر لحظه شما را به خاطر فداکاری که به او 
تحمیل کرده اید سرزنش خواهد کرد. کاری را بکنید که من از 
شما می‌خواهم . بهتر است که خودتان فداکاری کنید. در این 
صورت می‌بینید که چطرروضع عوض می‌شود. دیگرژ رژ نیست 
که شما را ترک می‌کند. بلکه شمائید که بطور کلی او را رها 
می‌کنید. او مدیون شما می‌شود. در قلب خودش جایگاهی 
پنهانی به شما می‌دهد که می‌توانید برای ابد حفظ کنید. مردها 
هميشه به خاطر زنی که ولویک سابع بدون انتظارنفعی 
< دوستشان داشته بود وفادار می‌مانند. جنان که جنین عشقی 
کمیات است. می‌پرسید که آیندهٌ شما جه خواهد شد؟ من به 
شما می‌گویم. تصویر پسرمن که الان همه فکر شما را اشنال 
کرده است کم کم محو خواهد شد. خیلی ژودتر از آنجه خودتان 
تصور می‌کنید. شما جوانید, جذابید و به‌قدر کافی وسوسه انگیز, 
ده بیست موقعیت برایتان فراهم می‌شود و شما ازمیان آنهاء نه 
درخشانتربن» بلکه مطمش ترین شان را انتخاب می‌کنید. و 
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آن روز به یامن می‌افتید و می‌گوئید که «مادام دوسن ژنیس» 
حق داشت. 

بلانش شما که هستید مادام که چنین نصایحی به من بدهید؟ پسرتان 
اگر این حرف‌ها را بشنود چه می‌گوید؟ من ترحیح می‌دهم 
معشوقة او باشم تا زن دیگران. 

مادام دوسن ژئیس معشوقة آو؟ چه حرف جالبی می‌شنوم. مادمواز» پسرمن 
حرف هائی را که از دهان شما می‌پرد و دلیل دیگری است بر 
زودرسی تان خواهد شنید. 

بلانش نه مادام نه, شما نباید این حرف را تکرار کنید. من از اینکه 
آن را به زبان آوردم از ححالت سرخ می‌شوم. 

مادام دوسن ژئیس معشوق؛ اوا من دیگر همه‌چیز را به شما می‌گویم. چون که 
می‌توانید این چیزها را بشنوید. من هرگزبه خاطرمستله نفع 
مادی ازدواج شما را برهم نمی زدم. اما دلم می‌خواهد که همسر 
پسرم نه شکی دربارة گذشته‌اش و نه نگرانی درباره آینده اش 
وجود داشته باشد (به طرف دربه راه می افتد.) 

بلانش (او را متوقف می‌کند.) آه! آه! آه! شما به من توهین می‌کنید مادام. 
بی دلیل و بی رحمانه! 

مادام دوسن ژئیس ولم کنید بروم مادموازل! معشوق؛ او! چه حرف ها می‌شنوم. 
زبان دخترهای گمراه!.. (بلانش را آهسته کنارمی‌زند و بیرون 


می‌رود.) 


پس ازاين صحنه بلانش مشاعر خود را ازدست می‌دهد. ژودبت دختر بزرگ که 
درس ».سیقی خوانده است می‌کوشد از راه کار کردن خانواده را اداره کند. اما 
تلاش اوبه جائی نمی‌رسد. سرانجام ماری دختر دوم که خوش‌قلب و منطقی است 
دست به فدا کاری غیرهنتظره ای می‌زند. با تسپ پیر ازدواج می‌کند و با اين کار خود 
خانواده را نجات می‌دهد. تسیه دست به کارمی‌شود و خانواده را از شر کلاغان 
دیگر حفظ می‌کند. 


هنربرای هنم 


سال ۱۸۳۰ سال انقلاباتی است که دوران «رستوراسیون»" را در فرانسه 
خاتمه داد و مبداء تحولی در اوضاع بسانم زر اتخهامین فرانشه رون فرتتوزه 
«رستوراسیون» رومانتیسم بر ادبیات فرانسه حاکم بود و معمولا تاریخ‌نویسان سال 
۰ را سال دورةٌ کمال و اوج قدرت رومانتیسم می‌دانند زیرا در همین سال بود 
که «ارنانی» روی صحنه آمد و «لامارتین» به عضویت فرهنگستان فرانسه 
انتخاب شد. اما همانطور که قبلا در فصل رومانتیسم یم این سال در عین حال 
سال آغاز افول رومانتیسم نیز بشمار می‌رود. بسیاری از شاعران رومانتیک 
می‌دیدند مکتبی که تا اين بایه بالا برده و تا این مرحله همراهی کرده‌اند به تدریج 
فرسوده و کم نیرو شده است و دیگر جلب توجه نمی‌کند. حقیقت این بود که مردم 
پس از تغییر وضع سیاسی و انجتماعی می‌خواستند بکلی با گذشته قطع رابطه 
کنند. از این رو رومانتیسم نیز خواه ناخواه محکوم به زوال و فراموشی بود. 
سنت بو منتقد بزرگ فرانسوی در این باره چنین اظهار عقیده می‌کند: 

«جریان ادبی دوران رستوراسیون در اوج توسعه و در درخشان ترین مرحلة 
خود بود که بر اثر کودتای ژوثیه در روزهائی که بدنبال آن آمد شکست یافت و 


۱ جوناعبه8 دوران اعاد سلطنت به خانوادهُ بو بون که ار سال ۱۸۱۶ (سقوط نایلئُون) تا سال ۱۸۳۰ 
(سقوط شارل دهم) ادامه یافت. 
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پس از مدتی تردید, هنگامی که سرو صداها خوابید و مردم توانستند 
وضع موحود را روشن تر ببینند مشاهده کردند که شاعران وتفشستد کان 
رومانتیک همه عقایدی پیدا کرده‌اند که بکلی با نظریات سابقشان متضاد است و 
بهتر بگوئیم عقاید ادبی و هنری آنها تغییر حهت داده است. 

در وهله نخست., بدنبال انقلاب ۱۸۳۰ همه روشنفکران به این فکر 
افتادند که در اجتماع جدید وظیفه موثری برعهده بگیرند» و اغلب متوجه احزاب 
سیاسی و مکتب‌های فلسفی شدند. به فاصلهٌ چند سال تقریباً همه نویسندگان و 
شاعران, به معنی واقعی کلمه «روزنامه‌نویس» شدند و حند نفرشان به 
نمایند گی محلس و مقام وزارت رسیدند. 


در این اثناء از طرفی با انتشار آثار «بالزاک» پایه های «رئالیسم» و 
«ناتورالیسم» گذاشته ميشد (که در فصول پیش بحث کردیم.) و از طرف دیگر 
عده‌ای از فلاسفه و ادبا که طرفدار هنر مفید ۷1 1.1871 بودند شاعران و 
نویسندگان را دعوت می‌کردند که آثار خود را در خدمت اجتماع و اخلاق و 
«پیشرفت انديشه بشری» دکما تن این عده عبارت بودند از «کلاسیک ها» که 
هدف هنر را «آموزنده بودن» می‌دانستند و می‌گفتند که هنر باید برای تعلیم و 
راهبری افراد بشر مفید باشد» و فلاسفه که می‌حواستند نظم و نثر در خدمت 
پیشرفت انديشة بشری قرار گیرد و بالاخره اصلاح‌طلبان که می‌کوشیدند برای 
استقرار نظم جدیدتر و بهتر از هنر و ادییات نیز کمک بگیرند. 

قوی‌ترین این دسته‌ها «پیرواد سن سیمون» 5۱۳021605 - اعن5 15 
بودند که بعضی از کلاسیک ها و نیز عده‌ای از رومانتیک ها را با خود داشتند و از 
هنرمندان می‌تعواستند که در کوشش دسته جمعی روشنفکران برای بهتر ساختن 
فرانط زندگی شرکت کنند و هیر عویش را در خدست پیشرفت حامعه قرآر‌دهند: 
این گروه عقیده داشتند که برای توفیق در این آرزو کافی است که حس همدردی 
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و همکاری در افراد تولید کنند: عشق و برادری و احساساتی نظیر احساسات 
مذهبی را برانگیزند. در این آئین, کار وعظ و خطابه به عهده هنرمندان بود و ادعا 
می‌کردند که هنرمندان بایدرهبری جامعه را قريضة خود بدانند. 
بجز «هوگو» همه نویسن دگان و شاعران بزرگ رومانتیک درصف 
«پیروان سن‌سیمون» درآمدند. حتی «موسه»» شاعر گریان» اشکهای شاعر را 
مرحم زخمهای جامعةٌ بشری دانست. 


هنربرای هنر 

هتربرای هیر به مکتب شتخمین امستاو 4 گروهععیتی گردهم آمده اند 
که تئوری ثابتی برای آن عنوان کنند و جون شاعران و نویسند گاني که ادعای هنر 
برای هنر داشتند هریک جدا گانه نظریات شان را مطرح کرده اند. می‌توان گفت 
که این نظریات نیز اغلب با هم متفاوت است و شکل منسجم تر آن را بعدها 
می‌توان در مکتب پارناس مشاهده کرد که ادامهٌ تُوریک ترو صریحتر آن بود. 
به‌نظر می‌رسد که بنژامن کنستان نخستین کسی است که دریادداشت های خود 
(۱۱ فوریه ۱۸۰4) می‌نویسد: «هتر برای هنر و بدون هدف. زیرا هر هدفی هنر را 
از طبیعت خود دور می‌کند. در صفضحات بعد خواهیم گفت که این ادعا عاری از 
سابقهٌ فکری و فلسفی نبود. بطوری که در سال ۱۸۲۸ ویکتور کوزن «نددد) 
۲7 فیلسوف فرانسوی (۱۷۹۲ --۱۸۷) در درس‌هائی ازتاریخ فلسفه همین 
فرمول را از سرگرفت. 

اما ویکتورهوگو با اينکه قبلا به مسائل اجتماعی توجه داشت و بعدها نیز 
(در سال ۱۸4۰) برای هنرمند وظیفهٌ احتماعی قائل شد در سال ٩۱۸۲در‏ یکی 
۲ خویش که ((شرقیات » :0۳160۱۵16 1.65 نام داشت توحه زیادی به قالب شعر 
ووزن وقافیه نشان داد و ضمن مقدمهٌ غرورآمیزی به «بیروان سن‌سیمون» حواب 
داد و آزادی در شعر را اعلام داشت و ادعا کرد که شاعر هميشه حق دارد «اثر 
بیهوده ای منتشر سازد که شعر محض باشد». هوگو در ضمن همین مدمه اظهار 
داشت: «اگر با نظری بلند بنگریم در شعر موضوع خوب و بد وحود ندارد, شاعران 
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خوب و بد هستند. از طرف دیگر همه چیز موضوع شعر است, همه چیز ماية هنر 
است» هر امری به کشور شعر حق ورود دارد. پس نباید پرسید که جه علتی شاعر 
را به اختیار موضوعی نشاط آور یا غم انگیز» وحشتناک يا دلاوین واضح یا مبهم 
واداشته است. باید دید جگونه کار کرده نه آنکه درجه باب و جرا کار کرده 
است .» 

عبارت «هنر برای هنر» نیز در همان سال از طرف «هوگو» اعلام شد و 
همو در اثنای مباحثات ادبی گفت: «صدبار می‌گویم: هنر برای هنر!» 

چند نفر از شاعران و نقاشان و مجسمه‌سازان جوان بدور استاد گرد 
آمدند, مقدمة «شرقیات» را کتاب مقدس هنر شمردند و ادعا کردند که مفید 
بودن یا دربند اجتماع بودن ارزش هنر را از میان می‌برد و گفتند هنر خدائی است 
که باید آن را تنها به خاطر حودش پرستید و هیچگونه جنب؛ٌ مفید یا اخلاقی به آن 
نداد و جنین تصوراتی را از آن انتظار نداشت. 

در میال این جوانان» تتشوفیل گونبه نید مانطممکط 1 
(۱۸۱۱- ۱۸۷۲) که از رومانعیک ها و از پیروان هوگوبود, بدفاع ازشعری 
برخاست که بکلی با مسائل احتماعی و اخلاقی و سیاسی بیگانه باشد. «گوتیه» 
که سابقاً نویسند؛ رومانتیک پرهیجان و اندوه‌زده ای بود, بعدها چندین سفر به 
کشورهای مختلف کرد و پس از با زگشت, دررأس عده‌ای از جوانان که «هنتر 
برای هنر» را شعار خود کرده بودند, قرار گرفت. این گروه ادعا می‌کردند که: هنر 
رکاه دلیل و کش است و با وحود این به درد هیچ کاری نمی‌خورد» هثر بی فایده 
است و تنها وحود آن بخودی خود کافی است. می‌گفتند زد کین مشکل وپر از درد 
و رنج است و سرنوشت بشر روشن نیست؛ یگانه چیزی که می‌تواند ما را تسلی 
بخشد زیبائی است و هنر وقتی به کمال زیبائی می‌تواند رسید که از افکار 
احلاقی و فلسضی و از تحولات پی درپی آنها و از بیان تمایلات پیجیده و آشفته 
بدور باشد. «تنوفیل گوتیه» در مقدمهٌ اشعار خود دربارةٌ «هنر» جنین نوشت: 
«فایده اش چیست؟ زیبا بودن! آیا همین کافی نیست! مثل گلها, مثل عطرها, 
مثل پرندگان» مثل همه جیزهابی که بشر نمی‌تواند به ميل خود تغییر دهد و ضایع 
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کند, بطور کلی هرچیز وقتی که مفید شد دیگر نمی‌تواند زیبا باشد» زیرا وارد 
زندگی روزمره می‌شود, شعرنشر می‌شود و آزاده برده می‌گردد. هم هنر همین 
است. هنر آزادی است, جلال است» گل کردن است و شکفتگی روح است در 
بطالت. نقاشی و مجسمه‌سازی و موسیقی مطلقاً بدرد هیچ چیز نمی‌خورند...» 

و بار در همان مقدمه نوشت: «ما مدافع استقلال هنریم. برای ما هنر 
وسیله نیست. بلکه هدف است. هرهنرمندی که به فکر چیز دیگری بجز زیبائی 
باشدء در نظر با هنرمند نیست ,..») 

همجنین در سال 4 ۱۸۳ در مقدمة کتاب مشهور خود «مادموازل دوموپن» 
«نمده/۸ ٩6‏ ۸ چنین نوشت : «فقط چیزی واقعاً زیبا است که به درد هیچ 
کاری نخورد. هرچیز مفیدی زشت است زیرا احتیاجی را بیان می‌کند و 
احتیاجات انسان» مانند مزاج بیچاره و عاجز او پست و تنفرآور است.» 

شاعر دیگر این مکتب تشود ورد وبانویل »300111 ع4 7600076 است 
که خود می‌گوید قدم برجای پای تئوفیل گوتیه گذاشته است. این شاعر دنیا را 
پرده‌های نمایش و مردم را.بازیگران آن می‌داند و به بازی و قيافة آنها بیش از 
احساساتشان اهمیت می‌دهد. همجنین اقراررمی‌کند که درفن شعر فقط به وزن و 
قافیه پابند است و از شعر گفتن هیچ منظوری بجز اقناع ذوق خود ندارد. می‌گوید: 
«قافیه همجون میخی زرین است که تخیلات شاعران را تثبیت می‌کند.» 


سابقهٌ فلسفی و عقبده فورستر 

لااقل دو شرط از جهار شرطی کنه کانت برای ریبائی بیان می‌کند 
می‌تواند زمینه ای برای ادعای هنر برای هنر در آینده مورد استفاده قرار گیرد. یکی 
از شرائط زیبائی ازنظر کانت این است که لذت حاطله از درک شی ء زیبا خالی 
از هرگونه نفع و غرض باشد و مشالی که برای این مورد ذکر می‌کند این است که 
وقتی م ی‌گوئیم خانه ای زیباست» زیبائی این خانه را بطورمجزی از راحت بودن یا 
قابل سکونت بودن و یا استحکام آن درنظر می‌گیریم. 

شرط دیگر که می‌توان گفت اغلب مدعبان هتربرای هنر بطور مستقیم یا 
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غیرمستقیم از آن تأثیر پذیرفته اند «غائیت بدون غایت» است. یعنی متناسب بودن 
یک اثربا مقصود بی آنکه هدف و غایتی درمیان باشد به این ترتیب 
قسمت‌های مختلف یک اثر هنری هماهنگ می‌شوند و در ایجاد آن به عنوان یک 
کل همکاری می‌کنند و این خود یکی از سرجشمه های مفهوم «ساختار» 
(5:۳۵۵۵۲۶) است, زیرا به این معنی است که روابط بین عناصر تشکیل دهنده 
بسیار مهمتر از توحه به تک تک آن عناصر بطور مستقل است. کانت معتقد است 
که تنها با ارائهٌ این «هستی درونی» است که اثری می‌تواند مفید یا اخلاقی باشد 
نه با داشتن محتوای اخلاقی. با این دید هر ادبیاتی که در آن به دادن پیام 
مستقیم اخلاقی متوسل می‌شوند از نظر کانت محکوم و بلااثر است. 

و اما در روزگارما ای. ام. فورستر ۳۵۲۰۷۶ ۷۵۰ .5 (۱۸۷۹ - ۱۹۷۰) در 
مقاله‌ای با عنوان هنربرای هنر» دربارهةٌ همین نظم درونی اثررهنری چنین 
توت 


«در کحا این نظم دست یافتنی است؟ نه حتی در مولهٌ نحومی ‏ که 
سال‌های دران نظم در آن بر تخت نشانده شده بود. از زمان اینشتین» 
آسمان‌ها و زمین سخت شبیه یکدیگر شده است. دیگر نمی‌توانيم از 
برای هرج و مرج نقیضی مسلم در آسمان شبانگاه بيابیم و همراه با 
جرج مردیت به ستارگان به اين سپاه قانوت تغییرناپفیر بنگریم ویا به 
موسیقی افلاک گوش فرادهيم. نظم در آن جا نیست. چنین به‌نظر 
می‌رسد که در سراسر عالم فقط دو امکان از برای آن موجود باشد. اولین 
آنها که بازهم خارج از مصطلحات موردنظر من قرار دارد - نظام 
الهی است, هم آهنگی عرفانی که بر طبق همه ادیان ازبرای کسانی 
که بتوانند ورن تأمز و تعسق کنند. در دسترس است. ما باید به اعتماد 
گواهي اهل بصیرت. امکان آن را قبول داشته باشیم. و وقتی آنان 
می‌گویند که اين امربا نیایش دست یافتنی است (اگر اصولاً دست 
یافتنی باشد) سخن آنان را بپذيريم. یکی از شاعران این گروه گفته 


۰ ۰ ۳7 
است: «ای ذات تغییرناپذیر مرا تنها رها مکن». دیگری چنین سروده: 
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وجود نظام الهی هرچند فراسوی سنجش است. هرگز مورد انکار واقع 
نشله است. 

امکان دوم از برای نظم در مقولهٌ جمال شناسی قرار دارد, که 
اینک موضوع سخن من است: یعنی نظمی که هنرمند می‌تواند در اثر 
خود بیافریند و اکنون باید به بحث درباره آن با زگردم. ما همه قبول 
داریم که اثر هنری یک محصول منحصر به فرد است. اما چرا؟ منحصر 
به فرد است نه به‌واسطة آن که استادانه یا شریف یا زیبا یا دارای فکري 
روشن, یا اصیل يا آرمانی , یا سود‌ند و یا تربیتی است (ممکن است 
هریک از این خصائص را دربرداشته باشد) اما از آن رو منحصر به‌فرد 
اشبتت که کانه شی ء مای درعالم است که امکان دارد واجد 
هم آهنگی درونی باشد. همه چیزهای دیگر با فشاری بیرونی تشکل 
یافته اند و وقتی که قالب آنها برداشته می‌شود, فرومی‌ریزند. اثرهنری 
قائم به ذات است و هیچ چیز دیگر چنین نیست. جنین اثری حیزی را 
می‌تواند تحقق بخشد که جامعه غالباً وعده انجام دادن آن را داده اما 
وعده اش همیشه خدعه امیز بوده و وفا نشده است. آنن قدیم نیز سرانجام 
همه حیز را درهم ریخت, اما آنتیگون پایدار است. 0 دوره رنسانس هم 
عاقبت همه حیز را اشفته ساخت ولی نقاشی سقف تالار (««سیستین» 
ظبارت. گرفته- خر اول کر آشفتگتها بژوجود آورو آما مکنت یه وحود 
آمد, و با وجود لوئی جهاردهم فدراز آن دوره باقی ماند. هنربرای 
هنر؟ آری؛ من هم اکنون بیش از هر موقع دیگر چنین می‌اندیشم. این 
یگانه محصول منظمی است که نژاد آشفته کار بشر به‌وجود آورده است, 
این فریاد هزار نگهبان, انمکاس صوت در هزار پیچ وخم است. فانوس 
راهنماست که نمی‌توان آن را پنهان کرد: «اين بهترین شاهدی است 
که ما می‌توانستیم از عظمت خود عرضه داریم» «آنتیگون برای 


۱ به عشق, نظام بخش. ای کم که مرا دوست داری. 


۰ / مکتب‌های ادبی 
آتتبگون»» «مکبت نرای میک ,ره 


درباره* همین مقاله. اشتفان کورنر 18۳0 .5 نويسنده کتاب فلسفهٌ کانت 
اظهارنظر کرده و با نقل عبارتی از آن» به طور کلی اظهارنظر هنرمندان آفریننده را 
درباره فأسفه هن غیرفنی و مبهم خوانده است. ناجارباید گفت که عقاید 
۳ ۱ ِ# ۳ 
پراکنده و گاهی ادعاهای خودستایانه و عاری از مسُولیت نویسندگان قرن 
نوزدهم» چنانکه به برخی از آنها اشاره شدء غیر فنی تر و مبهم تر از نوشته؛ فورستر 
بوده است. اینک عین عبارت اشتمان کر 


نخستین تعریف جزئی کانت از زیبائی - به معنای غائیت بدون غایت 
س به طور طبیعی در منظومه فلسفی او جامی افتد و مبین همان چیزی 
است که بسیاری ازهنرندان آفریننده کوشیده‌اند با عباراتی غیرفنی 
-سو بنابراین میهم - در توصیف کارهای هنری بگویند. بهترین نمونه, 
سخنان آقای ای. ام. فورستر- است که دربارة [نمایشنامذ] مکبث 
حنین می‌نویسد: «عرض کنم» این نمایشنامه دارای جند حنبه است-- 
آموزنده است و به ما حیزهائی دربارهٌ اسکاتلند بطوری که در داستان‌ها 
آمده است و جیزهائی دربارة انگلستان در آن دوره و بسیاری جیزها 
درباره طبع بشر و خطراتی که با آن رو بروست. یاد می‌دهد. می‌توانیم 
در سوابق تاریخی آن مطالعه کنیم یا ببینیم پرداخت آن از لحاظ 
نمایشنامه‌نویسی جیست و از حسن تعبیر و موسیقی الفاظ در آن لذت 
ببریم. تمام اینها به جای خود درست. ولی مکبث گذشته از اينها هم 
برای خودش دنیائی است که به دست شکسپیر آفریده شده و وجودش 
مرهون زبان شاعرانهٌ خاصی است که در آن بکار رفته است. از این 
نش مکبث به خاطر خود مکبث است و غرض من از عبارت «هنر 
به خاطر هنر» همین است. کار هنری - صرف‌نظر از هر چیز دیگری که 


۱ دوارد مورگان فورسر هنربرای هنن از کاب جنم‌اندازی ازادیات وهینه ترحم؛ دکتر غلامحسین یوسفی . 


محمدنقی (امیر) صدقبانی : انشا رات معبن, تهران ۱۳۷۰ ص ۱۷ ۰۱۷۷ 
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ممکن است باشد - وحودی است وافی به نفس و کامل که با دمی که 
آفریشیده اش در آن دمیدهی به خودی خود زنده است. از نظم درونی و 
ذاتی برخوردار است و ممکن است صورت برونی نیز داشته باشد. 
این طور است که شناختدش میسر می‌شود, ۲6 


مکتب پارناس 

در حوالی سال ۱۸5۰ هشگامی که بحث و مشاجرة شدیدی دربارة 
ادبیات درگرفته بود, عده‌ای از شاعران جوان که برضد رومانتیسم قیام کرده بودند 
و تحت تأثیر مشرب «هنر برای هنر» بودند» دور هم گرد آمدند و محافل ادبی 
برای خحود تشکیل دادند. در رأس این شاعران لوکنت دولیل ع(دن1 ۵ 1200۳16 
قرار داشت که همه اطرافیان خود را تحت الشعاع قرار داده بود و باید او را 
بزرگترین نماینده این روش ادبی شمرد. در سال ۱۸۲ محموعةٌ شعری مرکب از 
آثار این شاعران تحت عنوان 000۱60:20 عهد::۳2 ع1 (پارناس معاصر) 
انتشار یافت" و جون اين کتاب مورد اقبال خوانندگان قرار گرفت پس از مدتی 
دومین و سومین جلد آن هم منتشر شد. رفته‌رفته این شاعران بنام پارناسین 
معروف شدند و بالاخره منتقدی بنام آندره تربوع1067:۷ ۸2۵۶6 در 
کتابی که به شاعران «پارناسین» اختصاص داده بود» کلم پارناسیسم 
۴ را نیز استعمال کرد. 


شعرپارناسین 
بعیده پارناسین ها شعرنشانه ای است ازروح کسی که احساسات خود را 
خاموش ساخته است. شعرپارناسین به مخالفت با رومانتسم پرخاس ت و با 


۱ اشتفان کورن فلسفة کانت, ترجم عزت اله فولادوند, انتشارات خوارزمی, تهران ۱۳۹۷ ص ۳4۲ - ۳۹۳. 
۲ «پارناس» نام کوهی است که بنا به افسانه‌های یونان قدیم آپولن ۸(0۱!00 خحداوند شعر و نیز نه‌عواهری 
که جام م ام 2 ۰ و 

فرشتگان نگهبان هنرهای زپبا بودند (د۸ دعا) در آن زندگی می‌کردند. اين نام به مجموعه های شعر 
نیز اطلاق می‌شود. 


۲ / مکتب‌های ادبی 


هرگونه شعر ذهنی (500(60) مخالفت کرد. شاعر پارناسین بهیجوحه 
نمی‌خواهد که شعرش محتوی امید و آرزو و خواهشی باشد فقط برای هنر محض 
احترام قائل است و به زیبائی شکل و طرزبیان اهمیت می‌دهد. محتوی اشعارش 
ساده و بی اهمیت است ولی قالب شعر با مهارت و استادی فوق العاده ای ساخته 
شده است و جون هریک از پارناسین‌ها تعداد بسیار کمی شعر گفته اند آثارشان 
یبا و استادانه است. 

اصولی که فوق العاده مورد توجه پارناسین ها است ومکتب آنهارا از 
مکتب‌های دیگر مشخص میکند, بشرح ذیل است: 

۱- کمال شکل, جه از لحاظ بیان و جه از لحاظ انتخاب کلمات؛ 

۲- عدم دخالت احساسات و عدم توجه به آرمان و هدف؛ 

۳- زیبائی قافیه؛ 

4 - وابستگی به آثين «هنر برای هنر» 

از اینرو شعر شاعر پارناسین مانند مرمری صاف. بی نقص و درعین حال 
محکم است. هر کلمه‌ای را با دقت انتخاب می‌کند و به جای خود می‌گذارد و 
کمال مطلوب اواین است که شعر را از لحاظ استحکام وزیبائی به بای محسمه 
پرساند. شاعر پارناسین عقیده دارد که شعر نه باید بخنداند و نه بگریاند. بلکه باید 
فقط زیبا باشد و هدف خود را در خود بحوید. 


توجه به دورةٌ کلاسیک 

شاعر پارناسین که از «ذهنیت» (سوبژکتیویسم) فرارمی‌کند و 
همجنین زیبائی را بدون دخالت احساسات وسیلهٌ سعادت می‌شمارد, به ادبیات 
دورةٌ کلاسیک که بهیچوجه جنبهة ذهنی (سویرکتیو) ندارد متمایل می‌شود و 
عالیترین نمونة زیبائی مطلوب خویش را در هنر یونان» در خدایان مرمری و در 
بناهای سفیدی که سایهٌ انديشه ها و هیحانات آنها راتیره نساخته است می‌جوید. 

شاعر درعصری که به خیال او زشتی بر زیبائی پیروز شده است, توسن 
خیال را بسوی قرونی که درنظرش سراپا جلال آفرینش و زیبائی می‌نماید 
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می‌تازد. لوکنت دولیل آثار هومر و سوفوکل و هوراس را ترجمه کرده از اینرو در آثار 
خود نیز به قرون نخستین برگشته است. این شاعر کشورهای مختلفی را دیده و به 
سرزمین های گونا گون سفر کرده است» ولی وطن اصلی او یونان قدیم است؛ 
یونان «هومر» و «سوفوکل»!... به عقيدهٌ او شرط کمال هنر» سکون و آرامش 
روح شاعر و مصراعهای آهنگ‌دار است که می‌تواند تابلوهای مجللی را جلو 
چشم مجسم سازد. ۱ 


یاس ونومیدی درآثارپارناسین ها 

«لوکنت دولیل» سردسته پارناسین ها شاعر نومیدی است که زد کر را با 
یأسی مطلق و علاج‌ناپذیر می‌نگرد. به عقيده او همه جیز عبارت از وهم و خیال و 
حریان بی پایان حوادث است. هیچ جیزی را نمی‌توان متوقف ساخت. هیچ 
جیزی وجود ندارد. حتی خدا! فقط مرگ وحود دارد. خطابه‌هائی درباره مرگ و 
صدای ترحم آمیزی که در اشعار او نسبت به زند گان بلند است» روح زخم خورده 
شاعر را بما می‌شناساند. 

معطند. ات که بلی وابیده زد کین است. از اینرو تا حد امکان باید کم 
زندگی کرد (عحیب‌تر آینکه خود او هفتاد و شش سال زندگی کرده است!) باید 
هیحان را در خود کشت» گریبان خودرا از دست «بیماری امید» تحات داد و 

۳ مر 

روخ را از تمام ار زوها و هوس ها دورنگاه داشت. 

نکته ای که باید در اینجا ذ کر شود این است که خود شاعر نیز پابند این 
هذیان ها نیست و نمی‌تواند باشد. به ظاهر می‌خواهد در برابر جامعه وستن وامید به 
ت‌ 7 ۰ 5 ۶ 
آینده و چیزهای دیگربی اعتنا و بی حس و بی‌ طرف باشد ولی اين بی اعتنائی به 
کینه مبدل می‌شود و با هیحانی که درظاهر با آن مخالف است به مخالفت با 
حامعه برمیخیزد . مردم را «احمق» می‌نامد و مسیحیت را دین ظالمانه و فربانی 
می‌شمارد. به ظاهر می‌خواهد فقط زیبائی قالب را در آثار خود حفظ کند و شعررا 
۳ ۰ ۶ ۳ ۲ م ع امه ۳ 2 7 ۰ 
تنها برای زیبائی شکل آن بگوید, ولی همه اشعارش پر از فلسفه های منحرف و 
اظهار یأس و بدبینی است. 


۰۸ / مکتب‌های ادبی 


روش دیگر پارناسین ها 

پس از «لوکنت دولیل» تواناترین شاعر این مکتب ژوزه ماربا دوهردیا 
1۷6۲32 4 ۸۷۱۵2 - 056[ است. او شاعری بتمام معنی پارناسین است و 
اشعارش بیش از «لوکنت دولیل»» «تموفیل گرونبه» را به حاطر می‌آورد» شعر 
درخشان او گوئی به دست حواهرسازی زینت یافته است. هریک از «سونه»۱ 
۲ های زیبای او مانند صفحة گرامافون معظمی است که در محیط تنگ و 
کوجک آن» مباحث تاربخی و اساطیری با خیال‌پردازی هنرمند توانائی ضبط 
شده است. 

این شاعر فقط یک کتاب شعر بنام 1۳0۵5 عم دارد و اشعارش از 
لحاظ ساختمان بی نظیر است. 


شعر او بژکتیف عینی 

بالاخره شعراوبژکتیف نیز با آثارپارناسین ها درآميخته است و آن 
عبارت از همان شعرناتورالیستی است که توأم با رمان ناتورالیستی بوجود آمده 
است. شعری است که در آن» «من» وحود ندارد» یعنی شاعر فقط اه کی 
بیان کننده صحنه ها است . 

این شمر با زندگانی خانوادگی و با واقعیت‌ها گرچه عادی و پیش‌پا 
افتاده و حتی زشت هم باشند» تطبیق می‌کند و استاد اين نوع شعر فرانسوا کو به 
موم ,۳ است که «زولا» او را به سبب (برافراشتن پر چم ناتورالیسم در شعر) 
تبریک گفته است ولی رنهلالو"1۵(0 .8 منتقد معاصر فرانسوی, معتقد است که 
«کوپه» استحقاق جنین تعریفی را ندارد زیرا حتی آن قسمت کوجکی از اشعار 
خود را نیز که به پیروی از سبک ناتورالیستها گفته با اصول این مکتب تطبیق 
نداده است. 


«کویه» نختین کتاب خود 8699:۳6۱۱ رابه «استاد ع زد 
یه») سین ب حود راد عر رش 


۱ قصیده یا شمری که جهارده بیت دارد. 
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۳ مت ۰ ۳ ۳ 3 ۰ ۰ 2 
لوکنت دولیل» هدیم کرده و با این که موضوع اشعارش از مسائل رورمره زند کین 
گرفته شده است, در بعضی از آثار خوت, مخصوصاً در قطعةٌ 110016 وم] شاعری 
پارناسین اشت ‏ 


ادبیات مدنی (1۸[1۳۸315111) در برابر هنر برای هنر 

«تو می‌توانی شاعر نباشی / اما مجبوری که شهروند باشی .» این دو 
مصرع نکراسف ۱۷۵۳۵۵:0۷ (۱۸۷۷-۱۸۲۱) که شعار همه معاصرانش شد, بیانگر 
روش روشنفکران روسی در نیمه دوم قرن نوزدهم, یا دقیقتر بگوژ بین سالهای 
۰ و ۱۸۸۰ است. «ادبیات مدنی» با «هنر برای هنر» مقابله می‌کند و 
خواهان اینست که دربارة اثر ادبی نه با معیار زیبائی شناسی, بلکه از نظر 
سودبخشی داوری شود: اثر باید فاید؛ٌ اخلاقی احتماعی یا سیاسی داشته باشد. 
نظریه پردازان این حریان ادبی, بلینسکی 8:09 (۱۸۸-۱۸۱۱) در سالهای 


آخر عمن چرنیشفسکی 10۳60۷0۷9 (۱۸۸۹-۱۸۲۸) و دابرولیوبف 
1۱0۵( ۰-۱۸۳۱ ۱۸۲۱) بودند. نویسندهة احیر می‌گوید: «زیبانی که در 


واقعیت وجود دارد, از زیبائی در هنر برتر است.» ادبیات مدنی که ناشی از افکار 
مترقیانة آن دوران است, عکس العملی است در برابر ایدالیسم ده چهل و همزمان 
است با پایان عمر هنر اشرافی و ورود «روشنفکران پیشرو مردمی » 
(8۵/00۲۵06۷) به عالم ادب. نکراسف و نادسون ۱۵۵۰00 ( ۰-۱۸۲۲ ۱۸۸۷) 


پیشوایان این نهضت شمرده می‌شوند. 


جند نمونه از اشعاربارناسین ها 


۰ 72 ۳ 
خرگوش ها 
از: تُودور دو بانویل 06527۷1116 ۲0۵000۲6 
(۱۸۹۱-۱۸۲۳) 


قطعهٌ «خرگوش‌ها» (:1.۵0:۳) از جمله اشعا ر طنزآمیز بانویل است که در 
آن اهمیت زبادی به «قافیه‌بازی» داده شده ولی مطلب شعر جندان ارزشمند 
نیست. جون در اینجا بیشتر قالب وقافیه شعر مورد نظر است» هرگاه فقط ترجمه آن 
نقل می‌شد نشان دادن مشخصات آن به‌هیجوجه امکان نداشت» اچار عین شعر را 
به عنوان نموه نقل می‌کنیم وترجمه آن را نیز از لحاظ نشان دادن نوع محتوی 
می‌آوریم . 


1,9۱5 


+0016 16 عطق مفطام۱۵ 5اااع عم 
0 ۱۱۳۵۲۵۰ ۶۱۷۱۲ ۲۵1۵۸1۲۵۵۲ 
۵۲۵۵5 ۱۷۱۵ ۱۵ وبامط همع با 


6 006 12 901۷69۱ وا[ 


,11 اه 0۱۵و ,۲اقاه کاکع بق‌صه1 دنت 
,86 ۹6 10۳۶ ۷۵۵۵00۴05 جع 
64 16 م۵0 فصنا عمصه۵) 


زا۱280 6۵ فغام تاهج ۵ م1699[ 


۸ / مکتب‌های ادبی 


و12015 کاناعم ۱6۶ 5۵7۵86۶ وبامل 
166۵۵6 6۱۳2۵826۲5 عصعت 
عصا جع واناعز وعل ععوویاعطاه اظ۳ 


۰۸ 12 1000۵65 2 عناوه عیام 


,۱۵0۹0۵۷۷۹۰ 1 موم )صورره ۱۲ 
,۲۵8۷65 06۷ 21۲5 65 6۵۴856۲۷۵۴5 فنا0[ 
تناو عنا0ظ جع )۳۳6۵ 6۵ 66۳۱۵۶۰ )۳۲ 


کماع۰۵۱1 05۷ 1۱۵۱۲6 وصمتوام عنام 


,کطند۱ عاناعم ععا ععصصومو عنامل 
و0 10۲8۵ سنان انوم ع1 اف 
,کصنمعاجع 06 و22 ۱۲۵۷2۸۲ ,۳۴4 


,۵/65 16 علوصصحز ۲68696 6 عامل( 


,204 و2 و۷ این ۵۵ عبامل( 
106216 500 
۴ .210۲6 80۱5 ۳2۲6۲۲۵8۲ 


,۵۵۵۱6 ۲۵۸ عاوزابطج] با۸ 


600 2 ۲200۲6 ۵۶ "ای ابع) 1[ 
,۵156 5 0۶ باق 0۳66۲0۲5 ۵۲6 عا۷]۵ 
امه ۷۵ و0 م۱6 ص1۵ 


۳۱۵00066۲ ۵8۵6 ۱۵۰۵ ۸ 


,56006۵016۲ 4 )1وع0 ۴0 


,6ککاه۱ نان علملفصه اعست ع 
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0۲ ۱6 ۷0۲6۲ 2و 6 ۷۷۲۵ 


1666۱ ۲۵۲۲ 9056 انا عاطاصصعو فیاملظ 


۶ ععل ۲بعله 9۵986 ها دهع )۳ 
بکع۱6۲ج61 اصمعومطصهن ز۷۵ وه آننه٩ا‏ 
عصاوها عانامم معا 5۵۳8۵۲۵6۵ دنام 


۰ کم ۵ د۲اناع۱ ۲نا؟ 5اوو۸ 


خرگوش ها 
خرگوش های کوچک, در بيشه, 
روی علف های مرطوب جست و خیز می‌کنند 
و همانطور که ما شراب «آربوا» می‌خوریم 
آنها شبنم شیرین را میآشامند. 


به رنگ های خاکی سیر خاکی روشن» زرد پریده. 
2 ۳ 

اين ولگردانی که گوئی 

بوی سوسنبر می‌دهند » 

به زبان حال چنین می‌گو یند: 


(«ما خرگوش های کوچکيم؛ 
از کتاب و فلم بی خبریم 

و از مال دنیا نعلینی بپا داریم 
که طبیعت به ما بخشیده است. 


جون ار «داستایوسکی » جیزی نخوانده لیم 6 


۰ / مکتب‌های ادبی 


باد قزر آمیتن نمی اندازیم» 
و البته کباده؛ُ روانشناسی نمی‌کشیم . 


۳ 
ما خرگوش های کوچکيم. 
جکم ما پشم است 
و حون دفتر بغلی نداریم 
هیچوقت یادداشت برنمی‌داریم. 


دلمان برای «کانت» لک نزده است 
آرمان تکراری او 

جنگی به دل ما نمی‌زند. اما 

در مورد لافونتن قصه گو 


باید زانوزد و او را پرستید 
ولی اگر بخواهند با شیطنت 
برایمان فلسفه ببافتد 


برخلاف شوپنهاو. 

این بیمار بی رحم سرفه ای 

تن و ‌ ۰ ۰ 

زند کی کردن و کیف کردن از هوای مطبوع 


به نظر ما بسیار شیرین است. 


و درمیان بوی خوش صنوبرها 

که براین محوطه سابه اند انعته اند . 
.۳ 

ما حرگوش های کوجکیم 

که روی دم کوحولومان نشسته ایم . 


[65 ۲5 

از 

ژوزه مار یا دوهردیا ۲1676012 ۷1.06 .[ 
(۱۹۰۵-۱۸۲۰) 


۵۱ ۲۵۱۵۲ هه با قعمط داتعم 06 ام نا هت 
,۵۱۵15 ۵۱5۵۲66 ۲5( ۵۲۱۵۲ عل وهباوزاع۴ 
۶ 6۱ ۲۵۱۱16۲5 ,۱۵6۲ ۷]08( 06 روماهم عر1 


۰ ۱6۲۵۲0۷۵۵ ۲۵۷۵ طنا ۱۷۲۵5 ,69] ۲۸۲۱۵ 


اجاعص بیمایطاه] ع۱ ۲۱۲عنوصمی اعصع‌تهااه داز 
۵۵۹۸ ۱86۶ جع؟ عصعل ۵۲۱ص معصعع1) عنم 
ع‌صصهاصی عانع۱ اصما موناه‌ دز ج۵۱127۵ عاصعب عع1 اظ 


0۳۱ تال ۱۷۹۱6۲۲۵۲ دموا تا 


دهع ععل اصهعووه ,نمی 6086 
۸ عه ۵۲ 1 عل اصمگم۲ مهم ومفاص 1۲22۲ 


هار9 ۱ 


اهاط جع اصمه ۲ ۵ وهمم بیان0 
6 ان دنا م6 1۱۵۱۵۸۵۲ ۲۵۵۵2۲021۵۱ کل 


عآزه۱ع جع و۱۳۵6 06 0۳0 2۱[ 


جون مرغان شکاری که از آشیان پریده باشند 

از «پالوس »۱ و «موگر»۲ ناخدایان و مردان کهنه کار 
که از بار شور بختی های غرورآمیز خود بحان آمده بودند 
سرمست از روّیائی قهرمانی و خشن » عزیمت می‌کردند» 


می‌رفتند تا بر فلز افسانه‌ای 
که سرزمین ژاپون در معادن دوردست خود نگاهداشته بود فاتح شوند. 
و بادهای «آلیزه» دکل آنها را 

بسوی سواحل اسرارآمیز غرب خم می‌کرد. 


دریای لاجوردی و درخشان استوانی 
خواب آنان را با سراب ز راندودی طلسم می‌کرد. 


آنگاه از جلو کشتی سفیدشان خم می‌شدند 


۱و ۲. دو بندر اسپانیا. کریستف کلمب نخستین بار از بندرپالوس برای کشف امریکا حرکت کرد. 
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و ستارگان تازه ای را که از اعماق اقیانوس 
به آسمان ناشناس بالا می‌رفتند نگاه می‌کردند! 


۱. در اغلب اشعار«پارناسین ها»معمولاً منظور شاعر در بیت آر بیان شده است. چنانکه ملاحظه می‌شود» 
شیرین طلاها هستند و منظور شاعر از ستارگان تازه‌ای که بالا می‌آیند این است که وقت می‌گذرد و آنان به 


آرزوی خود دست نمی یابند و سرنوشت بشر جز این نیست, 


ظهر :۷:۵ 


از لوکنت دولیل انا 80 ومع (۰-۱۸۱۰ 0۱۸۹ 


ظهر سلطان تابستانهاء بر دشت دامن گسترده است و همچون سفره‌های 
سیمین از بلندی‌های آسمان نیلی فرومی‌ریزد. همه جیزخاموش است. هوا بی نفس 
شعله می‌کشد و می‌سوزاند. زمین در حامةٌ آتش خود به اغماء افتاده است. 
فراخنای دشت بی کران است و کشتزارها بی سایه. و جشمه‌هائی که گله‌ها از 
آن آب می‌نوشیدند خشکیده است. جنگل دوردست که پیراموزش تاریک است. 
بی حرکت در خواب سنگینی غنوده است . 
تنها گندم‌های بزرگ رسیده, بسان دریای زرین» بی اعتنا بخواب در کرانة 
افق لمیده اند و همجون فرزندان آرام زمین مقدس؛ بی هراس جام خورشید را بسر 
می‌کشند. 
گاهی, هسانند آهی که از حان سوزانشان برآید, از دل خوشه های سنگینی که 
با خود زمزمه ها دارند, موجی باشکوه و جلال آهسته بپا می‌خیزد و خود را تا دامن افق 
غبارآلود می‌کشد و حان می‌سپارد. 
در آن نزدیک, چند گاو سپید که میان علفها خسبیده اند آرم آرام برضبغبهای 
ضخیم خود لیزابه می‌ریزند با جشمانی خمار و مغرور رژیای درونی خود را که هیجگاه 
به پایان نمی‌رسد دنبال می‌کنند. 
ای انسان, هرگاه با دلی آکنده ازشادی یا ملال, نزدیک ظهر گذارت به 
شتزارهای درخشنده بیفتد, بگریز! که طبیعت تهی است و خورشيد می‌سوزد: در اینجا 
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جیزی زنده ئیستء جیزی اندوهگین یا شاد نیست. 
ما اگر از اک ها و خنده‌ها به تنگ آمده‌ای و ازفراموشی این جهان پریشان 
تباه شده‌ای و فارغ از عفویا لسشت؛ میخواهی طعم لذتی واپسین و تیره را بچشی . 
بیا! که خورشيد با کلمات جزیل با توسخن می‌گوید» در شعله قهارش جاودانه 
فرو شوو با قلبی که هفت‌بار در نیستی ملکوتی غوطه خورده: با گامهای ملایم بسوی 
پست‌ترین شهرها با زگرد. 
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